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از نشریات 
اناد طبر 


ساب 


ناصر به جنب دارال‌نون تب ماه 6 ۱۳۱ 


۱ سس وج وس سس 


یکی از باستا نترین علوم تاریخ را باید شمرد.*داستانهیا و 
سر کاافههای فشتکان را نگهدافتن ک‌ ما آن ۱ | تار بخ می نامیم 
رسست ]ار آژباتاتژین زمانهاداشته اند ۰ لیکنتا فراهایسیادی 
بکانه رآ این کار ایاد سبردن وژبان بان باز گفتن بو دهکه هر حادثه 
کی که روی میداده فراهاآن را سینه بتینه نگهداشته بان بن بان باز 
ی آلقته ال , شابد «م کسانی آن را اشه خود صا 4 از این رایروزی 
در می بافته اند نا نک نموه های‌آن :ار مان ما باز مان / ۹5 تار یجهابی 
که در دست ما هست در بیاری از آها کفتگو از زمااهایی میشود 
9 بو در مبان رو ده کمن تاد یج را نمی و شته ۱۳۹ ات حصته4 
گنای آن داستانعا را کردآورده و که میدأشته اند تا به‌زمان های‌دیری 
زتتا ند و اند ,این خود بلیل ات 5 ما کف 


رت تس و 


یه ۳( درآ ذز با جان این د-م معروف است که هر حادنهُ شگفتی که‌روی هیدهد 


۱ ۳ لا چرائی دل بزی ؛ با خته زاز او از برده مردن می امند وحاغغا نمها ازودبددمیشرد 
۳ در نگ ۱ ۱ ِ کیب انی ببدرنك 
۷ ی ۳ پیش آمد دیگری دایری ز خود هید 
آن حاده ر | شوه عامباه خود اشعر در | ورده در ؛زهها و نیو وخانها با واز وسر نا 
میحدو اننده این کسان را در ثمر از ۱1 عاعق ۹4 میجو انعد و تا «یست دی سال بیش دسةه 
9 انست که ۱ ای ری 3 
,معردهی بودند ولی _ رفته رفته کمتر شده: اند. .۰ , بای دااست که اصل ابن ۰ 
ازمدستان بوده و از ِ/ به ]ذر با یجان تاه ۰ زبرا در اره‌دستان ان کار 
منتبتااز معر و فتر بو ده ورواج بسیاری داسته که ورد ها اش از این راه روزی 
میخو ردها:د وراه ور-ی بر ای ود داخ» | ند برخی داستا نها از ِِ نو رون 
دارد که جاب با فته ‏ از حماه داتان کوراغای وعاءق عغر یب و اصلی رم که هم 
است» بیداست که‌این‌دسم یاد کار 1 
ارمنی دهمددتر .کی جاب ده -ت نم ظ 
بی مه | ال و 
سه‌یادی ادت که در زانمای باستان سته تاریخج سر اه 1 دراه 
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وی ابو ن کار ) سیذه یله نگاو داشتن داستاها وز بان زبان کفتن 
آها ( و د راهی برای ندایه ش أف-اه ها بو ده واز | ن راه همه‌داستان 
های تادیخی مسدل باف-انه میشده . حه این در شرفت آدمی | است که در 
باز گفتن هی‌<ءز ی بی اختیار "شیر هابی در آن مید هد وشاخ قی توا 
بز اخ مسندد وحه فراوان کانی که از درو غ اافی نمز باز نمی ات3 و 
خبر های درازی از خود بدید می آورند . از اینجا تاریخ در آن قرن‌ها 
حال زشقی داشنه است . 

کاند کاتی وسیله گر بکار بر ده حورت ارحی ای 
ام را تا ون نا یو : بی یا فازی با .وس :2+ سکن ده بنگهداعتن آن 
می لو شیده اند . بویژه بادشاهان و فرما تروایا نک این وسیاه را وشتر 
بکار میبرده اند : ول باید دای ک بان طش کلب است و حندات 
سودی از آن ار نمیخیز د و نگاه حنان کار ی در دسترس همه مر دم نو ده 
نیز هر‌حاده‌ای در خور آقش کردن تست . 

امروذ در کاوشهایی که در ای آن ودیگو حاها مشود کو دکهار 
ساختمانهای حند هزار ساله بردن ما بد وصدها سکره ) صورت ۳9 
هاتدیی (مجمه) وهزار ها وصد هزارها سفال ابزار وظرنهای‌سین 
دسیمین وزرین ومانندهای ابنهادر دسترس ماست ول چنانکه گفتیم‌چون 
زبان آ نها گننك است وج اندسو دی‌تار بخ‌نمیرساندوا گرچه کاوش؟ ار ان 
ود دانشمندان ارو پابی از | این باد تار های فرن های باستان »جلالب دور و 
درازی در می با زد واز ؟ ششن و آین 7 ردمان کنذفته 8 ستان گر ِه تارسم 
عردس‌ها دتسو- کر ار ,ها یآنات در زمنه هر را م کاه ما ی همدهند و 


کته در این زمنه ۳ بر داخته ۳ لیکن ۶ اصداف را سم این | کاه, 7 
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حبن پنداروانگار نیت ک‌نمیتو آن با نها اعتماد نمود . مگر در جایک‌لوشته 


هابی "یز بدست اماید وراه بخواندن دنهمیدن آ نها بافته و دکادر | تحال ۱ 


مطالب روشن وا-تو اری فهمیده خواهد شد. 

کوناه سدن : مشرفت ثن تاریخ رااژ ژمانی باید کرفت که <عل 
احنرا عبافته وجیز وی روا ج گر نته است و نوشتن را باید یک نهوسیاه 
فهم‌تادیخ نویسی دانست . ازاینجاست که هرمردم ی که رواج <ط درمیان 
1 زودتر بوده تادیخ ایشان همان اندازدکهن آر خواهد بود ی 
آنکه پیش آمد هاب ی کتابهای تاد رن را از ميان برده باشد ۰ 

چنانک این حال ماایرانیان است که با نکه ازذمانهای بسیارباستان 
خط در این سرزهمین مارداج داشته که سنگهای ببستون و تخت حه‌شید 


این گفته ما گو اداست و[ >ا:هه میداثیم که آن بادشاهی م:اورمادان 


‌‌ 
وهخامنعیان وروابطی که این فی‌مان روایان با پادشاهیهای دیگر داشته 
اند و۵هبشه نامه نویسیها میکرده آند خود رواج خط را در این کشود 
در بایست داشته است . باانحال از دوره های بیش ازاسلام ایران ه رگن 
کتایی که ارزش تاریخی داشته باشد بدست ما ترسیده و این ود از 
سگفت تین داستانهاست که از آ همه قرنها ه رگن خبر درستی ازد 
خود ایرانیان‌پیدا نمیشده . ایک کسی‌درایران تاریخ توشته بوده.بلکه 
ماآ گاهی درتی دادیم که ابرانیان کتابهای بسیاری در تاریخ داشته‌اند 
رل در تیه حوادی که دراینجا مجال یاد آنها دا ندادیم از میاف 
ر فته است . 
این تکه ما امروز نا گزیریم دست نیا بسوی مردمان باستان 
دیگری که با ابران همایه بوده با دابطه های دیگری داشته اند دراذ 


۶ د » 

نماییم ۰ از قبیل : یونانیان باستان درومیان غری و بوزا تیان وارمنبان و 
تازیان وهندیان و آسودیان ددیگران ۰ 

از حمله کتابهای تار یخی که از زمانهای کهن باز مانده و امروز 
بدست مارسیده کنتابی است بنام «س ر گذشتها» (زند گیها) تالبف پلوتار خ 
وتان از مویودتریی کت هاسق, 

پاوتار خ از سرزه‌ین یو نان برخاسته ودر آن مبهن خود کهآ نزمان 
بکانه سر زمین‌دانش و خرد شمر ده میشده درس خوانده ودانذهایی آموخته 
وچون‌آن زمان یونان جزو روم ودد سرذهین پیوسته بهم بوده پاوتارخ 
پس از دیری از ونان بروم رفته وسالبانی درشهر روم بایتخت آ نجاروز 
میکز ارده | بار ۷ مبهن خود باز گنته اس 

بلوتارخ نیمه دوم از فرن نخستین تاریخ میلادی و ست سال از 
آغاز قرن دوم آن تاریخ را دریافته (۱) واین هنگام شش یاهفت قرش 
بو دک آسا وارو ۱ باهم در افتا ده و <هان همجون دریا در تلاطم بو ده : 
یو نان و آن پیشرفت آبین مرردمی در میان آنان پادشاهی هخامنشی وآن 
لشگر کشیهای‌شسگفت انگیز آن پادشاهان ر یو ان وءصر الکساندر و آن 
دشر ات ند اودر آسیا پیدایش‌ساو کیان واشکانیان برخاتن روم جهادگیر 
و کذا کذهای او با اشکائیان - اینها حوادث مهم تاریخی استکپاوتارخ 
خر ۳1 را شنیده و دانسته و صد ها مردان بش گیق تار یخی را می 
شناخته است ۰ 

او با این مابه اننوه پتارییخ نکاری برحاسته . درآن ژمان فن‌تاریخ 


سس 


(۱) از سال و با دوع نا سال ۱۲۰ 


۰ ۳۳ ت تمد اه ۳ 2 ۰ 
شرفت هایی کرده وحال بهتر وبرتری داشته : تاریخنگاران هر حادثه 
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رااهمه بر آمو نها و کوده و کنار های‌آن برشمه نکارش کذیده شها 
بباد حوادث ده امیکر دند بلکه از عات هر حاده فسات ارت 
آغاز کرده باشرح تیجه بایان میرسانیدند. بعبارت دیگر حادلهرابدانسان 
کهروی‌دادهاز آغاز بانجام دسانیده پا یا بیروی‌ا ز گزارش آن مینه‌ودند. 
اتترته داتا نس‌آیی :تین و شیر رن وسودمند ترین شوه تاریخ 
است و :نها عبر که دار د دشو ار ی‌آن می .اشد ۰ زبرا خود هر حادثه ای 
را کات سمازی میداد دمتوان ازهر کدام آ نان برسیده بدست آ ورد 
۳ علت و .2دمه خر رای یدای را نها کانی میدانند که‌دست 
اندر کاء آن بودهیاآ نر ااز تزديك نماشا کرده‌باشند و انست که تار بیخاگاد 
در راه دت یافتن باین < رها با سختی ها دورو میدودو چه با که 
بجنان خر‌هایی د-یرسص ۳9 کرد " او بژه در بازه حو ادث دور وباختان 
که کش وان ناد نی او عات و مقدمات آ نها ,بدت آورد؛وانگاه در 
چین داستافی گهبقد 3 مها دیخش اي تهالی وطسا نت رده می شوه 
راه امانه بافی بازتر است وجه باکه تاربحنگار آات اغراض افانه 
بافاقاعی گردد: 

تاریخ هرودتو لتاب کنتفون و رسک نه کتاهای بازمانده 
۱ این کتاببا از 


یکسوی باشبر:ترین‌شیوه‌ای نگارش پافته واز سو دمندترین کتابهامیاشد 


از آن زماها بهتزیق که باین گفته های ماست . ز هر 


ازوی دیگر چه اف-انهای بی بابی که در آنها میتوان یافت . 

گرفته. بلکه 
۰ ه 1 م۰ بت ۰ ۰ 

حون وان نکارشهای او سز گیلاشت دان تادیخی است زه سرودن 


باری پلوتار خ ثبز همان شبوه تاریخ‌سرایی‌دا یش 


حوادث تار بخ ازاینجهت بشتر از تار مخنگاران مجال‌آن شیرینکار بها را 


و 6 
داشته است وازآ نوی تاآنجا که ازو بر مبآ مده به تحقبق پرداخه وه 
حدا کردن داستا نهای راستین از افسانه های دروغین کو مه رت 
کنات با تاد خ کذفه اقاین پرماسکی یهاش قباری‌رادارد 
4 کت وار میشماریم : 

۱ خود باوتارخ دای وآزا اد کی را درست میداشته و در 
ت خود درهر کحجاکهکسی دابااین آراسگی هایاد میکندستارشها 
ازو مینگاره ودرهمه‌جا نامش دا به یکی مییرد وا گ کی را مذالف 
این خوبهایاد کرد نکوهش ازودد یغ نمیسازد . این نکنه راخوب‌نوشته 
اند که پلوتارخ در این تالیف خود به یکمرد آموز کار اخلاق بشتر 
شییه است تا بيك مثواف تار بخنگار . چنین‌حالی در هر تاریخنگّاری دایل 
بر ادحی وسوهسندی_ کتاب اوست وخواند کا نگذفته از آ کاهی های 
تاریخی درسهای اخلاقی ازآن کتاب می آموزند . 

۲ -پلوتارخ باآنکه یونانی است تعصب نوادی از خودنمنماید 
دفرفی میانه مردم خود ودیگران نمیگزاره * چنانگه در مار اما که 
سخن از رثتار کر دار ایرا بان و بادشاهان ایرا: نی رفته از ايك و ند 
چنانکه بوده سخرن_رانده وچه بنا ۸ در سنجیدن رفتار ,ونانان با 
ایرانیان از رویانصاف هواداری اذایرانیان کرده و نکو هش در یونانیان 
ددیغ ساخته . ۱ 

۳ گیو و بکارش باوتار خ بیار ساده وروشن است دمیجکاد یی 
عبارت پردازیهای‌بیجا نرفته ومعالب‌رابلفافه تشبیه و کنایه دییجد . 

۱ نها نیکی هایس ت که ما از یاوتادخ و کتاب او سراغ داریو 
خآ شمه 7 نی این کتاب را مدلل میبازد ایشت کهآ نرا 44 


(ز4 
زبا نهای ءعروف ارو با جر مه کرذه وشرحهایی یز مان نوشته اند و 
۳ ی 9لی تار بخنگاد ۳0 رمولف و بت که وب ای ازمر دمان 
ان 
ی تاپ ماید .کر در بسیار حاهاء رکا 4 مستندتار بخ زکار 
در ژبان و سی حندین آر حمه از کتاب بلوتادخ ی 
یک ی حندین بار حاب شد: ۰ در ژبان‌فراند4آ ی وا دریت جلدچاپ کر ده 
شرح های سبار سودمندی 1۳7 ارو دداند - 
پلوتار خ گذشته از ی خود و أ که وسایل بمیادی ؛ برای 
فرام کر دن آ کاه ۳۹ دردعت داشته بکرشته کتابهای ار مهمی ول 
دردست او بو ده که امروذ در دست مادست حنانکه مها ی آن‌تار بخنگاران 
را در دتاب خود بازها میبرد . ۱ 
از دبده ایا سر سودمهم کتاب باوتارخ از حیث در برد 
داستااها وخر‌هایی راکه زو از : ی ابران میاشد و ح<ز دران 
9 تاب « بدا مشود : : از بل سر گذشت اردشیر دوم هخامنشی ودا مان 
الکاندر وجاذگه کز اسوش وم‌انند های نها 9 باز تک ن بو اند 
3 هنوز تاامر وز هند کنار پگ زادیم هیچ مردم دیگری با نداژه ایران 
بازمند استفاده از کتاب باو تاد خ تمساشد * 
باایئحال آن تاب تا کنون بفادسی تی‌جمه نیافته ‏ وکسی تاامروذ 
ور اندیشه جاین کاری نود تا دد رهته کار های وزادت 
مء‌ارف (دست م حتاب متطاب احل آفای مبرذا علی اصغر خان 
1 کم . ۲ ۳۹ و 3 داشم دار می شنک اتاد و-در- دماله بکشته _ 
کار یی آنمایه عامی که آغاز فر مو ده اند این نظر ۳ کردند 


جسم -- شیوه‌ای وا که ان پیش گرقنم 


ِ در ل: 


7 ارآ ونی؟ 


۹ 
که کتاب پلو نار خ بن بان فارسی ترجمه و بامساعدت وزارت حلبله ممارف 
جاپ‌شود. بدشان کتشعسر تفای آنکسائن که با تاریخ ایران 
ار تبامط دارند ازآن کتاپ کلچینی شده و به تر حمه آ ها مبادرت رده 
تاسس 4 ره بخ سر کذشتهای یر مجال پلدستتت [ یف ۰ دچون‌انجام 
این کار بنکار نده این‌دیاجه وا گزار شد تکار نده دوازده سس کذشت 
راز آن کتاب بر گزیده وبدانا نکه‌قرار داده‌شده بود بترجمهآ نها 
آغازک ردم وبباری خدا امیدو ارم ک 4 بزودی أ: را پانجام ار‌سا نم . 


در اینخا بابد حد نکته را بازنه‌و د: 


نخست در تر حمه تاتوانسته‌ام از ءبار:های اصل ک‌تاب ,مرودی 


نمو ده‌ام ی درحایی حنين بروی درست در نمیا مده و عارت دارای 


معای تامفهومی می شد ۷ . 
دوم بت تامهارا تب ح<ه ای آدمیان وحه نامهای ۳ در زیر 


صنحه با ح خوول 7 ون آوشته دربارتبرخی ازآ ها شرحیدا که می باست 


داده‌ام وا آر فر رصتی با مد دور ان ؟ داب در باره باره مطالب شرحهای 


دراژی خواهم کاشت. 


سوم -- درباره بر گردانیدن نامها ازحردف لاتین فارسی که 
هر تر حما: ی به‌دشو اری ۳ افتد و بارها دراء ن باره لذزدها ازتر‌حمانان 
دوی داد ومااءروز غاطهای بنشماری را اژا ین و در دست دار ۸ 
دراینحا شر ح‌میدهم 


ت | ر نام ما 


ر انی ودبداندان 
تٍن است ذر فار. ی آور دم بی‌آنکه شب 


7و تذییری بدم "در 


در کشورهای شرقی این دسم بیدا شده که نامهای ی بو نانی و 


بز د » 
۳۷۴ متا دیگری زرا 4 بونائیان ورومیان د رکتاهای خودآورده 
اند از روی قاعده الفبای فرانسه با اننگلیسی میخواتد مثلاکامه «ذلا 
ده نام کشو دی در آسیای کو حك بوده از ردی قاعده الفبای فرانه 
«لیدیا »میخو انند و نام ده ما۸ را که یکی ازیو نانیان‌در در بار ار دشبر 
دوم همناششی بوده و علحی میانهاسپارتا و ایران د ستباری اد انجام 
0 97 3 وی مشهو احت « انتال‌یداس» مینکارند ۰ باآ نکه خود 
ِ نایان آنها را " اودیا » و« تالکیدای » میخو انده‌اند. زیرا در الفای 
بوننی و شدای « او »وم مدای «ل » را داشته است نام 0۲ را 
که از باستان زمان در ایران «کیی » خوانده اند وشکل عربی آن 
که « تس » باش دکتابهای ما دا پر کرده تازه کسانی به پیروی ذبان 


ال ای . غلط اژ ات ه در کتا بهای» 
فرانمه آن را « سزار » مینگارند . صد غلط از اشت ی در بهای 


۰ ‌ , ۳ ۳ ادشاهان 
مولفان امروذی میتو آن‌یدا کرد کار بحایی د بده که نامهای بادشاهان 
وسرداران ایر انی که در زمان های باستان بز بان یوثانی ۱ 3 
و زر قراای اخبراز؟ فا بزبانهای ارویابی در آمده ابرایان آن ابهتا 
واه وروی امن اشساق فرانه بر بان میراد . ملاکامه های دب 
0 
دود ده ررااان) را سروس وکامسین و سمت میخو آشد 1 ۱ 5 او 
کل بوثانی آنهارا بخ و آهیم باید ازروی ف۶اءده الفبای بونانی« لوروس» 
وهکاموسیس» و«اسکوت»بخوا نیم , وا۳ ارشکل | بر انی : راخو اهانیم 
باید « کوروش » و« کنوحی رت سگیق ۶یا سکف » بگوییم : 
ازشسکفتهاس تک هکسی ازءغ لفان امروزی در کتابهای‌استرابون 


ودیگر ان کلمه 6 وا مصو د از آن ۶ (وو » مساشد دیده د <وب 


ماآن‌کمه را از روی تاعده الفبای فراسه « بار یز ا: 


ی 4 
آنرابقاعده الفبای فرانه «سیرتی» خوانده وحنین بنداشته که نام جدا که 
دیگری است از اینجا مدعی شده که کردان در باستان زمان نام دیگر 
داشته‌اند وآنان را «سیرئی * مینامیدند ۰ 

از اینگونه غلط در گارهای امروزی فراوان است . من‌برای 
حاو رن ازآ نها درا. دن ار حمه ده ازآنک در همه حا نامه‌ای‌یو نانی 
دردمی راازردی قاعده خود الغبای ,ونان ولاتین آورده در برخی سحاها 
باشتاه دیگی ان دربارءْآن نامها اشاره‌نمودم ۰ 

۲ - نامهای ایرانی دا برردو بخش کردم . بخشی آ نهایکه شکل 
درست ایرانی آ نهار | میشناختم وبهمين شکل ایرانی در آوردم . ازفیل 
زار کر من آن دا « مشرادات " ( ءهرداد ) آوردم و نامهای 
و وک « خشابارشا» و «ار تخثثر " آوشتم و «حنین 
در ماشد های]" نها واینکه شکل باستان این نامها را نگاه _داشته کل 


امروزیآ نها نه گرراییدم مثلایجای مثرادات «مهرداد » و بجای ارتخذثر 


, ار دثبر ۴ نیاو ر دم بارنجهت نودکه در کتک ار دن از «ر زمای 
بابد نامهای آن ژمانر انکار برد و ار اه(دزشهای پسیار ی‌روی خو اهدداد. 


بخش هگ ر آن‌ناءایکه شکل‌ابرا نی آن‌ها رانم. بشناختمو ناگ 


دزن 
۳9 در لاتین است بفار - ی در آوردم بی‌آنکه ۳۹ ور 1 ۳ ی 
و رگز نخو استم / با دار خود کل و فارسی برای 1 ها درست کگ: 


۳ 
بدانان کر بیاری از موافان آمروزی میکنند ۰ مثلا درو که نام 
مادر ارتخشثر هخامنشی است پار؛ موافان آن دا * پربزاد » ساخته‌اندو 


اینکار از جنر" <هت نادرست می باشد ۳۳ مینای ا, ن کار ۱ وان 5 


یس « بذو انم داين 


,4 
از کتاب باوتارخ هست که همگی آ ها چاپ شده و ما ترجنه ای را کرد 
نام « اراره غر ‏ کاو غ " خوانده میذو د ی وا داین تر حمه‌هارا 

از روی‌آن کی دا ایم 

همحین تار بخهاب که بر ای هريك از پادشاه‌ان وسر کردگان یاد 
ده وزمان ه رکدام رانشان داده در این بارهم از کتا ای دانهم‌ندان 
اروبایی ا-زاده گدوکه خود نکار نده رنحی رده وج-تجویی | و 
باز ه نکر ده ام ۱ 

و چون‌ددمیان سرودن سگذشتهای این سردادان وفرمانرو ایان 
نازیر تادیخ بونان وایران بدیدار میشود چیزیکه هست حسته جست 
وناب‌امان‌است برای آنکه‌خو انندگان ازچگونشگی آنتار بخ‌هم‌ددستآ گاه 
باشند در بایان هر بخعی بك حلاصه ای از تادیخ رز آورده خواهد شد 
5 ‌ خودآن آ کاه, ی سو دمندی میباشد دم خوآشد کان را در دانتن 

س گذدتها دفهمیدنآ نها ینار میگرداند : 
در بایان سیذن از خوائد گان خواستاريم که هرچه نادسایی 


۰ ک: داب دبدند آن‌را و ماک ند ورادمر دانه جشم بیو شند. وی هر حه 
اه 


, 
ن 
آنزش بافنند مارا از آن] که ساژ اد که ام ۰ ین خودکار سوده‌ندی <و 


اود وما را بخعلا های خود آشنا خواهد گردانید : 


ال و 
تهرآن ۱۳۰۳۴ 


تمه 0 


تمیستو کلیس از همان آغاز حوانی دلش پر ازآدزدی دخالت 
در کارهای توده مردم بود وهميشه خواهان شهرت و یکنامین میز یست 


و مرش اس که باند تین پایسگاه ددمیان مردم از آن او باشد . این 
که ما که بدشمنی بشوایان و بزرکان برمیخواست . بویژه به 
2 دشمن آرف-تید یس (۲)و سر لوسیما توص -که همشه بااوایستاد کی و 
دشمنی مینمود : گفته اند ثمیستو کایس چندان دلداده شهرت وشکوء 
بود و چندان هوس بر خاستن " بکادهای بزرك را دردل می بخت که 
هنسکامیکه هنوزنوحوان بود وددآ نزمان جنك ار اتون(۳) باایرانبان 


: تب داده یدیس (4) ماهراه فرماندهی آنجنك را بده-ده گر.فته 


ن دا بانجام رسانید ونام وآوازء او بر زبانها افناد ؛میست و کلیس 

0۳ داگ 

6۳ سا او بارخ ِگ ۳ بدر تاودا *میست وکایس وانکه 

۱ ۱ 

"ان از غهر آتن نموداد و ِ و شهرنی ادا شتزد و خود آمبست وکلیش کودکی 

7 خوذرا با سخئی بسر برده عی آورد که 
ح یدود دلی از همان زءان کو دک 

یی بردا خت , 


سحت 
ر بود و شب هارا | نیخواید ‏ بجاهانی که هم بای دوشی 


ما از ترجمه آن بخش چم یوشی کر دام 8 


ی, زیرلا و هوشیار بوده به کار عای ببهوده 


023 از بزد ان ۲ آن ۳ وسر لت ار خواهد ‏ آ هد 


‌ 0 ۰ جنگی که" ابرایان در خشکي با پوبالیان کردند در-ال۰ 4٩‏ 


۱ جه0هاا از یکی از -رداران و زر کان آنن است که عر گذشت یس 


)1۳ 
می رفت این زمان دیگر نمی دفت و چونکانی از زاین تغییر حال‌او 
۷ انتاده حهت دا از او پرسیدند پاسخ داد : « تاره 
رازه بهرء ملتیادیس گردید. مرا نمی گزارد بخوابم. دد 
حنك ماراتونآ خرین حنك با 
این حنك مقدمه بکرشته 


این هنسگام سیادی می بنداشتن که 
ایرانیان ود قال) تمیق کلیسس ام گت ۳ 
که کشهای بیار مْختی است که دد میاه روی خواهد داد و اذاین 
حهت او کوشید شهر خویش راآماده _گاهداشت وآتنیان راهمیشه 
بمشق و ورزش واداشت و این بش منی ا وک ۳ بنده بیتیاد دور را 
می‌دبد سود بونانیان بود چنانکه سس هگ دید . 

یختین کار اد این توق که جون بولی را که سالانه از بات 
معدنهای نقرهءلاژور .و م(۲) به‌آلن هم یآ ید و آنیانآ ترا در میان خود 
بخش می کردند او برای نخستین باد 2 کهآ بول بش 
را تر لك کنند و آن پول دا در یکیجا خرج کرد کشتی هائی برای 
حنك با مردم 7 و,گهدا ۳( ساز ند که این زمان شکوه و نیردی بسادی 
ئَُ های نراوانی که داشتند 


در یو نان بدا کر ده بودند و در سا به کهه 


فرمانروائی در با را از آن شود کر دانیده بودند . بدین دستاد از او 
به آسانی توانست مودم آتن‌دا قام گی داند تا سخن اورا بذیرند 


ی آنکه نام ار ۳ 3 1 برآن : را بمر 45 این هنگام سیخت دود 


2 زما.مای ۳ ۲ دغمن مگرند جبزه‌ائی را از آن 
_ عذوان _ باد ۳ ر «روزی بگ‌داعته از دبوار ها آوزان می‌نمودد :. 6 مود اه خود 
ری باسما 


ابران .ودند و ۷ 


آن ج.زها باکه با دگار و تتاه وزی بوذ | نهاست ۰ 
(۳) ۸69۱۱2 بکی از جزیر» بونانی که مردم آتحا هواداد 


[تنیان دشمنی هی نمودند ۰ 


0 
بودند وآمدن ایشان بیونان کمانی بیش نبود و بونانیان ترسی ازآن 
بازه ابن‌هنکام نداشتندولی از کنه م ردم آ یکین بر بود . 


۱ 
ز انعا عنوان بحا ! ان که نمیستو کلبتن این مردم مینمود در سایه 


آن توائست ۰قصو دخو بش‌دا بیش ره صد تا کشتی 
سباخته: قند که پس از دبری بدستیاری 0 ها ثمیست وکایس 


خشایارشا حذ-کید : از این‌هن‌گام ؟ 3 آتن‌دا بسوی دریا بیمائیو 


-کشتی دانی 7 زیرا حنین می نداعت که با آ که‌در سلشکی 
حریف همسایدگان نرديك خودئمی باشند با کتیهای ددیاگی نود 
خواهند توانست ایرانیان دا دور دانده و بیونان فرمانروائی کنند. 
از اینجاست که افلاطون گفته او آننیان‌را از ساهیگری ماهرانه 
بوی دریا پیمائی و که شتی دانی بر تردای, هم از انعاست حته 
کباش 4 وهش او کرده میگ فتند: ثزه ۳۳ ازدست | آتبان گرفته 


آنان را به تیخته کشد 
ن را به نخته کشتی و پارو بست . سیتسرد بدبر و ترس(۱) ی کویا : 


:اد این تدییر ها دا بنام همچشمی با ماتیاد, 


ك س می کرد.بادی اینموضوع 
5 4 ۲ ,ا او پالادلانه و بی 


غرضانه در کار توده‌مردم دخالت مبکرد با نه 
-4 وئی است که با ید و ی .و هرحال توان انکار دورد که 

رهاي , 

3 «انی بونان‌درهنتگام گرفتاریخو دازحا: اپ در بافر ارت,دوا بن تاک 


نمپستو کلیس هه نمود آنن دا : 
> کوام 


هی دیخری هم بر ۷ سخن بدا کنیم کار خو د حشابارشا 
ور پس . جه او با که زور و سیاه ۳3 را درست و 
س آلزند نگاهداشته بود اینهمهپس ازشکست یج با ددی 4 کر نشیم 


۳ 
۱۳۳۹۳ 


لو ۱ دبرانی دو باره | آباد کردانید 


ح ۹ کاباوطرنی‌ازک ۳1 1 


۳ 

گزافت که خی ودرا برای دو برو در با بونانیان توانا 
کی ننداشت . واینکه مار دو نیوس(۱) را در ۲ دا باز کز اشت مرش 
چنان میندار که حز برای جلو گیری از دثبال کردن یونانیان‌نبود 
و کرنه امیدی بزیرست کردن یونان در دل او باز نمانده بود. 

گفته اند : ثمیستوکلیین سختآزمند وخواهان توانگری بود. 
برخی ه مک فته اند که یر آژنتدی رای آن بو که همیشه 
مییخواست دست او باز باشد تا بخدایان فی‌بانبهای ببیار کرده و در 
مبهمانیهائی که برای بیگانگان تهیه میکرد شکوه بسیاد نشان بدهد 
و پیداست که برای این کار ها عایدی فرادان دربایست داشت لیکن 
برحی تهمت طمکادی ژد ف 9 اند تاآن اندازه خسیسی‌مینمود 
که آنجه آذوقه برای او هدیه میفرسنادند آ ثرا نز میفروخت واواز 
دافایدیس (۲) که اسب نگاهمیداشت کره‌ای خواست وچون درفیایدیس 
از دادن سر باز ژد اودا جم داده گفت : باندك زمانی خانه تودا باسپ 
چویثی برمیگردائم مقصودش این‌بود که میانه او وپاده از خویشانش 
کدا کش ودءوی دید مي آورد 9 

علاقه مندی او بشهرت و شکوه بیمانند بود. چنانکه درزمان 
وحوانی سورد کههتواز متام بود اییسکلیسی(۳)را از ردم هر هو ای 69 


که مهادت بی اندازه در ساژ زدن داشت و آقیاق همیشه خواهان 


6 ۸/۱05 داماد داربرش بزرگ و یکی از سرداران بنام ابران‌بوده که 


در اشکر کشی نخستین بر سر" بولالیان و در حنك پلائای او سردار بود و 
در این حذك آغزی کته گردید که دا-تان آن خواهد آمد . 


(۱) فلنانارنا (۳ صامعنمتا (م) ۲۱096 


سس وی متسیس 
اوسهه دور 


بر 

او بوده در شش می گفتند ماه خود دعوت کرد که در آ تیدا حتال 
بز ند و مردم بدیسان دوی نانه او ساوردند و طلب دوستی. با دی 
۶ ۳ . زمایکه , ۳ بازبهای اامییاد )۱ هی [ نف ظ. بجکونه رآ ش‌ 
و شکوه ددیغ قفی« کش و در آن جادر آراسته و یبای خود 
میهمانی ها میداد ر مقصود او این بود که از این راهء بر کی‌رن )۲( 
برتری جوید ۰ لیکن اینکار او نزد آ تیان سندیده فتاد و چنیری 

می گفتندکه این شکوه و آدایش هايسته جوانی اس ت که اذخاندان 
ب رگزیده مذهوری باشد . ازیکجو ان گمنام که ه لقبی دارد و ه کار 


برجبته ای از او سر زده چنین خود نمایها حز بی آزدمی شمرده 


نخواهد شد . بهر حال توده انبوه او دا دوست میداشتند واد هریکی 
از مردم شهرها دا با نام خود خوانده همیشه برایشان سلام می‌داد. 


نیز توش میان دد کس بر میخو است او وا کیت رانه داردری 
مسنمود سره و نید پس 9 ماع ک ومین درآن گام که ثمیست و کایس 
سرداد سیاء بود خواهشی از کرد ثمیستو کلیس پاسخ داد ه گفت 


لب ای سیمو نیدیس جنانکه ۳ ۳ شعری را از فاعده شک فد 
‌ 
شاعر بدی مر ده مسئو بد من نمز 1 از هر شما از 0 ۳ 
ی ۱50 

[0 ۱) بازیهائی بود که بونانیان بنام ورزش هر چه-ار ۳1 یکبار بر با مرو 
د شکوه بزدگی در میان ایشان داشت 
صا( 


چنانه گاهی ]را آغاز تاری خ کرت 
۳ را ۲ آن می‌شهر ده اند . در با این 


بازیها در تاریخ ها شرح درازی 
مقاجین استصه 


7 -پسبکی از-رداران بز رد بو ز نان گرادئد وداستان 
او خواهد آمد 


() علنم0و از مردم_ ووعم6 


)1 
بو شم فرمانروای بدی شمرده خواهم شد . 

بادی او ره رخته زد گتر ی دوهی و احترام مردم در ,از ه 
اد بشتر می‌شد ناسر انجام روزی آمد که بدستباری هوادادان جود 
توانست ازددی آئین *۱وستراعزم (۱) دشمن خودآدستیدیس‌دا از 
شهر برو نکند دد این زمان بادشاه ایران به آهنك جنك بایونان 
ببردن آمده بود و از اینجهت آتنبان بشود برداخته مج اناد کی 
| برای سرداری سىاه ین گنه ری شترا کتاد میکعیدلة 
زرا از زک و خعر ا کی پیش آمد دما رواک ۰ولی مردی 
نام ایبکودیی(۲) که بان ربا داشت و بدر او ابوفء,دیسی(۲) 
مونع اناد هقی کی بود! خوآستاد. سم دای .گی‌دیده .هیک کتی 
آنراردست آورد ء یکین اومرد کم دلو کار ندان وخود 0 دطمع 
بود و از اینحهت میتی , کین سخت هی شاد 6 مىادا رای اتکی 
بار داده شود که بدینسان همه کوششها بی نتبجه مانده دشته از دست 
ببرون رود و ا: ن بو د که تدیی اندشیده با دادن بول او را از آن 
داوطلمی و کو شش صی کید ار حاد ۰ 

و چون فرستاده ای از پادشاه ایران همراه ترجمان دسید که 
ازمردم آنن آب و حال بعالید واین‌خودعلامت فرمانردادی وذیردستی 
بشماد بود تمیستو ۳ بهمداستانی مردم هی .خر مان اشوس 
کرده ,گناه اینکه فر‌مانهای يك بادشاء بیابانی ( وحشی )دا با زبان 
,و نانی ددمیان»ردم 2 شت‌داین یکی از کارهاییست 


(۱) 51160151() شرح آن در کتاب خواهد آعد . 
() مناج .۰ (0) ناونع 


۷۳ 
که سخت سندیده افتا ده . حنااحکه کار وگ او را در زمینه 
آر موس (۱) از مدع دیلایا (۲۷ همکی می نداد :"وان اینکه 
آدئموس زر از سمت بادشاه ايران بو نان آورد که بدستمادی 
آن بونانیان دا غریند دلی ثمیست وکلیی فرمان داد که او دا ازدتیه 
بما نداختند و خود او و سران و نواد کانش را از حقوق شهری 
(هدئی 6 نی بهیه. فرمالن. این کاز یاه بسا و دوه یاف آن ود 
که دد لیر کی و دشمتی.هد میا بوثائیان بدید یامد وا ناک با 
ایرانیان شرفت داشت همگی دست ام داده از دشمنی با 4( 
پرهیز جستند . دد این کاد بزرك خیلابوس(۲) از مردم آر کادبا 

همست و بار #میستو کلیس بود. 
تمیستو ۳9 فرماندهی سباهیان 1 تن را تفه کی فته مدر نك 
بکاد پرداخت و میکوشید که مردم شهر را قانع گردای.ده از شهر 
بدر؛ن کشتیها بکشاند ونیز میخواست باایرانیان ددجای بسیاد دوری‌اژ 
بو نان حنك کرده شود . ولی‌جون بسیاری‌ازیو نانیان بااین عقبده موافق 
نو دند او نا کزیر شده سیاه انبوهی‌را پرداشته دوانه قدیی (4) گوردید 
که مکردد آنت که بنگهدادیتسالی که ه«نوزخو درا, بداست بادشاءا: ران 


نداده بو د یگوشد, دلی ازاین سفردی اجه با که شت و حذیر__ داسته 


اش د که نه تنها تسالیان پلکه همه‌دیگران تانزدیکی بو یو تیا (0) بوی 


خشار اش روته اند در این هنگام بو که مردم آن پدایخو اه سمخ 


60 کیان ری معاع2 ری انم 
(63 خنانخ» از خود عبارت پیداست نام انکه ای در آ-الی‌است شه_ی 
بز با اين نام درآنجا بوده. (ی) ونامع090 


م( 
1 را بیش رت و رضات ۳ دادن که جنك‌را 
ریا کته واورا بایگلسته کفتی ۹ روانه نمودندتانتگه های 
(۱)را ن_‌گاهدادی نان . 


0۳ 


و چون‌سیاه و ۱ بران به آفیتای )۱( رسیدند ایور بیادیس از دیدن 
آنومه انش ها سخت در شکفت افتاد و جون خبر یافت حته «نوز 
آ رآبمیسیوم دذیت کلتی فک درییر‌امون حزبره) سکیا وس (۲) ناه کر 
د جون دسته های یونانیان که از هرسوی در آنجا گر دآمدند ارداخته اند بیدرنك آهنك آن کرد که جود را بدرون آ های بو ان 
انبوه آنان برااوت از شدند که٩‏ کید و منیان(۳) را بیشوای خود بعش ودسوی واو روز سرس(۳) رفته دز آثعا زود ددیاگی خود 


ی سود بر" ی بشد» ی 7[ 
شیاه کر و اروروبیادبی (۳) را فرمانده دریائی خود بر لن: را با زور خشکی ب4م برساند زیر یقین داشت که نها زودددیایی 


ولی آتینان نچون آز جهت شمار هکفتی از دوهمرفه آنان بشتر او در برابر کشتی های ابران تاپ برابری نخواهد داشت . دلی 
۹ ی که رت درگران گزادده‌شوند. مردم ابوبوبا (4) چون ترس آنرا داشتند که بونانیان ایشان‌را دها 
ی یتک وا یه اک رکذ تشی در میانه روی دهد | رنف و درد دست دشمن نها بگزارندپلاقون (۰) را با مقدار گزافر 
بای یی 1 ش خواهد آمد از ابنحهت فر ماندهی ایوروبیادیی از بول از دئمیستو لیس فرستادند کابااد ففت‌گونی کندوتمینی کد 

, ۳ پذیرفته و آتنیان دا .یز قانع ساخت که رضات به یش آمد بدانان که هردوت )٩(‏ می‌نو بسدآن اولدآپذیر فته به آیورو یادیس 
5 ۱ 1 ۳ ند گر ۳۳ و ب برداخت ۱ ,در همه این از هساکسی از آتثیان با ار خالات ندافت 

ردی از دیگران شماشد من کوششهائی خواع م کر که در اتبیحه ۳۹ آرخیناس (۷) س رکرده کشتی مبادك چون بول برای آه,-٩‏ 
1 سس از اتام جنك‌همه بوانیان بدلخواه پیشوائی شما دا پسگیفق آذوقه بکسان کذتی خود نداشت وآنان مییخوا استند که بسوی خااه‌ای 
ن بنداست که این بردبادی تشتو تلیین باعگ آن د که و9 از گر ده ثمیستو کلیس آتنیان دا براو : برآغالی دک ه بر عرش 
۳ را 7 خبار آزاد کردیدند و آتیان سر فرازیها یافته هم بر دیخنند و چرزی برای شام خوددن‌او نیز باز :-گزاشتند. آدخبتلیس 
3 ۳ ی شوه گرا : ۳ سخت ترلجیه لیکن ثمیستو کلیس صندوقی براز ابزادبرای 
نشان دادند و ادهمه از رمگذر کاردانی امیست و کلیس او ی ی ج ی ان ای ای سس قرء گر نیت 2 3 و ارس 


7 هار۸ رب عطامن؟ 


2۵ ۸ ی ۴ ۳ -< مور ان که امد 
۱ 111 اً 4 ون 
) ( 1 ۲۱ آن روف 5 مس( 6 2۰ 9000 ت <ز بره ای در توب بو حِ + رت ٩‏ 


)۱ 6 12 بام سرژهینی ۳ اسپارت شهر آن بوده وازاینجا در سیار 


ِِ بزرك آن ماد واز چندین تبه -زیره یدید [مده‌است . 


ج ۰ ما ری ممیهاهتا رن مناولوی۱۱ 
۰ ما۸ 


اما ا-دارنیان را لا کیدرم نان میخوا رل 


(۳) جهلهاهارنت۳] یکی از سرداران احوارت 


با آن بول تهبه خوراك آنروذ و فردادا برای کسان کشتی‌خود بنماید 
و گرنه اوددهیان مردم شهرت خواهد داد که آدختبلیسدشوه‌ازدشمن 
دریافته است . اینست داستانی که فانیاس (۱) از مردم لسب بای ما 
قلمی کظ:: 

اکر چه این‌حنگها که در که های ایوبویا میانه پونانیان د 
ایرائیان دوی میداد چندان مهم نبود و کشا کش دا بیایان نمی‌دسانید . 
ولی بهر حال برای بونانان بسیار سودمند می افاد. ذیرا دداییت 
کوشدهای. م خطن آ نان ورزیده شده وا ین در بات زد که ه فزوای 
شماره کفتی ها وه‌لوانگریو رد آنها ونه لافهادیخود بالیدنهای 
دشمن و ه آواز های درشت آنان هیچکدام اثری درکار ندارد و 
زیانی از 1 نها بی بو انیان نخواهد رسید وخوب: با کی فیند که حکو: ۳ 
با دمن رد تسایند واشت که بن دلیری ود انزوده بر آن س 
شدن د که بدشمن توديك کی دیده از نزديك حولک, کت و از آ نان 
بیمی ندافته باشند . گویا زندار این حنك آرتمیسیوم را دیده و ددست 
در بانیه‌آن زد وخوردهاست که یم ۳۳ : 

« در آنجا فرزندان آتن نیا آذادی دا می گزارند » 

زیرا شك بست ححه نذستین در باست برای فیروژمندی دل 
ناختن ترس «: زوا آیمیسیو که خو د کناره ای از در باست در ایویا دد 


آنسوزی شهر ۵ مایا (۲۲) هاده و درست درو بردی ان بر دوی 


سم مت ی که مدتها پیش در دست فا نی ۲۲۸ بود او ايز ن 0( 
کرک مس ریت 


رد6 ماه () مایا 
49 5ع/ع۱ع0|ز۳(۱ بکی‌ازقبرمانان جنك تروا که هومر دا-تان آن‌را عروده : 
() ومعنان 


3 
آهاده و درد اینخا پرستشگاهی هت 4 بنام دبانا (۱) ساخته شده وان 
را « با مداد » مییخوانند و ددخت ها کردا کرد اس و آ ودوج ی 
در گرد آن ستونهائی اف مر مت ماه بن مت 1:9 گن دست به ۲ :ها 
بمالی بوی و دنك زعفران از ۲ نها روا ی اه بر ددی ,کی 
ازاین ستو اغاسی: 4 شمی‌های بائین را کنده اند : 
« با آن دسته های بیشمار که از آسیا آودد» شده بودند سران 
آن در همین جایگاه جن‌گیدند و چون اینان بر مادان (۳) چیره 
در آمدند ای باد کادی دا نام آن فرودزی در آر آمیسیو م 
۷ » در آن نزدیکی حالی هدگ. کیب جون بر یار آدو با 
باییستی پبداست و از آجا از مبان توده های ديك از 4 ددیا 
گرده‌ای سیاهی همچون‌خا کد تر سردن می آور ند هحنینحجرزهای 
ٍم سوخته بیرون می‌آبد و حاین ی گنه که یخته پاده‌های کشتی ها 
ولاشه های مرد ان را درآ تجا سوذانیده اند. 
پادی چون خبر از ثیرم‌و بولای(۳) ژیند 7 لو نید.س (4) 
پادماه کشته شده و خشایارشا بر سراس گذد گاهها در خشکی دست 
یافته نا یی این کفتیها بنوی دددن-یونانسان باز گفت نمودند"؛ 
آتیان دئباله کفتیها دا دافتند و آیرنی 


خود کادی تاکز 

(۱) ۱0۱2 نم یکی ازخدابان مادینه بومان است . 

(۲) برانبان ریا تا اين هام هنوز ابران را بنام پادشاهان ماد میتناخنند 
و ایاست که همیثه نام مادمی بر ند و این ؛کرشته جنگها راه‌جنگهای مادیه نام‌داده‌اند . 

-(۴) ۵هایر)۱۱۵۲00]" تنک مرونی‌میا» کوه و دریا که چنك بز رکی [نجا 
7 دوی داد واونیدای و آروهی کشته شدند » 


0 26 رادشاه اسیارت که سردار یکدسته اش 


گر بود . 


4۱۲۲ 
برارجتر بو د که خودآ ان ماه سرفرازی شمرده خودسندی »نه‌ودند. 
تمیست و کلیس حون راء می دود شش ,کار دریا بود 
و مر کما دا غایته آن میدید که کذتی های دشدن بزای آب 
بر گرفتن با لشگی آنداکن. داقعنا باید. برروی ستبگهای انیا با 
خی بیاز درشتی که ,۷ بك اما باق باشد عبارتهانی می اوشت و 
هر کجا که ستك ود خود اوسکهائی‌بر می کماعت یآ تهاعباراها 
دا می اوشت . باین ضمون که خطاب بمردم ابو (۱) کرده از 
آنان خواهش می نمود که دست از هوا دادی ایرانبان بر داشته بنزد 
پونانیان که هم نواد آنان می باشند و خود در داء آزادی آف 
می کوشند بشتابند و هر گاء چنین کادی دا توانستند بادی بهنگام 
جنگ‌رخه در کارهای ایرانبان یدید آورند وسامان] ناثرا بهمز شاد. 
+قصودش اذ اینکار آن بود که آ یو بان نراخوانده برایرانیان بشودند 
و اگر اینان نشوریدند باری ایرایان‌دا درباده‌ایشان بد گمان باشندو 
اعتماد نکنند . 
این هکام خشابار شا بخالك دودبی 69 رسیده در سر ژمین 
ف و کی (۳) تاخت و از می مود و شهرها دا دیران می‌ساخت . با 
ارنال بونائیان پیاددی آنان بر نمیخاستند و سماه نمیفرستادند . آتنیان 
با کدلانه وشیده میخواستند در روبوتیا (4) حاو ابرانیان را گرفته 
بیش از آ :که به ]تییی(0) برسند حنك با آنان نمایند و باین فصد 


(۱) بایان ]بای کرچك 4 زیردعت ایران بودند و این «ذکام در سیاه 


خخاربارشا کار م کردند . 


() ادا( م0 نامهم( (ی) تتاا۸ آن بخ 


بونان که ]تن شهر آنجاست و در جنوب بویوتیا و در شمال یاویرنیسوس نماده . 


۱ حادو ۳ 


شهرت داد که > دای مادته از شوگ مه دشساه بدریا برده 


۱۳ 

بود که در دریا نیز تا آرتمیسیوم حاوآعده بودند . ولی دیگر بو نان 
با اینان همداستان نبودند و اندیشه باز کشت بر یاو بو یسوس داداشتند 
و چنین بخواسنند که همه زود خوددا دداتروس (۱) گرد آورد: 
در ۲ نجا در آن تسه دریائی دیواری در دریا از این سر تا به‌آ نس 
« بدید آودند + ]تال از این اندشه آنان سخت فلس‌گیو بودند و 
خود را فر لب خودده می بافتند دخرابی و ویرانی خو درا دا مقر 
می دبدند . زیرا بنهانی بر ات حنك با آ نهمه زور وساء را درخود 
نمی بافتند و حاده حز این نمی دیدند که شهر خود را رها کرد. 
هم-کی به کفتی ها در ]فد و این 13 ارهردم سخت نا کواد بود 
زیرا «حلین می‌انکاشتند دا حال اکر فیروز دد ]هد باز کاری 
نکرده اند و فپرونی را که بسن ان رها کردن برستت کأمهای خدابان 
کوده‌ای بدرانغان بدست دشمن بهر؛ آ نان شاید می‌شد فیروزی 

آیر ومندی نمشماردند . 


لمیستو کلیس دحار سختی شده میدید گّه نمی تواند با 


وسیله های عادی خود مردم را تانم گرداند داین بواد :که دست بدامن : 
ز زده و هر وسیاه ناعادی را در این را ه ,کار می برد دداین 


میان مار ارگ اه عذرر وا (۲) که دردرون ] نجا ن_کاهداعته می شد: 
ا کهان ۳ بدید لردید. کاعن" جنین خبرداد که خوددنهائی که بر ای 
از کراردء بو ده هه یحنان‌دست نزده باژ مانده. یز بدستور میت بکاین 


)6 ایا ری موز 


خن 
ان را دختر زیوس می پند استند و خدای خرد و هنر میاءیدزد . 


یکیا ز خد اران ماد رنه بو نا 3 تتِ 


۱ 
یز بدستیاری کاهن ازحانب خدافرمان رس دک مردم دل بدبوارهای 
جوبی بر ندند و در آزارش این وحی جنیرن ۱ مش دکه 
سس ی 
دیواد ای حوی <ز آشتیها نم 


ی "و اند بود . در این دحی حز بره 


سالامین را بدیخت يا یست نسلوده بلکه « حزبره خدائی » نام داده 
بودند و اینکه آن حزبرء دوژی حاگاه فبروز بختی همه بونانیسان 
خواهد بود واه سخن : این تلاشهای میتی ؟ تلیت ‏ ان تشه 
بلاست آم دکه و شد در بارء اينکه شهر دا نگاهداری 
منیروا«بانوی آنن» بسارند و ه رکسی که سال اودرخود حنك کردن 
است ابزاد حنك بردارد و ۷ زنان و فرز-دان و بددان و 
و ماددان خود دا به‌ترو یزین (۱) بفرستد و چون این کار آخری 
3 ۰ آنان را یی 


رده شد مردم تردیزین 
کزاردن که خرج آ نان را از هک نجته آوده ببرداژند و روزانه 


می بذیرفتند و فانولی بدینسان 


ّ 
بهی کش دو ابولوس( ۲) داده به بجهان اجاژه دهند حِّه برای 
میوه چیدن بهر کجا که میخواهند بروند نیز آموز گادانی با دزد 
برای درس آموختن بچگان قرار دادند و این دای بو که زک قوداس 
۳( پیشنهاد کرده بود 
اینهنگام‌ددآتن کنسنه از آن توده نود . ولی بدائسان که ارسماو 
پا گردید 


مر د که بکار حنك بر میخاست دوازده ددهم بول قراد داد و این 


شل می کید آنجنن 5 دد آر.و با وس )1( ۳1 #ر 


کار باعث شد که کسان ب‌باری در کشتی‌ها گرد آمه ۸ لک : 


ری 


(۱ 1۳۵6200 (۲) ام پولی اعت 
() وم۲موی(۱ (۶) دناودممع۸۳ 


4 ۸ نامی ات در افتانه های بیان که میگوبند یک 


۱ 492 و۱۳ 


ِ 


۰۳ 
کاید یه وس () این کاد دا ٍز بام ثمیستو کلیس هگا زد . وز 
میان ۲:-که آنیان بسوی بندد ور ایوس (۲) داه برداشته بودند 
نا گهان‌سبر و سر یل و بدا () گم شد واو بهانه اينکه آ نها دا 1۰ 
می ککنم همه‌خانهادا گردید و ازآنهامب غ گزافی پو ل که مردم‌پنهان 
ارده بودند بدستآورد و در راء این‌کاد خرج توود. که بدانسان 

جنگجویان بسچ شاسته برای سفر خود دیدند . 
ای زمان که همه مردم از آتن بیران می دفتند اب 
خود تماشائی بود هم شکفت و هم دل گداز . ذیرامردان پددان و 
مادران و فرزندان خوددا با نله و اشك دود میفرستادند و ه رکز 
پروای آن اله و اك آنان دا نداشته راء خوددا بوی حزیره .ده 
مق فتند . دل داز ی از همه سال آن ببران سیاد سالشودد بود 
که نا کزبر ۳ دد شهر رها کرده بودند . نیز حانودان طاتبای 
که تها و بی خداوند مائده به آوازهای ۳ نود از اینبو 


دفته اند که 


که تاب حدا» ی باورد 


4 آسو می دو بد ند در خور دلوزی بو د . جنش 
کساشیوس(۱) در بر بکاس [2 ۰( ستکی داشت 


رد لزان 


(۲) بندر آتن اس ت که خود یو کایس آنحارا ا-توار و آباد کرده‌است ‏ 


ی از خدایان 
ءادینه بوده و این اار درجثم داته که بهر که نگاه میکر ده اورا نك میگرداوده 


از اینجهت « برسی» که اکی از خدایان بود سر اور ا بربده و هميشه در 


(4) دیام(ز2۵۱۱۱۱ 


یکی از بزر کان برنان است که زمانی اختبار همه کار ها 
باست او بوده است . 


آشگر کشیهای خود همراه می‌رد. 


6 


و از دنبال دارزد خود بدریا جسته از بهاوی کشتی ها شنا کنان 

داء می مود تا چولن بحز بره سالامین دسید از آندا که یروی ود 

داباك باخته بود بافتاد د بمرد چنانکه هنوز هم جائی دا درآ نجزیره 

بزام « کود سك ۰ میجو اندوچنین می دار ند که کوره‌مانست میباشد . 
در ان هنکام ختی یکی اذ بهترین کار های ثمی و کلیس 

۳ ۱۳ دا مخانهباز گرردانید.زیر اچنانکه گفته 


ءمبیش اذاین 


دسته ای که تمیستو کل 0 وید را کنم ۰۴ اورا 


سس بشوای آنان بود با ن‌‌ 
از هی ورون داندند. ولی‌اين هنتگام چون شمیستو کلیس مي دیند 
مردم از تبودن او ادوس میخور ند فا اوقم ترسید که میادا 
او بسوی ا؛ رانیان دفته و فرحت را برای کنه جولی مت بشمازد 
از ارنجوت تاو ی پیشنهاد کرد بدین مطمون که «ر آ که برای حند 
-کامی از هر دور رانده‌شده‌این ژمان باز کر ددتابتواندبااندیده نادست 
خود باودی (4 مشهر بان خویش کنند ددداان دش آمد گرفتادی رو انیان 
از همدستی با او ی هر ه نماشند . 

یادیس بءنو ان اینکه اسبارتابزر گتراز 


ددیاای همه گفتی ها ب رگ 


زیده شده ولی او #۷ دلی بود واز 
7 ج<و درا باخته عزم آن را داشت که لسگو بردافته 
به ب4 که رد ذبانه) کورنشی ۱۱ به تاید < را که زور و سیاه خشکی 


آنن #باشد 0 رمانده 


نْ نز دیکی بو د. ولی ثمیست و کاس در لان باره با او و 
دود و اشتعا د کی ۳ هنکام است که کر شته نان 


ابودد یادیس از که مدیشم: اد سد زبان 


53 ۱ بختی ازخال ,اوبوایسوس که تن با زبانه 1 می یز بذام آن 
تاهیده می‌شود . 


ی مود . و دداین 
مشهودی آزو هر زد 


کی ندهاید]. تبان‌#مراهی نکر ده حدا ک 


سفن برداخت دهمسم ت و کلیس 


۹ 


و اس بر سر 


۱۳۳ 
بنکوهش باز کرده تفت : در باژیهای ارامیبادآن دسته که ازدیگران 
حاو می‌افنند شلاق برسرد دویآ ان فرودمی آ ید ۰ ثمیست و کلیس پات 
داده و : ولی آ نانکه بدنبال می‌مانند هیچگاه تاج‌فبروزژی بر سن. 


ایشان کزارده نمیشو د سیس آبوددبیادیس عحدای خود را پلثه. کر و 
اد بزند . ثمیستو کلیس " رت , ی می خواهی 
بزن دلی گوش بسخنم فراداد» - از این دفتاراو ایورویادیس سخت 
شرشباد کرویقه کش بسخنانش داد . و چون یکی 
لب بسخْن باز کر ده به ثمیستو کل ۳ ِ» ایس شدای است 


کانی که حانه ندار ند تااز دست بدهند همست سای 


از همراهان او 


باشند که در 
اه نسگهداری‌خانه و شهار خود جانسماری ی نماند ۰ ثمیست و کایس 


باسن ۳۳ : *آی‌فرومابه ! ما اک ارد,وارها وخانه‌های خودرا رها 
۶ 


ر دهم برایآ نست که 1 بی‌جان و بی ادج 


خود دراه ند ۳ ی انداژيم ۰ کنون‌هم شهر ما بز رد کتر اژ همه شهرهای 


یو نان هم ی باشد و آن 2 دویست کشتی است که انتك دراشحا استاده 


واگ ارشماآدزومندنگهداری, خو د باشید ۱+ کی ها رین شتیانی 


بشما خواهد دات وا ار در آرژوی گر یز ز باشید بدانسان که پیش 


و 


از | بن اروباش درآ تحال‌هم از زماه لو قعان ناد ۳ ۳۵ 


آعتیان همان ثهر و سر مین قدنك خود را دوبارد در دست خواهند 


داشت» . اذاین سخناناو | 0 اکر آ نان[ هنال‌رفتن 


بودو مادیس دا 
ردنددچون‌مردی نام ار تر وا 7 
باو باسخ قأف کا قرش : ۳ شما خبر‌هایی 


9 «تماه۳ 


7 


۸ 
از جنك که همچون « 
همانا شما شمشمر 


آمه ماهی (۱) باشد نزد خود دارید؛ ! 
دارید ولی دل ندارید» . کانی گفته‌اند که حون 
ثمیست و کلیس ایش گفتگو هادا بن دوی گفتی می داند تا گهان 
عقابی دیداد گردیده بر دودی سوق گفتی نشست و این غال نك 
چندان تکانی به بونائیان داد که همگی دل به پذیرفتن بمشنهاد های 
او نهاده خواستند بدرنك جنك آغاز کنند. لیکن همینکه کشتیهای 
دشمن به بندر فالیر وم (۲) درکنار آتبکا فرا دسید و از فزدی 
سراسر آن کنارها را اژ دنده بو شانید و از آترع خود بادشاه را 
دیدند که با ساه خکی یکناد دریا دسید این زمان برس افتاده 
آن سخنان میستو کلیس دا از یاد بردند . مردم پاوپو نیسوس‌بار 
ین ومرت باز گشت به استموس کردئد و 1 سخن دیگری از 
۳ ی ممشنید اد بددل «مشد ند و ارادبر آن‌نهادند که شبانه ددی بباز کشت 


آرندو ده تودهائی که‌امی باست به ناخدایان ود ی‌بانان دادند . 


تمیستوکایس از این بش‌آمد شراالسمه که و ترسید مبادا 


بو انبان‌هر کدام بای یاه شوقیر کرددئ ویر کنهدشوند وازآن 
که های بار يك که زمینه استفاده از نها در دست هست بی استفاده 


۴ 


رداد از ایر ۰ جهت تدبری اند شیده بدستباری سگینوس (۳) 


آن دا به کاد ست.. این سکینوس اسیری از ایرائیان بود دای 


تمیستو کلیس را سخت دوست میداشت و پرستا د فرزندان او و3 


9 6 ترجمه زبر ۳ ی ۱0151 ی باشد وان بکماهی ات که 3 بها «م<ون 
مر گت (۲م) از دنبال خود می اند ازد . بهرحال»2صرد میت وکایس 
(6۲) باه (۴) عفاجدت‌زه 


ازاینءبارت 
رون ایست . 


ه 

کیت لین از را نهانی نود خشایارها فرستاده ام داد که 
من که فرمانده بای بونانی‌ان میباشم اينك به هوادادی پادشاه 
گرویدهام و میخواحم از همه این خبرهادا برسانم که یونانیان 


آماده بر کنده شدن و گریختن گردیده اند و میخواهند خود دا 


3 از کرفتادی رها گرداند . من سود بادشاء را دد این میدانم که از 


کته ایم که ثمیستو کایس 


این عزم بونانیان جاو گررق: کرده در همین هن گام 4 سره از 

کار ها که دور ازساءخش-کی خود یز‌میماشند بحمله پرداحته کفتبهای 
اینان را در هم شکند . خشابارقا از این پبام سخت خورسند گردیده 
چرس ۳۳ بیام دهنده حز یکی 
ببدر نك نرمان داد که سی کره کاخ دریائی او بکار بر داخته و دودست 
گنتی رده بوش را بکار انداحته همگی حز بره ها را کرد قرو چاه 


اورا تخواسته داین بو د 


و له ها و کذرگاه ها را در سته ننک ارند یکتن از بونانیان ببردن 
برود تا ابرانیان نیازمند شده از دبال آنان بدوند ۰ و چون این 
اد کرقه کندآستهیس 


دریات و بحادد تمستو تلن 


ر لوسیماخوس نختین کسی بو که‌آن‌دا 
شتافت تا او را آ گاه گرداند .باآ نکه 


او را از هر بردن رانده بود و ار هنور 
دل پراژ کینه داشت . ثیمست و کلیس چون خردمندی و استوادی او دا 


میدانست داین هنکام از آمدن او داشاد گردیده بود هگن داستان 


2 سکینوس‌را برای ادا زکگفت ودوباده خواش کرد که چون بونانیان 


_سخن از دما میشنوند شما بان 


بکو شید کهآ ناثرا باستادن وجنك کرد 


و وادار د. آردستیدیسآفر ین برو خوانده ببدر نك هدس کرش کرد کال 


کفتی بانان شتافت و آنان دا بجنك دای رگردانید . ولی اینان‌آن 


۳۰3 
جنیشی دا که بایستی 
ژمانیکه يك کشتی که فرمانده آن وانایتوس (۱) نامی بود و خوداز 
مق ایرانیان کناده گیری موده باین سمت شتافته بود به آنجازسید 
د جنین خس آورد که ابرانیان متا کزان ۳ اههاو که ها را 
بسته اند . از این خبر غبرت سر کرد کان بجوش آمده هم ومیدی 
آنان‌دا فرا گرفت داین بو د که بکاد بر خاستند . 
جچون دوز شد خشابار شا بحای بلندی در آمده بکشتی های 
خود ن-گاه میکر د که جخونه صف آمی بنذند ۰ فاتوقنم وس 9 
ار ۲۴۷ : او برروی دماغه ک وه ی که بالای‌پرستش-گاه هر کولرس 9 
نهاده و در سا که ناره های یک از جزبرء با يك تنکه ا: ی حدا 
می گردد نُشسته بود لخن آ7.:ودوروس ) می او سد او در 
از دیکیهای میتگارا )0 بر دوی ته هابی که «شاخ » نام دارند حا 
گزیده یل آزسی زدین نشسته دبیران بسیاری کرد اودا فرا گرنته 
بود له هر آنچه در میدان جنك می دفت آنان برشته نگارش 
میکشیدند . )٩(‏ 
ثیمستو کلیس در برامون کفتی فررمانده ی به کزاردن قربانی 


ارداحته بود که شه تن کی نزد او آوردند و اینان که رختهای 


خدایان ارنان است که بونانیان ورومیان خودرا از زاد او می‌شمارند . 

() اهامای (۰) ۲۱6۵۵۲۵ (ج) ای عبارت میرساند که نوشتن 
در ءیان ایراایان در آنزه‌ان دواح بسیار داشته ومی‌توان کمت که بر ای این آو 
نگارتها خط دیگری جز از یل میخی داشته‌ااد زیرا خط میخی باحختی که در 
آوشه ن دارد خود کار دواریست که اینکونه نگارخای شتاب آمیز با آن‌انجام کیرد . 


نمایتد شمودند و سخن او دا باود تکردند تا 


و 


یازا وتاب ۱3 
(۱) ولنا۵۵: () ۲۷۸۸۵۵ (۳) ما۱۱ یکی از تیه 


۲۱ 
کرانن ما زد ددز بر تن خود داشتندچنین گفته شد که پسران 
آدتااو کتیی (۱) و ساندااوکی (۳) خواهر خهایارشامی بافند. 
ایوفر انتیدیی (۳)پیشین کو همینکه چش‌ش باینان افتاد و اعذارا در" 
این میان آتشی ک ده دوشن بود و قربائها که زادده می شد چنان 
۱ فروزشی اژ آن نمایان کرد. بد که مانئد آن کمقن تمایان م ی شد واز 
آنسوی مردی از سوی دست راست عمانه ای ود 3 1۳ ن خود نشان" 
آن بو دکه بزددی حادثه خوشی دوی خواهد داد از اینجا شین کو 
تفیست و کلیین دا بکنادی برده چنین گفت :۱ اینان داباید قربانی کرد 
و هرته را با دءای فبروژمندی به باخوص حون 1 شام فربانی داد که 
چنین کادی ا۳ تفه شود ه نها بونانبان آزاد می شو ند بلکه ۳ 
دشمن کید ان هم میحجو ند . . ود ثمیست و کل س‌از از نْ دم ین اه 
«مانند و از آن #شنهاد دل کداز روی درم م نید : زا توده انوه 
1 در هنسگام 1[ بش امن بك حادثه بیمنا کی برای دهایی 


بجاره ح<و « مهای دار آمیز 


از آن 
ز بسخردانه سشتر دسک میز ند 7 بعدازه عای 


2 و با بنیاد دراینسا نیز «شنهاد سگم ن کورا سخت اسند بده 


ی بكآواز داد ژدند « باجو س ! ودستگ ران‌دابسوی‌فر ۳ اناد 


م2 بدانسان که دستو ۳ 
7 شمار و که 
و د کهآ نرا۰ا, 
۷ 


دسئین و بو د قربانی کردند . 
مبهای دشمن دا ۲] بسو او س )1 شاعر درشهر های 
برابان» نام نهاده بدشمان باد میکند و اد اس ت که از 


-عا‌نرها ۸۱ ۳ ۳ وبا ام مردی وشوهر سا :دا او کی.ا2د 69 3 


6۲۸2۰ نامام باخوس س خون ام نبوده این کاعنان او خرن آغام 
2 
ده ۰ کر ین کاری از ایرانیان سرهیزد تميدانم پونایان چه میکهتزد . 


تِ کاااررآ‌ی۸ 


روا 

ددی آگاهی سجن میراند : 

*من میدانم خشابارشا هز از کفتی ران د که دوست و هفت 
۰ نی آن بی‌آندازه تند دو بود. این سخنی است که مگ برآتد* ۰ 

اما آ تیان یکصد وهشت کشتی داشتند که بردی ذمینه هر یکی 
هجده مرد بجنك می پرداخت و جهار تن از اینان تبرانداز ودیسغگران 
با ابزاد های دی-گر بودند. 

ثمیستو کایس بدانسان که جای سزاوادی برای جنك بر کز بدء 
بود در باه زمان جنك نیز تدبیر خردمندانه ای بکاز برد . ذیراروی 
کتبها دا پسوی دشمن بر -گردانید وبجنك آغاز نکرد ناهنگامی 
از روز که بمادت دیگررو ها باد خنك تازه‌ای ازسوی دربا وژیدن 
گرفت و از وژیدن آن آب که دوی بالا آمدن گزامت . اینحال 
با کتتی های بونائیان که بلندی کمی داشت نا ساز گاد نود دلی با 
کفتی های ایران که بسیار بلند ساخته شده و پشتر بایستی توی آب 
رود و از اینجهت در جنبیدن سخت سذسگین بود بی اندازه ناساز کار 
بود وآنهادا به‌آسانی آماج حمله های دلیرانه بیباکا * یونانیان میساخت . 
بوانیان در این گرما گرم پیکاد هم چشم به ثیمستو کلیس دوخته ازو 
کاد جنك می آموختند وفضارا ددبرابر کشتی او کفتی آر یامنیس ۱0( 
فرمانده کشترهای ایرانیان ایستاده بود وان آدیامنیس بترین برادران 
<شابار شا و مرردش دلیر وی بود و ازان بالای کشتی خود 
پبابی بر بازو بین می‌انداخت بدانسان که گوبی از روی‌داو ادی‌مباندازد. 
آمنیاس (۲) آز مرد) دکلیا (۳) د سوسمیکلیی (4) آزمردم پدیا (م) 


57 ۵ (۲) وهادنسم ری ههام16 
() وعاهایهو (ی دن0ع< 


روف 

9 دو تن در کشتیها نزديك بهم افتاده بودند چنانکه کشتی همای 
ایشان تنه بهمدیگر زده و تو-کهای بر نجین آنها هم میخودد آدیامنین 
چون کوشش داشت که بکشتیهای اینان هجوم بیاورد اینان باتشه‌های 
خود زخمهای بوی زدند و او دا بدریا انداختند , لاه او در میان 
تخته باره ه-ای شکسته برروی دربا شنادد بود تا ارآدیسیا (۱) آنرا 
شناخته و برداشته نزد خشایارها برد. 

نضتین کسی که کشتی ازدست دشمن در آوره لو کو میدیی(۲) 
7 زر نود که نشانهای| ترا کنده ددفف آ یر لوغارناج(0) نمود آذینجهت 
یه جنك دد يك جایسگاه کی بود ایرائیان نمی آوانستند َنه 
کفتی های خود دا بکار بینداز ند و تتها بکسته رایحنك وا میداشتند . 
ان بود که یونانیان دلیر گردیده با زود و توانائی بر آ نان متاختد 
و بدرنسان بیکار مینمودند تا تادیکی شام آ نان دا از هم جدا گردانیذ 
و بدانسان که سیمو یدیس ور یکی از گرانماه آرین فروژی 
دا از آن خودگردانیدند . فیروزی که هم نزد خود بونانیان و هم 
بیش ایرانیان با شکوء رین 3 بر ادجتررین پیشرفت دد ددیا شمرده 
می شد . و پیداست که ماه این سرفرازی غبرت و جانفشانی یو نانیان 
د توانائی و کاددانی تمیستو کلیس بود . 
بس آذاین جنك بزدك ددیایی خشایارشاسخت برآشفته بر آ سر 


نف که با دیختن سنك و خاك اوه آن تسگه دا انبافته کرداند تا از 


5 دودی ان بتو اند زور ۴ سرام خشهی حود <ز بره سالامین برساند . 


تمیستو کلیس برای | نکه دانش دنم آدستیدیس رابسنجد باو 


۳9 ( ۱۵۳۱006۶ (۳) غار درختی ادت که ازشاخه‌ای 
ان تاج کلی (رسال) میساختند . 


۳4 
جنررن ۶ فت که میخواهم بو ی شا-ره رات )۱( دئته ری راکه 
از-کعتن ها در آ نیا دید ۳ دیران مافردانبده بدشان دراه 
کت ۳ را سته نان را در ازو با بر ندان ن-کاهدارم 


لین آدیستده اب امش اد دا ب‌ندیده س__ فت : 9 اک 1و با 
بل نس تن /" 


دشمنی جنك می "کرد یم که برد 


خود دامستة ۳ داشت بو ما 2۹ ر او را در این خاك بو ان ز ندانی 


ش از « رکادی بشکوه و نما بش بب بردای 


۳ دانیم ناچار حال‌خود زا آغییرداده از نباژمندی و ناچادی آسایش 
راء ر. خود <نام می سازد.و با اینهمه زور و سیاهی .که در زیر دست 
خود دار دیسگن پس‌آذاین تنهابداشتن يك چتر زرین بسنده نمینماید 
وجنك دا نها برای (ذنهای دهوده خودنمیکند . پلکه ازا ٍن بس‌حنك 
دامایه زند کی خود دانستهسخت آرین کوششها دا بکاد می برد. خود 
پادشاه بتلاش . برخاسته _تخطاهای گذشته دا جبران و ستی پیشین را 
سختی واستوادی مدله ور ارداند ۰ ازاینیجا ای تیشتو-ایل ود هر 
ماست که با تا بر اندازیم باکه این بسود ماست که ۱ 
توانم پل دیگری بر سر داء او ساخته باز گشت دا برای او 2 
ریا ۶ تیعستو, قلرسن پاسخ داده گفت : * پساگر دای شما این 
است ما باید از هر راهی ک ده میتوائیم و بهر تدییرزی که میشناسیم 
خودبان دا از دست دشمن آذاد کردا دانیم * از ایرن جهت دد میان 
اسیران <ستجو. نموده یکی از خو اجه سرایان خشایان شا دا که دتشگیر 
شده و نام او رل )۲ بود بدا کر دند : تمیستو کلیس او 0 
7 رد ادشات اتران فرمتادمچن نا داد که اونایان حون دز دبا فتروز 


سس هک 
629 ی( جالیست که [ ۰ کنو داردا یل امیده می‌شود و آن زهان . 
خهری نیز ین لام دد آنجا پیت ۰ (۲)جی‌دور جبجه 


#۳۰ 
آهاند ک نون میخو اهند کسانی را فرستاده جر هلسیوت راویرانه 
سازند ولی ثمیستو کایس که خود دا هواداد پادشاه می شناد خواسته 


شاء را تا زود است و می‌تواند خود دا سویآبهای 


آسیا بکشد و یکدور خویش از کردة . او نیز بتوبت خود کوشش 
خواهد نمود که بو نانیان را :-گاهداشته از شتاب وتندی در آن کار 
باژ دارد . خشابارشا همینکه این را شنید با ایستاد_کی توانسته 
ترسناك و نشگران خاك ,ونان دا دها کرده باز کشت . خر دمندی و 
هو شیادی امه بستو کلیس و آدستیدیس درژمنه این کف و و تصمیم 
بهشس از همه هنکام ی ددشن گردید که جنك پلاتای (۱) پیش آمسد 


وماردوتیوش با بخش سساز اند ؟ ی ازساه حشابارشا ونابان را در 


فشا رگ زاشت وخود بیم آن بود که پیکبار جنك راباخته ونابود کردند. 

هرودوتوس می نویشد از میان همه شهن‌های ونان آییگینا 
پرسود ترین کار را درا, بن حنك انجام داد . با آ نکه يكايك یونانیان 
سرددبیش تمیست و کلاس فرود آوردند. ]ی مسیاری ازایشان ازراه 
دشك از درون ناخرسند بودند داین بود که بدهانه یاو پو نسوس 


دسیدند و دز آنتا در زمنه اینکه کدام «س "کرده .وگ 
دای گیری آغاز شد باره سم کرد کان در 1۳ 4 ده می داد ند خود 
را نس و تمیست و کلیس را دوم ناد میک ردند اک منیان ار را 


- «مراء خودشان باسارت برده یاداش دلیری دا بر ایورویادیس بخشیده 
" باداش خردمندی را باو دادند و تاجی از ژیتون برسراو گراردند . 


جر آوو[- 701 تن کردونه ای تشاییده دد شهر و ۰ سس 


دس 
0 6 جایی ادت که یک بکرشته جنگهای ابران و ون 


ن در آنجا روی 
اف و 


غرح آن درس رکذت ]رس دیس خواهد. ]" مد . 


رف 

سیصد تن حوان‌را همراء ساخته تانزدیکیهای خاك آنن پدرقه نمودند. 
درباز ,های‌المیباد که مشت‌سو: ] ٍن جنك. پیش آمد جون ثمستو اد 4 
آن‌جاب‌گاهدر آمدهمه‌می دم‌روبوی‌او #۲ دانیده بحای‌تماشای کرو بندان 
کفتی کیران‌تماهای آدرا مینمودند وبه مکان-گان که اودا نمسشناختند 
نشانش داده ستایشش میکرد ند دست باو زده وآفرین گفته هی طولة 
شادی نشان میدادند . جندانکه آق پستار: خربند. آردیده بدوستان نود 

گفت : من‌مبوه تلاشهای خود دا در اه بو نانیان جیدم. 
او از سرشت خود دوستاد آبرو و سن فراژی بود حناکه 
حکایتهایی .که ازو بر زبانها افتاده این دا بخوبی می دساند . زماننکه 
[ تیان او را سردار خود پر انش او کارهای پیشیرت ود دا 
چه .از آن خویشترن و چه از آن توده همچنان دنبال می نمود 
تا هن‌کامیکه راء‌سفر را یش گرفتند که این هسام کار های سشتر 
و پیش اه بود و ۳ ازرها کرردن کار های شین ود 
ی هن‌کامی لاشه های مد کان را دید که دربا بکنارانداخته 
دی و.بازد های آنان بازو بند ها و گردن بند. های زدین 
نمایان بود . او با » بردائی از آ ها گذفته بکسی که همراهش بود 


گ 


۲۷۳ 


دص ساله آن ناهنده_ کر دیدید 3 حون هو خاک "کر دید تردگهای آنْ 


را آسترده و شاحه هایش را بر بدند . » مردی از سر وس (۱) جون 


باو کفت :* ان بزرگی دا و اذنه برازندکی خود بلکه از زد کی 


هن آ مرت بدست آوردی» او پاسخ دادم کم زاس مرت کی ۱ 


ن اکی از سرفیا بودم هر کز شهرتی بیدا نمیکر دم ه‌چنبر باق 


: ۳ ازآنن بودی " . همحنین یکی از سرداران که همیشه مدعی بود 


یکیهایی برای| تن نجام داده و کارهای خوددا با کادهای‌ثمیستو کلیس 
سنئحش می‌آودد او پاسیخ داده م ی گفت : روز سس از حشن 0 
حشن به بکاد بر‌خاسته چنین می کت که تو بش از این ستی" له 
حون ۳1 میرسی مردم همه درتلاش و۲ شش هستاند و بسیج ساژ "و 
برك میکنند . ولی من چون فرا می دسم مردم می‌آسایند و از دنج 
رها هی کر ون , روز حثن پاسخ و همه انها درست است 
ولی ی من تیم تو هر کز تخواهی بود . آو هم که پرخود میبالی 
3 تمیستو کلیس شود کا می تواستی بودن ؟۰ » مس ار که بر 


1 مادرش ح<یره بوده و بدستیاری او ان بدرش ۳ یی کر کر ده 81 


حٍ 
۱ اک دلخواه خودش بو د بش «ی برد او حند بده ح<نین می کفت : 


چنین. گفت : « ت و که ثمیستو کلیس لیستی اینها دا برای خودت زر و" توانانین کسی دد ونان می باشی ۰ ذیراآلنیان برسراسز یونانیان 
برداد؟ . به آنتیفائیس(۱) که جوان_نکودویی_بود و پیش از آن از - فرمان میراد . من هم بر آتنیان فرمان میرانم . مادد تو نیز" بر من 
میستّو کلیس کناره می جسته و دراینهنگام شکوه دبزد گی نز دیکی -فمان می داند :نو یز بر مادر- خود فرمان می‌دانی ۲ از آنجا که 
مشمود چنین گسفت : «روز کار :#رددی ما یکددس آمو خته ات 2 در هر کادی جدایی دا دوست میداشت هنسکامی ذمینی دا می فروحث: 

سراف انش کتا هرس ی یوار جروت و پایستی به آواز اعلان آنرا کند ستود داد که بگوت 
سزایی ندادند. بلکه مرا ددحخت حناری پنداشتند که تا هوا ارم بود بّ مین همسابه‌های بسیار نیکی‌دادد . دوتن که دوستار وخواستار دختر 
(ونا۸ ۱ 2 زک 


۳ 


اد بودنداو یکی دا که برازند گی‌داشت برآنکه توانسگر بودبر گزید 


و چون فزسداد که ت: من مردی‌دا بی توان دست "ر میدارم 
تا توانگری دابیمردی »۰ این بود نمونهای اخوی و گفتار او . 
پس از این کادها او خواست شهر آتن دا دو پارهآباد گرداند. 
و وو هیروس (۱) یی گوید 4 ایفوران (۲) کتوسیان دشوه‌داد ا 
آنان را ]زد مخالفت بازداشت . ولی بسیاری تقل کردهاند که دی این 
۳۹ فریب پیش برد . بدینسان که بیهانه نمایند گی‌سفری 
باسارت کرده و درآ نجا اسپارتیان او را در باده اینکه مییخواهد. شهر 
آنن را دویادء بسازد ذیر بازخواست آوردند د پولیارخوس(") از 
آییکینا پرآی خبردادن اینه‌وضوع بدانجاآمد» بود . ولی ادچگونگی 
را ا تال کرده هی : چه بهثر که شما کسانی را بفرستید تا به آتن 
دفته باچشم خود بینند که چنین کادی نشده. بدین تدیر فرصت‌بدست 
آتنیان داد که دیواد های شهر را بلند گردانند همچنین این کسان را 
بدانجا فرستاد تا بعنوان گرو دد عوض خوداو درآ تن نگاهدارند. 
این بود که چون اسپادنیان سپس داست قضیه را دریاتند هیچگونه 
5 0 ۳ تتوانسند بلکه ی شدندک با دوی باژ و حندان 
ار را بشهر ود باژ فرستند . 
پس ازآن بساخترن ندد دب ائیوس()) برداخت. ذیرا خوپ 
میدانست که چه سودی ازآن میتوان برداشت و ازاین ۳ میکو شید 
که شهر دا با دریا لبوسته سکن کروا زد .ولی این عکس سیاست 
(0 ۲۱۵۵۵۵۵۱۵ () 100۲ عجاس شورایی که اسیارتیان داشتند 
ایند کان آن دا ایفور می‌لامیدند . رم متام ری منموز۵ 


3 

پادماهان پاستان آتتی بود که مدتها کوشیده ذیی دستان خود را از 
دریا یکنار کشیده و نان را از کشتی دائی باز داشته و بز ند گانی در 
حنشگی و پرداختن بکشت و کادبران‌گخته بودند . ولی ثمیستو کلیس 
ه تتها بندری بدیدآورده گهی فا با آن ندز کی ساحت پاکه‌چنا نکه 
آریستوفالیس هی توید شهر را حزو بندد نموده و از ین زاه نوده 
اوه دا برای شرد وایستاد گی در برابر بزد کان دلیر وتوابا کردانید. 
ژیرا بدینسان اختیار و توانائی بیشتی در دست‌دریا وردان و کشتبمانان 
و ناخدایان بود . بهمین حهت است که سی تم یداه ۳ () یکی م‌ 
فرمان داده بودند که‌نمایند کانی که درمجاس شودی دوی‌بسوی در با 
می نشینند رویآ نان بسوی طخشگی بر گرداننده شود. هقصودشان 
نهمانیدن آن بود که فرماثرایی ددیالی خود بنیاد ده کراسی (۳) 
ی باشدولی دسته‌های‌برژ گرچندان دشمنی ۷ بیناو ایتتارشي (۳)ندارد. 
بای ثمیست و کلیس در راه بر‌تری ددیای آ تیان کوشش ددیخ 
نمیداشت و دداین باده اندیشه‌های دسگری رن داشت . از حملهاینکه 
چون خشایادک اد لونان یرون دفت و کتعهای جنیکی بایان 
برای گزاردن زمستان بندد پاتاسای () در آمدند ثمیستو کلیس 
در يك گفتارین که بمر دم مینمود تبون گنفت ۶ من اندیشه‌ای کرده‌ام 
که شیحه آن بهره مندی شما و آسود ی تان خواهد بود ولی يك 
1 اندیشه‌ارست که اما ید آنرا آ شکار و برای همه باز کنم 1 آتتان پاسخ 
)۱( داستان سی آن داد کر ءبن خوادد ۳ (۷) »صرد از ی کم 
> اختیار حکعرانی در د.ت همکی نود باشد که هرک 


,دا استزد رسته «رما 


که‌اختیا 


بی زرا سزاوار وشااسته 
تروابی را بدست‌او بدهزد . (۳) ارایکارشی ۲ نکو » حکءر انی‌است 
رنه دردرست توده بلکه دردست یکدسته اربزرکان بایعد . [62 06 ] 


۳ 
دادند که آن‌اندبشه رانها بهآدیستیدیش باز نمابد که ‌ نز کاءا سند ید 
بکار ببنددو گرانه بکار نندد. . وچون میت و کلیس با آد بستید, بس که و 
کرد که مخواهد کشتبهای یو نائیان راک 4 در بندر 4 است 
11 تش‌زند آد یستیدس یردن‌آمده بمردم گفت اندیثه‌ای کهنمیست و کلیس 
آتنیان دستود بثمیستو کلیس دادند که از آن اندیشه باز گورد 
دد شودای عمومی آمفیکتواونيك (۱) چون لا کیدونیان 
چنین بیذنهاد کردند که شهرهایی که درجنك با ای راننان همدست نبودند 
و هی کین در جنك نکرده اند نماشد. کانْ ایشان از شودی بیردن 
رانده شو ند ثمیستو کلیس ازآن ترسی دکه اک نمایند گان تسالی و 
نیس د آر ؟وس() و دیگران ازشودی یرون دوند اختیار رای‌ها 
بدست اسبارتیانخو اهد افتاد و بدیشان‌هرچه داخواهءایشان است مشرفت 
خو اهند داد از انجهت بهوادادی ایند ان 4 شهر‌ها بر خاست و 
مقصود خودرا بش برده رأی نمایند ان را بر 6 داد .حه اومگفت 
که تنها سی ويك شهر درجنك شر کت داشته و یشترآنها حز شهر‌های 
بسیاد کو چکی زیست . با ابن حال اگی نمایند گان‌آن شهر‌ها دایرون 
کم شیجه این خواهد بو د که اختیاد این شودا عام بدست دو یاسه 
شهر بزرك یفتد و 1 ال ود کار ناستو ده است . لین این کار 
اد بر لا قدویاه ۳ ران افتاد زیرا آنان این زمان کیمون‌دا یش 
شاه ق یات ار جمندش میداشتند و مقصو د ابشان | ن‌ بود که اورا 
6 ۸۱۳۱۱ یك کونه شورای ءمومی که پولانیان داشته اند و در 
زمینه کار های سراسر بونان بشور می برداختند ۰ (۲) ۸۵05 


۳۳ 

ددبرابر تدیر‌های سیاسی ثمیسئ و کلیس بضدیت برانگیخته حریف 
و دشمن او کر دانزد . 

همچنین آن کار او که <ز بره‌هادا می‌گردید و ازمردم پول 
می گرفت و قوسالن دسته های بونانی یگ رن افتاد ۰ هرودوتوس 
می گویت: : چون از مردم ح<ز یره ]ندروس ۳3 ول طلید» کی د و به 
آنان جنین می گفت : من دو خدای‌را همراه خود آورده‌ام که یک ت 
فهمانیدن و دیگری ناکز بر ساختن میباشد. نان اسخ داده گفتند : 
ما نیز دو خدا نزد خود دادیم که ما دا از دادن پول باز می دارند 
يکي ا آنها نداشتن و دیسگر تتواشتن می بافند.(۷) 

کی .۶ ‌ مردم آتره رن_اژ شتیدن نکو هثها ۳1 ۳ وم کی از 
یی لین می شد خودسندی منمودند و شادمان می کر دا 
از اینجهت امیست و ک-ایس خوددا اگزیر می‌دید یکی که + ه 
بونانیان نموده و کار هایی دا که انجام داده برخ آنارنی بکشد 
و از کنا زیکه د او را م ی فتند چنین می برسید : ۳3 شما از 
در یافت یکی های پیایی از يك ۲ س فرسوده می شوید ؟! ای نکاد 
او خودعات دیدگری برای آنددکی مردم میشد . آنچه بیش از 
همه مردم را برو شودانید این بود که پرنعهآاشی برای دیانا 
نیاد نهاده و نام آن دا« دیانای بهترین داهنمایی » نهاد ومتصودش 

این بود که اد بهترین داهنمایی دا کرده نه تها بمردم آان بلکه به 


" همه بونانیان ۰ این پز توت گاء را در بهلوی < اه خود در زمینی ۳ ۷ 
خس ما۳ 


6 ۸305 ۲ ( در اینجا ,وتا رخ چند شمر ی که ثاعری در 
ناوهش تمیست و کلیس سروده می[ور د که ما ازترجمه ]نها جشم ,وشیدام ۰ 


۳۲ 


عیلیتی(۱) نامیده می شود شاد نهاد و همانحاست که آمروز دژخیمان 


چون کسی را کفتند لاشه اورا پداعجا میکشند با چون کناهکاری‌را 


حفه کرردند ۳1 دسمان را با دختهای کناهعار د تن بی روان او 
بدانجا می انداز ند . در آ نا هنوز تا بامروژ پیگر؛ کوچکی از 
تمیست و کلیس . دد پرستشگاه دیانای . بهتر داهنمایی باز مانده که از 
دیدن ن یداست ار نه تنها مرد هو شیار و والانهادی بوده جهره ای 

برائه ودلنشین : تن داقعه است . بادی سرانحام آ تنیان با ن‌اوسترا سم 
ار از شهر دور راندند ۳ نکاررا برای جلوءکیری ازتوانالی و از 
مبان بردن شکوه و سا ور ۱۳ او کر دند ‏ جه این زار را با همه 


اکناقی میکردند که میدن ستیاد توائا و متا کر یاه اند 1 
خود بزد کی و و ران میباشد . ذیرا آیین اوسترا کس 


۳ 
آنها برای آن نود 39 سانی دا گوشم-ال داده از غرود بردن 


آردندبلکه جهت دیسگرش آن بو د که بدین وسیاه رشك ویداندیشی 
باره کسان دا نیز فرو نشاند و از دیبت زه با بزد کان می نمانند 
باژ دارند . 
ثمیسئ و کایس جون از ۲ انن سردن دات و در آد گوس در نال 
داشت نا کهان داستان پااو سان 


بدشمنان او داد تا آنحا که ۳ 


یاس (۲) پیش آمد و این 
توبوتیس (۲) از مردم آقرااولی (ه) 
و الکمایون ست خیات باو می داد و اسبارتیان در ایر_ باره 
بشتیمانی 


ن حود فرصت 


او را دافتد . 


سجن 


7 113 ۲11 ت00 بکی از ,ادشاهان اسپارت که نام او در 


دا-تان آرستیدیس نیز خواهد مد و خبانت او در آنجا شرح داده خواهدشد. 


( وعاه‌امع1 ۸۱۵6۵0۱ )ی آنمتوم۸ 


پنهان می 


تهومت ای ک‌ّ زده مشد باسخ بکايك را باز کر . اژحمله حنه 


۳۳۶ 

در آن «نکام که بااوسائیاس این فص یات ام را دردل 

خود داشت و در داءآن میکوشید نخضست قصد خود دااز ثمیست و کلیس 
داشمت با آ نکه دوست همراز تیگ بودند ..ولیعمنل 
حون دید آ لنیان ثمیست و کلیس را اژ شهر دور راندند و اٍن پیش آمد 
برو نا گوار افتاده و مایه دلاسیکی ال :کر دید تشاب ده ازردی داز 
خود برداشته آن دا ددمیان نهاد و نامه بادشاء ابرانْ دا بدو نشان 
بو نائیان بر می آسکتیو | یازا 
تمیستو کایس بددنك بشنهاد او را رد 
کرد و هیج-گونه دخالنی درآن خیانت شمود . چیزیکه هست این 


داد . او ثمیستو کایس را بدشمئی 


بست و فرومایه می ستود . 


پیش آمد دا پونانیان آ گاهی نداده پرده از دوی خیانت پااوسانباس 

بر نداشت واین بدان امید بو که شاید او از فسد خود باز گردد و 

گر باز نگشت داز وی از جای دیکری آشکار گردد و.جنان 
خیانت فک در برده نماند . 

با اینحال چون پاادسانیاس را بکشتند و کاغذ های میستو کلیس 

در لاش ژمینه بدست افتاد پوئائیان در بار ار بد ما مان شدند و 


لا کدونتبان: فرصت بدست آورده به پرده ددی برحاستند . یزدشمنان 
ار در میان آتیان آهمت ها بردی «ی ستند :منت کلیس چون‌از 


آنن دود بود ناگ و وا بدستماری نامه های خود بدفاع دا ردو 


7 


۳۹ ی اوشت :کسیکه همشه هوای #-. مرانی را در سر دأشته با 


"میکوشیده که فرمان : بر ف لران براند چنین کسی ه «ار کز تخود 


۳ 
دابه بند کین بمردم یابالی غادتسگری (۱) نمیفروشد. 
باآینهمه دفاعهای او مردم سخنان تهمت زنان را باود میکرردند 
داین بود که کسانن‌را فرسمادندتا اورا پیاورند و دز يك محکمه ای 
که از جائب همه بونانیان بر با شود .حا کیه نمایند . ثمیستو نز 
پیش از دقت این دا دانسته بذ بره کود کودا (۲) بگریخت ومردم 
این جزیره اژو خرسندی داشته هوادارش بودند . زیرا در زمانکه 
و ی 
میانه_ ابشان بامردم کودتیس کفتکوین برخاسته بوده او را ححم 
و ٩‏ و او جنین دای داده بود که کور تیان بدست تاللت به مر دم 
این جزیره پردازند و ین شهر لو کاس (م) و جزیرء آن ند ای 
(کولونی) از آّ هر ددی آن شهر ها باشد. سس از آنجا روانه 
آپیروس 21 دیده وچون ]تیان و لا کیدوهنان هنوز از دال او بودند 
از انحهت در آنیخا م‌ درنك نکرده بمب 4 شدن از خطر ودرا 
بحلیَ انداخت کسرابا خطر بود. بدسان که بذاهبه ] دمیتو س(؛) بادشاه 
مواوسی )( برد در حالیکه او دش از آن خواهشی اژ مردم آتن 
کر ده ر نمیستو کلش که در آنْ هسکام در آآن دارای توانائی و 
اختبار بو ده خواهش اورا نذیرفته و باو همه کونه اهات دواشمرده 
بود و این حادثه را همه کش میداست یس اینهنگام فرصت به دست 
ادمیتو شل‌می افتاد که کنه ازو ستاند . و ۷ تمیستو ی اژ و 


هه 


" بااو دفت . بدنسان که پسر اودا که کود کی بیش شود بردوی دست 
ِ رنه باجاق او ندیه دیق و این يك دم میانکی 2 
مردم مواوسی بود که هر که دست بدامن حنین کادی میژ د. (شتیمانی 


ازور ددیغ نمساختند . برخی «گفته اند رن بادشاه شا («) این دم را 
۳ باد داده کوده خود دا بردی دستهای او نهاد و بنه 
اجاق‌داه نمود. دیگران نیز گفته اند : خود ادمیتوس این کار را 
یاد داد تا بك عذر دینی دد برایر سیردن او بدشمنانش داشته باشدو 
این خود تدبیری ود که بکار زدند._هرحال دد یر هن‌کام بود 
که اپیکرانیس (۲) آخازیانی به نهان ذن و فرزندان او را از آنن 
ببردن آودده پاینجا زد وی فرستاد و در تیجه این کار بود که 
ال شین دک ن او دا محکوم بنابودی گردانیده بکشت . این 
داستانی است. که | 


ستسیمبروتوس‌مینویسد لیکن بررخی‌د.-گران مینویسند 
2 ممینتو- کیش به سیسیل دفته درآنجا دختر هیرو (۲) بادشاه 
تراد سودا کوسی (۱) دا بزنی خواست و باو وعده می داد که 
بو نانیان را بز یر فرمان او خواهد آورد. دلی جون هیرو خواهش 
او را پذیرفت از آنجاروانه شده آهنك آسیاکرد. لیکن اینداستانها 
باور ک 


ردلی- است . 


وف اتوس(ه) دد کتاب خود که ددموخوع مونادخی («) 


جهن سنودچنوان ترس‌جاشت که هرک ,کینه توژی پاوشاه ]دم توت لوشته چنین میسگوید که هنگامی هیرو اسیهایی ریاف کت ین 
را بدیده نشگرفت و خودرا باختیار او سبرده زیر بار هر آونه فروتی ۲ و 29 او مناد کی ناهد و جادر تیار با شکوهی بنام خود در 
سس سح بح سس ِ_ هت بای دجتنطو" 
69 "ان تردم با ۳1 غارتگر همان ات2۳ سیس تموست و کلیس ناه ر آآن برد 


() هارااط () قاده‌نمرت ری ۵ () عوااههر5 
6 اجه زاومعرز۳ (۰) »تصود از مونارخی فرمانرزایی است که پادعت 
ادشاهان باشد ۰ 


و سالیان دراز خرد او و فرز ندانش بانان آ مر دم زند کی کرداد 2 


69 ۶۵۸ (۳) ۵ () و۸0۱۵ ۰ ری توووزم: 


۳۹ 
آنجا بر پا ساخته بوده دلی نمیستو کلیش خطبه ای برای یونانیان 
خوانده آنان دا بر آن بر انسگیخت که جادر آن بادشاه خود رای را 
براندازند داسبهای اودا نگزارند دد گروبندی شر کت نماید. 

و کود:دس (۱) م شتسد 6 او از خشکی بدر بای آ یسگای دسیده 
درآ نجا در رودنا (۰) در ک ناد ثرهی (۳) بکشتی نشست بی آ آنکه کسی 
اددا بشناسد . لیکن چون میدید که باد کشتی را بدوی نا کسوس () 
می برد و آتنیان این زمان کرد این شهر را فرو کرفته بودند از 
این جهت سخت بی ود ترسیده ناکز آن ین 7 دا به ناخدا و 
کت بان ی داه و یه تاج ناهی لابه کرده بالتماس خواستار میشد 
که بکناد ددیا نرديك نشوند و کاس بیمشان داده میگفت گر 
شما بکنار نزديك شوید من به آ تیان خواهم ۳ اینان نه اینکه مرا 
لمی شناحتند ود گکتی خودحا دادند بلکه دشوه ازمن گرفنه وه 
حیات این کار دا نمودند . با این لابه و تهدیدا نان را بررآن وا دات 
که‌پکنار آزديك نشوند و داه خوددا پیش گرفته اورابه آسیا برسانند . 

مقدار ابو هی از دادایی او را دوستانش ازآنن برون آورده 
دسا نزد دی فرستادند . ولی گذشته از اینها مالهای دیگری ازو 
بدست آمد که ازآن توده گردید د میزان آن‌هشتاد تاللت بود 
که و رومروس () مینوسد تا صد تالنت میرسیده ددحالیکه پیش 
درآمدن بکارهای آوده همه دارا. ی او بسه تالنت تمیرسیده . 

چون او *کومی(۱) فرانسید در آنجا دانت که در سراسر 


( مدلندو۲۳ و ۵ (() ۲ ری ومملج 
()ومجمممع۱۱ ] ر) سن 


۳۷ 


دریا کسانی درد جبتحجوی او می باشند . بویژه دد ارقوتلس(۱) و 
فسی‌هوووس(۷) بقیرا آهوی. گر‌دیشه بد. که قیکان. کل دام رس 
گرانها بود و بادشاه ایران آشکار اعلان کرده بود که ه رکه اورا 
دستکیی کرده نزد او بسرد دویست تاللت باداش دریافت داد . اذین 
جهت سخت ترس کرده بدهر آیبتتای (۳) که شهر کوچکی از آن 
مردم آبولی (6) بود بسگیخت و در آ نیا کی خز میز با نش 
ار[ ۳9 () که‌مرد سیار توانشسگری در آیولی بودو بزد ان 
آسیای درونی هم اورا می‌شناختند نقناخت ۰ چند روز درآنجا پنوان 
میزیست تا شبی چون‌فربانی گزادده سس بشام برداخننداولییوس(٩)‏ 
پرستاد پسران یکو گینیس نا گهان حالش بهم خودده دیوانه وار 
سخنائی‌می کقت وی میکرد 0 حمله به آواز بلد ین 
شمر‌ها را میخواند : 
« شب بسخن ددمیآید و بتو چیزها می آموزد 
هرآ نچهآواز شب یادت دهد باآن دفاد کنی 
سیس چون ثمیست و کایس برختخواپ خود دفت در خواب دید 
و۳۳۳ خود را پبگر و شکم او می پیجد و متیر ود دن او می <زد 
دلی همینکه خوددا بروی او سودتا کیان عقابی گردیده بالهایخو درا 
سر او باز کرد و اودا بر داشته برواز آ مد و راء دراژی اورا برد 
تا درجایی هجو کان زدین شاطران بدیدآمد عقاب م او را ی گرد 
به زمین کز زاشت و او از ترسی که داشت ببی‌قن‌آمد . 
برای دوانه ساختن او لیکو کنیس تدیری بده نسان اندشید 


2 ۵ باعامع۲] ( ونملمتاار ‏ (۲ »موم 
( نامع ری معموم‌نل رن مننوزن 


)۳«( 


که چون مردم آسیا بویژءایرانیان غبرت ذنان دا سخت که میدارند 
ه مها همس‌های خود بلک هکنی زکان زد خر ید یرگ ندرگان زا 
نیزسخت می پایند وتچتان تگاهشان میدارند که همیشه باید درون خانه 
باشند و از دد ببردن بایند وهر گاه تتقر! بکتن ]۳0۶ دا در جادر های 
در سته که از هرسویآنان‌دا فرا مبگیرد جاداده بر دوی گردونه ها 
می نشاتتذ (۱) . بای ثمیستو کلیس نیز یکچنان چادر و گردونه ای 
آماده کردند که روانه سفر .گرد و-چنین قرار دادند که اک کسی 
در یمه داء بهآ نان «بر‌خودده پرستن ‏ نماید دون و حوائی را 
از ایونا برای یکی از بزد گان ایران که بزنی گرفته میس ند . 

و کودیدیس دخازون (۲۱) از مردم لامیسا کوش مینورس د که 
خودخشابارشا تا اين زمان مررده بود. وئمینتو کلیس‌تواست نود پس 
او بردد . دلی اینوروس (۳) و دینون (4) د کلیتاررخوس (۰) و 
هیر کلیدس ()دسیار دیسگران چنین‌مینوسند که وی باخود خشابارها 
دیداد نمود . ساللامها با نگارش و کودیدیس موافقت دارد وهنوز 
نمتوان کات که نمیتوان از آ نها مطلبی ددیافت .۰ ۰ (۷) 


بو یه و اس ی 
(د) از این جماه يك مطاب تاریخی بدست می‌آید و آن اینکه رویوء 
يك عادت باستا 
۳ 


۳ زنان 
ی ایران میباشد و درآ نزمانها سخنگیری ار زنان فزوتتر اززهمان 
بودها ۰ نیز از اینجا جهت نام چادر یا چادره که یوشال زنان کته میشود (دعت 


هی آید. چه چادر خیمه را گویند و بایستی جهتی برای چادر نامیدن این‌بوتال 


جهت نبز دانسته فیشود و الن نود دلیل دیگر بر 
درستی گتار یاو ادخ »یداد 69 ۲ انان همه از تار یج لگاران 


- در کار باشد. از اینجمله آن 


بونان‌عهافند(۴)- و1۳0 ( 0 ری تام 


(6 ۲۱۵۲۵۵:6۵ . (ب) مرك خشایاردا را در عال 


۰۶ ,یش از میلاد 
داسته اند و ۱ 


ز فرب ها چیئن بر هی‌آید که مفر تمیستو کلیس نیز در همان هنگامیا 


۳۹ 
۹ 0 1 5 ند داشت قاری ۴ 
7 کلیس‌چون بحائی رسد که ایمنی از گز د‌ ۳ 
: 5 نج هد زاره ) بود دفته به او 
نزد آرتابان (۱) که فرمانده هززارسپاهی و وحم 
۳ تا هد از د اادشاه رفته 
خنین .گفت ؟ هی کنو دائی هستم که میحوادم دا 
: و استار اسد ای بادشاهی او 
سخنانی باو بگویم که خود او خواستاد است و بکارهای بادشاهی 
سودمند میناشد . آرتابان پاسخ داوم - که « ای مردیبگانه! هر مر‌دمی 
" 2 3 ۳ ب لته لاه 
فانون حدا گانه دارند و نزد هر مردمی يك چیز 9 2 
: 3 لك حور حا لنندیده است 4 هرمرد 
می باشد لیکن تها این يك جبز درهبه حا ندید 2 رن ۷۲ ۰ 
باید در ند #اتونهای خودباشند . ما رکه اند 4 بش از 
هرچیز آزادی و برابری دا گرامی میدارند . ولی نزد ما گرامی‌ترین 
و والاترین فانونآ نست که بادشاه را درز راید 2 
شمرده او را ۳ ستیم و برو نماز بمر یم و تون | ارخواهیدتو سات 
که با قانون ما رفتارنموده پیشروی بادشاه ما جخاك بیفتی دد آ نحال 
میلوانی اورا 4 بینی و هم میتوانی سخنهای خودرا باو بو ولی 
اگر. اندیشه نو جز اٌ این باشد دد این حال بای کسان دیگری دا 
برای مبانجی‌گری دا کنی ذیرا این ازعادت ما مردم ایران بروست 
که بادشاه کل 8 دد برابر او بزمین تخواهد افتاد احاژه دسیدن 
ه پیش خود بذهد»۰ #میست و کلیس سخنان اددا شنیده چنین‌باسخ لفت: 
ِ ظ 7 با دا آمده‌ام چا شکوه و بزد. کی بادشاه را هرحه ببشترسازم 
تیآ یه از فرمانبردادی قانون شما سر باز نخواهم زد تبرا یش 
س‌ بوده و چون از کفتار خود پاوتارخج پیداست که در زماایکه که تسناوتن در دربار 
: . آبران بوده مرك بادغاهی پیش نیامده از انجا پبداست که میت وکایس نه 
بنزد خشایار شا باکه لنزد ,سر او ار اخشیریکم رسیده است ‏ 


0(7 ویامعطدایم۸ 


۱ ۰ 

فرماثبردادی‌مابه خرسندی آن‌خدایست که این کود دابزرك گردانده 
د باین بابه زسانیده پلکه ک ششهالی نبز خواهم کرد که نماژ تاد کال 
بر بادشاه هرچه بشتر گرود بان پرسید : ]یا پبادشاه ب؟ 


دح 
ما گنف رن زير آنجه ا زگ 


نمی باشید ۱ تمیستو کلیس پاسخ داد : ۲ ح<ز از خود بادشاه ۱ 
معللب‌را باید نداند» اینداسپانیست که فانیاس مب 
۱ 


بل 
سک ید ار اتو سدئیسی (۱) 
ٍن<ملهداهم برومیافز اید کهزن اتر یا که(۷)آرتابان‌اورانگاهداشتهبود 
میانچیگی ی کر دتا لمیستو و کی خودرابه‌آرتا بان‌رسا ید گفتگو نمود. 
بادری چون او نزد پادشاه دسید سر فرود آورد همچنان خاموش 
بایستادناآ نگاه که بادشاه بت <مان دستور داد ازو برسید : کم ینش 6 
او بباسج برنواسته گفت اف تادشاه من تمیستو کل 
که 


که ام لیکن یکی هام زک ءست ژذبرا من بودم که و تاثبان را 


باز داشته نگزاردم از دثبال ایرانبان بتاز ند ذیرا یس از آ که 
برهایی کشودخود کوشیده دفیروز مند کر 


سس آتنی هستم 
۳17 نانبان مرا دول رانده اند 2 این حه بدرهای سءاز بابرانباش 


دیده بودم بایستی برایرانیان 
مهربانی ددیغ تسازم . همشهر .ان خود من دیده اند که من حه تیکیها 
بایران کرده ام کنو ن شمابه آ نان نموداد سازید که چگو ه بباداش 
یکی بش میکو شید تا بفرمان راندن و چی رگی نشاندادن . اگر 


شما مرا آزاد کنید ,ك یاددی دا از آن خودتان آزاد ساخته اید و 
#۷ نابودم گردانید + دشمنی را از آن «رنان ابود گرداننده اید . 


- ههد 
0 


تس مسا 


۲۳۲۵۱2 .)۲( 68 


فتادتان پیداست شما آدمی عادی ‏ 


۱۲ 


نکو کین دیده بو دباز کفت‌ایز فره‌انی‌د | که‌بدستباریکا هن‌دو دزا(۱) 
ازز ,وس بافته‌بود بدینمضمون: نز دکسیرو که نام مرا دازد و ر‌ 
اه جنین داسته که بادشاه وژیوس هر دو بزراد هتند. و هر دو 
«ادشاه م‌اشند ۳ 

بادشاء خاموشانه بیخن اد کوش می داد و با[ نکه ازدلاودی 
ومرشسگشن او درشکفت بود اینهن-کام هیچ باسخی باو نگفت ۰ دای 
جون با نزدیکان وراز دادان خود فرا نشست شادی بسیاد نموده از 
خوشی بخت خود خرسندی داشت و بخدای خود آربهنوس (۲) 
سای .گر ارده خواستاد ۹ دلهای همه دشمنان او را همحون 
دلهای بونائبان گرداند که مردان دلیر و کاددان دا از میسان خود 
هردن*کردهدون براتدء شنر) قزبانیها برای: خندایان گزارم.و آز 
شادی بداده گساری بر لشنت و حندان دلشاد بود که ف هنسکام 
خواب یز خوددادی نتوانسته سه باراژمیان خواب دادژد : ثمیست کلیس 
ای کتون دد دست من اسنک 4 > 


فردا بامداد بزر کان دربار را بار داده و ثمیست و کلیس دانز د 


0 
-_خود خواند و جون او نزدوی می‌دفت هیج-گونه آمید یکی نداشت 


و از همه حا تشانهای ۳ هر بانی بدا بو د ۳ حمله باسه‌انان حون‌ام 


آورا شنیدند بجلو دوید درشتی باوی نمودند و ذبان ببد گوی باز 


7داشتند ۰ دچون زاین بادشاء در ام و او را دید که شش 4 دیگران 


0 057 رم ۳ 7 ابرائیان خدایی بنام ۲ !۱۰ اوس نداشته اند این همان 
۶ آهرمن » است که پکوش پل تارخ رسیده و آن را نام خدابی پنداته و 
۳1۹ 


زر النجا بکار برده و از اینجا میتوان دائست که است برد هابی در. دا-تان" ها 


مه ات 


> 


همه برس با ایبتاده اند 3 ختاموشی رابت رای نات فر1 ,گر 
از بهاوی رو کعاایی (۱) سر هزاده که بر مر لاف وا 2 او 
را هک 4 آهته منمگفت :ای ماد حیله ک 


-‌ 


خود کاددانی بادشاه | 4 دا باشحا آورده » . و حون نز ديك 


ادشاه رسد باز و بخاك افتاد . بادشاه برو سلام کفته از روی " 


مهر سخن در آمد و چنبن کفت» تو اکنون دوست_تاللت 9 
جرا یادا که برای بیدا کردنْ 

تواعلان کرده بودم کنون بخود و داد. بدشخنان 7 
بسخن وامیداشت .سبس_فرمان: داد که هر آنچه دد پیرامون بونان 
و کارهای] نجا می‌اندیشد آزادانه بگوید. تمیستو کل سنهگفت : من 


.طلپ داری و می آوانی بخذواهی 


بر ,ددست _فشهای. ذیب-‌ای ایانی دا میماند که چون آن دا باز 
باکت مسفن انی ببکر»‌هاي زیبای آن همگی نمایان است. ولی 
حون نت کش یا ببیچانیْ همه یکره ها ناپیدا گر دیده بدیداد نمیماشد (۲) 
از اینجهت اورا نیز باید مهلتی بدهند تاسیج سخن ند . پادماء دالین 
بنیاد پسند انتاد و و هر انداژه مهلت که مبخواه ی ۱ 
تمیستو کلیس یکسال" رکفت و در اینمدت زبان ایران دا یاد گرفت 
که بی [ نکه 2 برجمانی نیازمند باشد بابادشاه گفتکو هایی 0 
حنین انداشته مبشد. که آن کفی؟ ۳ در زمینه کارهای بونان : موده 


دی چون با : 9 آهمه ر هایی در دربار یدید آمد و ستاری» از 


یس تست 

ِ 5 (۲) این جمله‌هانیز ارزش تاریخی دارد زیرا ازاین بذا 
اعت کی تیان کنیای و فرشمابی- در-ابران- -رواج -داشته و در اردواس 

یکره های زیبا می نکاشته اند . کسانی که درتار 

از اان جمله ها چشم نیوشند , 


بخجه رش ابر ان جمستجو دار زد 


بر -بونانی ! ابر ۱ 


1: 


4 


0 نزدیکان پادشاه بر کناد کرده شدند از اینجا دانسته شد که گفتگو 


در زمینه اینان نم بو ده است . از اینجهت کسانی هك «ر دی برده 


دشمنی ددیغ نمیداشتند ۰ آن نوازشهائی که دد باده این کردء می‌شد 


#کد دیسکری او زتکانکان: آن دا کلیده بوه #سمانعه ‏ رادفاه نز 
خوشگذدانیهای خود یز او دا همراه می ساخت وجه در اندرون 
جه در بردن همیثه او را ند خود داشت و رازهای خویش را 
ازو بو شیده نمیداشت :| [ تیحا که وی اجاژه داد که مادر شاه را دیدار 
موه بادی گفتسگو نماد . همچلین احازه داد که از ددش هی 
محوسیان باد اک برد 

وچون کر دمار انوس (۱) ازو بر‌سیده شد که چه 
خواهشی از بادشاه دار د | در نك باوداده شود او پاسخ واوه کت 7 
این خواهش را دارم که تاج شاهانه بزترم گزارند و با آن اج با 
شکوه و دبدبه دسمی پشهر ساردیس در آ: م مر هاادستی 0۲ 


سر عموی بادشاه بود. دست سر 5 دی ابر سر 


منزبرا که‌سز ء اوار تاج بادشاهی باشد ندارد : : خود بادشاه یبن آ شفثه 


ادا دوز راند از ۲۳ نوازشی "بدو نکند وبنزد 


خود لراه ندهد. دلی ثمیست و کلیس بار هگ اف نبا برس مهر آورد 


بخشاره ی ازو یافت , حد باه ۱ سای دوس هرزمان 


1 پل کوک 


خسن دک سی دا از و ان بخواد و بکاد رادار ند 


۳/۹۹۰۰ 


۱ دادند که او را پدانسان گرا ار ند 

هوق 6 آاچنین دعده میدادند که او را بدا ن لرانمایه بدارند. : 

0 9 دا-تان او درجای دیکری خواهد. مد . 
1 وا هرهز 1 


۳ 
5 ثمیستو کایس‌دا داشته بودند ۰ نیز گفته‌اند که خود میستو کلیس 
چون. شکوه و _خبروژ بذتی نود دا می دید که همیثه کسانی و 
رامون او بودند و ميز او همواره آرات می بود دد چنین هشکام 
دفق بقر هار ود کردم کی «*فرزندان ! اگرما آن 
گر اد ها را نمردردرم پاك تیاه می شدیم ! ؟ بسیاری از نو سند کان 
گفته‌اند که‌سه شهر با باو ,خدیده بودند: ها سا (۱) ۰وس:۲) 
لامیها وس (۳) که نان و گوشت و بادء اد از این شهرها می آمد. 
نیانیی () از مردم کوزیکوس و فانیای دو شهر دیدگر دا بر آنها 
ی افزایند کی پالااسکیسیی (0 برای دخت او و دسگری 
بر کوتی (0) برای ابزاد های خانه او . 
در آن «نسگام که او ردانه کنار ددیا بود تا بزیان بونانیان 

تلاشی کنند یکی از ایرانیان که اد اییکم‌ویی (۷) وخود حکمران 
فرف کیای (۸) بالا بود اتظاد او دامی کنید که نابودش گرداند و 

برای ابنکار ازمدنها پیش دسته‌ای از مردم پ-یلیا (*) دا آماده نموده 
دجنین : دستور داده بود .که چون دی برای آسودن از قرسوم کی دراه 
مشهر یکه در آن نزدیکیها نهاده وه سرشیر * نام داشت می‌دسد 2 
دست. بکشتن‌او باز کنند .ولی ثمیستو کارش «نیگامی که درنیمروژی 
خوایده بود مادر خدایان نزدویآمدء چنين گفت : « ای نمیستو کلیس 
ازس‌شیردودی گزین ناگ برفتار پنجه شیر نباشی و برای ا! و 
1 بتومی دهم باید دختر آو یسیو لیدا (۱ ۹ برستاد مرن _ باشد ». 


7( وه [6 (۳) 27110526105 ]هرسه آزدهرهای آ-یای 7 


کوك یباشد ۰ () 5 ( ۰ دافر0۸۱۸6۶ (ج) عامعند 
( هرمع (۸ اور ریهندزوزم (۰ 2ا0امآو۸6 


یش 


7 ثمیستو کلیس نداشته ناگهان با 


4 
آمیستو کلیس از انخواب دد شگفت شده سیاسها برآن خدای مادذ 
گو ار وبراهنمای او شاهر اه را رها کرده ودوری زده راه ۳ 
کرفت و شباهنگام در هیان بیابافی فرود آمد. لیکن حون کی 
از اسهای بارش او در راء به آب افتاده و بار ار همه 9/5 
ود چاکران او بزده هائی دا که توت بود یاو یخند. تا خدك رده . 
شباهن‌کام که آن چند تن پسیدی به آنجا دنیدند در دوثنائی ماه 
آن پرده ها را دیده دز توا خی که جیست بلکه آ نها را حادد 
شمشین‌های آخته بوی 1 ها دو بدند 
ّ‌ برده ها دا بالا زدند و دد اینهن-کام و حاکران آ نان را دیده 
کر رشان ساختد : بدشان لمستی کلیس ازخما آسوده ماند وبرای 
سباس گذاری برآن خدای مادیئه که ماه دهائی‌او بود برستش‌گاهی 


2 دن #ون اکتا ساخته و2 آن ای با دا ات3 و دختر خود 


«تیستو لیما دا به ارستادی در آ تیا شاف 8 
سس چون بشهرساددیس در آمد بز یبارت برستشگاههایخدایان 


-در آ ندا دفت و حون کاد دس کرمی برای خود نداشت به تماشای 


ت عماد:های آنها می برداحت و آرایثهایکه کرده بو دند می دبد د 
۷ هد ره هابی که بخدایان آورده شده بود اتری رن ءی دود . از <ماه در 


ارستش‌گاه مادر خدایان در آئجا تب بین گومچکی از بر اج از یک 


,قدشیزه به بلندی دو ذداع دریافت که بنام ۶ بکش » هی بامیذ ند 1 این 
تیدا خود او زمایکه درآتن نار آبها بود از دهسگند بولهایی 

2 نوان جریمه از کسانیکهآب توده‌اننوه دا برای‌خوددن و کساردن 
هر ون جع کرایت ساخته بود. از انحهت از دیدن او دد این 


(۳ 

هنسگام سخت داگ رگ ار ددد و اژ آنسو 
و شکوه کر زد ابرانیان بدا ک 
از انحا با حکم ران سازرد: 


ی چون میخواست انداژء ارج 
رده بود بچثم روالیان بکشد 
سکات گر بر ناست که آن ن تندیس دوپاره 
به آنن سس فرستاده شود ۰ قلی حکمران از ا.نکار او سخت بر آشفته 
چنین گفت که این سخن او دا برای آ گاهی 
ثمیستو کلیس دا ترس فراگرفته نا گزیر 
و ور ید ان حک 


بادشاه خواهد نوشت . 
شد هدبه هایی برای نان 
«ران بفرستد ۳ راه ۰ حذم اورا فرو شاند 
و از آن سمس همیشه با اج #ماحل رفتار کر ده مخت ی ابید که رشك و 


شم ابرا شان را + جآن تراورد . و و-وس ی او سید از ۱. 


ِ دنل بس 
۳ ی هم ثر داخته دز :4 ود ول ما شا به 1 


ن آسائی 
وشه نشینی پرداحت و زمان درازی در آ:جا آتوده می زیت که 


هد به «ااز هر گِ ی باو رسیده او ازشها ازممردم «هر هاو هیر قوف : ۳ 


از بزد کازا, اب 


و ره 
هرگ ه وازش ازودر. ی ت‌داشتاین ون هد رک 
و ی 0 


بادشاه ۳ در آساغ دردنی گر فتار.ها "۳ ده و هر ۳ 


کر و نائیان 


نمی برداحت ازو هم چشم کوشش و تلاشی داشته 
دلی جون «صر بدودش بر‌خاست و وتان هم اهی آ .ان 
برخاسته کده تی های آنن دد -راس ددیا تا قبرس و ایکا ی 


اردش 
ی دز یموق جود را دراو د در با ها ی 


شناخیت بادشاه 
و حه ودرا پایشسوی کزدانده خواست صجست ححا ولوناهء مان را ۳۳ 

بزر گ تر از آن‌اسگردند واذارنجهت اشکرها برسرآ نان 
5 و سر کر د کان روانه میساخت 
تاد 2۳ 


سترد در ومد ت 


۶ این هزسکام ۳ 4 
ی از د تمیستو کلیس فرتاده دعده‌های اورا بادآ وری: 


مود 
د ازو در خوا. ت که از روی آن وعده ها کر ۶ 


ششی دد برابر یونانیان 


۰ 


) 


با گیشت پا نگه گر بکا دب میلست 
ایکا تست ۱ 2 رد سس 
یکند , ول این بامها اودا بکادی بر بان مخت ب 
۱ و ۳9 


یکی اژ فرماندهان بزرك ویرومند حزك او بود. چه هر ز میلی 
۳ 9 
شاید ازانحهت بو ده از تیحه 


و ی کاردانی داشتند 


تومیدی داشت رز« زبرا ,و ثائبان انزمان سر ار ۱ 
س ده 
و از مه کش مشرفاهای بسیادی در کاد ۲۳۳ فن ۳3 


خود ,کو شش و لاش نمیدید این 


آود و دکه ] 
همشه فیروژی می بافت , و آنگاه برای او شرم آود و ن 
۰ که با از این را 
ها امه 2 یکنایها ۵ه ائته م داز این دراه 
کار های سرفراذانه پپشین خود و نیکناه.» ح , و 
۴ آ ژزند کای نود را تدادان 
لکه دار گرداند و این بود برآن س د که ز ی . و 
د زفسی ز ز ۱ یداءان و باه 
برساند ویکنامی خود را ازست :دهد . روژی برای حدایان فر 0 
79 هد و از دی ۱ 
زارد و دوستان حود را بمیهمانی با و بس 7 ۰ ی ۰ 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۲ ۰ ر 
و دست فشردن 8 یک گر با و شیدن خون کاو ز د کا ی خود 
2 و ۰ و شمه اند , 
بایان ر-انید . ایری سکن مشهوریست که در این باره نوشته | 
ر زا . روژهایآ < 
کسانی‌هم لوشته اند که اوژهر خودده بدر نك بمود ۳ اوفن 
او ددشهر ما کسا ی گذقات وعمراو مست ونحسال بود ۵ بشتر 
۱ آن را در حنك و در کار های سیاسی و در حکمرانی سم داده بود . 
۹" ‌ هرق " 1 هس ف 
۰ این عقی حون مادشاه رسید اژ آن که کرد تن او بشثردرشگفت 
۱ بشناخت و همحنان نوازش از 


شده و بزد ی ار را بش از ش‌ 


باژءاند کان و دوستان او دریغ امیساخت . 


مر مار اه ۳ در اژم ایک 
۳ تمیست و کلیس را از آرخییی (۱) دختراوساندر ازمر دم الو : ی 


1 ۳ وه ۱ 
فص سس بود: آر یو ریش )۲ وا کنو .س ۳( لو فانتورس (1). 
تسس 


» 6۲ 1۳ 5 ک6 ۳۵۱۱۱ 


4« کصمع0 


فلاطون فیلسوف اژ ان پسر آخریگفتگو کرده اورا در اسب 
سوادی ماه رترلن کن وا لی و دمرد ممعنلیی می ستاید ۳۹ از 
ایثان دو بسر بژاد کتری او دا یک 
با) ابو کلسی (۲) بود ِ و کا. 


بزرلاولوساندیر ی شرز ندی برداه 


ی ام درو کر نی ۷و درک ازع 
ءس‌ددجوانی مرد . مرن زا در 
شت . دح ران‌او بسیار بودند ویک ی از آ نان 
پنام منیسیتولیما را که از ژن ددمین اد بود آدخئولین .برادرش که 
از مادد حدا بو دند نی و كت ۰ ایلیا ۳۱) را او بدس () 
بزلی گرفت که از مرد) جزار» خروس_ ود . یز سوباریس 9 
را ایکومیدیی () آتنی بز نی گرفت - چس رز مرك ثمیستو کلیس 
برادر ژاده ( با با نواهر ژاده ) او و ر اسیکارس )۲ به ماکنسیا رفت_ه 
دختردیگراد زیکوماخی (۸) را : برشایت ۱ رادداد بزنی گرفت وخرج 
خواهر اد آ-را (۵) را ۳ 4 زد بن آن فرتندان بو ده عهدددار ند - 
ءردم ما کنسیا يك گود زیبا وه رشکوهی از ثمیست و کلیس 
شهر خود در مبان بازار دار ند . »۱ سخئی که اند کسیدیس در <ماابه 
حود برای یادان خویش :بان م ی آورد در ذمنه اینکه > 


و 14 تنیان 
۳ ار را تاراج نمو 3 خاک 


ثر او را بداد داد زد درخور باود کردن 
ست کهمقصود اوبر ۱ نی 


9 مردمان ۳ ی باشد و بلاٍن مقصه ودآن 


فست . ذیرا بقمن | حختن «و وادادان اوا -ذازشی 


سخن دا دید آ ورده است 


53 دز 0 ( ۳/0 ۳( ناما 0 لماوع 


() وابدطار5 (6 نامز( ( عءاءزمدط 
( عطعممیزل( () داعم 


۳ 


آرستگیس(۱) 


آبرشتننن سن اوسیماخوس از آبره ازیو خرس 1 ۲) اژ شهار 
۲ انده فد 
آاو یکی (۳) بود . درباره دارایی او میذنهای گو نا ونر . 
برحی هی وند او زند گانی خود را 8 ی لدستتی بسن داد و ِ 

ِ 
ی از مر لش دو دختر باز کز اشت اینان از نداری مدتهای درازی 
بی شوه بودند تج خواستار]" ا نان اممشطد . دلی د.م‌تر وس البری 
برخلاف این سخن در کتاب خود که در باره سقراط آوشته ت_ 
میگویاد کهزمد ی ددرفالیروم بنام اتید بس+عردف بو د که «مدر آ نیتا 
ذیر خاك دفت و برای اثبات اینکه آریستیدیس مرد توا نسگری بوده , 
دلبلهایی باد می کند(؛) 
> ۸ ۱ ك 
آدیستردیس با *همدست وددست کایژزیس (۰) بودداو کسی 


۳ 


| ن او ژزه و ۶ور گوس لا کیدومینی )1( را بسن بده و همشه در 


پس از بط دن باه 2 ران ؛ یاد فرمانروا وم کر ار د 


روتاه و اردار (بروی ازو نشان میداد و ار را تور سیاب عسگران 


د کشورداران - بر "ری‌می نهادبا اینتحال‌خو داوهو ادار [ , ِ ن‌آد امه ی اه 


ی 


بود و از اینجهت یو تایس" سر و کلیس ۷ او در ز مینه سیاست 


+ حکمرانی مخالف بود. کسانی گفته اند این دو تن چون از ود کی 
3 ۲ هم ! بزرك تس ۳۹ یت از اینحهت «میشه با یدیگر حه در گزتار 


0( ۳۳۹ 5 واراه0ز۸۱۱ ۳ ۳9 0 این 


اما را یاوتا تارخ نقل لموده و ییات راسخ 2» دای ما ازترجبه۲ نها وا کذعت 


۳ 
62۳ 5اه ی وناي م1 


4) ۰ 


ود جه در رفتار مخالفت داعتید . ولی از همان زمان دیربره 


سرشت و خوی هر بکی حدا گانه می نمود آن یکی چابك و 
دلیر و حبله ساز و بهر کادی «وسناكد 
و داد گر و از درو غ و حیله برزار بود و با این تفاوت ۲ شکار با ه 


م 
بو رگ می شد ند آندیستون خیوسی 0" 


ود 1 دهد ۳ در میانه‌این 
دو زین بر ۱ ود و کارش بدا نسان با 9 براقت همانا مایه ۳11 يك 


داستان دلداد ؟ ی. او 3 . م پدشتبان ده ر ددی یشان ال ون و سای 


وا نی بنام ام الا اوس (۱) از مردم توس () ناخته و بی اندازه 

او دا دوست میداشتند و بنام همحشم 
س با نکهاز, بایی آن ذن که مایه ابه ن‌دشمنی بود آزمیان دفت‌دشه‌نی 

ی بازمانه و در کارهای کشودی زیز دخاات پدا نمود. 


ی ۷ هم دشمنی می نمودند ۰ 


#میستو کلیس دسته «واخواهانی را گرد سر آودده خوددا یر ومند 
اه بود و چندان تصب میورزید که چون یکی با گت : اگر 
چا «واداری را رها میگ دیاه 


گفت :ه 


در آ جا بر تزی 0 رازن نخو اهند داشت » تیدیس را بالد 


بهترین داو د پشماد بودید. او درپاسخ 
من میعذ ذو اهم هر گو در محکمه‌ای باشم که دوستان موه 


1 تکو یم داه خود را در زمنه سیاست و زند کانی مها 
که باه« 
۳ شماید دایز از داه ند وخورسندی] نان رابکارهای‌ناستوده 


دلبر اسکز وان ۰ زرا همیشه براان عقیده بود که تهابا کز و نی گفتاد 
رو فناراوست که میتو ازد ما 


ای می :ود د 


ش از همه حوام تار ایو 


ن بود راهان نود در بدبها: ی که‌دار ۳۷ 


4 رهئمایی: مردم برستکاری باشد ۰ 


من ایستاد کی بی‌انداژه در ۳۳ او داعت 


دلی چون لمیستو ک. 
() دعاوق رو وم 


۵ ایور یکی آرام ویابرجا _ 


۱۶ 

دیایی تغییرهایی داده کارهای اودا نا انجام می ۳5 اد شت آدستیدیس 
خوددا اگزیر میدید که او نیز با هر کاد ثمیستو کایس »خالفت نماید 
و این رختار را گاهی بقصد نگهدادی خود پیش می افتاق زمانی 
آن قصد داداعت که از بزد کی روزانز ون ثمیست و کلیس گروید کی 
مردم باو جا و گیر ی کند . ۰ چنین می بنداشت که اندك سودهایی دا از 
آن رده له از دست دهد بهتر ازآ نت که بهست شور کل یس دا ددآن‌راه 
پیشرفت آزاد بگزارد. سر انجام دوژی دد یکم‌وضو ع که به سود 
مردم بود ولی اد بدشم‌نی ثمیستو کلیس ایستادگی نموده کار خوورا 


پیش برداژ انصاف نگذفته <د ی تاشما ما وثمیست وکلیس‌را 


از شهر درون فرستید آتن نیز نو اد بود د . هنسگام دیسگری 


ایشنهادی کرده بود و با آ نکه آنبوهی حالف[ ن بودند او سشنهاد را 


بش برد دلی چون دیس‌انجمن »یبذو است مرنو ع را ترا که 
خود او حون از وهای که شده بود ار شناد تغیمان. کدی 
از اینجهت آن را از عموبب باز داشت . مر ار حه با که اندیثه‌های 
خوددا با دس فیسکی کلباز بمیان می گ اشت و ا؛ 
رکه امیست و کلرنی 7 


باوده ارسد 5 


بن برای آن مبکرد 


نرا ازو نعناته ءخالت نماید و ازاین راه بان 


2 در همه راز و تشییهای توده یونانی او ,کیحال را داشت 


پایداری پراستی شایسته آفرین بود . ذیرا ه از شرفت کار 


داین 


نوازدهای مردم غرور برو دست می یافت ونه از حوادث نا کواد و 


ی هابی که پیش‌می " 


مدزیونی مینمود . چنین عقیده داشت که باید 


س 
ی رو و میون خود بکو شد و جاسیاری ددیغ ساژه 


بی | نکه مز دی با پاداشی ی چشم داشته باشد ه اینکه ول و <واسته چنم 


نداشت دد لی شهرت و نیکنامی. : ون نود . اا,نحاست که هنگامی 


که در تداتر این شعرهای آب-یخواوس دامی خواندند 


« او نه تنعا داد گرمی :ماید بر استی داد کر است او به‌لیکی 
میکو شد و از ذمین دل اوح تخم‌های خر‌دمندی و راهنمایی تخر دانه 
نمی رود » 


همه تماشایبان بسوی او باز گذته و .نگاهکرزدند پاین قصد 
1 


معثی ددست این شمر‌ها همانا اوست. 


اد براستی هترین هوا دار داد گری بود و نه تتها پاهوسهای 
دوست بازی و هواداری از خو شان نمرد مینه‌ود بلکه از خشم و 
کثه توژی هم سخت پرهیز می‌جست. گفته اند هنسگامی کسی دا به 
ممجا کمه کشیده بردند .۳» دشمن اد بود و فاضیان نی آنکه دفاع آن 
مرد دا بشنو ند میخو استند , رأی میادرت نمایند آر ستیدیس بدر نك 
از کرشی فشادت بر جاسته ,موی «تهم نشست و با او دد این باره 
ه#مز ی دید که مهلت دفاع بوی داده سس برأی برداز ند. . یه نسکام 
دبگری که او در میان دو آن قفاوت می نمود یکی 


خ 
دفت : این مدعی من بل از۵مابد گو ی میکند 5 آدست 


رهیس‌دوی 
بال.فر دا ده "گنفت « ن‌ 3 و که بشما حت4ه چه دی کرده ؛ 1 ؟ بر ۱ درا,نحا 


4 4 تفاس نه‌میحا ح ‌ 


از ايشان چنین 


۲ ن. مکی ک اورا بعهد«دادی مالبانها 


0 7۳ ۲ ۳ ارداحته جنین در بافت که سیاری از کیک : 


رشته کادهای توده را دردست داز ند و با پیش از آن داشته اند بول 


7 
۰ ۳ 


ده را بکزاف خودج» کوزدم ایند بویژه ثمیست و کلیس ححّه بیش از 


دسگران زیان بتوده دشانیده و این دریافت خوددا آشکار ساخته به 
دا انداخت . از اینحهت کی کی کیازن را ۱ خود همدست 
ساخق و ان هشسگام کهآ رمستیذ ین می‌خو است حسابهای خود رابدهد 
7 را مهم مخیات ساختند . این _ داستان را ادو.ن وس(۱) قل 
میکند .ولی <ون مردان آبزونند و یک و کاد شهر همه موای او را <* 
داشتند از اینجهت تهمت بشرفت نکرد واو دا نهاینکه از 4 40 


ایستی برردازد آژاد نمودند بلکه دوباره همان سمت دا بدست‌اختیار 


او سیرردند . این بار ۳ وا مینمود که ازرفتار گذشته خودلشیمان 


است و از اینجهت با رمی بسیار رفتاد مینمود و از آن کنانی که 

گزانه کادی دد لول وده مینمودند حساپ نمیخواست داان بود که 

این کسان .خرسندی. ازو_منه‌ودند و باین سفده یفده آشتان زا 
آد‌گختند که بار در از را بمهده داری مالبات ؛ بز "33 ( 2 

جون زمان "از ۲ بدن فرا رسد خود ار زبان نکو هش مر 

باژ نمو ده چنبرن کفت و ان زمان که من کار خوددا بددستی 

و پا کدلی انجام میداد شا مرامتهم ی آبرویم دا دید 


1 / زمان که ددستی از خود ندوده و دژدان قتال آوده را 


در کارهای خودشان آسوده گزاردم بدینسان مرا می واز ید دآفر نها 


می خوانید. ولی من از وازش وافرین این زان یشتر شرناکم 


نا آن تهمت و آ برد دیزی و زمان ۰ من دام بانتال شما مسود .۳ 


باس دلخواء دزدان 9 بدکاران وا نسکاهداه شتن اد شمسا سشتن در 
| دارد نا دلوزی و 1 او ده ۰ اووعتی بگفته 8 9 9 رات و 
۵ عناهءءمم۱ 


۳ 

خیانتهانی را که در این باد عهده داری" خود بکار مالیات کر ده ,کايك 
نشان دهد و بدینسان دهان‌هادا که به آفرین گونی با شاه بود یه 
فان بر-زیدن اوردای واونة دا .نا امجام گراشت . لیکن از همین‌راء 
ادج و بهای دیگری بیش دسته های ۲ برومند و یکو کاد پیدانمود. 
هن‌گامیکه داریو ش دا قیس (۱)دافرستاد کهبکیف آنشی که آتبان 
به ساردیس (۳) زده بودند کوش آنان دا بمالد و خود می خواست 
بدین دستاویز دست بو نان بیدا کند دیونانیان داذیردست خود کرداند 
ودائیس بیونان آمده دره‌ادائون لشکر گاه زدد بویران کردن کشود 
پرداخت تیان ده تن سردادبر گز بدند که بجنكاو,فرستند. ازاین دهنن 
مشهودتر ازهمه ملتیاد.س بوده . پس اذآن آ سشد ره شهرت داشت 
و ایروی او یز دد مربه دوم از ملتیاد.یس بود . هریکی از این ده‌تن 
دد دوز اوبت خود سردار همکی لشکر بود وهمه اختباز راداشت. 
دی آماستردیی جون وبت مدای پاو دسید بدلخواه و آرژواختیار 
دا بماتیادیس واگزادده بدینان به آن دیگران هم فهمانید که 
ک‌تری از خود نمودن دد برابر مردان کاردان و بزرك نه تهااز 
ارج له کمن نمی کاهد بلکه خوه خردم‌ندی وبا کدلی اقا می‌سانتر 
و با این رفار خود همچشمی را از میان آنان برداشته و همه راتاع 

-گرداند که احتءار تیاه را ۳ بدست ملتیادیس بسیاز ند و اورا 


#ر 
کادی دست و بال کشاده گردانن.د تیا اد از بی. نورد دارهه: 
پر یکی که #یرسید فرمانهای ماتیادیس را بکادمی ست . در ۷ ما کی ۳ 
2۳۳772106 ایةخت _لودبای --باستامی که این زمان با وس 
آسیای کوچك برد وثبریان (-اتراپ) ایرانی که برای ۲-یای کوچك فرستاده 


هی شد دز |نجا می‌نشت . 


سس 


جنگ چون ساء ایران بیش از همه دد برابر تبره‌های اویتیی (۱) 


و آ تبوخین ایستاد کی می نمودند اژاینجهت تمیستو کایس و آرتستیدین 
دستبهم ۳3 سخت تلاش نمودند ذیرایکی از ایشان از تب لو نتیس 
ددیگری از تیره آنتیوخبس بودند ۰ س سکه ایرانیان دا شکست 
دادند و بکشتیها اس‌دآ ند ند حچون‌حنین در یافتند کهآ نان سوی‌ح بره ها 
رهسیار زشدها ند پلکه‌در نتیحه‌حاو قر 7 یسیاهیانبو نانی دردرباومخااغت باد 
رش شده بسویآیکا روانه گردیده‌اند ق ریت3 که مبادا. بشهن 
آنن که‌تهی اژکهو ۳۳ شسگاهدار است حمله بمر بق ای حهت ه تبره 
بدانسوی شتافتند و همانروز بشهر دنیدند . ولی آدستیدیس دا بانیره 
حو ۳ در ماراتو نکر اردند که مالهای تاداحی و ۶ آن دا پاسانی 
> کنده و اد باین کاد برخاسته و با آنکه نقره و زر و رختها ی گراننها 
که گفتن نیاید بفراوانی در میان چاددها ریخته و کی ن دزدست 
اینان بود آر ستیدیس نه نها خویشتن هجو نه دستی 14 ها نزد و 
تزديك ارات بلکه دی‌دران را هم نز اش ت که نزدبك رفته بادستی 
ه آنها بز زد مکی 1 که کنتائی بدزدی حیز هابی برده باشند و او 
آ اه نشده‌باشد. چنانکه این کادداکلباس(۲) مشعل بردا کرد . ذیرا 
. یکی از ایرانیان که و او را دیده و از موابا و شانی ها که 
شیر برش بوده اددا پادشاه پنداشتهبود از اینجهت ددبرایر او یله 
3۳ انتاده سس دست او دا گرفت کودالی را که درآ دا مقدار کز انی 
عتهان ساخته بو دنشان داد و کالباس که مردسیار ۷ و ناپا کی 
توف آن زر را بر گرفته هم آنمرد را کیت 5 25 دی از 


0 کنمعا . () عنام 


و 
موضوع؟ گاه شاشد ازارنحهت در شمرهالی 3 برای خنده‌سرودها اد 
بخاندان او نام ۳ و 0 وی (۱) داده اند کمن تیان ۳ بافته 
از کودال می باشد . پس از این بش آمد ها اند کی 1 
و *ارخو ۳ خن : اگرچه دیم‌تر یوس ثالبری 
چتین هی - گوید. که اان سمت اور اند کی 
حنك بلاتایا دوی داد . وا ی ؟حاندبمدیی 
آدخونی از روی داد در سالنامه ی حانشینان او دا شمرده اند ما 


‌ ازمیگنن مود "که مس از 
(۳) که حنك بلانای در سال 


2 رگ از نام آدستیدیی را نمی یم : دلی فاونیوس (۱) که حنك 
مارائون در سال آدخونی او رویداد ما پشت سراو نام آرستیده 
را می‌بایم که یاد کرده شده . 


اس 


از همه‌ستو ده خوبهایی که و تهب داشت آو ده انبوه بیش أز 


هعه داد ری اورا می سندیدند و شیفته آن بودئد ..حه او در هر 
کاری و هر زمانی لان خوی خوددا شان میداد و از ایتجا با آ که 
از يك خاندان عادی برخاسته و مرد تسگهستی یش نبود همچون 
یادشاهان اقپ خجسته «داد گر» یافته بود که مردم او دا باین لقب باد 
میک دند .(0) لیکن همین اقب که نخست شهرت و یکنامی اورا هر حه 
پشتن می لردایدسر‌انجام مأیه راك دیب‌گران گردنده باعف ژخمت 
او شد . بویه تمیسیو کیب که از رغكث وکنه بکر هه خر هابی 
فرا کنشده می ساخت بدین عنوان که آر بستیدبس دد بردن بداودی 


۹ مان _ ۰ 6 پر داخته ‏ و یشان محکمه را از کار اندانه و هیا 


۹ ی ِ (6 ۸۱۱۰۱ 0 ۳۹ را از کته خود 


بنارخ بدامت کدیکی ارحکی‌انن آنن بواه. (4 9 ه) پلرتارخ 
درالنجا شرحی 1 اءان و بند ان سررده کم از ترجمه آن جتم بوشیدرم ۰ 


آرس از ببداد کری کز اردد یز _اقستر ارکیسم تنها 


2 د ایکیاس (۳) ۲ 99 1 مرد 1 


دبای | ۲ 
9 دسته دبگری داشت 


, مگ ص۱1 


مك 


۲ مقصودایشست که بدشسان خو درا فرماروای مردم گرداند وی ی آنکه 


دزبار و پاسانی داشته باشد بادشاهی کند . وچون بس از فیروزی 


کت ؛و انیبان 7 تب افته بودئد مردم بر دلیری و گردن فرازخ 


انزوده از آینجا هیچکس را با شهرت ی اندازه بر نمی تافد این 


نیز علت ده ۴ کر کاد پود 7 از دور و نزديك در شف تر دمم بِ 


آ ین ایشراکیم آریتدیش دا از شهی . یرون داندئد او رانتی ‏ 


اینست که دشکهایی که بر آدیستید.س دد دلهای خود داشتند نامآنرا" 
برای گوشمال: ‏ 


وان مود بلکه مغلور له بان لین این بود که تون گهی شهر ت. 


بی اندازه بافته زود و بردیش روز ائزدن ۳ او را از و 


بر دار ند . بعبادت دش این داهی بود که.کدانی رشکهای ود دی 


بکار برده و دل از آن هی گردانند زیان نْ رشکها از ده ای 
دردن دا *-دن یه کسی ت_ اباشد این اصل و د از 1 

اوست توا ک سم بود لیک 
بکار می بردند نا از کز ند و آژار از آسوده شو ند ۳ 


1 


ن سس این آئن را درباره هر و 1 


مرت 


و9 


4 بدین آئن از شهر برون داندند هو و اوس(۱) بود. 


علت ببرون داندن ا, ن هوبربواوس هم آنکه ]یراد دیس (و) ‏ 


ن اوسترا کیسم کی 


وه ۳ 5 کدام از آن نو بیرون داند» خواهد شد._اين بود آ نان 
69 سر گذشت او خوادد [.د . 
با 


بت ز‌ سرداران مر وف آان ۰ 


و 


در شور برد زد 0 
مردم دد تیه ۸ بو د ند که بدستوس ریم 


از اینان دا یرون براند وددست دودو ., 


۱5 517 


۰ ۸3۴ 


دست‌یکی کرده‌ودسته‌های خود دایزوی‌ گیگ ریختند هویربولوس 
درا از شیر" پرون راندند . از اضعا میّدم سفت دلسکی گردیده و از 
آین اوسترا کیسم یزار شدند و آن‌را بر انداختند . اما دستود ‏ 
کادبستن آن‌کار خلاصه اش اینکه ه ۱۳ مك گس ی سفالی که 
یو نائی او -تراکون (۱) می نامیدند بن ۷7 وتان آخکسی زا 
که‌میخواست از شهر برون دانده شود بر دوی آن وشته بجابی 
در بازار کاء که رده حو؛ بر دا ان کفنادهة بودند می برد. در [ تجا 
قاضی لخست آن ت-که هادامی‌شمرد ذیرا ا گر شماده آ نها ازششهزاد 
کهتر مییود اوسترا کیسم اننجام نمیگرفت وآن دا نارسا میشماردند. 
دس که های هر بك نامی را جدا کرده پیکسوی می آورد وه کی 
که تکه های بیشتر نام او نوشته شده بود برای مدت ده سال بیردن 
رانده میشد ولی ازژمینهاییکه ازآن خود داشت بهره میتوانست‌یافت . 
له گفته اند که در داستان بیرون داندن آدستیدیس مرد بسواد 
وساده‌ایباو بر‌خورده وتک‌رابه آریستیدیس که نمیشناخته‌میدهد وخواهش 
میکند که بر روی آن نام آدستیدیس» دا بنویسد . آدیستیدرس‌دد 
شسگفت شده می پرسد : آ یا چه رنجشی از آدستیدیس افته است ؟ 
مردساده ۳ : هیچ د نحتی ازو ناه ام باکه او را هر کز 
نمیشنامم لیکن بسکه نام اودا * آریستیدیس‌داد گر * میشنوم ازشنیدن 
ات ام سوه امه اینی ین آ که ی عیگری ین بان 
براند آن را ازو 1 ۳ فته و نام خود را بروی آن نوشته باز پس 


میدهد . و حون از شهر بردن میرفت دستهای خو درا نسویآسمان 


نسه 


٩000 (0 


کرده چنین کفت : کمیستو کی 
: د کود کا ه خود را کنار کزارده این زمان کشا کش در زمینه‌ای کنیم 
که 


اتیجه آن دهایی وایمنی بونان باشد . شما درفره‌انرواییوفرماندهی 


موی 4 
ود دمن در باوری شما و دأی زلی . ذبرا کنون چنین می یم که 


۰۹۳ 
بر داشته یرم فقبی : تباید آن‌روزی که آ بان نبازه: ی دیده بادی 
از من بکنند » و این بعکس دعایی بود که آ خیلیس کرده بود . 
لیکن سه سال پس از آن هن-کامیکه خشایارشا لشسکی به تسالی 


و بویوتیا از خاكآتیکا آوددآتنیان ایه 


ین تصمیم را اغوساخته به‌رانده‌شده 
احازه دادند که بشهر باز آردد و این کار دا بشتر از تفت درد 
45 میادا او خورشتن نود ابرانمان رفته و دت‌گران را هم از یو انیان 
فرب داده بدانوی کشاند ای باید کشت ار را شناحته بودند و 
مخت اما بد در بارء او می بردند چه او همان کسی بود 7 بیش | 

آن یرون داندن هميشه میکو شید و آننیان دا برای حانفشانی در داه 
آزاهی خودشان دایرار میسگردانید۰ پی از آن هم که امیست و کلیس 
یز ردار اش و درد.ءو سک مرو دددست او بوداینجا نه 4 با اردار 


و کفتار همراهی ازو ددیغ ۳۳ مساخت و بد سسان ۵ ی ن 


دشمن خود را نیکنام تر ین مردمان گرا ند 1 هک میکه ابو رو بیادیس 
مییخو است حزاره سالامی را رها کند واز ۲ آ تبون که بهای دشن 
شانه بکار برخا-ته همه آن بدرامو نها را بر گر فته راء که ها رابته 
بودند و کسی اذ بونانیان از انموضوع آ گاهی نداشت این تها 
[ 2 دام وه که حودرا بخطر انداخته و از میا نکشتیبهای دشمن 
2 و شیاه از اکتا بجاذد ثمیستو کلیس در آ.د و او را دیدار 
! خوّبست ما آن.کنا کي نی سورد 


و 
نبا تفا کی هید حتّه با فشاری در زمینه نسگهدادی له ها 
ءیکنید و در این باره اگرچه ءردم خودمان ضالفت نمودند ولی 
دگمین بشما بادی میکند : زرا در اس دریا دد یت سر و برامون 
ما همه بر از کفتیهای دشمن مباشد کما کتون داهی در اش ندادیم 
حز آ نکه دلبری و کون از خود نان بدهیم و تاه از 
ما پسته است . ثمیستو کلیس در پاسخ او گفت :۰۰ آدستیدین و 
تا پتوانم نخواهم گزاشت شمادداین یکی برمن برتری جو یبد وهمیشه 
رز از این فان اصما مروی نموده ا کرت آوانستم در نکو ۳ 
پر شما برآری جوم * ۰ عبس ری را که ددیراین ابرایان: یکان 
برده بودباژ گفت و خواستار گردید ک‌با ایودویادیس دیدادی‌نموده 
و ث ۳ 9 را کفته باو ۲ آاهی دهد که بآ :که ای - کرده‌قود 
از آ نا مرون دفتن نشدنی است . زیرا امید پسبارداشت کهابودو بیادیس 
سخن او را باور دواد نمود . در شودایی که برای کار حنك بن با 
شده بود کلی و کر وس (۱۱ کودسی دد برابر ثمیستو کلیس چنین 
می گفت که ار ستیدیس با شما همداستان نمیناشد 51 اشتکه با آ که 
دراینحاست هر ک لب ؛ سگفتکو باژ امیکند ]و و بس باسخ او را 
۳ 1۳ ی دا نکر دم ۳ برای اینک سه دیدم رای 
و بترین دأی بباشد و کننون ددایندا که خاموشم نهاز 
بو احترام کی است بلکه از حهت آ نستکه رأی اورا هي بسندم . 


بد نسان سس کرد ۳ ,وان بکاد پر داخته بودند .ولی آدیستیدیسی 


(۱) لاتم (۲) ۵۱6۵))ا برد 


حر بره دسر ةالیا (۲) را که ح<ز برد کونچگی درآن تد که ها ددبراین 


سالامین بود میدید ٩‏ دسته ای از سباهیان دشمن به آ تیدا در آ۰ده‌اند 
از انحهت با حند تا از کی ل وحکی همراه کسته از همشهر بان 
هد ره بل ۵ همسگی 


۲1 نان را بکشت # یکدسته از بشروان ایشان ی ده از 


دلاورو حانیاد نود ۳ نجا رفت و؛ بر آن ساهیان 


ساخت .از حماه اسان سران‌ساندا ادکی خواهر خشایار شا بودند 
که ببدر نك آنان دا زد تمستو کلیس فرستاد و جتانک کته هد 
بدستود ب.ك وحبی غره‌وده ایو فراندس کاهن هر سه ایشان دا قربانی 
باخوس ری امک دانیدند ۱۱) ازانوی آوونفهعی بن- فردا گرد 
<ز بره سیاهیان گز ارارده کوشب که کسی از همراعان او ا بو د گر وق 
کی آ دشمنان حان بددرد. یی ۱ ]با از دیکتر بن حابگاه حءكا 
بود و سختی کشا که ی م4 در آن براء‌ون روی میداد و ب#مون حهت ‏ 
بود که سیسی يك تقان فروزی ددجزبره پسولا بر کمادده ۵د() 
پن از ای جنک خمیستو کینی برای آنکه آدیسد ین واء 
ببازماید باو چنی نی گفت : ما کاد ۳ نیکی کردیم لیکن يك :کار : 
بهثر دبگری‌دا هم :اد بکنیم و آن نگاهد شتن ات در ارو با میبافد ۱ 
4 بحوی هبوت داه یمود پلی را که در آنجا از کفتی و 1 
بدید آودده اند مر یم آیتادیسن داد کث یده گفت هر از جتبن َ 
اند رشه دا بدل خود زاه منده: . نله اکر میتوانی داهی یداکن که 3 
این مادان هرحه زودنر از < لد و نان برون رواد . زرا ما 0 


راه آ نان را هر نا کزبر شده بکوشش 


1 1۳ این دا-تان ۳ در ترحمه حال آمیست و رام من در .7 آر و اختا < 


(۲ ۲ ازروی حتايیکه دانته‌ندان اروا؛ ۳ ان حاد. در حال: ۸۰ 
2 بیش از میلاد بوده است . ده -ال‌دیرتر از جزك مارائون . 


۳۳ 

آن سیاه اننوه دوی بددون ونان خواهندآورد ان بود که یس و کلیس 
آدنا کیس خواحه را که اسیر در دست او بود فرستاده دستود داد که 
زد حشایبارشا شتانه باوآ گهی دهد که و نانیان میخواهند سوی بل 
رفتهآ نرا ویرانه گرادانتهولی تمیستو کلسی ]تال ازع زیمت باژ داشته‌است . 
خشایارشا آزاین خبر آرسیده پيدرنك بدوی هاسیوات شتافت . 

ولی مادد: یوس دا با کار آمدتر ین بخش سا خود نزديك سید هزار 
تن در ونان باز گزاشت و این خود دمن بافشادی بود که جون بزود 
و ترومندی دسته بیاد ان خویش اطمینان سیار داشت از انصا 
نامه‌های لافو گزاف بیو نانیان می وشت بان‌ضمون : شما ددددیا به 
سیاهیا نی جبره در آ مدید که آ نان ورز بده‌حنك در خشکی بو دند و عادت 
بکشتی و ,ارو ندافعند . دلی اتود دثت ناور تسالی بردی شما 
باژ است . دشتهای بو بویا میداتگاه شایانی برای هر دلاوری است که 
آرزوی حنك نماید چه یاده باشد و چه‌سواده . از آ نوی در نهان 
پیامهایی با نوشتن با بزبان بیامبران برای آننیان فرستاده از ذبارس 
بادشاه وعده بهآ نان میداد که شهرآان را دوباره سازد و مقدار گزافی 
پول به آ نان بدهد وآنان دا پغرماندهی سراسریونانیان برساند بشرط 
اينکه آنان در حنك دخالت شمایند . لا کیدومنیان این خبر دا شنیددو 
بیمناك شده فرستاده نود آآنیان فرستادند که باآ .ان در ایشاده کفاسگو 
نماید و آنان زان و فرزندان خود دا پاسازت دوانه گر‌دانیده برأی 
خرج آن کسایکه اژ با افتاده‌اند بول از اسادتیان سذیرند. ذیرا دد 
شحه آنکه شهر آنن و زمنهای درامون آن لکد ما که «ردم 


آن شهر دحار یی کر‌ویدة بو داد ۰ آقیان فرستاد ان را بذار فته 


۳ 
و به آموز گادی آدیستیدیس پاسخی به آنان گفتند که در خود ستودن 
می باشدیدشسان که گفتند : ما دشمنان خودرا ممذودمیدار یم که هر <رز 
را شایان خرید و فروش می شناسند . زا 6[ نان چیزی گرانمایه‌ش 
از پول سراخ ندارند ۰ ولی لا کیدومنیان دا چتگونه معذود دادی مکه 
ها شسکنسی وبی جبزی امروز مارا بچشم آفرنه و کالما یکیرات 
ما دا فراموش میکنند و اشست که بما دد برابر حنك با دشمن بونان 
یه نان و آبمی دهد ۸9 آبستیدیس قوباده فرستاه ان دازربه 
انجمنآورده گفت بلا کیدومنیان بغام‌دسانید که ه رکز جبزی درروی 
مین با درذیس آن ندست که از دم مدمآ کرالبهالز از آزادی,ونان 
باشد . سیس دوی خود را پفرستاد گا نی که ازحاب ماردو بوس آمده 
بو دند دا تاه گ دوز شید را ی آمنمان شان ناد کش 5 این 
خورشید در گرد 1 خودپایداد است مردم آتن‌بکیفر آن زمینهایی که 
ایرانیان بایمال ساخته اند و پرستشگاههایی آتش زده‌سوژانیده از د 
در حنك با ااشان پایدار خواهند بود کذ هه از این کار ها فانونی 
را بیشنهاد کرد در باه اینکه کاهنان نفرین بخواند برض کین گنه 
موی ابران گنک 9 ۳ از ممان همدستی راشای زد اد ِ 
و چون ماردژوس ه«جوم فیسا رگن بخاك آ تیک آورد از انجوت 
آنیان دوباره شهر را رها کرده بحز بره سالامین ناه بردند , دد این 
هن‌کام او و که آرستند ین درا بفر فاد کی آزد لا کیدو متبان فرستادند 
5 آنان ۳ در باره ی بروایی نمودن وسیاه را دیر فرستادن کوهش 


کند و از آ نان برای نگاهداری آن بخش پونان که هنوژ آژاد 


و99 
مانده رادری بخواهد ۰ دلی ایفوران (۱) هیچگونه پروایی به این 
سبخدان ار نکرده و «محنان یو کر حشن و بازی بو د (زیرا ابر .. 
هنگام یکی از جشنها فرا دسیده بود) ولی شبانه پنجهرار ا-یازتی 
ِ 
4 


روانه گرداند بی آ نکه آتناین # در آ نج بو دند ۵1 شود . وحون 


هر یکی از آنان «فت تن ارسار از داوتان )۲( با حخود داشت 


یهایس دو بازه وگو ات ۳ شدکاری آغاژ نمو د آ نان پاسخ 
داده گفتند : شاید شما خواب می شک وه سداه دی زمائی است 
که دداودا-تیوم (۳) می باشد و داهرا بوی « بیتگانگان » ددریش 
دارد و این نامی بود که ابرانیانداباآن‌می خواندند ,آدستید یی گفت: 
ان ده هنسکام دیشخند کردن است: در حابیکه بایدبدشمن بمر داز ید 
حرا بدو-تان آزادمی‌رسانید ؟ این سخنی است ایدومنیوس آورده. 
دای در نوشته آدستیدیس نه نام خود او پلکه نامیبای کیمون و 
کساتیبوسو ءورو تیدیی( ( دبده میشود که بفرستاد کی ر 9 
شید ه اند ۰ 

حون او را بسر‌دادی پر- گر مدید با هفت هز ار آن سیاه آهنك 
بلاتاب را کیک درآ تجا 8 اوسانباس مدا ۶ ,و انبان همراه 
اسبارنیان باو پبوست نیزاه-گرهای د-کی یونانیان بایشان پیوستند . 
ای اه ایرائیان و زار وود آسو دوس (4) بوده و اس گفارهای 


آنرا فرا گرفته بودند وشمادءآ نان چندان‌نزون بود که اتوانسته‌بودند 


۹2 ۵۸ + ان و اسیران را که نو کر وپرستار بود باين "ام میخو اند د 


۱ :0 (۲) () عومجم 


<ایلی بره اقا کرد خود بکشند + ولی بنه و ابزار آنان و چیز های 


7 موی دستور حنك در ختالد <و د آتنیان و در دقنق کر 


"۳ موس 
صمیمی دار ند ۰دیمنستوس گفت 1 


مد 


گرانها که واشتند دیو اده‌ای چهار کوشه رد ان کشد: بو دند 


که درازی هر-گوشه 51 یکمیل مشش ۳ دید . 


ی ر 

یمانوس ( از مردم ایلیا به پااوسانیاس و بهم.گی یو نانیان 
حفین 7 ۷ بود که روز خو اهید در آ.د ولی باید از 
حای خود تحنمیده «حوم مر بد بلکه دشمن را دفاع ماد . دلی 
آدستیدس: کش بدافی فرستاد ۳ از ۱۳ حنرن پاسخ کرفت کهآ ننیان 
بن دشمر حیره خو اهند شد و باید برزیوس و 7۳ خدایان 
نیایثها کنند و بر بهاوانان فربانیها بگزادند (۲) یز باید در خال 
تخود در دشت کورینی: (۳) بجنك برتخیل‌ندا: آریستیذیی از دانتان 


این دحی بتشویش افتاده فروماند . ذیرا قهرمانانی کنام برده شده و 


2 بایستی فربافها برایآ نان کرارده شود از آن بلاتا با بودند دای از 


رس ای تاج 


1 ن قن‌ضاطخ .که بخاكآنن باژپس گردد (4). در این مبان که او" 
تمیداشست حه باید کرد ار «مزستّوس(۰) سفن کز اوه سباهیان بلاتای در 
خواب زاوس را دیدار کرد . 


ذیوس ازد پرسید : آیا رونانیان چه 
*فای من ! فزدا بسوی کر 


سم ۶ یوس پاسخ داده. کف 3 ۷ دای شما در باز ه محطاتا یه 


۹ 


وید : ذیرا انجایکه خدا بشما نغان داده نز در همرهده و 


بت 


8 


در ۹ ِ 2 
۰ +های باوتارخ‌را مختصر کردانیدهایم ری وی () ات۸ ۱ 


7 لانای‌نیست که ۱ گرجستجو :کنید خواهید یات ۰ . آدیمستوس از 
9 ) 160105 ی 


1۳ 


رسمه سل ستتفینجه دا 
بونانیان چون فیرهنان و ,ماوانان را ار 


ی مبرسایدند از اینجمت برایآ نان قربانی میکز اردند ۰ (۳) دز اون بعش 


(م 


خواب یداد شده کس فرستاد ویر مردان و دانایان شهر خود را 
به آ نجا خواند و به آثان کفتسکو.ک رده باهم بجستجو بر داختند و در 
تتیجه کوشش جابی ۳ در دامته.؟ 0 کیسایر ون )۱( بیدا کردند که 
درآ نحا پرستشگاه کهنه‌ای نام کیرش می آبستاد و این بو د از دشال 
هی فرستاد و او جون 


بیامد آنجا دا برای حنك بهترین نقطه 


یافت . ذیرا جایی بود که برای بیاده بسیار آسان ولی" برای‌سواده‌بسی 


سخت و دشواد بود و از هر باده برای :ونایان شایسته می نم‌ود.. 


ازآ ندا که همه دستود وحی حای خود داءگیرد آزیتنتوش حنین 
شنهاد نمود که سرحدی زا که تا آن هتکام درمیان خالآنن و خاك 
بلاتای داد تغییر بدهند و این بخش ذمین را 4 آتنبان وا کزارند 
تا حاك آنان شمرده شود و حنك "در آنجا کرده شود : مردم"بلانای 
این بشنهاد اورا بدلخواء پذیرفتند واین غیرت و گذفتآ نان حندان 
شهرت نافت که چندین‌سال پس از آن هد گامیکه الکساندر خداون ند 
هنکن آسیا گرذنه دیوآز های" تلاهای 1 :دوباره ی 
باز بهای اولمییاد دستور داد چار کشیدند که بادشاه مهر و نوازش از 


آورده در میان 


۰ مردم بلاتای ددیغ نمیساژد داین بماداش بالد سرشتی وبزر کوادی‌است 
کهآ نان در مان حنتهای مادی نمو ده بدلخُو اه زمشهای خویش را 
به آ تنیان بشید نش و همدستآنان ءرردأنه حنك کر دند . 


مردم تیگها رت (۲) بر سن حایتگاه خود دز صف سر اه با آشان 


از ش آغاز نمودند زرا | بداندان که رسم بود تیان بات 


دست داست ت لش ر را اوه تک ناخ هم خو انار بو دند که دست 
ر هدن ری 


(۰ 


4 
9 به آنان سیرده شود و دد این باده دستاویزهایی از شهرت و 
ی پدران خود داشتند . آتنیان از این کار ایشان ب رآ شفتند دلی 
یی با اجلو گزارده 9 لب بگفتاد باز نو ده چئین گنفت 
*ای اسپارتیان و ای بر نائیان دیگر ۱ همه بدانید که جای نه بر دلیری 
| جگجویان می‌انزاید و ه از آن میکاهد . شما هر جایی دا برای‌ما 
خواهیم کرد که نگز ادیم سر فرازیهای 
شین ما و دد . ذیرا ما باینجا ه برای‌نبرد باهمخاکان خود 
-بلکه از بهر رد با دشمنان‌آن خاك آمده‌ايم . ما هیچ-گاء نمیخواهیم 


یکی های زد تسکان خود را بیأد درگ باور : 0 بلکه میخواهیم در 


می‌سیاز ید پسیار ید ماک شش 


۹ دلیری و جانده‌ادی تیکیهای خودرا #مسگی نشان بدهیم؟ نتیجه 

این گفتار او بود که شودای کی یز هوای آتنیان دا داشته 
: دست چپ میاه را به آنان سرد : 
چون دد انهنکام هگ ی ,ونان سامانش 


ش #م خورده بیش از 
همه کار اسان آشفه 


ته شده بود دسته‌ای از کسا که از خاندانهای بزرد 


بر خاسته خداو ند مه بِن و دارا. بی بو دند ِ این زمان می د. بل ید دادایی 


تخود را از دست داده د‌ نام دشهرت و بش را هم‌باخته ند و یآ 


2 شهرت و نیک نامی افزوده اند از ارنجهت در یکخانه‌ای در بلانای 
کرده 


و م آمده حنین . راك اندشدن: که بک 
مایب اندازند و اگر 


وشند دحکومت‌دءو ۱ اسی 


1 کار را تتواستند بکو شند ی 


2 مرت اه برانبان ۳ داز ند ین سک ی‌آمد دراک کاء ای رحنه بدیدآ ورد 
ای -ف: و سل بان -را 


2 


بخو تقو ۳ جون + در بافت 
ی بد ؟ رداران را وی و ارد 
گ 7 موی -دیسک کار دا به برده ددی رساند از انجهت با آنکه 


ی زمان خواست از یک 


هر 
2۸ 


ی بسیادی آلوده آهمت بوداد او ها هدت تن‌دا بزیر باذیرش 
صر. . _ صه جح 

کد.د . ازاان دون حون پشاهنگان‌آن خیانت بودند و نناهخان 
بسی بزرك بود خود ایشان آژلشت‌کر: ناه گر سننه نابدید گدند .یکین 
7 رای (۱) از مردم لامیرا و دش گر ]باس (۲) از مردم 
اخار با 5 امتا ۳ ان راآدستیدیس رها موده حنین رفن ۶ شما 
دد اٍن هنکام فرصت آن دار ید که بشیمانی و توبه خودرا دد سایه 
حانفشانی و و شش آشکاد کر دانید ۰ جنین ببان‌گارید که »دی نهان 
شده بودید و افو ببرون آ۰ده و به میکنید و توبه خود را با 
حانفشانی شوت زسازید 7 

ماردو یوس مییخواست دایری یو انیان را ببازماید و این بود 
که همه سواد کان نود را که دسته ثرومندی بودند خود او یز دد 
میان ایشان بحنك می‌پرداخت بی سر آنان فرستاد . بونایان بر دامنه 
۳ ء کیتابر ون حادر زده بودند. هگ سک فسکاز بان که سه هد زار تن بوده 
و در دشت جادر ژده بودند و اير«": نود که سواد کان‌ایران خن 
سس سن ۱ شان ها حتنده و از هر سوی بحنك پرواختنه مد گادیان 
ببددنگ س زد بااوسانیاس فرستاده ازو باری طاء ,داد زیرا بتنهالی 
کب بیغ انتند درجاو آنهمه وا دگان‌ایران ایستادگی نمایند. 
ااوسائیاس این ببام ابشان را شنیده و خودبا چشم مید. بد که حادره‌ای 
میییکا یار اژ بسکه یر ها و زو .نها ب4 ۳ مر سرطد بوشیده 


۴ دنده و نود آن سیاهیان ؛ ببك حای کی رنه :ده شده 1۳ مبدن 


خود بررداخته ۱ اد #ولی او ۳ میم #۳ ردیده بمیداست حجکوه ج 


دسته های سن‌گین ابرار خود دا ببادی ۲ نان به رسد ۰ سر ایام دل 7 


رن ما۸ و ۲ ۸65195 


سح فروزی تونانتان سن تبزرك- بوده زیرا همه موی سر 2 


0 کیارملهزم هرا (۳) فناناواوه1 


6 
بقرسادن دنته‌ ای نهاد ولی بای آ نکه ساهیان و سر کرده ان 1 
بچنین کادی بر انگیزد سید که .کیست اسگهداری میتگادیان‌بشتاید؟ 


: دیبگران که ؛ [ اس‌استادند آدیستیدیس داوطاب شده از (ءببادورس )۱( 


راکه یکی از سر کرد کان زیردنت او وخود مرد بسیاد دلاودی بود 
۲ تا ۳ تن بر گزیده از آتنیان و دسته‌ای از تیراندازان بمیدان‌گاه 
فرستاد ۰ اسان بزودی آماده زر دیده دایعا شتانتند از آسوی 

ما توس (۳) سین ۳ رده سوار کان دشمن و خود مردی‌بی‌انداژه 
جنگجو و دلیر و همحنون تتاور و خوش سیما بود 1 وق از آنان 
را دریافت وعنان اسب را نوفده بجاو نان شتافت 2 ازایحهت 
حنك بسیاد سختی ور ارفت و هر دو-وی حثان کوشیدند کهاو کوش 
آ< رین حنك این حنك آ نان خواهد بود. ولی حون اسب ماسیستیوس 
رحم بر داشت ت و اورا ی زمین انداخت و او بر افتا ده از ی 
زره و ابزار های خود نتوانست بجاکی بر نگیزه آشیان کرد اوارا 
آگرفته بیابی ت فروه‌آوردند . ولی هيچيك ازاین زخمها آثری" 3 
افش اک ۳۳ تن او از سینه و دااها و سر ودو اوشنده از زد" 


و بر (ج و آهن بود . 9 7 یکی اذ آتبان ازر حنه زاب ۹ 09 


رسانیده اقا سا کشت یی ساهنان ام‌ان۱ 3 یف 

ی بعش ساهیان ایران این 
دودی پگ ,زآوردند وآن لاشه‌رادرمیدان از گز اردند و 1 
شروزمندی ,و نائیان به ها از انحهت توق که قروه » س اءوهی < 


۳ از دشمن شمه بو دند بلکه از روار نود 1 رانیان ه هم ددا ودک ّ 


از اسیها [ اب 7 خود ۴ مر هم موها ۱ را برنداند: و سی اسر آن وت ۱ 


۲ 


دا یر از شیون 5 ذیرا ماسیستیوس که ازدست | نان رفته بو ددد 


رنه تزديك بخود ماردوبوس بود و بانداژء او ار ج و بر ومندی‌داشت. : 


" پس ازاین زدوخوردسواد کان زمان درازی هيحيك ازدوسوی 
بجنك بر نخاست : ذیرا پیشیت‌گویان که از رهسکند قربانیها شین 
گونی میکنند. هم بیونأیان‌و هم بابرانیان چنینگفته بودند که اگی 
جوم نیرداز ندودرجای خودبدفا عایتند فیروزی اذآن ایشان‌خواهد 


بود ولی اکر هجوم کردندشکست خو اهند دید 4 سرا نجام‌ماردو دوس 


جون دید ذوثه سىاء بش از چند روز باز نمانده از آندوی یونانیان 


یابی" فزدترمی کردیدند دیا کنانی از سر او یاریآ نان می هتانتد 7 


ازا پنجهت دست از شکیبا, ی برداشته ۱ برآسر کدی 5 بازد .> رحاك‌دادال 
کند وا ی مخواس که هنکام دمیدن [ فتاب ب اژ رود اسو پوس گذشتهو 
بو نائیان‌دا غافل یی ساخنه بك نا گاه بر نرآنان بتازد و این قصد 


خوددا شبانه باس .کرد کالیکه زیی‌دشت او بودند با ننود . همانه ی 


هنگام وم شب سوادی امای سه لشکر لاه بو نائبان مد حون 
بزديك باسیان رسد حنین گفت که مرو اهد شا ی را 


دیدار کند . وجون آ شا هرس بر دار شده شتاب از د او آمد آن 


سوازه چئین گفت : ۰۶ ن الکساندر بادشا «ما کدو: ی می باشم و اینکه 
ددجنین هنکامی ِ بخعار سختی انداختهام برای فلشتگی تن 
.که پشما دادم من ترسیدم که هجوم ناگهانی ایرانیان سامان شمادا 


#م بز ند و_تتوانید بدا باشیان. ل دهمی باید_ خاک کید + ندانید که که 


مارد دوس فردا حزك آغاز کرده بح<وم خواهد ۳3 و این 4 


ازآن حهت است که امید به لبشر فت حود ار 8 اینکه دلیری او را 


۷۱۳ 

باینکار 1۳ است بلکه از کمی آذوقه ناگ از براست که به" کو شش 
بر‌خیزد . با آ که شیت‌کویان او را اژ هحوم منع کرده اند دحی 
یز چنین کادی دا دستور نمیدهد و انست که سیاهیان همه نا امید و 
دلشکسته می باشند.با اینحال او .نا کر جر آز نك و آس ق 2 
4 نایابی آ ذو قه دحار خواهد ۷ دید » اینسخنانرا گفته از آر یستیدیس 
خواستاد گردید که این نیکی دا فراموش نگرداند دلی :هب کس 
باز. نطو بد . ]4 باس داد که شهان کین دن‌آن از بااوسانباس 
که وان همسگی است درست نخواهد بود ولی از دیبگر کسان پاك 
پنهان میدارم تا هنگامیکه نك بایان برسد و در آن هنگام اگر 
یو انیان فبروژ درد آمده بودند راز دا آشکاد باید کرد که من 
ازاین یکخواهی شما خودسندی نمایند . سس ادشاه مابکدوینا 
بر اسب خود نشسته باز گشت و از آنسوی آریتبدیس به چادد 
پااوسانیاس دفته او دا انچگونگی ۲ اه ساخت و او سر کرد کان 

را نزد خود خوانده دستور داد که سیاه را ,صف تیگ اریل 5 
درارنجاهیرودو تس حنین میتی متا ااوسانیای با آدیستیدیسن 
گر ۳ ده حنه 9 و است که ان جای خو درا تغیی داده دست 
داست اشسگر دا بگیرندتا ددبرابر خود ایرانیان باشند . چراکه 


آذان حنك |, را دیده شروء کارژاد آ نان را شداخته‌اید راز ابن 


آجهت ۳ می‌آو انند با نان امرد نماند و ۱ برآ نان دلیر و اهند بو د 


ج دلی بر چپ را باو واگ زارند که در برآبر بو تانیان همست ابران 


2 باشد . کرد کان] تا ٍن مشنع‌اد را از,ااوسانیاس از راه وی ۳ ی 


ومد و خوادی خود نداهتند که درجایبکه‌دیگر دسته های‌لشگر 


7۷۲ 
هر کدام بجای خود بازمانده ها اینان از حایی بجایی کشیده شوند 
که آو گوبی غلامان با اسبرانی هستند و بایدزبون خواهش دفرمان 
دیسگران بایمندو آ نان را به برایر بر وه‌ند تر ون دسته های دقمی بل 
دارند . ولن آلمتیازیی مین کشک هر دوسوی دراشتیاه هستید . زیرا 
مگر اند کی پیش از این 
تگانان مر دی آمو دید و فییفه استنجایبگاه سخت تر بشماداده‌شود؟ 
با این حال کنو نکه لا کیدومنیان دست راست را به‌ماوا گز ار مین‌اند 
و طوه شما یا مقوایان هه یرم کر ند دیسلی را (1 ومد 


او توالت 


قوی که قفا یدق ی .یج 


باشید و اذاین دی 5 بشما میدهند شادمائی نکنید؟. داتگااییش 
خود بیش آمد نیکی‌است که شما با همخاکان خود جنك نکرده بجای 
آنها با آسیایان که دشمنان طیّعی شما هستند جنك نمایند. بس اذاین 
سخن آنیان بچابکی جای خودرا با لا کیدوه‌نیان عوض کردند و دد 
میان این کقییر مج بسگفشگو بررداخته چنین می کفتنهد :« مگرایزکنن 
دشمنان دایاشان ز اش با ابزارهاشان و 0 ۳ از | نستکه درحنك 
مادائون بودند ؟ مگ حجز انست که همان دحتهای زردوز و زسا 
و در درون ها مردان تن کرداب ینیست » ازاشژی ما بر همان 
ازارها و تها را که داشتیم دادیم حز که در سایه فبروزی دا که 
بافته‌ایم اون دلی رن گردیدهايم . با همچون دیگران تها شام 
دفاع از کذور حنك ذمیکنيم بلکه باس باد کار های فرودژی را که در 
سالامین و بارالون برپا شده نیز _می‌داديم و ميخواهيم دانسته شود 
که آن ندانها دا ه ملتیادیس بر کته 3 ه یش آمد بشت بلکه 
اتیکته اس 24 این لو ها را 7 و 


دلیر بهای آتنیان ال 


۰ واه و و اخواه ازد ران حدا افتاده زو دنهد و ۱ برا 


6 


و بجابکی حای ود را عوض میگ دج ازآ نسوی کسانی از مردم 


شیس این تغییر را دراه بو نان در بافته بماردو یوس یر دادند وار 
پا از نکه امیخواست باآتنیان رو برو شود وبااینکه حنك بالااکددمنیان 
راخواستادبود ایرانیان دا پدست دی-گر سیاه خود نقل دادو یونانیانی 

را که در لشکر او بودند دستور واه ۲ 4 در برا ۳ اسان ضفب 
بکشند . این شگفت تر که چون بپاادسانیای اذاین تغیبر دد لشگر 
۳ و بارد ,گر او خویشتن بدست داست آمد واز نسوی 


:۲ كی 
مار دو دوس یز بار در در دست جب نام و ددر برایرلا کددشان 


ایستاد . از اینجهت آ نروذ بی حنك بایان دسید 
: ۰« ۰ : 
۱ سس و نانبان در شورای جنکی که داشتند بدانسر شد ند که 
لفتاار فاد خود را اند کی دود ر برند و جابی را مدا کنند ؟ اه ۳ 


و برای اب دسترس ی باشد . زیرا در این حای خود چشمه‌هایی 
را که بو د سواد کان دشم 


می شد . ولی چون شب فرا دسید وب و کی ۳ -ان به آهنك دفترن 


ن دیرانه ساخته بودند و آب بسختی ان 


بدا نحایگاه روانه شد رد سیاهیان حندان آرا 7 و آ مادم نمودند کر 5 ب 


همتکی در یکجا ددی براه نهند و این بود که همینکه از خدایای.: 


حود بردن آمدند دوی بدوی شهر بلا ابا نهادند در آ نیجا قو شاه 


میخواستند حادر های خود را در ]7 عجا نژ ند 1۳ مان لا کدوه: مان 


 )۱(سوژوراشو»‎ 


ره بسیاد دلیر و جنسگجون بی بودو از مد # همیشه بادل سوه وزاو :+ 


(6 کمنمامسمو۸ 


بل بل ی هر دسنه ای بسگوشه آی بر | کنده شدند و برحی ۱ تِ 


۷2۲ 

اتظار درز حنك میکشید تا کتون به آرزوی خود دسیده بود ازآن 
دفتن بونایان دلتشگی نموده و آنراگریختن از جنك می‌شمرد . 
آزاین <هت اعتراش کرده میخواست هر کز جای خوددا دها کندو 
با همراهان خوددر همانجاایستاده با ماردو یوس حنك کند ۰ پااوسانبای 
نزد او آمده گفتدو کرد که این آغیر لک گاه در سیحه رای 
شودای ای بوده ویونانیان چنین رأی داده اند . ولی آموه‌فاد,توس 
سنك رد ان دا برداشته بحلو پای پااوسانیاس انداخته گفت : *این 
نشانه آن باشد که من هر گز از جنك دو نکردانم و هر گز دربند 
رأیکه يك شودای ترسو داد است باشم » پا اوسانب‌اس در کادخود 
درمانده ندانست در چنین هنگام سختی چه چاره کند واين بود که 
کی از دثبال آ تیان که در راه بو دلد فرستاده دستود داد باز استند 
تا همراه او باشند . بدینسان خود او با باز مانده سباه دوی به پلاتای 
آورد دچشم آن دای که آموه‌فاد یتوس یز حایش نموده دراه برفتد , 
در این مبان ررژ فرا رسید و ماردو یوس و ازاین یش 

و نانیان ۲ کاهی‌داشت سیاهیان خود را.عف هاده این 

تاخت وجنان خروش وهیاعوئی بر ان شکنه ‏ مدای د در اند یشه حناگ 

مستند باکه‌چنینمی بندار ند که و تامان ۳ بر ندواند, بشه دنبال ک ردن 

و پایمال نمودن ایشان را دارند ۰ ولی‌بزودی حطای خودرا دریافنند 
زیرا بااوسانیای همینکه ئ ونشگی‌دا داست بسیاهیان ز ثرمان اس ۱ 

داد و دستور داد که ردسته ای صفب آراسته] ماده حنك باستد . ولی 


بااز حهت را اش 5 از ۳ آموه‌فار بت "وس دا شت وباازحهت َ 
رس که از نزدیکی نا کهان دشمن دچار گردیده بودف رامش 


: هگن در یکجا ماری‌او دد 


-حان بباژم . لیکن غصه [: را دارم که کادی از ب 


» 
رد ک علامت بهمه یو نانیان بدهد . از اینجا بود که یو نائبان بزودی 
نشتافتند پلکه دسته های کو جکی‌دیرا کنده 
به ‏ تجامی دسیدند . با آنکه حذك در گرفته بود و آش کارزار 
شعاه می‌زد . بااوسانیاس فر باءها 4 ۳ ودلی فال یکی ثمی بات و 


از اینجهت 4 لا کیدوهتیان دستور میداد که سیرهای خوددا بروی‌باها 


گرارده ترا او باشند و با دشمن هر کز نباو بز ند ود چون_او 


باد دوم بقربانی برداخت در ایشهنسام سواد کان حمله پرداخنند 


و کسانی رااز دسته تاج ذخمی گردانندند . دداین حماه و 


کفا کف بود که کلیکراتیس (۱) که مرد زیبا دیداد و بسیار 


وشرویی دد سیاء رو نائیان بود تبری باد برخودد دچون بحال 


ح<ان دادن اناد جنین گفت من ه هر کز غصه مرك را ندارم . زبرا 


از خانه خود بهمین آرزو درون آمده‌ام که در راه تگهداری ونان 


بش مرده میمدر)م ۰ 


داستی هم هنسگام ۱ س سختی فرا زسیده وایستاد کی لو ۳ ٩‏ مردم شان 


,داد نر در خود شکفتی بود ۰ ز, وا آنان در برابر ۳ های دذمن 


آرام أستاده 9 ران احاژه اژ دا بان وسر‌دار خود بو تاد ۰ برجی 


کفته‌اند در ارو 4 نسکام که بااوساس به " ؟ اددن ن فربانی بر داخته واند کی 


دور از ش؟ ی ۲۶ :ود ای آنکه ا, اجکی 


ازد خود 0 «مراهانش 


باشد نا کهان حند ] ان از #ردم ۳۷ دی )۲( بر ان آثان ۳-۹ فر بانبهارا 


7 پراک ۲ ساخته تادا ج ؛مودند و باوساناس و کسان او حون ابزاری 


قعله نام (۲) هزور[ کقرر معروقی از آسیای کوچك که نام آن 
رز داردواینکه در کناببای ارسی [ ار ا«لیدی» یو سند 5 آشکاراست . 


2-۹ 
۷ 


ندافشتد ۱ بان دا باچوب یا تاژیانه می زدند از اینجاست که هنوز 
در اسارت چون قربانی میکنند پسرائی دا با تازبانه میکو ند و این 
یر | نام باد آوری از آن انش آمد مینمانند . 

با اوسانیای مخت داانك شده بود . کاعنان قربانی 
0 از ارد 5 دلی 


خ 
بت ی 


قیاتی: میی شعجه بدست ثمی آم٩‏ واو روی به ارستشسگاء 
با دیده های اشکار دست بسوی آسمان ری داشت و 
بخدا.ان بلاتایا زاری نموده حنین درخوا ست می ؟ تِ ا۳ ار فیردژی 
داهره او نان ن نو اهند ساخت باری این و فرصت و توا ابی را بایشان 
ارزانی دارند که دایر ,ها از خود آشکار گرداند تا دشمن که فبرو 
می شو ند بداند که 5 «ر دم لس 3 جاسماری مر وکار داشته‌اند. در 
شا این زادیهای او بود که نا کهان حال قربانیها تغییر یافته واین 
زمان ثااهای زرکو رو نمودن ترفت و »ژده های فروزی داده شد . 
پااوسانیاس همینکه اشاره جنك نم‌ود تیپ بیاده لا کیدو منیان بیک 
ناگاه قر ۳ ویی جانود درنده ای شد ی مو بهای خود دا بالا زده 
رت حنك در آوردند . دشتنان که آذان را دید ند داد که هه 
دل ظ نهاده اند و این بود سم مر‌های جوبی ود را بدست کرفنه 
بر بادان پرداخنند داي اینان 1 دا نشده و رالاب؟ س (۱)خود 
۳ همچنان فشرده بم نزگداشته بسوی دشن دویدند و سرهای 
این دا اد دستثان دبوده با حربه سر و رو و سینه آنان زدند 2 
بسیاری ازابشان را بخالك انداختند وا ی دشمن هم دلبری شموده که باژ 


هی حسدند ی «ارا بدست لجخت و ۴3 وه و سیادی از اتان را ۳5 


۱ ۳۹ +( ار ۷ از 7 0 میامی؟ رگ لس درتاریخ ۳1 بأن ود ؟ 
ددم بسیار بکار میراد و مود ار آن او فمیاشد و - 


تس 

بکشتند یز شم ی روفم» بکادمی بردندو نیزء‌های لا کیدومد ان در ااز دستان 
کگررفته خورد مساختند و بدسان زمان درازی را استاد ۲ ۳ ؟ ار دا 

دماین صان بان ند قمه‌داد ۳۰ ران ایسناده چذم براة 
لا کدوتاغ داعتل دای جون فریاد و غوغاراشنیدند و نیز جنانکه 
کفته شده فرستاده ای‌از,ا!وسانباس نز د ابشان‌آمد فجت ی »۳ خمر 
دادازا, ن هت[ نان « ,در نك سوی حنك ۴ تا دو بد از که باودی تما ند 
وجون بدا تعارسید ند تیان بو انیانی لز ۷۹ دواداد دشمن ودند آ هنك 


اینان کردند ۳ اس جون جنان دید آ نان دا بخدایان یونان. 
بو تقد داد که دست حنك باز ناد و دد بر یهگا نسکه باوزی:: 
جانبازان داه آزادی بونان می شتاند انم اش و حون ود مه 
آ نان اردای بو لک های او را ندارند و بحنك آماده شده اند از 
شتانتن بیاودی لا کیدوه‌تیان جشم بوشیده با ایندسته که نجهزاد تن 
بو د اد بحنك استاد ۳ ولی اند کی اسگذشت که که راینان دست ازحنك 
برداشتند ذیرا ایرانیان شکست یافته بر گفته‌بودند : گفته‌اند ند رین 
کشا کش ۳ با مر دم ثمه یس دوی میداد ژر ذیرا آنان دره‌یان اشگربان دشمن 


از همه دایر تر واز همه زیرومند آر بودند که ابش دسته های دیبگ 
افتاده ده 


اف 
بش از همه غبرت ازخود مینم‌و دند و ا, بن کار رائه به دایخواه 


حود میکرردند بلکه حون اختبار اوه تاد بدست بزر 5 
نا زیر از این کار و ۲ وشش بودند - و 


بادری سیاه بو وان که هر یک ی درحای ود جدا گا حنك مینمود 


می نود 


۳ از همه لا کیدونیان فبروژی بدست آوردند ۷ 


وا 
بر داشتتدو بت ساد یز که ۳ 
حاو مت ن‌‌ سس ار وس )۱ بو د سب‌کی 


11 ۰ ولاوهرط۱ز۸ 


۳3۳ 

برسر مارد موس ژده اورا بکشت و بدشسان همه سماه ابرانی شکست 
خودده بمیان" دیوادهای چوبی خود پناه بردند . سبس هم ]شب ان 
و زا شکته سیصد تن از بر گزی ذکان ایغان دا بکشتند جنانکه 
کفته ای ازهمآن‌ساه دشدن که سرصد هزادنن بوده نها حهل هزاد 
تن رها شده بای کزهه ی ور ژاوازوس (۱) بحان بددبرد. دیسگزان همه 
تبون کر دادن .ول ازسراهیانبو نان"نها یکهز اروس‌صدو شصت‌مرد ده 
- رخ بدا (۲) که ناه و دوتن از اینان- از آننبان و همگی از تبره 
آبانتیس (۳) بودند و چنانچه کلرد,ه‌وس(4) آودده اینان با دلیری 
شش حناك 1 نت می نمو دند و مین <هت اس ت که این آیره 
همشه گر یانما ام آن فیروذشدی با ول منکن تبره من گزاز ند 
نود دیکتره _ کشتکان م از لا کیدومنیان زو دند . ل شاازده ن 
ازیسکات بودند . با اینتحال مادم ات است که هردو توس‌مینو سد: 
تها اینان نه ال 7 با دشمن روبرو شدند . نمیدایم او بر جه 
زمینه چنین سخنی راگفته . با آنکه شماره کفشگان و نشانیهایی که 
7 شده خود دح ار حزك را هم 9 نمودند و یردژی 

۳ هسکی بدست آوردند ه تنها آن عه شمه قهی 3 او باد کرده . 


این‌حنك را(از روی کفته آ تنبان) در روزح‌ادم بو مدازوءموین (0) 


رن وجهندا۸ (۲) از من "مه های خودناریخ نگار پبداعت که شمارها 
بنیادی ندارد . زرا با آن دایبری که خود :ار نکر از ابرانیان زثل کرده میگو د 
اسیارتیان از روبروشدن با ]نان بمناك بردند چگونه می‌توان بار کرد از يك 


موی دریست وغصت هزارتن کشته کر دیله وازسوی دیگرتنیا بش ازهزار و سیصد و 


سشصت تن نا بودنشده باخد پبداست که شمارش درءتی‌درءیان زروده ریکرشنا کراذمالی 
بر زبان بونانیان اشناده بوده و پاوتارخ [ نهارا در کناب خود]ورده است . 


رج) امعم ری دنت ری مماجمنلعوظ 


2 سح هم 1 اوساتان از حالب لا کیدومنیان رضات نود دنسان 


۳۰۳ 


«گردند. دلی بویوتیان ای را در بیست و هفتم ماء دانیه وس(۱) 
می لو بند و از اینجاست که هنوزهم مردم ,ونان دداین روز در بلاتای 
گرد می‌آیند ومردم بلانای" بشکرانه آن فیروژی قرباننها برای 
خدایان میگ اداسد . از این احتلاف در دوزها درشگفت تباید 
بود . ذیرا هنوز در نه‌ان ما که علم ستاده شناسی پبشرفت بسیادی 
زا ماء‌را در يك روزآغاز میکنند و کسانی وزروژدب‌گری ۱ 
سس آنیان دضات به‌آن نمیدادند که فیروژی آن دود بنام 
لا کیدومنیان باشد و نیز داضی وود که درمیان دسته‌ه‌ای ح(جوی 
و ثانی ببکاد دد دا گرتبوهرکه‌آزشتیدیشن دخالت کرده ,درو است 
و ند سردکرد کان بو یژه لوگ رائیس (۲) د مورونیدیس (۳) دا 
به آراش و خاموشی بازداشت و چنین راردا دکه موذو ع بشودای 
بو نان وا تزا کرده اه فهنفون نم ضوع در شودا بگنت؟ و گزارده 
شد و تون () از مقادیان جني نگکفت که این فیروزی دا باید 
بام شهر سوم دبگری اعلان کرد بشرطارنکه جنك خانبتی درهیانه 
بر با نشود . وچون پس از وی کاوا و کر :ترس(*) از مردم کوداثس 
با خواست همگی بنداشتن که او این فیروزی‌دا بنام کودشس‌خواهد 
طامید زبرا لسن از اسبارت و آ:ن کودشس مامترین شهر بو نان بو د 


ول او حنین کفت که این ایکنامی ب4 بلانا با داده شود 51 ام اسان 


۳ 1 تج هم بکشا کش بی اخیز اد . ای نکفته او را و 


مدیدن وتشتت] د ستیدیس از حائب آشبان رضایت آشکاد ساخث 


۳ 0 )۳( ۵۵ 0۲۲ ۱۱۵ 0) 


5 «ماجمی۲۱۱ ری تمعن 


٩ 

آشتی و آدامی دری داده دشتاد تالنت کدا رکه ی باین سید که 
مردم لاتایا با آن ول ارستك-گاهی بسازند و 1 را از ارب 
گردانند دیکره «ادرآن کار ند و این برستشتگاه همان وس 
تا امروز شکوه خوددا اگاهداشته است ۰ لیکن لا کیدومنیان و آتنبان 
نیز هی کدام یاد کار چنسکی دا گانه برای خودبر گماددند . سس 
از خدابان ۰ د خواستند که آیا فربانیا بکنند ؟ چنین باسیخ یافتند 
که يك محرایی نام آزادی برای ذیوس بسازند ولی هیچگاه قربانی 
نکنند تا هن-گامیکه همه آتشهایی را در یونان که ایرانیان آلوده و 
ابا گردانیده اند خاموش سازند و .ك آتش با کیزء و ناآلوده ای 
در «حراب ءمومی دافی دومن گردانند . قاضیان بونان این راعنوان 
ماییته مردم را نا گو ۰ ی میک دانترید که هر حه آتش دار زد برون 
کنند و اپوخیداس (۱)ازمردم بلانای ی بشتایی کامیتواند 
بود آنش از مید رات خدا بیاورد و اید ان بود که بدلفی شتافته و یت 
۳ بردی خود باشیده و خود دا با ساخت و تاحی از شاخه برسر 
از ژارده و :+ نش اژمیحراب کر فنه دویسوی بلانای نهاد و نوزآ فتاب 
فرد راته به آنجا ند گ در بك روز بگضد و بپست وینج مبل راه 
دفته بود و این بود که همینکه بازر سید و بهمشر بان خوددرود گفت و 
آتش را بایشان سبرد ود او افتاده بدروه زئد کانی کفت . مردم 
لانای ازو گنای کز که مرده او دا در شاه دراناا رو ۱.5 (۲) 
بذال سبردند و روی گور او چنین عبارتی دا نوشتند : « ا,وخبداس 
دز بک, روز کی شتافته و از نجا بر کشت » کسانی می بندار ند که 


0 ۱۵46 247 و۳ 


۱ 
ایو کایا همان دبانا است و او دا همین نام مبخوانند تال : پر خر 
من کویند او دنر هر کولی نود اذ شکم مورقو (۱) و وزاب 
ددشرزه از حهان رفت از ایجهت «ر دم یو یا و او کر با (۲) او را ." 
می برستند و آنداسه اورا در باژار های خود داز ند .که هر ژن با مرد 
که مخذو اهد عردسی ند 1 بش از آن‌فر بانها برای اون می گزارد(۴) 
همحنین در يك‌شورای عام ًّ ار ذ وایان دطوت کر ده بو دند 
در[ تجا اد نتد. شش حنین همه تباید کان و یخوایان 
دینی و ان سالانه دریلانای کرد یایند و انحمنی کنر و در د زر دحسال 
یکیار باز ها ی نام باژ بای آزادی دزست نماند اق 3 
لو نا زبان سیاهی که ده ده و راو نز گز ار ز بکهز ار ۳۹ و 
باشدآماده کرداتلدج تابر آسا بان همیشه راب باستند وا و دروم ح 
لاتای از این سراه اما نمودن بر گناد باشند د کار آنارن نها ون 1 
نندمتگزازی خدایان باشد و قر بانمها نام خورسندی ار ون ان 
# زارند. ۱ این سشنهاد ۳ لذبر فتهشد و ازآن سس بلاتا بان تنهابر رای 
ک ازاردن و بر با ها بودند که سالانه درآن و 9 آرده می هن جاک 
11 م تا این زمان هم باژمانده است . 
وم ال گید نآ تیان اد یی مب رل 1 نان مبل بساد و4 نجط 


0 ی دار ند و چنین میدید که از <هت ر؛تار های مردانه که - 


پیش ارفته‌اند خودسزاوادآن میباشند . تب مدید که حون همسگی: 


دارای ابز ار نك هستند و پس اذآن فروزی که یافته بو دند 5 


یر ومند و وا ود انم ۱ اند که با اینجال هر کز رت خواهش آنانّ را 


01 0( :۳1 ۲ همم ] 215 ان جدله ها مربوط اقساهای دی 


:نان است دارج تار یخی‌ندارد. 


۲) 

با زود دد نمود اژ اینجهت فانونی بش آورد که از دوی آن‌هم-گی 
مردم دست ددکاد فرمانروایی داشتند و از آن پس آدخون از میان 
‌ ی آوده 7 می شد )۱ در اینهنکام بود که لمیست و کایس 
اب يك انجمن عمومی می گفت که اندشه ای ارای آتبان اند بشیده 
که آ نادر آشکارومبان‌نو ده نمیتواند گفت ولی اندیشه‌سیارسو دهمندیسی 
و شاد آسایش و آدامش 1 
آر بستیدیس دا بر کر یدند که آن اندیثه‌را از ثمیستو ایس شنیده 
۳ عیده <ود را و بش و حون او با تمیستو کلیس گفتگو نمود 
اندیشه این بو د که همگی کشتیهای یو نانیان آتش زده بشو د آادز شیحه 
آتتیان بر سراسر ,و نانیان براری کنند. آدیستیدیس چون نزد مردم 
باز کشت چنین گفت که آندرشه تمیستو کایس سودمندترین اندیثه ولی 
بدترین ۳۷ است . از اشجهت بو ثانیان به تمیست کلیس گفتند 
ک‌ازاندیده حود چم مو شد ,۲ این بو دانداژه داد دوستی مردم ومیزان 

اعتمادی که بی آفستزنییی داشتند 1 
سس آفینیدیی را بهمراهی کیمون رواه حنك ساختند ۲ او 
هميشه می‌دید که پااوسانیای ودیگر س کرد کان اسیادت بریونانیان 
دیسگر بر تری میفروشند و زود گوبی مبکنند با آ نکه‌خوداو همو اره 

ح ت 

ترمی نمو ده با هم-کی <ز رفتکار مهر آمبز تداشت . چنانکه کمون 
۳ این روتار اورا پیش گررفنه همیشه ستو ده‌خولی ازخود نشان میداد 


واینکه او سرداری دا از دستلا کدومنان در آورد نه پدستباریابزار 


تب تسس مر 
(۱) -رارن فا نرنگزاره‌عروف تن «ردم را بج‌ار درجه کرده بود که تنها از 2 


مین دودزج» بخم د دوم آرخون بر کزبدهمیشد ودرجهای سوموچمارم چنینحقی 


را نداشتند . ]ریستیددس آن قانرن را اغو کرد . 


تن را استو از خواهد گردانید اسان ۱ 


6۸۳ 


حنك با کشتی یا اسب پلکه درسایه نیکودفناری وتدیرهایخردمندانه 


بود. حه بو فانان .۳ آنیان‌را درسایه داد اقآ مستندیسی دمهر بانی 


-کیموق دوست مبداشتند در شخ بهای بااوسانیاس و خود خواهی و 
بیداد گری او آن دوستی و دای دا هرچه پشتر میت وان 
ذیرا پاادسانیاس در همه جا پاس کرد گان و همراهان نود ددشتی 
مینمود و کفری که پسماهیان عادی میداد با تازیانه بود و کاهی آ نانرا 
ناگ ۳ ساخت کروز ددست ارگ آهتوی دا بدوش برداشته 
همچنان که دار ند . زاو یکی احاژ» نم‌داد که کاه برای خوابیدن 
برففی آن کهنه کاد یا علف و حو برای ادپ خود آماده گرداند 
با جشمه‌ای نزديك شده آب بر دادد مگر پس از آ نکه اسبارتیان اذاین 
تدار کا فراغت می بافنند و چه بدا که غلامان او سر امن کار تازبانه 
بر سر مردم میزدند ۰ وجون کار روی داد که‌آر ستیدس یواست 
در این باره ها شکایتی کند ااوسا باس دی دوم ک فا من کار 
رستموهیچگاه نمیتوانمبینشگو نه‌خنان کوش بدهم.پس تج آر ترا 
بود که سر کرد گان ددیایی د-ردادان و نقسرداران خبوسو ساموس 
د اسوس نزدآدیستبدیسآمده خوادتار گردیدند که سرداریابشان را 
بسذیرد و اختبار همه دسته‌های همدست بونانیان دا بکف خودب-گیرد 
وبدینسان بیز اری‌از اسرار تیان نموده هآ تیانمی آ رازید ند آدیستیدیس 
پاسخ ده کر : این ا#شنهاد شما پسیار با و ددباست است ولی 
_برای استوادی کاد باید یکوششهایی بررخیزید که باد دیگر توانید 


از آن‌اندیشه و ببشنهادباز گردید . دردناله این گفتگو او )۱( 


ابادیس 
عع4هزالا 


ایح تون و ار و وروی وس سیسوس | 


هز ۸6 )4 
ازمر دم سامیا [۴ ] ۱ راس )۱ از مر دم روص بادم مان نی ؛هادند و 
بهشگامی ۴ که مها در آزدیکی های ور ز ایوم (۱ )در بابیمائی»ینمو دند 
آ نان سوی کذ شمّی ااوسانیاس که حاو ار از ۳ 1 مر فت زا و 
۳۷1 و اشسوی اورا فرا کر فتند و جون داوسانیاس چ-گونگی را 
در بات 4 برخاش و نهدید برخاسته یم . گی : شما پا این کار نه 
کت ۳ بلکه سی اس 


بره بی کادت و همشه سیاس گز زاد خت با که در 


ر کشود خود دا دچاد خعر می گردانید ,آنان 
باسیخ ک فد 
بلاتایا فپردزی دا بهره تو گردانید زیرا نا کنون هنوز یونانیان 
خود داری موه تفر را که ؛ااوسانیاس در بار اه و د در بلاتای 
شارست بود ازو ددیغ نمیداشتند ۰ (۳) هر حال .نان همگی از بااوسانیاس 
بریده به آ بان موستند . بزد کوادی که ازلا کدونیان دراینهنسگام 
دیده شد آن نز درخود شکفت است : زیرا آ نان همینکه دربانتند 
که سرّداز انآ نان در سایه زیروی ی اندازه‌ای که بدست ایشان سبرده 
میشود غرود بر داشته تیاه م. از واه د اد مرداری نرای مگ 

بونانیان از میان خود بر نسگز یدند و این دا که «مشهریان . ایشان 


پای‌بند خرسندی و پادسایی باشند بهتر شماردند تا فر مانروایی‌دا بر 


سراسر بونانیان . 

هنوز در ژمان فرمانر دای لدوشان و کی حون «مه 
شهر های ,ونانی 
اینکار مییخواستند که هر ذهر اندازه برد کی و دادابی آن داسته‌شود 


۸۲ (] . همالجاست_ که | کنون ا-تالبول - 
با اش تباهی ات که پا اوالیاس درحذك 


( ما۸ رن 
خواده هرشود 69 م#صود ان کر تا هی 
پلانای بهنکام نرمان جنك دادن اموده بود . 


وی از مبان ود ام جر ج حاك «بدادند وبرای : 


نن 


تفه 

۱ انداژه ول مر داز ند ۰ برای ابکار آدستدیی زا از 11 مان 
جوا متا گر وید وب و باو دستور ایند ۵ شهر هادا يك بيك بدبده 
آورده و بر هر ؟ دام , دارم دارا, یز ۲ بود.گی خود پاج ب 
ون خنین. تیه :وتائیان همه اختیاد خوددا بدست او سبردند و 
دد چنین کاد بزد گی دست اورا باز گر نزاددنداهی دست باين کاردز آعد 
د. تهی. دست تر از آن درد دفت و در کاره‌ای خود نه اینکه رشوه از 
کی تن و شروه داد گری را هر کز رها نکررد پلکه کار ی کرد 
که همه را از خود نخرسند ساخت و هرچه دادند بخرسندی دادنو-: 

بدانسان که بشینیان جشن دوره ک وان (۱) را ی . ار فد و از بادان 
بطرمتلای مینم‌وداد بهمین سان همه رو نا: بان زمائی را که آر بستیدریسسن 
باج از آنان می گرفت #ترین: و خوشتوین: زمال نونان میشارزی وت 


از 2 جرسندی مینما ند ۰ بو یه از انح - که اند کی وا ان 


ن باج دا یراس ۲ تردیده و پس از دیری سه برآیر شد. وب اباحی 
ِ آدینتیدیی بر مردم سته بود جهار صد و شصت تالنت بود 
بریکلیش یسوم کیاء یش دابزآن افزود. ذبرا بو کدیدیی میگو 23 
که در آغاز جن‌گهای پلوپو یوس در آمد آتیان از جانب همدستان 
ود ششصد تاللت‌بود : : سس پس‌آزمر لد بر یکلیس هم کسان م و دم اس 0 
کمک بر دوی‌آن می‌افزود ند نایم 
د این فزدنی ه تنها درمیان جنك بود که بمنوان در ازشدن زمان‌آن:ا 
رهانه دنک ؟ ۱ 


زان بکهز ار و سمل لت رسانید ده 


جِ 1 
فته یدود بلکه ده کآنهای: دیسکن و بود .که 


2 ۳ 
ك( ۰مصود جشامابی ات که بو ندان بنام یادا وری زمان ۸ ار ار و یی کیوان و ِ 
۶ :افسا انمای آیشان لاد شده میگ فتند 


رس 

بعوان ساختن باژیخانه ها و درست کردن تندیسه‌ها و بنیاد نهادن 
برستثگاهها من نت باری امشقایی در سایه‌آن رفتارخود در 
۳۶ شهرت بی اندازه‌یافته ناش برزبانها افتاد ولی‌تمیست کلیس 
برو دشخند نموده مسگفت : نس این ستایشها نه‌درباره‌یکمرد پاکه 
در بازه باق که !ول می‌باشد؛ بدینان اورا کسه ول مینامید . این 
سخن بزای عبادنی بود که آریستیدس در باده ثمیستو کلیس بکاد 
برده بود . بدشان کهه:-کامی تفیستو کلیسسن گفت . «گرانمانه‌آرین 
جبزی که يك سردار باید داشته باشد انست که باندیشه دشمن‌بی برده 
نقشه کار او را اژ بش بداند گ آنرستیهیون در پاسخ ۳ ۰ 
«نمیستو کلیس!آ نا کهمی گوبی بای سردارداشته‌باشدولی گرانمایهتران 
حبز يك سرداد ايشست که دست خود را اژ ول کرفتن کوتاه دارد». 

يك کاد د-گر آدیستیدیس آن بود که چون‌یونانیان دا برآن 
واداعت که در زمینه همدستی با بکدیگر و نگداری‌آن برآی‌ههیث4 
و اد باد. نش و ش از همه خود او ام آنیان سوم تا ورد 8 
تکه‌هایی دا از آهن تافته پدریا انداخته (۱) فرین بر کسی فرنتاد 
که این یمان همدستی دا شکند با اینهمه پس از دیری جون‌کارها 
تغییر یافته چثین بیدا بود که بابد ددشتی و سحتی بدشتر به کار برد 
در اینینگام آد ستیاریس بهمشهر بان خود گفت کناه ٍیمان‌شکنی 


بسگرفظ من‌انداخته آچه را که بای بیشرفت کاد ددبایست است دج 


ی حستوریا وت ( رمک هد تسه داد و رای 


ار , ستبدرس این بود که در کار های وشن و در کارهای این ۳ آن 


ی از 00006 زا جوز 
(۱) کرپاکری برده کاهن-گام‌پیمان بنای | اجام‌میدادد ۰ (7 )وااوم م۳۱60" 


۹ 

از همشهرییای جود ه رک از راه داد گری قر ماش و سخت 
استاد ؟ ی مینمود ولی در کارهای"و ده اوه مدمآ نچه را که سوده‌ندی 
و فیروذ بختی ۳ خواستار بو د مین‌ود 1 رچه گاهی از راء دا دگری 
کنار می افناد . چنانکه" در داستان مردم سامی ( شهرسامی )که بر اء 
افتاده میخواستند ۲ دنجینه دا از دباوس (۱) به آئن بیاور ند واین کاد 
با یمایکه همه یونانیان بنام همدستی ددمیان خود بسته بودند درست 
درئمی آمد آدستیدس چنین گفت : « این کاد داد گر اه یست ولی 
بسیار بحاست ‌ ۱ 

۳ تاه سخن: 4 کید ]بان دای ومندساختو, هیک 
حکمروا گر دانید جود او همحنان بی‌<یز می زیست و همشه نداری 
و بجیژی را مایه سر‌فرازی دانسته نمی خواست آن دا اژ دست . بدهد 
چنانکه داستان آینده باینه‌و ضوع دلالت دارد : کالیاس‌مشمل بر دار .که 
<و (شاوند او بود دمنانش او را در باره يك سرمابه ای متهم‌ساخنند 
و حون محکمه ی "همت ژنان دلیاهای خود را باد تمودئد 
سس بخطا به برداخته حنین گفتند شم : ۸ هیا میدانید که ۳ 
ز آومماشن س مایه سرفرازی سراس یونان می‌باشد . اینکن که 
با دحت باره از خانه مردن می آ بد بداست که خاندان او در درون 
حا4 با چه سختی دوز می س زار ند ؟ ۷ باور کر ِ است له کمکه 
دخت بران خود برای اسکهذداری آن 7 نن ازسرما ندارد در خانه اش 

خوددای و دبک ر دد باست های زندگانی بانداژه کفات بوده باشد ؟! 


ی ۳1 1 9 گر -<رارین همه | آتیان‌میباشدتا کسنون‌ه گودستگیری 


سس 


0 ۱3۹۹ - نام جزیره 


ب 
از و با ان و فرز ندان‌او ددبرابر فثار نداری ودیحیزی نکردهبا] نکه 
+سرعه‌وی او میداشد وهمیشه او این را کار ها واداشته و همیثه سود 
باین دسائده است . کالباس دید فاضیان از این خطایه تکانی نوردند 
و برف حذمناك دنل با کز, ۳1 زر دیدهآر ینتیدیی دا بمحکمه خواست 
و ازو طوالنعا کی دید 1 آ:جه را ازروی 7۷ ستی می‌داند که آهی دهد 

این باره که باد ها کالیاس برای او ه-دیه هایی فرستاده ولي او 
مذیرفته و لاه های او را فاد ثر وم دجنین گفته : مرا یهت است ۳ 
باشم و به بیچرزی خود بنازم بدانسان که و کاس ,توان‌گری وه 
می‌نانی ۰ ذیرا توانسکر ان.,سبادند ۵ بیط ازایقان:توانگری وا 
دد حای خود بکاد برده وبررخی‌این نمیتواشد . پل یک «<رزی را 
با ببشانی بژ سرد وآن را ما به سر فرازی خود بشمارد باك کمیاپ 
است . بچیزان چون ؛< زی‌دا بداخواه خود نبذیر فته هميشه بقمرده 
آن می باشمد » آورششند, بس : بههه بش سای کی اهی داد . مردم جورنس 
کته های‌اورا شرف ی دی آدزو کر د نذا یکاش همحو ن‌آدستیدشی 
!ین بودند و هحون کالباس کو امین نو دند . اان‌شرحی است که 
آب-خینی )۱( شا گرد سقرراحط میئو رسد . اخلاارن ی وی : درمیان 
همه کسانیکه از شهر آتن برخواسته اند آدستیدیس‌تتها کسی است که 
در خور شناختن میباشد زیرا میت کلیس و کیمون و بر_کلس شهر 
دا با ناها تفه ها و ین ی حرزهای بی‌اد ج ارساختاد 


و این نها آدستینی ره که بر مردم شهن راه زند گانی داد گرانه 


رابادداد او با کدلی خو درا بیش ازهمه درز سنه بش آمد تمیستو کایسن 


(۱) ۱۱۱۱۱6۵دع۸ 


زد 
شا نداد . زرا ۳۹1 ای للیین َ هم.شه با آدیستیدش دشمنی تمو ده 
کادهای اورا نا انجام می گراشت و باین بسندء نگ 


و صس__ مرحم ت‌- 
راندن اوازشهر گردید حون روز کار بر گفته ماننده همان‌ یش امد 


رده باعث یرون 


برای خود تمینتو کلیس روی داد سیس هم مردم شهر. اودا بخیانت 
متهم ساختند در چنین هنسگامی آدرستیدین نه تنهابکیته جو ی بر تخانش 
بلکه در جاییکه آلکیمایون و کیمون وبسیاد درگران ذبان بید گوبی 
او باز داشتند این هی گز يك جمله بد او دا نکفت و پدانسان که ور 
دوز فروز بختی او رشك نمی برد این گام هم بشادمانی بر نخاست .".. 

کسانی کفته اند آدستیدرس دد پوتوس بمرد دد سفر یک 

برای انجام کار های آوده ءردم کرده بود. دیبگرانی ک فته اند" 
درد بری و سالیخود د کی در میان مردم آتن مرد و همه گونه ادج 9 
أحت ترام ازد مردم داشت + ی کر ار وس (۱) ما کیدونی می او سد بت 
که داب تان مرك اداز اپنگونه بوده : پس ازییرو نکر دن امیستو کبلین 3 
مردم به . ی آزدمی زایتدند او قباه ی تاد ژبان اد کت 
تور باژ کرده آوده دا بر[ نان میشودانیدند . از حماه در ای ِ 
هنسکام بهآر بستید رس تهمت زدند که زمانیکه عهده دار باحگیری بر" 
دشوه‌ازمردمابو نا رفته آهمتز نندهرو فازتو س‌اذهردم آعفیتروبی (۲) ب 
ق .اتید مسکوم گر دید که مخ 


ی «حاه مینای(۳) :ود نداشت بایو نا ان کون د .در 7 


تر ,4 ۳9 دچون ادوانان 


در د و 
3 نی کم سرا م4 بکو بذ در باره او داده‌شده ثم خرن ۰ بهرحال : 


آ نا بمرد . ولی 7 ر انروس« 9 ون ۷ ی‌باین سخن ود نشان ندادن" 


5 اس (۲ نومزا "از مر مردم »تناس۸ 
( :رای از (رام‌ای یردان 


۰ 


حنین سخناای ازو درخور شسگفت نیست زیرا عادت او در همه کتاب 
ود توشتن رنه حیزهاست 


ود آ‌تشه: س هنوز هم درد فالبروم بداست و جنااکه 


کفته اند حون ود او مالی از ح<ودباز سک اشته بودا هِ۴ رز اند 


ژن او 

او با خرج وده انبوه ساخته شده است م یز دودختر او را گفته‌اند 

که با خر ج گنجنه شهر و باجشن عمومی بشوهر داده شدند پدشان 

که ,هر یکی اذا یشان سه هزار درهم بنام جهیز پرداخته شد. همچنین 

پر او دا که اوسیماخوس نام داشت اذمال توده صدمینا دادءوآ نسگاه 
- مقدادی زمیاهای کشتنی باو یخشیدند گذشته از همه نها درسایه آوشش 
الکمیادیس تراد دادند روزاه حهاد دز هم‌باو بمردازند ۱ این‌اوسیماخوس 
جون دختری از خود باز گذاشته برد که نام اد رواو کرینه (۱) بود 
کالسینی میسگویف مردم دأی.دادند که پدان. آنداژه که به بررند کان 
باز بهای‌اولمییاد ماهانه پرداختهمیشود باین دخترماهانه برای‌زند گانیش 
ببر داز ند ۱ لیکن بمیاری از تا مخت گادان نوشته‌اند که اوه‌آدستیدیس 
در نزد سقراط فیلوف می زیست با آنکه سقراط زنی داشت واو دا 
چون بی شوهرو سخت بی حجبز بودیخانه ای آورده -گاهداری مینمو د 
لیکن فانازیوس (۲) در کتاب خود دد باده سقراط این خبر دا 
و 


مرا () تنج 


4 


کیمون 0( 


جنانکه: دز دیاچه گفته شده‌پاوتاخ کتاب خود دایشتوبرای 

1 بن نوشته که یک تن از سر‌شنادان بونانی زز 6 ذته وس رگذفت او را 
نوشته سس یکتن سرشناس دوهی با مق اد رود و آن دو تن را 
با هم‌بسنچش بتگزاده د اکرچه این تررتیب: کتاب او کئو ن در سیار 
حاها ۰ خودده و آغیی هابی درد آر مب 1 روی داد. با انهمه در 
:ره حاها سذجش‌های او هعحنان بازمانده و در سخه هایی که در دست 
ماست دیده می شود. از حماه بتارم هون را که در ایحا ترحمه 
مر گذشت ت او دا می‌آودیم با لو کولوس بدنجش نهاده است و يك 
مقدمه درانی آور دک ما از ار جمه آن چشم بوشیدیم ولی در بایان 


ت 


ان ختین میبکو بده «با خود می‌اند,شید مک هکدام کسیر ا بال و کواوس 


بسنجش گزارم که دیدم هیچکس هچون کیمون بااد برار وهمدوش 
اسست ۰ سس مین نف 

هر ددی ایشان در حنك دلیر بودئد . هر دو بر مردم آی| 
فیروزی پافتند . هر دوی ایثان در سیاست نرمی میله‌ودند . هر دو 
همشهر بان خود را از حنك خانگی و ۱ بسامانی آسوده گزاردند و 
کدی ذحمت نرسانیدند وی دد بررن از خك <ویش فیروذیهاری 
یافته و نشانهای نیکنامی دا از آن خود ساختند . دریونان ش‌از کیمون 
.در روم بش از اوسکواوسن کت میدان حنك دا تا به آن دوری-اذ 


#کشور نود اررسانیده بو دکه این دو ان دساندند .قوش این بارهم بل 
رس سین 
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مائده ناگ ند که م رددی ایشان آن کاری را که مه کر فنه ز 
آغاز کرده بو دند ۲ به آحر رمانیدند. هردو دشمن را ۳ ایداحته و 
توق دنداد دای دیشه کن توانستند نمود. هر دوی ایشان‌در 
کفادی دست و دراسراف کادی ادد؛يانهامبن ودندودر آاود کهای 
درده حوانی یکی بودند۰ <هت های دیبگره‌ان کی ایشان ۳ 
ده درانحانتواسته ام یله یاددیم و باد گنیم‌ددسرودن -ر گذشتها 
بخودی <ود ددثن خواعد گردید. 
کعون اسر ماتیادیس و ۳۳ (4۱ رخ ۲ 4 این دومی 
درشراسی ژایده‌شده ودختر بادشاه اداور وس )۲ ود حنانحکه از 
ترا وه 


سروده اندارن آ کاهییا ددعت نی یف 5 »لتیاد.یس مجکرم گردیده بو د 


میلانثروس (۳) و آرخلالرس (4) در -:ا 
که پنجاه لت جریمه بگنجینه توده ببردازد و چون وانت‌آن 
را برداژد بز ندانش‌سیر داد ودر آ نما بود تا بمرد . از ایتجهت کیمون 
ً نصا کوحك بو د وخواهر او ااییکی(* ۰) که او یز دختر کوچجك 
د نی‌شوهر بود «رددیتیم دی پرستادبماند ند. کیدون درآغاززند گانی 
بسیار بد نام بود زبرا دناد کی نا پسامانی داشت و آاوده میخواد گی 
بود و هنری رااز موسیقی با قوت و ۳ میانه بو نانیان شیو ع 
داعت نمی شناحت . دی در همان هنسکام حوالی او را موم ساحنزد 


با خواهر خود الپنیکی راعله همنوابگی دار د به یبای م میگویند 


4 اینکه او در نهان با خو اهر حخویش رابعله داشت بلکه آشکار اورا 


نزئی گرفته و آبه 


51 رصایع۱ ۱ 3 و6 27 کزن دی 
ره ۸ (م) منم 


ان برای آن آن بو که از سجبز ی 3 تهپاستی شوهر 


ندست حء رگج بان دریالی ام 


وا ۳ 
ار فاطر 
مه برای اد پیدا نمی‌شد. لیکن در زمان دیراری الا که 


برد از آوا ۳۳ مردم ن‌ :ود دل ب4 و در باخته دسشنهاد 
جر یمه بدر او را که مییک 
این رضایت دهد در سایه این یش 


وم شده بود بس‌دازد اد .ن بزنی 
آمد بو دکه المنیکی بدایخواه خود 
طلاق خواست و نمرون او را طلاق گفت . ارنها عیب هأئی است که 5 
کون گز فته شده ولی وهای سار ار پسیار سندیده و ارحدار 
بود. ذیرا دد دایری بایه ملتیاداس دسیده و در دریافت و هوش اف 
تن تو لیس کرد ر دوده‌دو هم اته ازم هردویاد؛ قاررآی ۳ ی‌تر 9 : رآزدمتز 

بود. . یزدر کار حك ۰ وسیاست باایشان س ترازو وده و در زمینه کاره‌ای 


9 


شهر گریوزند کاز نی باتوده‌بر [" نان بر "ری بسیارداشت. این یکی های اوه و 
از آغاز جوایش هیک ونهورزش و آزه‌ایش نداشت بدابود .زیرادر ان 
هنسکام ک مادان هجوم بیونان آوزدندزنه یستو کابس رهنما" ی موم 
آنن مینمود که شهر و حانهع‌ای <ودرا رها کر ده ابز ارهای و 
را برداشته دوی بکشتی ۱ 


۳ ۱ بباور ند و با دشمن در در با در بای : 


سالامین حنك نمایند و مردم همتگی دد برابر این رعنمایی او 


آزذیکده متیر در مانده بودئد و اعتماد به آن نم 


ددحنین ادلی کمون دیده میشد که 7 ش از همه 


مرد بکار بر خاسته ۳ 


و باجهره کشاده همر اه جند تن از دوستان ن ود يك ۱ سکام و دس 


بوی ارك ۷ بخدای مادینه هدیه نماید وا بت ۳ 


برای فهمانیدن آن بو د که دیبگ رکار اژ دست سواران بردن رته ه 
تاده‌است و از | جهت او حا با سماری در بزایر 
1 خدای مادبنه آشکار مبساژد وآنل؟ سکام را هد می َ واه 


بش < 
کی ازسرهابی‌را که برد بوای پرستشسگاه آو زان بو د بردأشنته آجنك ۰ 


۲ 


ی وا نمودو به مروی‌او بود کهپسان دیگران ازمر دم آآتن راه در با 


راییش گرفتند کته اون () شاضی دون دیدار بس زیبایی داشت 
,نان که‌پلندبالا وتاودبوده گیسوهای دراز و پر یچ خوددا بدوش‌رها 
میکر ده . و چون درحنك سالامین داو طامانه ش رکت کرده دلر ها 
نمود شهرت سیادری درمیان ‏ تتبان یافت و هسگی او را تواخته با 
دیده‌احترام درومی ۱ ۱ بجر نام بسیاری بیروی اردا بذیرفه 
همءشه آمیدوار بوداند که اژو کار های و مانند کار بدرش در 
مارائون سر خواهد زد وچون‌سس دخات درسیاست و کارهای‌توده 
نمود «ردم او را بخودسنای وشادمانی بذ یر فتند بویژه که ان دنت 
تمیستو کلیس بستوه‌آمده بودند و درسایه رمیخویی وچابکی دسا کی 
٩‏ ازاین‌میدیدند و خور-ندی بسیار اذاین خولها داشتند در اند 
زمانی اودا به والاترین حای اه حکمرانی دساندند . یکی از کسانی 
که سثت ی آژهمه باین شرفت کار ارساعدت مود آ رید بسن بو د که 
فایتسن و سرشت و موق تن خو بای اورا دیده و سخت سندیده 
و این ذمان کوشش در کار او داشت تا در برابر دایری و حبله کادی 
مت کی الم را جر یف ار کرداند . 
بسن از ۲ :که مادان را از او ان بردن داندد کمون ه‌نوان 
فرماندهی دریا به یرون فرسناده شد وان زمان «نوز آننبانبرتری 
در دریا زافته بو دند بلکه هنوز بردی از بادسانای و لا کذو‌شان 
داشنند لیکن همراهانی که کمون داشت ددهیان بونانیان بر‌تری‌خودرا 


مان میدادند وحه درسامان وآرای؟ 3 دن. لو شش وصرت مه 
ل داد 2 سامان 0 ی << وش و دود دی 


100۱ ( 


تار رح 


تن تسش تست 


م0 


«مم: 

برآ نان می‌جستند . وان‌گاه با اوسائیاس انهنسگام با ایزانبان دابعطه 
پیداکرده نامه ها ببادشاء ایران می‌نوشت و داء خیانت پیش گرفته 
بود یز ازتوانایی که درد دست داشت سخت مفرود. گردیده باهمدستان 
خود بدرفتادی‌میننود و بیداد گریها میکرد .کیه‌ون‌فرصت داغبیمت 
شمرده بر عکس اومهر بانی از هیچکس ددیغ تمیساخت وهمیث؛؛ردمی 
ازخود شان میداد و هماا ازایتراه بو که آو ات سردادری نوههگی 
یونائیان دا ازدست پااوسانیاس در دیاید بی آ که خود ادا گاه گرد 
و بی آ نکه هجو له زور واه بکاد برود سیاری از بو نانیان حون 
دیسگرتاب شکیبای و بردبادی ددبرایر درهتخویی و آندی‌پااوسانیان 
نداشتند اشست که ازو بر بده بدلخواه خود بکیه‌ون و ۱ 
ابوستند و کمون این سمت را بذیرفته نامه به ایفودان اسبادت اوشته 
ازایشان طوانتاد. کرکید که مردی زا که مابه بدنامی اس‌ارت و باعث 
آزاد یو نانیان‌است باسبارت بازخوانند .کفته‌اند هن-کامیکه‌پااوسانبان 
دد بوزانتبوم بود دختر حوان و قغذ گی دا نام کوزیکی (۱) که 
از خاندان زد نی در آن شهر بود نز د خود خواند نا باوی کام گز ارد 
و ,در ومادردختر که سیجی تاراشی !ودندناجاد گردبدند که در برابر 
خواهش او ناموشی کر ند . دختی آژارستادان ار که در برون‌اطاق 
بودند خواعش کرد که هم-گی چراغها دا بیرون ببرند و چون در 
بی و خاموشی بسوی دختخواب او می دفت بایش آفزیتد. 
چراغی دا بر گردانید . پا او-انیاس که در خواب بود بصدا پیدار 


‌‌ و 
شده ودر تاریکی آن غوغا راشنیده نداشت کوش بن‌ای زکفتن 
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ار ی 1 و ۳ حود راک در کنار سار ر بو د برداشته خر ۱ ۳ به آن 


دختر زد که افناده حان سرد اذاین بلن هی-گاه آسود گی تداشت 
و هميشه ترس و تذورش او را ثر 9 رفت وهمیثه در خواب .كث 
سیاهی دد برابرش بدیدار گر دیده روی باو کرده خشمناك این 
شمر دا مخواند: 
« بر اه کار خود را دراب آن‌کاری که :زدد ه«وس و 
نادانی کردی ۶ 
لین یکی از حهت های عمده بود که او نانیان همدست را به 
دشدنی او ترااسکشت و هی با کنوخ دست یکی 3 او را در 
بوذانتیوم بمحاسره کرفتند و انا گزیر گردیده ازشهر ود بخت‌ولی 
جنانکه کته اند جون ه«نوز آن یاه ی آسوده اش نمی گزاشت به 
هر اکاءا (۱) کر یکت که ور آنیا بدستباری بك کاهنی دٍ گفتگو 
مینه‌ود روان کادُو یکی را خواسته باد لابه نموده مت ی بخواهد . 
کفت‌اند که آن روان آشکار گر دیده و پاسخ باو داد که همینکه به 
اسیارت بر سم ۳ از درد و آزار آسوده خواهی و که بل : شمان با يك 
حمله میهم مرك او را مشیل‌آویی کرد این داستانی است که سیادی 
از فان نقل کرده‌اند . 
همدستان بونالی ایرومند گردیده نام 


س کر هی ۰ ییا هی شنیق که کر انی از 


ایران از و بان بادشاه درآ تیدا شور 1 ون( )داد رک زار 


وق به شتیانی 
سردادی و !ان ردان ثر ۱ 
بزر کان ۱ 
رد سیر گعی 9 )8 بسک کل و تددیو 5 بایان رامون‌داناآسودهه. سار با 
سس جشگی در میانه او با 1 ۳ مان ده کیمون آنان را بشکست 
(۱) 1010101] اما ۱ (۳) ۱0 51۳۵ 


۹1 

ان شهر گر بز آند وت 5 کمون بر تور :ونانیسان آندوی 
ستروه‌ون که آذوثه بشهر ایون میرساندند رانده همک؟ ی ایشان 

دا از سرژمین خود ببرون کل د و بدشان کار آدوه و بقهر بازد 
چندان سخت ساخت وآنان را جنان در نشار لرفت که بو تیسی(۱) که 
از جانب بادشاه درآ تیجا فررمانده بود از ا امیدی 11 نش بذهر زده‌خود 
و کسان خود و همه مالهای خوددا با با دیسگران در یکجا بوخت 
که بشهر دست یافت ولی غنیمتی بدست نیاورد ذیرا هم-گی 


حبزها را آتش زده بودند . از اینهنگام شهی 3 . براء‌ون آن دردست 


آتنیان افتاد که ود ای ۱ بسیار وش 9 در ور شین ود . دلن " 


نتیحه لین فشروزی مردم باو احازه دادن دکه تشهایی در آنجا گمارده 
بر دوی :ها تقدهایی کند و او سه با دا بر پر قناعت کا کچ . 


هر کر ی شدر ها, ی ت39 ته بود (۲) که ار چه هن ای سرد ها نامی. 


لهرن نیست ولی همروز کاران او این کار دا از ی 


شمر ده‌اند و گفته اند هيچيك از ملتیادیس و ثمیستو کلیس 
سرفر ازی‌دا نداشتند . هنسکامی که ملتیادیس بیاداش کارهای خود تاج 
کل خواستاد بود سوخار یی (۳) از مردم دیکلیا از میان اج 
با خاسته وچنین گفت 


بروی و د بلستی 7 میتوانی حنین تاجی را یت 5 


داین سجن ن او با آ که دازشت :ود مردم آن را با خشنودی پذیررفته " 8 


سید ۳ 


مسرت 


ی سس سر سر 


۳( کما ۴۱ 0۱ ( "1 پاوتارخ شعر ها را [ورده وی ما بترجمه] نها نهر داختیم. ء 


۹0۵ (0 


ماد آن ‏ 


* ملتیادیس ٍ هر ژمان که او دروزی را 4 - ۲ 


اس حچه باعث ۵ که مردم با کیمون بد شمان رفتارکردندو 


مس 


شاید باعث‌این اود که درآن بیش آمدهاآتنیان تنهادفاع ازخودمیک ردند 
دلی دداین مان پیشوایی کیمون نه تنها بردشمنان تاخته‌ولشکر برسر 
آنان می بردند بلکه زمنهایی دا نز از دست آنان در آورده ازآن 
خود می ساختند حن‌انکه *هر آبون دا پدست آوزدند. همچیره 
آمفیرو لیس (۱) را ندست آورده درآ تحا بنههافی نیاد گز زاردند . لوق 
کمون به حز سس تِ_« دوس )۲( دستی افت ۳ داستان ]رد عست» 46 
می ننگاديم مردمی نام دواو بان در این <ز بره تشیمن دافتد 3 
اینان کذت و کاد دا باك فراموش کرده از قرنها حز بکار راهزنی د 
دربا نمی برداحتند و حندان دراینکار یبا کی مینمودند که بازر گانانی 
و5 خواسته به بدرهای: یشان می آوردند آ نان را ایزلخت می نمودند 
و خواس هرا را تاراج میک د ند . ارحهله حند : ان بازد کان از تسالی 
به بندر سوم (۴) دسده بودند و آنان دا نهاینکه لخت نء‌ودند و 
مالهاشان بردند خود ایشان دا گرفته بز ندان انداختند . این‌بازر گانان 
ضقن از بر آزاد گردیده در »یحکمه آمفیتوارن (4) از دسی 
دداوویانشکات کرداد دحکم ز بان آ نان گررفتند و جون‌مردمسکوروس 
بایستی آنچه را که گراته اند به باژر کانان باز دهند بناء چاره حجویی 
نامه بکیمون نوشته ازو خواستار گردیدند که کشتی بدانجا بفرسند و 


وعده داد ند که شهر رایدست او بتءار ند . ازاین دراه کمون آن‌حزٌ بره 


را بدست آورد و 1 دزدان را از آ تجا بردن کرده راء بازر گانی را ۱ 


بددیای آویابان (*) باز داشت . 


)۱ 0 وز وناممننام۸۳ ۰ 55 و0۵ 016۱۱0۳ 
( ممری‌اورهه ری تمعمو۸ 


كت -.ایونم ی وید : در مان حوا ۳ هنس‌کامیکه تاه از یوس 4 


هه 
آن آ ماخ بودم حنین دخ داد که شبی در حانه لاو ءبدون 6 شاءرأ 
با کیمون در یکجا خوددیم . پس از شام بدانسان که عادت بودخواستند 
نام خدایان باده گسادند میهمانان از:کیمون خواستار گردیدندکه 
آوازی برای ایشان بخواند و او این خواهش دا پذیرنته و آوازی 
خوانده از عهده برآمس که میهمانان بسندیده از اینجهت نیز ار را 
بهتر از میستو کلیس شمردند- زیرا لمیست و کلیس درمانند چنین‌هنتگامی 
درپاسخ خواه شکنند کان گفته بود: من هر کر آواز مین 
وتها این میدانم که چگونه يك شهری‌دا پیرومندوتوان گر دنم 
یس چونگفت؟ او هایی که شایسته چنین بزءی ود کر ده شم ئو بث 
زسگفت-گو از بارء کارهای مشهود کون سیک در براءون 4 
سجن می‌داندرم . و جون مقداری از آ نها شمرده شد خود اوءگفت 
لیکن ما بك کاری که من در آ نا بل آقدیسکن کازها هوشوزب ر کی 
نشان داده ام فراموش می‌سازبد . سبس آغاز کرد سرودن داستتان 
آن تیان هن رکف که همدستان یو نانی اسیران قراوان آنی آستایبان 
و و بوذانتیوم ار فته بودند این حق دا بمن دادند که آق 
ش مایم . من خود دست‌گیرران دا بك فرعه-گرفته و 
مالهای آنان را 1 زدینه | زار وچیزهای د اس فر ع4 ت؟ ۹ و 


و9 1 
" همدستان ایراد گرفتند که دوبخش یکسان نمبباشد ۰ من پاسخ دادم که 


غنیمتها را بخ 


۰ شما هر کدام را که از و امس میدانید بر دار . ۳۹ آآنمان 4 بخش با و 


خرسند خو اهند بود . 


: مود که زرینه آبزار و مالها دا برای خود بردارند و سک وان را 
ای میت یبای : 


هبر و فوتوس(۲) از مردم سام‌وس به آغان واه 


ِ( ۷ ۲ ۱۶ رتم۱160 7 


7 


9 


۳ ۳ آتتیان باز گر ار ند من سیخد 


ی نگفتم و این کاد سیاد خنده آرز 
می‌نمود ذیرا آن دی‌گران بازو: ندهای‌زدرن و گردن بدها وهای 
ادعوآنی و ی اشسلو 4 چرزهادا بردند ولی به آنیان حز تنهای 
لخت اسیران سهم نرسید و اینها هر گز سودی نداشت و بیش اذایر 
نمیتوانستد که بکارشان وادارند . ولی دیری نگذشت که دوستان و 
کساق الم قس گر بران از لودیا و فرو گیا آمدند تا پول داد» از 


اسیران دا باز خرند و دد برابر هر کدام ند به ۳ دادند وم 


ن‌ 
چندان پول اندوختم که توانستم خرج کشتیهای خود دا نا جهار ماء 
از آن بول بردازم و مقدادی‌هم از آن‌دا برا ی گدنجینهآتن نگاهداشتم 

در ان حسگپاوده شآمدها کیمون یکی اه آنبگوان فردیگه 
بود . ولی | نچه دا که از آسیاسان بسرفرازیگرفته بود "پسفراژی 
متتری بهمشذهر بان خود می" بخشید . زیرا زمینها و باغهابی که داشت 
دیوارهای همه [ نها را برداشت تا هن رکمین حه از مردم شهر و حه 
از دیبگران بهراندازه که مبخواهند از باد و مبوء آن باغهاو. ذهینها 
آزادانه بهره ناب کردئد . در خانه خود دز همیشه میزی دا آماده 
که میداشت که | گرجه ساده بود ولی برای دسته انبوهی کفایت میداد 


و هی کلتی از بی حبزان می آوانست بدانحا رفته ق آردآن تعسو وا 


سیر سازد . لیکن ارسعاو سرد این خوان ددغ او نه برای‌همسگی 


آشان بلکه نها رای مردم وا کل او ۷ کیادای (۱) بو د گذعته 2۳ 


آینها همیشه سه تن با دون جوانی را بارخت وین یبا همراه‌خود 


م بت حون در بر راء بيكبیرمردی از آتیاونبا ونخت ‏ کواه یت مکوزه زا 


۱2012026 6( 


٩. 

یکی ازآن حوانان دختهیای خود دا باآن پبر مرد عوض مبکرد و 
این کادی بود که بسیار سسند یده من افتاد . ه«چنین به آ نان دستورداده 
بود که مقداد بپادی پول با خود بر دارند و در بازارگاه چون 
کانی دااذ مردم بی‌جبز وآ برومند دیدند در کناد ایشان ایستاده 
آهسته آن پولها دا در دست آ نان بریزند. چنانکه ,همین موضوع را 

کر انوس (۱) شاعر درشمر‌های ود ماد کر ده است . 69 
ور یاس (۳) لواتنی ددباده او این عبار:عارا بکار می برد 
توان‌گری می‌اندوخت تا بتواند آثرا بکابزد رانا بکاد منیردتاتو اند 
سرفرازی بیدا ک-ند . کز باس (4) که یک ی کش ناد از بو ده 


برای خود آرزو ۲ ده 


۱ و 
درشءرهای اندوهگین و 


خو که حیزهایی ۳ 
از جمله باك ای کون را آرزو 2 گت :ی 
(,خاس (۰) را مدای هک دریونان از اندهت شهرت بافت که 
در روژهای ورزش که بچسکان لخت میدو بد ند, آرهمشه مرزبائی 
کسانی را که 
مبهمان مساحت . 3 باید هی که بزرك ققی میت از همه آیچه ۱ 
کهآ تنیان مشین داشتند بیشتی بود و دهش و مبهمان نوازی بان تا 
باك ار یادها برد 


ازشهرهای 0 برای تماشای آن ورزشها می آ مد ند 


۰ این 5 حق [ آمیان است که بخود بالبده کوک پدران 


پیشین آیشان‌بیو نانبان باد دادند که ندم را چکو تیار دق ازچشم‌ما: 


سوه آیه : ر دادند و آتش را جلو رفروز ند و ی کیمون هم 


با * شاده داشتن در حا4 ود بردی مت مردم شهر و بآ زادی‌دادن 
م ‏ ح و نی یس 2 تس مسس؟ مان م ول 


۶ وطاان ‏ (۲) پلورتارخ آن‌ترهارا آورده ولی‌ما ترچنه نکردیم 
۶۰ وهنوه0 ی عدننه6 ری من 


۳7 ۱" 
۳ ری‌گذریان که از مبوء ها و بارهای باغه| و زمینهیای او بهره 
بردار ند بهمه جهانیان ثاات نو د که بر های شسفت آمیزی که در 
۰و او ۳ ی های یونانی بزمان فرمانروایی ک وان‌نت میدهند ۶ 
راست و بحا بوده . 
آنانکه ایراد گرفته می کو یند او این کارها دا بقسدآن میکرد 
۳ آوده مر دم را «وادار خود گرداند پاسخ آانرا کار های گر او 
خواهد داد که هر کدام جهتی حز ازیا کنهادی نداشته . ازحماه‌اینکه 
:#مدستی آر ستیدیس با لمیستو کلیس که بتوده مردم" اختیاد بیش از 
اندازءه خود تهءه میکرد ایرد آغاز کردو جاواو بر کر فت یز در تابر 
افیا ای (۱) که برای خرسندی_ نوده به بر انداختن حق فضاوت 
04 اریو پاگوس (۲) میکوشید ایستاد کی نمود. دد مان او 
همبگی مشوایان بحز از آنیتیدس و ایفیالتس‌دست «مال آوده دراز 
3 خودداتوانگر گرداندند دلی او دست خو درا از 1 نها باز دات 
۳ 
ژ هر لز سوی آن > راید و تا روژهای آسقن ۳3 ر خود هر<-اه 
بکادی برای سود یا خواهه ش دل خود بر تخاست . < چنین گفنه اند که 
رهویها کیس ۳( نامی از ایرانیان بسادشاه ود جیات نمو د ترو 
شود بدوازو ,کر بنته 14 ن ناءآورد دلی چون کسانی ازمر دم آزادری 
درآ نجا یز اورا آدوده ی زاردند و -خنانی در باره او می گفتند 


نا گزبر آردیده بکیمون ناهنده شد و ازو لشتمما : نی خواست و حون 


اي یو یکی براز زد ی ۱۳ از در یکی‌ای (4) 


تصش ک س ‏ ک بم ۳ 
113 ۰ عاداام] ‏ موم رو همهم 
9 4(« سره «خامنشي 


۱۳ 


سیمین در کنار دد خاه بزمین ۳ اشت : یعون لخندی براو زده 
ارسید + مما میخواهید کیمون دوست‌شما باشد با اینکه اورا مز دور 
کرنته ازاین دراه بیادی <ود بخوانند؟ دهویساکیس پاسخ داد :تن 
مخو اه م کیمون دوست من باشد » یو کفت: «پس آن فاز باره‌ها 
را ازآ نجا برداد . ذیرا دد حالیکه من دوست شما باشم هر زان که 


مازی ۳ نها بدا ؟ اردم ک س فرستاده میخو اهم ِ, 


همدستانی که از یو نانیان بودند ا, ین زان ازحنك ستوه آمده 
رصوه کل آشکار میساختند و آرزوندآن بودند که آسوده کر وید 
بکشت و کار ببردازند و بداد و ستد بکوشند + هرا مردگند #ان 
دشه‌نان دور رقه اند و آزاری ی بو نائیان ندارند و آرسی از از 
ایشان درمیان پست . ۱ ارچه باحی دا که بنام خرج برآنان بت‌شده 
بود می بر‌داختند لیکوه ن از فرستادن سیاهی يا دادن کشتی های جذ-گی 
باز می استادند. درانیحا سر ی دب؟ کر زور بکار برده از 
ماگ بدانسان سی_ باز می‌ژدند حر یمه می گراتند و در تیجه این 
زور و فثار کار <ویش دا سچت و مردم را از حکمرانی خود بزار 
می‌سا ختند و ی زا ق با فت و آن اینکه رد 3 
کی دابکادی ناگزیر نسگرداند وا رکسی خواست ازسباهیگری 
آژاد باشد درءوض ول مر داژد و که نی سکن ای از <نگجو 
* تال دار د, و بدیسان همدستان یو نانی داآ زادگز اشرد که بحا نه یش نی 
و آن‌آسانی 9 ایند با ,کار ویبثه خاص خودشان ببرداژ ند . ایشان در 
1 شیحه ای ن کاد مهارت‌سراه. 9 ری دا ازدست هشت‌بازر گانان تابر فران 


دست و 7 ۳ 4 درحالیکه کیمون از اینسوی همیشه‌مو ناب ود 


۴ 
گّ آ نان بر مع‌ادت ساهیگری خود بفزاند د بای آنان را در 
کفتووایتید من می نشاند و درلشکر کذبهای خود همراه بررده هرحه 
ورژیده ار من -گرداند وهه‌و ازه بن سثی زور ۳ ۳ زار <ود میکو گنه 
و دود ی این تدیر‌های او بو د که آنیان رشله اختبار دی؟ ران 
را بدست آ وزدند و از آ نان باج ۳ ۳ تیوک 2۳ ‌ بونانیان از 
آغنیان می ترسیداد و خود را نا گز بر «یدیدند که در براین ایعان 
جاباوسی و فردتی آشکار گردا ند و این ذمان ه همدستان و 
هم ,بمانان آ تن بلکه‌خود باح-گزادان وبند گان ایشان شمرده مشدند. 
آنسختی. 4 کمون بایرانیان داد و آنان را از غرودی که 
دافند ببرون‌آددد کس دیگری نداده بود . جه او باین خرسند یود 
که بونان از دست ایرانیان رها باشد و آزاد زید بلکه دنبال ایرانیان 
را گر فته پیش از نکه بتواند اند کی از رخ جنك بباسایند ویانفسی 
آسوده بکشند به تم کون برداخت و با بی آبادیهایی را ویرانه 
می‌ساحت و شهرهایی‌را 8 زودمی گشاد و کانی‌را بدودش‌می ان‌گیشت 
و باددی بایشان مینمود ۰ بدین رها دراندك زمانی اسیادا ازایونا 
تا پامفیایا از ایرانیان بیر‌است که دیگر سماهی از ایران درآ نجاها 
دود . حون بر برای اوآوردند که دسته‌ای ازسر کرد کان بادشاه 
دد کثاد پامفیلیا آماد: وآدامته با ساهیائی دد خشکی و کفتبیای 
زده‌بوشی در دربا اتخلار دسیدن او را داد ند. کیمون بر ان مر شند که 
راسر درا از آن ۳1 و نانیان باشد و خود کاری را کن دکه از آن یس 


حزاره‌های خایدولی )۱ دور از د-ترس ۱ رانیان ردد وک ی‌طیع 


6۱1۱001 ۱( 


بود که حنال 1 


ی لشگر خشکی فرندائیس (*) بود . لیکن کا 


1 5 6۲ آروزب۳" 5 ۱۵۵5 ره) هر 


۰ 

درآ یجا شواند.کن دن, با | ن وید بود که با دوات که تی حنسکی از 
ور سل )۱( و در ار وی 9 روانه کر دید و . کش 

آنها بودکه ثمیست و کلیس بنظادت خویشترنی بادفت یار ساخته و 
بیش از همه تندی و جابکی + دی, اه ممانی و کردیدن دعات 
نموده بود کون ثمق تسم در آهاداده جنان ساخت که دسته 
انبوهی از وی ۹ فته به آسانی مجنك «بیرداختند . 
اعخست بااين کفتی ها بر -رشهر کوچك فاسالیبی (۳) داند که مردم 
آنجا ا۲ آرجه ,ونانی بوداند ولی هنوزژ ی از ا,ران می نم‌ودند 
و بگفیی های کیمون راه باژ میک دند که ب4 در شهر ایشان ور] دد ذ 
همه ژ.های برامون را ویرانه ساحته تا تزديك دیوار های شهر دش 
رت ۰ وا ای سماهیان یو وعن 5 این زمان درلشگر او کار مینمو دند 
حون دوستان دبر ین مر دم و سالیس بو دند خو استند ک کار که که ر 
حدم سردا را برآنمردم کمتر گردانند و برای ایو مقشمود ه رهای 

که بشهر می ؟ گس ۳ نامهای او شته به آشا هقی تیا و بدشان: 0 
#ردم شهر را از وی با مر می‌ساختند و در تییده |, کار :۱ ۹ 
ی انحاه. مد و کمون ۷ سهاد 4 1 یا شعاد ۳ لین 
شرط کله.ده تاللت ار بت و ۳9 همراه او : نات ابر انیبان رواته 7 : 
شو ند . ازفوددس‌می کوبد : فرمانده 1 تی‌های ابر اننه راو وش كِِ 
ستئینس ده این ‌ 
ن است که فرمانده همکی سراه .هادر یک ی اذل 7 ر ماد میت 


4 و (۱) م۸0۱2 


۰۹۲ 


پس رو بر و اس )۱( بوده و او با همه زود و سیاء خود دد دهانه 
دود ارورومبدون (۲) درنك داشت ه بقصدآ نکه‌بجنك برخیزد بلکه 
حون هشتاد کشتی. فنیقی آزثبرس دراه بر گر فته بو دند ا:.علاردسیدن 
آنهارا داشت و یشتیبانی از آنها میلمود . کون قصد اودا دانسته 
بسوی او روانه گردید که | گرهم بدلخواه بجنك .د نیاید نا گزیرش 
وانت . ايرانیان جون دسیدن اینان دا دیدند بدهانه دود (س 
کشیدند که از حمله بر کناد باشند 
قصد آ نان را دارند و با همه کنناره گیری ه‌چنان دنبالشان می ک‌نند 
نا گریر گردیده بگفته فازود رم وس(۳) باششصد کفتی بجنك‌دد آمدند. 
ولی ایفوددی م ور تفت از نها سصدو چهل کشتی حال 


دای حون دیدند بونا بان 


دافختن 2 #4 


کار یکه شاسته آنْ یرو و زود بود کرد ند ود یش از انش هنری 
نمودند که بیدرنك پارو ها دا گردا مه روی سوی خشکی نهادند 
و آانکه زودتی نسدند طودها یرون اتباخه بلعسکی که عدان 
نزدیکی بگربختند دلی دیگران‌با کفتی نود با ا بود گردیدندو 
يا اسیر افتادند . میزان شمارش آنان دااز اینحا می توان بدست آورد 
که گذدنه از کسانی که کر خته جان بدر بردند یا کسایکه بدر بافرو 
رفتند دویست کشتی بدست بونائیان افتاد. 

در اینونگام لشسگر خشکی بحر کت آمده ردان کنار دریا 
+ دید کنمو دید داففت که آیا بو ثانانها مغشکی دز آودة باه 
و سخت می رید که بو نانیان که فرسوده و در مانده اند و تازه ازيك 


حنك و کفتان برد کی دست کشیده اند اکر آنان دا دوباره بحنلت 7 


(6۱) :دمن (0) ممصهررن؟ (6۳) عنعممهطم 


آهنك]آ نان را کرد 


رو 
۳ انگیزد 8 لد-کری که آسوده و تازه دم و در شماره چندررل 


برابر هستند روبرو گردانداین خودآ نان ۳ بدم شمشیر دادن باشد 2 


1 دلی حون دید بونانیان همه جابکی واستوادی مینمایند وآن فتروزی 


شین حز بر ءروی‌ایشان یافزوده این بود دستود باده شدن داد با 
آنکه هنوز عرق حنك شین سرد نشده بود . اینان همینکه باده شدند 
ایرانیان سخت ایستاد گی نموده 


پسیادسخت کردیده‌بسیاری 


خردشی برآورده بردشمن تاختند 
این < ماهر ادایر انه ردام‌ودندواین‌بود که‌حنك 
از آتتیان که هم دررتبه وهم دد دلیری‌سرشناس بودند گفته گردیدند . 
ولی سر انجام پا کوشش بی‌انداژء فیروژی اآن یو نان گودیده 
دشمن دا از حاکندند ز ات را ازایشانکشته دیگران داستگیر 
ساختند و جادر های آ نان را که پر از خواسته های کر انبها بود تاداج 
این د قمون همجون کدت یک بسیار ماهری که فرسوده نمشود 
با آ نکه در یکروذ دو فیروژی بدست آودد که آن یکی از فیروزی 
سالامین در دربا با بو کتر و این یکی از فبروزی بلانای در حخشکی 
مهم ی بود با اینهمه خواست پیشرفت دیبگری بهزه خودگرداند. 
ذیرا خبر یافته بود که هشتاد کشتی فنیقی که بیادی ایرانیان‌می آیند 
نزدرك دسیده‌تا هد, ررم )۱( زسیده اندا: بن؛ بو که بشتاب روانه کرد. ده 
نیقیان که :71 وکام ازاین کون ه کفتی‌های جنسگی 
نز دگی ندیده بودند ازدیدن] نها خیره در ماندند واین بود که دست؛ لا 


ک 


نسم ارده به آسانی همه که ی ها و بسیادی از کسان خود دا از دست 


دادند این ی بادشاه ایران دا حندان درفشار گزا اقنی 
توت ناس ها شا 


4 رای زو 


از 

که , ۳1 کر فلف ایح رااعلام کرد بان یس از آن هیچکسی 

بدر بای و نان در راید گا در مستافشت بك میدان 
اسب از .کنار خشکی و هیجگونه کشتی ۳ از ابران در آن در با 


از سیاعیان ایرانی 


در میان کوازیان (۱)وحز بره های‌خیلیدو نیان دیده‌نشود. (۲) کالیستنیس 


میگوید : بادشاء ايران عيچيك از این شرطهای سلح دا نذیرفت 
لیکن در کار از ترس این سذرفتهای یونائیان جنان ودرا ازددیای 
بو نان دود کرفت که حون بر یکلس با بجاه کشتی و ارفیالتیس باسی 
کت که حز بره های خیابدونبان را قور کی تا هر کز يك کشتی 
ایرانی درآ[ تحا ند بدند : ولی در گردآودی که کراتروس ازسندهای»م 
۲ نیخه ای أذ این 


در آئن هم طاقی پنام صلح درآن هز گام 9 دید و کالداس که 


مان صاح داده شده. همحنین کگفته اند که 


عنوان فزیفایر کی داعت و آن صاح را انحام داده بو د احترام بی‌اندازه 
ازو هو دند 

آتنیان مالهای تاراحی را که بدست آورد ده بو دند در ییا 
رخته فروستند واز ایند هگذرچندان او ل بدست آوردند که گذشته 
از خر<های دیگری که ارده بو داد و نیز دیوارحنو ۷ اركراساختند 
بکو کته دیواد های درازی را آغاژ تهانید که هنوز ۷ زمانهای 


دیرتری اجام گر فنه بود وبام «ایق» (۲) نامیده می‌شد "وچون آن 


زمین که این دیواد ها رادر آ تیجا ماد می نهادند سیسات وشوره زار بود 
آتنان نا گویر گردیده منگهای_ بسیاد بزد کی دا ددته آن میانداخنند 


18 ۲ (۲) از روی تحقیقی که شرق غناسان‌ارویا کرده اداینکارهای < 


یهء‌ون در زان پادشاهی ارتختة 7 بوده و این 


(۳۲) وم 


پافته با ‌‌ راو شمیت داده «ی‌شود ِ 


ی 


بان آشتی کف ی‌دا وم اتجام و 


که ازآن آشه تاسوس ابو د از انآ من کردا ود 


2 1 0۱ ۸6300۱ نام باعی 


وه می [موخت و دم یك کونه دااشگاه را ب 


7( ممعومعودان (۳) 12509 


و6 
و بردوی آن بنیاد دیوار مینهادند .هماین کادها دابا بوای که کیمون 
برای ابشان آودده بود انجام میدادند * یز کاد کیمون بود که تخت 
بارشهر بالابی دا با میداشگاههای یبا برای ودزش باداست .که سیس 
دیگران هم برآنها انزودند ومایه آبادی شه گردانیدند " نیز او دز 
مذانگاه باژ ار ددحخت چنار کا* شته و ادمی )۱( را که خود حا: 2 
باید وجر کین وتهی از ددخت وسبزی بود با کیزه ساخته وجدکلی از 
آن بدید آوزد که حیا | نهای سایه دادی برای راه دفتن دمیدان بزدء کی 
فراع کف بندی دارد 

هنکامیکه 1 برابان خرم‌وفهدی (۲) را از آن نود ۲ ارفته وهر کر 
اند بشه رها اردن 1 ها را نداهتند کمون را بددار خذواد داغته 
در بزابن او مردم #راس درونی دا ببادی: خود میخواندند کیمون نها 
با هار کش" سي آنان ارفته و امیوده کفتی ]نان اسر ارفت 
ف-او اناي زا از اکتا قرفن واه ف خر مان دا ری وسی باه 
و بدنسان خرسویسی راء‌لك آان مود سیسس بل سر مردم اسوسش 9 
- که ابر» آتنبان نا قرمانی: نموده ذشمنی میکردند ناخته نخست آنان راب 
در دربا بشکست وسی و سا اک ازدست آ نان درآورد. سمس هه 
ابشان راکر د‌ فرو کرنته بسکشاد و بدشان همه معدنهای رن 5 <ز 
او بای ددبا بود تصرف آ مان درآورد ۳۳ ۳ سرنهنی 
از انا بات راد 


تسب یتست رو بت روت بط نطو سور و و رو 


دسد ی وب جون افلاطرن ذر [نحا درس بو 
ا(ان نام | کاد, 


یی خواده انم 


3 

آسانی برای او بسوی ما کیدونا باژشد که اکر میخوا ست بخشی از 
آنکشور را فل بت می آوزد دلی او دست بدوی خاله 1 
دراز نکرد و بهمین جهت متهم شد که پادشاه الکساندر رشوه باو داده 
و اودا فریفته و گرنه چرا فرصت دا ازدست داده حمله به ما کیدونی 
تمود ؟ از همین جا دشمنان اادست یکی کرده بد گویی آغاز نمودند 
و او را در دوستاری رونان دروغ؟ می نامید ند مرگ در دفاع 
<ود بقاضیان چنین می گفت : من ی قام» کاکی سمو هي تین 
هواداد زند گانی برشکوه و توان‌گرانه ایونیان و تسالیان نبوده ام 
(بداسان که دیت ران هستند) پلکه همشه زند گا: ی ساده‌لا کیدومنیان 
دا دوست داشته تا توانسته ام پبروی ازساد کی آنها نموده ام و ایضت 
که هر گز ندازی مذیرفتن هدره از کسی ندارم بلکه همیثه ک #ش 
من دداین داء بوذه که شهر خود دا آوانگر گردانم ویبابی مالمای 
تاراجی باین شهر آورده ام . استیسه‌یرو توس که 1 داستان را آورده 
هی که : الینیکی هم بیشتیبانی برادد خود سخنانی به پر یکلیس که 
دشمنی یشتر را او می نمود گفت . دلی بر یکایس لبخندی زده پاسخ 
داد :۰ الئیکی !۱ و اون ازآنی که بحنین کار ها دخالت نمالی ۰ 

بهرخال ,کمو ن از این محا کمه پا کدامن در آمد و تبره گردید. 
زد ند لاشی عمومی خود همچنان‌برفرار ماند ونازمانکه 
دد شهر درنك داشت جون نوده مردم کینه بزد کان را در دل 
سواتند_ورشته کارها را <ز در دستخود نمیجو استند اد «م,ش‌میکو شید ۱ 


آنان را از تندروی باز دارد . ولی حون بحنك بردن دفت آوده 


ی سو بز تا کرد باده همه فانو ها و عادآهای‌دیر ین را که ۳ این‌هنسگام: 


: هواداری را واه واز" اینجهت دو لس ن خود از ۲ توأم ‏ زاییده شرده 
رسک سح ۳۰ 12 ی کی ری ری کس ‏ ی۱۳ ۱ 


2۱۱۱۴ 


نگهداشته بودند دود انداحئند و تحريك افیالتس از شناختن که 


آر بو وس )۱( سر باژ زژده درهده دعو ,هار کارها 0 
نمودند . در نتحه این کار ها حکمرانی اژ هر بازه دیوگ زاس کر 
و پریکلیس که از دیر زمانی تیاهن گرکیده بود دشته اخسار 
آوده دا درد دست داشت و حون ازحنك بر گشت و کار ها دا 
بدشان دید سخت دنو ار دید و کو شش بسیاد بکاد برد تا دو باره 
کارها را بسامان آوردو آدیستو گراسی‌دا بدانسان که‌درزمان کلیستنیس 
بود زنده گردانید . دیسگران با او کشا کش داشتند و آنچه میتوانستند 
ددیغ هی ۰ تن ۲ انجمله دفتدو های دبر ین را دز باره دابعاه با 
خواهرش دوباده‌تازه می‌ساختند .ه«چنین اورا به هوادادیلا کیدومان 
متهم مینمودند . چنانکه ارو پولیسی (۲) شاءر درش‌رهای مشهورخود 
در باره کیمون باین تهمتها اقباده کر ده رک : 

او یکو بود بدانسان: که درگ ران یک و بودند ولی همیشه 
دد پی باده خوادی و تن 1 سائی بود. شبها حه بسا کهآ هنك اسبار نامی 
نمود, دخواهر خود را درخانه تتها می گوافت , 


آ: 


آدی او با همه باده دوستی ق میخواد کی توا امه شهر ها 


بکشاید و ده فیروذ ها بابک س بابد نت کرو شیادی میکو شید 
و کاره‌ای ود را با خردمندی انحام میداد هی از کس درو نان حه 
بش ازان دچه ین از آن در هادت‌ها با نمی یه مب تسس 


اما «و اداری او از لا کی ومتیان هنوز از آغاز حوائی "۱ ار 


۶ 6 ۸۵۵۵5 (۲) وذاهجر۲ 


۳7۳ 


بو دند بکی را بدام لا کردو منم و وس (۱) ودیکریرا بنام اابوس (۲) 


نامیده بود. م. آسکه‌یه مرو توس ۳ بد : مادر این دو سر زلی از 
کلیثور بوم (۳) بود: آذاین جهت بربکلیس گاهیبرآنان نکوهش 
نموده‌می گفت: حون مادر نود راددتن داز ید دلی درو دو .وس (4) 
غرآفی نگار ثابت میکند که 1 تسین 3 ای دیسگ ر کیمون که 
ناش سا لوس )٩(‏ بودهمگی اذارسودیکی ()دختر ابو رو رتولیم‌وس 
(۷) زایده شده بودند . 

#ن حال شین است که دون بت دشمنی" تمیست و کایس 
لا کیدوءنیان راعله داشت ذبرا آ نان سای کین جا1 مت دشن 
میداستند و از کمون از آغاز حوانی ادشتیدائی مینمودند تا ددبرابر 
نت در 1 ان بزر که ش کردا: اماب ر آتنیان ۵ م ددآن ۰ از 

ین کار ایشان خرسندی ‌ نو د ۵ رآن مر و دابر 
کار ای خودشان بسیا زو دهد مشمر داد 3 ی هنسگام 0 
دوز روز فردمدار می آردیدند وهمه بونانیان‌سوی و دمیکثد ند 
و اختبار هدجه کارها در دست | نان بود . ازا,جهت از هر بکه بکیمون 
مینمودندآ تیان خرستدی داشتند ‏ ولی سیس که خود آتنبان زورمند 
کردیده بو داد آوداست ی که. کمون 4 لا کدوه:بان مود 9( 
یش ند فخین اترط همشه در گذت-گوهای نود نام آنان می برد 
دبرا تیان برتر‌شان مي داد مثلا کاهی‌می 0 ۰ کیدوء‌نبان‌هر کز 


جنه چ کادی نمیکنند ۰ از اینجا آشان تا << رمندی ازو اد نی گ 


از ۱۵۳001200000105۱ (۲) نها (۳) 0۱۵0 ( 0006 - 
ری اانفی۱۱ ری مادنا 6۷ اما رت 


ذمان خبر خطی داد که و -کویین 


۰ مزا ری م2 را دارم 
7 () مهنادموزو 


3 
کم کم کاد باشمنی باوی کید . لیکن بررك شدن داستان تااین‌اندازه 
که او رابه وادادیلا کیدومنیان مته مگردانند ازيك پیش آمدی بر خادت 
ک ددپایین شرج میدهیم : 

دد سال حهادم بادشاهی آر<,داءوس 0( بسرز رو کمیداه‌ورس ۳( 

بادشاه اسسارتا دد سرژمین لا کیدو.ءون سفت آر ین دش ارزی ؟ه 
ماننده آ نرا در باد نداشت دویداد بدانسا نکه ذمین از هم‌در یده 
شکانهای برد کی درو بدید آمد و کوه نا اوذنوس(۳) جنان تکانی 
ح<و رد که ب‌دادی از .-ن_گهای کت ن شکافته کر دید . بحز از بنج 
اه که از ند ماند همه خانیای شهر اسرارت! کیان کرو 
کته اند ی بش از | آنکه رذشی در مین فهمده شو د لکدسته 
از حوانان با یکدسته از بجان دد زیر يك سثفی کرد آم-ده 

صس__ خت 0 ۳ 
سل گرم بای" بودند دذ, ایتهن‌گام ی گوشی از يك کوشه دزآنده - 
دویدن کرفت دسته ای از بچکان با آنکه لخت بودند و ای ایشان 
آاوده بزت بود دابال او نمو داد دی همینکه آنان أز آنسا سردن 
هد ند ات فرودآمده همه حوانان وبجکانی‌را که در آ ندامانده بودند 
بکشت که ؟ ود آیشان را تا امروز سیسماثیاتی ( ی نامند . بای 


ارخیداءوی حون بلارا 1 لس داست که بشت ۳۳ زان حه جادثه ها ز 1 یش 


خواهد 1 دچون مود 5 مردم چیزهای بر ارج خو درا از خانه‌ها 


یز ۱ ۱ سس ۱ 
برون آورده در آندیشه ببرون دفتن و برا ننده شدن ساشند در 


دشمنی آ هنك از از ده و فرمان 
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داد که مردم همگی در بکا ]منم وابزار وبرك خن آماده کرده 
و او باشند . همین تدپیاسءاتا را از گز ند سختی بگهداشت 

ذیرابند گان. و ا 


4 دادء برآن سس شده بو داد که ۳ سان. نز" شهر دخته و مردم وا 


در | تحال درماند کی غافالگیر ساخته آنجه مال از زاز له باز سانده 
تاراج نمایند . ولی چون بشهر نزديك شدند اسبادتیان را دیدند که 
آراسته وآماده جنك ایستاده‌اند این بود پس کشیده دوی به دیه‌هتاو 
شهرجه های رامین آمجا .کر اردند و دسته انبوهی. از لا کونیان(۱) 
دا دنت‌گین ساخته با خود بردند :- درهمان هنتگام امردم نا (۲) 
یو آ هنك آ نا را کرده بودند و حمله برشهر آوردند د این بود که 
اسبارتیان ور یکلیداس (۳) دا به آ تن فرستاده باودی طلبیدند . 
یارس همداستان نبود و می -گفت مانباید بشهری که‌همچثم 
آنن میت‌اشد یاددی کنيم و و خود آن را نیرومند گردانیم 
کنونکه اسادت‌پایین افناده بایدآ نرا در همانحال نگاء داشت تااز 
غرودش بکاهد فان کدی بدانسان که کر یتیاس (4) ]هه سود 
و ایس لا کلخمون فا برد اکن جنرت کم ام نمی ار یدرو ین 
بود که مردم دا داضی گردانیده بادسته سباهی به یاری اسبارت‌شتافت 


ابون می- کون : او حمله بر معنایی دا برای تحريك مردم در ابره 


هسگام بکار می برد وآن اینکه : « ما تباید بگزادیم ,و نان انك بشود 2 


دچون از این مقر خود با مب کشت بریذهی آزخال کور شم 


(۱ ۱۸۵۵۵ رن دیع ری ما۳ (( 


ان دنل کر آندر-شی- او هه جا٩‏ دآمده وت : 
سهن‌ان تترامول تسه اف 


0 
ی لاخارتوس (۱) ایرادبرو گرفته پرسید :« چگونه بی‌اجاژء 
بخاك ما درآمدی ؛کسی که در خانه ای دا میزند تا پاسخی اشنودو 
- اجاژهء ابید که بدرون در می اب4۲ کمون پاسخ فاد رف 
*خارتوس !ولی شما کود تیان ددکلونای ۳۱) و مارا (۲) داهیچ 
ازدید و با زود بدرون دفتید و چنین نداشتید که هر که ژور دارد 
همه درها بروی‌او بازاست» این سخن دا گفته وازآ نجا در گذشت . 
اند کی 1 بش از این حادثه لا کدومنبان دو باره فرستاده از آتتبان باودی 
طانیدند ز, دا شد ان و مسینیان دوباره حنءش گرد و بر ااومی )1( 
دست یانته بودند ولی حون تنان‌روانه نجا شدند اسارتبان ازدلادری 
و توانایی آنان بیم کرده از 7 دسته هابی که بیادی آ.د» بودند 
تها اینان را بازپس گردانیدند این بهانه که میخواهیم تدیردیگری 
بکاد بز یم . آتنیان از اینکاد سحت بر آ*فتند دچون بشهر خود بازت 
دز ند از بسکه خشمناك بو دند بدشمن نسان بی خا قتی 5 هوادادی 
از اسبارت مینمودند و کون دا به‌آیین اوستراکس یسم برای ده سال 
۱ از شهر بردن داندند . در اینهن‌کام حنین دویداد که اسبادتیان 
بجنك دفته ودلفی دا ازدست فو کیان درآوردند دجون ری . تن 
در تانا گرا اشسکر کاه زدند و آت 


حنك ]: بشان روانه کر دیدند . 


بان این شنیده ستاه آراسته یل 


کیمون هم در اینجا حاضگردیده بارخت و آوار نك 


4 


:2 به تبره خود که اویژبی (۶) بود ۳ وست تاهمرراه فیتر شاه درحنك 
2 سس 


۴ قلا م0 ری (۲) همم ( ما۳ 
ء 065 ۱ 


۱ ۱۹۳ 


2 نماید . دای 


شر کت شودای بانصد تنی که بود چون این دا شنید 


تِ 
ود توق زو می گفتند مقصودش از این 


خواهد بود که هنسگام 2 


شکست ساخته زا را بدهر آنن بکشاند از انجهت شودا 


موستن 1 
حنك سامان آآنبان را #ع بز ند و آ نار ۱ دحار 


رد.گان دستور داد که او را تمذ یر ند وق از ی 
مردن کشید دلین 


ترسیده من 
به او موس )۱ از مردم انا لو سعوس )۲( فِ 
دبگرهمراهان نود که‌همسگی تهمت‌زده هواداری لا کیدوه‌نیان بو دند 
سمرد که جاندازانه با دشمن کوشیده بیسناهی خوددا زد ه‌شهر یانشان 


روشن سازند . یشان که یکسد تن کما بیش بودند ابزاد جنك از 


کم ون کرفنه تن در یکیجا آوده واد حماه بدشمن برده حنان 
جاباژی نمودند و یبا کانه یل ند که مکی تکه تکه شدند . 

آ تیان از اینکه چنیرن حوانءردان دلیری را از دست داده اند سخت 
ایدم خورده از ترش 47 به آ نان زده بودند بی اندازه بشیمان 
و .این جهت # ۳ تیاه کوناباه. ی ننم‌وده دشمنی 
نشان ندادند واین از یکسوی‌بجهت بادآ ددی‌یکی های گراننهای گذشته 
اووازوی دیگر بجهت فشاری‌بود که این‌زمان بافته وازغرورخودکا-ته 
حنك بزرك تانا گراشکست بر آنیان افتاده‌وانگاه 


مس 
ناگ بو دند " حون بهاد رسد باو «ز یسیان لشکن ار سر شهر دز 


بو دند ۰ زیرادداین 


بباور ند ۰ از انحهت فانونی گر ازاردند در باره اه کمورن دا بشهر 


_ باز بخوائد و شناد ک: ده این اون نود ۱ بر بکایس بود. ابو ن بود 


۳ ژد فاتی دم مد آ مان ک لسفام کته ز مه دا قفا ساعتا 


3 کاب ری فساورااردی۸ 


۱۷ 


و آنهادا بر داستی و داد گری جیره ام - کر دا فد ند و این بود که 
در هر کادی سود توده منثاور فو ۳۹6 موس که دره‌یان در باتهای 
آدمی از همه بت کف ره است آنان این را دق زین دست سود آوده 
می: کرداندند ۱ ۱ 
.کیمو ن همینکه به آتن باز کشت نك دا در میان دود شهر 
بایان دسانیده آشتی‌دا پایدار ساخت و چون میدید آتنیان از یکادی 
بیز ار ند و شوق حنك و سر فرازیهای آنرا در سر دادند برای ۹ 
این بشجوی آنان دوباره رشته را پا اسبار تیان زار ه نکند و 
یز گردش کفتی‌های جنکی آنان دد پیرامون باوبو یوس بهانه:: 
بذست "د,سگران ندهد ومایه ر تعش‌همدستان یونانی و دوف سناش تفش 
را ۳ ساخته آهنك حانب »صر د قبرش کید و ثصدش این بود آتنیان 
را بحنك ا آسیامان ]متفه رواد از تاراحیایی که بدست خو اهند 
آورد ۳ و بو لدارشان نباژد . وا ی حون همه حبز آماده گر دید 
و کتقیها بغواسی نس کت اهر با کهازء کمون جنتن و ادا دید که 
سك دیوانه ای بر او می‌لاید وددمیان لابیدن عوعو او با صدای دهد ۱ 
۸4 در آمیخته این حمله هادا بیرون میدهد : 
نبا با ! زرا جیبزی نخواهد گذشت 
4 او مابهلذت بای عحه‌عای من‌شوی 
ت بداست که کز اردن جثنش خوابی رده آ تایح لمسنت ب ولی- 
ستوفیاوس(۱)ازمر دم پوسدو نیامردی که‌ددغیب شناسی و خوابزاری : 


, , مهادت بی اندازه داشت وبکیمون نیز بسیار تزديك ومحرم داز بود 


۲ ۰ ویازدام رای۸ م۳ 


ُ‌ > ۲ 


جتیرن کف که این خواب از مرك تو خبر ءیدهد .سس خواب را باسخی به آن‌ارسشها ندادو فرستاد گان دا پی‌فرستاد: بدین عون 

اسان بگز اش آورد: سك 3 اد دشمن او انکاشته‌میشود .کون ؟ دون ددیش من است . آذان این باسخ را شنیده پدریا باز- 

د مترین مایه لذتبابی دشمن يك کسی مرك آن کس میباشد . امااینکه کفتند وچون بکشتبهای یونالی که در کناد مصر بود دسیدند آنجا 

عو عو سك باصد‌ای آقمی در آمیخته بوده این اشاده سباهیان ابران‌است دانتقد ٩‏ کیمونمرده تاریخ‌آن حادثه زا که حساپ کر خن درآ نزمان 
حِ دق ای دی بان پامودم آ درم بگد گرد ۱ که خدا پاسخ داد او مرده بوده ونزد خدایان میز رسته. 

بس اذاین خواب از فربایها نیز شانهایی دیده میشد که حکایت از عات مرك اودا برخی ا خوشی دائسته و گفته اند چون شهر 
فال بد مینمود. با ایئحال کیمون از سفر باژ استاده روانه گردید یوم () را ددفری مجاشینه کز وه بود بیماد شده مرد .دای برخی 
تس هر رف ی دا بجاو مصر و ۳ ۱ ساخته سیس خود او روانه کنته‌اند درحنك با ایرانیان ذخمی برداشته بود و از ار آن ی 3 
شده با کشت بهای یادشاه ا: ی هت بر نی از آن فنیقیان و برخی یی ازآن ود چون یقن کرد که خواهد مود یکسانیکه 7۴ راون او و 
کیلیکیان بود جنك کر ده برآنان فیروژی یافت دشهرهالی را که‌درآن وصیت کرد که نگزاد ند از هیچ داهی یر مرك او با کنده شود 


كٍِ- ی ته ۵ مر 5 ۲ 
ببرآمو نها بود بدست آورد و بدشان مصر دا هدید منمود. اه واینان خبر مرك او دا چتان پوشیده داشتند که کسی او جانفن: :5 از 
و ن‌ ر دا 4 و ت‌ 


تا مین تصودی بر اکن گنه ان وی وم هیفستان بونالی | اه نشف و این بود که بوانیان آسو ده دی 
مغ تمیست و گلیسن رش متا دهد ابرانیان ار کزند بخانه خود باز گشتند و ۳1 1۳ ۳ نودیموس گفته ون 
وعده بیادشاه داد که فا ی با بو نانیان رویداد اوسرپسالادی هنوز تا سی دود بس اذمرك خود سردادی و انبان‌دا عهده‌داد بود. 
ابرانمان‌دا بعهده رد ۱ ولی‌جنانجه گ غفته‌شده ثمیستو کلیس خو اهش 7 بس امرگ ادهيچ سرداری ازمیان یونانیان‌کاد مهمی ددبرابر ایرانیان 
۳ و و ۱ 2 - انجام نداد ۳۹ بشوایان بجای کو شیدن بزبان د#مرن عمومی خود 
و 9 وی زا یدق خوددا کت کفتی مرادن همیشه با ید گر کشا کش داشتند ومردم را بدشمئی ۷ 
د دلیرانه. أنق لمزن جون این اند رفه های بزرك را در دل خود ۳ 3 می‌ات‌کیخند و کار دا به آ سا دسانیدند که ۳۹ در خور آز 
خاشت یرانق پیش رح وهای بری کی منت بز کهآ صوا نبود . با این کشا کشهای خانسگی بوناثرا از زود انداخه :به ایا 


ای ۹ ۳ نز دیکیهای ۳۹ ۷4 قبرس نگاهداشته کسانی ۳ ی محال واون گذ شکستهای <و 3 را اس وآنحه ال ا که ازدست داده‌بو د 


4 هگا( یوس آموز‌فرستاد که در بازه باره کار ها: بی شود ,یو اهد ح بجای باز رد « الق رات ات که اکیسالاش هن . )۲( سیام بان بو نان را 
[ کرت داسته کته ۵ ان کار ها جه بو ده . 


هر چه هستدور] ددت 1 .( ۵ ۲ دمن او ام 


۱ 7 
مش 


بد آسیا کشاتاد دلی این کار او بسیاد دیرتر بود و آنکاه ان حه 


او اف سین بایتی گرد کان. بادشاه ایران پرسر ید ها کروه یت 
آنان چیرء ددآ.د ولی دیری تکشید که در سایه برد های ستاو 
5 دو باره در گر فته بود اورا باژ یس حواندند و او بآ که کاری‌را 
بانجام برساندباز گشت . بدرنسان کماشسگان پادشاءایران آزاد گر دیدند 
که از شهر ای یونانی در آسیای کوچك که هم پیمانان لا کیدومنیان 
بودند هرباحی که میعذو اهند مکی ند وان درزمان کمون هر کزيك 
سوادی نمی توانست جاوتراز ینجاه میلی کناد ددیا.بباید . 
يك گودی درآ تن که تاه کود کیمون خوانده می‌شود میرساند 
٩‏ حذازه اورا بشهر خود آورده اند ولی عبرقم. کتیوم هم گودی را 
در آ نجا احترام کرده انا نود شمون م‌وانداد, 


(۲ 


آلکییادیس )۱( 


مادد آلکبی‌ادیس دپتوماخی (۲) دختر میا کلیس (۳) بود . 

۳-9 
در او کانباس وال حنك آزیسنوم با جرج خود یاف لش خی 
راء انداجی وازانحهت احترام از د کی نز د مردم‌داشت دشهرت زر ؟ 
سم 
ره 


پافت ولی دد جنك کررونیا (4) که با مردم بویوتبااکرده مد 
ید پریکلس و آرغروی () سران خاشوس جون خوشان 
ازديك او بودئد پر-تادی سرش آلکییادیس دا عيده دار فدید ‏ 
انسخن دا بی <هت نسگفته اند که دوستی آلکبیادیس با سقراط بیش از 
هر چیزی باعث شهرت او گردیده . زبرا ما هی کز توفته ای وودات 
ام»ادر نیکیاس )٩(‏ ددبم‌ردنیس()ولاءاخرس (۸)ر ذورور (ه) 
4 ار اآوبو او (۱۱) و گر افیتن ٩‏ دادیم - با آنکه هر یکی ات 
اینان از مردان بنام و بزرك آن زمان بوده اند ولی از آلکییادس‌دابه ‏ 
او را هم می شناسیم که ناش آءو 9/۳ () و سرزمین اولا کیدومو ِ 
بوده است . «همچنین لاه و آموز کار اءرا میشناسيم کهز و زور وص )۳ 0 
بوده و این آ گاهیها را 1 


/ 


۳ ۱4 و انلاطون بما میدهند . 
پاوتادخ شرحی از ذیبائی دخساد آلکییادس مر اند هاینکو 
.در سایه آن زییادوبی واینکه از خاندان 2 توا ای جورق بر 
ِ ۹3 ۲ ۳ ۳۵ 

7 لرد ادا گرفته از راء چایاوسی بو برآنی و آباهی اومیکو شید دلی ‏ 
)( ک ص۸۱ منوا و ۸1 4 درم 
ك )6 ۱۵5 6۷ ۵ ۲ 6۸ ۱۵۱۵۵ او رده 
4 منصومیرط ( ۰ عناناروو؟ ۱ 


اک دا رد۸ ( روم ون وید 


فجن الکیافیی 


۱۲۲۲ 


سقراط اورا ازباهی باز داشت ما از ار حمه این بذشه۱ چذم بوشیدیم ( 
های الکیاشی ان عرارخ ره بخوان ساهی‌گری از 
له-گری که بر سس بو تیدا (۱) میررفت داخل شد و سقراط در این 


. در حك از 


سفر با او بوده هر دو در يك حادر بسن می برد ند تمل 

پولری هم می حن‌گیدند . فضاراآلکییادیی ذخمی برداشت . سقراط 
س_ 

خود دا بش انداخته ازو نگهدادی نمو د که تن و ابزادهای جنگی 


او «دست دشمن نیافتاد . برای ا کاد باداه ی بسقراط بایستی 


داددلی 
خر آرد ان ععو ن سوی الکیبادیشس بشتر توجه داشتند و خاندان 
و توانیگری او دا در نظر می گرفتند از اینجهت مایل بودند پاداش 
را باین بدهند . سة براط ۰ برای اینکه آ اکمیادیس را در راه حستجوی 
سرفرازی و یکنامی 
کین 


۳ ص 
یکنامی و او گزاردند و بایسگاه اورا در ستاه والاتر ارداند ند. 


بافشار : ره گووا ند ایرادی گر فته بلکه یخستین 
بوذ که لو اهی در باره او داد و و کرو ان را وادات تاج 


سس در هنکام دیگری حنین دوی واه 4 در حنك دباروم )۲ 
ون آ بان شکست خو رده ۳ می- گفتند 3 مسقراط با ند ن‌ بیاده 
راه می بمود آلکییادیس که سو ازه ود فرا رسیده و اورا دیده از 


آندا ؛-گذفت بلکه گهداری اودا بعهده گرفت و تددست بشهرش 


باز آورد با نکه دشمن از دنمال فذار سیخت ين می آودد و کسانی را از 


آنان 


تست :و 


بدخالت در کاره‌ای "رده برخواست هنوز 
2 ژ بی 9۳ سس 


سیار حوان بود با انحال برهمه دیگران پشی می حست 2 


1261111 )۲( ۵ 0 ۱ 


1 آرسیده 3 


: زبراار جنانکه بردای شهرت و تیکنام 


3 زمردم را برآن من انگیخت که آ ین اوسترا یسم را م1 فر هیکت 


1 امشوایان ۳ ّ رای ده تال از شهر دور براند 


۶ ۲۵۵۵۷ بسروااه ۳229/5 1 وا( 


دایم 
۱۲۳۶۴ 


یکی (۱) سین اراسسترانوس و نکیس بدر نیکر انوس (۲) که 
این ددان یز سرشناس و او همدرش بو داد . ترکیاس بحد سالخوددی 
مردم او را نامزد سردادی میشماردند . فايا کس هم مردی 
بو که بکار های توده دخالت ی مود و از یکیخا ندان»شهودری بر امه 
بدران ممروفی داشت . ولی بهرحال ببایه آلکبیادیس نمی دسید بویژه 


در تر زبانی و شیو ا؛ بی "۳ در این باره آ لک‌یادیس ءهادت بی اندازه 


دادعت و مردم را 3 ۳ های خسوصی رام ود مساخت و به 
کذا کش بر نمی خاست - 

این زمان مردی‌دد 2 ن نام هو بر و اوس بود که او اوق هت 
‌ م آزذشتخو بمهای‌او ک فتسک و کردهم و بدا گر چه یک ی‌اذسر کرد ان 
شمردء می شد لیکن موضوع خوبی برای دیه‌خند نوبدندگان آن 
زمان بود که در -دارشهای شوحی آمیق نود ازو باد ی کر داد 


دلی ذشت ترین بادی که ازوی منموداد هر کز اثری بروی نداشت 
۳ امیکرد معنایی برای شرم 
ن نمی شناخت . اگرچهکنا نی چنین‌خویی دا دلیریمی نامند ول باید 


-فت ای ترفایی و ااهمی است . هبچکس اورا دوست نداشتی با این 


: 2 حال مردم هميشه دد بی او بودندزیرا زمائی بو د که باهمه بر وه‌ندان 


-و سر داران بل و دد و ۳۹ بیان ایشان میک وش ار باری : ن و۳ 


دس ۱ حنا که 


5 بگفته ایم | ن ۳ درباره کسانی بکار می بردند که در هرت و 
ری لا با ۷ ابر و سسکا ی 


7 یراوس رزی اهر از وارتانا-یرانی 


۳ 


ایکنامی و يا در یرومندی و توانایی ازدیگران یش افناده باشند تا 
۳ 51 بداد گر 


این داه آآش رفمك خود را فرو شانند. 


ناش ۳ با ود از 
این هویدا بود که ناجار 


بایان از ی 


یکی ان اک عنة رن موز دچار زو س طواهد گرشید". این 
بو د الکبا دیس بکوث ش افتاده و با تیکیاس دست یکی 3 رده ۳۹ 
بوی خود دود بو گردانند که اوازشهر بر ون زان نف 
یگ راهم گفته اند که‌این‌همدستی با فاباک توق اه در تبده آن 
«و بر ,ولوس را رفن گردند با آ که او ه رز چنین ببمی را در 
باره ود تداشت زیرا۲ ۱ هس 3 ه رز روی نداده اور ۱ 


۳۹ را با [ اوستر | را اس ار ۳ 
آلکیادیس حذا زا که از شهرت واحت رام شک ماس در زد # سگاگ 


دل آژزده بود از ارحم‌ندی او در دم بش دود آتنیان ه هم دنج می برد . 


در این زمان که لا کدومنیان بایستی به آن بباند آلکبیادس اف وی 
بذیرائی ایشان گمازده بو دند رز سر برستی دست-گیر انی‌را که در :لك 
#و ارس )۱( سین انتاده بودند او در عهّده داشت . با انهمه حون 


شتی در مانه با کرد وآن ار ان را آزاد نمودند همه یکنامی 


عا 
بر ملبگیاش. فدیده و باو توحه‌بیشتر نموده میشد بلکه‌در یو نان درهمه‌جا 
و دا کهبر یکاس 1۳ از .کر ده بو د یکیاس بانعجام آ ورد(۲) 


(۱) ووارا (:) باید دانعت رس از زهان لیمون که رعته اختوار ]تن بدست . 
ار +کابس ود آنن تیار تبروء.د کر دیده و ۷ یکره از شهرهای بوتان دعت همم 


داده يك امیر انوری ید زد آورده بود . همین ءوضوع یاعث شد که میا نه آ تن و ا-یارت 
دذمنی بیدا شده کار بجیگهای خونربزاه بکّد که یهی از آن جنکما در جابی بنام 
سار هی [ تیان ابتاد , 


فر-ناد کانی از ا-دارت به [ ان آمدند که صاحی با 


میشودالکبیادیس‌ما نم‌صاح کر دید. ین جنگواهما ست لهینام‌جنگ‌ای یاو یو نیسوس» روف تدخ 


ِ 


س از آن کیت 
م بکنند وبدانسان 6 دراینجاغرح داده 


عم 


نا 


الکیادیس اذ این پیش آمد دلب آنگی داشت" داین بودر انس 
شد که آن آشتی و همدتی و ب#م اي ند , سین کار او این ود 


که چون مردم آروس(۱) لا .کیدومنیان‌را دشن داشته و هم از آنان 
ترس می کر :ند ازو پشتینانی و نگیدادی نو استند و او در مان 
وعده یه وه بشتیبانی و باوری به] نان داد سس چه از راه سفن 
به آنجاو چه بدستیاری نامه نویسی بهپیشروان و سر شناسان ایشان 
براین وادارشان کرد که از لا کیدومو نیان دابطه خود دا بریده چشم 
سووا آتتان دارند که ازصاح,شیمان میباشند وبزددی آ نرابهم خواهند 
ژد . سین چون لا کیدو میا ییمانی با مردم بویولبا پستندو 
بان کنوم (۲) را که بایستی به آتتیان ی بدهند ندادند مگر ‌ سر اه تن ان 
رفن آن الکبی‌ادیس این یش آمد ها دا فرصت ۳ تبان 
دا بشوداند این بود از نیکیاس با توق آغا کرده وت های بساری: 
باو میزد . از حماه م 7 یک باس حجون سر‌دار بوده دشمنانی ۳ 
که دد جزیره سفاکتر پا (۴) گیر افتادء راء دهایی ن-داشتند کوشش 

نکررده فسشس یو نما بدبلکه ی بس که خن بران1 أن را سک ۴ رده‌اند 
او کو شیده ور ها ایشان ی تاازاین راه هواداریلا ۲ بدومنیان وزوژدد: 9 2 


۹۹ 


دراین راه ,کار ببرد که 7 زارد کر بدومنیان با‌ر دم ریز شسٌ ,۲ 3 


درز مین گفت ار برویی راکه در دست دارد و باید آن را : 


ممان همدستی بند ند بکاد نمی برد و ۳ آتتوی] - ۲ ات مگ اهند 


39۳ ان ه همدست شوه ی بو ان هملستی بزیان لا کیدومنان ماش 9 


5( و( و هی 


«۱۲ 

دداین میان که نیکیاس دداتیجه این بد گو ی ها در میان مردم 

از اعتبار می‌افناد نا آهان نمایند گانی از اسیارت رسیدند و در آغساز 

درآمدن نود عنوانی آغاز کردند که سار خوش آ :اد :ود و آن‌انکه 

اسیارتیان همتوثه احتیار بابشان داده اند ره در زمینه هی 
موضوععای احنلاف آمیز با آان کقتفر کروه با دعایت برابری و 
یکسانی آن موضوءهادا حل نمایند . شودای آتیان آ ناثرا پذیرفت 
و بایستی فردا مر دم پذیرائی عام اژ اشان بکد و گفتگو آغاز 
شود. الکبیادس یش آمد را نا کواد بافته بجازه جویی آندیشید و از 
تشد کز اسبارت وغده خو است که در تهابی دیداری از ابشان کند 
و چون نزدایشان‌رسیدبسخن ار داجته چنین گفت:*چه»یخواهید رگو بط 
ای اسبارتیان ؟ . 1 ازاین نکته غفات دارید که شودا میخواهد با شما 
بخوشی رذتار کردهو در درخواستهای خو دراه مبانه روی‌را با 
لین مردم که هميشه تعصب و کنه خر ج میدهند و اندازه برای 

_- 9 1 

خواهشهای ود لمی اتاستات 1 بداد همسگی اختبار سر ده بدست 
شماست ناجار ایستاد کی 0 ده خو اهشهابی مت که درخود مشرفت 
و پذیرفتن ثیست پس این حه ساد کسلت که شمااژ تخود منمانید ؟۱ شما 
اگر براستی چشم دادید که با آتنیان یکسان و برابر #وید هر گر 
دءوی هه 5 اخت‌ار شاد بلکه بر سر ان «وضوعی که بش 
می آید انستاد کی نمامد ۱ من از راه داششکی که بلا کدومنیان 
دارم بادری ‏ ازشما ددیخ ندارم و از کاشگو نتیحه حردمندانه بدست 
باادیم *. چون این سخنانرا کفت لا کدوهنیان دا سو کند داد که 


<ز با دستور اد دفتار نکنند و بدینسانآانرا از نیکیاس بریده‌سوی. 


۳۳ 


نود کشید ونان سخت خرسند گردیده دد یش خود از خردمندی و 


دالشن او شسگفتی نمودند؛ فردا چون مززدم گردآمدند و نماخشگان 


7 اسبارت بانحمن ور امه الکبیادیس با و سردی وآدامی از اشان: 


پرسقندکورد : ۷ چه اختیارهایی در دست شماست ۰.۱ آ نان پاسخ‌داده 
کفتند : ما اخترار سیاری در دست خود ندادیم ۱ 
بر سر این سخن الکسیادیس بآ شفت :که کوش از هبچ چیزی 
آ گاهی ندارد و با آواز باند دادژد : ای دردگو بان بی آزدم. سس 
آغاز بد.کویی نمود که چنین کسانی در خود. آن یستند با کدلانه با 
آنان پیمانی بسته شود. بدینسان شودی بهم‌خودده مرردم سخت بر آشفتند 
و تگبانن. که ازج‌اوشیی هید .گونه آ گاهی نداشت سخت در ماند 
و ندانت که چه چاره‌ای بباندیشد .این بود آننیان فرستاد کان اسارت 
دا براندند و آلکیادیس دا سردادی بس کول ۰ واو بدرنكکار 
بر خاسته لخست مردمان سه ذهر آر وس و ایلیا )۱( و مانمرزا (۲) را 
یکی ساخته همه را با آ بان ی دائید , 
هیچ کسی براین یر الییادیس ابراد ۷ ۳۷ ۳ باکه‌همگی 
آن دا تدیر مهبی بنداشتند که پاویو یوس دا بدانسان بخش 
بخش کرده وا ماد ۳ «ر دم را ۱ گمنی لا کدومنیان 1 انگیخته 
و آماده حنك گردانیده . ه«چنین با این تدبیر حنك اذآنن سار دور 
1 می‌شد که! گردشمن در وژی همست رآ ی به آان رو منود 
دلی ا گر نان فیروژی میجستند خود شهر اسپارت درخطرمی‌افتاد . 


حون این حك در ما ت رد مد(۳) هز‌ار ن‌ کر از 


تس سس 


۰ ۴۱2 (۲) مونامم/ (۳) عرح جنك‌را نتروده 


۱۲۸ 
شنند که جک 


برانداز ند وخودشان خداو ندان شهر .آردند ۰ لا ندومتان به بادی آ نان 


سیاهیان آد گوس بدانس رانی توده‌دا از شهر خود 
آمده دیتو کن اسی دا برانداخنند . ولی مردم ابزاز حنك برداشته نبرد 
اغاز تمودند الکبیادیس یز بباری آینان رسید وبدشان فبر وزی‌ازآن 
مردم گردید الکبیادیس بایان دستور داد که دیوارهای بندی‌بر آورده 
شهار خو درا بدز با برسانند ۳ از دسترسص شیاه اسبارت در ایمنی باشد 
و برای اینکار نا وکار گر از آنن به آنجاآورده وغیرت و کوفش 
ددیغ تدافت که هم نام و آبرزی خود را جر" زر داش هم سود به 
حمهودی آنن رسایید . هم‌جنان بمر دم باتر دا )۱ راعنمایی تمو د که 
دیوادهای بلندی ساخته شهر خود دا بددیا برسانند * و چون کی بنام 
دودآندیشی بمردم این شهر گفت : «سر انجام آ تیان شمارا خواهند 
باهید » الکییاد: س باسخ داده گفت : ۶ شاید ه م چنان ۳ 
فیسدون 2 یز بکه «ست اینان از 8 آغاز کر ۳ کم ی باعند دای 
اسیا تیان از سر پلعیده یکسا می لمند * 

الکیبادیس از او ‌ غفات ندافت که آنیان‌را بکار کشت و 
برد گری برانسشقد و زهنهارا : ی بار و کار تک زارد لین با همه 
این کادها وبا خردمندی که او ازخود مینمود ومردم دا براء‌دستکادی 
می‌داند خویدتن گر فتار باده حوادی بو د (۲). 

«نکامی الکمیادیس ای و اند وه ر سیادی درآن از خود 


۲ پا چنانکه م ردم ست تّ رح گردیده هشگی توحه باو نمو دند . 


)۱ ۳۹ ۱۳۱۳04 69 پاوارخج شرحی از زند ا نی حاکی الکبنادیس_ آررده ‌ 


که ما ترجمه نکردیم . 


: سیار دشو ادیست ۳ لک ۳ 3 به سیکيي ي‌داکاد بجیی 


دش مبد رد و 


مس 


6۱۲۹ 


دداین هنگام ,هون (۱) که‌بد#منی جنس آدمی «عروف بود بر آنا 
آذفته نه ها از الکییاد.بس لرهیل تحت بلکه نزدیكآمده او را با 
دنت کته حنین گفت:: *بسر من | در کار خود دایر باش" و هر عره 
میتوانی مردم را فر یفته خود گردان زیرا دوژی واه زسید که 
بلای سختی بر آ نان بباودی ؟ . 

هنوز از زمانپر,کلیس آتنیان چشم بدوی <ز رره ی ۳( 
وافتند . ولی تااد زنده بود بکادی بر تخاستند , س‌از آن‌هم : ن اندازه 
بسنده مین‌و دید که اه بی بدستاو یو تشگ ی از همدستان خود ی 


ثذار شهر سور اکوه ی(۳) بو دند سیاه اند کی 14 و 


یس اش این ادز 
دا دامن زده می گفث : ابن‌چیست که ما ددنهان به آن آدزدمیکوشنم 


دک کاد میکنیم !۱ پاید پیکیار کشت ی های روز را بکارانداخته 
تخود 5 جداو ند راز 


روژی را داشتند که به آنجا دست بابند :. الک بیاد : 


داستی این‌بو د که سرت ت‌یافتن پیکیلی که ۲7 شیان ]خر 1 ن‌آدژوی 


حود ممشمار د ند الک میاذ: قر ان را اس تین گام در راه ت برفت مصود 


ود ۳ ی‌شا<ت ودییاحه روز میحر ی <و دمی بنداشت ۲ ایکیاس«ر دم را 
از <جوش د حنش فرودآورده ۳0 ی. کفدت ۳ رشن شور سورا ؟ سی کار 
مٍشمر ٍ 


لی الکبیادیس گذشته ک ان ی تاج وایبوارا 


چنبر تب هی نداشت ؟ 4۵ حون باین آرزوه‌ای <ود دس 


69 110۳ ۰ جز بره معر وف در بای سفء ید که عر صقایه ۳ 
(۳) هر بزرك آن جزیره 


۱۳۰ 
بابد پس‌اذآن خداوند اشالیا د باوبویسوس خواهد بو دودداندیشه 
ود سیکیلی ۳ بیش از آن نمی بنداشت که انباری برای ابزار همای 


چنسگی-گرفنه شود. حوانان نورس دلهای ودرا 1 از آرزو گردانیده ‌ 


۳1 همشه حون باازد کتر ان دریکجا گر دب حز باه گفتگو 
نمی برداخنند . در میدان کفتی گیری و در دب سکن یاه !۱ همیشه 
دسته های مردم دیده میشدند که نقشه سر زمنهایی راکه بایستی 
گر قددی دفق. سین اسکاقته با یکدیگی سف از مگوتگن آلها 
مبرائدند .سقراط فبلسوف و میتون (۱) ستاده شناس دا گفته اند که 


نس انا زر کرش 


و برستار او بود من از ۲ : نده این تس داده بود . . اما 


این حنك دا سو دمند وفبروزمندانه‌نمی شماددند .آن یک 
جنی که داشت 
ین ددمی 8 از ردوی دود اندیشی بش آمد را در بافته و با از راه 
علم خود آینده دا داسته بود. بهرحال او خود را بدیوانگی زده 
و مشعلی در دست کرفته جنن وا مینمود که میخواهد آنش بخانه 
خود بزند . برحی هم گفته اند کار دیوانگی درمیان نود بلکه او 
نهانی آنش بخانه خود زد دبامدادان شیون آغاذ کرده از مردم‌خواستاد 
شد که براد رحم کرده با آن اندوهی کهبوی‌دسیده بادی سر اودا,يجنك 
نفرستند که با این نبر نك مردم را فریب زده مقصود خودرا پیش برد . 

گذشته از الکبیادیس یاس فا دی مدای بوک نم بو دند 
و این کاد :ه بدلخو اه او بود زرا او ازاین فرماندهی کته کر ی ان گ 


بود بداتبان که الکمیاد.یس هم اژ کین کی او در سردادی خرسندی 


داش ولی- ان حون باور کردء بودند که در این حنلگ فیروذی 


رد6 «ماء) 


وم ری 


0 ۷3 ده ۳ 


8 اردانیده "ودثه . 1 نکاد کسانی 0 
.> ی نمنمو دند نیز آشفته کردا رد 1 
۳ 


]۱و 
از آن ایشان خواهد بود از اینحهت میخواستند الکمیادیس نها و خودسن 
نباشد و تندروی نکند و ۳ ودوداندیشی نیکیاس حبران تتدی 
کار را سیاد درباست میدانستند از آنجهت که 
سر داد سوم لاماخوس )۱ هم اکرچه سال سشتی داشت ولی در باره 
تا ازو هم سیکی ها وندها دیده شده بود . و حون سنحیدن 
اندازه ساء پرداختند و اینکه تاجه انداژهآذوقه و برك وساز دربایست 
دار ند یکیاس ,از گر ۲ شذی دراین باره بکار بر که ری 
۰ ول باز الکیادیس بااو به 


بی‌خاست و به بشتما بی مردم برد حبره 7 , دص می بنام 


زک و مردم‌را از ان اند شه باز دارد 


کذا کش 
ددم و راوس )۳۲( خطبه خوانده حنین سشنهاد نمو دکه در باده آهبه 
برلوساز دیبگ کار های حنكاختبار بسرداران‌داده‌شودو این دشنهاداو را 


مرردم 0 ولی جون‌آماد کیهاباتجام‌رسیده کشتیها درست گردید 


0 ۲ 


آد یس (۳) #1 آمد که زنان درهمه حا دسم داشتند ندیسه‌های 


رشته فااهای بدی دوی نمود . در همار* ن هام عید 


ور برضاسته درست کرده و در برآمون 1 ها 


۲ شیون 2 نشان میدادند . در 4 میان‌نا کهان باءمدادی 


۰ ره‌های بسباری از ندسه های آیردا(؛) چر ۰ کین وآلوده بافتند که 
ریش آمدها 
رن گفتند این کاد را مرزدم 


دثیس کرده اند ذیرا شهرسودا کوسی که بنه‌ای از آن ایشان‌است 


سم 9 0 2 200 60 


: عطارد را بونانبان می پره-تیدند و همانست که «هره‌س» نامیده شده ‏ 


3 

راود نکو دنه دسته‌ای‌ئیز م رن را ازفال,د زدن بازدارند 
مر دم بسگفته های 1 ان "1۳ (وش نداد ند پلکه حغن باور میک دند 
1 جوانانی که شبانه از بك بزم باده حوادی و معادی بزمی . قوف 
بی آزدمانه چنین کادی برخاسته‌اند تا بیعاری را بیایان دسانیده‌باشند . 
دار الشو /3 ی که ۳ ای ی باین کار بر با ۳ دید درآ بدا ور یش- 
آمددانخی ۷ کواد همر فند .مراین فان کبانی از عکستانالکیادین 
فرصت یافتهآن کار دابنام اوو دوستانش شهرت دادند و دداین باره 
۳ ها: ی ددید آوردند و میکو شیدند که او وا نزن و بکشند 
دای جون دردند همه 1 شسگن دای دریایی که برای سفر یال 5 
آمده اند بهواداری او برخاسته اند یز دسته هایی که ازآ در گوس و 
مائتینا بیادری آمده و هزاد آن سىاهی بودند آشکاره هوادادی ازف 
دار ند از انجوت دنبال کرردنحا کمه را در آ اهت‌کام بو بان‌خودیاتند 
3 باهمه بافشاری که الکییادیس در بازه یط گنه داشت آ نان تدبیرهایی 
همراء سردادان دیگر 


حر کت کرد و باآ نان۰» ۱ ی و۰۱۰۰ سیاهی درست وان و۱۳۰۰ 


بکار برده تسا که را بتاحتیر اتداتد: الکیادیس 


تبرانداز وفلاخن انداز مبكابزاد و دیگکاد ککنان بودند . 

و حون بگتان اتالیا دسیدند دد آ نا در رهگیون )۱( لنگر 
انداخته بشود بر خاستاد که تخنلور 4 بحنگ برداز ند ۰ | گرجه‌یکیاس 
با[ اکی‌ادیس مخالات می ءود ولی حون لاماخوس همداستان بود 
از انجهت میشر ت بر داخته شهر کاز؛نا (۲) را ور ۲۰۰ این بود 
تنها کاری که با بودن آلکییادرس انجام داده شد. زیرا دد همین 


0۵0۵ ( ۱۱۱۵۵۸ ۹ 1 


«نکام آ تیان اورا باز تقو استند تا دی اما رکه از خود دفاع کند 


0 4 داستان عحا کمه وعلت ۲ ار | پاوتارخ اسر شرح دادء ولی‌جون‌و انء 


۱۳ 
زیرا مزا نکه گفتیم‌درداستان باق تج ره تسه هی تبراوداهتبم 
کرده بودند و پس ازسف رکردن اد دشمنانش تهمت هام فیگر یمان 
آو رداند بد ان که او بمدستی بای می ۳ شیده یک 
بدهد و برای این مقصود همیشه با دین و خدایان دشمنی می کرده 


رانیداتفییر 


این تهمت ها آشیان دا سخت بشو رانی که دسته ای را تس موده 
پزندان انداخند دیس اذاندللرنید کی یعتی ایشان دا بکعنه سبن 
آلکییادیسداپمحا کمه خواستند۱۱)وبر ایا ینکاد کشتی‌دابنام سالاهنیان(۰) 

از دنبال او فرستادند . لیکن بکسائی که در کشتی میفرستادند دستود 
دادند که 5 او درشتی شموده ۳ او را فست گر سای اد باکه نود او 
رفته و خود را شان داده ازو دو استاد شوند که داز ده آ ماه ور 

ش‌مردم دفاغ از خود نماید و بب‌گناهی خویش دا دوشن کرداند 
زیرا ام آن داشتند که اکر در شتی بکنند با سیاهیانی که او بوسر 
دارد درآن کشود ان شوش دید آورد و خود یت در 
دست آلکییادیس آسان پو هن 


ی ی‌ وا ست می توانست 0 زیرا 
سیاهیان از دفتن او سیخت 1 بودند و حنین ی رنداشتند اگراو: 
برود سفر ایشان بدر ازا می‌انجامد ذیراس ازدفتن او اختیار,دست" 
یکیاس می‌افتاد واو در کار ها حابك مود . اش حه لاماخوس هم‌بود. 
واو در کارها چابکی مینمود ولی از یچیزی او را پاسگاهی ق ‏ تت 
سیاهیان‌نبود . لخستین دشمنی آ لکبیادیس باآ تتبان‌این‌بود که مسینا ر) (۳) 
از افتادن بدست آنان باژ داشت . ذیرا کسانی دد آن شهر بودند 


که میخواستند آ نجا داپدست یونانیان بسبارندولی همینکه فرسناد کان 


تاریخی ندارد ما از ترجمه همکی نما چم بوشیدیم ۰ (۲) داصامامه 
(۳) ده 


)۱۳ 
آئن از دنبال آ لکبیادیس آمدند او بدستیاری ک.انْ خود و 
ازسیردن شه ر کرد . وچون باآ نان دوانه گردید» به وریی (۱) دسید 
در آنجّا روانه خشکی شده و خوددا نهان ساخت و بدشان از 
دست آ[ نان رها رونت ی که اورا میشناخت برسید شسگر و اطغیان ۱ 
بهمشهر بان خود ندادی پاسخ داد : « اطمینان دارم حزدر باره حان خود 
دراین باده بم‌ادر خود نیز اطمینان ندادم » پسازآن هم‌چون خبریافت 

آتنیان‌حکم مر لد ونابودی اورا داده‌اند جنین فت :« من نان شان 
خواهم داد چگونه زنده بمانم » 

و حونآلکادیش بمحا کمه حاضر نشد محکمه چنین حکم‌داد 
که دارایی اورا ضبط کنند وکاهنان همیشه او دا با تفرین یادنمایند 

ی یکی ازایشان ماذو (۲) دختر منون بااین بخشحکم مخالات کرده 

می ی آن سمت خسته ای که او دارد باید او دا دعا کرد نه اینکه 
ی و۳ 

بهر .حال چو ن الکب‌ادین در" زیر فشاد آن حکم از تردق 
ی خت روانه پاو سوس ازف 32 زمانی را درآرگرس هنز مست 
دلی حون درآ نحا بلم از دشمان منکود و امیدی برای باز کشت بذهر 
خود نداشت این ۳ را پاسبار تا فُرستاده از آ نان خواستار زنهاد 
گردید و شرط کرد که نیکیها دباده ایشان انجام‌داده حبرانبدیهابی 
4 در زمان دشمنی خود نموده کته / اسیارتیانز ناد باو داده بشهر 


--اسپاداش_ خواستند واو_بدانحا شتافته پذیرا ای ۷ می بافت . در همان 


روز های تخستون بود که اسبار تیان را وا دافت ت بدر نك 3 ی ارس 


در 


ر) اسط۲ (ب) ۵ دخر ۷۱۵۱۵ تقد اه و که 


۱۳۰۲ 


سیاه پیادی م2 وا ی فرستادند . ثل در سابه دهنمایی او بود 
که کولب وس(۱) را به سیکیلی روانه ساختند و او سیاه از را که 
درا نجا -بود شکست داده پایمال ساخت . (۲) پس از اینها درمین کار 
الکبیادیس آن بود که اسیادتیان دا بر انگیخت سیاء آراسته در درون 
بو نان با آ "تیان حنكآغاز کردند . سومین‌کاد اد که بیش از همه 
کر ند بهآتن رسانیده از ادج و بردی آن کاست این بود اسبارتیانرا 
واداشت نا دکلیا (۳) دا استوار گردانیدند و بدینسان سر چشمه های 


درآمدآ تن بنته کی دید . 
الکبیادیس از هی باده اسیارتیانرا شیفته گردانیده دخت 7 
می او شید و بشیوهآ نان ند کی میک 


تانرا 
بث رد . یکی از کار های او بود که 
ذن بادشاه ۷ را از دراه برده او را آ یتفن کروا زان وسری ازو 
زایده شد که خود آنزن حجگو را انکار نکرده 
<خود باژ میسگفت ۰ 


پس از شکستی که آتنیان در سیسیلی یافتندفرستاد گانی از خیوس 


و لسوس و کوذبدوس 3 پاسیارتا فرستاده شرل باین مقصود که از 
آتن بر یده‌باسارت پیو ندند. 


بزنان همراز 


مردم بو و تیا میانجی لسبیان دفارناباز وس 


(( میانجی مرگرس بو دند دلی الکمیادیس لا کیدومنت‌انرا 


۹8 0/۵ (۲) اين شکست ]نیان درسیکیلی با دست کولیپوس بکی 

از کزند دای تاریخی است که به تن رسیده . بگفته پا وتارخ باعث آن اک باذس بوده 

کویا دا-تان تیمون که در پیش[ ور ده اشاره ,همين ۴ز ند و بد بختی است که [ننیان از 

-ویدث الک پیلیسی باقن : ((۳) وعامع ری نون 

ری عونا2مطامه هط این مرد یکی از دست نشاندکان یادشاه ابران نوده که 
داستان آنراسیس هم خواهیم خواند» 


رّ 


بان واداشی که از خیوس بعتیبائی کزرده او دا دد برابر دیسگان 
سگهداری نمایند ۰ خود آدهم سفری بددیا کر وه همه ایو نیانرا بران 
وا داشت که از آ تیان بس‌ند و بهمدستی مر اد 2 لا کدویان 
گزندهای بسیار به آتنیان دسانید. با اینهمه چون یس (۱)پادشاء 
اسرارت دشمن اد بود زبراکه دامرن_ زن اورا لکه دار ساخته بود 


وانگاه بر احترام و آبروق او نزد اسیار تیار زمك می برد زرا 


می‌دید که سفتر کار ها و فروزیها نام او خوانده میا د همعحاءر ۳ 


بسیاری از توانابان و بزد کان ادبارت دك او دا در دل داشتند 
این‌,ود که هنمگی دست بهم‌داده قاضیانراقانم گردانید ندوحکم کشتن‌او 
را گر فته به او نا فرستادند که درآ تحااورا بکشند . الکییاد.بس در نهان 
از این کار ها آ کاهی داشت و ابن بود: که خود را می بابید و با آنکه 
در کار لا کدوشان من کونی خود رابدست آنان نمیداد سرانجام یز 
از ایونا ند آعاا کس (۱۷ هر بان (۳) رادشاه ابران شتافت تا بحان 
خودایمن باشد و دراندك زمانی نزداو جایگاه والابی یافت . زرا 
اینا ۳ انی که خود او بد ردار و دغاکار بود بودن دغاکارو بد کرداری 
همعون الکادیس را در نزد خود دوست میداشت ۲ وانیزاه 5 شش 
الکمیادیس در رفتار رکفتار مه - و رارام او مساخت و با ۲ که 
ایرانیان یو نانیاارا سخت دشمن میدارند این بونانی هی ۱ 

خود گردانیده و تبسافر ایس بترین و یبا خرن کرشگهای ود ۳ 


به او سبرده بود . 


(«) وزع۸ (۲) ضمران آعیای کوجك که یادغاء‌هخامنقی فرستاده ود ۰ - 
(۳) این کامههمانست که بونانيان «عاتراب» ساخ۱۰2.و اصل[ن در زبان‌ه<انشی . 


کربا «ثهر یادن» بوده که امروز باید شهربان گمت۰ 


_ بی‌ادازء نهر ومند آر دیده -, 


.اس هم باد خواهد شد 


۱ ۳۷: 


الکبیادیس چون بدینان از اسیادتیان بریده بود و از آع 
سخت میترسیک از اینجهت نمییخو است کیسگ هوای آنا: را داشته باشد 
بلکه 4 این زمان میکو شید اسبار تیاثر ۱ بش تبسافی‌یس خوار و تسس 


نماید . در سایه‌این کوشش او تیسافررنیس از همراهی و ی به 


اسبار تیان داشت و بنام این یاددری بکندن ر بثه آتنیانمی کو شید دست 
کشید. (۱)زبراالکیادیس چنین‌داهنمایی میکرد که :اید بدسترادی ال 


اسان ها بقششی مدیسر بی اتگیشت دیآ که خواه آلازد 


بفهمند کم کم هردو سوی را از آوانانی ی انداخت تا بدشان هر دو 
سوی در مانده خواه ناخواه فرءان بادشاه ایران را بمر اه * تیساف رپس 
ی ست و نوازش بی انداژه رت بود 
ا کون هر دو دنه آ تیان و ۱ سیارتیان جبه 


از حکمی که » 


ددست سخن اورا بکار م 


چم سوی او وادخند 3 آتنیان 


برحمانه در باره او داده بودئد ک تون اشمما: ی منمو دند 


او نیز بهرحال دل بسوی آتبان داشت و جنین مباندیشد ؟ 4 اکر 


جمهودی [: تن ؛هم بخودد شهر بدست ۱ سبارتیان خواهد افتاد ک دشمن 
حان او هستند 


دداین‌هنگام دسر م لفات 1 بان دز سامورش کن و 1 


و که ی‌های ایشا معا استاه 3 
ی ن در ایحا استاده تام ی و انستند حا کت از ذودش , 
۳ رهای ذیر ۳ تمودنده یش ازهمه , رآن میکوهرزند 


خود دابا اسیارت دردریا :_گهدا دند ۰تنها ترسی که 


ار 


داشتند از یسار ریس 
۵ جدن بی از جنگیالی ّ ۳7 نیا با ابران کرد د و دز ۳ و 4 
»مدستی شهرهای دیگری جمووری لاد | ورده رای 
جهت درات ايران دربرار !تن از اسیارت بشتیباا 
9 عه 


هیده ود حذا نکه این داستان 


مده بو دند مب - 


۱۳۸۸ 


و فنته کقشن های فنیگیانی بو ده که گفته مبعد: سقر* بر اخا-تهاند أ کل 
این کشتها بانجا مبرسید دی.گر نشانی از جمهودی آنن باز نمی‌ماند 
الکبیادیس از تس ار زار یافته کسی هد بور ان آتن که در 
جزبره ساموس بودند فرستاد وبانان وعده داد که تیسافر یس‌دابدوستی 
لنچ ان‌گیزد وحنین گفت که من این یکی را نه از بهر توده 
ی .گم بلکه‌اژبهر آن‌دسته آتنیانی که امید وارم دلیرانه ودود اندیشانه 
بسکاد بر خاسته رشته حکومت دابدست آور ند وجاو نا سزاهای تودهرا 
گرفته آتن‌را اژویرانی باز دار ند " همه آتنبان این بخنان‌اودا برضایت 
که یکین ۰ 
سردادان بود و در باده آن سخن تردیه ها که تطازی. کات 8 


بالکعیاد.یس 


5 ختبار دسته‌ای از ۳ 


فتت 

-آوشن دادلهم‌ روز وس(۱) از مر دم شهر در اده 
حه تفا تی دارد که رشته حکمرانی دردست توده بو ده با 
کر بدء کان‌شهر بفتد 4 بلکه مصو د اواذاین د 


۳۱ باغام راه برای خود باژ کردن ایا ,ار تا و بشهی ار دد و 


غرض اواز _کوهش توده ح<ز ز آن تست که که انی ۳ هو اداری و 
دوستی خود وادارد ۰ ولی جون ن این سخنان فرو نوس بذیر فته تشد 
ار 8 آن کی 9 با 9-۹ ی الکمیادیی معروف شود بو ای حازه حولی 


در اهانی خر به ایو <و بوس(۲)فن مانده کفتبهای‌دشمن‌داد که الکبیادیس 


رفتار دو رو به پیش گرا وْته ودر <و است ده و ده اورا مکی گرداند 
بی آنکه بداند که آن دوتن با پیب ۲ ار تباط ها بر , دادند. ذیرا 


1 بوخوس کهمیشه رضایت سافر ایس راء.ععصت و اه الکبیاد: 


" رادر نزد آد مي‌شناخت ناگن: 


بر باس "اور! مبداشت ۳ از آین‌حهت همه 


()ونناهزن۳۵۲ از مردم شهر 9 ( و۸۱0 


1 ۳ آئن در حهاد سوی بازاد <حر به‌فرو بخوس زده او را بکشت 


۲16۳10 2 


۱۵ 
ام فرولیشوش باه باز گفت. الکیب‌ادیی فرمتاد کاقی:: پاموه 
فرستاده خیانت فرویخوس‌داباز مود و 7 ب4آ نان خبی‌داد- 
انس ,گرف کال پقکتویی قرو نیفزسن برعانتد: و او کی ایا 
دخت دیده تاکز هی دید که جاره بد را با بدم که و برای دهای 
نود له 


دو پاره کین او د او وخوس فرستاده در باه یرون دادن راز برو 


نکو هش 


از [ :عال ماگ مك کار ببمنالتر وید آری برخیزد .و آن این 


مود سس وعده باو داه که حون حنك دا گنرد آشان و 

شتی های آنانرا ید ست ایرائیان بسمازد ولی اذاین بشناد او هیچ 
وهآ یی ب4 مان برسرد. ژ بر استو بو وس بار دسگی‌هعگ سخن 
و بیام او را با الکمیادیس در میان کزاشت نیوج گه هدت اٍن بار 


فرو یخوس مشد مه ی -کورده حون میاداثبت که الکییادیس دو بازه 1 


را بهآ ننیان خو اهد فرفگ خود او یش افتاده بهآلنیان حئین خبری داد 
که دشمن آماده جنك گردیده میخواهد حمله‌نا گهانی بناودد . بدیشسان 
آنانرا واداشت که بکشتی‌ها در آمده آماده پیکاد ایستادند. در اینهنگام 
بود که نامهایی از الکبیادیی دسید که داز فروئیخوس دا ببرون داده 
به آ نان یاد آودی کرده بو دکه گام حنك ازری‌ایمنی نداشته دشته 
احتباط دا از دست نهاند. آنیان این 
ند داشتند که الک 
آمادگ 
۱ گا« 


ی می #رستد - لیکن سس جو ل هار هو ن‌ )۱ تامی از باسبانان 


فش 
,از بسن او نگرویده حنین 


ماد.س بفر مب آنان میکو شد چه با ۲ که از آ هنك و 


ی دشمن آژبیش خبر داشت تنها بدخواهی فرو یخوس داباشان 


0 
اشنا ود منان سید 5 به آن بیش آمد یات کادی فرو تخوس را 
دانستند و برای هرمون و همد ستان او تاحها بنام سرفراژی بیخشدند. 
هر حال هوا خواهان الکبیادیس همه کنانی دا که در ساموس بودند 
باجود هعداتان ردان ونم زد () را 4 آ تن فرسناد ند که ت۳۳ 
حکمرانی یکوشند و هواداران آر توق اس وق رده ۰ ۳ 

انداختن آئِن دیمو کراسي بکاد وادادد بدین عنوان که گر < 
کادی شود الکبیاد.ی 


خواهد برانگخت . (۲) 


و شرده تیسافر ینوا ب4دستی و مدیم و 


این بود دنکی که هو ادادان تغیر حکو مت بخواهش نود داده 
دستاو بز برای غرشهای <ود بیدا کر ده تردن فان هسینکه در کارخود 
شرفت یافته رشنه حکد وشن را بذام جوز ار ان (با ایتکه پر اس تی شماره 
آبان به ش از جهاد سید ؟ س نود ی ددم دفته بی بروایی 
بیشتر بالکمبادبس نمودند و حنك دا بااسارت سك ساختند , واين بدو 
جهت بود یکی آنکه آنهذ-گام طمینان بمردم شهر که اژآن نشیبی‌ها نا 
داشی_ بودند نداشتند درگ هه اسبارتیان حون همیثه هواداد 
حکمراتی یشوایان بودند از این جهت حکمرانان‌آنن انهنگام امبذ 


مهر و دوستی داغترد واشتی وادایی را نزديك می دیداد 
۰ بردهیکه در نود شور بو دند از ترس حان کردن بیحک ر | 
حهار صرل 3 كِ زاردندزیر! کسانی‌دا 4 دلرری نمودها شکار استاد کی 


۳ بو د ند شیکفته وس ال اک از آتنبان که در ساموسش بو دند 


(۰) ۱۵۸۱۱۰ (۱) آنن از نشت موادار حکمرانی دموکراحي بود و - 


بحی از حمت ای دعمنی با اسیارت همین ر ا داشت. اين ز.ا: کان یی میکو نید ند 


که 
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۱ ۱ 
۳ اضر واقشه ندنیخت بر آشفتندویر آن‌سرشدندب‌وی رابوس۴۱) 
رواه کر ونان و ار بو کسانی دا لک مبادیس فرستاده اررا سردادی 
خودر گزیدند که آنان را بر داشته اراس سر ناد کر ان بر اد ]لک ءادیس 


ا۴ رچه پس ازآواد کی 


۳۹ بافت٩‏ و درحتان ۳ نگام‌ه رک 


و دور داند کی بیکیاد سمت سردارای سیاه 
س باشداحتدار خوددابدست سیاهیان 
سیرده وایز ار دست [ نان می ۸ دلی او ه رک خودرا باخته واختار 
خوبش دا ازدست نداد . بلکه همینکه رشته استتبار لشگر و کشتی ها 
را بدست کرفت باآن خواهش وآرزوی آنان مخالفت نموده وآنان را 
از مك علای سمماز بز کی که مایه نا, بودی جمهودی ممتواست بو د 
نگاهداشت ۳۳ ۳ را نان متام از 1 تیدا روانهآ تن م۸ از دیداد 
سر اس ایو نا وحز ره های آن وهاسوت ان بدست دشمن می‌آفتاد 
د برای آتن جز چهاد دبواد شهر نمی‌ماند که بایستی در درون آن 
چهار دیواد با یکد, > ار بخواریزی برخیزند . و این تتها الکبيادیین 
بو 4 از دخ دادن چنین خطایی جاو کیری کرد و با باعث ععدء 
3 9 اد بود ذیرا آلکبیادیس نه تنهاب‌ماهیان ند داده زبان کار 
ابررایشان باژ مم می مود ددحای خود لابه و التماس یز ددیخ نمی گفت. 
هعست و باور آر دراینکار؛ رااو 10 راوس (۲) از مردم شهار ستر با بود _ 
گ 4 اند با رین و دسا: رینآواز راداشت ودرا وکا باسو 
دآ نسودویده کسانی را از لشسگییان کهآمادراه افتادنپو و باژه‌مداثت . 


دیمگری از کر ها ۱ ناه ۳ ادیش که در اینونسکام مود اینکه 


حون اهسته کشتی های حن-کی کیان دا یادشاه ایران ساری مردم 


(۱) 5لاع2ز0] ندر ءعروف آتن (۲) فلااناطیاوه: ۳" ازمر دم شمر ی ,5۱ 
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لا کددمون فرستاده بود وآنان امد رسیدن انهادا داعتنداو ؟ شش 


,کاد بر ده فراد داد که کشتی ها با ببادی مر دم آلن داد و با هیچ ۲ 


شاند. الکمیادیس باهمه رگ ربان خود روا ریق ۱ ولی- کشتبهن‌ای 

نیقی 4 ش اذآن 5 تردیکی اس ۹9 ی (۱) زسیده و از آنجا درده 
شدند بفرمان تسافر یس و ۹ تیامدند و هر دو سوی از 

بو نانیان نيك دریافتند که این نتیجه تدییر آلکمیادیس می باشد باه 

اسار تیان دراین باره لهمت هابی بسته می گفتند ازاینتدایر میخو اهد 

َ؟ ۳ تانیان یکدیگردانابود گر دانند وهردوسوی‌ازبای بمافتند . زرا 
‌ کل ۱ ار ۳ 

1 یقن و د ۳ همه کقشی ها بادی هر وی که هی سید اسوی 


دبگراز میان بررداشته می شاه اوز 0 فرمانروایی ددیای #ره‌این 


ءك سوی هی گر فاوله ِ 
ائد گی یس از این پبش آمدها چهار صد تن بیداد کران را از 


هر برون راندند ودد این کشا کش ها دو اداران الکیبادیس بامر دم 
شهر بادی می نمودند. این بود که حون ادها سامانی کّ ات مر دم 
نها نکه خواستاد بلکه بافشادی مداد که الکیاد.س به71 با 
رده دلی او تدیخوآدف ‏ گای کفلان ,شهر ۳3 یحه مر وآرزوی 
مردم باشد باعکه می خواست بادست ی بر سکشته بش از باز کشت 
بيك دشته کادهیی بر خا.ته وشکوه و احترام توبن بدا نموده پس 


از آن باز گشت 9 این قسه برد که همراه تشد کفتی 


با ر‌ ساءوس 


روانه گر د رده آمنك در بای کنیدوس و کنادهای کو ی (۲) نمود و 


-ِ 


دز دا ی هون بز که ولی حون ت 9 ارفت حتّ4 


(۱) یدود (۲) 00۰ 


زر ما (۲) 0 


4 ۷ 
۱۳2 


منداروس (۱) فرمانده اسیادت با همه سباهیان خود دواه هلسیونت 
6 یندم دسر کرد ان آتن دابال ار را کرفته اند هم در زمان‌رواه 
آتضا گن دید تا بسن کرد انآ ان ن باوری کند و شا را در سخت‌ترین 
گام حك 14 تجا دسید . زبرا هردودسته کفتی‌هانزدبك 8 
)۲ بهم دسده بحنك بی‌خاسته بودند و کدا کش ابشان تاشب احاه‌یده 
هريك سوی | گراز سمتی ین روت او منت کی پس اشتته ود . 


در این حال بود که کفتیهای الکیبادیس بدا گردیه خست ه 


بر دگ 
ل#سگر بگمان دردغی افنادند. "بدینسا ن که اسبارتبان آنها را ازخود 
بنداشته شادمانی نمودندو آنیان کشتیهای دشمن نداشته بترص‌افنادند . 
دلی الکییادیس شان آتنیان را بر دی کشتی غرهاندهی بر افراشته 


ی ه. 
بسوی یاویوسیا ن که فروز در آمده و دشمن دا دثبال می نه‌وداد 
آهنك کر تاره ۳ و‌بوانینده چنان مخت دسا مور که زا 
نزدیکیه‌ای خشکی دسانید و درآ نجا کشتیهای آ نان دا ددهم شکست که 


هد ی «مسان ناگ رد کر هدند بثنا خوددا به خشکی برس‌اند. 


با آنکه ذار نا بازوس بادی دشن دسده و دا رکنار در با استاده و 


همه و نه وشش ی می بر و تا حا ۳ ی از شکست وان کدنف 
؟ | سیخ . ۰ که[ تما سم هد یه گفتی از دمن گرفته و شکست 
خودراحیران نمودند و ی اد ار ی برای‌فبرفشی ان کماردند. 
سس ازحنین فیروزی خود خواهی الکبیاد.بس او را بر آن واداشت که 
زد تیساقر یس بشتابد و ازو دیدار ی کند و امید. هایی در 1 4 


داشت ولو ۳ جا: «ف امید او درد آمد + یا از دس زمانی 


99 
ل تفسشان بی تیسافر یس ند کیان شد» بردند و او می تر سید کین 
04 نی ایهان مابه ناخرسندی پادشاء ایر ان باشد و برای چاره کار 


فرستاد که 


با این ک تاد بي‌حساب تودجران 


همینکه الکمیادیس ت نز داو ریا دیمد گر ساخته پیبازه بس قن 
در آ دا در بند باشد و امیدوار بود که 
گذشتهرا .خواهه نمود : 

ولی س از سی رو زک ۱ پیش 11 ِ مها گز: دیده و اسی 


۴ ارفنه از آنجا بل مق دچون 4 کلازومینا. (۱) رسد درآنها 


۲۶۸ شم تبسافرشس دا دو برایی ۳ بان که من 
داد او را خود تیسافر نیس رها ساخته سس از آنجا باشسگی کاه آتنبان 
ر وه حون مرتداروس و زار زوس ان وذیکوس یی باشند 
پیدرنك ساهیان دایرداشت «دد کنتي ها نانده به ور و کونیسوس(۲) 
شتافت و فرمان داد که هر چه کشتبهای کوچك در نیمه داه بیدا کنند 
دس-‌گیی سا ند و در درون کثتیهای و د از نهانکنتدتا بدشسان ]هنك او بر 
دشمن بو شیده بم‌اند و حون بادان نديی باتک مي باز بد وهواتاريك 
بود ابتحال زز باعث نا ۲ گاهی دشمن گر دید . بلکه خود آننیان هم 
آ کاهی از کاز نداعتند وااعنکامی فرمان سر کت داد که آنان حنین 
احتمالی نداد ند.و جون تادیگی یی سگذشت کفتی هاي باو بو نسمان 
تقو داد کر دید که از ری دریگ و سل «رژال ی آ هدند ٍ۹ٍِ۳ بیادپس ترسید 
که ا ردشمن شماره 1 شسهای , و را دار ایند سر ادبند 9 مب نی 
/ سته خودرارها ؟ دازشند ۰ ازانسم ت‌ دستدای از کنتبیارا ۳ 
5 یس مان همه | هه راء له ماد و خود او با حهل ۳ ۳ 


و و درابدشمن نشان داده 1 انا بحنث طل.. د و کمن ۷ اب لن 


رد6 تمعن 21 1۳0 


۰ 

چون‌جزساه‌اند کی نمی‌دیدند خوددا آماده گر دانیده پجنك برداختند . 
دلی در این میان کذتی های > ر بدیدار گردید ودش‌شان حنان 
ترسیفیف وسی‌اسمه ‏ ندید که و نایستاده‌روی ۳ آهادند * 
الکبیادرس بابیست کشتی چايك بر گزیده از میان آنان گذهته خود را 
بکذار رسانید واه از گشتی ها بیرون حهیده فیک ی لا 
بگر بز آورده بو دند دشال نود ق گ وه نمو هی را از 1 تفت 9 
چون مینداروس و فار نابازدس بیادی اینان شتافتند الکسادیس ایثانرا 
م‌ مشکسرت مینداروس دلیرانه کوشید و در آ دا که 4 روا ولی 
ذار زابازوس کر بنته جان بدد برد . آ تیان انبوهی دا اژ دشننانن خوه 
کته وه‌ال‌های تاراجی بی‌اندازه بط یر آوزروته و همه کشت های 
آنان داب گرفتند . همچنان هن ایکون را که پار دا باز وس رها 
هه بود بدمت آوردند وسر بازخانه‌ای که پلویو یسیان در آ نما داشتند 
دیرانه نمودند. در تیجه این کار ایشان نها هاسیونت دا از آن ود 
ساختندبلکه بازمانده ژور لا گیدومنیانرااز ددیا بیرون‌انده سراسر درا 
رادر زیر دست خود داشتند. هم پار» نامه‌هایی که با مودان وشته شده < 
بود یبدا کردند که در آ ندا ت آخرین #کست را داده و از دوی 
شوه کوتاه نویسی کهداشتند چ‌کونگی دنمان شر خ داده دادهاند: 
«امیدهای ماه ازمبان زونه «ینداروس کت هه سیاهیان همه گرشنهاند 
ما نمیدانیم جه بکنیم ۰ 
سیاهیانی که دراین نك مك باااکء میاداس بودند در ساه آن قوف 
چندان ۳ ازی می نمود ند وخود دا برتر میداشتند که خود را دسته 


شکست تایذین شمازده از ارت آمیختن با ساهیان دلگری که کاهی دحار 


۹ 

شکست شده بودئد عار منمودند . ذیرا اند کی ابش از آن بود که 
فراعولوس (۱) جشسگی ددنزدیکی ایفبسوس کرده شکست‌خوره: و 
مردم ایفیسوس اد گار فیروذی بر با کرده و بان برریشخند آتنیان باز 
نموده‌بودند .این بودساهران‌الکبیادبس کوهشآ نان نموده و در 
آمیختن با آنان و در یکجا ورزش کردن دا ننك می‌شماردند باکه با 
آ نان در بك شک گاه نشیمعن تدی کر فد لیکن یس از دیری جنین 
رخ داد که چون سپاهیان ثر اسواوس دد ابودوس بویرانی و ذیانکادی 
پرداخته بودند نا کهان فار نا بازوس با زودبزد گی از پیاده و سواده بر 
آنان تاخته دراینونت‌گام الکبیادیس باسیاء ود بیاری] نان‌شتافت و دوددته 
قست یکی رده دشمن دا شکست دادند واز دئبال آ نان رفته کشتار 
نمودند تا هن‌گامی که شب فرا دسید. دد این‌هنکامه بو که سیاهیان 
الکبیادیس با لشسگریان ثراسواوس بهم در آءیختند و باهم بلشکر گاء 
بر گشته و بیکد گر مارك بادفیروژی می گفتند وحون فرداشد نخضست 
یاد گاد فیروژی بر کمادده سس ددانه گردیدند که خاك ذاناباژوس 
را با آتش و شمشین وبرانه گردانند و حنان کردند که یکی کی در 
آنجا نماد و سیاری از مردان کاهن وزنان کاهن دا دستگیر گردند 
دلی اینانرا بی فدیه آژاد نمودند.سس الکبیادس برآن سر شد که 

اناد بر توا که ۳ آشان برد و از 
اسادنیان حکمران و ستاه باسد ار بذ بر نته بو ۲ د و دعال دهد , ولی 


جون‌شنید که" نان جهار : ۱ و[ ذو هه خو درا از اه شسگر مر و زار مساق 


9 باشگر گاه بو بان فرستاده شود او دز لشگر دا بسوی ونان 
(6 وباارو:۱] 


سس 


7 (6 عامهمومن۱1 ( ددع5 


رل 
راند و پیش از دسیدن کسی دا فرستاد تا خبر بایشان برساند. جو نیال 
از خبر دسیدن او مر سیمه کردیده اژدر ژنهار خواهی در آمدند و 
آن مااها را بدو سبردند . 
و گر ۳ 
دیواد بر دراء‌ون آن از در یا تا دریا کشید ذار :ابازوی بیادی آن‌شهر 
آمده کوشید که لشکر آنن دا از کرد آن دود کند. در همان‌هنگام 


هیپو کر س 


موی از آن‌باهنك خالسیدون روانه کردید و آزشهررا؟ رد ثرا 


(۱) حکران شهر هم باسیاء از شهر بیرون آمده بجنك 
برخاست . الکی‌بادیس یاه خوددا دو بخش نمود که باهر دسته جدا گانه 
جنك کند وه‌تنها فاد نابازوس‌دا پرسوابی شکست داده اجلو دور راند 
باکه ایس راه م شکسنه و خود او را باانبوهی از ساهیانش 
کشت ین اد و ی روانه هاسیوت گردی د که مم بول برای 
لشهی بدست یاور دوهم در آ دا شهر ساومبر ؛ با (۳) را بسنگاد ویاسیانی از 
آشان ور ] تا 5 ازارده ۳ کت ت مود 
در ممان | بنکار های و آ ندسته اسر کرد. کر آتنی که ۸ 


خالسیدون باژ مانده بودند با فارتابازوس جمانی اشتی سند بدین 
شرطها که خالسیدونیان باد دیبکر خود دا زیر دست‌آنن بشناسند و 
آیان دد سر زمنی که فار نابازوس فرمانرواست بتاحخت و هجوم بر 
تخیز ند فار ناباز دس «م فرستاد گان آتن را که بنزد بادشاه ایرا 
میروند بذیرفته عهده دار ندرستی 1 ار باشد . پس 
به آیجا باژ کشت فار نابازدس <و استار گر دید که 


او مز و لو برددی مان باد کید ۳ الکییادیس گفت ۱ فار نابازوس 


آزاین پیمان 
بندی حون الکبیادیس 


4۱۸ 
7 
باد کر‌دندویسان‌ایت و ازید الکبیادیتن ددانه بوزاتیوم گردید کزان 


ح 


رون بردانیدهو بذورش برحاسته بو دوحون با عدارسرد 


موی - تیش زده خشو. گن خواهم نورد و<ون‌هردو-وی-و 


و حون آ: ۲ءسالااد و س(۱) دا و کور وس (۲)ءهده‌دار شدند کشهردا 
بدست بدهند باشر ط | ۲ که بر حازومالمر دم‌دستی دراز کرده نو دالکبیاد.س 
در میأن-ماهیان‌خودچنین شهرت‌داد که شورشی ددایونابر خاسته داذاین 
یت او نا گزیر ات دست از .حاصره این شهر بردارد .و بدینسان 
همانر وژ هیسگی ۰ نما را از کرد شهر دور ساخت و چنین وانمود 
که سفرمینم‌اید . ولی شبانه‌از گشته با همسگی کان‌خود که بز گرد 
سر داشت خاموش وآهسته بشهر نزديك شدند و بی آ نکه کسی بفهمد 
از دیوارها بالا دفتند. دردهمین هنسکام کشتیها یز بسوی بندر شتانته 
بر تندی که 4 بتوانست دود را به آنجا رساند و ساهیان خروگ 
دلشکافی بر آودده درواله وار بهجوم برداختند . مردم شهر که راك 
در غذات بو دند سخت مس انم کر واه د‌ قتبگی روی بسوی بادد 
نهادند که بدناع و حنك مردازند و این خود فرصتی بود که آن 
دا شهر دا یدست الکیادیس بسءار ند . با انهمه کاد 7 انحام 
نیافت زیرا یاو پونیسیان و بویوتیان و میگادیان نه تنها سیاهیانی دا 
که اق کقشی بیرون آمده بودند باز پس رانده دو باره بکشتی ها 
بر آردانیدند بلکه جون شنبدند که آیان از سوی دیثر به شهر 


درآمد, اند دو باره صفهای ود را پسامان آ فده روا 4 سوی آ نان 


1 دبدند و بکر شرت یکاش بشآی خور باه روی داق که خود 


6 و۸2 (۲) ونباواهباا 


د گرد هردافرا کر ات 


با ۱ 
الکنبادیین فرماندهی: ست- ولست دا ههده کرفنه و فرماندهی سث 
چپ را به فر امیس )۱ سبرده بود . ازاین حنك هاسیصد تن‌ازدشن 
زندءرهاشدند که الکسادیس ههار ادست_ کی رساعک. ,س‌آزابن فیروزژه‌ندی 
و بهره [ تیان کدی کامی را از مردم نکهتند و یا از نهر ببرون 
نساختند و این شرطها ببش ازآن شده بود که جان و مال شهریان 
بی آذاد بماند . ازینجهت چون عبسآ نا کسیلااوسدادر اسرادت دد باره 
اینکار خیانت کاد شمردند او انکادی مود و شن‌ساریآشار ساخت 
بلکه حنین پاسخ داد که او نه یکتن لا کیدومینی بلکه یکتن بوذاتی 
می‌باشد و او ه اسرارت‌دا بلکه بوذاتیوم را در خمار می دیده است . و 
چنین گفت که درآ نهنگام داهی برای آوددن هیچ-گونه آذدفه بشهر 
نمود و بلو بوسیان دبو نوتیان که باسداری شهر را داشند حز به[ دوته 
یه خود دسترس زداٌ شتند . درحالیکه مردم شهر بگ ۳ ۳ رفتاد 
و زنان و بجگان حال دل‌گداژی بدا کرده بودند در ۰ چنین. 
ی او شهر خود دا بدست دشمن سبرده ولی همشهر یان خود را 
9 و شندرست نگاهدافته و در ایتباره دردی از لوا ان برجسقه 
خود لا کیدومنیان نموده که هر آ نچه مایهآسایش آشورشان باشد همان 
را میکنند . لا کیدوه‌نیان ازشنیدن این دفاع اوهءتاثر گردیده اوراار جم‌ند 
داشتند و از تهمت ها چشم پوشیندند . 
پس از این کار ها الکبیادیس آرئوتد آن کر دمن 5 :ار 
بشهرژاد گاء خود باژ کردد و بنن ازآ همه تیکیها که بمردم‌شه رکرده 
پار دبگرخودرا به] نان نشان‌بدهد . وچون‌روانه داه گردی دکنتیهابی 


1۱۵6۱6۵ 6۱( 


۲ 


-ً همراه او بودد کل با سمر ماو دیت؟ ر تاراجهای 4 


آاز استتت کی هرريك کشتی کشتیهایی ۳ دای ارفته شده بود بدك ‏ 


میت گقیات: ۷۳ شانه زدسکر آدایةهای آن کفتی هایی راک غرق 

کرذه با شکسته بودند " همراء می بردند . و چون بهآتن دسیده به 
خشکی درآمدند نود انبوهی بهآنجا شتافته بودند دای کمتر یک 

توحه مور دشر داش ت بلکه 9 روی سوی الکنیادیس 
داشتند قآ او وا فا آفرین میخو اند ند و ازدابال او می رد فتند. 
کا که باو تزدیيك شده بودند ۷ بر سر او می نهادند . 
دب‌گرآن که نز ديك ارو دند ازدور باو احترام م‌ نمودند ان 
از را بجوانان نشان" می‌دادند . لیکن "بااین شاذیها اشکم‌ایی "نیز از 
دیده ها فرو می‌دیخت و مردم ددا:نحال شادمانی روز های بدبختی دا 
ایو ساد می آرردند .نود بیادآن: بودند که اکر رفته کارهای نود 
را ه.چنان دردست این مرد گزارده بودند آن‌تبر» بختی سیکیلی و 


۷ 


ر تبره بختی ها روی نمی‌داد. زرا تروژی که دو باره زشته کارها 
را بدست او نهاده‌اند دوژی بوده که ازددیا بیرون دانده شده بوده‌اند 
و نسگهداری زمین ای خود در خشکی هم امید چندانی نداشتند . 
با ایحال دراندك ژمانی بجایی ( ۳ 4 نها شکوه و یروی خود 
را دردریا پدست آودده‌اند در خشکی هم خداو د فروژیهای سیاد 
۳۳ ویروی نزونی دارند. 

ش از این _فالونی ی باز گردانیدن. او بشهر کز ارده ده ,ود 
3 هم مردم را در ویر ۰۳ ز آوردث الکبیادیس ثم یز به آها 


بمبان مردم دز امد و بت 415 هایی از دش آمد از خود و9" 


9 
نی هایی که دیده‌بود نمود و باذبان نرمی کله از دفتادآ نیا نکرد. 
سس هم یروزیهایی که یافته ود باد کرده امیدوادبیا بمردم داد . 
مردم تاحی از زد بر سر او نهادند و اورا بس‌سالاریآتنیان در در با 
و کت بت کز یدنه ق دارای همسگو نها ختیار ۲ تردانبدند و یزفانونی 
کراردند که ملکه‌ای اورا بخودش باز گردانند . همچنان يك نادی 
او زا از فرنهایی که در بادء اش اذ دوی قانون پبشنهاد کرده 
شده‌اود باك کردانید : 
پااننهمه فیرون بختیها و یش دقنها باز کسانی ازو دمید .کی 
مینمو دند و :باز ه فالهای بد مبزداد . لیکو ن او در اصد وش بافشاری 
وتو حون صد گفتن که بایستی همراء اوسفر کنندآماده وآراسته 
گردید او از ددی فصدی که داشت ازح کت باز اپستاد تا هنسگامی 
۳ جذن میذروآبدا بان‌ر-ید - شرح و ی ]زک چون‌ازهن-امی 
که دکایا فلا کترشان افتادهو بروی]آ تنیان سته‌شده‌بود سراسر دراه 
ازآتنتا الیوسیی (۱) دردست دشمن بود ازاینجهت‌مو کب‌از دا«دریا 
آورده ميشد و این بود که از شکوهیکه در بایست داشت عادی بود و 
آتیان ناچاد بودند که از فربانی کردن و دقص نمودن و دیگر 
تایب گام آوددن یاخوس(۲)بایستی انجام گیردچشم بیوشند 


حجشن را بشکوه دیرین خود باز رساند که دو باره ّ را ازراء خشکی 


انحام دهند این بك -کاری خواعد بو د که یکی رای خدانان است و 


ناچار احترام اودانزد مردم هرچه بشتر خواهد ساخت حنین مراندیشید 


1 واوده۳۱ (۲) ۱ 


0۱۰۷ 
که‌اگر آ کیس دد برابر اینکار خاموش ایستاده جاو گیری تماید 
۷ کرش مایه 4 سکی و بی ارجی ار خواهد بود و 9 امفاد کل و 
مج کرت برس هی رت اوفرست‌بدا کرده بنام نگهدادی 
از ین خدایان جنك خواهد نمود و اذاین داه ام دشهرت دیگری 
خواهد یافت . بو وه که این جنك ددیرایر چشم همشهر بانش خواهد 
بود وآنان دلاودی دیهلوانی او دا از نزديك تماشا خواهنددکرد . 
بد بنسان تصمیم بکار گررفت و با منادیان گذفت-گو کرده قصد ودرا 
بایشان کفت 


آ فتاب می دمید بشروان سیاه خوددا ستاو 2 و سس کاهنان و 


سسن دیده‌بانان پن سن هر بشته ای بر گمارده و حون 


دی-کر پرستادان خدایی دا باخود بر کرفته و بر کرد آنان سیاهی 
بی. گهدادده و خویشتن بجلو افناده. بدشان آتاسته.3 آنام ابرادنیعانی 
برداخت بك وگ خجسته و مماشدی بود که هر آ نکسیکه دل: ال 
رشك باك داشت چنین می گفت که وی وظیفه‌بك سردار و وظیقه يك 
پیشوای دیثی دا دد یکجا اننجام داد. دشمن جرأت تعرض نکرد و 
او مو کب را همحنان آسوده و ۳-۴ بو باز آ ورد . در یحه 
انکار ه مها خود او و ترآن « هم درباره وی اندشه وادمیگره ۳ وه 
مبالختنت. و 2 جنین باور کرد ند که هر سیاهی سردارش او باشد 
شکست ابذیر خواهد بود .کار او تا بهآ نجا دسید که دسته‌های‌مردم 
از طبقه پایین آرزو مبکرد نداو حکمران مختاد ایشان باشد و ازرشك 
و کینه مردم‌ترس نکرده بلکه خوددا از دسترس رشك و کینه بالاثر 


۳ 


دانته هر کادی از برانداحتن 3 


ن فانونها و سس 


3 مً د_انی کشود بو دنل میاددت تماید و بی آ نکه از باز و است ِ 


وباز برس ترسی نماید به ,شرفت کاردها بردازد . 


تن مردمان ناو کر 


۱۱۹ (0 


كِ ۳ 


1 
۱۰۳ 
ددست دوشن نیست که۲ با ود او حه آدژدیی داشت یرای 
«گرفتن م اخته‌ار مردم و فرمانروا: 
بهرحال کسان مومی 


ی خودسرانه تاحه آندازه مایل بو د 
ازمردم شهرچنان بترس افتادند که میجال دنك 
مشتر باو نداده و هرچه زودترد دکشتی جا داده مادة مقرش کر داژدگه 
و درباره هک دج سردادان دیسگو و یز درژمنه دیبگر کار ها 
ه رکونه اختیاد بدست او سبردند ۰آ لکبیادیس باصد کفتی روانه کردبد 
د چون * آندروس (۱) دسید درآ نجا با مردم شهر وهم الا کیدومنیان 
که بیادی ایشان شتافنه بودند جنك کرده همسگی آ نان دا به 

دلی بهر حال شهر دا زگهاد و این نجستین دستاو یز بود که تلدمبیق 
دشمنان خود داد تا به آسانی زبان به تهمت او باز کنند . در حهان 
اگی مت هست که اد دا شهرت و شک 


الکبیادیس 


وهش برذسن انداخته همان 


ات . ۳ را فبروزیهای پباپی که بهره ار کر دید لین 


یحه 
را داد ۳ مردم او دا بهر کادی توانا می نداشتند وهمینکه ۳ 
انجام ثمی یافت علت آن را مشامیحه کاری دانته زبان به له بازمیداشنند 
۳ گفتند شاید نتوانسته .درآ نن همه روزء اتظار داشتند که 
مور ده کشادن خیوسص ودب 


و هیچ ۳ 
ر شهر‌ها برسدو آزا شکه تج بری‌دردسیدن 
جنان مژده می ددند روز توقای ناشکیسابی کت 
بل ۳ حانی ۳ نی آفز و داد واندیده ۳۹ مر قلق که 1 رای ۱ کار ها تاجه‌انداژه 
پول ددبایست است کسیکه !ول بدشمنان او بكث بادشاه آوافیسک زا تو انا 


س می نمو دند و تز 


می‌رساند و خو د او بایستی همیشه درفشار ش بولی باشد بیابی لشستر 


رخود رها نمو ده ۱ رای دار ول با معا وآ نا برود حه دشوار 


آبودکاد مجزه گم + 1 رین ستاویز که برای ثهمت الکییادیب ون باه 


ظ 8 ‌ «( ۳ ۴ شک آکورش کوجك خوانده.هیشوقوه استان- 
2 جنک او 118 0 رادرشق 


مه 


دشمنان او افتاد از همین‌راه‌بو دذیرا او ساندبر را(۲) که‌ازلا کیدومون 


بسرداری کشت ی های لا کذومونی فرستاده بو دند وش (۲) ول ۰ 
ّ ازانی باد می رسانید واین بود که یار ثر که قن - 21 ش‌اژ آن‌روزانه" 


۱ ۱ داختند اشهتک؟ا روزانه چهار ابا [ قا خفت وه ۰ 
و لول ی بد ۳ بواوس ار 


درحالیکه الکبیادیس بکار گران خود سه ابولوس داز نمی تواست ۱ 
بود که به کار با ۳( رفته ,ول ۱ 


به‌آسائی برساند و برای اینکار ی 


فراهم گرداند . از انحهت نگهداد ی کشتی ها را در و دن خود به ۱ 


۳ بوخ (4) وا گزاشت و او مردی آزموده درحنك ددیایی بودولی 
باو مت که بحنك 
دشمن حنك و است او ا اد کی نماد ‌ ولی 


همیشه ی بای ی نمو د و از آرنجهت الکییاد.یس 


بر خیزد و اکر هم 
آئتبو خ برخلاف آ سبارش سیکی را تا ۳ نساند 5 ۳ کفتی 
خود را با يك کشتی هگن آماده رده روانه ازفیسوس گردید در 
آ نجاییکه کشتی های دشمن درنك داشت وجون برسر کشتی‌های آ نان 
دسید آشکارا جنك خوامی . اوساندیی تخت چند کشتی دا جدا کرده 
فرستاد که اورا وال نف ولی‌چون فیک گفتی های دبک بر آتن‌ببادی 
آمدند او نیز همگی کشتبهای خوددا بکار انداخت و بدینسان فیروزی 
1 یافت ۰ خودا تیوخ را بکشتند و کشتی ها و ش‌گیر از ستیاد 
بات ] ات سفتاد و این بود که باد گاری فثروژی بر باراد 


لکییادیس چون این بقنید پسامومن باژ کفته داز آعما با -هتهج 


کاخ سر یه 


ار تجیهتر ممر وف ات 4سا مزدر سر کشت ار: جشفر خواهیم 


آورد (۳) 10۲1۸) بخشی ازآسیای کوچك که کویا ان زمان دردست |تنیان: بودد 


۸۱۱0۵۱ )( 


۱۰ 
کفتی‌های خود روانه شده از اوساندیر جنك خواست ولی اوساندیر 
فیروتی که بدست آورده بود غنیمت شمرده بحنك نراد . درمیان 
--کسالی که در لشسگر الکبیادیس او دا دشمن مداشتند ۶ 


ثراو بولوس 
پس ار اون (۱) دشمن حانی او بودو حون این کارها را دبد ها 
برای که آهمت ها باو بند روانه آم گردیف و در[ تیدا بشودانیدن 
مر دم‌برداخت . زبرادرهمه حا به کفتسکویر داخه می کفت :الکبيادیس 
سیاء داتباه نساخت و کشتی ها دا ازدست نداد مب‌گرددسایه خودپرستی 
و غفلت ژبرارشته کارهارا بمت کی سبرد که نهاازراه باده‌<و ادی 
و جاباوسکادی باو نودیکی «ی‌ حست و ود او حز باذت های حته و بش 
نمی برداخت و حزاز بول : راهم کرو وبا دوسیهای آبودوس و 
ایو نا کام ککز اردن ۳ بر لمی‌خاست و هميشه دداین داهتکایو 
داشت بهنتکامیکه کدد ی های دشمن تا به آن نزدیکی دسیده بود او 
ل_کردارهاک 
۱ 


ارده دوددفت د این بود که این شکست دوی داد ۰ هم‌او 
ٍن تهمت را بهآ لکییادیس می زد که دی برای خود دد بسانت (۲) 
ساخته و باستوادی آن‌می پرداژه که ت و کوبی امید با گفت به هن 
خود را ندارد . 

آتنان این شیینان را بگاش-۲ ار #تند وازالکیاد ٍس ناخ مت 
نموده سردادان یک دا بمای او بر کر زیده روانه نمودئد . 
ِ الکمیادیس 


تخواهد داد ببدر تك لشگر را رها کرده و دسته سیاه مان با هم 


همینکه این خبردا شنبد حون ت بات گه جه‌روی 


زد #ید 


آبوده ‏ و برس ی دسته از ترا کیان که خود آزاخراند ‏ 


ان وچ 


"( کل آناطنا1)25 سر مه 5 اامعنق جابی در تسالی 


4 


حکومتی نمی گاردند رفت ود با آ نان بحنك مدا قض قه سر قعتی نی ای 
نود آماده کر دائد واز این راء مال بسیاری اندوخته در آن سره < 


بونان نشست که بو ان دا از تخت و تاز آسیاییان آسوده گرداند. 


تودیوس (۱) 2 مینانداد (۲)د دبمانتوس(۳) که‌همان‌سردادان 5 


تازه بن گز یداه بودند دد آییو-یوتامی (۷) گر انداخته و همه 
کشتهای خود را درآ نجا داشتند و ازایسعاهر رود بعوی در بایردن 
رفته واز اوساندیر که درلامیسا کوس‌لنبگ اند اخته بو دحنك میخو استند 


و حون او بعنك بر ثمی خواست باز گشته و ,از مانده روز را بکاد و 
بی بروا می گز اردند داز ی با کی رعابت سامان و آراستسگی نمینم‌ودند. ِ 
الکنیادیس که درآن نردیکیها بو د داشتت که خمار ان بر ابشان 


توحه دارد و روا نشمرد د که خود را ۲ رفنه بی بردابی کند واین 

بو د که سو ار ای تیه بند سردادان آمد و 2 
3 
آنگاه برای آذوفه باستی تا شهر سیستوس بروید . همچنین بادآودی 
۳ ارد که سداهیان شما بی بالك و ۳ بروا در نشکی 1 را کنده گردیده 


این حاییکه گرفته اید سیاد ابجاست زیرا بندر ایمنی ندادد و 


یک ی بخوش لذدائی می برداژد فیک روا» بازادمی شودد-ومی 

بستادر خود دفته یو اب می پرداژد واحال با و دیکی , دشمن و آن 
سامانیکه سباهیان ایشان دارد که هر گز جای خود دا دها نمیکنند 
بان تفا که اژاینجهت بشنهاد کر دک هکشتی هارا حر کت داده 


پنزدیکی سیستوس بروند لیکن سردایان نه نهاسخن اورا خوارکرفتنه: 


11 ۰ وال۲۷ (۲) ۳( 57 قا ۸ 
() دامردمی۸ 


۲ وش نداد بل کی از ایشان 9 ,دیون باءءار تهای دما مرن بایغ 


۰ 


داده جنین دفت : ۳ "و سرداد وستی ئا کار ای تاه دحاات 
ی بلکه سرداد دیگر ام ه.یتند و اورا بردن راد . الکمیادیس ز‌ 
آنان دریافت خیانت کرد و ازآنجا دوانه گردید و جون اذل-‌کر اه 
بردن آوزد بدوستان خود که همراه بو د ند جتین کت : ارسرواران 
بدشمان بو ادی رفتار تیه من کادی میک ردم که لاک ,دومنیان 
رک ۳00۳۷ ۸ اس بسك بون << ز ند و زره گفتی. های دود را کز ار ده 
بروند + گا | مرخ نداشته ای ولی‌دیگران گفته‌اند 
او می توانست که دسته‌های سواده و تیرانداز از راك بانبوهی گرد 
آورده بر ككِگ ر ؟اءلا کیدومنیان بتازد وسامان آنان‌رابهمز ند .هر حال 
اند کی نکزه شت که ار ج این داهنمام ی های الکبیادبسو پیش 2 ۱ 
بو ی ۲۳ بود داسته شد . زیرا بهنسگامی که آتنیان هر گر ۱ دی 1 
نمبدادند لوساندر ۶ کیان پر[ نان تاخته جذان دیوانه وار حنك اب 
که نها تونون (۱) با هشت کشتی عان دی برده دن‌لران هک 
ابو دشدند ودویست فده ی بدست دشمن‌آفتاد . ام زسه‌هز ار کل مر دس گیو 
شد که همه را بکهتند .ین اد اند کی خود 3 تن بدست اوساندیرافتاده 
همتگی ی هابی که درآ نها یافت به آتش سوزانید ودیوادهای‌دراژ" 
شور را : برانداخت ,7 

[ از ۱ ین بیش آمد الکبیادیس اژ لا کدومنبان که در در با و 
شک ی <بره شده بودند 1 رسیده نود را به بو وم ۰ از خود ۰ 


ره ی بهآ نا فرستاده مقدادی راد م همراه خود برددیشتن ‏ 


0 6200 این داستان که پاوئارخ دراینجا ب 0 تاه ماخته درجای دگری 
یز بادآن :| ختصار خواهذ کرد وخود از حوادت .زرك :اریخ بولان و 


زبر"ا همه این فیروز بای امبارت نتیجه دعتگیری ابر ان بود . 


۸ 

مال دا درآن دزی که امتواد کر دایقه بود باز گزاشت . ولی بسیاری 
از این دادایی خود دا دد ونیا از دست داد که را کیان که درآن 
فردیفی" دندد کی مینمودند تاداج کردند ۰ از اینجهت خواست ازآنجا 
روانه نزد ارتخذتر گر ددو یقین داشت که بادشاه ابران ارزش کارهای 
او را بدیده گرفته او را از ثمیستو کله ی ۳ تخو اهد شمرد . بلکه 
عنوان پناهند کی این من وسرفراژانه مرا ار امیستو کایس خواهدبود 

زژ. را ثمیست و کایس بناهنده شده بود تا با همشهربان خود 3 دلی 
این میخواهد با دشمنانش بجد.کد و چون می نداشت فارنابانوس (۱) 
بهتر از شوگ ازو حمات خواهد نمود این بو که روانه نزد 
ار گردید و دیر ژمانی دا دد فرو "یا نشیمن داشت که به فارنابازوس 
احذرام سیال ی نهاد و ار زبزه رگو 4 نوازش ددحق این بکادمی برد. 
در این میان آ تنبان که جمهودی ایشان ۳3۹ افتاده او ديك بو دآ زادی‌خود 

دا از دست بدهند ییا لوساندیرسی آن‌بیداد گربر ایشان بفر‌مانروالی 
بر کمازده بو د ودرایهنگام بدیختی و اه نجه را که بش‌ازآن 
در امی یافتند | کنون دررافتند و خملاهای گذشته خودرا بادآوردند. 
بویژه آن داتار ستمت‌گرانه‌ای را که دوباده با الکنیادیس کرده بودند. 
ذیرا کناهیکه برد گر که بودندتها این 5 ند کقتی برجمهودی 
زیان ده و بدست دشمن داده وک تاه خود ابشان که ج‌هودی را 
از دافتن جنان سردادی بی بهره ساخته بودند بسیار ود کر بود . 


#رحال ۳ امیدی که[ ط تیان دا* شتند به الکییاد : پس ود ۰ زرا متفه 


که قآ مان وتان لب آموقه مینست فسوه قهر وا 


ر‌ کتیم که یکی از کماخنگان اير ان در ۲-یای, کوچك بود . 


۰۰,۳ 

رعات مینمود اکتون هم‌آسوده نخواهد بود و همینکه فرصتی بدا 
گر بکار خواهد برخاست . بو وه پا این بی آزدمها کهلا کیدومنیان 

از خود مشمانند ورفتاد اهنیجازی که سی آن حکمر ان . ش گرفته‌اند. 
جنین آندیشه هایی از مردم حه ۵ -گفتی داشت درحابیکه خود سی تن 
همشه فگرانن از ااکیادیس داشتند و همیشه خر رفتار و گفتار 
اورا ثِ_«ِ » ۳ ۱ فعاز کر باس به او ساندیر لین کقف‌کو ی د 
که تا دیشه دیم وکراسی آت نکنده نشود لا کیدومنیان آسوده بکاد 
حکمرانی بونان نطو اهند پرداخت و تا الکیادیس زنده باشد مردم 
بحکمرا ی سی تن < و‌سند ن-گردیده و از ته ول و یذو اهندنهاد ‌ 
لیکن اوسا هیر باین کفشگوی او اثری ,از نکرد 5 آن؟ ۰ 


که حکم اهانی از قاضیان لا کیدومینی دریافت که با با بد الکمیادیس را 
کر نزدایشان بفرستد و ایشان اینکار دا با 7 بو دند 


که نا کی و غبرتمندی اودا می #ناختند و از رهگذر او تفای 
دافتند و باالنکه میخو استنددل بادشاه آ رس را حسته باشند . اوساندیر 
آن حکم را در رافته همراه يك فرستاده نود ذار نابازدس فرستاد که 
بکار بندد ار نابازوس دستور آنرا به برادر خود میتگادوس (۱) و 
به عموی خود .و سامشرقص ,۲( داد که بکار بندند الکبیادیس این 
مان دن يك دی هکوچکی اژ فر و با می‌دست و تیماندر) (۲0 رکه 


آن »ایدم خود 3 سید داشت ۴ سنا نیکه رای کفتن او ید 


(۱ بجوم ۱ ی‌شباهت" نامهای ۳۳ وست‌و جزو نخست آن کوب 


عحرف کاءه ( بع » دی در زبانهای ایرانی هست «.جنین لام .وساعثر یس کوب 


ایرانی باشد . جذأ یک نم فار ناباز وس بی‌ث لام ایرانی‌است ۲ جرا زو مه 
(۳) 11۳1۳02 


4۱ 


شده بودآن قلیری دانکرد تن 4 بدرون اطاق او برفتفیلفه گرد ورد 
آنرا فرا گرفته د آتش بهآن زدند ۰ الکبیادیی همینکه آنرا دریافت 
دخت و ازار حانه هر حه واه کرد فده بر دی آ نش انداخت ۱ 
آنرا خاموش کر داند و درد او دحخت خویشرا بباژوی چپ بحیده 
و شمشیر دا بدست راست کرفته و نود دا به آتش انداخته وییش از 
آ نکر ختهایش بسوژد از آن دهایی یافت . آنکسان حون او دا دیدند 
هیحکدام حرات استادن و با بجنك برداختن نداشنه وهمه باز گشتند 
دلی از دود به آیر بادان بر داختهبا تبر او دا بکشتند . و جون آدمکشان 
دود شدند تیماندرا حنازه دا بر‌داشته و او دا برختهای خود بچجیده 
و باشکوه و احترامی که از دست او برمی آهد 0 
مان مب درون ۶ م داستان کته شدن الکیادسر | بهمین شرح 
نوشته ند . حز اینکه اینان تعات داستان دا ه دخالت فارنابازوس و 
اوساندیر با خواهش لا وتان مبشمار ند . بلکه جنین ۲ ند 
حون ار دختری را از بك شاندان یی ازد نو دآورده که‌میداشت 
و این ار مشالت 1 برودی 1 تخاند.ان بو د بر ادران دخشن تاب شکییایی 
فان بددنامی نباورده شبانه ‏ بیغازه ای که نشیمن او بود آش زدند و 
حون اد بردن دوبد تا عم رم و خود دا بر‌ه‌اند او دا بدانسان 


1 شل گ ددم بکشتند )۱( 


1« 1 کت ۷ 7۳ دوهی ذرست ترا ت زیر گذعته از 7۲ نک فا تن 1 
عیهمان و بناه: نده خود خيات نمی کرد جدن لخببادس بقصد. رونن لنزد بادغادایران 


پیش از آما.ه بود آزاین جبت هم باور کردنی نیست که‌اورابی‌دستوربادذاه ابران و 


لوساندیر ) 


بدر لوساندیر را گفتهاند ارو کو یتوس (۲) بو له از ؛ 
خاندان بادشاه ی ابوده أذ یره دراکلیدای (۳) شمرده می‌شد . او 
4 بمحجیزی پزرك کر دیده و از ردی شوه ای که لا یه ویارد 
برای بزدك کردن حوانان داشتند و آنان را آرژوه‌ند شهرت و 0 
بار می آوردند او ام همسشه دد .ی شهرت‌می‌زلست و کر ۵ ش دزاء ین باره 
جر یم لممداشت(؛4)و ]" امه دراخلاق ار غرابت‌داردشکسایست ی ابر 

ارت 
مج چرزی او دو ‌ رگ ز <ود راینده‌مال نساخت‌سس ‌ م که اسیارت‌را براژ 
مال‌و رک دانیدو در نثیعه زددسم مشمادی ۳ س ازسنسگهای 
آتن 4 1 سا فرسناد اسیار تیان را مالدوست ساحته ۳ جشم ,وشی 
از مال را که اژ باستان مان خاص نان بود از دستشان دبود باانهمه 
درعمی از آن مال برای خود نکه نداشت 

حون ای باو او سوس بدرازی انجامد. 2 سا راز کی 
که بان در سکیلی اف تند و حنه ن انتظار می رفن که بر کی وخ 
دا بردریاباك ازدت هشتند ۲ دیرزمانی هم لتایی د شکستی بر ه آ نان 
هب یات باانهنه‌ا کم 0 الکمرادیر ازراند کي ۳ و دباز گذته ور خرید 
فر ماندی را دردست کر نت و تخیر دز کارها با ,آورد ودو بار هآ تنبان 
دا حریف لا کیدوه‌نیان دردریا گردانیدلا اه اذاین بش آمدها 


بششو بش افتاد ند و خو درا ناگ رت بافتند که حاسیاری و عرتمندی 


69 ۱۲( دلاا‌ماعنن۸ (6۳ اد ۱۱ 
(۶) شرحائی‌از آغاززند کانی او داده که ما ترجمه نکردیم. 


وه 

مششریآ شعاد سازند وچون فرمانده کاردانی درددیا نداشتند لوساندیر 
را بفرماندهی همتگی دیا ها بر گزیده به آنجا فرستادند . لوساندیر 
ایفیسوس آمد مردمآ نجا بلا کیدومنیان دلستسگی داشتند وباواحترام 
بیادی مینمودندولی نزديك بودایشان شبوه زند گالی و حشیاندا پیش 
گیر ند داین در تیجهآمیزش آنان باایرانیان‌بود . زیر اایفیسوس‌باودیا 
درك است و نسگامی کرد کان‌پادهاه مدت‌درازی ددایفیسوس نشیمن 
گرخته بودند: اذایشجهت لوساندد چادر وه ذا در آ نبا زدو ستود 
داد که همه کذتی های بازد گانی درآ نبعا انسگن با نداز ند و و یشتن 
آغاز کرد که گفتی های .کی بسازد . بدینسان بندرهارا براژ کشتی 
وهکانها دا پراز کار و بازاد دا براز داووسقد رواد و مردمان را 
توانگر ساخت . از همان هنسگام در سایه کوشش لوساندیر این شهر 
دوی به سشرفت نهاده تا بهآ تحال رسید. 5 آمروژ هست . 

اوساندیر چون شنید که کوری (۱) پسرپادشاه بساددیس‌دسیده 
روانه آنجا گردید که بادی گفتگو کرده از تیسافرنیس شکایت نماید 
زیرا تبسافر یس با نکه از پادماه فرمان یافته بود بلا کیدومنیان بادی 
کندو آننیان دا از ددیا بیرون براند از جهت دوستی با الکبیادیس به 
آن کار مرداخته و اژ ول دادن خود داری کرد و از این راه ماه 
دیرانی آنان گردید . کورش ددنهان خواستاد آن بود که ازتیسافر یس 
نکوهش کنند و خیره‌ای بدی ازو ببادشاه بفرستند ذیرا تیسافر یس 


مرد ا ستوده ای بودو با کودش یز دشمنی می ورژید . درسایه این 


پیش آمد بود که اوساندیر توانست با شیر ین ژبانی و <وشرفتادی دل 


(ه) کررش کوجك که اینمنگام حکمران ۲سیای ؟وحكث بود 


۱۹۳ 
۳ , سك 
ان شاهز اده حوان را بر باا د و او را هو ادار حنك لرداند "۲ حون 
خو است از آ نا باز گردد شاهز اده بزم »مهمانی با شکو هی ببازاست و 
۰ ی 

ازو خواهش کرد که هرحه آرزو دردل دارد باز وید و شرم نکند 

زیرا هرآ نحه بو اهدباو داده خواهدشد چ لوساندیر پاسخ داقه کلمت : 

«کنون که شما تا این اندازه مهربانی می نمایید من خواهشمندم يك 
ابولوس بمزد روزانه کاد گرا ن کشتی بفزایید که محای سه ابواوس 
روزانه حهار ابولوس دربافی دارند » وشن اذاین با گقان او که 
یکخواهی دیسگ اند مشماید خوشدل لا دیده ده‌هزار دريك به او 
بخث.د و او ازاین :ول بر مزد کار گرا افزود و از این راء کفتیهای 
۳ * ۳ ۳ حَ 

دشمن را تفی تردانید . زیر ا همینکه کاد کران چسگونسگیزا شید ند 
بسیادی از ایشان برای فزونی مزد باینسوی گراییدند و نانکه بجای 
ود باز ماندندهم‌وازه دلشکسته و لژمرده بودند وهر روز بهانه جوه 


برخاسته آژاد بر سر و[ د ان ۳ 


۶ 
میدادند , با انهمه که اوساندیر 
دشمن را ناتوان سانکته بود باز اژ پرداختن بحنك دردریا ترس داشت 
زیرا اختبار سیاهیان دشمن بدست الکمیادیس بود که سرداد سیاز توانا 


وآزموده ای شمرده می شد 51 ۶ ادن در هچ ی 


۳ دردریا با در 


خشکی شکست نیافته بود . 

ون سس چون الکیادیس از ساموس روانه و کاا (۱) ۳ با 
و اختبار کشتبهای و د را باتیو خوس سمر د این مرد از برأی آ که 
دشنامهایی باوساندیر بدهد با دو کشتی روانه ندر افیتوسی کر زو 


از غرود که داشت رشخند کنان آا بانجا که کشتها بودند نزدرك 


۱0۵۵۵ 


۱1 

رفت . لوساندیر نضت چند کفتی دا بجلو او فرستاد ولی چون‌دید 
کشتیهای آتنبان‌باری انتبوخوس آمدند کشتیهای دی-کی دا یز فرسناد. 
سر احام همگی کشتبهای دو سوی بجنك در آمد و فیروژی از آن 
لوساندیر بود که پانزده کشتی اذ آتتیان بر گرفت و بنام این پیشرفت 
باد کار قشر رین پراشسگیفت . درسایه این بش آمد بو که مردم دد 
آئن خت‌فاك تردیده الکمیادیی دا از سردادی برانداختند و او چون 
در لشسگر گاء از سیاهیان آزار می‌یافت از آنجا دودی گز یده خودرا 
به خرسولیسی کشید . این جنك ا گر چه بخودی خود اهمیتی نداشت 
ودلی حون شبحه آن ببردن دش الکبیاذیس کن‌دیاه از این جهت 

نام بیدا کرده ۰ 
پس از دیری تالیکرا تبداس (۱) بجای لوساندیر بسردادی 
کشتیها آمد . اوساندیر کشتیها دا باو سبرد ولی بولمهاییکه دد دستش 
بود و تا این هن‌کام خرج شده بود همه دا ساددیس باز فرستاده 
لمام داد که ا کر خواستید خودتان این ولا را به کالیکر‌ائیداس 
بسردازید تا درس درباید که تاحه انداژه کاردان و تواناست ۰ پا 
رفتن او کالیکرانیداس دچاد سختی و #کستی کردند.. فیرا پولن 
همراه خود نباورده و از آنسوی هم نمیتو است باج بر مردم شهر 
بسته یو ل از | نان‌دد یافت دارد. بس‌جازه ندیدحز آ نکه ,در من کزی ان 
پادشاه رفته از ایشان طلب پول گنه بدانسان که لوشاندیز کرده‌بود 
ولی بانکاد ی تداشت یر ا مره کدفر از و والا همتی بود 


و چلین باور میکرد که یونانیان هر گوه گزند از دست یکدیسگی 


(۱) عملنادهااا) 


نف 


. سندیده‌ای ندادند . لیکن جون نا 


۸۱۵۱۱۷۸5۵6 6 ۱ 


۱5۰ 
به شند و هر گونه دنج بکشند هتر از اشسق که بدر خانه سگاتانْ 
روته چایلوسی ک مهد یکانگانی که زر فراوان دار ند د هبچ‌خوی 
گرب وق از او تاتتواه هلف 
لوویا کرژه بدر خائه لورش دفت و حون به آ نجارسید یام فرستاد : 
۶ کالیکر انیداس فرمانده در اینحاست و »,خواهد با شها تن وهای 
نماید ۰ یکی از ددبانان چنین پاخ داد : «ای بگانه ! ودش این 
هنگام بیکار ثیست وساده کسادی پرداخته * کالیکررانبداس ساده دلانه 
پاسخ داد : * پس منتظی می نشینم تا او از باده کساری ذار غ کردد » 
دربانان ادرا بنزد یکی از ایرائیان که مردتو بت ندیدهءو درشتضویی بود 
بردند و او جر دیدن و خواز داهتن پذیرایی دیسگری اند نگرد 
باری بار دوم کالیک راتیداس دم در کورش آمدء و چون این باد یز 
دیداد کردن نو الست شوگ تاب تباور ده با,سوس باز کشت و ول 
داه ذبان به تفرین آنکسائی بازداشت که باع شده‌جنا نکسانی داب" 
و انبان جبره گردائیده اندو بایعان یاد دادداند شردد ول و دایب 
بداسان رفتار ناستوده نمایند . لیز نزد کسانی که همراعش 
سو ند عاو. کین و که همینکه باسمارت باز کر دد تابتو اند ۳ اد کو شید 
بونائیان را آازدشمنی با بگد کی باز دارد و آنان دا ازباوری ایرانیان -" 
بی ماز ساژد . ولی او که حنین اندیشه های با کدلانه را هی برودد 
د <ز بی یکی یونان نمیکوشید و با خرد و بز دگی و داد گر ی که 
داشت توا 8 برآنحام هی گ 6 نیکی شمرده می شد دیری-گذشت که در 


جك .آرطیدوناي (۱) شکست یافت و بمرد . 


4 


۳ از آن کار لا کندومتبان دوی به پس دفتن داشت . همدستان - 
ایشان از لغسگی گاه فرستاده ای باسادت فرستاده بیام دادن که اگر 
لوساندیر دا بفرم‌اندهی بفرستند مامیتوانیم کوشش و غیرت بیشتس 
تموده ان گذفنید رایکنیم دش و" کمی را فرستادهمان‌خواهش 
دا کرد ولی‌جون جنین فانونی دده‌یان‌ایشان بود که يك تن نمیتوانست 
دو با پسی‌دادی بر از یده شود از آشوی تخر استند کون خو اس 
همدستان دا نذیرند این بود عنوان فرماندهی دا بيك آر؛کوس (۱) 
نامی داده اوساندیردا بنام حانشینی او فرستادند ولی همه گوثه اختیاد 
بدست اوساندیر سبردند و بدینسان او روانه لگ گاه گردید. 

ولی کسانیکه بزر کوادی و با ک‌دلی را در يك سردا شرط 
می‌شه‌اردند چون اررا باکالیک راتیداس بسنجش می نهادند تفاوت دا بسیار 
میدید ند ژیرا اوساندر حیله و یرنك بکاد برده سیاری از کارهارا به 
درو غ دفریب یش می برد درهر کحا که راستی‌وداد گری سود داشت 
دست بد امن دغاکادی‌می زدو درحای‌های د,گر از آن فی‌برمین ۰ ار ها ره 
بعم‌ادرت درگ او راست را بردرو غ برگرگ نمی نهاد باحکه رات و 
درو غ هر دودا یکی شمرده هر کدام باعث شرفت کاد بود سودمند 
می‌دانست و کره نا سودمند می‌ شمرد کسانیکه می * کافتد « سر ان 
ه ر کولس درحنك نبرنك بکاد نمی زئند » اوبراین سخن می حندیدو 
چنین می گگفت :«درجاییکه پوست شیر نرسد بایداز پوست دوباه بر سس 
آن دوحت ٩‏ . 
3 جنانک رفتار خوداو درداستان «بلأوس 69 بهمین‌زاه بود. یر 


زرد ونه:۸ (۲) عناه ۸۳۱ 


4۱۷ 
بدوستان و بستگان خود وء-ده داده بو د باری به آنان کرده ره 
حکمرانی توده دااز آن شهر براندازد ددشمنان ایشان‌دا از شهر ببرون 


راند و حون ششمد که دو دسته ۷ هم آشتی کرده کشا کش را به زار 


نهاده اند جنین دانمو که ازآن آ تن حرسدی دار د دلی در همان 
ی را براشکیفت که بار دسگ کشا کش دا خبال کید سس 
که بار دس کزّ 


ردو تب ی بش امد ببدرنك بشهر شنافت و حون 


مان از[ نانکه دو باره بکشیکش بر ۳9 بو دند ۳ دی امد 


ذبان بنکوهش آ نان باز نمود لیکن دد هان بدیگران اطمینان داده 
ی ۲۷ :من با شما هستم از هیچی سید . همه این کادها از بهر 
و میکرد که ی دستب دان آو ده ترس نکر ده از شهر شسکو یی ند بلکه 
درا تحا ابستاده همتکی بأا یت از کنگه شوند حنانکه استادند و 
کته شد ید , 


سخنی که او نیز یاد کرده اند میرساند که دد بند سو کند 
بخدایان نمز مو ده و چنین کناه بژ ی ر انا 


ارگ 
2 ب ۰ امیسمر ده حه او 
اهی می دوته - ۵ 


9 
بجکان را با باز یچه باید فرب داد وبزد کانرا 
با و گنل ۰ لاِن حمله از آن پولو کرائیس (ادشاه ساموس و ده ۰ ولی 
سخنی که اژ یك بادشاه بیداد گری‌سر ژده حه فاستشی مك‌سر دادی 


دا ای ۳ ۳ 
دد؟ این حه دواست که کسی از دشمن بترسد و بروای اورا کند 


و خدایان را خوار شمرده بروای ایشان نماد ؟۱ 


کودش این ذمان کس فرستاده لوساندیر دا بساددیس خواند 
و باو مقدادی پول برداحت یز وعده بوایای 7 با اهیحه 


حوانی و مهربانی گفت: * گر بدد من‌حدزی و بل هرد خود من 


4 
ان که تاو بای ونتییکی مها ازتو خواهم نمود اگر پولم نماندآن 
نشینم تکه نکه 


نموده بول برای تو تهیه خواهم نمود» و چون بماد.(ابران) نزد 


تکام لرسی زدین و سمین را که بر ددی آن ی 


پدد خود بایستی برود لوساندیر دا بجای خویش گزارده خواستاد 
" گردیک ند که‌باجهای شهر راگر د بباورد و پکارهای حکومت برداخته 
سگاهدازی از شهرها بکند . نیز سیر د که 5 باژ کشت او نونیگی در 
دریا ئساید زیرا او در باز کشت کشتبهای سیادی, از کلیکیا و 
نیقیا همراه خواهد آودد . این سیادشها دا کرده روانه نزد بددخود 
رای دیدادی ازو ,کند . 
کشترهای لوساندیر کمتر ازآن بود که بجنك بررخزد ویشتر 
از آن بود که پیکیاد بیکاد بنشیند : این بود که آ نان دا بر‌داشته بسفی 
برخاست و پاده جزیره هایی دا بدست‌آودد. نیز آیت‌گناو سالامین 
دا ویرانه ساخت . سپس از آشدا دد آئیکا گر انداخته به بادشاه 
آ,ن که آن دا براي؛ یفن اد آمده برد سملانی- لفت وبدشاق 
بسیاهیان خشکی نشان داد که بهر کیجا که بخواهدمی تواند سفر کند 
و خود اختیار همه دریارا دارد . ولی چون‌شنید که آ تیان اژدنمال 
ار ناج نت از راء فیبتری ازمیان حز بره ها پسوی آس مسگر یکت 
دجون دید درهعایوات پاسبانی نیست با همه کتیهای خود از درب 
به لامتا کوس حمله برد . درحالکه ثورا اس )۱ ۳ از خشکی 


بادی میتدو د وتا نزدبك دیو ادهای شور دسسده بود . بد شان‌شهر را 


بازود بکشاد و بسباهیان اجازه‌داد که بتاداج بر‌دازند. در اینهنگام7 


1۱110 51 


شدن آیان را نباوردند کسان خوددااز کیت 


4۱ 


که ی های آتبان که یکصد و هشتاد که ی بود به ۷۰ وس (۱) در 


خرسو یسی دسیده ود و جون شنبدند که لامستا ؟ آوس‌و بر انه" ۲ ردیده 


روانه سیستوس مد رل وازآ نجا آذوته برداشته رواه ۲ وتات 
۳5 


ازدیداند که برسردشمن که 8 نوز در لاس توس بود برانند درمیان 
سس کرد کان ۲ ۳ زمان یگ ی هم فیاو کایی )۱۲ بود و این آنْ 


کاس ت که بیشنهاد ک رده‌بود ۳ ای آهاده ی اتشگفت تر مه دست 


راست آسه ران را مر ند تانیزه موانند برداشت وی ارو بتو ا: زد . 


ايتان همسگی امیدواد بودند که فردا پامداد جنك خوامد 


۳ 
درد لرات . ولی اوساندیر اندیشه دیگری دد مغز خود می بروردو 


بناخدایان و که تی دانان خود حن مسر دستورداد که 20 گام سمقیطه 


با مداد بکشتی ما رته وچنین وا ثمامّه کد ابروز جنگ حو اد 


بود وخودرا, بحف نهاده خاموش و آرام باستند ومنتظارحکر ی باشتد.که 

دوباره به آ نان داده شود . ناحدایان یار وق وحون آ: تاب و 
و آ تیان کشتی‌های خود را ید اش آورده بقصد چنك پش, آما ند 
اوساندیر باعمه‌آرایک؟ یو آماد گی که هنوز ازبام‌داد داشت هییگُونه. 
حنعشی مود و بحنك بش یامد . آنها کار که کرد 
فایقهارا مت بکشتی بانان که خودرا 


که هر 


د چون بدشان روز با مابان دسیدو آ تنیان ب رکفت د او همجنان سباشیان 


این بو د 3 درو : 
بحدف هاده بو دند دستو رداد 

رک سوت مشی ی مد وازحای: خود تکان ل ندورده ۳ سمل ما بل 
داد کفتی ها رت واحازه مردن دفتن داد و1 نان حمر ماد 


شتی مردن وی ۰ او 


0 ۴ (۲) و۱۵۵16ز:ز(] 


۷۰7 

شیوه بود دفتاراد درروزهای دوم وسوم وچهارم .ازایتجاآ تنیان يقین 
رهز دشمن دا ترس فرا 3 فته واینست که حرا ات حنك نمیکند 
و تخواهد # ۳ دراینهنسگام بو د کهآ لکنیادیی که دد خرسو بسی میو بست 
باس وان دیده. روآ تیان امد دسر کید کان آوعوش سالبگاه 
1 ایرادهابی گرفت ۳ مخست | بنکه لک رکاء رادر<ایی فراد داده 
بو دند که دیگزاری زد ۳ دربا و از هرسوی باز ۳9 شاه بود و 
۲کا نددی برای بباده شدن ان کوش نداخت دوم اینکه آذوته را 
از سیستوص بایستی بباژز ند درحالیکه اگرداهی از در با مموده تا به 
شذد ان شهر می زسیدد هم به آ ذو ۶ه ازرديك می شدند د دم از دشمن 
که بادو چشم آنان دا می پایید. دودمیشدند ۰ بیرحال سردادان باِرن 
اراد های از کوش ندادند بلکه تودیوس درشتی ها گرده و چنین 
پاسخ داد که | تون نه او بلکه ۳ 1 سردارسیاه می باشند . آین بود 
الکبیادیس که گمان حبانتکادی نیز به آ نان می برد از ۲ نحادود گر دید(۱). 
آما درروذنجم حون آ تیان بشیوه هر روز از حاو دشمن‌باز گفتند 

وسخت مغرود شده دشمن را خواد میشمردند. اوساندیر چند کین ۳ 
راخب آوددن فرسفاده‌وباشان جئین دستود داد :۱ گردیدیدآتنیان 
ساده شدند بیدرنك باز گر دید و یهن دی که می آو انید راه ماد و 
حون به یمه راه می دسرد. دوبازه ,صف آستاده سیر بر تجی را که نشان 
حنك است ازسمت حلو کشت ۳۹ باه اکن دای 7 خوداوهم باشسو و 


آسو دویده بکشتها نزديك شده ناخدایان و کشتی بانان را دل میداد 


۹9 این داستان را درسر آذشت ] لکبیادین ایز ] ورد .ود . 


و جنین‌می‌سبرد 4 هیچ کسی‌اژت.اهی بان کر کشجم از حای جودبردن 


سسسست 


۲2۷۵۵۵۲18 (7 


4۱۷۱ 
نرود بلکه همتگی آماده باستند که حون شاه حناك داده شد کار 
دست کار زنند بدین ترتیب بود که چون نشانه حنك داده شد و آواز 


فرماندهی باند ّ دید کش 


شیرور اد کف از نی ها بصف استادند ازآن 


ی 
سوی سیاهیان ببادهبک و شش 0 دماغه کار دریارابدست آررند ۱ 
فاصاه در میانه دو حخشکی درآ دا دو مبل کما مش از درسا.ه 
کوشش وغیرت کاد کر ان کشتی بزودی مق 2 کدی 7 کرو یکی 
از فرماندهان آتیان نخست کسی بو د که از خشکی حشدش به ات 
گفتن ها افتاد و دید که از دور می شتابند و این بود داد زده دستور 
داد ۲ تیان کشت ها بر وز۶ دند واز س ستفت ژر گاهی لا به باشگر بان 
نموده د گاهی ددشتی کار می ساحت و فرح هارا با ژود بکشتها 
می دسانید , ولی از همه این کو ششهای او نتبحه ای بدست یامد ,ژیرا 
آتنیان ازآ نجا که انتظار جنك دانداشتند چون‌ازددیا بر گشتند همسکی 
براکنده شدندکه برخی روانه بازاد گردیده باره ای در آن بابان 
اینسو وآنسوز فتنند با درحادر های خود خواببدند . دسئه ای‌همسر گرم 
خوراك ازی بودند .نها همه تبحه نا آذممود کی ی که ان بو د 
که چنینبیشآمدی را هر لر بان نمی «ردند . وحون دشمن باخردش 
و فرباد دلخراش حاو می آمد و نون باهشت کشتی روی مر بر امن 
ازجا روانه قبرس گردیده وازآنجا به ابو0وراس (۱) دفت و حان 


۰ «در برد . باو او نسیان کششی های با مانده اختاده برعی وا 1 ی 


بو د از و برحی را که کسانش فر | زسیده مییخو استند سوارشو ند 


در هماحال بهله درا فرو بردند. سیاهیانی که بیلادی می هد 


2۱۷۲ 


حون ی ا زار دك مي رسرداد در همانحا در کشتی و با در خثکی 
کته مشدند و آنانکه مر عختنهد دشینان دثالغان می نمودند . 
لوساتدیر- مه هر اریی سیر گرقت. ا#سردابان و دو میاق آیقان 
بودند و همه کفتی‌های آنن را بحز از يك کشتی نام بارااوس )۱( 
وآن هشت کفتی که کو اون برد همددا بدست آورد سس باشبمود و 
موژيك روی بچادر ها آورده آ نجارا ناراج نمود و کشتی ها دا از 
دنبال انداخته با ایتجال دوی به لامیبا کوس نهاد . بدینسان او باندك 
دنحی بأث کار ,زر گی‌را دام داد و در بکساعت ب-9 راکه از 
حهت اتییجدهای‌دنبالی آن بمانند بود ببایان‌آو هگن که زا کتون 
هز اد «ار سورت درد را تسیر داده ودرانمدت حندان ی کرد وان 
رانابود ساخته بود که در ط مه سای مرن زو نان تاآن ذمان رو همرفته 
ابودنشده بود. حنین بتباده جاسگی‌سرانجام بادست یکمرد ببایان دسید . 
و حون شودایی که در باره سه دزار دستسگیر تعبین بافته بود 
۳ همه آ نان داد اوسا ندیررفیاو کایس‌را ازدخود 0 ۱ 1 
در برابر آن بشنهاد: که بهمشهر بان نود در بازه بو نائیان کرده‌بودی 
ون ود و اوارچه کفری میشمادی (۱). فیاو کلیس از بیش آمد 
هر گزخوه را اباخته بود وچنین باسخ داد : تهمتی ده هنوز ازد هیچ 
ای شوگ ترسده هرا او رخ تساو داشگ تون بجر - گر شدای 


اه کن که ۳3 شش ی لردینی چه کفری را امیدواد بزدی 
همان کفررا در باره من روادار سس نود زا شته وبا کزه ساحته 


ورخت ذیبا در بر کرد و جاو دیسگران افناده نان دا بسوی کنتاد ؟ه. 


091 7 شتماه بریدن ایکشت نرینه 73 ن‌ .ات که ۳ و کایس در آتن 
آر ده بود . 


۷۳ 

راه نمود . این داستانی است که و ذر ا.-:وسص )0 الب کاب و و 
مینو سد .سس اوساند بر ید ردش [ رداخته در ه ره کجااک» 9 [ 1 
میدید فرمان مبي داد ؟ه بهآنن روانه کر دد واعلان من زب ۳ هر کی 
ار ار یود یتح و خواه‌دشد . »قدودش 
۹ بن کاد او ود ۳ 3 در #هر گرد بباند و جقیان کیرد 

۳ ۳7 اد ۶ دند ومدت محاصره بدراز تیا,ندامد. .دز در همه 
جاآ ین حکمرانی توده‌ا برانداخته در هرشهری تن ازلا کناومتنان 
را پحکمرانی آن هن بر مین کماکش و دستور می داد که ده تن‌دا تون 


۰ ت 
از دسته هایی که خو داویش هم درشهرها بدبدآورده تاودا 


(ز ‏ س 


و بکار حکمرانی دخاات دهند . این کاررا جه دز هم ای ای هوآدا نود 
و حه در شهر‌های دشمن می و . بدرنسان در شهر ها می یل و 


در همه حا با مرودش ین بوید که و درا ارآ تا ۳ درد بو نان سا د 


واين است که درد بخشیدن حکمرانی ز نگاهی به اه ادخکسی با انزانگر ی 
۰ ک ک 1 
او نداشت بلکه ها دو-تان و هو ادادان ود را بکار وی لماش و 


احتءار همه کار ها را بدست او می سبرد وحون در باره حاهااز -کشتار 
و خواربزی های مهو ده وت داری نمیکر د و ,دوستان خود آخترار 
بشید ه بود که هر کسی 9۳ دشمن یی شمار ند دور برانند ازا: 
نمونه بدی ازرفتاد و فرمانروایی لا کیدومنیان بعرردم نان می‌داد, 


دیر زمای را تیان اردش منود و باتکار ها » می. از داخت 


69 ارم ۳" (۲) فراموش ام ی اپارت و و آئن در آدن 
حکعرانی باهم اختل(ف ودغءنی داشنند بدینسان که آن هوادار ددو کرای واء پارت 
خواعان ار ستو آرادین بود و اینونگام که اوءا+ بر چیره ار دیده بود در همه عا 


بنیاد دمو کر ای ر امیکند و آیین از یدتر کراسی‌را رواج میداد , 


( 6 
از آنوی کسی را ۳ اژ خود به لا کدومون فرستاده خبر واه اه 
من ۱ دقنسی_لقی مبر سم دحون به آ تک سید در آنحا ززر خود را 
با زود و سیاه دو بادشاه آ ی و اوسائیاس یکی کرد .3 بتواند 
شهر دابه آسانی بکشاید . ولی حون آنیان بدفاع برخا-تند او باد 
۳ روانه آستا گر دید و درآ دا ذز دد هر شهری حکمرانها را 
تسس مي داد و اختبار را بدست ده تن اکن ناه هی سبرد . دای 
مزطاه شا کال ها ید و متا کال داز قهر وه 
زاند در مرو و ار تارتین ی 
که بر گردانیده بو د بداد حون آتیان هنوز سیسوس را در دست 
ود داکمند آن را ازدست ابشان بردن آورد ۰ پس از کر فتن آ جا 
همکی بومیان درا برون دانده شهردا ناخدایان و کاد گران کشتیهای 
نود سیرد که تشیمین گر ند 5 این نخستین کار او بود کهلا کیدومنیان 
روا آهمردند وبومبان دا دوباده بشهر باز گردانیدند. ۱ 
لوسا دیاین هنگام شنید که آتن از گرس-نای بحال سختی افتاده 
د این بود پیدریك روانه بندد پیرایوس گردید و چون آتیان نا گر 
بو دند پفرشرطی که او شناد ی ند سر ثرو د ماود نداین ۳9 
شهر داباو سر دند . لوساندیر نامه بایفودان فرستاد بدین عبادت :«آ تن 
کر فنه شده » ایشان باسخ فرستادند : ۶ حکمر ان ی لا کیدومنیان فرمان 
میدهد ندد برایرس و درو ار های باندرا بر انداز همه شهر هارا رها 
کرده شهن.خودد! نگهدار ۱۰ کی چنین یکنی صاح دا انجام دادء‌ای 
اگی صاح دا بتواهی غمسگی برقو داند کانداشهن با گردان: 
در باده کشتی ۳۹ هرآ نحه در بایست ‌شمرده مشود را ۳ * 


۱۷ 


این یکرشته شرطها دا آتنیان پذیرفند فرامزیی(۱) سر هون 


میانعی پذیرفتن ما بو د گفته اند و (۲) که يكك ترس 

جوانی بود بر او ایراد گرفت که چسگونه برخلاف کاد تمیستوکایسس 
که دیواز ها دا بریا کزده میم گرشد يا خن می‌داند "۱ ثرامنیس در 

پاسخ گفت : « ای حوان من هر گز کادی بر خلاف ثمیسئو کاس 
نمیکنم زیرااء این دیوار ها دا بر گرد برای‌آسود کی شهر بان و 
ماا کنون آنها دا برمی‌اندازيم برای آسود کی شهریان . اگر يك 
شهری‌رادیو ار آسوده و نیکخت‌می گردانید بایستی آسم‌ارت با آسو دمتر ین 
حای باشد ذیرا هیچ دیو ادی زدارد » . 


اوساندار همینکه که 


۳ ها دا یدز از دراز ده کفشی بطد عبت آ و ره 


و نیز دبو از هاز دابگرفت و این کاردرروزشااز دهم ی مه ژر ۳ وی (۲) 
بود ( روزیکه یو نانیان فیروژی سالامین دا در آن بافنه بردند ) از آن 
سیس به‌کاد تغییر دادن حکمراني پرداخت . ولی جون مر دم ازانار 


خرسند نودند ایستاد ؟ ی‌نشان می‌دادند . لوساندیر کسی بذهر فرستاده 


اعلام کرد که شهر بان مان را شکسته اند ز. ۳ را ددذهایي که تامشه 


وه 


دروار ها را , رانداز ند گذشته و «نوز آ نها برانداخته نشده اس انز 


عشس ت__ - 
او خواهد توأمسی آ یب دبگری بش برد ای اورده اند 


که در شودای همدسمان :وثانی ۳ ۳ پیش | اه ۳ تنران 
تِِِ 


را برده ارفته بفروشند. نیز در همین شودی بود کهایر : با موس (۲) 


۳ ۳ 
از مر دم شمه س دای داد که شهر را فان اه بتاتطیه در | زا ؟ وسه مقای 


۱( ۵ سر ۱۱۱0۸ 1 جع 
(6 مارا ری مها 


۷۹ 1۱ 
نله لیکن (س از داری دد بزمی دز مج 
مردی از فک س شمرهای )ره ودو یدیس (۱) را درباده اپلکتر ۱ (۲) 
مبخواند که از حمله م و 
۶ ای | باکترا فرژند 1 تون م من بخانه و برانه تو آمدم » 
ی سس کرد کان رادل بجنش آ.د وسنود ناروا داستند که 
شهری راک 1 نهمه شهرت بافته وآن اه سرفرازی دا ببردن 
داده و بر انه؟ اردانند و برانداز ند 
وجون آ تیان سر سر بشرطها فرود آوردند لوساندیر کس فرستاده 
نان نی ذئی دا از بدردن تهر بخو اند یز آنانی وا در لشک اه 
بو داد بو اندود,و ارها دافرودآودد. و یز باواز ی کهتی هارابسوژاند 
همدسان پوثانی بسا کهای کل برسر گز‌ارده بهمدیگر میا کاد میگفتند 
و آنروژ دا عید آزادی مود میشمردند سس اوساندیر به تغییر آ ین 
حکمرانی پرداخته سی تن ددرشتر وده نن دد بیرامون برای این کادیر 
گماشت. نیزساهیانی رادر ارك ببای دای تاد کایی س (۳)اسیادنی 
بمکمرائی آنیاگ ماشت این‌مرد چون ابوتولی کوس (4)بهلوان باشنه 
اورا اد ک رده و بزمینش انداخته بود حوب بروی او کشید که بو زند 
این | و تولو ی است که کستفون کناب خو درابنام "بزم۲ درباره 
او وشته ا.ت . اوسا ندیر چون این خبر دا شنید همین انداژء گفت 
۰ کالسوس نمی داند کی کی دمآ اد ۱ ومائووائی کند لیس تن 
ببداد گر برای خوشنودی کالبیوس آئو تواو کوس‌رابکشتند . 


سای اژ1 ایا به ۱ تراك سفر کرد وا و1 نحه راک از بولهای جرج 


9 ۳ نت۳ 62 1ج ۳ نالوج (4) دم راهای۸ 


گ رد کان در آ نا بودند 


4 ۷ ۲ 

در نزد او بازمانده بود و اره‌غانها و تاجهائی که برای او رصنده او 
ود از ؟ برانها "رین چیز ها بود زیرا او کر این زماز. اعتار 

سر اسر ونان را داعت هر 1 س 4تر ین ارء‌غان را ار ای او ۳ تاد 
همه نها را کرد آورده بدستیاری گولیپوس (۱) کر نش آذ آن 
در کیا ی‌فرمادهی 9 ده بود الاک بدومون فرستاد وحنین گفته اند 
۳3 ۱۳ یوس درراه که ها را از ته شکافته و از هر کدا م »قدار.همی 
سیم ار ای خود : برمیداشت و دوباره ۳ را میددخت بی آنکه یداد 
ک در هر بک یا که ها نوشته ای هست که میزان قره های آ نرا 
. ودحجون باایتحال 4 اسیارت دسیدآنحه راک ازا دن راد دز دیده 
او د در ز دیر خشت های <ا:ه و د نهان ۳۹ جت و که ۳ راک اضر بان 
میسیر د مهر هر یکی راک ارس آها زده شده بود نشان میداد ای 
فاضیان آن نوشته هارا از درون که ها در آور دند و سیمهای « هر یکی 
ر اشمرده کمتر از میزان نوشته‌یافتند ازانحهت مخت ۳ هت 


دجون س ونگزا در با فتند و کر آولییوس حماه معما وادری دبضان 


مردد: * ذیر خشنها بومهای زیادی خوایده " گویا بیشتر آن بول ها 
سکه ر را داشته و نشان آتبان گّ وم باشد برروی آنها ودداست 
۳ ولیبوس که , پس از 1 دابر ,ها ك تیکیع| محجنین خمانت [ك_ 


؛و د نا گزیر گردیده ازلا کیدومون ۵ سردن رات 


تی ارخایه " 


سیاری از جر دم‌ندان دور آندیش اسبارت 3 از ۲ سیب بو ل | اه 


بو دند و میدا نید چگوه مردم را ماه مگی وان از این کار "وتا 
و سس اجه موز تج 
۱ ۵ررنار6 


«#۷۸ 

بد دل گردیدند و این بود داد میزدند که باید آنها را ننذیرفت. 
با ایفودان نیز چنین میگفتند که باید همه سیم و زر دا بیرون فرستاد. 
سر انجام در آن باره بشود برداختند و کسائی‌درشودی ول رأی دادند 
بابد هیچگونه سیم با زررا بثهر نذیرفت و همان سکه های.دیرین 
خو د را ک از آهن بود بکار ارد . دلی دوستان اوساندیر مخالف 
این رأی او دند وتیجه کشا کش آن ش دک آها را بشکل بول آورده 
در کارهای عمومی بکار بر ند ولی‌قانونی گززاردند که ا گر کی بی‌ای 
خویشتن سیم وزرنکاه‌دارد سزای ار کشتن باشد . لیکن باید گفت با 
این کار مردم دا باندوختن و نکاهداشتن آن تشویق می‌نمودند ذیرّا 
درجائیکه يك چیزی :ا آن انداژه ارزش دارد که در کارهای عمومی 
مصرف میشو د ومابهٌ سشرفت هر کاری‌میباشد مرردم‌جگونه از نگهداری 
آن برای خود باز استند با حگونه این نکته را در یایند که بکیجیزی 
۳ ارزش است در کار ای عمومی ارژش بیدا نمیکند . | کر 
فانون وترس خاه ها را از نگهداری آ نها باز میداشت آبا داها دا یز 

از گرویدن بانها باز میتواست داشت ؟ 
از این مالهای تاراحی لوساندیر تتدیس خود دا اذ بر نج ساخته 
و در برستشکاه دلفی بگزاشت. نی تندیسهائی ازآن خداوندا نکفتی 
اساخت. یزدر کنجینه براسیداس (۱) و ۲ کانثیان (۲)يك کشتی هست 
9 از زرو عاج ساخته بانداژه دو ذراع وآن را کوروش ام بر 
فیروزبهای اوساندیر باو ادمفان فرستاده است ۰ دچون دد این هنگام 


اوساندین درسراسن بو ان یر ومندترین مرد بود اکسم د رگذشته ‌ 


# ۶ » 

۰ بپایه او نمیررسید ازاینجهت غرود بی‌اندازه دامن‌گیر او گردیده بود و 
بور. ی ان میداد کر از اندازه تفای وه او نز بعش ود از 
نخستین ۳ بود در میان بو انیان که بگفته دورس (۱) درتار بخ خود 
شهرها محراب بنام اوساختند وقربانیها درآن می گزاردند خناجه بنام 
خدایان میگیز ار دند. وشسقیت کل اود که سرودهای فیروژی بنام او 
خوانده میشد که وت هم يك شمران سرود درژیانها باز مانده. 

از میان شاعران خوبر بلوس ( جودراباد بسته وهمیشه با 

او بود و کارهای اورا برشته نظم میکشید ۰ انتیلو خوس (۳) که شعر ی 
در ستایش او سروده بود او جون شعر وی را پندید کلاهی شَ ازسیم 

باو بجشید و حون انتیماخوس ۱ ححاوذولی و ,کراتوس (۰) 

هراکلیایی شمرهائی در زمینه يك کاراو سروده بودند و برس آس 

با یکدیگر کشاکش داشتند. خود او ماج کل را به نیکر انوس داد. 

اتیماخوس از این کار دل آژرده شده شمر های خود دا نابود ساخت 

ولی افلاطون که آنزمان حوان بودو شس های انتیماخوس‌را میسند ید 
باو دادادی داده گفت : درد نادانان از نادانی است بدانان که درد 

کود از نداشتن چشم است . 

اوساندیراندازه بر ای»هر با شم خود نداشت : مهراو بادوستان 
یامیه‌مانان‌خو د این بو دکه ایشان درا برشهر‌ها فرمانر وا -آرداند واختیار 

و ایردیی بی اندازه بدست آنان بسبارد . خثم او نیز ابود گردن و 


هک ۰ ۴ ۰ اناد ۰ ۰ ۴ 
دیثه دندن بود و به ببرون کردن و دور راندن از هر هم خورند 


تست داد بیس م۲ 
67 نس ری فاتموم 6‏ (۳) انا ی انامه 
(ه) ودامیزا( 


)6( 3 (۲) وحمتطامدهر 


۱۸۰ 4 
نمی‌شد. چنانکه دنل ژمانهای دیرگری ون مترسیاد مبادا سقو ایان توف " 
غهر هلیسپا (۱) بگرپوند و بان بط ملد از انجهت کا جلوگبری 
و کی اون تن و کسائی زک نهان شده اند ازهانکاه درون ,اورد 
سو ند باد کر دکه هر گگن آزاری برایشان نخواهد رسانید وچوت 
آن بیچار کان این سخن‌را داور گردهآ شکارشدند آ نان را دستگیررساخته 
ی<کمر نان او لیگادشی(۲) سبر د که بکشند با نکه‌شما رشان ازهشتصد 
تین "کمتی نود" این کواه گثتارهو | داران دمو کر ی ی که در همه 4 دهرهاز 
روی مداد از هگ 3 زندهای او دشتر و بد 3 . ذیرأ این ۸ 
کدتارها نهتنها کینه خود رامیجست ودشمنان خویش را اذمیانبرمیداشت 
باکه حون اختیار را بدست دوستان و کان‌خود سیرده بو دوهمکی اینان 
دارای اختبار آدهکشی بودنداز اینجا هر گونه کینه جوبی می شد . 
ازاتحاسخن ایتیو کلیس (۳) لا کیدومونی درباره او شهرت بسیاریافت 
و آن اینکه « بونان دولو ساندیر تخو اهد زایید» . وفراستوی ۳ ۳ 
ک آدرست انوس (4) همین سخن! ما دی باره الکییادیسن" گنفت ؛ 
ولی الکبیادبس جها در زمنه بادد خواریها و کاسگزاریها امدازه 
4 نمیداشت ودر این باره شدای که سی را نمیکرد . اما وین 
اوساندیر مردم از اینحهتی #کابت داشته و اورا دمن میا ند که 
هرن دحم نمی‌شناخت و دلش بکسی‌نمی‌سوخت . پیش از آن اه 
دادخواهی از دست اوساندبر کوش داده نمی‌شد ولی‌چون نار نابازوی 
که اوساندیر اورا رنجانیده و کشورش راتاراج کرده بود بشکایت 
ار شاست و کماای را پاسبارت فرستاد 3 داد خواهی کت اشوران 
)6 نت6 شرح آن از پیش‌داده شده 25 دنمان (6) ساتامهن۸ 


6 ۱۸۱ ۶ 

بیخت خشمنالد کردبدند و یکی از دوستان اورا بنام وداکس (۱) 
بعنوان ارنکه‌سيم از خانه او بیدا کی ده ندبکشتند سس‌هم تو مادی‌برای 
او فرستا دهد-توردادند که باسیارت‌باژ گوده: اماجگونگی وشتن‌تومارانکه 
ایفوران چون کسی دا بسرداری با فرماندهی دریایی یفر سنادند دوتا 
جوب کردی را که از هر باره ماتده یکدیکر است و روی ان 
بر :ده شده م کته که یکی را بان سر‌داریا فرمانده می‌سباردند 
و دنگر وا وگو 34 میداشتند واین جو بهارا سکونال (۲)میناميدند. 

س‌جون ژمانی مبر سید که بایدخبر نهانی برای اد شرستند یادستودی 
بدهنديك توماری از یوست؛سیار بار ك وسیار دراژ همحون تسمه‌بار يك 
درست . کرده وآن دا بروی حو ب خود سجیده و چنان میکر دند که 

هر کز حابی از آن بیدا نباشد وهمه رویه بو نیدلا الرروق: چون‌اینکاد 
کرده ميشد معالب‌خود را بر دوی آن می نوشتند و سس تو مار دا 
باز کر ده وآن را بر ایس ردادمی فرستادند ولی‌حوب‌را نسگاه میداشتند, 
و ارچون آن را اف هیچ چیزی اذآن نمی‌تواست‌خواند زیرا 
حرفها و حمله ها هدرکن مربوط نود ولی حون جوب خود را 
میگرفت و توماز.دابر آن‌,می‌بجند پدافنان که آنان ینید بودند 
و این هنکام حرفها و حمله ها بهمدیگر ارتباط پیدا میکرد اذاین‌راه 
مخواندن او ۳۷ مییافت و معلاب را درمی بافت . از انتحاست 5 آنان 
تومار وا« ابتاف ه وله ٩‏ بیش جوتی اس 


باری حون "و مار باوساندیر رسد تس امه کر وی ۳ ازداد. 


خواهی و دشمنی فارنابازوس مبترسید و این بودکه بدیدار او نات 


ر6) تس (۲) اوه 


۳ ۱۸۲ >« 
9 
و امیدوار بود که با دیدن او کفتگو را از میان خواهدبرداعت ۱۰ 
-_ 
بود چون زد او رسید خواستار گردیدکه نامه دیگری بقاضیان نوشته 
خورندی از او نماید وچنین بگویدک شکایتی از وی ندارد . باید 
۳۳۹9 ذار تابازوس را درس نمی شناخت واین‌نمیدانت کهاو نن. گقن 


از خودوی میباشد . چه ذار نابازوس کاغذی را درست از روی‌خواهش 


او آوشته باتجام رسانید . دای درنهان ۳ نامه دراه ک آزهر باره ماد 


۷ سح ۱ 
آن مینمود او شته و درازد خودن‌گهداشت که حون هنسکام #۰ کردن | 


۳ ؛ٍن یکی دا مهر کرده بجای آن یکی بلوساندیر سبرد .۱ 
اوساندیر چون به لا کیدومون رسید و بدانسان که رسم بو دینزد فاضیان 
رفت آن نامه فارنابازوی را بایشان داد و شك نداشت که شکایتی از او 
باز نمانده . ذیرا لا کدو موئیان فارنابازوس را در نتیجه آن جا نفشانها 
ک در راهایشان کرده بودو در حن-گهاهمشه یش ازدیگرسر کرد ان 
بادشاه میکو شید بسیار دوست میداشتند واين ذمان او نز از اوساندیر 
خورسندی آشکارساخته بود" قاضیان‌آن نوشته را خوانده دوباره بخود 
او پس‌دادند وار 1 ۱ را خوانده دانت که فریب خورده است وا, ان بو د 
با حالیکه خود را تمیشناحت از آ نجا دردن آمد, 
ولی بس ازچند روز دوباره بایفوران چنین گفت ک باید ببه 
برستشگاه آمون دفته به‌آن خدا فربانیهائی که بهنگام جنك نذر گفته 
اکن اد ۰ برخی این را براستی باور مینمایند که هنکامیکه اهر 
آفوتای (۱) را درثرا کی‌محاصره کرده بود نا گهان 
_ دا «بد جاو اد استاده است و اد چنین‌نهمید که خدا 
(6۱ ۰«( 


درخواب آمون 


ین 


, بن‌بو د ۱ 


برداشتن محاصر« خ 


۱۸۳ 4 
را خواستار است و این !ود محاصره را بر داشته و بمر دم شهر دستور 
داد قربایها برای خدا بکنند و خود در دل گراشت که سفری بهلیوا 
قرفه آهورق وا از خوت شند. داد > الی یشتر کسان مب‌کوب 
خدا حز بهانه نود و حقبقت اینست که او از ایفسودان میترسید و در 
آنجا در شهر همیثه بایستی بو غ فرمانیرداری آ نان را ی وی ود 
داشته بی هره از آزادی و خودسری باشد این اود خواست به سفری 
بر‌خیز د ومدتی دران آسوده وآزاد بگرش و تماشا ببردازد همحون 
اسب که چون اورا ازچرا گاه آزاد بهاصطل آوردند با بکاریو اداشتد 
ناخورسندی مینمابد و دوباره آژادی مییخو اهد ۰ آنحه را که ایفو روس 
در بارهاین‌سفروعات های آن-روده آ را یز درجای خو د خواهم آورد : 
با آنکه ایفوران به آسانی اجاذه بیرون دفتن نمیدادند اوآ هنك 
دفتن نمود وچون در راه بود پادشاهان دیدندک| گر شهرهاراهمچنان 
در دست دوستان و "هوا داران او باز گر زارند درآ تحال چنانت که 
خود او هنوز بوناستان فرمان میراند این بو دک تدایر ه‌الی برای 
برانداختن‌دوستان اواز کاروباز گردا نیدن فرماثروای‌مر دم ببا ند بشیدند 
دلی بر سر این کار ها شورش درل آمدو بیش از همه ا شا اژ 
ذو لی (۱) بر سر سی‌تن فرمانروابان خود تاخشد و بر آنان فبروز 
در آمدند . این بودگه لوساندیرباشتاب بیونان با گنته لا کید ومونیانرا 
بر این داداشت که بهو اداران الیکارشی یاددی نمایندو هوا داران 
دم وکراسی‌دا سریکو بند۰ اما با آننیان بیش از همه صد تالت 


ازدسی‌تن 
فرستادند که جرج حنك ۲ دید و ود اوساندیر انام سر دار یاری آ نان 


یتست 
۴( 1۱۳6 


۲ ۱۸ ۲ 


شتافت دلی بادشاعان حون برو رشك میبر داد وهتر داد دو باره او " 


آن را ,کشابد این بو د تصمیم گر فتند یکی از ابشان سممت: عم داد 
داشته باشد و برای اینکار واافسانیاس (۱) بر گزبده شد و اوچون 

روانه ۲ در د.د اِ۳ رحه در مرودن ود را دوا دار پیداد ح اور و 
بل شحئی مردم میکوشید ولی دز نهان برای صاح لاش دافت تاجن 


نباز نباشد و او ساندبر دوبارب ۲" مارا اکتا بد و دوباره سررشته دار 


کار ای ‌ ای ود ۳ این کار را او به آضانی انحام داد و با آنیان ۱ 


صالح کرد و شوری را خوابانید و اسان راه بهانه را برای‌هوسهای 1 


او ساندین؛ بسته‌داشیت . اگر چه : پس از دیری‌اننیان‌دو بار 5 بذو رش ار خاستند 
و ار در این باه بر مایا میدید ذیرا مردم چنین باور کردند که 
هر زمان که الیکارشی برداشته شود دوباره آ شوب ها بذیدار خواهد 
ود و از این جهت ک اد هرحه مقر کی ائید ند و در باره اوچنین 
باار نمو فد 6 ی 
بدیگران تمیکند و مس فیروژی اسارت را خو استار میباشد 
لوساندیرزبانش نیزدر گفتکوبرنده‌بود وبکسانیکه باوبیکار آغاز 


۳۹ ان بای ۶ فته های این و آنرا ندارد و اعتفا 


میتمو دندیاسخ‌های دم بداد؛ مثلا م ردمآ گوس با لا کیدوم‌و نبان بر سر 
حا کهای سرحدی کفتکو داشتند وبا آنکه دلیل های دول رای 
دعوی <-ودمی آوروند اوساندیی دست اشمشیر برده حنان میشفت: 

« دلیل های روذن را کسی‌در باره دعوی نذو د آورده که شمدیر داغته 
باشد » بمردی اژ میگا را که در کفت‌گوی خود بااو کستاخی مینم‌ود 
چنین گفت : « دوست من ! این ذبان باید ازشهر آمده باشد» بویونبان 

که رفتار دورویه داشتند اد چون خو 


9 کی دا وا یکی ازدو ادشاه اسیارت 


است از زمن ایغان بگذرد حنن_ - 


6 ۱۸۰ 

برسید: « آا میا هارا بلند داعته از سر زژه‌ین شما گذریم با سرهای 
آها را «ابن رگردانیم ؛ ‌ چون‌مر دم کونه هیش سب کی نمو دندواو 
لشگر بانیجا آورده وتادیو ارهای شهر نزديك رفت دید لا کید ومولیان 
در هجوم بدیوار ها ایستاد کی مینمایند ودراین مان يك < از 
دیو ار بخندقمبدهید اوساندیرخر گوش‌را نشان داد و کفت : «دشمنی 
که یر و دیو آرشانخو اببده شمااز ایشان مبترسیده» 
چون پادشادا کش بمرد ازد يك برادری بنام اگیسیلاوس(۱) 

باز ماند و وتو خیدیس ۱ یر او کمان کرده میشد . لوساند یر 
هوا داری از | گیسپلاو یکرده اورا واداشت که تللب بادشاهی کند و 
چنین ۳ 9 ۳ راستین‌ه رکولیس اوست . او نتوخیدیس این‌شك 
در باره او میررفت کاپسن الکییادیش باشد زبرا درهنکامیک اودر اسبارت 
ناهندهلا کیدومونیان بود درهان آنایی با تیمایا (۳) زن آ کبس بادشاه 
افته بود : گفته اند آ کیس ماهها را شمرده (») چنن دریافت که 
ی پسر او تست وین بود که اورا نمی نواخت ویس خودنهخو اند. 
قبلی چون در یمادیش به ظیر ابا (۰) آورده شد لین زمان او را ه 
پسیی خود بذیرفت و این با ب<هت خواهش ولابه خود 1 سن و با 
درنتیجه خواهش ددسنان وی بود. بهر حال درنزد گرده انبوهیاقرار 
ری او کر رده و از آنان خواستار گردید که بای ن اعتراف شهادت 


۰ دز نزدلا کیدومو مان بدهند واين بگف: بمرد ان ۳ ور ود و 


تست 
4 سر گذخت او خواهد آمد و6 جوم[ زفوی ۱ ۰ 

6 این بسر 1۳ معزت بالکبیآدیس میدادند چنا نعجه در یز ون .کت که شترا باه میان 
اوبازن ۱ کیس داده میشد (۰) 1107000 


#6 ۱۸۰ ۴ 


بو د وتو خبدسی بکواددن 1 کیاقوسا کره اتیکو ی خرواو 
یکنامی فرادان داشت پشتیبانی اوسا ندیر مایه دیگری ۳ پیشررفت 
کار او بود لیککن از موی دیگر دیو یس (۱) که مردی آزموده در 
کار وحی خدایان بود وحیی از خدایان مدعی شده چنین میگفت که 
| کسپلاوی که مر دی‌لنك میباشد خدایان پادشاهی او دا نمی بسندند . 
لیکن اوساندیر سخن اورا رد کرده میگفت : دیو یتیس دروحی آغیبری 
داد : هرا هر گر خدایان بد دل نخواهند بوه که یف انگی بر 
لا کیدومو نیان » بادشاهی کل ۰ ول ا گر سا ی تبار ددستی ندارنی 
سواان: هی ال ]ام فرمانروا باشند ه رآینه ود فرما نروائی نات و ا 
می با بل آهد کر هید ۰ بااین سخن دلاشن وبا توا گر داشت سرانجام 
بادشاهی را از آن | یلاوس گردانیده فصد خوددا بش برد 

اش آن بدر نك | گیبلاوس‌را واداشت کهسیاهی برای‌فرستادن 
۲ سا بیارابد و باو بندها میداد که اگراشکر بر آحیا پبرد برایرانیان 
دست بافته ویادگاهی آنان را بر انداخته شهرت ونام بی‌اندازه‌ای ددست 
خواهد کرد ۰ نیز او نامها بدوستان خود در آسیا نوشته | نانراواداشت 
| گیسپلاوس را برای خود سرداد خواهش کنند نا ذیر دست او با 
آسایبان جنك نمایند و آ نان این بشنهاد را پذیرفته نماینده به‌اسیارت 
فرستاده | گکسیلاوی دا برای خود سردار خواستند : این خود یکی 
دیگری اژ اوساندیر در باره | گسبلادی بو دک هک مت آزنیکی اخستین 
ار ج ؛داشت ین بادشاهان 0 خودخواه ی و گردنفرازی 3 در نهاد 


وق دآرند و باستی هم داشته باشند این بر هی تاشد ک کسانی 5 


۱ ( عمط زره( 


۱۸۷ ۷ 
شهرت و یکی همىایه ایشان باشد و ایشت که از یکی های این کسان 
هم چشم و شیده حسودانه آنان را بر می‌اندازند ۰ 

1 شاوی لوساآدیها یکی ازسی تن کسالی کرفت 4 دای 
شور و رای بر کز بده و فصد آنرا داشت که آنان دوستان و همتهنان 
او بانند " ولی جون آسیا رسیدند در آنجا مردم چون | کس,لاوس را 
کش متاعتند: از انجهت کش آمد د شب یش او م‌کردید: ول 
لوساندیر در سابه کارهائی ک هکر ده و یافته بود مر دم همکی 
اورا میشناختند و دوستان بنام مهر ودوستی ودیگر ان نامتر س‌ونگهداری 
خود یبای نزد او آمدوشد مینمو داد . درست بدان ساشست 1 در ات 
کت وت یك بيك با تو-گری راءهده دار است ءر دم توحه به او 
بیشتر دارند و او هتر ین بازیگرراست ولی آ نکر وبت يك یادشاه رادارد 
و باناج و جو کان بدیدار ینود گمتز ۳ و کت مر دم‌تو حه 
باو میکنزد " :هر حال همه احترام واو ازش و فررمانروائی بهرهاوساند یر 
نود و بادشاه حز نام را :داشی ‏ | گسیلاوس میخو است این<ال ر انغییر 


ط لوساندیر را بخانگا ی گر بابد داشته‌باشد بر گر وله این ودک 


همه تیکیهای اورا در باره خی کنیا ۲ دزارده با او بدر فتار ی منمود 
زیرا اورا ۰ ۳ اشمار تبازرده و محال هیچ کاری باو نمیداد و 
هر کی را که هوا دار با دوست او م ی نداشت " میتوانست خوار 


مید اشت و آنان را ارو و آد مفرستاد اسان خاموش ]6 مر 
از احترام ددردی او میکاست ِ 


اوساندبر جون دید در هر کاری بد رفتاری با او مسئود و از 


۴ ۱۸۸ 6 
مهری کهاو بدوستان خودتیورزه مه آزار آنانمیقود ذیرا | یلاوس 
نان بد کمان گردیده ببمهری می آغازد از اینجهت از پرداختره 
بدوستان خودداری نموده ازایشان خواستار گردید که نزداو آمدوشد 
نکنند و پاو احترام نتمایند بلکه با پادشاه گفتگ و کرد هکانی‌را در 
کارهای ود میانجی گردانند که بهتر ازو انجام کارمیتو اد بدیاری 
از ابدان 1 شمید ه از آمدو گیل ارو او خو دداری سدگ ول احترام 
ازد یج نکنته و نگ میک برای داه دفتن و اردش امودن بردن 
می آمد پاسانی اور؛ میکر دند ۰ تا را یر ن کارها مش سابه در تحش ۱ 
بادشاه گردید و سرانجام چون بهریکی از دوستان خود حکمرانی یا 
قرماندهی‌ی بخدید لوسا:دیررا <و 9 () نقود گرداند دبر ۳ 
نکوهش وریشخند نام ایونان را ار ده مب کفت : « ارکتون هم برو ند و 
مه و نوازش بخو انسالاد من نماد » در تیحه لین کار ها او ساندیر 
2 8 
هتر آن دید خویشتن دیداری از | گیسیلادس کرده گفتگوئی نمایدو 
۲ 7 شمه ِ شته <م 7 ماه مان 
از روی عادتی که دآشتند بك رشته بماه های کوتاا و بر ی در بانه 
هرس 1 می آددیم 3 اوسائدی گفت و | کسبلاوس [ مها 4ترمی 
دانید که حگونه دوستان خودرا از ِِِ 1« | کسبلارس پاسخ ۳ 
« آری ۱ آن دوستانی را که بز رک از خود من هستند ولی دوستانی 
5 برای مروه‌ندی من میک و شند حق اشنا اشجه 5 از 1 درد بر 


را یل * او ساندین دو بار ها پاسخ داد ؛: * گبلادس در این باه شایدشما 


(۱) متسود باو تارج کسی است که برسر سفره بایستد و خورا کها دا بکرد سفره 
شین ن- اخشکند که در زبان انکلیسی. 00:۷۵ می‌نامند ولی‌جون در فارسی نام -- 


ای تا آن نیست ماکامه خوانسالاد دا ددم که شاید با آن معنی‌وااق‌نباتد 


۱۸ 4 
بشتی ازا :مرگ ید که نک 


ر ده ام * هرچه هست من ازغما خواهش 
مندم برای ار دزی لا ۳ انی خود مرا بکاری ی - مار ند ده 
داشگ شما کم باشد 9 ِن‌ +4 توانم انبجام کاری کنم « 

در تیجه این گنتگو ها ادرا بمنوان فرستاد گی به هلسبونت 
فرستادند واو در آ نجا با همه لد کی ازا ک-یلارس از کار نود 
غمات نموده سیردات ۵ )اش 
۳ دافعت ول از فار نا بازوس زر نحیده مان و دش بود نز د 


| ک-.بلاوس آورد : یس‌اذآن ی یکی کدار ده تشد ویس ازدیری 


آنی راکه مرد دلاوری بود و سباهی 


ازانجا خواد و دل آزرده باسبارت باز گذت و در این‌هنگامحکمرانی 
اسپارت را سخت دشمن میداشت و این بو د خواست درك تمو ده ۳ 


فرصت در دست هست تقشه ایرا کِ و یا از به بش اد ان در دل خود 
داشت بکار پیندد و حکمرانی را تغییر دهد ۰ شرح کی آ: بحت 4 


خاندان هراکلیدای که با دوریان :»و سته ويك یره شده ,او بو یوس 


در آمدند ات خاندانهای ایغان حق بادشاهی تدافعن باکه بادشاهان 


ها از دو خاندان ب رگزیده میشد که یکی‌را انودو بوتبدای (۲)ر 


س« تیه ۳ 

دیشری را ] گیادای (۳) مینامیدند ۰ دیگر ان هرچند از خاندان هیای 
بو بودنه و چه پاک هر ها مینم‌ودند ببادشاهی نمی رسیدند 
ول ار تمه های دیگل میتو انعنند رسد لوساایی ک از دو خاندان 
نو ده و از این سوی در سایه کارهای خو د بزرك شده ودوستان .مار 


بافته بو د همیشه ا, ۰ ین آندوه را داد ت که شهریرا که او درساره کارهای 


سس سس 


۷ ِ(« همان کامه ی است 1 امروز با بد « سهرداد » خواند . 
(۲) ه00زاهن وب (۳) فدقنایه 


> 


5 2-2 خُِ ص -_ِ 
ود بدان شوه دبرد لی دسانیده دیگران کاهیییگو زه برتری ندار ند . 


در آن حکمرانی میکنند . از اینجهت تصمیم داشت که خورش کرده 
و حکمرانی‌را ازدست آن دوخاندان درآورده از آنبس همه‌خاندان 
های هراکایدای را در آن ریک ردان بلکه برنشی گفته آند می- 
خواست پادشاهی از آن همه خاندانهای اسارت باشد که هر کتوانست 
درسایه شارستکی خود آن‌برسد ۰ بعبارت دیگر پادشاهی پاداشی برای 


بو دن از خاندان هراکایس ناشد ب(که هر کی 5 توانست هجوت 


هراکلیس بافند ان باداش را دریابد و چنن می نداشت کها کر حنان م 


قاعده ای بگز ارد هیچ يك اسپارتی .شایسته تر ازو نیست و بیادشاهی 
بر گزیده نخو اهد شد . 

بر ای‌اینکاد نخست میخواست همشهر یان‌را باخوده‌مدست گرداند 
و تهانی خطابه ای با کایون (۱) نامی آماده‌ساخت .وی سس دیدیرای 
چنان کار بزد کی که مردم آماده شنیدن خبر آن‌هم ستند چاره کار گر 
تری باید بیاندیشد و این بود که دست دامن جادو گری و وحی زده 
يك دشته پرسشها با پاسخ های آنها از خدایان پدانسا که دلخواه خود 
او بود درست نمو د که از این دراه دلهای مردم را پلرزاند و اختباد 
آنها را از دستشان بگیرد. ایفوددس میگوید :پس از آنک او پفریفتن 
وحی ابواو میکوشید و توانت و زز زن کاهرن _ دودونا (۲) را 
آذمود و فریفتن توائست ا گزیر شد بسوی امون رفت و در آنجا با 
پاسیانان بر ستشگاه کتکو ۳ ده خواست آنانر اباپول برد وی آنان 
از این کار او رنجیده کی دا باسبارت فرستادند که از اوساندیر 
(۱) 0000۰۰ (۲) سوام 


60 باو تارج شرحی در زهمینه آن‌کارهای (وساندیر آ ورده که جون ء:وان ناریخی 


۱۰۱ ۶ 

شکایت نماید . با اینهم» اد دست ا زکار بر نداشته بحاره همای دیگری 
برخات جیزبکه هست تتیحه ای از این کارها برنداشته اد کی مر ال 
اور هه( ۰ 

ین ادیش ازب رکشتن لاو از امتا ده ها 
پیش آمده با ,عبارت بهتر خود او پیش آورده بود(۲) زیرا روایت 
ی دق .وه است 3 کسانی او را باعی آن حنسگها دانته و کسانی‌مردم 
دیس گناهکار شمر ده اند . برخی یز هس دو را کناهکار می داد . 
ار مردم میس این مت را مخت که وی بدستمار ی اندرو کایدیی(۳) 
و آمغبتروس (4) از بادشاه ابران گرفته که حگا: در ونان بدید 
آورده اسیارتیان را عطقم کزر جات ايشت‌آنان برف و کیس ه«دوم ارده 
آنجا را ویرانه گردانیدند . از آ نوی گفته اند چون مر دم بیش از 
دهيك برای خود دسد میخو استند از اینجا لوساندیر بدثمنی آنانت 
ار خاست زیرا دیگران کد در آتجی هردست او بو داد حنین شکاتی 
دا نمیکردند . نیز آ نان پوامالی دا که اوساندیر باسادت فرستاد 
عنوان کرده بد گوئی ازد می نمودند . لیکن آنچه بیش از همه مابه 
دل آزردگی لوساندیر از مردم بیش بود اینکه بدستیاری یشان اتیان 
بر بیدا کرد آژادی خود فیکوشدند . زیرا نی شم یداد کرک 


او-اندیر بی بان بر گرارده بود حنیرن _ اعلان داده بو دند ک هه 


نداشت ما از ترجه چشم روشیده یم (۲) متصود بکرشته جنگهائیست که میانه 
اسیارت ددمن آغاز شده بود و خود یکی از دا-تانها ی همم تادیخ بونانست 
(۳) هام۸ (ه) انار 


8 ۱۹۲ 6 
کتاهکاران الم اد در هر شهری کر هست باید ند کرده شود و 
"می دهری که آنان را یناه دهد از پیبان همدستی یونانیان بیرون‌خواهذ 
بود . درپاسخ این اعلان ایشان مردم بیس هم اعلالی برون دادند که 
خود نمونه ای از خون وغیرت هر کولیس و باخوس بود وآن اینکه 
مه شهرها و خانه‌های .ویو تیا درهای آنها برون گر بختگان آتنی باز 
است و هن کین که يك گر ینته ای را کرفتار به بیند وباری او نشتاید 
يك تالنت جریمه خواهد داد نیز کسانیکه با ابزار جنک از بویوتیا 
۲ و دشمنی ا یداد کران آئن با تیکا س روند کسی ابید 
خبر آنان را پرساند . این فانون وا کار دند خود ایشان م بکار 
بر خاسته با آتینانی که فولی(۱) را گرفته بودند با سادو بول هسگونه 
یادی و یشتبانی نمودند . این ود علت هائی که اوساندیر دا از مردم 
نش دل آزر ده می ساخت و جون ین هنکام اوسیخت درشتخو گردیده 
بود و ببری سخیی و دی او دراه حه بشتر گرردانیده بود ایفوران 
را ۷ طورش اتکی 5 باید سیاهیانی را باسد اری در پیش آزاشت و 
خود ار ءنوان سردادی را کررفته با دسته ای از تیاه روی با نحانهاد . 
س ازو پاسااونیای ع با دسته دیگری فر سناده شد . پا اوسانیاس بایستی 
از راد سایر وان (۱۲ جر خ ژده به بو بو تیا بر‌ائد اوساندین یز با دسته 


اند کی ازسداه از راه ین رواه شده باو بو ندد , اوساندیر شهر 


اور خوه‌نیای(۳) راک خودشان بوی او کر دانیده او بر گرفته و 


(۱) دار جائی برسر راه آ تن که دسته ای از [تنیان استوار ساخته با سی .. 


تن داد کران بدشننی, برغا سته بودند 2( سومان ۳3( ٩0‏ 


4 ۱۰۳ 

لبادیا (۱) راتاراج نمود. ثین نامه‌ها برای با اوسانیای و 
داد که از پلاتابا حر کت کرده به هالیارتوس (۲) بیاید زبرا ود او 

بدمیدن ۲" فتاب در بشت دیوار های آ نجا حاضر خواهد بود ولی‌پیکی 
.۳ این نامه ها دا مییرد بدست دیده‌بانان بیس افناده او را نزد مُردم‌آن 
شهر آورد و نامه‌ها بدست آ نان افتاد . این بود 4 یاوری از اتیاش 
خواسته ود ثهر خود دا یاسانی آ نا سبرده خودشان شاه روانه 
| هالیارتوس گردیدند واند کی پیش از آنکه لوساندیر با نجا برسداینان 
برسیداند و دسته‌ای از و بدرون شهر در رفتند . لوساندیر پیش از 
هه آبد ن تسمیم دا گرفت که سباا خود را ار دوی بشته ای حجای داده 
بانتظلار پا اوسانیای بنشیند . ولی چون آذتاب بر خاست دبگر ایستاد گی 
نتوانست و بیاهیان و همدستان‌خود دلدار ها دادهوهگی را یکستون 


0 رار داد از شاه اه حمله به ش هر آفرد. آندنته از مر دم [ سک در 


برون مانده بودند شهر را در دست راست کزارده و جشمه‌ای 

کیسوسا (۳) نامیده میشو د پشت‌سر دشمن دای گرفتد ۳ نوی 
دسته مر دم ی 0 بدرون هر رفته او داد ۱ بومیان شهار دسته ها 
آراستشد و متظار حماه او سا دی بو دند و حون دیدند سیاهیان او ره 


شهن نزديك میشوند کار در را باز رده و خود دا بر روی آش 
4 سباهیان انداجنید و خو د اوساندیر را ۳ بك اسان ۳ ی در او ی 
او و «ودو باکسان دیگری کش .ول باز ما ند » بیدر نك ؛ ب رکه ۵ خود 


را بدسته‌های یاه زسانداند . 
۹ مر دم یس محال ند در از دبال آن دسته‌هار 224 
.۳ ح_ -_ 
و آنان همگی روی بر گردانیده اسوی شته ها کر بختند . هزار تن 
سم از آنان کته ؟ ردید ای هم سمصد 7 ۷ و ‌ 
ك مس سم ک ‌ِ ۵ حون دل من 
3 « 9( 21( داهزاهآ۱ (۳) ۱5۵ تحلاعوز 


۱۰ 76 
را تا بایه کوهستان سخت دبال کردند در آنجا کفته شدند . چوف 
خن این حادثه به بااوسانیاس رسد که راه خود را از بلاتای بش 
ره بو د بیدرك ساه داسف گزارده روانه آنجا ار دید و از آن 
سوی آننیان نیز ببادی‌مردم ثبیس بیامدند . 
بااوسانیاس میخواست پیشنهاد صلح رکرده جتاژه های مر دگائرا 
بصالح باز گیرد ۰ ولی بزر کان اسپارت وعات هادند و اد خشمنا کی 


چنین میگفتند : باید بر سی حنازه لوسادیر با دشمن حنك_ کرده با 


خی شرا پدیت آورد . وی بااوسانیای جون میدید با اینحال دست , 


۷ 
خی .اه ۲ 1 ۱ 
بافتن بر دشمن یخت دشوار است وانگاه حذاژه لوساندیر در از دیکی 


های دیو اد شهر مساشد از اینحهت حارجی فر‌ستاده ۳ 0 مان حذاژن 

را بر گرفت و ساه را برداشته از آنجا دو رگردید و جوت ازخاك 

بو بویا مرن رفته 4 آغاژ خاك دوستان ود زر سیداد آن حذاز از | در 

7 نحا بخاك سر‌دند که هنوز هم گود او بر آعا یداست که چون از 

دلفی به خابرونای میروی بن تن راه دیده میشود ۳ 

کفته شدن اوساندیر با اینحال بر اسبار تیان چندان گران آمد 

3 بادشاه را آسوده نگزارده به محا کمه خو استند واو ایستادگی توانته 
» تیگای (۱) گر بخت و در آنجا زندکانی خود را با بوستاری اه 

مینروا اسن میداد و چون بیچیزی او ساندیر بیدا گردید بیش از همه 
ماه اندوه مردم شك.. ژیرا باهمه پولهای گ زاف وکنجینه‌ها ایک نام 
ارمغان نزد او فرستاده شده با بادشاه ایران بدست او سبرده بودو 
با همه توانابی و ری ۸ داشت حبزی برای خود اندوخته نکرده 

او د و این عات و ۳ برد گی او نزد مردم گر‌دید . ات داستان 
اوساندیکدپدست ما رشنده است 

10210 )۱( 


4 ۱۹۰ » 


ار تخشثر () 
ارتخدتر میانه همه بادشاهان بارس (۲) بکخوترین و با کنهاد 
رین بادشاه بود و اورا « دراز دست » مینامیدند چرا که دست راست 
او دراز تر از دست چپ بود . او سین شا بارشاست (۳) اما ار تخشفر 
دوم (۱) که من دراینجا داستان وی‌را الم و اورا «برحااخله» (۰) 


لقب داده بودند وه ارتخشثر یکم است ازدخترش پارو سائیس(۱) چه 
() از دوی "قاعده که امروز رای خواندن الفبای هخامتشی دد دست " 
ماست این نام را در نوشته های هخامنشی « ار تخشثر » ميخوانيم و چون 
کته ای م که هر نامی که خکل درست آن در دست باشد آن خکل دا بکادر یم 
در اینجا هم باید هءان « ارتخشتر » را بکار بر ام ولی اما بد «راء‌وش کرد 
6 بوانیان ترا عمرمن۸ خوانده اند و ما امروژ « ازدشیر » میگوییم 
6 مقصود خاندان هخا‌نشی است نه ابران 
(۳( پسر داریوش بزرل و چهارمین یادشاه از هخامنثیان بوده. نام 
اورا در نوتتهای #طامتی ‌» حشابارشا »_ نوشته اند که در اینجا هم بصکا ر 
برده‌ایم . بونانیان انرا هدر خوانده اند ودر توریت « احذو بر وش » 
اورده شده 
(4) سر داریوش دوم واهءین یادشاه هخامنشی 
62 ۲حه ۳ میدانیم تب اين پادشاء و وبهمن » بوده که امروز 
من آفته میشود و ۳ ویممن دا دریهلوی بمعنی یا کدل ونيك اندیشهیشناسيم 
نه منی پر حافظه . کویا در ترجمه کاهه بیونانی اشتباه دوی داده و یبری 
بمعنی راه بافته 
69 ۵ برخی ءوّافان هءزمان ۰ این نام را در فارسی 
« پریزاد » مینویسند ولی ما پنیادی ار عام برای اینعار نمی شناسیم. بکوان 
م اين زن همان است که در تاریخ های افسانه آمبز ايران « جهر آزاه » 
خوانده قده که اورا دختر اردشیر دانسته نوبت پادشاهی برای او نداشته اند 
_دای. راهی برای دوش ساختن .این گءان در پیش نداریم . بهر حال ما از 
دوی تاعده خود این نام دا باشکل یونانی آن بکاد مهبریم 


۱۹ 6ب 


۰ 

بآروشاسی ک رن داویوش (۱) بوه چهاد نس ان الق : زد گر 
از همه ارتختثر کوچکتر ازو کوروش سس دو کوچك دیحکر 
اوستانیسی(۲) و او خساثرس ۳۱) . کوروش نام ورد زا ال نام کوروش 
,ور داشت و جنانکه کفنه اند او نیز نام خود را از قتاب ۲ فته ود 
زیرا آفتاب را در زبان پادسی « کوروش * مینامند (0) 

[ بگفنه کتسیاس | (۶) ارتذدیر را نخت « آرسیکاس ۱(۲) 
اه , دیون (۷) بحای آن اوارسرس (۸ ) کگفنه دای این نار 
نکردنی است که کسیاس کاطبیب ارتخشثر بوده وپاسیانی ازتنددستی 
او و تندرستی ژن و مادر و فرزندانش میکر ده نام درست اوراندانسته 
باشد ( | گرچه کتای کتاب خود را از افسانه‌های بی‌با و ددهم 
۳1 مانیبه است ) 

کوروش از آغاز حوانی درشتی و خودسری ازخود مینمود . 


لیکن از آن-وی ار دشیر هو ازه ارمی نان داده در هر کاری با سانی 


55 دار بوش ددم همین ۷" هخامغشی 63 ۵۸ ۱۱() ۳ 3( 

‌( این یکی از غادا‌ای بو تیان است که نام « کودوش» دا با ام «خود ه 
ای [غتاب از یکرشته بنراعته اند در حالیکه کویا چنین نیست . خود مژاف 

ر 9 1 ط 

نبز تردید داعته که مبارت « چنانک کفته اند » تذل نموده. 


ژه 05 


م ‏ قام اک ۱ نی «اشكت ارتث ) 
69 دووزد:۱ یکی از ءژا.ان همزعان این ام را در ذارسی «اك» ( ارخك ) 


آوشته . ذلی درست مت , زبرا بوبانیان و ارم ه داجنتاه۱ می‌نگا ختنا. واین 
باعل و آرسینای » تنارت دارد. 

[62 ۸ یکی از تاریخنکارانی که یاو تارخ از کناب او نقل عینماید . او در 
ژمان اسگدر میز بسته و کتای بنام « تاریخ ابران » وخته بوده . 


0 ۸) 


۷ ۱۹۷ 6 
رام 7 دردید . او بك ذن ذیبا و هدر مندی وآفنت کر بدلخواه بذار ومادر 
خود اورا کر فته دای بر حلاف دا واه ایشان اورا زگاهداته ود. 
یا 1 هی از زناغوئی ایشان بود) که دادیوش نرادد آن ذنرا کنته 
خواست او را هم از د بررآدر غرسند ۱ دلی آدسبکاس خو درا بای‌مادرش 
انداخته چندان اك ریخته و لابه نمود که او را » ترحم آورد نا از 
سر خون ذن گذشته اجاژه دادند که آرسیکاس اورا طلاق ندهد. اما 
کوردش مادرش اودا بسیار گرامی داشته هميشثه میکوشید که پی از 
داریوش این بسی او بر تخت نشند . از اینجهت زمانیکه داد یوش بر 
بستر بیماری بود و کوروش را از ددیا (۱) به دربار فرستادند اوبدین 
امد روانه گردبدکه به بشتیبانی مادر خود تخت بادشاهی را بدست 
نو اهد آوره چه باروسائیس در این باره دلبل خاصی داشت دایل ی که 
پیش از آن خفایازها با مود کانش دیمادا نوس ۱ بکاد برد و تیجه 
بدست آورده ودو آن اینکه ار یخخشر نی ژاییده شده که پدرش 
زیر دستی مش نوده دلی کودزش هنکامی بعحهان آ مد که بدرش بادشاه 
بوده . با اینهمه پازوساتیس بر داریوش ین 3 توانت و ی لاف 
دایذو اه او ب4 آرسکای بادشاهی داده شدد و نام او "سیر بافته «ار یر 


ِ 


ار درد * کوزوش همحنان شور بادن () اودبا و فرمانده دهر ای 


((۱) «قسود بای کوجك است که کوروش حکمران آنحا بود . 
۲ )) ۱۱۵ ارر۵(( بکی از پادغاهان اسیارت بو که از ۲ :یا گریخته و بدریار 


داربوش بزراد بناه آورده بود و حون مانه پسران داد بش بر سروایمودی 
شا کقن بود دیمارانوس مواداری خنایارتا برخامته باو یاد داد 6 زاماده 
شدن خودرا در زمان يادشاهي در دایل دیگر شاستگی خود سازد , 

(۳) هم نکا» است که بونانیان ه سانر اپ » ساخته اند و ما درنگارتهای 


هخامتشی 0 خشثر یادن 1 میضو انیم : 


4 ۱۰۸ 


کنار دریا بازماند 


اند کی سن از مرك دادیوش ودک جا نشین او ارتخذئر به 
باسارکادا دفت برای انحام آینی که بایستی بهننگام تیذت زه* 


منثی بادست 
مو بدان انجام گیررد , در آنجا ستایشگاهی است نام خدای مادتنة حتاف 
دوستی که میتوان آنرا مانشده منیروا ( 


است که کسکه تام 


زد نخت و ناج است دخت خود را کنده رختی را 
9 داریوش کم یش از ادشاه_ 
یك نیدا 


۱ داست و در لین پرستشگاه 


ور تن خود دافته مبدو شد و سس 
تجیر خورده از دی آن‌قدری» ,وه خورده و يكغنجان‌شیر رش 
نت 

ره :, گذعته از لین آبین های دیگری هست که تا کسی * بیند با 

_- 

شنیدن نخو اهد دریافت ایک ار 
تبسافر نیس ۲ از د او آ ده موّ بدی را همراه آورد ۲ این موبد 
آموز کار کوروش 


بو ده ازروی دسم در بارایر ان باو باد فاسفه‌مجوسی 
داده بود و همه می‌بنداشتند که او «واخواه 3 


تخشدر بسیج آن آبان میدید تا اد 


د خود و از پادذاهی 
نیازتن او دلنك است . این ود 5 اسبتی را کر ار بکوردش داد کس 
در روش ار مك کی ده حاحت بحستجو ند بدند . موبد ۳ 


,کو تروش میدو اهد در پرستشگاه کمن کر وه هنگامیک بادشاه 4آ نیا 


‌ 
در آمده رجت خودرا میکزد ۳ مان برد <سته و اورا بکشد ۱ برحی 


اءز کفته‌اند ۳1 روش را بهن-گام حمله !ما دشاه فسگت نمو دندهم کسانی 


)۱ ۶ دای مادینه رومیان بر ای خرد و جنلف و هثر 

69 ۱۱۹۳ این مرد که نم او را بارها در این کناب خوانده ایم یکی 
از دربادیان هخامنشی است که دی ,زهاتی حکبران. آسیای کوله. پوفه و ور 
تار ی معروف کردیده بسررحت یت - سره چ وت رو سر هی ما مراهچ سه ده 


۱۹٩ ۲‏ 6 
گفته‌اند کهچون او 4 برستشهاه در | مد در آ دا بان شده بودمو بد 
اورا مدا کزق هر حال حون خواستند اورا بکشند مادرش اورامبان 
__ .۳ سس -___ 
دو دست کر فته لس های خوددا برو یجید د گردن خودرا بگردن 


اد عساندد با آریه های تلخ و لابه هائی که بارتخشثر مود "او را از 


مر رهائی بخشید . وردگ بار ۳4 بحکمر آنی در با وآن برآه‌ونها 
‌- عم 
فرستادند ول این اش | مد اورا شش از حزد هننگامی آر ام نکاهنداشت 2 
-حه او رهائی خو درا از موالد حندان باد نمی آورد که آن گرنتادری و 
تری راو از اینجا کینه اد بیذتر کرده بیشتر از زمان‌های پیش آرزوی 
بادشاهی‌میکرد. 
۳ مجح 

برخی کفته اند که ادبر برادد خود نشورید مگراذاین جهت 

15 


-__ 
وردلی. وشت: ذیرا کوروش ۱ گر هیجی تداعت باری مادری داشت 


درآمد او انداژه خر ج روزانه اش نبود . وی این سخن هیچ باور 


گ میتوانست خرج او دا هر انداژه که بخواهد ببر‌داژد . که 
کسنفون (۱) ردول بدس‌تیاری دوستان و ستکان خود دسته های 
ایو هی ازساهیان بگانه را از اینیا واز آنیا ممزدور گرفته برایانجام 
سر ۳ 
مقصود خود کاه میداشت و این خود هترین دلبل بر توانگری وی 
مازی او ست ۰ تا دیر زمانی این سپاهیان را در یکجا گرد نمی آورد تا 
۰و د در پرده بماند ۰ وی کار کنان او ستاو یز های ۳ زر 
سباهیان از بیکانه گر تهنامه‌های ایشان رامی نوشتند . درهمین ژمان 
پاروسائیس در در بار سخت هو اظبت داشت که مبادا گمان بدی بکارهای 


۰ ۰ ِ : ‌ ۰ (- ۴ ۰ 
کوروش برده شود . خود لوروش هم مابی نامه هابی فروتنانه آوشته 


1 س ۳ و ی 7 یجاسن تور شحور 
(۱) 210701:07 سردارهعروف یونانی که کتاب « با زکشت‌د, هزار » رانوته 


_ 


گاهی خواهش مهر و نوازش‌نموده کاهی از تیسافنیس شکابت‌مبکرد 
۱ با او حسد و دشمنی بجر ج داده کذفته از انها خو د بادشاه در 
کار هاست نهاد بود | گرچه کانی این سستی او را از نکوخوئی و 
از ددی مهربانی و آمرزش می نداشتند .داستی هم در آغازیادشاهیش 
ازو نکو خو,های اردشیر بکم پیدا بود . هر کسی میتوانت بیش او 


۳ ۲ 
بیا ید دهم لس حوانمر دی نمو ده و ازش ددیخ نمی ساحت . در کفر 


دادن بکا ین دشنامی نداده کینه از خود نشان میداد . کنایی که | 


هدیه‌ریش اد می‌آوردند از چگونگی پذیرفنن آن سخت خوشدل می 
۳9 دیدند . همحاین ,بای بخشش ازو در می بافتند از مهربانی و 
خوشروایش لذت فر اوان‌مییر دند ۰ هرچه باو داده‌میشد | گرچه بسیار 
بی ار ج بود با خوشردئی زیت ۲ هنکامی اوه‌سیی () نامی يك 
انار بسیار بزر باد هدیه داد . بادشاه آفرا در فته کفرت .دود 
نو - گت ار شهرها بدست این مرد سبرده شود شهر کوچکی را 
بسیار بزرك مرگن‌داند ۹ 
کی راد میرفت کسانی هدیه هایی پیش میداشتند ۹ کاد کربی 
توائی که بهبجی دسترس نداشت بجویی که در کار راه بو د دویده دو 
۳ خوددا بر آب‌ساخته ,وان هدیه بیش ,ادشاه آور د . ار خشار 
ازاینکار ادچندان خودسند گردید که بكفدح زدیندیکهز اردریك‌پول 
برای او فرستاد. ادو کلیداس (۷)۲ کدومون که در بشت سر او-خنان 
درشت و گستاخانه‌میگفت ارتخثثر بدستیاری یکی دوتن ازسر کردکان 
خود ام باو داد : « تو خودرا آزاد فیقاری کر آنحه دلخو اه کت 
6 0 69 ۱۹۹ و 


۰۲ 


از من بگوبی . فراموش نک ن که من آزادم هر آنجه داخواهم است از 
تم بو م و برتو بکنم » روزی در شکار آریبازدس(۱) باو ندرك شده 
خاطر نشان کرد که جامه شاهانه او باره شده . پادشادبرسید « میخو اهید 
با این حامه چه کم ۶۴ تریبازی باسخ داد : « اگر خواسته باشید 
حامه ری یاهمان وگنی را یمن بخشید » . بادشاه حامه را از 
تن خود در آورده باو بخشید . ول گفت ءِ‌» شرط میکنم 9 آنرا و 
تن خود نکنی ِ. لبکن ترباژوس که مرد سکس و نی برقاسی بود 
همنک او خاده راگرفت ابدر نك بن تن خود کرده وانکاه کر هرز وله 
بادشاهی‌دا بگردن آوبخته و خویشتن را با آرابههای ز ناه ابار است ۱ 
ان کار او که باك مخالف قانون ود وهمه دا بگفشگو بر انگیخت بادشاه 
حثم از آن رم باکر خندیده چنی نگفت : « نو ازمی احاژه‌داری 
که خود را همحون ذنی سارایی و حامه بادشاهی را همحون احمقی 
بر ان خود. کنی ٩‏ . همیشه رسم برآن بو د که بر سر خوان بادشاه 
خن ما در و زنع2دی او نمی بخ( آن یکی بالا دست شاه و و 
یکی زجن دس او ٩‏ , ول ار تخدثر دو برادر کوحك دود اوسئایس 
و او کساثریس دا لین برسرخوان خویش می‌نشاند . آ نجه ش‌ازهمه: 
مابه شگفت و خر-ندی همه ایرآیات و د داستان گردو نه ( عراه ) 
زن او استاتیر! (۲) بود که همیشه چون ددبردن بدا میشد برده‌های 
۳۹ بایان می آور دند و همه زنان ایرانی اح_ اژه میدادزد 3 از درك 
آن آمده ۹ بانوی کشود <ود درود بگویند و از آینیدا مر دم آن زترا 


سریوت دوست مداشتند 


۹۵ 6[ 


متا 


با انهمه ستو د گهای ازمختتر مان 4 همیثه به اندیشه های ۱ 


واه می بر دازند وهمو اره از تغییر اوضاع لذت مببر ند مدعی این 


اندیعه بودند که زمانه بادشاهی کوروش‌را خواستار است جرا کهاو . 


مردی والا همت و وی زار دست است و همیشه تتنازی اد 
هوا دار ان <ود میکند ۷ بادشاهی هخامنشی را 5 آنْ ناور ی امازه:د 

بادشاه ی جون وروی می مداشتند . از ایحا او د که گرروش تدشته 

از امیدی که به شهر های زیر دست خود در کتار درا داشت ۳ 
داری سیاری از شهر های درون ابر ان و رز ديك « یتخت هم امد می 
بست و باین مت زر ,4 دست بکار شور بدن زده بود . او نامه ۳ 

لا کیدومو نمان مگ ناثرا بیار ی خوانده پگ پشتیبان سیاه و و 
آمیدو ار ,ها داده بود 6 آ نانکه بیاری باید هر که ساده است اسب بدو 
خواهد بخشید و هرک اسب‌دارد اورا : رگ ار دوه ( عرامه ) خواهد 
نشا نید . هر که‌دارای کشتن . ار است اورا خداوند دبه گ اردانیده خداوندان 
دره را دار ند کان هر خو اهدساخت 3 هرک دق شمان سیاهیان او در آبد 
مزد خودرا ه | شمی‌دن بلک با منجیدن خواهددر یافت . هم ستایشهای 
گرانی از خود نم‌وده از حماه نوشته بود : من روانم از آن بر ادرم 
استوار تر است . من اذ براددم فیلسوف تر و به آين مجوسی داناتر 
میباشم . باده را مشتر از او ک-اریده بهتر ازو تاپ مستی می آورم: هم 
درباره بر ادرش مدعی شده بود : او چندان تر ناگ و جندان فروابه 
است که روز شکاد بر اسب‌نشستن نمی‌تواند وروذ بیم برتخت‌پادشاهی 

. لا کیدومونیان نامه‌اور | <و انده دسته سر کرد کانی نزد کلیارخوس (۱) 


*) ۲۰۳ ۲ 

فرستاده باو دستور دادن د که فرماثر‌داری از کوروش نماید : بدنسان 
کوروش بیج کار کر ده آ هرك حنك ار تخثشر نمو د . همراهان او 
گروه فنن آنبوهی ازم ردم سا وسیزده هزار تن اک بی کم‌ازیو نانیان 
مز‌دور ود. هر روز علت دیگری برای نم ش خود یاد میکرد . وی 
دبری 0 عات راستن آن از برده برون افتاد و تی‌افر یس 
<ویشنن زد بادشاه رفته کي ۳ را باو باز فش درسر آسر در باز 
تکان و آشوی بدید آمده مدای مادر شاه را از حهت آن بش هت 
نکوهش میک دند و بکسان او بد کمان شده زبان بتهمت ابشان. باز 
میداثتند 3 همه استائیر| اورا بخشم وامیداشت ۰ چ را 6 از 
هی 1 مد ِ _اه نمو ده ۱ آ و درد میبر‌سید : کیجاست آن طیمت‌ابنت! وا 
میاتحیگری 5 کوردش را از ملد آژاد ساخت و : ۳ این حناك و 
لخ>؟ کف زندی کاهداعت ۱۶ میگقث : « همیشه او مارا ۰ ارفتار حذك 
و رنج < خو اهدداشت بت 1 » پاروساتیس ۰ استاتیر | دشمنم. .داشت وخود 
ژن کنه آوژی بو د که در خهمنا؟ ی خو درا نگاهداری 


تمی‌تو اشست 
از شسدن ۱ 


پنخنان دل بنابودی او بست . دیئون میگوید در همين زهان 
حك بو د که او این #سدخودرا انیحام داده . و قباس یو و خی 
اززم‌ان حنك چنین کار ی کر دهشد . مانیز داستان آ ترا بدا ئیکهکتسماس 
نشان داده عکاه میدار یم ریا این نشدنی امت. که ک ی که خودش در 
آتجا بو دا نداند فلان داستان کی رویداده . هم مت ,هی آق 
روی فصد جای داستان‌را تغییر داده باشد . ی از کتساس بارعا 


رو ,داد که 


در نبگارش تاریخ زر شته راشتی را از دس هشته و سرودن 


"افسانه هاو داستانهای بی بیاد پرداخته است ۰ 


4 ۱ ۲ 


زمانک کوردش در راه بو د خیر‌ها باو ری ره بادشاه «نوژ . 


در اندیشه است و آهنك آن ذکرده که ده ترق ارخبزد و ۳ 
زوبرو آماید باکه در آن دل پادشاهی ( م رککن ) خود منتظر خواهد 
نشست تا لشکرها از هر سوی در آنجا زد د ۰ رسرراه کوروش 
بردشتی حدفی :ای هشتاد با و بهمين انداژه گودی کنده تا پم‌سافتی 
که کمن از یداه میل ابو د امتداد داده بو دند . ۳ ار دشر جندان 
دیر کرد که گرددش از ردق بگافت و روبوی بابل یش 2 
جنانکه نوشته‌اند تریازدی تون اسی اود ک جرانت زد ازد شاه 
رفوته باز گت : شما ناید از حنك برهیز حویید و داید بابل و ماد را 
رها کرده نز شوش را از دست داده خودرا در بارس نهان سازید . 
۳ آ که شما سیای حندین بر آار سباه دشمن دار ید 1 فرماروایات 
وس کر دکان‌ب‌یاری بر-رشما گردآمده‌اند که «ر ی دا طسو ی 
و سیاست دانی برتری بر کوروش دارند ۰ از این سخنان پادشاه عزم 


ِ 


رد هرچه زودتر بجنك و حاو گیری بشتابد و با نوسد هزارتن-پاه 


حِ 


پسماز منخلم بر رد سرخود روی براه آهاده مك نا اه از حاودشمن 
بیدا . گر فواه : دشمن که چنین گما ۳ را هر گر نداشت ۳ پروا 
و ترا گنه راد می دود و ابرار های ۷ ابشان آماده کار مود از 
بیدایش نا کهانی آن ساه بیکران سخت سراسیمه لردیده بدست و با 
اتار . ول کار # دشو اری بود که کوروش پتو اند در مبان آن غوغا 
4 بآ شفتگی ستاة خود را بامانی آورده آماده جنك گرداند . مش 


از همه آن امن 5 ار تخثثر بسداه خود داده وآن آرامی وآهستکی 


2 ۲ آن اعکر بکران در حر کت ود داشت بو نانبان را یقت دا - 


0 6( 


ظِ«ِ« ۰ 

شسگفت انداخت ۰ چه آ نان بکمان خود سیاهی دا منتظر بودئد سخت 
نابسامان که سباهیان هیاهو برانگیزند وجت ها نمایند و پر کنده و 
دور از هم راه پیمایند ولی اکنوث همه آهستگی و آرامی دیدند. 
ب رکزیده روت کر دوه های زده‌پوش دا در بیذاییش تبپ‌ها در برابر 
بو نانبان قرار داده بودند که با يك حمله ثیرومندی صف ها آنان را 
درهم شکنند بی آ نک سیاهیان ازديك رفته باشند . 

داستان‌این جتك را تاریخ نگاران‌سیاری برفته نگارش کهیده 
آنه ر- تقو 1218 با چشم دید "گزارش آثرا چنان با میگون که 
4 حادژه انحام بافته پاک حادثه است هم اکنون در کار 
رویدادن است و پا سخنان حان دار خود چنان حادثه را در دل های 
توت کتاا نمو دار میگ ردان دک ی باید یافسوسها و بن‌های آن 
شر کت نماید . با اینحال حز بجُردی نخواهد بود 5 من داستان آن 
حنك را سرتاسس پسر آیم د بیش از این نمی‌دز که آنچه ۳ کسینفون 
باد تک ده و ود در خور یاد کردن است من در اینیحا بنگارم 2 جابی 
1 دو لشکن ام رسیدند ناکسا (۱) نام داشت که شحت و دو متل 
کیش فاصاه از بال دارد : در اینیحا کاءار خس از ورد خواستار 
گردیدکه :| حنك درنگر فته خودرا به شت سر لجوان» کوندها در 
پیثاپیش‌صفها با خطر روبرو ناشد ۰ میگویند کوروش دد پاسیخاو گفت 
حه میکُوئی کایاد خس ؟ من در طلب بادشاهی میکو شم و شما میخو آهید 
که خود را ناشایسته بآن نموداد گردانم ۱۷۱ گرچه اين خطای بزرك 


ای کوش سرزه کاس شتا کودزا بخعار انداخاه پروای حال 


3 


خو :را کرد " لیکن کو هش بمش از همه بر کابادخس است . ذیرا 
او تیب های پونائیان دا بروبردی دسته های عمده ساه دشمن که بادشاه 
نیز در مان آنها بود نکذانید و از این ترس که میادا بونانان را کرد 
فاگ داد دست چپ لشکر خود را موسته بکذار آپ نکاهداشته از 
آنجا جر کت کرد" ۳1 مصو د تندرستی و آسنود تن او د و بایستی 
بیش از هر‌چیزی در بد نگهداری خود بود هتر آن ۳0 
از شهر حود برون نامده باشد . ول س از نک از دار دربا تا 
آیعا هز ار وسیصدمیل 3" رادیمو ده فان ابز ارها دفرسود کی 
را در آنمافت راز تحمل نموده و این کار را با میل خود و بقصد 
3 ۰ کِ ۰ ۰ ۱ ۰ 

بادشاه ساختن کرروش برد لر فنه او د میگ تبایستی در روز حنك 
ددیی تندرستی وآسوّد کی خو داوده جاییگاهیرا برای‌ساه اد 
۳9 برای آسود کی دود او - :4 براای آسود کل کوروش- مناسب 
بو ده . حنین کاری دایل ارگ کابار خس رمن, کر دی و در آن هنکام 
کاری 2 پایستی انیحام دهد ثراموش تمو ده ون مقصو دیکه از آنْ 
سفر او منخلور او ده خیانت کر ده . از خود حادثه پذانت که آن دسته 
سیاهی که کرد سر شاه بو دند اکر حمله‌ای از ,و تانیان میشد تاب 
ایشا کی یاورده پزودی از میان بر داشته میشدند ار تخذشر هم کر یخته 
ذحمی می‌افتاد و بدشان کوروش 4 نها از کونة آسوده می ماند 
باکه تحت و تاج نیز دست مسیافت * ٍس کلبادخس در نتیحه آن احتباط 
کاری خود پشتر مایه خرابی کار کوردش بوده و بیشتر شاسته‌نگوهش 
مساشد تاجو د کوروی در تیحه‌آن دی دیخردی خود | گرارتخدش 


ِ 


و شدها رده تن در ج میبرد 5 ,و نائبان در جایخاهی باستند 5 


۲۰۷ ۲ 

با اند کترین گزندی آنان را دفع نمایدهمانا حایگاه دیگری حزاز 
آنچه کلیارخس برای آنان بر گزیده ددورترین قطه از ایستکاهیادشاه 
و سرامو بان اد,ود مدا نمیکرد . درهمین خاتا: کلیاد<س بر دشمن 
ود یافت وی کوروش از دوری جا از آن فیروزی استفاده توانته 

و پیش از آنکه آ کاهی بابد از پا افناده راه نابودی دا یی شگرفت : 
کوروش بهتر از همه داسته بو دکه سیاه پونانی بحه کاری ببر داز ند 
و پکلیارخس فرمان داده بود که با سپاهیان خود در دل اشگر جبای 
گر ند ولی کابادخس فرمان نبرده پاسخ داده بو که خود او بهترین 

نم را بلشکر خویش خواهدداد فسوساکه بهترین نظم او مایفخرایی 

همه را گر دید ُ 

بو تائبان در آ نا که بو داد برایرانبان حیره شدند و آنانر اازمیان 

پرداشته : مسافت بسیاری‌ازدنااغان رفتند: اما داستان کو روش اوسوار 
اسبنجیبی که س رکش دسخت اکام بود و کتسیاس نامآ نراباساکاس(۱) 
میتوشق "کردیهه آر تا گرسرس (۲) بزرك کادوشیان (۳) برو تاخت و 
| صدای بلئد داد زد : ای نامردترین مردمان و نادانترین آ نان کذنك 
ام خجسته «کوروش * مي باکت ایا ایق بو انبان شوم دا براین عفر 


شوم کشانیده اي 5 شهرهای‌ایر ا ن را تاراج نمانی وآرزوی آن‌داری 


6 ۱۹ 6 ده 
۳ « کاددش » ههان کاء» آیسی که امروز « اش » گردیده مردیی که امروز 
تااش نامیده میشوند باز مانده کروء انبوهی می باخند ۲ » در زمان هخاهء‌نشیان یکی 
. آزتیزه های نیروه‌ند 1 بران بودند و بنام کادرش در تاریخ معروف کردیده اند . 

در این باره « دفتر نامهای غهرها و دیهیها و دیده شود . 


۲۱۸ مد 
تج 
س‌ بر‌ادر ودسرور خو درا 3 دا زار ,ار ده ه«زار 1 بند کان ۳-۹ 


از تو داوه بکشی ۱۶ اون سزای خودرا خواهی بافت و بش از 


آنکه حشمت بروی بادشاه بفتد سر ودرا از دست شواهی داد » :. : 


ای نگفته توبن خو درا موی کوروش ۱ تاد کی د .کوروش که زره 
محکمی درتن داشت گزندی از آن حره ندیده ولی از آسیب‌ضربت 
دود دید و حون آرا ؟ سیس است‌تو د بونهاند حدکوردش باو 
حربه حواله کرده سر ۹ او نزديك استخذوان شانه فرو بردو 
شاید هم‌تاریخ کاران در این باره یکین بانند کم راو بدست کوردش بود. 

اما مرك خودکوروش کسنفون چون آن دا با چشم ندیده است 
باخمباد از اق کذدنه و 4<ند کلمه بنسنده کر دا و بیجهت نخواعد بود 
0 بان داستان برداخته بخست لته دینون را در باره آنْ باد کر ده 

یگفته ۳ کاس مردازم : 

دنئون حنين آورده کیش از کشتن ارتا آررسی سکوروش درو انه 
وار بر باسیانان ارتخشثی تاخته بر اسب ار تخدثر زخمی زده ۳ بیاده 
کزاشت . آر سازی بادری شاه شتانته اورا از زمین بلند کرده دبر 
دیگری #شانده چنبن گفت : « ای بادشاه فراموش مکن امروذ ظ ج 
هر گز 0 اراموش 5 ردئی یست ٩‏ , کوزفش دوباره اسب حهانده باز 
ار تذغثر را «زمبن اتداخت . درتاجت سوم بادفاه سحخت خهمناک کر بدا 
بکسانیکه در پیر آمون او او دند هیب ژ وک ؛ « مرك برشما .هت راست 


فان را روش برآغالید و چون کوددش‌بی بروا د سباك حمله 


۳ 
میا ورد دحار حر * های | آ نس درده بادشاه ژو نی ز ده دیفزآن هم 


هر کدام حر4 بکار بر دزد و کوروش بفتاد. ازاینجاست که کسانی کشتن 


۱ 
۳ .۳ ۳۹ 
اورا از دست بادشاه دانته ازر و در دران انرا بنام مر دی از کاریا (۱) 
و أنده اندومی گویند با دشاه باداش آن کار اجازه داد 3 همرشه 
<روس دی بر سر دزد اصب کر ده دلن «#ر اشکر کثی در .قدلت 
تن عبا .کون زیر آیی انیان مرردم کاریا دا ممناسیت آن نشانی که 
«ر سن جو د های خود دار زد ,7 جخروس ‌ میزامد ۰ 
ت بِ - 
اما داستانی که تیاس سروده و ما آ نا کوتاء ت‌گردانیده از 
سیاری از تهس,اهایش چم ميروشیم دینان میماشد : گودوش یس از 
کته دن ارتا کرسیس آ هنك پادشاه ۳۳ چنانکه پادشاه نیز هنك ار 
‌ ۴ ما وا اس 
ار ده و دو هیچدخنی با ۵ نافتند. نخست ] رپایوس (۲)یکی از همر اهان 
کوزوش کدر پبشرو نود ژو بین‌حو اله پادشاه کرد دای ذخمی نرساند. 
شمن‌پادشاه ززه حو اله کوروش کرد که ازاو رد شدء ساتیفرنرس۳۱) 
نامی رااز ژد کان که هوادار سخت کوروش بود ذخمی ساخته ناود 
0 , ۰ سم ۰ ۰ ۰ 
مو د . این هنکام «وددس دز دز خوورا اسوی از تخشثرراست کرده 
سیخت 4 سینه او زد جنانکه از زره کذفته رنه ۷ دو رد 
انگشت سوراخ ساجت و ار تخشثر از زور اار؟ خر ت از انتب در 
7 ۲ یی صٍ__ ‌-‌ 
غاد اه بر امون ار تخذشر بو دزد وی یگ ۳ اور دند و را 
بسامانی سختی زوی داد . ار تخشثر بری‌خاسته با حندتنی 3 
مانده بو دند و یکی از ْ 


و 
۰ ۰ کی 

«شان 9 دیاس «ود رای وشنهک و ححی را 

در ان ازدیکی پیش کرفت و خو درا 1 نحا ربانیدها ند کی ۳ بامود . ۱ ۳ 


( نا م۶ گشودی در امسیای ۲ او چا بوده که مردم انجا ۳9 رای 
با هخا منشیان دارند و نام ایثان در کناب هر دوت و کتاب أسنة 


راون عکرد 


برده .شده -ء 1 ۱ (۳): نا 


۱۰ ( 


کوش کا بمیان انموهی از دشنمان افناده بود اسب ی کی نمو ده - 
مسافت بسیاری اورا راه برد و حون اینهن گام تاریکی فرا می دسید 
دکسنان مسکتی می تواامتند اوزا بفناسند : هم آسان نود او پسختی 

می توان‌تند اورا دریابند . بهرحال کوردش سرهست فیروژی با دی‌بر ۱ 
آیق و جرخ بر شود اد باق ان مآقفت: وبا زب بانس ای 
وا یه «راه را با زکنیدای پلیدان راه رابازکنید ۱ » .مهم راه 
باز کر ده خو درا ساهای او میانداختند . ایکن تاج در این میان از سر 

او دور شد . حوانی اذ ایرانبان بنام مثرادات (مهرداد ) که ازآف) 
از ای مگذشت اورا ناشناخته فزء‌ای بر کیسکاه ازديك چثم او زد و 
۳ کهان ون میدن زره چندان فرو دیخت ک کوروش از خو در فته 
وش بن مین افتاد و اسب او در رفته همحنان میدوید و زیت ابراز 
خون آاو د او که فرد می ریخت همراهان مثرادات برمیداشتند . پس 
از دبری که کوروش اند کی بحود آمد چندتن از خواجه سرایاش که او 
را دربافته ار ی از آ مده بودند همیخواستند 5 اورا سوار اسب 
دیگری گرداتد . کوروش بارای اسب سواری نداشت و خواست باده 
راه یماید و یادی خواجه سرایان آهنك رفتار کرد . در اینحال که با 
سری گرج باینو و آندو مییچید و هوش درستی‌نداشت باز به فیروژی 
ود امیدوار وه و از این.وی و آقبوی کر یشان را میدید که نام 
کودوش رابا بادشاهی‌توام میازند وازبرای خود «خشایش وآمرزش 
آرژومکنند. قضارا دراین‌میان بیسرو پاپانی آزمردم یو ای کاانوس (۱) 
ک برای ا:جام کارهای پستی از دماله گیری چادرها و ماد اینها همراه 


(۱) دس خیری در کار با بوده 


7 ۲۱۱ 

لشگر با دشاد بودند باین دسته برستاران کوروش بن خوردند و آنان 
نا از کان خود بنداخته بایان بوستند وی اندکی راه ترفته اژحامه 
آ نان دشمن بودن آنان را در بانتند . چرا که سره مد ایثان راسرخ 
دبدند با آ که سینه دکان خودشان همه سفید بوده " یکی ازایشان 
س آ که ۳۹ بکودوش بودن آن زنقمیی گعائی برده باشد زدشی 
از بشت سس ار او انداخته رك بای اورا از زیر زاو سخت شکافت . 
کوروش تاب آن ضبرت بادرده نا گهان بافتاد و در آن افتاد نگیحکاه 
زخمی او فرود آمده ازاسیپ آن پدروه ند کی کات 
داستانی که کتسیای مسراید ٩‏ مر آزاروش پییداز ۲ رایحر به ی 
حواله داده بدیشسان داستان را دیر با نجام میرساند . 

نون از مرك کوروش آرتاسو راس ( ۱ درددات ۳ 
سواره‌رداندا دید وجون-و گواری خواجه-رایانرا دیدنزديك آ »ده 
از یکی از ایشان که میشناخت پرسید :« ؛ادسکاس(۲ ) این کیس تکه 

و -_ سر 
حذان آشمته ارا و کر به میکنید ِ« بار سکاس کفت 2 وگ نمیشنتاسی 
آرتاسوراس کهاین مود ما کوزوش می باشد؟ ۱ » آرتاعورایتکان 
سختی خورده بخو أحه بایان نوازش نموده دستور دا دک حناژه را 
در ]جا نکاه دار ند و <و بشتن ۳ شتاب آ هك از د ار تخشتر کرد 4 
-__ 

با دشاه 5 این هنگام از آ ,ده خود سخت نومید بو ده از 5 حان به 


ره 


بش دسیده بود | کهان آرتاسوراس شادمان زد او رسیده لژ ده داد 


که کته وردش را با چشم خود دیده ۰ بادشاه میبجو است خو بشتره 


> ,دا نیدا رخا بد بارتاسو زاس فرمود کا بش افتاده راد نماید و لیکن در 


۱( فرب (۲) ودزتد۱ 


4 ۲۱۱ 


ابن هنگام غوغای باندی شنیده شد و چنين کفنند که رونایان که سباه 


ابران دا کت داده اند آنان را دنبال کر ده دور میرانند ان او د 
5 پادشاه بهتر آن دید کسانی را بدیدن کته وددش بفرستد و سی 
آن دا با مشعاها بدت روانه نمود. دد این میسان ار تخششر از تعنسکی 
بمرك ازديك بود . یک کی از خو اجه بس رابان ببرون دویده در حستجوی 
آب میگیفره وق جون دز آرد آزدیکی آبی نود و از چادر ها ین 
بسیار دور آفاده بودند دست ممقصود نمی یافت تا نا گهان مرردی را از 
ان بو ابان کااد نی از دنیاله که شران حادر ها در یافت که در ءبك خبك 
بو کت با بانداذه یکی دود من آپ کندیدی و ۱ با کیزه ای دا* 
آب را از او ستده برای بادشاهپرد ۰ بادشاه همه‌آن آب را 4 رکدیده 
خواحه سرا برس بد کهآ #ر نی از آن داشته :! ار <ذثر پاسیخ گفت 
بتو کید بیقدانان و ه می نابی و » آب باکر مه و کو ارائی تا 
باين اندازه بر *رس مت کسآو ار دو ده یز : ۳۳ 
توام دهنده ء این آب را بیدا در ده و پاداشی شادته باو ارسانم از 
خدایان و استارم که اورا ۳۳ و خربنند رداق 1 

درهمین هننگام آن سی‌تن فرستاده‌شادمان و خوشرد از گردیدند 
یز او 
ژم‌ان دسته ای از سیا< مان ار ۱ کنده آن من او کر دمی آ مداد و آ: 


و راز مه وده‌آن فروزی راک« ۳ ز امید داشت آوردند ۱ 


ن 
خود عات دیگر سای او" کردیده باحر آغها و مشعاه ها و رادانی 


بدشت در آمد د چون بر سر مرده دسید از روی دسمی کر در ابران 
۳ ی 1 ۰ 
است سرو دست اورا از ان حدا (ر ده فره‌ان‌داد سر را ازداو یاور ند 


و آنرا از مویهای اوه و درازش گرفته بکسانیک عنوز مطمن نسوده 


شت .آن 


4 ۲۱۳ 8 


آماده گریژ ایستاده بودند نغان داد . نان دحشت کرده 4 ار تخدشر 
نبایش مودند . در این زمان هفتاد «ز زاد شیاه پر سر او گرد آمده 
بودئد و او همراه [ نآن بار دیگر بلشگر از در آمد . بگفته کستباس 
تیاه از خخش در این رزم حهارصد هزادتن بود ۰ دی درنون وکنفون 
مدعی هن دک بیش از جهل ببور باه بمیدانگاه رانده شده بود . 
در پاره شماره کشتکان هم کنمیاس میورب فهرستی که به‌آر تخشتر دادزد 
ه هزار تن یاد شده بو د .وی خود او شماره کشتگان ادا کمتز اراس 
هرزار ۸ ایدته جا ایحا سخنانی و از دوسوی که شش ایا 
آدردرم ول کتیاشی درو غ آشکار کنته که ماو یند : او همراه 
فالینوس (۱) زا توفثی ۲۱) و چند تن دیگر بفرستادگی نزد یوننیان 
فرسناده شده . ز, را کتفون ک بودن اورا دردر بار ار تخشش ی میداسته 
و نام ادرا میبرد نیز نوشته های اورا دیده بوده با اینجال ااگر او 
همراه الینوس آمده وترجمان آن سخان بررجسته بودی رب 9 
۹93 ۳ ن امآررایادنکرده نها فالینوس‌دا نامرد . پیداست کتسیاس 
بسیار خودسند وهمچنین پسیار هو ادار لا کیدومو نبان و کایار خوس بو ده 
و اشت که در سرودن داستان همیشه فرصت حستته خو د را دست اندر 
کار قامداد میکزد و هم اره ستارشهای نز اف آم.ز ز از کا ,بارخوس و 
بو تانیان بمیان م اه 
بادی پس از انجام حنك 8 ارمدانهای ۶ راننهائی برای 
وه تن س کفته‌شده فرستاد ر ز وازشها از کعسانن ود ان 


ددیغ زداعی ۰ 3 کااو: نی که آبش را خودده بود ۳9 ش کرد 


6 69 ۷۵ نام حزیرء ای از بونان بوده 


8 ۲۱ # 
آورا از کمنامی و تهیدستی بیرون آورده بار حمئدی وا گر اسان 
آما کفرهائی که به یذ کرداران داد در هریکی مناست میاه گناه و 


کهررا رعات مود : آدبا کرس )۱ نامی ازم‌ادان که در اتنای‌حنك ۱ 


بو ی کودوش گریخته سپس بدین‌وی باز گشته بود برای آنک مردم 
او را بك ترسو ی زن کرداری بشناسند 4 يك مرد خاینی فرمان واگ 
زن رسبی‌را بدوش خود گرفته یکروزازبام تاشام در بازارها بگررداند. 


مرد دیگری که گذشته از آ نک بسو ی دشمن گرینخته او د این هنکام 


مدعی بود دد تن از ایشانرا کشته بادشاه فرمان داد که سه‌تا سون ۳ 


"بان ار فرو س‌ند .و حون ار تخدش مدعین بودک کوروش را بادست 
نود کشته و آرژو دافت که مر دم ام حون بانگار ند ۱ 
برای مثرادات که گفتيم اضستون‌ضربت بکوروش زد اده‌تانیای بن 
هابی فرستاده سفام داد : « زیت وابزار های ۱ اسب دگو وروی راتو برای 
.بادشاه آوردی و اینك داداش آن یک و کارینت کر بادشاه تو را 1 این 
اارمغانها تواخته اک 
آن مردکاری که ۱ گفتی م کوزفش را رخمی مزا ژد کشت 
و ابر" _ هشکام طلب پاداش میکرد بادماه اده‌غانی برای او فی‌ستاده 
حجنین نام داد : « بادشاه این ارم‌غان راک باداش و در مین مو دکانی 
آست برای ما مرفرستد . ۳ دخست ارتاوراس و ددم شما بو دید 
که ده کفته بودن کوروش را باو رسانیدید 1« مثرادات ا گرجه 
ناخورسند ود کل بس‌بان ماورد . ول کاری (د بیدت از نادانی خودرا 


بط سختی انداخت. دیسا که ازدیدن آن هد یه های شاهانه‌چندان ست 


5( و۸ 


- لو 


6 ۰ 

دلشاد گردید که خود را باخت و بهوسهای خام افتاده گستاخاه پاسیخ 
داد که بادمغانی که بنام مود گانی با داده دود بازمند است جرا 
ار بوده که کوروش را کته ه دیگری و باید برای او باداش ۳ 

کوزدش داده شود . بدینسان فرباد برانگیخته این و آن را بو اه 
میخواند .و حون این کفتهای او‌بگوش بادشاه رسید سخت برآشفته 

بیدرنك فرمان داد که اورا سر ببرند . وی مادرپادشاه که این‌هنگام 

ازد یادشاه بود گفت : « شاه نباید از این‌مرد باینآسانی دست‌بردارد 
اررا بعن وا گزارید 9 سای آن کفتهای کستاخانه خود را چناننک 
میباید دریابد». شاه اختیار او را به پاروسانیس باز گززاشته وپاروسانیس 
فران داد که اورا بچهار مب خن کشیده ده روز بدانحال نگاهداشتند و 
سس چشه‌هایش را بکندند وروی را گداخته بگاریش فرو دبختنید 
تا زیر این شکنحه ها حان اسیرد 

مهو دات و دی زمانی رگذفت که از خر دی خود بحنین 

[5 دچار گر دید دیسا نکه اورا بیزمیک خو احهسرابان‌ارت تخذثر 
و ی سرایان مادری یز اودند دعوت نمودند و او رخت های ژیبا 
بو شیده و زرین ابزار یی را که از پادشاه دریافته بود بر خویشتن 
باو عذت و بدشان آراته دزم در آمد * و جون زمانی باده ۴ سار یده 
س رگرم‌شد ند.یکی از خواجه‌سرایان باروساتی که ازهمه بز رکتر 
بود روی 4 رادات کرده چنان کفت : «چه گرالمایه خلعتی س 
شاه بشما بخشیده ۱ این زنجیر و بازو بندها بسیار زیبا داین شمشیر نی 
اندازه پر بهاست !۱ ذهی خوشیختی شما که بدینان نزد همه گرامی 


- ۳ ._ 
ردیده ایة ۲ * مترادات که از مستی اندکی تخود کردیده بود 


۴ ۲۱۰ #4 
بان سخنان چنان پاسخ‌داد : « »خر اینها جست سپادامیزیس ۱0۱۱ من 
در آنروز آذمایش خودم را بادشاه بسی با ارج‌تر از آن نمودم که 
حندن خاعتی بمن داده‌شو د ! » دار امیزیس لخندی دق کت :من 
رشك بر تو نمییرم .وی ورن راز ته رو نانمان ر اس و ووشادوش 
است میخواهم دوستانه بدانم آ" بیدا کردن زیت ابن‌اری که از روی 
اسبی فرو دیخته ود و آوردن ۳1 ازد یادشاه جه دشوادی دارد ,ا 
درخور چه‌ارزشی مساشد ؟ ۰۱ این سخن‌را میگفت نه اینک ازج وک 


کار ۲ کاه نمود بلک جون مستی هوش از سر مثرا دات ر اوده و ار را 


ب4 1 س وی برانگینته بو ده‌نخاور اسیار امیز: سس برانگیختن او بخن ۱ 


ک 


وی بود که راز در رون خود را بر ونر بخته آنجه یا مس نی گفت بگوه 
و باین ناور خود دست یافت زیر مثرادات سین او را شنی‌ده بی 
با کانه حدان پاسخ داد : « درباره زیت ابزار ارت و آن جبز های ی 
ارزش و هرجهمیجو اهی ی امن آ کار میگویم که مر کوژوش با 
این دست من بو دا من ارتا کرسیس زو دم که زو بان اه و آیباندازم ‌ 
کاری هو ده کنم من ثم کوروش را آماج کرده ریش را زاست 
بگیجگاه ار فرود آوردم و با يك زخم اودا برمین انداختم و از همین 
ذحم بو دک او ,درود وان : قفرت 5 دیگران -که ز ی بزم بو دند از 
ایق. هن ها سر نوشت سیاه مرادات را در یافته سر بزین انداختند - 
متدآونذ خانه که آن ازم را درجیدهبود روی بمترادات کرده گفت: 

« دوس مل بلق ار بو دیم و توش م 3 از مندی های شاه خود 
تطو رستان باشیم مارا حه4 از این گفتگو 


۱( د ۱( 


بی که بر همگی مان منکن 


8۶ ۲۱۷ گ« 
خواهد افتاد :۱» 

س از بزم اسپارامیزیس لی درك چکونگی را به پاروسانیس 
باز او یز پادکادر | ] گاهساخت. ارتخشثرسخت خشمکان کردیده 
دید که دروغ او در می آ ید 3 بزرد توبن سرفراژی که از آن حكث 
تا وددش بررای‌خود بر زیده و د ازد- -تّش در یرود . زبراآرزهوی 
او آن بود کعی کسی اقب تیان ه ایرانان حلی باود کته کم 
رد تن بتن که میانه اد و برادرش کوروش رویداد وهر یکی بدیگری 
ضر بتی‌دساند ارتخغثر ازآن‌ضربت ذخمی گردیده و ی کوروش بذرود 
جان کفته‌است " این‌بوه فرمان داد که مثرادات دا در فایق باشکنیده 
بکشند . دمتود آين -گشتن نج 5 می‌کادیم : دو #ایق را حنان 
مسا 5 هردو يك اندازه بوده ددی هم حفت شود و کار وا 5 
شکنعه باید کرد در یکی از آنها بر پشت میخوابانند چنانکه سر و 
د-تها و بابهایش یرون وده بازمانده تش درون باشد و آن تارق ۷ 
را روی آن وارونه کن ار ده دو قایق را با با هم حفت سل وا : سرس 
خو رد ی بگرفتاد سجاره نشان داده کایف خوردن می نما ین کر این 
نخورد سوزن بچشه‌هایش می خلانند تا نا گزیر از خوردن باشد 
سس شیر با انگیین در آمیخته مسهلی میساززد و از تاو او ر بخته 
سرد دویش دا ره ن با آن می آلایند و با اینحال اورا ذیر تابش آفاب 
باه میدار زد , در و زمانی از یکسوی مکسها لر سر و دوی او 
هبعوم آورده حندان اوه میشز ند که سر و رو را باك ‏ > وشانند؟ ۰ از 
سوی دیکر در درون فایق کاری که مسهل بایستی .کنه کر دراو از 
پلیدیهای ا که فارق دا پرمیسازد کرمهای‌بسیار وخزندکان گونا گون 


۲۱۸ * 
بدید می آمد و اینان بدرون روده‌های او راه بافته مخوردن می بر داز ند 


و حون ترفتاد بجاره با آن شکنیحه ها بدرود له کی ستوید این 


هنگام است که قاری بالاین را باند می-ازند و گوعت های‌آن بچاره را " 


که و باره می با بند و دسته دست هکرءهای گززنده را می, بینند حدهاز 
بمرون و درون بجویدن آن پررداخته اند . مثرادات «م یس از فده 
روز که کرفتارچنین شکنحه‌ای او د بدرود زند گی گفت 3 

اما ماساباتیس )۱ خواحه مبی‌ای پادشاه که 9 سر و دعت 


کوروش‌را برد لین زمان ها اوبود 5 دایتتی بار وباتیس ازو کم 


انم 
حو ید و کفر کردارش را بکنار بکزارد . وی او از هوشیاری و دود 
اندیشی خو درا با بیده هانه بدست نمیداد تاهنگامی که باروسائیس برای 
او یز حنین دامی در حید : باروسانیس ژن هدر متدی و در رد باژی 
ورزیده بودو سش‌از نك کوروش بارها با ار ذشثر ار د بازیهیکرد 
۰ ۰ ۰ 2 0 مب ]۰ جح 
پس از حنك هم 8 با دشاه آشتی رده تا میتوانست در سر ۱۳۶۸۴ با او 
فیر در مینمو د و نر دبازی میکر د و در ءثق بازیه‌ای او محر)م رازگ 
بود ۳ از همه این کار ها آن منظو در را وافت کگ بادشاه ک ۳ محال باه 
با اتاشا خاوت نم‌اید . زیرا او ای ( راسخت دشمن میداشت 
وانگاه همسشه‌این آرژو را داشت که‌زنی در شکوه و یر ومندی‌همابه 


کشت ۹ باروساتیس 


او نباشد , روژزی بادشاه بکار بودا بی ی م 
فرصت از دست نداده ار را به نردباژی خوآند که بر -رهزار دريك 
باز ی کنند. د جون بازی کردند ار بصد بازی را باخته بدرنك‌هزار 
در يك ژد شرداخت ۰ سس دل‌گیری از خود نان داده عسوان کرد 

5( وماه10۵/۸( ۱ 


# ۲۱۰ ۶ 

که بابد بای دیکری ارس .ك خواحه مرآ رده حبران آن‌باختن 
۳ بادشاه رضا بت‌داد. ولی‌هر دو نج‌ان از خواحه-را بانب رک ز بده 
خو د را نام پردند که باخته شده از میان پنج کس نناشد ۰ با چنین 
#رطی ببازی بر‌داختند ۱ بادشاه از وصد مادر نا| کاد بو ده سادهدلا»بازی 
میکرد. شا را تای با باروسائیس یاری کرد و او ,ازی را برد و 
ماساپائیس را که از خواحه سرایان شاه و از آن «ج ان نام بر ده نود 
در خو است- با دشاه اورا بدو وا گراشت ۲ بازو -ائيس بزاق آ نکربادشاه 
قصدش درا بد ,در نك ماسابائیس را ردست دژخیمان سار دا فرمان‌داد 
که زنده بوست اورا بکنند و حون آنجنان ردند لاشه او را به روی 
سه‌چوبی گزارده بوستش را حداکاه روی سه جوب بکسترد. 

۰ انکا رکه و بادشاه سخت برتحهد و بر بار وسائیس خشمگان 

۳ س_ 

ویک ۰ ولی باروسانیس با خنده و شوخی بیش امده بادشاه میذفت : 
راستی آو مود بسیاد خوشختی هستی و اشت که از گم کردن يك 
خواجه سر‌ای بر بلمد 5 این اندازه 4 بر آمده ای 3 رل من 8 ی 
ه«زار در بك از دست دادم باز با بخت دود مستاذل آقشی دارم . 
دادشاه از ان بدانسان فرب خورده سیختک دلتك او د لیکن بخاموشی 
می گراینه . اما انتاتیرا آشکاردششی باباروسائی سکرده سخت‌خش‌ناك 

۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
او د از نک او بکینه لشته شدن کوروش بك خواحه رای درس‌کارو 
وفادار بادشاه را بدانان بر حمانه و نامر دا هکشته ۱ 

سس حا ده دیگری که رویداد آن بو کشا کر از راز 


ح مرح عصح 
تن رد گان دیگر را فر ب داده پا و دردغی آنان را ازدخود 


خوادت و حون بام‌دند هه "وا دستد یو کر ده با سد و ذتحیر رد 


۰ اأ)ً« 
ارجقن فتاه کشیای میگوید کلیارخی شائه ای ازو درخواست 
رت او در خواست را انجام داد کایارخس با آن شانه سر خودرا 
کر شادمان گر دید و باداش آن انگشتری کتسیاس‌دادکه‌نزد 
عویعاق و چوستارد ی آو ول اسبارت شاه سراسمندی باشد و بر رودی 
نان آن صورت بکدته از زان را رفس -کندان تقش کرده بودند . 
میگو ین ساهیانی که همراه کابار خس در بند او دند همیشه‌خور الاروزانه 


۳۳ فر-تاده میشد می دژدیدند و <ر بن مقدار کمی باو آمیداد ند . 


کتسبای میگوید من این نابامانی را رف مکرده چنین قرار دادم که/ 


به کاباد خس خوراك اهتری فرستناده شده و بر ای سافیات خوراك 
اه برد ک میان خودشان بخش نمایند , میگوید من این تکیهسا 
را بادستود و خواهش باروساتیس انجام‌میدادم دچون گذته از خو را 
های ۲ روزاه خویا کی از کوکست ران برای کلبادخس فرتاده 
میشد باروسانیس د-تور داد که کار د کوچکی دردن‌آن خورالجاداده 
من . بدین متخلو ر که کلیادخس خود را دنه از شکنحه های بی 
وان ایک باداه برای او دراندیهه داشت از ها اشد وی کاءارخس 
تسده آن وه کش بازایستاد . میگوید ردان ۳ پاردسانیس 
بادشاه وعده داد که بر کایار خس ببخشاید و و کند ی این ن یاد کر + 
ار ون سالهدعالت ایتایرا هم ان میرن دا بجر 
از میون (۱) نکشت . میکو ناد از این دس بودکه باروسانیس همیثه 
تقرس بو که استانیر | را ابود سازد و ذهر برای او تهبه‌دید. 


ول این سدّن باور نکر دنی اس ۰ گر ۳۳ مق اش ۳-۳ 


۱۱ ۱ 0 ۹ 


6 ۲۲۱ (۶ 

بارو-اایس برای خو استن یه کلبار خس بکشتن ذی ک همسر فانونی 
شاه و مادر وایءید و شارادکان بو د دایری کر ده بای د کف تکتیای 
سخن با بی نیادی . رانده میتوان گفت که‌اینبخش داستان کیان 
اه سوگواری بر کایارخس میباشد ه تار یخ نگاری . چه اومییخواهد 
ما باور کی که جون سودادان تونانی گعتة هدند گرفتهای! ارت 
ره ستکان دمرغان کر دید که از هم دریدند . نج کلیار خسن که حون 
تن او «زمین افتاد ا گهانت تد بادی برخاسته و خاك سیاری باخود 
آورده و روی آن لاشه را بو شانیده بشته ای بی روی آن ,دید آورده 
شد پس از دیری خرما هابی در آنجا افتاده از سته های آ بدا ابوهی 
درخت روییده و از هن وی -ایه بر روی و میانداخت حندانکه 
پادشاه چون آئرا دید دانت که کلیاد خس بر شبن خدایان بوده واز 
کشتن او سخت فان تمیق ۲ 

پاروساتیس از دیر ذمان با استانیرا کینه داشته همیشه آتش‌رشك 
در دل وی فروزان ود . زیر ا میدید که شکوه و بروی خود او از 
و ازشی ات که ارتخششی ساس مادری از او در یغ نمیسازد وی شکوه 
و یروی احتاتیرا بر دوی نیاد استواری از مهر و اعتماد گزار ده شده 
و این بو دک همیشه آندیشه برانداختن اورا داشت و بحنین کاری از 
آنجهت دلیری‌میکرد ک کمان میکرد در شبحه آن بو الاترین‌حایکاهی 
در <هان خو اعد دسید ۰ در میان پرستاران او زنی نام گیگیس (۱) 


پسی ار حمند او د و ابش # از و ران بوی ازدیکی داعت و حنانکه 


دیون میئویسد آهیه زهر بهمدستی از نوی ول ۲ تیاس ا: 1 ن‌اندازه 


(۱) داون6 


۲۲۲ » 
۱ از داستان آ گاهی دات و این گاهی ه به رضای . 
او ود ۰ بگفته اوتهیه زهر را بلیتاداس (۱) کرده بود واین بلبتاراس 
را دینون ملانتّاس (۲) نام میبرد . باری پاروساتیس و استاتیرا از دیر 
زمانی باز با هم آمدو شد کرده گاهی در یکجا بر سر سفره می‌نشتند: 
ول چون با همه آشتی هنوز 2 ۳ «لسگرنفن ایند اینست که از 
ترس با از احتباط بی سر-قره بایستی هر‌دو بك‌تارف دست درازنم‌ایند 
و از يك ور آن ظرف بخورند ۰ در ايران مرغکی هست که در شکم 
آنوگونه یا کی بتا لیدید داشحه آن‌جربید ۴ شت است. از 
لتجا جئن می تدارید که خوراك آن مر غ هوا و آبش شینم میباشد . 
نام آن دهونتا کیس(۳) مباشد . کشسیاس چنين میگو ید کاباروسانیس 
مرغی را از لین جنس با کار د دوباره کرد 5 يك باه آن با کیزه دی 
ژیان و باره دیگر آلوده امنهر بو د خود او تکه بی زبان را خورده 
که آلوده بزهررا باستاتیراداد ۰ وی‌دینون نه بارودائیس بلکر ملانتاس 
ر! می‌نگار که مرغ‌را دوتکه کرده تکه زهر آاود آنرا باستاتیر اداد 
که چون ازاثر آن بحال مرك افتاد خود از سختی درد و از پیچ د 
تابی 13 در روده ها و معده او یدید آمده بود هوش در سر نداشت تا 
بداند آن حال از کجا آمده ول بادشاه که بر سر او فرا دسید 
از آ گاهی که از بدنهادی و ببا کی مادر خود داشت بد مان گردیده 


ببدر نك بح-تدو و باژ برس برداخت و همه دیگان پاروائیس را که ۳ 


(۱) دشتناا (۲) اها۱۲0 (۳) ۵۰:«ر1 ان ندارم از چنین 


نا می دردارسی امروزی و در زبانهای ومی ثهره‌ای اير ان نشانی یبدا شود . 


٩ ۲۲۳ 

0 ۱ لو ۱ را بشکنجه کشید.و لی‌باروسانیس 
| را در خاه ازدخود کا«داشته دی زمانی کرادت رون 
,راید و با همه فر‌مانهای بادشاه دست از سنهداری او بر:داشت ۰ تاکبی 
خود او اجازه گرفت که نهانی بخانه خویش بروه و ارتخدشی که از 
و اسان آ کاه .و د واتئلار برون‌آمدن اورا داشت همبنک‌برون‌آمد 
اورا دتتگکین کرده بس‌از باز بری فرمان کنتن او راداد . 

امادنتود گفقن هر دهند کان در ایران اینست که پادمیکنم : 
سك ,هی هس 4٩‏ سر ژهر دهنده را بر روی آن کر ارده سیس 8 
سکدوتری ۳ حندان میکو بند ومی‌سایند که همه سرو روی کوننه 
شده که که فیک فه "فان کی با نیز یشان داده اور ا او د 
ساختند ۰ اما در ,ار مادرشاه اریخثر دست با ذبان به آزار او نکشاده 
این اندازه تاه کرو کنه اورا به بابل دور رانده مق ان خورد تا 
او زندداشد هییجکاه رزديك آن هر ارود. خودباروساتیس ّ ازاین 
پیش آمسجندان اغر نود . 

این او د جگوفکی کارهای ار تخذش در درون خانه‌خویش اما 
در برژن خانه چون‌ار:شتشر تواست بوتایانی‌دا که همرالا کوروش 
بدنك‌او آمده بو دند دستگیر نماید وباهمه علاقه ای که باین کار داغت 
و کمتر از ءلاثه او بشکت کوروش ونگاهداری تاج و لخت برای 
خود نود فبروژمند تسا رس و بو نانیان باآنک کوردش را گم کرده و 
سرداران خودرا از ست هشته بودند با این بش ضکستکی و پرزس 
پرستی و با آ نکر تانزدیکی حادر پادشاه بیش آمده و بخط رآ نهمه نز ديك 


متس 
شده بودند باز توانستتدخود را رها گردا نیده ازابران یرون برو ند . 


4 ۲۲ 


ون ۰ 
این کار دگفت شان دا دک بادشاه ابران و در باد او :ها از حیت 


فرادانی ول و دزن و آراستکی و شوه بشی دبیشی دارد و 
دارای تبر و و توانای یت واين بود که ۳ زو نانبان. تا گر‌دنده 
بایرانیان با دیده خواری لگریستند . پویژه لا کید .و نیان که عار خود 
دان‌تند برهایی هم نقادان خود در آسبای کوچك ازیو غ هخامنثیان 
نکوشند و آ نان را از آنشکنحه ورفارژفی ایرانانآسوذفنگرداقد, 
ینان ضت ساهی سر کرد گی ثیمبروث ۱۱) و پس از آن اشگر 
دزی بفرماندهی دیر کو لبداس ۲۱) ,دید آورده بحنك فرستادند و 
۳ از آ نان بدعت نامد این ذمان بس کرد گی بادشاه 
خود آیسیلااوس (۳) بسیج حنك کردند و این بادشاه چون باسباه 
خو دیا سیارسیده بیخشکی در آ مد در نك بگ و شش بر دا ختهشهرت خوی 
بدست آورد و میانه او وتیسافی‌یس این درمیدان روی‌داده‌تیسافریس 
هکت یافت . فس بسیاری از شهر ها بر تبسافر یس شور یدند. وچون 
این خی‌ها به ارتیخشش دسید وائدت که شباید بابو نانیان از ابن_راه 
دز آید و این بود تیه و کراتیس (4) را از مُردم رودوس (۰) با مقدار 
انوهی از زر بونانیان فرستاده باو اختبار داد که بهن تحویکه می‌پسندد 
و آن بولها دا به پبشوایان یونانی دد این شهر و آن شهر بخش لرده 
آناترا بحنك با اسادت پا نگیزه ۰ نو گزاتیس بیو نان رفته دستود 


اریخهیر را بکار سته بیاری از شهر های بررك را بشودانید ثز 


لو پوایسوس )٩(‏ را بهورش برانگیخت و این بنوه که دارالهودی 
سس تس سس سس سس 


۱ ماصنا (رک) مازلا 1(0۲ ۳( داازو و۸ 
9 انا ری دنا ما1 نام جز بره‌ای از بونان وده 
ره جااجد ما۲ بخشی از جنرب بو نان که شبه جزیره می باشد 


4) ۲۲۰ 

۲ کاووس داز اما باذ یش صوانت ) میکر هن معور باق ا ا ها 

بر مبگشت بدوستان خود سین .گفی : بدست سی هزار تیر انداز است 

که ازتذییر مرا از آسیا یرون مبراند , مقصود اشاردخورت تیرانداز 

است که بر روی دریکهای ایران نقش میشود.. 

ارتخذثر دریارا نیز از لا کیده‌ونیان پبراست وسر داران‌ددایی 

از یک کونون (۱) از نردم آننه و دیگری فارنابازدس (۲) بود. 
او اس از حزك ۲ ابکوسوتامی (۳) در کو برس )٩(‏ شین 
کرفت و مقصود او نه نها اسرد کی و تندرتی خودود ۹ بدانسان 
کد ذزیا نوزدان همیعه گووش باددا می‌بایند او ثبز گردش ذمابت.ذا 
می‌ناید و در اتئلار فرصت یکی بود * و چون دید که او با «مه‌مهادت 
بازمند ایردیی است و ارتخهشر ۷ آن یرو یی که دار د نیز مند مر د 
ماههری اکن آنْ یرو را کار باندازد این بو دکه ععو نیوا نوشته 
به ارتخشئی بشنهاد رددبان کیکه نامه‌را میبرد دستور وکا کر 
توانست آنرابدستباری وی کردی (۰)با بول و کر توس میندایی(1) 
( زینو سردسته رقاسان وپول وکرتوس طبیب‌بود ) وا گرهبچيك از 
آنان نباشد بدستیار ی کیان +شافر ساند . گفته اند که کت باس این 
نامه را گر فته و حماه هایی از بش خود بر آن افزود باین و 


شاه نوانش فرمو ده کتسیاس را نام فرستاده نزد او فرستد وایزکار را 


( ۸ 6۲ تمرح ۳( زرررداررعمی۸ ام رودخانه ای 
که بو نا نیان جنك مشهورخود را در کنار آن کزته اند , 69 ۱۵۵ حزیره ای 
که امروز « قبرص » نوشته میشود . - (ره) ۸6۵ از" مردم حزیرذ 000 


69 داز راو از مردم 2(110«۸0) 


۲۲ 4 
برای آ نکر دکه خویشتن در آرزوی سفری بکنار دریا بود. هم 
یاس وتف که بادشاه ۷ تصو یب اک تون را پذیرفته بکار های 
نکر دن‌دویا بر «گما 
لا کیدمو نبان را در جنك دریایی که در کنیدوس (۱)در گرفت شکست 


۳۹ بار ی‌ار :خثثر بدستباری ذار نابازوس و کوئون 


داده رومندی آ نان را در دریا باك از میان‌رد و لین برهمهیو نانتان 
ی کل يافته بو بایان زا جفدان ون ود مخت کاحاضوادا کٌ 
نام صالح انتالکیداس (۲) معروف است بگر دن آنان گرارد و یمان 
صلح را خود او بر ژبان رانده د-تور داد و بنند . این آتالکیدای 
مردی از اسبارتا ویر وت (۳) نامی بود وچون بر شرفت کار با دشاه 
میکو شید لا کدمویان را برآن واداشت کر با بادشاه بیمائی بسته همه 
و های بونانی دا در آسیا و حزیره های نزديك به آسیا را همچنان 
زیر دست و باجگزار او ید و با این شرط وی 5 عاح درمیات 
بو تیان انجام کف | کی 

شگان خیات آمبز بدهیم - صلحی وا وگ ۳۳ از حنك شکسته درد می 


نیم نام خحسته صلح را این مش 1 


اف تیحه 1 باین 1 نمیشد . 

از انم بو دک ارتذعش با آنک دیگر اسارینان دا دوست 
تساداقت ۳ حنانکه دینو ن اوشته همیشه بر آنان با دیده یکمشت مردم 
بکاره ای 6 27 به انتالکیداس ک بدربار او آمده بود نوازش 
1 کرد تاآ نجا اکدروژی بساکی را از گل با ددغن بسیارگرانهائی 
۳ از خوراك شام برای او فرستادکه همکی از این اندازه 


ازه)ا 
وا شدزد . راستی هم هم اتالکیدای در خود چنین‌او زده 


سح 
6 دمن (۲) مهانها۸۳۸ (۲) م1٩‏ 00[ 


»2 ۷ )* 
و رفتار ۶ بود وخود برچنان بناکی ناژ داشت .چر! او بود که در 
میان ایرانیان دبوانگی ونیداس (۱) رکلیکراتیداس (») را آعکار 
ساخته بود. یاوه کی نزد ۲ ؟ سلاارس کفت ۶ ای بخت تیره 
ونان اکنون اسپارتا هم راد ماد را بیه ل‌میگیره 1* ۲ سلادس پاسیغ 
۷۳ ان ماک اسی که وان ۳ 
کرو ت! ۲ .ول نکته سنجی‌این باسخ ه رگ شگینی کار دا آژ مان 

نخواهد برد . لا کدمونبان | گرچه توانا! بر 


در شحه شکسی حنك و کنرا (۳) از دست هختند ول ك و 


بش و اهد 


اردی 
ود را , بش از آن در سیحه ا, ن صلح از دست داده بو دند .تاآن 


2 نخستین دولت,و نان مر دهمیشدار تخششه, آ تا کید اس 


را دوحت خودو مهمان خو دشمر ده وازش ازو ددیغ تمیساحت . ولی 
چون در حك لو کترا اسپارتا شکست یافته سخت نانو ان گردید و 
در سانة گر ستی بهشار افتاده ۳۹ شد که ا۳ ب-لاارس را 


برای 
حارت آن فشار امصی فرستد و | 


تالکید اس نزد بادشاه آمده ازو « 


-م 
یرای طلنید ایو ‌ ن هنگام بادشاه اور ا 


سخت و ار دسيك‌داشته‌خو اهش 
اررا یذ یر فت وحندان ,در فتاری ک رد که‌انتااکیدای در راز کفت‌نود 
را مایه ریدخند و دشنام دشمنان یافته از ترس دارالهوری بگر: فک 
خود که 


سس 
ی (رد. یز اسمینیاس () ثبی و یاو یداس ( ی 


سس سم 


[6 ان ۱۳۹ پادتا » اسیارت قهر 


ان نا مدار چزاك یر مو بولای 

6 ۹ سرداری که ۱ اسیارنی در جنگ دریائی با | تنیان کشت کر درد 
(۳) 100118 نام جنگی‌اس تک در آن مردم تبیسدیکر بو نانیانبر ایا تایب متدید. 
(4) دهزجهج1 از عردم مر ثبیس (۰) عمانرملنع 


7 ۸ 1 
جاک شا فروزیها ,افته بو دند تسه 3 باو بیداس 
کار که 4 ناشابه باشد سر از , ولی 4 اسمینیای‌جون تکلیف کر داد 
که سربیش یادشاه فرود براورد اوا نت ری خو درا در رو برو بزمین 
انداتته مها برد افتن آنٌّ خم‌شدهچنان و اندو دکهسر فرود ۳ ورد . 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لک دص 9 ۳۹ ۱ 
ار تخذعثی حندان ازشنیدن خیر‌های‌نهانی لذت»برد کهابه‌و ذو دای( ( 
ی بدعتاری دس ار داودس (۲) خیر‌های باو رساید واو دده‌زار 
ی حء ی 3 
دريك باداش داد و چون موقوراس دردی داشت که باستی شیر 
کار بخورد همیثه رخاوا ار شیر ده از ۳ ار رون بر ده ميشد ۰ 
۰ 4 ‌ ۳ ۰۹ ۰ ۳۹ ۳ ْ ۰ ۱ 
۳1 ما ار رختخو اب قرس 3 ابزار حاه فرستاده و کی ن رای 
گيداشتن ۲ ۳ و اوه مه تابان خنان 
ورس گرد و رتپداقتن آ ۱ رقآژه کرد ژر ک بو ثائبان جنار 
برایش‌دا که اوزا که داتلازست بود 
تا کنار در با برساا.د کذدته از <غن شاعا4 و یار ۱ شکوهیکهدد 
بر ادر بادشا: 


مهارتی‌را ۳ ۳ مخت روانی 


در بار نام او بر با ساخند ودراین حشن بودکه اوستانیس 
ار کفت 


0 0 
که و راب آ ون کفستاه ای ) آبی! اون« 


آراسته «ن شوه ۳ 
کٌزارده 


بفتر ای فراموش نکن این میز 
42 در ب امن :و 
ر اراط واشت ئ و انش و 


بیره ! » و آ, ۱ بیش 


4 تاد تِ 
كِ" بادشاه در باره او . جذانکه آنیان اورا بردوه ری *۷م 


تما : وه .. از آنهمه بدیها 
و حکم تا,ودیش داد رل , ۳۳ کی 2 ار شش سس ر اب 
اد او د . این مرد 


ن بود در تیه گناها که از او 


از ای و بر داشتن تسافر یس 


ایرش 
دشدن بزرك ۳1 تانیان و بدخواه 


سا 
و من شمر دد غرمان_ ار ین قر ک ی ردید . کوه وشش بارو ساقیس ثل 


1 6۱ دا ۱0 0 +130۱ 


و ۲۲۹ 6 
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در این کار دخالت داشت . ذیرا بادشاه بکینه خود در باره پارو-ایس 
بای بندی شهو ده‌دبری‌نگذشت ک هکس فرستاداورا بدرپار باز خواند وب او 
اش ره اجه شید گر او زن دلاور خردمندی است و همگوه 
شایستگی رادارد و از آ نوی مانعی درمیانه از خوشدلی باهم با حه: 

رای رمیدن از یکدیگر باز نمانده بود . آذاین‌بس پارو سانیس‌همیشه در 
برابی خواهشها و آرزوهای بادشاه سر بخود-شدی فرود ما ورد و 
ظر کش حور دا ای برو تمیگرفت و این بو دکه زرد او صقت. زرا ی 
گردیده‌دارای‌هم هگون یرود . از جمله‌چون چنین در یافت کپادشاه به 
آ توسا (۱) که یکی ازدو دختر او بود عشق سختی‌دسانیده‌ولی ازترس 
رسوائی عشق خود را نهاز داشته ده کردن ۲ ۰ ی ۰ کف باآنکه 
رن زهمان کار از کار 


بشو د در ان شده اود . و #مرنه 


اک گفته بر ت ی مورخان _ باور نمائیم تا آ 
گذشته و آنحه مایستی 
چگونگی دا دریافت از آن بس علاقه بی ا ندازه‌ای ازخود و 

و آن‌نشان‌میداد و همیشه از زیبای و از برآنند گی او و برد ارتخد 
صحی 


دنتگو بمیان ما ورد واو ر! شایسته زنی بادشاه فام داد میکر د وس 


انجام ارتخثتر را راضی ساخت که آن دختل خود ِ 1 تم تاه 


۱ چکونگی را آشکار اعلان کند. چنین کاری زک حه در ازد 


بونانیان ممخااف فانون و عادت شمرده میشود دلی درٍ ایران بادشاه را 
با دیده دییگری دیده او را برای هر کاری چه از تيك و بد مخناد 


تاریخ نکارا نک یکی 


می شناسند بررخی ز ابشان (۲) ضیرا کلیدیس 


۰۱2 موق )۱( 10 از‌ر دم ۵ که تادیخ ایران دا در ین 


حاد نوشته بوده . 


#6 ۲۳۰۲ 


/ مت ۱ 
از مردم ما از این اندازه هم ۲ 42۵7 حذین مینکار ند ک 
ارتخذثر نه تها این يك دجز خودرا ادن گرفت بان موسر 
را و نام او آمستر یس )( بود و ما ازو سخنی خواهیم نات نکر د 


ردانید . باری بادشاه آتولارا جون پزئی رف او دا پسارا دوست 
:میداشت و حون درد برس ۳ سر تن او دا فر ا۳ ارفت جادشان از »هر 
«خود با او حیزی کاست بل چون <ونو (۲) نها یکی از میان 
خدایان دک بادگاه در برایر او سر فرو م ی آورد دراین هنگام بل 
.بجهت آن پیماری آتوسا زد لخدای مادینه بدعا برداحت و دستهای 
ود را در پیش او بومین کد اهنت .نیز شهل | پاوناند دیدکر نزدیکان 
«جو د را وا داعت که برای آن خدا ارمغانها الیش دزد و آنان حندان 
ارم‌غان ,بش آدیدند کشه را از کوشكث نادشاه تا بر‌ستشگاه ی 
«مسافت آن‌نويك بهشت مبل بو د براز زرو سیم ورختهای رانا واسها 
کردباد کابرای [3 بخدا آدمتازمی بر‌دند؛ 

ار تخذثر در ببردن بادشاهی خود با مصریان زد ک 
آفرماندهان سپاه او فار #بازوس وایفیکراتیس (۳) بودند و جون این 
دو تن شدست نمو دند کاری از هش مر د ند . دای در کش کی و 
سر کادوشبان او خویشتن با سیاه بو د و سیصد هزار پیاده و ده هزار 
سوار شاه داشت . 

با این ستاه انبوه ان سن ذعین آن مردم تأحت برد روم ۳ 
سرآیبای آن کوههای بس بلند و سشگاهای پسن اوه ام و گذدتن 
از آ نا بسبار دثوار می باشد و با اینهمه هميشه از مه پوشیده است 


(۱) جناه۸ و6 مس (۳) هار1 


سس 


۱ 
در این سر ژمین کی از وه و مات آن آمیروید و حاصل آن 
موز تلا و سیب و انشگز میوه ها تلبت و مردمی که در آیی) 
زست می توش بسیار دلیر و ۳ مساشند . ارتخشتر ندانته وا 
۲ که خو درا کرفتار حاین سر ژمبی کرده بخطر سختی افتاد . 
ذیرا چیزی برای خوردن » از خود آنجا بدست می آوردند و ه 
ازج‌ای دبگری میتوانستند بدانجا آورد و راهی برای تهبه خوراله 
ح<ز کتن حار بابان ,ار که دش خود تدافتزن: ۱ اوق او د 7 ۱ خررا 
به شست درهم می خریدند و آنهم با سختی بدست می آ مد . کار ۲ تیجا 
۳ ک در سفره خود د پاداه حیزی برای خوردن بدا نمی شد . از 


اسها حزحند سری باژ نیانده همه را کفته و خودده بودند 


تریبازوس که ۳4 دد لانه دلیر تهمای خود زرد بادشاه ار حمزد 


ِ 
کر‌دیده و گاهی در تیحه سر سری <ویش از دیده او می افتاد و 
این مان باد ازدید؛ او افتاده و دور رانده شده بود همانا در سابه 
تدیر او بود که بادشاد ۵ ار سیاه آنبوه او از این خط 


و ۳ ر سختی 


رمالی بافتئد . شرح ۳ 7 اتسق 3 کادو شیان دو فرمانروالی 
که و یا ای اد سا 

داسستت ۵ هی یی در جای دیدری چادر زده بود . تریباژوس پس 
از ۲ :که اندیثه خود را پیادشاه خی داد و ازو احاژه ۰ خود 
او نزدیکی از.آن در ذر مانروا رفته سرش را ترد آن 0 
فرسناد ۰ ه ر کدام از در و سر بان فر رماتروائی که ازدش رنه 
:ود ی ۳ ندفنت ّ آن فرمانروای دک ر *۱4: ی.. کسن پیش از شدفی 
ورستاده و می کوشد که با بادشاه 4 تنهائی‌صالح کرده دتنها برای‌خو د 


ص_ "۳ مس 
زیهار ۳ د ان فرسانروای فایگان را در براس آآهمه میا تنها 


( ۲۳۲ ۱ 
بدگزارو! سس عنین گفت س شرط خرد ات که شما,دشسان " 
تاموش « ینید بلکه شما نیز فرستاده بفرستید و بایادشاه کفتگو ۳ 
صلح نمابید . ایزهر کدام از بدر و بسی و عده دادند 5 آ یه توانند 
درباره بیغرت کار آن فرماثرو ادد بغ ۳ . آن فرما نروایان این 
نان فر ب آ,.,زراباور کر دور هر بکی در نك فرستاده‌ای از ان خود 
بر گزیده مر اه ترببازفس با سر او نزد ار تخششر فرسنادند . وی 


اد ایام این ار زمانی دک و بدخو اهان تر بباژوی فرصت بدعث 


آور ده نزد بادشاه او را لخیا تکار ی منهم سالنشتتد بادشاه سبخت غمکن 1 


گر دیده واز ارنکاعتماد به تریباژوس کر ده بود پشیمان ۹ لکرنی 

حون من انحام ترءازوس بمقص و د خو د دست بافته همر اه فرستاده 

فرما فا کادوش ازرد بادشاه آمد هس ون هم با فرستاده‌دیگری رسید 

و بدینسان کار حبلح انجام گنه حداث. از مبان برخاست و بادشاه به 
آر,بازوس تو اش مان از اندازه کر ده و آسو ده وشادمان ببایتخت باژ 
کت , ارتخثثر دراین عفر خود بهمه‌ن؛ان و 5 ار س‌و امردی ه 
نتیحه و شسکزاری و زند گانی برشکوه استجنا نکهپسماری این عفد ط 
رادار ند بلکهترسونامدی‌همانا تشه فروماییگن وب خاسته‌ازبداندیهی 
ونادانی است .ذبرا ارتخفشر باآ نکه رحت‌شاها نه در برداشته وسر ابای 
آوبازر نهابزار آراسته بود که | گرقیمت‌میکردندیی‌شك مشترازدو ازده 
هزارتا لت میشد بااینهمهآرایش وباآنء: وان بادشاهی کهداشت درغیرت 
ول ش قدمی اژ 9 ران « ین نمیگن اشت وهمیثه رکش ۱۳۹ 
آو بذته و سر بر دو 9 وه با ده در سشاسش سیاهیان در آن فراز ها 


و نشیب ها راد ی بمود و اسب خود را یز رها کرده بو د. همیر- 


و ره تست ۲ 


۱ 4 ۲۳۳ ۷ 


غرت و مر دا نگل او و <ه را شادان 5 دای 1 همم شه دا 


"1 


حندان سب که دانیده بو کر روزانه ۱ 


شت و 


بی به ساهیان بال و پر می بخشید دزن ی سای وا توا 


بش اذینح میل را می سدو دند . 


و علخ اجای رسد ند 8 بک مدا امش مج ن گ«های <و د با دشاه 


و در آنجم | باغ «زر ۴ ای ار از در ختع ی ژیبا و آرا سس او د ول در 


ام 
ون ون آن <ز زه‌نهای خشك .نی ی نود . در راینجا هوا بسبار سر د 


بو د اد مان اجاژه‌داد کر اد ار در < تهای آن 21 بر ۷ برای گرم 


«ر‌در <تهای صاو ار دسرو 5 مز درم کوک ۹ 
جونْ ۳ و ذیا بودنساهیان را ددیغ دم آنها را بر 


انداز ند و ری 


شدن ۳۳ #ر ند و ۱ 


ی سر مارا بر .لو د اسان میساختند . این ن بو د خو دبادشاه 


ی 
تمری بدسک گرفته مخت چند درختی را از بزد که ود با ژیاتر. 


آنها بر انلاخت تا پس او : 
۳ بر انااخت ۷ 1 بس اروی صباهیان مش بر آندرح ۳ ی 


های 0 دید آور ده شب وا باس پر با 4 7 


ارتخنش آذاین لغگر کشی بی ذیان باز 2 


در را :| همه ۳2 خود از دست هت , حه و اشکر 


کی ام بیط کر بت 


ای اد بود حون بدا نسان تافبروز مند باق کش جنن میشد آگری 
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شته دسته سیاری ازسپاها شن 


ن اتروزی اورا در ازدمر دمان‌ای ارج کر دانیده و این بود 9 


شمرنه به ازدیکان‌خود بادرده رشك ۳ مت ییا معا ک بسیار ی اژ | نان 
را بکشت و اینکار از خثم با ترس اود . راستی رس 


<وارب-ز ار ‌ 
حالیست که در بادشاهان ۳ میشو د 


, اژ آشسوی آرا مش دل حسااب 


بر مه و وازش سو دمند . درند کان را : ثز می تم 5 ی 


دير آموذترین 


۲۳ 4 
آ: 


نها "رسوترین وددنده ترین انهاست . آن حانورایک 


اجب تراد و در سایه دابری که دار ند در خور اعتمادند ره «شر فنهای 


حانینی او کذا کش ا 


ان دیکار نت ددو بشاو :دان 


آدمیگری آماده ر میباشند . 


ار تخششر 9 این مان بر شده ودمی دی دکه پر انش در باره 
دار ند و هر دام هواخواهانی از میات 
شاه بیدا کرده اند . گبائی از اینان عدالت 


خواهی نمو ده چنین میگفند که ارتخهش چنانک پادشاهی دا نواث. 


برد کی در بافته همحنان باید ۳ 


۳ 
اب پس بزد کر خود داریوش 


بسبارد . از آ نوی پسر کوچکتر او اوخوس (۱) نام 4 ی رم و 


دی بود 3 هو ا خواها 5 بسیاری میانه در باریان داشت 
«شتش 


خواه خویش 


د: 3 آ که او 
۲ وا گرم بوده همیثه امید 7 ۲ بدستیاری ۱ و ,در راهوا 


خواهد یقن ین | او بآ توسا وعده میداد که حون شاه 


شود اورا از ی پذیرفته در کارها انباز خو دخواهد ساخت و بدین-ان‌اورا 


بسوی‌خو یش 


ُ 


کارها نداشت . 


را بحاء ی ود ۱ 


بگو شدهایی 2 


ه,دهبود.ا ین از سیار بمش #۵هرت داشت کمیانه او خوس 5 
تو سا نامه نگاریهایهانی در کاراست . چبزیکه هست پادشاه خبر اذاین 
پر حال‌شاه ؛ رای :که تافررصت از دست ر فته او خوس 
زد و اورامیحال دزی گر همحون عموی نورد کو روش 


۹ وبار دیگی اتود کهورهخاه‌نشیر خ‌نمایدداریوش 


را کی اینزمان لفتیت اق باحساله بو د بو امعهدی بآ نفد و باد احازه داد 


2 لاور اسنه ک (۲) جنانک حود ایشان مبنامند ار ۳ اره تب قزآن 


‌ 


(6۱ 00 (۲) معنای بر تن غرازت میباشد. ۳1 3 ی معصود از آن تاج 


باشد ۰ 
* 


4 ۲۳۰ ۳ 


ایران ی فانون و همعادت برا ن بو د که ه«رداعودی در آغاژ دارمهدی 
خود »بتو ا؛ سد يك خواهش از بادشاه بکند و بادشاه تا میتو اند بایداین 
خواهش اور ا مذیرد . دار دیوش از پدرخودخواهش آسیاسیارا (۱) ؟ 

5 ذنی از « بر زر بدکان » ۱ گوزوش اوده و ی 
بادشاه "کر دنه بود . زادگاه این زن و کایی بوده در ابوثبا (4) 


و بدر و مادر او هر دو آژاد او ده و ار را خوب اموحنه بو دند . 


روزی هنکامی که کو 


روش ار سرسفره شام بو ده این را با شدرگ 
از زنان نرد او می آورند و او ایشان را 


راون خود نشانده با آنان 


بکامر انبها و خو شدلها مید ر داژد و سخنان عشق 2 مین از بان #ر| ندو 


بد باسان‌همه 1[ نان با با وی کستاخ میک دند , . چش این ءك ژن که همه 
خاموش نشساه بوده ودجون کوروش اررا ب-وی خود میخواند از دتن 
سر باز میزند و چون جاک ران میخواهنداورا ببوی کوروش بکذانتد 
داد مین : » هرک دست بمن بزند هر 1 وه پشیمان خو اهد بود » .از 
اینجا همگی اورا دختز نادان و نات اشبده می‌شمار ند. وی کوروش اور| 
سندیده بآن مردی که اینان را آررده بود گر و و« مر ماش کا 


لین یکزن از همه #۳ را درك نهاد تر و یکخو تر مباشد » وا 


ست 


ی چشم بر دی دو خنه ناه یار میکند و اورا از همه انیت 


2 :۱ (۷) «قصود ۳ است که ۳۹۳1 و دیکرآن بو 


رز ده نزد 
خود نگاه میداشتند بی آنکه 


زن فانوای او شمرده شود و چون نامی رای آن 


6 ۲ «هری از 
شهرهای ابو ۷۶ وده (۶) 11۸ متمود آن بحشی از آعیای کرجك! 
و 


دس بونانیان وده و تیرهایی در[نجا ر ۷ کرده و نشیین دایته اند 


در ذارسی سراع ندادیم ان کام» را بر گز یده ایم 


ست که در 


9 ۰ 4 
دوست مید ار د اورا 2 حر دمد ۰ :ام مددد ‏ 1 س ار مر گودوش ود 
ک این ذن ع در مان دگ ر بازمانده های او تلضک ار تخعثر ایناد ۰ 
اینکه داریوش آساسیارا در خو سق .گر بی عك بدر <و درا 
ول ]ژر ده صاحت ۳ ۱ ابررانبایت در باره زنان غبرت تیار دار ند و 
همیشه با دیده های باز آنهارا میباند از اشامت کر سای د لسن 
هر اه اس 1 در سفر ی حاو: بر از زنان شاه بماو: ت ۳ 1 نک از وی 
12 ۳۹ ه‌عای۱ یشان بگذر دچه اضق یگنت ی گ ازردبك ۱ بر گزبده *شاهی 
بباید و دست باو بل اد . ار تخشتر ۵ با آننگ دز راه هوسران ی «رخلاف 
همه تاو نها دختر خود را بزنی گرقته و جز از اوم بر گ آزیه کالی ِ) 
شماره کم از سرد وشصت ژن زیا شود در حرمخانه داشت با 
امه حون ین «حکزن را دار یوش خواست نون پاسیخ داد صضه 
اسیاسیازن آزادی است و اث تیار خو درا دارم کر ا ر جوا سمت سوی 
تو ماید و | گرنخوا ست نناید اورا مجیورساخت . و کانش آن 3 
هر گز اساسیا سوی‌دار روش نخواهد رفت . وی بر خلاف این مان 
و مق ۳۳ 
حون از دئنال اسیاسیا فرستادند و یو کی را باو گفتندوی سوی 
داربوش رفت . از ایحا ارتختش حکم ۳ ۷ گزیر شد که آورا 
بدار یوش وا گزارد / ول در دل ود سوت تانز اظر ی اود و از اتجهت 
انر؟ شش 5 اورااژ داریوش گرفت دحکم واه که در برستشگا 
ند لی- 
دبانا (۱)درها کناتان (هیدان) که ابر انیان ناهید»»بنامند بکار 0 
باز مانده عمر حو درابا | کدامنی در ان کار تیکو اسر دهد , بدینسان 


ِ ۰ ‌ ‌ ب 1 ۰ 
خواست ۳ خودرا وشمای دهد ول کوشمال ارم و ا یروق 5 


(۱) ۱:۵۸ نام خدای مادینه از خدایان بونان و دوم بود» . 


م کّ 
4 د و شودی در کارها با شما 


7 ۷ » 
8 با کدل او ام باشد 191۳ دار بوش‌سجت خشمگین کر دید ۳ 


ن از ِ 
ر‌ِ جهن 
ودک ۳ باسیاسیا باه اور ا ۱ ۱ 


بی‌اندازه دوس میداشت 8 از ا, ۷-۹ ان 


۳ بدر خو درا از راه اهانی در یشحند میدانت ۰ #رخال تر سازوس 
2 


جون این ده م اور ادر یافت همسگونه کرد ش بکار ۹ 


رد ۷ اوذا هی‌چه‌بیوتز 
ص 
خشمکن ارداند ۰ جرا که و د او 


نان خشم را برار تخثثر در دل 
داشت و شر جح 9 دگی آن الدیت مد ی نگادیم ب ارتخذتر که 
دختران یار دافت و عدداده بو د که ]یام دا اوه 


ی را به فاز نابازوس 
و ددود و و نه (۲) نامی را به ارو نیس (۳)و] 


مستریند! به‌تربازدس 
:ذلی بدهد. ول از ۱, ٍن سه تن در زمینه امسّیس وعده ۳ را اجام 
نداده اورا خو بش تن بزنی گرفت و برای 9 ران اینکار دار وگل 
از ان آ تزا 4 ار یبازدی نامز دساخت . لیکو 


ن سپس باین دزن 
دایاحته چناک گفته‌ايم جاورا 


بس‌فی عقواد. کف ۰ ازا, ۳ ۲ 


+ بش 
تر یاژوس به دشمئی ]22 ی "ایذیری باشاه افتاد وحالی را که 
5 تا ۳ تذاعت پیدا کر د. زیرا اونه در زان ار حم‌ندی نزد شاه و نه 


در هنگام خواری در پیش او 1 5 


مسا 


9 آن‌ژمان 


ز »و انلب دفتار واخلاق < 


ُو دنو د 
بل در هنگام ی ت ساك ق درگ 


توی ع او د و در زمان خواری 
سچشی درشتدوبی دمردم آزاری مشمو د ۰ وی این زمان اد ۶ر باره رفار 
داخلاق‌خود را شیر دادیب او د . 


«اری تربدازوس :+ سش بدن دی ۰ ش دادیوش وان أف_زوده 
همشه اورا ید نکن دل یش ۱ ین‌حه کلاه راسته هنز و 


زاردن‌است 


تمیفود , وا کی شرا ای نمی م49 


0 مسر ری 9 (۳) وهای 


۲۳۸ 

فسگی ان کار خو دبا شید : ذیرا برادری‌دارید که بدستباری ز نان همیثه 
«زیان شا میکوشد و در آرزوی ولیهدی است . نیز بدری دارید که 
جندان سمت نهاد ومتاون است که هی کی بکار ووعده های او اطمینان 
و ان داشت: 7 اجهت بخدختر ایو نی فانونی راکه و 
ایرانیان سخت ارجمند بود بشکست . از کجا چنین کس سجن خودرا 
در باره تاج و تخت تغییر ندهد و تورا درولهدی اوه من سس 
کت م بیادثاهی تردن او خوس 0 بی اهر شدن تو از بادشاهی 
یکسان یست :زیرا اوخوس يك رعتی بیش است که اک رم پادشاهی 
شافت آعوده می ژبد و که هت نکو ه ش امیکند . وا لی و که نامزد 
پاشاهی کیده‌ای با اد پادشاه باشی و با چشم از حان خود موشی * 

داریوش از انسخنان با از حا در رفته و خوشتن را بدست 
فتنه انگیز بهای تریبازوس سیرد . کسان بسیاری هم با آ نان همداستان 
شدند ولی یکی از خواحه سرایان که از کار و قح نان آگامی داشت 
حوف ‏ را »ار تخذثر خم خبر داد و یز راه ان را که درستی و ناددستی 
خر دا استه شود لشان داد ۳۹ ا- الا این بود. که شاه بخوا بگاه 
بادشاه در آمده اورا در ر ختخواب پکند . ارتخثثر جون خر را 
شنید توا نیت .5 حنین حه تفا کی را ناشنیده ما نگارد . ایز ایو است 
در باره خبری که هنوز دی ی در دست ست بکار ی بمر دازد. 
تدمری که اندیشید این ود که از یکسوی بخواحه سرای دستور داد 
که همیشه با دار یوش و هدستانش باشد و آ نان‌را ما بد . از سوی «یگی 
دستور داد کر در اطاق خواب او دیواری راک ,هاوی ر<تخو اب او 
بو د شکافتا: دری از آنجا بگزار دک باطاق قوطر ی باژ شود و روی‌آن 
در دا با پرده بر*انید . بدینسان چون زمان نزديك شده و خواجه 


۴ ۲۳۱ # 
س‌آی "۳ وی درحه هنگام و ساعتی رح او خو اه: ند آمدارذهه 

آن قت-ر| در خوا بگاهخود آد م. مللا و تظر در آمدن -کنند کان گردید 

و چون آنان ,خوابگاه درآمدند از جای خود براخاست تا هنگامی 

که روی های ۲ نانرا دیده بسیاری از ابشان و شناخت ول جون دید 
که با | شمشیر های آحنه شیر پش ازديك میشو ند ۴ تایستاده و اژ حا 
بر خاسته ویردهرا بالا زده از آن درباطاق دیگررفت ودر را ازیثت بسته 

صد اف ر با دبلندنمو د , گشند کاّجی ن‌دیدند که بر ده از روی کار بر داشته 
شد؛ و از آنوی دست امقصو د ابافتند ۳9۹ از همان راهی که مد 
او دئد باز کته ب4 تر مازوس و دگرا ان خسن دادند ‏ 9 رازه 
خودرارهاسازند . اینان هی کدام راه دیگری یک اند .. خود 
تریباژدوی با پاسبانان یادشاهی سر خودده چون خواستند اورا دستگیر 
کته کساتی از ایشان را دیق مرا انام اورا گر ة: ثن نو استه از 
دور با حربه از بای انداختند . اما دارپوش جون اورا با بحکان -ه 
ما کیره ک شیدند پادشاه فاضیان در باری‌را بر کماشت تا اورا محاکمه 

کنندو چون خو دیادشاه,محا کمه نیامده بلکداتهامنامه پدستیاری نماینده‌ای 
فرستاد بدایران خود چنین دستور عا , ک رأٌی هر بك از فاضیان را 
را بنویسند تا نزه اوبرده شود .وی قاضیان مسگی یکسخن ببودند و 
رأی بکشتن دادیوش دادند و این بود که س کرد گان داربوش را 
بد کرده باطاةٌ ی در آن أ‌دیکی ار‌دند ومیرغضب راردانیها خواندند . 
میرغضب با تیفی که هیده سر ی ناعکاران را میبرید باطاق در آمده ول 
هی نکر داشت ک :اهکار دار پوش است ترس برارحیره شده خودرا, 

کشیدو از در بررونر فته ج تین کت برس | ویجوا ای و دابری که سس پادشاهی 

دا ببرم‌تدارم ۳ باژ <روفرمان قاضیا نک دم درایستاده بو داد دو باره 
باز گفته ر موهای سر داریوش‌دا گرفته بایکدست اودا بر مین‌خوابانید 


*# ۲:۰ ۲۶ 

و بادست میگ بانیغ سررااز بدن چا کرد . ارخی مکی ند کر فاضیان 
حکم را با ودن خود ارتخثژر دادند و داریوش جون مرك دا پیش 
حدم دید سر‌اسیمه خودرا بر یاهای بدر انداخته آمرزش خواست وی 
ارتخیر بحای آمرزش خشمناك باخاسته شم‌شیرخو درا آشیده جندان 
زد که اورا ازجان انداخت. سیس ۸ دوی بسرای خودآورده دربرابر 
آ وتاب ماد استاده چنین گفت 7« آسوده از بید ایمر دم ابران و بح 
دگر ان‌بيام پرسانیند کذآخون| مز دای تو انا از و شند گان‌درراهاندیههای 

تابالك و براه کننه باژ سعدت * ۱ 
ین او د آتمیحه آن وتذه حوبی . ازاین‌یس»بدان امیدهای او خوس باذآر 
شدوو به بشتسانی آتوسا امیدوارتر گر‌دیده ول«:وز از آرپاسییس )۱ 
کیس ازاویکانه بازماندهازیسر انا نونی پدرش بود داز آدساه‌یس ۲۱) 
که یکی از پدران نا فانو نی بدرش بود بیمناك می ذیست . زیرا 
تک انیس و دازدیر زمانی‌ایر انیان اورا نامزدپادشاهی بر کزیده 
اودد و این ه بجهت بزر کتری او از اوخوس بلکه درسایه ايك‌نهادی 
و ستوده خو مهای او اود . آوساهعی کل در سایه در دو دانابی خود 
بزایمشی راب4 بادشاهی بود ی اف آنسوی ارتخعثر اورا سیار دوست 
میداشت و اینم‌وضو ع بر او خوس بوشمسده مود ۰ باری او خوس بر هی 
دویارن <و انان دام گتردهوچون درراه آرژوهای خود از خواریزی 
بالٌ نداشت کمر نابودی هردوی آ نات ست , آدسامینی‌درا اژزاه 
خونخوادری وآر باساین را از راه حراه انگیزی یقت ا-ارهة آ امس 

و اجه سرا بان و تردیکان بدر خو درا فررفته بدان واداغت کهخبرهایی 


3 از 
1 ۸۱۱۵ 0 رد۸ بسران نافانونی آن بسرانی بودد ‏ از 
کز بد کان » ژاده می شدند . 


رت 7 


4 ۲۱ ۲ 


خر اه آ ۰ 
۳ 2 ماد بدین مطضمون 3 بادشاه از آر با سسن سکت راجیده و 


مر آن سراست که اورا با ه ی گوة شکنیعه و سختی ؛ *شد .اینان این 
و را بمیان انداختند و هر روز سخئی میگفنند . حنانکه روزی 
کفتند «زودی اینکار انحام خواهد کرفت . روز ۳ خر آور دید 
که زمان کار دسیده واینك بدان آغازخو اهد شد ۰ اب 


ی 
9 سار نن بگدش ۳ ریاسس #مر سید حوان ابیحاره را حندان سییو المم* 


ساحت که دل از حان :ده با خوردن درمان زهر آاو دی و درا از 
ی 


و شاید عات 11 


لی هر ساخت . بادشاهجون خر رافندستت النده کر به نمو د 
ارا یو داست؛ وی این زمان بری اورا از توان انداخته 
بارای آن را نداه ت که بجستجو و باز برس بر حیزد ‏ 


اذایرن پس 
3 ویر بو د ک امید خو درا ك ] دسافیی: :4 ندد و در هه کارهای ود 


با او شود نماید . وی این‌زمان او خوس را تاب شکیبائی باز نانده یش 
از این تمشو انت کار خو درا ۳ باندازد و ا, ن ود ]دباتیس(۱) 

پسن تریباژوس را شا کر دة اررا ی ن واداعت که آر 
خود کشت ۳ 
زند کی نداشت واین بو د که چون خی کننه شدر نو سجن را 
شنشه دیکی 


۳۹ ۰ .2 
هت . دراینهنگام سال اونود وچهار زمان بادشاهیش شصت دو ال و دا بل 


سامیس را بادست 


1 زمان ار تخشئر سذت بر شده و حن اهره حکمی از 


تاب تباورده از فشار دردو غم ۱ قه و ه زاری بدرودحان 


۸۵6۱ 6 اکراین ؛وثته‌راست باقد ارتخشثر کسی‌است که دیگری از 
پادشاعان ایران باندازه اویادغاهی نکرده مکر پادثاهانی که ما نمی‌شا-م 
نوشته پاوتارخ بقین نیست‌ودیگران سااهای باداه 


و لیا نن‌ 


0 


بی ار:خذثر راحملو -ه-اا لو شته اند , 


۲۱۲ 4 
در زمانهای ۲ بط اورا بادشاه مهر بان میشماردند واژ خور بزی دودی 
3 ب4 ادلی سای او اوخوس که سس ازدی با دشاهی بافت خو نو اد 
ترین و سا ی ین همه با دشاهان‌هخامنشی بود 


امقم/۱م 


سح( مج ۸ )0 ۳۳ 3215 دهانم ری 0 
(۰) اهر 


۲۳ (< 


موی 
[ کیستلاوس )۱ 

آرخیداء‌وس (۲) پسر ژی و کسیداهء‌وس (۳) پس ازآ نک يك 

دور ادشاهی «ر شکوهی بر لا -کیدموئان راند بدرود جهان که از 
خود دو ببری باز کزاشت: یکی از آ ها 1 ون 0 ومادر 
او لامپیدو (4) ذن بس نجیبی ود . دیگریآ گیلاوی پسر کوچکتر 
و مادر او ایو :و لیا (ه( نام داشت ۰ از روی فانون جانشنی بدر ازآن 
1 بو د .از اینجهت آ کسیلاوس که نداشته میشدزند گانی عادی 
و اهد دافقت ازروی وی وا اوراسخت و استوار ر ست مشمودئد 
و تن ۳۵ ممایی و و رمایردادی از بزر گان آزم‌و ده اش بار میا وردند . 
بچگا زیکه بایستی ؛ادشاه شو ند از این ثر مت "وافرسا ار کنتار بو دند 
ی اب ک مسرت کذ یتک شاه بو د دجار 1 ریت گردیده 


سس قّ وضارا بادشاهی بدست او و خوقرین بادشاه اسبارت 

وید گ اد بادشام دا باورژید ؟ برد فرو نی 8 عادی در 
بکحا داشغت 

زمانیکه او کو دله بود همحون دیگران در پرورشگاه بچگان که 

اروه » مینامید ند بر ورش می بافت و درهمین حا بو دک بالو سائدیر 


‌ ۰ سح 
آمبزش دمو ده و در سایه اراستگن خو د آورا سوی خویش کشید ۰ 


يك بای او ک و تاهتر از بای دیگزش بود وی این عیب حندان تمو دار 


تشد از زسا ی جوا ی او تهیکاست و حون <و ؛ مت و بزواق آن ۳ 


#6 ۲ 


ِ‌ 


ی میگقاه از ایلیا دیگران 


پروای 1 زا تداعتد. , از 0 او دقوقی کر 


نکر ده حه 5 ود ار زان بلطیفه ؟ 
یشرفت و رتری داشت بشتر از آن بود که انکی پا جلوش را بگیرد 
واورا از پرداخترن بکار های دلیر انه و بز ر لك باز دارد . ازو تندیسی با 
پکرهای در دست یت ژیرا در زندگی جنین کاری اجبازه نداده 
برای پس ازمرك نزسخت غدغن‌نمود . گفته‌اند مرد کوچك اندامی 
بو د ودیدارش خو ار می نمو د وا ی‌تن صافی داشته‌جهرء 54 دخوی 
تکوی او اعث بود 58 مر دم دوستش دار ند . در ,پری یز مش از حوانان 
تکوروی-ندیده اش »مد اشتند. و فر استوس‌می او وید آر: خیداموس‌جون ۰ 
مادر اور , گز فت افو ران اورا مور ۳۹ بزا گفتندزن 
کوحك اندامی 


۲ کیلاوس تازه سادشاهی رسیده بود که س_ ها از آسیا زر سید 


رنه بر اما بادشاهان وحك خو اهد ژایید (۱) 


درباره اینک پادشاه ايران بيك رشته ساز و برك دریاشی زر گی د 
زده و برآن بر اش که اسیار تیان را از فرمانروائی و چیر گی‌دددریا 
ای هره گرداند . اوساندیر آرزومند 0 ۷ سا شتافته در آ نا 


(۱) یاو تارخ در اینجا شرحی از خرانت الکبیادیس بزن ۱ کیس و و 
یسری از و زاییده عد و از ان پسر دا ۲ کیس از خود ندانست واین بود 
از مرک ۲ کیس در سایه هبراهی اوتادیر پادشاهی با کیسپلاوس رسید راند که 
چون پیش اداين آن داستان راعروده ما از ترجه آن در اینجا چشم پوشيدیم . 

دپس هم شرحی از چگونگی دفتار | کیسیلاوس پاخویثان خود وبا بزرکان 
اسیارت ورد که چون جنبه تار یخی نداشت از ام چشم روشیدم . بعبارت دیگر 
از آغازسر گذشت | کیب بلاوس تا اینجا در ترجمه باختصار کراییده ایم ۰ همچنین 


در بختهای | :نده برخی داتانهای مکر را انداخته ایم ۱ 
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بدوستان و باران مفوری کر هر گام را شر‌ماارو ام ی‌شهاری ۳ ار ده 
اود باور ی کند. وا بن‌بار ان ادچونر ز ار پیداد که رانه‌داشتندو ‌بردستان 


سیخت میگ فنند سشمر ایغان را مر دم از *هر ها بیردن راید نا خود 


کنقته بودند #ر حالاو | گیللاوس را بر آن داداشت که سر داری 
ری دا ]سا عهده دار و 0 ۲ بدپنسان <نك ازخاك ,ونان سنااد 
ایر ان‌یفتد وپیش ازآ نک پادشاه ایران بمقصو د دست یابد ازوجا و گیری 
شود . ین او بدوستان خود در آسیا جنین نوشت که زرستاد گان 

فرستاده اشکر کشیا گر لایر اخو استار گردند . وچون 


داذالهریآ ناه هر 1 ن‌شرطءهد :دار که سین یار تیان 


عنو آنسر کردهیابرای شور شراه اوباشند نیز دو هزادتن بر گزیده 
از بند گانی که تازه آزادی افته اند و شش هار از همدستان یو نان 
همراه او باشند. باری ک فش لوساندیر ار خو درا بخشیده و | گیپلاوس 
بدا نسان که او خواسته بود بسفر فرستاده ش قآ یکی از سی !مر 
هم رراهبان! کر مسیلادی بر زر قوف . احّا م او ساندیر | ین‌ژمان درسایه 
*هر و دوس: ی کهبا | کیسپلاوس داشت یشترا پیش کردیده دا کیسیلاوس 
از ا, کار آحراو سشتر خورسند بودتا از .؟ شع ی که در زمینهپادشاهی 
او 1 از مر لك کی بکار برده بود ۰ (۱) 

تیسافر ایس نخست از آ گیتلارس اندیشه گرده این‌را پذیرفت که 
شهر های بونانی را در آزادی خو دشان بیاژ؟ زارد نم 
0 


ب4. هاسیو نت فرستاده شد--هی-.نکارد " و لی چون" این داستان درجای‌دیکری ]وردء 
شده ما از ترجه جنم بو یلیم ۰ 


۲۱ 
بیج یرو اءشار نمو د ب2صطد حنك افتاد ۰ 
| کلادی ه اندوعی از 1 نداعت زرا امیدی که باشذتر 
کثی خود می «-ت بسیار بش ار آن :ود و حدین ن میا ند رشید در حا یک 
کر ۳ باده هز ار تن ازدل آسبا رای اه بر گرفته ودره جا ابر نان<یره 
در آمددچگر 4 مد زاست که او با ایک راسیارتیان که امرروزخداو ندان‌در با 


ختدی هر دوهستند-فری 1یا ؟ا ندو کاری انجام نداده 1۳ ۴ ردد؛‌ازاین 


۳ ی هنوزیش ازخود تبساثر یس این یمان ۴ را او مد : 


و در آین میانریات آدیر نی طوبی بکا بست بان که کی داد 
عل بح کاز با و د و با این تدییر یتافر یس و ساه او را به 
بردن دذنن از آ نجا با گزیی ساخت ولی مینک این کارشد از نیمراه 
بر گشته نا ۷ به فرو گیا در آمد و شهرهایی در آنجا بگرفت و از 
این دراه همدسنان خود اه‌انید ه اگر مان شکنی با شمدستان خیاات 
بخدابان‌می با شد ترا کف دث.ن رابانر نگ بادای دادن حز یکی دست 

۱ و جون ن از حهت نداشتن سو ازه نانو ان بودو آنگاه از فر بانها 
فالهای بد روی میداد ایفیوس باژ گفت نموده در آنجا تهیه کردن 
سوازه بر‌داحّت . ,ونان ۹ 1 نمیخو استند خو دشان در 
ایکا کتزد ازمي کدام بك سوارهخواست که ات وسیاهی‌هر دورا 
تهیه کنند و چون بسیار کسان آرزومند این کار بو دند در اندلزمانی 
اسشگر کاه بر از سو اره هش داینان ه کسانی بودند که از ناحاری 
3 سپاهیگری در آیندبلگ مردان دلاور جشگجوبی بودند ۰ زیراهر کسی 
3 ورژیده حنك با خواهان آن شودهر کدام دار توبن را بحای 
و هر رآ میکرد . این خود پیروی از کارا گ ممنون بود ۰ ذیرا اد م 
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۹ 
يكث مادبان وب و گرانهارا از یکمرد ترسوی تواف‌فری 
۳ ۳ -‌ مور 
پدیرفته خود آنمردرا از سیاهیگری ی تا داد 
دجون‌دستگیر از نی‌را کاوغ ارو .یا کر ونه 


مقر و تاد حنین دستور فاد رحتهای 1 


س کش 


:و داد بفرمان | او 
بان را ۲ دنده لخت ,ژر وشند . 
و چون ابن کار را کر‌دند دحت‌ها خر بداران بسباری‌داعت ‏ از ژانوی 
نهای آن کسان 4 ۳5 مشد از <ه4ت درزش نک ردن و ار خو درا . 
بوشیدهداشتن‌همگی سفید وناز لد «وست ه ,نو دند که مر دم زیشخن دک رد _ 


مبخند بد ند ۰ لاوس که در" تحا ایستاده بو د بر آمو مان خود میات 


*اینان آن کسانی اند شیا بجنك ایشان آمده اید و اینها چیزهابی است 
شبا بدست خو اهید آورد » (۱) ۱ 
و حون زمستان با نحام رسیدا هنکاماعگر که یی سید کر سیللاو س _ 


دایر اه اعلان داد که لشکر 


ان سر او دیا خواهد «رد. وا 
3 تبرنك ,شین اورا دیده و دا 


ی تیساف ریس 
۰ ک 
ن اعلان را ره مش بر 9 ۳ و 
چنین اور میکرد که [, یلاوس از پارابرای< نك,ا او 2 
حر أ یس 
واگ 211 حا سر ژهان ۳ همو! ۰ر ست درای تاحت سو ار کان که درمیان 


ان کدنا زگ امیناشد داین ودک پاسیاورو انآ آنجاً کی دیق ۲ 


نز 
خواهدار (ز .د 


(۱) چنانکه در تاریخها شرح داده اند مقصود او این بود که انوا 
و کم وری عردان .یادا بونانیان نذان داده نان دا دار و شیر ۴ 


هت 
کرداند داین ۰ 


بود ان ند بر را بکار برد . آسیاییان رخت دراز گی رو شید اد 
و ورزش هم نمیکر دند از اینجهت تنهای ابشان سفید و بوستشان نازد . ود 
دای بوانیان رخت کوتاه روشیده ورزش میکردند داين بود تنهای ابشان سیاه 


و ,وستغان کلنت می کردید ۰ 


#4 ۲۱۸ 

وی سین حون داست که | کسلاوس بدانسان وه ود لدشگر 
به سو ی سازدیی -کشید این ود با شتاب از دنال او روانه گردید و 
در سایه حایکی شوار گان خود بزودی بونانیان زسیدها ند سته‌ای‌را که 
از دابال لعگر افاده تاراج دویرانی می بر داختند در یافته کشتار نمود 
گینبلاوی ددیافتک شوار کان دمن از یاه کان: جلوعز افاد ات 
ول خود ار همه سباه را از پباده و سواره در یکیحا داثت این بود با 
شناب از گفته آماده خ که اف دنق و اد گان سك ابزار راک تسار 
ذازه فست. میگر فتند ۳ بیان کل مدز آمیخته و ۲ نان‌دستور دادک باشتاب 
روانه کردیتده نك را آغایکنند وخود او همراه دستهای سین 
ابزار از بهتسرروانه گردید .این نقشه اواتیحه‌درستی‌داد ک‌ایرانیان 
فکست یافته روی گر داندند. و.یو ناینان از. دنال آیشان تاخته یش 
هک کاه آ نان‌دست بافتند و سیاری از آ نانرا بکشتند. تیحه آین‌فیروزی 
بسیار گرانهابوه . ذیرا گندته از آ نک بونانیان آ اد _کردیده یگرد 
وردن آذوقه و تاراج و غارت شهر ها و آبادیها پرداختند خود 
تسا فر یس م ستم‌هابی دا که ونان کرده و خود را ید شمنی آنان 
شهره -اخنه ,ود این زمان سمزای یکی یافت . ذیرا یادشاه ابرات 
تیثرایوستس (۱) را فرستاد کسراورا ازتش جدا کردانید . سپس 
خود او باآ گسلاوس‌ازدر دوستی در آمد‌قصدآن کرد کاوراباز گفت 
و رسد اند )۲ نایند گان نزد او فرستاد که بو کسرافی مشنهاد 
ند لاوس باسخ 0 ۷ اختبار صاح ور اداست کل کنو مان 


4 ۲۸۹ ۴ 


می‌باشد ۰ ذبرا یو تا نیان‌همیشه میخو اهند کر نی کر 
مر 
تاراجی توانگر گرداند ه با ول ردو که از دذمن در باند و رل 


رازهاکنند . دی هرحال او آرژومند احنزا 


ده و درا بامالهای 


م ر ارو ستسن»ی باشد 1 
ذیر؛ او بدشم‌ن بو تیاه 5 تیسافر یس باشد سزای دا دگرانه داده است 
و بنام این احترام میتواند اعکر کاه عوفدا فا فرو کیامی برد بای 
این کار هم سی‌تاللت _خرج دیا أت . وچون از آنجا خر کت. کرد 
ددمیان راه توماری ازحکمرانی اسبارتا باد رسید که او را زد 


۰ و 
سرداری در خشکی فر‌ماندهی دریایز بر ک 


ته‌از 
۵ ۱ زیده و دند. چایناحتر امی 
در ار نی راو ارده نشده بود " خوداواین زمان توبات 
مرد بذمار میرفت وحنا نکه‌ لو پومیوس( ۱ -گفته این احترام و که 
را درسایه شایش دی درازند کی خود هم ۱ 
دلی آدحطایی زا مر‌تکب هد وان اینکه پیساندیر (۲) را بغرماندهی 
کشتیها بر گماشت با آنکه کسان دب؟ 
بر گسال تر ودر کار جزك ور 
را باکهر | بطه خو, 


ی باات 4 در بیحه زور و بروا. 


رف فراقات یتک انوت 
ده تر او دند ودر این کار او ه سود و ده 
شاو دی خود را رعات میکرد و بیش از ۵» دل ژزن 
ود دامی‌جت که و اهر بساندیر بو د ۳ 
دحجون او اشکر را 4 سر مان فار نابازوس بو د در آ نیا ع آذر وه 


#رادان بو د و اشکر آسایش یافتند و ۵ خود او بواهای بسیادی فر ام" 


آدره . اژآ نما روانه سرحدهای پاذلاقونیا (۳) کردیده وتوس() 


آست نه در دست او ۰ در پاره پول ین بیثتر اختیار دردست ساهیات 0 هک ی مس مر 


حتس 2 تسپ 


۳ اس تررت مت نسوس سب سل بت سب نادس و ری و 
۸ ۵ ها کی آسای و داف. که بای باقن آهفه دیب سا ۱۳۵۱ ری امس ری ماو ری 
(۳( ۱۱۱۵۵۸ (ری): 


001۲ 


4۰. 

ذبر اتیر | از یا کدلی‌ونیکی | کی لاوس‌متأر کر‌دیده‌بود. سیهُردات(۱) 
از هگامی 5 از ند فار :ا,ازوس آ مد بو د ۵بشه در حادر | لاوس 
8 سبانی او را میکود ددر 4۰۵ حا همراه او :ود . او را سری هم بود 
بسیار زیاک تام یازا وهی (۰۱) داشت وا گیلاوس سخت فر بفته او بود 
" ودوست میداشت , «معحنین دحار او سیار ز یبا وا تام 4 ال شو هر 
: کون رسردط بود| گیسلادوی اورا بزنی بکوتوس داد . سس که ار 
1 سواره و دو هزار ساده - مك ایزار همر اد ی از آ نیوا بهفرو کا 
۰ باز گفته ودر آ نجا سرژمشهای ذارابازوس را بچباول پرداخت حه او 
بارای آ نکه در میدان رو رو بشود نداشت و پیاسدارا ن شهر نیز اطمینان 
نمیکرد واین بو دگه حول هی گن انبها ی خود را ۳ داه شته همیثه از 
۱ حایی حای میرفت. و ح<ز یکدسته سیاهی 9 دس خود 92۳ تا 
۳ سئردات بهمدستی هرپیداس (۳) اسبار: نی ار ۳۹ رگاه او 
دست یافته همگی دارایش را از دستش در بودند . این هر ببیداس مرد 
تین بواه 3 بمال تاراحی آزمندی بی اندازه می نمود چنانکه کسان 
مس شردات که ازمال تاراحی‌درسد بر‌داشته 7 ,اه بو دنداو افذاری 
ش که[ نها ۳ از دست ایشان انز وهمین سحتی او باعث کر دید 


ِ ۷ هوای خو درا تشر داد" بهمرآهی مزدم‌افلا ۲ ما 


«سبار دیس رفت . 


| گسلادس از این بیش آمد سیخت بر اشفت وه کز هه از 


( هیانت که در پیش کته که لوساندیر جون به هلسیونت رت در باز 


ار را همراه آورد و اویکتن از سر کرد کان ابرانی بود که از زو 


و نت رو کردان شده بود ۰ (۲) ۵ (۳) مه ؟ 


ك 4 
آنکه بدینسان يك سر کرده دلاود جنسگجویی دا با یکدسته سپاهیان از 
ی داین‌داستان که کی ازاسپارنیان تابآن اندازه تگدید گی 
وآزمندی از خود نشان بدهد ۳ رای او بو دک همیشه میخو ات 
از چنین شهرت ذشتی اسبار تیان را باك تا ود 
اهرحال پس اذ دیری فارنابازوی فرصت بدست آورده باردیگر 
با | گسلاوس رابطه همدستی بافت ت و آن‌ازحهت ارو بو اوفانیس (۱) با دشاه 
1 بکوس بود که دشمن‌هردوی آنان‌شمر ده مشد ۰ یلاوس بندتر 
از او بحایگاه 1 0 زان داد بو دند رسنیده دراه درختی رودی ادها 
نشت وچون فارنابازوی بآ نجا دسید وروستهای رم و قالبچه های زیا " 
۳ خود اور ده ود از دیدن آن حال | کسیلاوسی یم دپده ها ۱ 
را نگسترد وهمحنان بردوی گیاهها بر لشست با که رجتهای کت 
وزیبانی در. برداشت . فارنابازوس دلی پر از کینه وشکایت داشت وچون 
اندك زمانی دا بخاموشی گزاشت یکیهابی که در زمان حشگهای 
چاو بو بسوس لا کیذمو فان کر ده بو د و ۳-9 های »هم ویر بهائی 
بو د یادآوری کرده چني نکفت که ماد اش این یکیها سر فان او وا 
7 ویر ان ساخته وائوهی ا زک ان او را کته اند . اسارتیان ک 4 در آ نیما 


او دند میگ ی هن بسا انداختندواین دود علامی آن ودک گنتههای ۰ 


او را تصدیق می تما نو کل اهی آمردهند لین ا لاوس با پاسخ دا ده 
: « ای زار ۲ ازودس ان 9 ما با بادشاه ایران 3 23 


شماست زر شته ددستی دا دا شتیم 8 و۱۳ هم دوستانه رثا زر 4 و ود ۰ ولی 


"| کنون جون آزو دشته ددستی را بریده ایم با شما یز دشمة ی ميکنم: 
57 عامهطرمازمم 7 ۳( 


۲ به 
داستی اشت اما ماما یکی از ابزار های او می‌شماریم وا کر باشما 
بدی می کنیم » از هر آنکه قسد آزردن شما را داریم بلکه آژردن 
خداو ند شمار | و ۳ .و ای هر 3 ما دوستی بابو انیبان دایر ند کی 
پادشاه ایران بر گزینید آن مان همه این سباهیان و همکی آن کفتیها 
در اخوار کنما خواهد بوذ که پفتیاری آنا دوز عوددا نکهداری 
وآژادی خر دراگ | گر آن فاشد چبزی در زند کتالی درخوردوشت 
دافتن‌یت نگهداری * . فارنا بازدی مقصود او را دریافه چنینپاسخ 
داد : « 1 بادشاه ایران دیگری را بای من فرستاد ءن از آ نزمان 
بی شك نزد شما خواهم آمد ولی تا ادبین اعتماد می‌نماید و عکمرانی 
بدست من می-دار دمن‌ین حز وفاداری نخواهم نمود وهر رل 

را در راه یغرفت کار های او فرو نخواهم کزاشت ۰ 

این باسخ او را | کیلاوس مخت ند ید ه دست او را نفد و 
حون او ,رفت جتین فش : « حقدر آرزومندم کر جنین مر د دا.بری 
دوست من ود #دشمتم ۹ 

فار نابازوس کار فه‌بو دیسر وی در آ نجامی ایستادو بویا گیسالارس 
دو بده با لبخند نجنین گت 2 | لاوس من میو اهم شما میهمان 

ن باشبد * .این گفته زوینیرا کهدر دست خودداشت باه یشک شکرد. 

و از آن ادب داز جهرة تجیبانه آن پسش دیفت 0 
چهم به بیرامون خود انداخت کهآبا چبزبکه شایسته پاداش دادن باو 
ی باشد می ند وجون حشمش پات سب آذ ایوس (۱) دایر افتاد که زین 
وبر گ زیاای دار د آن را ار گرفته و بادا ش 1 تجو آن با گنهاد داد. 
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: تست سس ساوسو 


: ره( 0( ۲( 130 


# ۲۰۳ 

وی مهن او با تجوان در 1 اند ازه هم تاستاد وهمشه او را در بادخود 

جح ذ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
داشت ا هب (آسکگه ارادراش او را از کشو د خواش رون راندند و 
او یام برون راند کی در پاوپولینوس‌می‌زست وا کبسلادس‌همه کونه 
نگهداری از او می نمود رهیچگونه نوازش ازو ددیغ ثمیساخت . ازر 
جمله او هواخواه حوای ازا-بار تیان ود 4 بهاوان مر ده می شد . 
حون شگا باز بهای اولمیاد رسید این حوان را از <هت 0 حث4. 
و فردای نبر و که از دبداراو بدیدار بو د اهر ست نمی بذیر فتند. حو آن 
ابرانی ببشتیبانی او بر حاسته و ان د | گی.لاری روت‌وور سا ناگی 
او | گی.لاوس هواداری ازآن حوان اسبادئی نمودو بدشان‌کاد بی 

تر ۷ - سصء< -_ ص 
دقواری گزارده گردید.دردیگر هنگامها ارهمگو نهپایبندی بداد گری 
از ود و در زمینه دوستان موز ابتاد کیها شان میداد ۰ 
بك امه ای به )در بوس(۱) بادشاه کار با وشته شده که پنام او میخو اند 

-_ سس 

وآن افگدف تکاس اد رتیضاف ای اقارا بر توش یش 3 


و 


ای گناهکان است."بستّی مر بخش » : این رفتاز همیشگی او با 
دوستانش ود دای ۳ یز از این رفتار کناره میرحت و مشرقت 
کار ها را بن رعات دوستان وت بل م 

از عمله شتا فک لهکررا کوج میداد حون با کزاوه ‏ و 
نابسامان‌روانه .گردید یکی از دوستان‌اوکه یمار بو ده برذمین بماندو فر باه 
کب ازو خو استار دتگری و همراهی‌نمود | کیسلاوس شت خو د 
ا وی ار کر دانیده چنین گفت : « چه سیفت است 6 خرد ودلدوزی 


در یکسا باشد » این داستان را هیرونوموت!۱) پلدزن تقل هو دز . 


مد سوه رحس بحیه 


.( 

بکسال و جنگ هم بتر دسید ,در اشمدت شهرات و نام 
تراک | کلاوی هرحه «ثتر پرا کنده کرد بده ود تا آنعا 5 بادشاه 
ایران بای" ستایش یاک نهادی و خردهندی وزند کا: ی بسیار ساده او 
رامی‌شنید . خبر هایی یز می‌یافت که در سراسن جهان مردم اختترام ‏ 
پنام ار دارند و هوادار وی می باشند . هر زمان که سفر میکرد در 
فرود گاهها برستتگاهی دا بررای‌خود نشیمن می گید و این برای‌آن 
بودگه خدابان. همه ادف او آ کساه باشند . در حابیک دی از 
نان عاي تهان قودیرا آذ هی کی پرشیده ی 6ارق و مرا ان 
لشگرهیجکسی برر <تخواب درشت تر وسفت‌تراز آن‌او نمیخواید . 
تا اندازه اشرمتا و گر مایی هروا .بو د5:سراسر فعلهای سال در زد 
اقیکسان می‌نمود وهمه‌راطبیتی ,موزانگاشت ۰ آن بونا نان ی که دد آسیا 
یمن داعشه ییا ندازدجو رست ۳ ذندازا یت مدید ند که بز ر کان 
و فرمانروایان آسیاباآزسر کثی وغروری کندار ندو با شکوه بی اندازه 
زند گانی می کنند در برابر مردی با دخت باره و وء اه دار بر خود 
فیلرژود فک کج ی کته داز حماه ای کوتاهی که از دهان 

ار درمی آید قصد و درخواست خود را تغیر میدهند . 
بخش. ب-ناری ,از شهرهای آسیا کنون از دست ین انبارب در 
آورده شده وا گیلاوس سامان وایمنی درآ نها برپاساخته بود بی آنکه 
خو ای «ربزد دبا کسی را ازذهر ها بیرون براند " این بود | گیلاوی 


میخو است حنك را از کار دربا داد تر برده وراه میانه آسیا را مش 


9 5 بتواند بر پادشاه 1 تران در شهر های خود او ها کماتان 8 با شوش-ست- 


رشن کید و او را ار دوی تخت خود آسوده گر زارد و نقده‌هایی را 


چنین و مرا هز زار کاندار اي آنی ازآسبا 


6 


که ۱ رای همزدن زند کا: ای بو انیبان و , بر آغالیدن آنان بر کیرد 
کشید وه اند :دای قته ابو اند یشهای بر اس ار 
نا گهان | هم نف یرا طا کر سیده 
ایو مس )۱( از آنیا یامد که "او دا پاسیادت بر داند تا در 
۱ تفای ن شدد اسیارت را نگهزاري نماید . 
چه اج در باره رشکهاو ند آند یه ش.هاه ی که ان 

۱ شکری دا کهآ راست و آمادوی: جنك دشمن شنافته او د ناگ مر اون 
کر کته ۷ 
ضرف ها امید سشر ات در دل خود می برورید دلی همه آ ها پبکیار ناو د 
گردیده در حالیکه دوتاران 
آروی بوی یونا: نستان آورد . 


بخود بل بان بجنك وسترز ‌ر <ءز د ۰ کسلادی 
ونان را دار ف-وس واندوه می ساحنق 


جونسکهایا: بر آن‌بردوی‌خود قش کانداریرادار دک دلاری 
دن هرآنله و 
من هل بو +قصودش 
اشاره د لهانی 
ره پبو اه سک که ۳ ببان م«ردم فرب در آتن و ثبس داده دی 
بود تا م 9 ندشمد ی اسبارت بر اکن ود» 


ینش ] نگ ازها-یونت بر برگذشت از راه دک ی روانه تیا کي 


گردید دچون درهي جا بضواه + ش ولا به اجازهدز گر دشن یو نی 
دراینتام تمایتد 6ا: نی فرستاده حجاین پرسیدٍ : آیااز 11۳ شما دشمنی 
"بگذریم با د وستی مگ ی ثرایان دوستنه یش‌آمده یکره 


بادری دریخ 9 مگی مرردم" ثرالیا )که از ها بارعا 07 


گذفین از 1 تا ول و بو دند 9 هم خو استار مدید ک 


 6(‏ دهدن رون (۲) دام 


7 1 # 
صد تالات سیم وصد زن 1 نان داده شود | کسلادس ,نام زر یشخنه برسید 
تس جرا آما ده بذبراای ستید ؟ این گفته روانه راه کر دید و حون 
مرالیان دسته بندی کرده حلو آمدندپا نان جب‌کیده پباری را بکشت . 
همحنین ذرتاده ازد بادشاه ماکیدو نی فرستاده در باره داه برش 
ن ۳ , او باسخ وا گر بابد در این بار ب بماندیشم . | لاوس گفت: 
« زار ید او اند یشد و ۳ همچنان راه ود را خواهیم سمو د» 2 
کبو بان از اين آ هنك او ۰ ری افناده راه را دوستانه ر روی 
۰ ممتق ۰ 

او باز لردند . 1 : 

جون » تسالی دسیدآ بادی ای آ نیجا راوبراه مود زیراآنان 
بادشمن‌هم دست بو دند. اراک دهر بزركتسالی است کسپنو کایس۱۱) 
و سکو یس(۲) را نجا فرستاد که کگفشگو ی‌صاح «کنند. ولی لاریسیان 
آنان را گرفته بندکردند واز اینجا اسارتیان خعمناك گردیده سشنهاد 
نمو دقد: که شهر محاصره شود . فان | .لاوس پاسیخ‌داد 3 من‌هر یکی 
از.آ نان دا تراد جشن از سراسن تسالن می‌شمادم : این بود 5 بامن‌دم 
شهر ىاج نموده و کان خود را باز گرفت . درخور #سگفت نخواهد 
بود که حون <.ر هابی از اسرارت باو رسد در بارد اینکه ی در 
از دیکی کی نی روی داده 6 در انا اسبار تیان فبر وز در .ده و 
انوهی را از یو نانیان دیگر کفته اند ولی از خود آنان حز اند کی 

حَ ۰ ۰ ۰ ‌‌ ی 4 

نابود نشده | گلاوس از شنیدن این ضر آهی آشیده کفت ۶« ی 


بو نان ره قدر مردان دایری را او نارود متالای 5 | کر زنده بمانند و 


ازراه خود گوشش بکار ار ند ترای کشادن سر اسرایران وانامیباشند» ح 


۱ 1 دام ۲ (۱) دنارمع 


4 ۲۰۷ ۲ 


دجون مردم فارسا لیا (۱) مانع بزد گی در برابر ار شده فشارسختی 
پدیاه می دادند وراه برای گذشتن باذ نمیکردند او باضه‌سواردو! 
۳ دزیده وخویشتن همرادآ نان بحنك بر خاسته فارسالیان را +شکست 
دراه را باز کرد دیاد گاری ام فیروژی در آنجا بر کماعت 


ار براین فیردذژی ارج سیاری می ماد ذیرا با یکدسته اندکی ورن 


لشکری چیره دز آمده اودکه همیثه خودرام 


. <ود 


ین شوار کار 
ونان می شماردند . 
در اینجا ۵ ریاس (۲) ایفوز برد او آمده پغامی را که از 
ول بود بگزاشت " بدین عنو آن که اواشکر بر .و یو تیا بکشد. 
۱ ‌ ۳ و 7 و ت 
رج و داو عقیده‌داشت کر اینکار بهنگام دیگر ی کر دی و دولی از 
ایفود آن‌فر مانبر داری‌نمود و سیاهیان خوداعطق کز ده چنین گفت:کنون 
هنگام آن زسیده که شماکاری واگ از آ 


شدداید انجام دهد ۰ 
در اردیک ی کود شی بو دند بباری خود خواند مق یبارت دز بنام 
یشتیبانی ازواعلانی برا-کنده نمو دند که هر که 
پادشاه کار کنند نام 


سا از #ر آن باز ّ دانید هد 


ال 


۳ 3 
سین لسی را فرستاده دو دسته از سیاهیانی و 


دار طاب باشد در زیر دست 


خود زا بو سائد وحون دسته ای از حوانات را 
ا. وه ِ 

داوطاب بن کار با فتند #جاه تن از ایشان‌را تا بزدا کیسلاوس 

فرستادند . | کیسلاوس ترهو بلای را بدست آورده از و کین ۳ ده 


ی 
1۷۳ [ِ. ۳ : 
و بیجناك بگذشت ر‌ همینک :4 و بو تما رسنده حادر <ود را در « درک 
کت 1 2 ی 


5 ِ ۱ حِ__ پ 
حاررو ثا ات نا کهانآفتاب گرننه شد ودر همان هنکام خر از 
وربا رسد سیالا فار :۱ باز تون ده 
هس در _دنیدری ذارنا بازری و کو نون کذتبهای اسیار تی را 
((6 ۱ 68 ۱ تج منت خصر خر 


۲۸ 

کته اد وخود ویساندر ۱ ۱) فرماندهکفتی‌ها کشته گر دیده ارت 
ازاین خدر سخت دک بر گر‌دیده زرا گذشته از زیانی 5 بتو دارسیده 
خود او زبانی:خاص بهره میس‌د ۰ ولی جون حنك با دشمن از ديك 
بود رای نک این خی م مایه دلشکتکی سباهیان ناشد تور داه 
که آن را بوشیده دارند وچنین منتشر سازندکه فیروژی بهره اسبارتیان 
بو ده است وخود او تاجی از گن برض اهاده بر با ها برداخت و از 
َ؟ِ» شت آنها برای دوستانش فرستاد . 

وحون به تزديك کورو لیا (۲) رسید حاء وک دشن اور 
دیده می شد داین بو که بذف آدایی بر خاسته دشت چب زا بمردم 
ار خومنیا( ۳ اسر ده خود د اودت‌راست را پر‌دافتم از آن-ویمر دم‌ئیس 
و دشان دنت زاست را گراته دست چپ را بر ای مردم آر گوس 
وا کزاردند : کنفون ک در ابن حك حاضیر بوده و در بهاوی 
۱ .لاد س‌ حنك میک ده چنین میکو: رد ی 11 سختی هر کز 
زد ید »آغناژ‌های آن چندان سیخت نو ده زیرا مردم له س‌ارخومنیان 
را آسانی ان جلو پرداهتند . ازآنسوی همانکار را | گیسلادی تس 
آر کوس کرده آ نان را باسانی از حاو برداشت . لیکن ن حون هر 
سوی شکست دست چپ خود را شنیدند نا که 7 شدن دک ار 
از آنه۱ ؟ شین سخت بکناد ۰ اکن ا گسلاوس خودرا ۳ 


توانسته از حاو را نم ی برد بلک اژ او 8 اژ «شت من حمله می 


مشك فیروزی از آن او بود. وی جون خشمناك کر دیده 5 


او را بهم ژده ۷۳ ران فرصت تتواشست اشو د و : بیکار «ر ددی 


۱( بوصم (۱) ممحمته) (۳) «مصمتهن0 


4 
دشمن راند و چنین می تداعت که از ایشان ایستاه -ک نخو اهد دید . 
ولی ساهیان ئیس در-دلاوری پای کمتر ازو نداشتند واین بود که جنك 
بسیار سخت گردید.بویژه درپیرامون خود | گیسلاوس که آن پنجادتن 
پاسانان تازه رسیده اوایستادکی ۳ اندازب نمو دند وحان او ۲ ازخط 
رهانیدند وبا نک اینان حاغشاری ببار کردند باز | گسلاوس زخمهای 
پسیاری بر داشت و با همه زرهی که برئن داشت شمشیرهاو زد ها و 
تیر ها به تن او رسید . پاسبانان گرد او حلقه زده و چون دشمن فشار 
می‌آورد کشتار ددیخ تمساختند . رل ازایغان هم سیاری کفته ردبد 
۳ آزهمه بافشاز ,ها سراحام حون دیدزد یذو اهند تو ااست صف های 
ثبیسیان را پشکافنداینان‌صفهای خودرا باز کر دراه دشمن‌دادند. مسسیان 
باین کار میخندیدند وچون ازمیاندشمن گذشتند بقین داشتن دکفروزی 
از آن ابشان گر‌دیده این بود که احتیاط را کذار نهاده به ی پروانی 
بر‌خانستند و در همین حال بو دک اسیار تیان دوباره-بن سر آ نان تاخند 
حیزیک هست آ نان م خود را ماخته وردی گرب شهادید و داتحال 
ددی بوی هایکون (۱) نهاده مذرورانه میگفتند که بر خلاف دسته 
های فد یاه ۳ ری بر ها ده لیم 

گیسلادی با همه آن زحمهای سکی- که بر داشته بو د او را 
حادر خود بر دند . بلکر اخست در رد میدان گر دشش داد ند تسود 
که کفته ها را سو ی‌لشکر که کشیدها ند با یس ازآن روله عادنه ۱ 


دید سا ان ماد ۳ ۹ 
ر‌دانیدند , دسته‌ای از دشمنان در برستد اهی بنزدیکی آنحاباعنده 


ده پوونه | کیساا دس بآ نان سیخت دگرفت جفو وا مبامد اف سا وت ]نز 


(۱) «مءناء1] 


( .4۱۰ 
تور نت سیاهیان لیس را یازماید کهآ با داو طلب حاث دیگری هد 1۳ 
۷ بساهیان خود دستور داد که ای گیل برسر هاده و نی‌زنان در 
برابر چشم‌ای آنان یاد کاری ایروزی برانگوند . واو, جون دید آنان 
بجای ی آغاذ کردن کی فر-تاده اجازه برداشتن مرد گان خود 
را مییذو اهند اجازه بایثان داد و خود فیروزی را بقبن کر ده از آنجا 
روانه دا نگ دید تا در بازیهای بویا که آغاز می شد حاضر باشد و 
در آن حجشن 2 ش ر کت ۳1 ده يك د هيك مااهای تاراحی را که از ۳ 
آورده وصد تاللت بیشتر می شد برای خرج‌آن جدن داد . 
۰ سیس از آ نجا رواله دهر تخوزد. کزر وف وحون رفتار و کردار و نام نك 
او پیش از خودش باضادت دسیده مود اسیارتیان در اینهوشگام بجوش و 


بر ر؟ 


ی بر خاستند . چه او باه سرداری بود که با لك دشعن 


۳ و آنم نبا زند نی با خی ف وفنای جودرا بر‌دهد بورگفت 

چه او هنوز عادتهای اسیارتیان را چه در باره شام خوردن و چه در باره 
شستذو و چه در زمینه رفتار با زن ناه میداعت که ۳ از رود 
ایوروتاس (۱) دانوی نگذشته‌است همحنین در باره خانه وابزار 
جانه هساو نه تغییری نداد همه آنها رما اکن که از دیر مان 
باز میماند . کستفون بان : کانا روم (۲) دختر ار رت از 
و آراسته تر از آن دیگران نود . این کاناثروم گردونه (عرابه ) ابا 
میگفتند که ,شکل اژدها با کل فگری از جوب میتاخ:تند و بحکان و 


دح وان دوشمن ود بر آن نفانده با ردس میب د ند ,۳ 


راهن ۱ ۴ 6۲ (۲) بارتارخ شرحی در باره ۳ آندخر 
آررد, که ما نیاز بترجهه آن ندیدیم 


۳ ۲۱۱ 6 
اسبارتیان ازرهگذر نگاهداری اسب برای بازیهای اولم‌یبادغرور 

ی‌اندازه ازخود نثان میداد ند, ول 1 کساووش آن را ٩‏ شانه پی‌تری 
۳19 لک نشانه وکین و ,ول خر کردن می‌شحر دو برای 
آنک این عقیده خود را فك نیان آشکار گرداند خواهی‌خود کنیس 
را(۱) واداه ت کداو: 9 ردو های براید ز کت فز گرا بای ب4ر ستد : 
کنفون فیاسوف دد نزدا یلاوس مببزیست هم او را واداشت 
فرزندان خود را پاسمارت باورد نا در اسبارت رین تر مت را بانه 
تب بهناستد کد خگی 4 رما بر ند و چگونه فرمان دهند (۲). 

آ گیسیو لیس (۳) که در پادشاهی شريك او اود چون از يك 
بدد بررن رانده شده بد ید آ ده دخویشتن حوان شرم 1 کین ونانوا 
بو دواز اینجهت در کار ها دخاات نمی نمود ۰ ۱ گیلاوس ی‌ضست: ید مرج 
آورده او را اژ هی باره رام و فرماشرهادخود رواد یز ن : ان 
نبروی خود را درشهر بیش از یش ۳ ردانید با سا ی توانست ابرادری 
خود تایوتیاس (٩)را‏ ,فررماندهی دربا رک و این کار را انجام 
داد لک 


فیروزی باقت ودیوار های در از را از آن خود ساحت در اه بن هنگّم 


ری رس ۳ ار ده پباری برادر خود از در با بز اما 


5 | گیلاری در خال کور 2 میس بسن میبرد و شهر هرایوم (۰) را 


رن 4 و سراه مان مشخول نان و آوردن دست‌گیری و مااهای تارا رد 
و دند ا اگهان فرستاد گانی از حجائب شهر نیس سید که از و خواهش 


صلح کردند دحون او لین شهر راسخت دشمن میداشت در یگ تنگم 


6 6 در اینجا هم شرحهایی ]ورد که 7 تیا ورد 
۳( فذامرآوتی۸ (۶) حناها1 (ری ما1 


۷ 


6 ۲۱۲ 


چنین اندیهید که صلح از آنان ترذ بر فته ه-کی مر دم تچ را کهنار ۰ 


۷ داین بودک فرستاد کان را نذیرفته 4 ابشان را دید وه سانشان 
را شنید . ولی دداین میان که غرور او را فرا کرنته و اندیثه 
کفتار ات هر را از دل میگ‌ذرانید و هنوژ فررستادگان از نود او 
تشه )ودند. ک ۷- گهسانتت: شین دید افیگرالیسی ٩(‏ ]کی 
از لشکر های اسیارت را یکیجا کشتار نموده و ابودساخته که خود 
سخت رین گوادی بود که اسبارت اژ سالیان دراژ ما ندش را ندیده 
بو د. بدتر ازهمهآ نک این اشکر همه‌درست انار او ده قافین کنله 
ترین دسئه های سا اسبارت بشمار مبرفنند ۰ | کیسیلاوس از مدز 
خبر از تخت خود برون بر یده خواست هماندم باری آ نان پشتابد ولی 
زود بخو دآ مده فاست 5 فرصت از دست رفته و شدنی شده است ۰ 
این وگ 1 ه‌ایوم ۱ دنه شی‌ستاد کر لیس اجازهآمدن زد خود 
ر داد ۰ دلی فرستاد گان این تزمان س | زاس شدند که سزای آن بدرفتازی 
,شین با او گفتگوی صلح تکنند و جون پیش او رسیدند بی آ :> نام 
علح رایر ندخو اش باز کشت لمع داد 5 4 ۱۳ روانه شو ند . 
| کیسلاوس سیخت بر آشفته گفت :ار مقصو د شما آنست که ه‌حه 
ندش آن فروژی دا؛ که شندستان کنما یاه ائد تماقا کند همان 
فردا آن را خواهید دیدو چون فردا شد آناث را همراه بر داشته 
در سالك کوور یس بتاخت‌و تاراج پرداخت وهمچنان‌چءاول کنان تامرون 
دروازه هر بش دفت . دلی در اینجا اند ؟ کی ام گنه ور 


0 6 05 مارا یکی از عرداران آ نی 


2 ۳ 6 
ندارند وسی آنان اجاژه باز گذت داد . سپس بازماند کان آن‌اش کر 
را ۳ ی بازمانده د 4 


اسوی اسارتآ ورد ۰ 


ده بودند کردآورده همراه آنان‌روی 


بکقی از ان حا دثه بار ۳ بو اهش مر دم آحای ۱۱( لشسکر 
۳ ۱ ود .۲ کازژااف. دا در حئك شکسته غدمت 
بی‌اند ازه بدست آورد ۰ مر‌دم آ خای‌چنین خواستاد ود که 3 
3 مان در نك نمو ده آ کار نیان از که نتم وحو بازدارد . 
دلی خود او میگفت ۳ بر آنان. کفت 
سل ان درسالآینده از جنك: 
ای از ک لشت بی بهره باشند . آینده : 


کندم و دح<و بکمند ما از +4 
ارس بی انداژه و اند داشت ۰ برعکس 
این‌ددستی این اندیثه را :هاندادند 
زیرا در تاه آینده همینکه مردم آحای گرد آوردن سباه بر خاستند 


| کارنیان فرستاد گان فرستاده خواستار صلح گر دردند. 


دچون کوا ون وفار نابازوی بدستیادی کشتی های ار ان خداوزد 
سر اسر دریا شدند هه کذار های لا : ونیا را بد ست گرفنند و بذر ج 
فار نا ,از ۱ 1 
ار "باروی دیو ار های آتن‌را دو بار ب بالا آورداد : دراین مان ودک 


(8 ۳ مان نز دانستند با بادشاه ابرا ن از درصاح در 1 باد و ا, بن او د 


برای ۱ ٍن 8صود زد تریبازوس () فرستادند و 
او دز ان کار امردانه همکی بو نانیان آسیای کوچك را که ا کب لاوس 
در راهآ زادی آن< هار | مینمو د زیر گر اش . #رحال نکوهش 


کهآ نتالکیدای را 


نکر تهب ۱ گیسلاوس با باکر , بر اتالکید اس اس ت که دشمن سطت 7 


(6۱ ۸0۱۸ (۲) ننه۸ 0 قاس وان آنیای کوک ۳ از 
حا: اب بادشاه هخاعنت ی فرستاده شده بود ه 


#۶ ۲۱ ۶ 

بود وخود ازاینجهت شتاب بر صلح داشت وبا فشاری میته‌و د کاییشرفت 
جاك ددذ بروذ برهرت دبرد گی ا .لاوس نیافزاید ۰ با ایتصال 
وان گنه ی «نوآن دبشخند گدفت کقمو یاون سوی ابر انیان می رواد 
| گبلاوش پاسخ داد : « نه ! پاک ایرانبان بسوی لا کیده‌و نان می آیند» 
سس ۸ ک برنخی بو نالیان دریانهآن صلم‌ایستاه گی از خودمیندودتط 
| کسلاوی آنان را هدید بحنك نمود وبر پذیرفتن و کار بستن‌شرطهای 
آن واداعتی وهماا متتود او این بو د که مر دم بیس را از مرو ماندازد 
نانوان گرداند ۰ ذبرا یکیاز شرطهای صلح این و دکه‌ویوتیاآزاد 

باشد (۱). این کننه توزی او با یی سبس بهتر از این هویدا ۴ ده 
در آ وکام که فوپیداس (۲) در مان سلح و آسابش دز کادمیا(۳) 
را دست آورد وایی کار باك ناحق و مجا بود .از اینحهت همه بو نان 
از آن بسدا در آمه وخود لا کیان ین ابا هسته دنو آانک 
دشمنی با | کسیلاری کز‌دند در باره آن انتاد کی نمودند 3 ۷ 


بچه حقی جذان کار ی ده وگ فو سید اس را بان واداشته ؟ ترا راد 


۱ 8 ویو تیا آن کشودی از برنان 4 هر های سیار داشت و تبسن 


هر بزرل آ نما بود وجون شبب-یان همیشه میکوتیدند سر اسر انجا را در 
دعت داشته بردیگر خیر ها فرمان راند اسارتیان با آنان دعمنی نموده‌میخو استند 
دیگر شیر های [ نجا آزاد و خود سر باتند بر ۲) انامه 

( ۳ ) »بان دژی از بیس بو که چون در اين تمر دسته ای هوادار 
دم و کراسی و د-ته ای هوادار اری: تفر گوراسی بودند سرد سته اربسئو کراسیسان 
فویمیدای اسیارنی سر کرده سپاهیان‌ا-پارت را که در بردن هر یمن داختند 


نما نی‌به خهر آورده دزرا باو داد واو عردسته ده و کرا-بان ر ادستگیر نموده‌بند کرد 


۲۹۰ ): 
ایشان با گیسیلادی یرفت که باعت آوزکار ناد : ا لاوس م پا کانة 


5 و اداری از او هیدآش.گز. دد پاسخ میداد : بابط ن تتییحه کار را یجید ژر 


سود جمهو دی کر ده شدر دیگر ابید تشر از حق با نا حق بودن 
آن میان آورد ۱۰ ٍن کفته ازو 7 ی نمود. حه او در کفنار 


های عادی خود همیثه تایه داد کری:: ارمیخو است و آن را رین 


تیک ی در <هان‌می‌ستود وحه با که سفت : « دایری ای د اد کری حه 


حِ ۳ 
سوددارد ۹ اکر همه جهانیان بداد گرایند دیگر نبازی بدلیری نیو اهد 
مانده. ارگ کی نام « بادشاه بزرك » (۱) برزبان میر اند او پاسخ‌میداد 
» چگو ۰ ود کنو از ءن خو اهد بو مگ دا دکریش 


سل باشد ۰۱۱ 
که ها داد کری‌وا مبزان اه .کی ولگ بادشاه میشم 


رد ه زوروتوانانی 
و داین‌خود دلیل با کنهادی دخردمندی او می‌باشد. زمانیک با بادشاه 
ایران مان سلح بسته کر دید بادشاه نامه ای باو 
کهبام ر ابطه دوستی داشته مهرورژی نمیند.| گیسالارس بخ فرسناد 
فرستاد : راعله ای که مبان این د و کذور اس 


رجاست نیازی برابطه دیگ 


فا کی 
و شته خواستار کرد 


س است و ۲ ابر 
نو اهد بود . با ابنیحال خود او در باره 
کر داز او رفتار ها با از حاده داد ری بردن می هاد و این گاهی 
درسایه دلخواه وهوس حویش ود که داد ؟ دکری رارها میکر د ۰ کاهی 


نژ باس سودمندی کذور بجنین کاری م می بر داخت 
شقن امد شهار یس ۵ نها و اداری اژ ژو میداس ۲ لر ده او را از اگفن 


رها ردانید کیضمو بان را 3 بر آن واداشت کر ناحق کادمیا رادر 
دست شکیتاده رها سازند و 


وک حاه در همین 


اسان بی‌در آن دز اند ره بوک [: 
کی تا اتسایب پوتیی 
( ۱ ) یادتاه ابران مقصود است ۳ 


4 

شهز دا بدست ,]رخیاس (۱) و لیونتیداس (۲) بسیار ند باآن اش 
دوتن‌خیانت کرده آن دز دا بفو بیدای‌داده بودند , 
- ازاینجا یکی کیان بر‌دندکه فوييداس را بآن کار | گیسلاوس 
برانگیخته بودة و کار هائیکذ تن اذ آن بیع آمد ای کمان زا هجه- 
بتک کی ماکد افص حون مان اسان دا اد فک مرف 
رااده خو د را از دست آنان آسوده ز ‏ ان ۰ با آنک 
آرخیای و للوتیداس دون پیداد کر خبا نتکاری - بیش نو دند 
| گی لاوس کفته شدن آنان را دستاویز ساخته بنپیسیان بجنك بر خاست 
دجون این زمان از آغاز یواوه او جهل سال میکذفت واز روی 
تانون از ناک معاف می شد خود او بهانه گذشتن سال کنار ایستاده 
کلیو مبر وتوش (۱۳ را که بسن از مرك | کیسییو لیس بجای اد ادا 
گردیده ۳ بان جنك روانه کردانید . ولی عات حقیقی کناره گیری 
شرم او بود از ايشک اند کی پیش از آن بهواداری مرد) نلیاسی با 
پیداد گری جنگیده بود و کنون هم بهوا داری.یداد گرانی بامردم 
وت 

مردی نام 
۱ کسیلادی بو دا در تیسبیای (۰) حکمرانی داشت وخود هر دی‌سیار 


اسفو در باس( ) کداز لا کیدمویان و از دسته بد خواهان 


دابر دییاکی بو د.اان اسفو در باس ازشنیدن داستان فو بیداسآتش 
زبانه ون گن دیده بآن مس شید چز بيك کار دلیرانه‌تر 


وان گسال تر از کار نو ببیداس : بر خاسته شهرتی سثار از شهرت او بدست 


راك 4 ر 


(۱) :۸۲0 () 1000۸9 (۲) 05 هام0 3 4( پیسربا 
( 6۰ ۲6۹۵۵۵ 


# ۲۱۷ ۲ 

پباورد وسر انحام چنین شید که کدی کار بر ده نا _گهان به در 
ببرایوس ‏ دست یافته راه ( را بدرا برد . رخی تین گفته اند که 
ویلو پیداس(۱) _د میاون (۲) دوتن ازسر دستگان بویو تیا او دا براین 
کار واداشتند.,دیتسانکه کانی نزداو فرستاده بعنوان انک ازموادار ان 
اسبارت می ,اند پبام باو دادئد .که آن کار ار خین‌ند وجنین مطفتند کر 
جز او مر .گ کی دیگری از عهده چنان کار پر شکوهی نخواه-د 
آمد: اسفو دریای از اینسخنان از جا در رفته خودداری نوانست‌وبآن 
کار که در تك و ان مائده داستان کادمیا بود کنو دیدن کرت و 
فا را در چایکی دفیردژی بپای فویبیدای تر سید ۰ ذیرا هنگامیکه 
آفتاب دمیدن گر فت هنوز او در دذت آریاس (۳) بود باآ نک بایستی 
یر نك خو درا شا نه بکار زده اینهنگام فیرو ویک ۶ دیده باشذو ون بد مان 
آفتاب‌دمید نکر فته‌له > ریان اوثماع های آ فتابر | کهاز بالای پر ستشگاه 
الیوسیس )٩(‏ می تات تماشا نمو وید وگو یگ ی‌دل خو درا باختند . 
خود افو در اس امز حون درد که ۶ شب را از دست داده وتا سات 


خر پدودیگ ترا ری ما نحاهارا تاراج‌نموده به لباق باز. ههد 3 


ان حند یات بدا برای شکات ازاین کار باسرارت فرت:اد ند 


دی اینان حون ۲ نا رسد ند نیازی بشکایت ند رد ند ۰ زبرا قاصیان را 


دیداد .که اسنود ریاس را مسا گنه 5 شید ط اند و دابال مرک ش خود 


اسفو در باس چون معا ؟ نمه را از یان ع میدید ای تاد 


ی نوا وی ری له 


زیرا ره مر دم شهار بل شمه ی او ی‌خاسته بو داد جرا 9 نمیجو استندور 


یراب بك حنان کار یهوده‌ای که بانجام تم را 2 و را دشمن‌صلح 


(6۱ دنمان (۲) دماعتا ۱ 0 مم (۶) ودزدنهان 


۸ 6 
وآرامش نان داده آتنبان را از خود برنجاتد ۰ 
ایو در یاس‌را سری نام کلیونوه‌وس (۱) بود که ببار ژیاو 
با آرخیداه‌وس (۲)پسر | گیسبلاوس راسمله دوستی سا -تو اری‌داشت 
آرخیداموسی از این گر فتادی بدر دوست نود سخت اندومکن سود 
ول هییجگو نه پاوری نمی‌توانست ذیرا سفو ددیای از بدخواهانسروف 
پدرش بشمارمیرفت . از آ نو کلیووموس اشك دد پیش ددست‌خود 
ریخته دست از التمای مر نمیداشت ۰ برا میدانست که سخت ترین‌دنال 
ده ,در او | گی,لاوس میاشد ۰ این بو د آرخیداموس تا ون 
و 3 ۰ ۲ ۰ 5 ۲ ِ ع 
کر دیده ین از اه روز د:ءال بدر خود افتاده حرات لت‌گو 
نمیککر د سرانجام‌چون روز احرای حکم بسیارنزديك شده بود اجار 
-کرهتجگو یکی انرد اوباز نموه ۱۰ کسیلاوس | کرچه ازداستان 
: : و : از 
سکس طو 3 با سرسفو در بای از یخت ] کاد ود واینکه او رامنم 


نمیککرد برای‌آن بودکه مردم پسرسفودریای راازنخست بادیدهنیکی 


مد رل نت وبرای آ ند او امیدو! دی دا تمد و ۱ بنهنگام در وت سر‌خود 
وع ۷ آکاری نداده خو اسرد اه کافت : مو* آ یه شاسته مر ده‌ی 
وسر فرازی باخد در باره او خوام کر د : ار خیداموس از اینکه کاری 
از پیش بر ده شر‌منده 1 دید واز ییاور سفو دریاس که روزانه چند بار 
او را دبدار میک کر دک تاه کر ها از ایحا دم کار -قو در باس را 


سخت انداشته نومید آردیدند . ول‌دیری نگذشت که تومو کلیس(۳) 


۸ یکی از درستان | کسلادی :و د عقمده او را آ کار گردانید 3 


۲ کسبلادی بمای مانجگرش ۳ ذو ددر این ۰ باز ۷ چئین عقده از 


ح 0( عمرههعا) 0 0 5 ماهر را( 
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خودمینمود: اگرچه پیش آمد کار بسیار بدی و دیول جمهو ری اسبارت 
بمردان دلاوری همچون سفو دریای از ند می باشد , از این سخن 
کایو اوموس دای که ار خیداموس دز دوداقی بااد بایدار ووفادار است 
و آنچه توانسنه در راه سکتداری از بدر او و شیده و از انهنگام بو د 
که دوستان سفو در یاس < را بیدا کررده ار ای د فاع ازو بکّ و شش 
برخامنند . راستی ۵ اینکه | کسیلاوس فرژندان خوددا بیار دوست 
مید اشت داین داستان ول اقویت 3 زمایکه فرزن‌دانش بجه بو دند 
اسبی از حوب ساخته باآ نان ۳ اسب می اشست وژمانی حنين رو ,داد 
یکی از دوستانش اورا دراین حال دید ول حون خو است تیان 
اراد با کته کب لوزن بیلی فری کرد مسجت و۶۱ 
دگهدار زءانیکه تو یز دارای فرزند شوی. 

وچون -فودریای دار نم‌ودند آننیان را ابزار حتنك برداشته 
بدشمنی برخاستند واین بو د که مر دم یز ازا گیس,لاوس ب دکو: ی آغاز 
نمو ده حنون‌میگفنند :یرای بکه‌دل يك بچه ای رابدست ی 
یال ۶ ردانیده وشهر را حایکاه مردان کگناهکار ساخته بدشان به‌نیاد 
در این ذمان بود که | کیدیلاوتن 
میدید کلیومبروتو س پادفاه دوش او بجنك با ثیسیان کمتر میل نشان 
مدرد ازایشحهت ناک این کر دید کهاز معا بی کهازرهگذدسالخورد کی 


صلح و آر امش رخنه: انداخته است 


داعت جشم «وشد و خو بشتن‌ساهبه مو تما ۳ یت وحون باین کار بر خا 
کاهی در حنك فبروژ در آمده و کاهی مه اسب ماد ید وددریکی 
از آنجن‌گها کهذخم به‌تن اور سیده .ود انتالکیداس آن را دستاویز نموده 


۴ تج ۰ ۳ و 
ماو هش برخاست وحنین شفت : لمیسان درسی ۳ 3 بایشان میدهی 


۷۰ 6 
يك‌راد.یگیر ند . رای ۵ این ود که ثبیسیان‌این زمان حنك دا ب-یار نيك 
چد سر 

باد کر فنه بو دند و این در شیحه آن حدگهآی ۳1 بو دک ۷ کدمونان 
تا یز فان مسا تلد . لو کو ر گوس (۱)اين نکنه دا بیش اینی کررده 
در فانون خود غدغن نموده با یکمردی ببه بار دشتر حنك کرده 
*ودجرا ازاین راه دشمن‌تون کش را از ایشان بادخواهد گرفت. 
در انهنگام بو انیان طلست اسبارت آزر د ش ازا کسبلاوس منمو دید 
ذیرااین حنك ها ه از هر سود توده همدستان آغاز هد و بلک باعث 
آن ها 2 ۳ ود | لسلازش ۴ م«ردم #بس ۳ ی مود . از 
ارتجهت و ۹ همگی زبان مشکات باز و دنک که 0 1 تک با د م۱4 سمل 
۳ باشیم با اینهمه هرساله بابد در ساه دایخو اه چند کس از ارنیدا حا 
رانده شویم وهر زءان با سعتی های دیگری روارو شویم ْ چنااک گفته 
اد در لین هنکام بو 5 | گی,لاوس حون خو است حاو ابراد ها 
زر[ گید و بهمدستان نشان ود 1 نان دسته فرروار نمی با شند فرمان 
وان ک همگی سماهبان اژهمدتان از هر‌شوری ک هنند از توده‌بردن 
1 در يك سمت باستد و اسیار تیان ه ه تنهای درسمت‌دیگ رجا گرند. 
کار کر دص دص :ور داد منادی حار 4۳ بد که هرک ک کت ی 
س نام 1 بان را 
برد دیس ۵ تا وان کت فت . باژ درو ق ران بادکر د. بدشان همه 
چون‌نگاه کر ده 


وجون‌این 
است چه از این‌سو وحه ازآنو ببرون با ید " سا 


صتجت._ ران رانام ب‌ده ازتوی‌سباهیان‌بیرون کرد .سیس 

کنك ده ملاسان همان مرون رفته حن ن اندکی باژ نمانده ول از 

لاکیدءو بان هیچکس بردن نرفته بود. ذیرا از ددی قانون کسی‌از 
5 4 ۹ ره 2 


۱ آ نان‌نمیتو ا: 


۲ ۲۷۲۱ )* 
نست بصنءتی در دازد. ین‌بودا کینپلادی رده دو بهمدستان 
نمو ده هرب 5 هی نا ابدوستان که ما تا حه اندازه سیاه دشتر از آن 
شما بحزك یف رستیم » 
وحون قباوس سیاه خو درا از او یو با 4 مبعٌارا ۱۱)آورد 
در آنیجا کهآ هنك‌ار لارا داشت ۱ از در راو ای او در د گررفنه‌از کار 
باز ماند و یشت سر آن سوزش سخیی یدید آمدهآمای کرد ۳ نك یی 
سور از ۳۶ بمعالحه او بر داخته دستور داد از ی کشت رل گاید 
دچون‌این کاردا کر دند دردو آمای فرونشست ول حون خون ی اندازه 
۳-۹ ۳ 
ابردن‌می آمدا لسیلاوس انوان گرد.ده مهو ش افتاد . سچی‌حاو جون 
دا گر فنند واورا باسیارت بخانه خودآوردند وی :۱ دیرزمانی حال‌بدی 
داشته بارای آ نکر با وین د وروانه حنك شود تدافت : 

د این مبان بت از اسرارت ب رگفنه در اگوی بسباری در 
در با قاس | میخورد وسخت ار ین آنها شکستی ودک در 
تیکورای (۱) برای بخستین بار از دست بسیان خوردند . 

از ذ این جهت همه شهر های ,ونان را ققی و رام ی خو اندند 
واز هرحا نمایند گان باسارت آمنن . در میان این نماند 3 یکی هم 
اپامینونداس (۲) یی بوذ کاین زمان تها در قلفه شهرت عاشته 
«نوز بر ژ ار دسة ی خود در سر‌داری دلیا ی نشان اد اده بو د ,او حوت 
مید بل نماند کان هرگ ی دد بر ابر ای ا. لاوس فردتی می نماد و ارو 


چاپاوسی میکنند خویشتن خودداری نشان داده بان راک شاسته 


,ك ایند *ی بو د از ددعت نمی هس«شت و حون تن در امد 4 # 


6۱۸ ۱۲0۵۲۸ ثهری از آتیکا () و۱ (۳) ۱ 


۲۷۲ #6 
گفشگوی ثیس دا میکرد بلکه از همه ذهر ای دیگر هوا دادی 
نموده میگفت امیارت در سایه جشگها بزرك .گردیده بهمه شهرهای‌دیگی 
جهن مینماید . در باره پیمان ۳1 نز مگفت بابد همه شهر ها 
اباب ک فد یکی دا نی دیگر یب ترفن ننگزاشت وهماا جنین بیمانیست 
که منتوآاد مشرفت.ک لد و تبیده ازآن بشتجرزق با بد ِ فجن 
میدید دیگی نمایند گان بگفتاز اپامُو نداس بدقت کوش داده از سخنان 
او خرسندی منمانند سل کی از 7 بر خاسته حتون پرسید : 
یا ایرد ج ازآبری دکانی که ۳۳ شامل دهر های بویا 
نیز خواهد بو د کهآ نها برآزاد باشند ؛ اپا مینونداس 7 حر3ا 
بازد در ذمان باسخ گلفت : شهرهای لا کولیا چسان؛ آ یا یکسانی 
برابری قامل[نها خو اهد بود کهآ زد باشنه ۱۴ ,کسیاووش ازه ایو ی 
پاسخ از جای خود تکان خودده بررسید : پس از این تایقها | ناشهر 
های بویوتباآزاد خواهد ود ۶.. ایامینو نداس همان پاسیغ دا تکراد 
نموده | گییلاوس چنان ب رآ شفتکه خودداری توانته نام ثبیس رااز 
آن یمان پا کردوبار دیگر جنك با نان را املون درد فلبادگ 
دسته‌ها سمان را استوار ساخته دچون خوا ست آنان زا راه یگر‌داند 
نون کفتا 1 آنجه پایستی باسلح انحام یابد یافت . لیکن[ نحه با صلح 
انبام یافق نست نا گزبر باید آنر | از راه جنك انجام داد. 
ایفودان ۵ »کلیومبروتوس که این زه‌ان درف و کبس بوددستور 
فرستادند که یکسر اه لک 
خود فرستاده ازایهان پاری طلببدند . ولی شمدستان آزته دل خورسندی 


ی بر‌پو یوتبا سرد . تن ای را از دشدستان 


تداشتندهنامتو انتندتا خر میک دندوا گر ترس رنجید گی لا کیدمونیان 


2 ۳ 4 
بو دهر گن‌نمیخواستند در آن حنك دخاات نماند 5 یلاوس تی ۳ 
را بس غنیمت مامت کر از مسسیان کنه باژ ح<و بد زیر ۱ در رح 


متسیب بات 
یو نا بان نار وجسته #. س تذها ار آاری میکرد بااینهمه درپرداختن 


با ینحنك شتاب بکار بردند . ژیرا از روزیک سمان آقتی ماه شمدستان 
۳ بسته گر دید تاهنگا میکه اسبارتیان درو کترا شکست یافتدیست 
روزیشتر فاصله نود . بادی دراین جنك‌هزارتن اسیارتی نابود گی‌دید 

وخودکایومبرو نوس بادشاد که 


ته شده دلیر ار ین مردان در بر امون ار 
حان خود را باختند . از حمله 


حوان ذیبا کلیو نوموس بسی سفودربای 
سه بار او را ذیر بای بادشاه بر مین انداختند و از بر - خاسته ایستادگی 
شان میداد تا سن انجام کفته گر دید : 


.این آسیب سختی که نا گهان برلا کیدمو نیان رسید بیس راچندان 
بر آوازه ونامدار گردائی دک از آغاز سسگهای ایک بو نان تا کون 


«محيكث از حمهور با ماندة آن نام و آوازه را نبافته او د و ال موی 


۱ سا ۱ 
رن با هه مکس؟ ود و ات ید1 ی دغتاری از خود تشاندا دک 
دز شاسنتگ ود سوک پای کم از 


فبروزی ممسیان نداشت 7 حنا نگ 
- فقو یاد آوری نمو ده در سا یک 


مردان در بای <وشی و دور 
باز,های <و د سخنانی مکز زار ند وما 1 ن سخنان را در دور نگمداشتن 


دییاد سبردن ميشماريم جگو ه اینچنان نشماريم کارها وسیختهای 0 
قلقک لام ی ۳ ی پا گفته اند » خبر آن 
شکست هنگامی پاسارت رنیّدکه اسپادتیان جشن زد گی را با داشته 
وهای از سکانگان ‌ شماشا ب" نحا شتافته بودند و هنکامیک بجگان در 


ب ۳ ۰ بسسوسجمهح سوت 


ار براص 2 ی ار د ختندنا گهان کسانی ازلو ک | بر از سیده 2 


۲ ۳۷ 1 ۰ 
را آوردند؟ ابفوران با آ > قوس دافتند که برتری که اسرارت 
ار دیگر پونائیان داشت از دست رفته با ایتحال خود را نباخته دستور 
دادندت که رفص همحنان دال شود و حشن بدا نسان 3 آغاز شده به 
انجام رسد. خود آنان, در نهان نامهای کشتکان را بخانواده هایابشان 
فرستادند و فردا بامنداو- 5 بر دوشن ی 9۳9 کیت داندت 
ک کته شده وک با مانده بدران وخویشان کشسکان شادی و 
خرمی بردن ند در میدان بازاریکدیگررا دردار لمو ده درو دسر ودند 
ولی ,دران و خو بشان رها شدکان از شرمساری از خانهای‌خود یرون 
يامده درمیان ژنان .نشتند و | گی کسی نا گزیر شد از خانه‌ببرون‌روه 
9 تس 
سر شکسته و غمگین رفته باز کشت در این باره زنان بر" مردان هم 
پیشی جستند و کسانی از آنان که پس هاشان. کنته شده بودشادیها 
می نمو دند وازیکدیگر درد بو ودر وزسعشاهها .کر دم آمدند 
۰۰ ۳ ی ,۱۷۷ 1 و ۰ اه 9 
دای آنان سس براه ار شثن سران ود داشتند در خاهه‌اشته و 
سدت., تا آرام بو دند .. 
سس 2 ی 92 
با ارنحال حون در این هنسگام از یکنوی همدستان آسبارت‌ازو 
دائی آغاز کر دند و بکايك او را رهامی نمودند و از سوی یگ 
هر روز دم آن میرفت ک آپامینونداس درسایه غروران فیروزی‌لشگر 
3 ۳ 
بر سی پلوپوئب‌وس ب‌ادرد در این بحروحهُ نومیدی توده باد دیگر 
بیاه کی | کسیلادی افتاده و از اینکه بمکس گنه وحی بك 
بادشاه درست بای را نذیرفته واورا پابای ابانه ببادشاهی بر دأشته او داد 
سس 
گفتکو بمیان آوردند . لیکن با اینهمه چون شایستگی و کاردانهای 


هت رن یت ات بر جلگس لبم 
۲ | لاش و تهرت بی اندازة او را به ان3یقه می آورداد جیوه 


۲( ۲۷۰ ه 

میدید ند که «د چنورت_ ذمان"بر آشفنگی تنها اوست : که می تواند 
چاره ای بیاندیشد و کشود دا از آن گرفناری آزاد ۳ این 
نود خود را ناگ هر یر ۳ را باختیاراو کر زارند. . دراین 
میان بك ءوضو عدشواری که پایحتی چاره اندیشیده شود 1 ع 
گنفت ان از سنات زر ذیرا اینان .که دشته انبوه و بی نزو مندی 
بودند م آن می درفت که بدورش بر خیزند و افو یدید آورند 
قانون در این باده سیار سخت بود . زیرا کذعته از آنکه نین 
کسا: نی از همه احترامها : الا م ۱3 زنادوی 1 نان همعیب 
شمرده می شد .۱ کر تن وچه یکی از. آنانت بر میخورد 
می:توانست او را بز ند و 5 کم ی ایتاه ل با ار که 
نماید» تین بایستی نار خو درا نشودندو دختهای یت درب کنند 

و سحامه‌های خود بینه های ر نگار نك از نند د دیش خود رایمه ترآشیده 
د تمی ناتراشیده نگاه دارند و چز با نصا نمی توانستند ازخانه 
بیردن یایند , بیداست. که کار بستن جنین کف هائی در بارهبکدته 
مردمی که پس آنودو کا: ال اشال نش ارجمند ودند کار آسانی 
ذو د و از آنوی درا, بل هنگام <«ودی بحنان سیام یانی از 
اندازه دای بآ نت ود مردم ندانستند جهکنند و ۳۷ 9 
اختیار را با گیسلاوس سپردند که فانون دیگری کر زارد با آنچه 
که می شاید انجام دهد . ولی. 1 کسپلاوس ی آنکه دستی در قانزن 


درد و آن را ۳ رد هد ب‌ بان توده مر دم در آ مد حنین کر 


7 يك دوز-بخوارد وس از آن بهمانسختی که داشت بکار 


۰ ات تدیر هم چاره کار را کرد د هم فانون زا از تشر 


۱۷۰ 

نکاعداری نمود. و چون مر دم سخت داشکسته و ومید بودند برای 
چاره این کار هم دسته‌ای از جوانان را با خود برداشته آهنك 
اد کشا مود 3 در اینجا بی آ نکه بجنك در آید آبان را تاراج 
و تاخت؛ بر انگیخت و شهر کوچکی دا از آن مردم مائتینیا 
بدست آورد " بدینان حوانان ر ادلیر ساخت و آ نان نشان داد که نه 
در همه جا شکست هره آنان خواهد بود . 

درانهتگام ایامینوتدای باچهل هزار سپاهی روی سوی لا کونیا 
آورد گذثته ازسياهیان سك ابزار کر مراه بودند وگذعته ازدته 
ایک بقصد تاراج دنبال گت اررا؟ گرنته بو دند رن ۳۹ 
همراهان او در شماره کم ازه‌فتاد هزار شمرده نمیشد ند . این ذمان 
درست ششصسال میگذشت از آن هنکامی که دوریان بلا کنیا دستبافته 
ودر همه انمدت هن گس دوی دشمنی دا دراین خاك ندیده دعر گز 
ی ۱0 حسارت تاختن آن سرزمین را نکرده بود .ول این زمان لگر 
ایامینوندای بلین سرزمین تاخته می‌چاییدند و میسوختند و درخاکی که 
تا ختیق بای دشمن ندیده ودر دره هبایون ابوروتاس (۱) تا کفت‌زار 
های نز ديك شهرو برا می‌ددیخ تمیگفتند بی آ نکداز کسی‌ایستاد ای به اینند . 
زیرا | کیسبلاوس غدغن کرد که کی ات لشگر بسمناك روبرو 
8 دد و باین سنده نمو دک باستو ادی شهر بکو شد و در حاهاییک 
هیبآیشع: پاسیانان بر» کاوه آبیسیان او را با نام یاد کرده میگفتند این 
آ ور را تو افروخته‌ای داين بدیخی را بر اسارت تو باعث بوده ای ۱ 
-کنون گر توانستی خود دا نگهداری کن ! ول او شکیبایی مود 


3 و1۵ 


# ۲۷۷ ۲ 

هرد کل بردای‌این ۰ سر کوفت‌هارا امیکر و ۰ من » بکهست ر فناری‌تنها 
این یکی : مود . در درون شهرم غوغاهایی ارو <42 میشد بر مر دان 
این 7-4 ۵ آمدرا بر شافته ناشکیا یی مینمودندوهگی ز فریاد پر ما 
ذنان حال بدتر از ایشان داشتند واز دیدن :۰ تش های دشن در خاله 
خود زبان هرنکوه ش بازمیتهو دند . از آن-وی‌اوخو , بشتن شکوه جود 
را از دست رفته میدید وچون اند رشه میرگ شوک به یت هشن 
اسبارت حه حالی داشته کون بجه حالی افتادسختی غمکین 23 

این لاف را همیثه اومیز دک زنان ۱ سارت هییگاه] : تش دشمنی ی 
تک دیا زد و کنون میدیدآن لاف نبز ضا ات دروخ ۹0 اند هنکاز س‌ 
اتالکیدای باچند ی از آ تیان بگفشگویرداخهو آ نان بخود بالیدهمکفننر 
بار ها" تنیان اسمار تیان راازرود کغیسو وس (۱)ببرون رانده‌اند انتالکیداس 
پاسخ داد : : و لی‌اسبار تیان پکبار ۳0 تنیان‌را از رود ایوروتاس بیردن‌رآنده 
اند . این یکی ازمردم اسرارت هنگامی بامر دی ازشهر آر ؟ وش هی 
اودهوا رک سی تخود بالیده گفت ؛ جه پسیاز اسبارتیان 39 ذیر اد 
آر گوس میخو ابند؛ اسپارتی پاسخ داده کگفت :دی ازآر و يك 
آن ه ذیر خاك لا کون نمیخوا بد . وی کنون همه آن حالها تغییر باننه 
آتالکیدای که یکتن از ایفوران بود از ارس در هان زن و فرزندان 
خوددا بجزیره کوثرا ۲۱)مفرستاد. 

در آنحال کددشمن میکو شید ازیود کرد دبهشهر هجوم‌پیاورر 

9 ای نیز در بلندیهای شهر باستو اری] ایجاها میکو شید دآرامی 


شت - وی چذان رویداد کر جون برفی افتاده و آب دود س بالا آ مده 
مسعحت ات رتیه ۲ 


69 نطو (۲) اون 


# ۲۷۸ 

وه ازاینجهت گذعین ازآن سیار دهواز شد نه تها از جوت فرونی 
آب باکه آژ هس دق بی‌اندازه آن نیز ..درهین هنگام ایامینو نداس 
در حاو تیب های خود بدیدار بود وحون او را با گسبلاوس نها ندادند 
نگاهی بدوی‌ وی کرده نها این عبارت را-کفت : « ایمرد دلاور *. ود 
جون اوب-وی شهر دزا مد چنین آرزو داشت که کاری انحام داده تشانه 
فیروزی از خود در آ نا باز .۳ زارد . ول تتواندت | کسیلاوس را از 

بناهکا«خو د مرون کهاند ونا ایور »ففتهویرا نی کنان‌روانه؟ ار دید . 
در اینمیان دسته‌ای از اسیار تبان فر ومایه که از دیر ذمان ناراضی 
از حال خود بو دند مد کش وبدجو اهی انداژه دو ست آن کایش 
-گردآمده و جابگاه استواری را از یک 6 فه‌شفن بای خیو د پناهگاه 
-گرفنه بو دند.اسیار تیان بر آن سرشدند. که بر آ نان تازند وی گیسپلاوی 
حون نمیداست چه ت_ از آن در دست جواهد بود تلو ری نمو ده 
و خویدتن بارخت عادی و بهمر اه یکتن و کر بدویآنان رفته و بدیشان 
از درك شده خن گنفت شا فرمان مرا اشتاهفهمیدها ید 5 باینجانم‌سایست 
بایید " بلگه می بایست دسته‌ای اذشما پدانجا شتایید ( جایی را بادست 
نغانداد | ودسته دیگر بدینجا ( بازحاییرا بادست شانداد) . بدخواهان 
از این فرمان او سخت شادمان گر دیده یقن کرد ند که | یلاوس بای 
براز آ نان نبر ده‌است‌و برای آ نکنهمجنان راژ رادر بر ده نکاهدار ند در نك 


فرمان اررا پذیر فته‌بحاهابی که نشان دادهبو دروانه کزان ول | کسبلادی 


بدان یناگاهآ نان پاسبانانی از حانب خود بر گمبارد.پس ۵ انده ان 


از بدخو اهان را دسشگیر کر ده شدانه کشت وی بایتی آن يك ت تراك 


(6۱ 110001 اسرانی که_بند کی نگاه میداشتند با آ نام میخواندند, 


۲ ۲۷۹ # 
بسیار یمنا ااگتری از بدخو اها ن کدف ار دید بدشان که دسته : 3 


3 
از شهریان اسبارت در خانه های یکدیگی انجمن کرده نقده شورشی 


زد 


هی تخیدها اد دز این باره می مه آن ورد کیکو * قالون راو اره 
آنان بکار بیند ند وچگونه از گناد نان چشم بپوشند ۰ | گیسپلاوی با 
افوران بشود نشته چنین تصمیم ۶ ار فك کهآ نان را در اهان کشتار نماند 
واین کاری بود که 1 زمان در باره هکس از شهر بان اسیارت 
روی نداده ود 
در همان هگ سیاری از هلوت (۱) و مر دم بردن شه رک در 
لشگر 3 او دند ین حای های خود رها کرده سوی دشن مب فتند و 
چون این کار مابه دلشکستگی شهریان میشد | گسیلار هن برقر از 
مر دام را و داد هر روز بامداد در لشکر گاه حستجو اموده 
اکردکس ی بنتوی دمن گر یخته ابزاردهای او را از نیان یرو که 
بدینسان شهریان از انبوهی آن کسانآ گاه نباشند ۰ 
تار بخنکار ان در این باره احملاف دار دک بر ای حه میسیان از 
رقم اسبارت بر‌خاستند . بر خی می-گوبند : : دمستات فرارسیده 
ناگ یهانگ دانید ۳2 | سیاهیان آر کادیا که‌بر ْ ند فمیشد ند وگ نان 
مدز ا گد «* دیدند . 


-زین ار ار خی هم از ۰۳ 2 حون سه ماه در آئعا 
در .ك کر ده سر‌أسر بادیها دا ویران ساخته ودند ۴4 رایتاه.ق 
شمودند . وپومیوس یگانه تاریخنگار است که م 


بویزتیا خوزد ایقان آهنل باز-کمت زا دادستز ة ر سوس(۲) اسپارتی 


ی و سد سر داران 


69 دیا دزر1 


۰ /: 
هم نزد ایشان آمده از جانب | گسیلاوس ده تاللت بیشنهاد کرد که 
از آنجا باز گردند وبدینان ابشانرا کرفت که خودشان 


۱ دل من نمیدانم لین تار بخنگار ۷ 


بکاری مل‌دود 
اندیشه کردن آن را داشتند 
بابن راز دست بانته / ! ؛4رحال‌همهمور خان در 1 
1 دعایی اسبارت در این هنکام گرفتاریش ج حن موه داش و خرد 
و 

۱ (سبلادی نوی 4 در این هگن آمد ظ 3 ونه هوس و کنه را از 


ن باره زبان یکی دار ند 


ود دور ساخته حنْ در راز دهای شهر لقن و قباه . حیزیکه هست 
این دانشی و خرد او آن توانایی را هم نداشت که اسیارت را بشکوه 


د دردی دیرین خود برساند . 


۱ کٍ.لاوس او زمان سو سالخورد کردیده و این بو د کار : 


حك و سناه را بالد رما نمو د 
دیونوسیوس ٩۱(‏ سیک 
داد و ح رو بنام حك ۵ ی اعك شهرت بافته 3 زیرا ثتَ 
آنکه کسی 


دل این فیردژی بیش ازهمه نانوانی اسبارت را آشکار گر دالیه : دی 


۳ ول مان او آر خیداموی یاه از 
بایفت کی فته پا ر کادیان شکت بس سحنی 
ی 


زاسیار تیان که شود آزدشمن دسته | دوهی 


اسبارتیان تا آنزمان . فبروژی دا نش اس عادی شمرده و , 9 
ری ان مشر ات دود بك خروس #ربانی میّ نمو دند . سر باذان 
هی تخود شالید مر دم شهار هیییگاه ادن دشادمانی ۳1 نمی خاستند . 
نانک در بك فروژی برد کی ّ در مانتنا بدست آورده بو دند و 


۳ ۴ ِ ِ 
و کودیدیس آن را ستوفه کنی که می‌ده آورد بیش از 1 ن مو دکانی 


09 


یافت که که کوشتی ازخو ان عام برآ: بش فرستادند. 9 بیش آمد 


تست تشن 
( )۱۱:00 شهری ازلا کو نیا 


» ۲۸۱ ۶ 

فبروزیر آر کا ین دیگر اسار تیان خودداری تواستند. خودا, کتلاوی 
اشکهای شادی در چم به و از بر خود شتافت وحون باو رسد 
درآ غوشض کشید وردر اینهنگام مگ فاضیان و مشوایان در بر امون او 
فرا‌ودند . مردان و زنان پیز تا کنار رود ایوروتاس به ببشوازشتافته 
دست بسوی آسمان بر داشته بر <دایان سباس میگزاردند که پار دیگر 
اسپارت راز ستودرماندگی‌رهایی بخشیدند و باردیگی آنرابر وزردفن 
رساندند : گفته‌اند تا آنهنگام مردان اسبادت از از شرمند. کی یار ای نگاه 
آردن بروی زنان خو د :داشتند 

ایامینو نداس‌جون هسیئی (۱) را و ارهآ باد کر دانید مر دم دبرین 
آنجارا ازهر کجا که بودند به‌شهی بازخوانذ اسارتبان پارای‌جلو گیری 
و[ تدافظه زا نمیتو اشتند در میدان حنك باآنان برابری نمایند » 
این کار سخت بان ,لادس بو د زیر | اسبار تیان مید ید ند ز میل و 
در بزر ( ی ازان خودشان رو ده و در حاصل خییزی برر ی ارهمه 
زمبه‌ای بونان داشته جئین ژمنی راک از سالی‌ان دراز در دست نود 
داشتند اکتون در ژمان باد شاهی اک ,لاوس از دست هه اند" 
امجهت ود رن کیان او از دراد خواهی او دئد ار ۳ 
ذیرفته ددست بردوی آن شهر از دست رفنه بگزاشت وابن کار برای‌او" 
سخت! مشگین و گران انجام گرفت بلکه نزديك بودکه اسیارت زابرس 
آن ازدست دهد . حگو ی 11 مر دم ماثئیا بار دیگر از دیسیان بربده 
باسیار تیان و ستند وایامینونداس وان ت 5 | گسیلاوس 2 شیاه گرانی 


بباری آ نان ۵ تافته است فره ترا غنیمت شمر ده شانه هانی ازلشکر ۱ 


و ( ۱ )62۵ ۲( ۲ ) واهردانظ 


۷ ۲۸۲ 4 
خو د در تیکای (۱) حر کت کر ده واز‌اوی | کسبلاوی کذفتهآ هنك 
جانب اسیارت کرد و بسیار اندك مانده بودکهآن شهردا هی از لشکر 
ویاسیان دریاید ودست ۲ تحا اماید ۰ 
ایو و نوس (۲) نامی این خبر را به | گیپلاوس فر-تاد و او 
۰ ۰ سح ۰ 

در ژمان سواره‌ای رارواه لا لددمون مود تاحی امر دم ارساند و یز 
آگاهی دهد ک ود او از ی میشتابد ۰ وجوثت | ک-یلادس پاسماز 
رسید دیری نکشید 5 یسیان از رود ایوروتاس بگذشتندوهجوم ار 
شهر آور دند ۰ | گسپلاوس لوغ راگزنه دایری بی‌اندازه نشان‌داد 
وباهمه به تالخودگی کوشش و تلاشی 3 ار امید تمیر ات کار ار د, 
زیوآ در ۳ دید گ همیشثه 3 را می باسد ود ببر واندیثه بکار 
مد در این جنك بر لاف آ نها ها 4 نمو ده یکبار وم برداخت 
وباآنک دداین شیوه کار زار ورزیده یود بخوبی از عهده بر آمده شهر 
ژا از قسد ابامینو نداس رها کر دا اد و او را شکت دادهنا گز بو 
از بازرگشت گرردانید.سسس در آ نجادر برابر <شمز تانو بچکان اسیار ت‌باد کار 
فروزی بر افر اش بجهاناننشاندا دک سمار تیان از جافغا: ی درراه کشوز 
دمیهن دود ه ۲ باز نمی ایتندو آنچه که بایتی بکنند ددیخ تشگ 3 
در این روز سور او آرخیداموس یز برازندگی ود را نشانداد.زیرا 
۳۳ وحايك درهر کعا 5 خعار را سخت می بافت ا زکوچه های بار بكث 
خودرا بدا تحا رسانیده درراه دگهدار ی شهر حاهشانی ددیغ مدق 


هر کجا که رومی آورد <زچندتن برسر او او زرد بودقا: 


سس سب 


#6 ۳ 


ول کان‌میکنم اساداس (۱) پر فو بیداس سٌ پیش او د بیان اد 
امرو ژ در خشید و رقین‌دارم بدانسان که بار ان خود آوازخالوی در شگفت 


بو دزد دشمنان 4 1 بر شگفی ۳ شتند ۰ حه ار حوانی ؛: سیار زیبا روی ودخوش 


ِ اندام و بالا: ی بود ودرسال نیز میانه ری ومردی بهتزین دور:زند 8 


‌ 
۳ می بموداچنین حوان ؛ بسندیده ژییبایی در آن روز نه نها زره حن 


رئن ۰ نداحت رحت دز بدموادی داشت . حه‌او در خاه روغن بتن‌خود 
ی ناگاه هیاهو بی‌خاست واودیگر ناستاد وبهمان حال شمشیری 


دکدست وتدهای بدت‌دیگی ۲ کر :۲,4 ورد گاه3 تافت وا زگرد رایحنك 
خت ., بن شسگفت تر 


باایتحال هیچ ذخمی بر نداشت‌واین باازآنحا ود که خدایان بردایری 
پل ۳ نگهذاری مشمو داد و ,از آ نحا 


بر داختهو ه -کهزاازدشمن‌مید مد شم یر برسرش ینوخ 


وحوانمردی او بخشیده ازرااز۶۳۰ 
9 دشمتان تن وبالای درشت ودلاد اور | دبده وژیایش را نماشاامو ده 
واز حامه ۶ش ور گت هده او را يك ک]ومین عادی نمی ید هتند واز 
اینجهت از زدن ذخم خودداری مینمودند . ایفوران یاداش این دلیری 
تاج کلی باد بدشید :دول درهمان هنگام بحرم آ نک ی زره بحنك‌شتافته 
هزار درم جزیمه ازو کر فتند : 
حندروزس آز این حاده حنك دیگو ی در از دیکی ماتقادد کر فت 
دراین جنك ایامنو نداس دنباله سپاه اسبارت را شکسته بهنگامیک ازدنبال 
آنان متاخت انتیکرائیس (۲) نات از لا کونبان بانیزه زخمی باو زد . 
این سخنی است که دروسوریدیس (۴) متا رخف اسیا رئیان هنوز 
خاد ایک اس راردا شهشی نادب نجهت ت که اواپامینونداس 


:0 6۱ 12095 0۱ ۴( ماما ۸ ‌ ۳ ( بع ۱ 1(10960 


#6 ۲۸۱ 8 

راباشمثیرزخمی گردانیده:به رحال اسیار تیان چندان ترس ازایام‌نوندای 
داشتند. ی این کفنده او را در بل میکشیدند و همگی مهر بانی با وی 
مینمو دند .سس ۵ فانون کزاروه نوازثهایی در باره او نذاندادند واز 
حمله اورا اذپرداخن باج نرای »لکهای خو دمعاف نمو دند کهناآمزوژ 
این معافی راکا لیکراتیس () یکی از نواد گان او دارد . 

دچون ایامیو نداس کشته کردید بار دیگر پیمان آراش «بانه 
همکی بو تانبان بسته .گر دید 1 ول سااوسی ۰و است مر دم مسینا را 
اذاین بمان کناره کر داند بدين عنوان که ابشان شهری ازخودندار ند 
وحون دیگ‌ان همداستان نشد ند | کین,لاوس از ش رکت در یمان باز 
ایستاده بار دیگی با ثبیسیان برسرجنك آمد . همین ببش آمد از یکنامی 
| گسیلادی سی کاست‌دمردم این لجبازی و کینه‌توزی‌راازوهسندیدند 
دهاز مهن یاک شهن بیارجی آ مایا هدک بونان دا بهم می ز نددشهر 
ود را گرفتار جنك میگوداند درحالیک ول برای خر ج جنك ندارد 
واو تا کرد ار دید از دوستان خویش وام میدو اعد واز مر دم آاعانه 
دریافت میدارد . در جابیکهآ نهمه شکوه و تو انایی را که ا-دارت در 
هنگام تخت اشستی _ او در درباو خشکی دارا بود از دست داده 
ویروایآنها را ندارد بر ای داشتن يك ۷ آهمه‌ایستادگی 
ازخود نمودارمیسازد . 
سس حاداه دیگر ی که بیث‌ترمایهبد نامی ار گردید این‌بود ککهءزدوری 


تاخوس ( مصری را بذیرفت ۳ مر دم بح و هش بر داخته ۳ 


۳ کسی که درسراسر یو ان 6 4 قر‌مانده بشمار میر ود وشورت ۱ 


وس سوت دوجو زج 


1 ۹5۹ مماهسناان6 ۳( ۲۲ ) ممنو۲؛ 


0 
آرهمه شهرها را پر کرده خو درا باختبار بك سر کش *«داز ی مسبار د 
دس کر دگی صاهبان مز‌دور ادرا بموده برد ۲ میکفتند : در ۱ 


هشتاد سالگی که ری ار را از با انداخته وا" 


۷ 
نوی در ان او حای 
زخمها هنوز ۵ هست بادی می بایست پآزادی یو ان از ددت ابرانس 
بکوشد و این کاری است که میتوان اورا معذور داشت و قابته سال 
وجایگاه او بنداعته سجن آزيك و بدآن نراند . ول | گسپلاوس کوش 
بان کسفشگوهآنداده هر کون کاز وتلاش راینام توده اسیارت ناشاسته 
نام دشهرت خود نمی بنداشت . بگمان او نا شابسته ۳ 
ی در خانه پیکار نشسته چشم براه مرك باشد که زا رنیدة اور ۶ 
میان بر دارد داین وگ ممن‌دودی تخوس دایذیرفته واز ول دریاژی 
دات کف ها را پراذ کار کران گر‌دانیده ویداشان کر درسفی آسیای 
۵ ۲ چك کرده بود سی تن از اسیارتبان را بمنوان #ستشار همراه نود 
ساخته دوی صر ۳ یر ۳۳ 
( پاوتارخ در اینجا شرحی از کر ادش این سفر او مینگاره که 
چون ادتباطی #,جيك از تادیخ یو نان و ایران ندارد و آ نک ه دلیل پر 
آستزاری 1 خی هانیست مانر جمه شمودیم تاآنجا میگوید | گسپلاوس 
کار و درا درمصر انحام داده و از پادشاه] ننجا کر شته آرمفاااد دورست 
دسی تالات سیم در یافت داشنه آ عزك اسبارت روانه کردید تادر آنهنگام 
سختی که اسبارت‌نیاز بی‌آندازه بدیولو سباه داشت خو دا نجارساند) 
قن ‏ زو بل : حون از .نار های آفرگا راه هی مهو د بيك جایگاه یک 


سق 


سس 
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ویرانه بودو مئیلاوس (د). نام‌داشت رسد در آ نا کر که هااستاد 


۳" 
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۱ " بدرود ژد کا: و 
م طواسته بخشگی در آ ند اورا مر لد فر ار سید هب رو _ 
ال او در اینهنگام هشتادو چهار بوم.کجهل دی رسال آن رادر لا دمون 


۰ ی ازه 
وج کرده ودرمدت سی سال ازا ین دوره بادشاه ی هرت انداز 
۱ 


بیدا کر ده برد -گترین مرد در ره بو ناس :ان بفزار »مرت و این 
: کگ از ٩‏ [ مش تا زمانیک حنك اثو کترا رویداد. 3 
و آ بدا یخاك 
شان ۳ و< 2 
رسم اسیار تیان بو د که ه رکه از ایشان در یکجا می‌مرد ۵ در : 2 
وند اک حه خاك بگانه می بودولی بادشاهان را بخاك خود قل 
ی ۰ > 3 ۳ ۰ ت ۰ ۰ ۰ 
میگر دید . یلاوس رایز پاسارت ال نمو دند. 


نمو ده در آندا دفن : ور 
حکمرانی درخاندان 


, 
و دی برش آرخ ,داموی خت فش سایت واین 


او د و بادحت 
۲ زمآن این (۱) ودکه بعت نم آزا. کیسیلادس بو 


او زیداس ۲۱ ۱ کشته کر دید ۰ 


۱ بابرا ۳ ۲ ک 2 


۱:3 لین جنك در خسکی بود وبداتا نکه شر فشناسان ارو 


با له 


چنانک در دییاچه کتاب وعده دادها, 


م در اینیحا حلاصه‌ای ازتار, بخ 
ویو نان » ی‌آور ‌ داين برای رو شد و شور اقا در این 


:5 -تاب تر<مه نمو دها, : 


یکی از حوادث بزرك تاریخ همانا کشا کذها و جنگهاست کی 
در زمان باستان درمیانه بادشاهان جهانگشای هخامنشی باه رهای بونان 
روی داده . این ها نشانه های بزد کی از خود در تاریخ یاد کار 
۳ زارده وحنانک بحستدو بردازیم فر ها حو ادث میانه ارو یا و آسیاجز 
شیحه های گزیر آن اوه در است ۰ از اش ما افسوس‌دار, 


که در ایران نگادشی با کتابی در بارهآن مش آمدهای بس «هم‌تار یخی 


ازآن مان ۳ نمانده وتا نگارشهای بکروبه ود بو انیان است که 
مارا .ژر بارش آنه۲۱ کاه میگ داند ۰ 


نخستین کشا کش در میان و نان وابران درزمان دار ,زر 
بدید آ مد دحون 


۳ 


بو نانیان بای بزر کی آ شاه دا نمیداشتد وخیره سرانه" 
در کار های پونانیان سا ؟ او حك دخاای منمو دزد دار روش بر خود 
فرض شمر د که گوشی ازآنان مالد شاید کار را آساتر ازآنک بود 
میدانست‌واین بود که دائیس نامی‌دا با دسته‌ای ازسیاهبرس یو نان‌فرتا و 
و ای سک ام « حنك مارائون » هرت بافته در میانه رویداد . 


وبا تحقیق 


ت نمو داد در سال <هاز صد و او د بیش از مُمبلاد رویداد از جاب‌ونانیان 
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ها مردم ان چش آ مد و اسدارتیان هنوز ابستی بز مه که دبر کر دندو 
حنك را در نافتند +آشان ده تن را رای سر داری رز یده برد که 
کش روزی را وت ع)د دار آن مت مشد . یکی ازآن ده آن 
دلتابیس دودیاری اریستدین ود * داستشان این حتك زا پلوتار خ .در 
مبر . قاقتت آ فتندیی بو دیفس کلقد میتی کلینهدیگران 
تام ان تابر ده است ۲ 
دراین حنك ابر | بان شکست خوردندومی توا نگفت کداین‌فیروی 
موتایان ماه فردزهای دیطر آنانق کرد تشا ان در دانتانت 
میت و کا. بس آورده شده‌او از هوشیاری ک زار آ ,ندرا بش ببنی نهو ده 
آتمان‌را بساختن کشی‌های خی میا آماد کیها برانگیه و درسابه 
این آ ماد کبهای ایشان بودگه در دگهای دبرتر ز فروزی دربافتند. 
سّ از جک ماراگوتر دارپوشی در سال ۶۸5 بدواوه شلد گی 
وه ونوبت بادشاهی 4 سر او خشارباشارسید واین بادشاه آن تكث 
راک از رمگذر حنك مارائون هره ايران شده بود برننافته بسیح‌سیاه 
* سس ازد کی دید روانه منکن دید ِ 
این داستان بسن دراز ات و باوت‌دخ ا ترجه در بش کته 
امیستو کلیس واربتبدیس مقداری از آن راسروده وی دار سشتز 
آن وافید گ زارده . از حماه 1 دمت کم ارو و لای و حافشانی 
های لثونیداس پادشاه اسارت وشمراهان داير او را که در تاریخ بونان 
ار ج بیار دارد فرو کر ار ده وتها یکی دوحماه ازآن بسنده تموداد 


ما درشگفت هتم که جکونه پلوتارخ س رگ ذشتی ازلئونیداس نیاور ده 
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۶ انک اور ده باشد و از ۱, ان اسخه های کناب او بپردن کر ده بات 


حزانک در باره 1 امینو تداس و ۳ مان دِ ر همین کار کر ده ی فَ 
این جنك که میتو ان آن رستا خر 


دویداد ویکی از 
۳ 0 یک در اشحن سی رشنه دار بو داد مسا و کایس 
ود وی ایند و پوت 5 ماس ۳۹۳۹ 


من بو نانستان شمرد در سال 1۸۰ 


۱ ۱ ار <مه ۳ ار 

۱ دامن» این حنك حادثه پلانای می‌باشد که در سال 0۷۰ ردیدادو 
مار دو یوس سهسالار ببزر لك ۱, ران که داماد دادپوش و د ۳۹ 
داستان | 


کر 


«ن حادژه رام پاوتارخ سر کافت ارستیدیس آورده ایرش 


3 بط که در اینجا باید باز نمود اینک رو ننیان چون قام دردست 
ترس بو ده تا توانسته اند خود دا شاسته تر دبرازنده تر نشان داده 
دایر ین دکار هایآ نان را , ی ادج دها نمودار گردانیدهاند . از جمل» 
از سخنان ابشان چنان برمی آبرک ابر ا 
دلیری که با دلیری بونایان برابری تو اند کرد نداشتند . ایکرت_ما در 
داستان ار پستیدیس لاف این مطالب را شمان + ۳ 


پاادسانیانی بااررستید, ۳ و که وش 


با با * حون دراء «ن حنك 1 رانیان دسنه‌های 
شر 


راان فن حنكر | اشنا < تندو ی نان 


سنیم ۰ زیر | هی انیم 
ش در ازی در این باره 


ی را از و تیان 


ست دود داشتند 
و و مار دو بو ص آ نان را دزردست رایتن صفهای و دو 


ان را ۳ 
ران را در دست چپ حای میدا دی دازآ نوی در لشکر 


۳ تانبان حون اسوار تیان دست راس را میگر نها زر 18 
ُ: ۰ ۳ ۰ 

برانیان ددبرومیشددا ندب اوسانیاس میگو ید اسبارتیان و 7" 
ددصف دی تشیبر بدهند کر از ۲ 


این کار آ ن دا باد میک کت گر 


سیاهیان ود 1 


اس 7 با و و 

غیان‌جای ود را 
آتتیان بااء 

ن بسانمان با :رانیاندو بر و گردندو. 1 


چون ,بش از آن در مادائون آ تیار 8 
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آیر‌انبان ختا کروه اند راه جنك آنان را هر می شناسند ۰ از آسوی ۰ 
آتنیان چون مصود دردنی با ادسانیای‌را میدا نستند ازیذیرفتن ببثنهاد او 
باز می اشتند دلی ادستدیس بمیاتجیگری بر خاسته گفتگو را از میان 
برمی‌دارد. آیا این‌دلبل آن نیست که ای انبان‌در دلیری پای کم ازیو نانبان 
" نداشته پلکه ازآ نان دلبرتر بوده‌اند ۰ ل درارتامی که این تاریخنگاران 
بو نان در باره شماره لشکر ایران وشماره کفتکان اشان میدهند تر دید 
بیار باید داشت . ازجمله درهمین داستان حنك پلانای آباباور کردنی 
است که ازایر | نبان‌دو بستوشصت‌هز ار داز یونانیان تها 
هز اروس‌صد وشعت‌تن نابود شود ؟.. 

شاب کنانی بکویند :۱ گر این درزست یست که یو نانیان دردلیری 
سیار برتر از ایرانیان بودند پس علت شکست دولت ژد گی همچون 
دوات هخامنشی در برابر یکمشت بونانی چیست .. 

ی و2 
میشمادیم وبه تفصیلآ نها نمیسردازیم : 


این ب#کست علتهای ب-یار داهته که ما فهر ست وار 


نخستین علت این کار «آیین حکمرانی» دو کشود دا باید شمرد 
بایننی مردم یونان آذاد میزرستند ورشته حکمرانی بیشتر در دست 
خود مردم بودو هرحال زند گانی ازردی فا نون میکر دند. ولی‌ایرانبان 
اس استیداد يك بادشاهی بودند و این خود عات مهمی برای فیروزی 
بئان وژبونی ایرانبوده. زرا بونایان بدایخواه جنکیده دمقصد مهمی 
۳ خودحا داده در راه آن جاقشاز ی _مینمو دند . ت- هر کی 


ان اسدوار برد کزا ق تساه جا معایوا قهوی ‏ و ات 


*# ۲۹۱ ۴ 

با یگ« والاء بی خو اهد دید و شاید یکروز با بد که در تتبحه از 
جانقشازها رشته حکمرانی باسرداری سراسر یو نان را در دست بگبرد. 
ول ساهی ایرانی یشتر از عم حان و دبرای حانشانیهای خود 
۱*8 امبد تتیجه در دل میبرورید . 

عات دوم : بو نانیان خود را ستمد ید میشمار دند و دام اک 4 
از ستم 2۷ ۱ ول ایرانبان جذین حالی را ندافتند بلک شاید بسیادی 
ازینان آن لشک کنی‌دا خودستمگری ومردم آژاری شمرده ببزاری 
از کار بادشاه دود » میحستند هرحال گمان شم بر این ود 5 ایا 
تیحه از آن شک ؟ لشی بر ندارد وا 3 3 امروز جیره گردیده سرت 
در کارها ی یو نان دراندازد بس‌از اند کی ۳ بر آژدر کناریخواهد 
بود* یداش ت که این اندیشه ها چه اثری درداهای ایر انیبان دامت : 

سوم : یشترسیاهیان ایران ازهرردمانی بودند که پادشاهان‌هخامنشی 
استقلال آ نازرا برانداخته وبازود بوغ ایران دا بگردن ابشان کزارده 
بو دند "بیداست> که چنین -پاهیانی نه نها از خودشان کاری -اخته نمی شد 
چه پاک ما: نم کوشش وحافشانی یکی اد میشدند وحه , متا که در هان 
رایطه با دشمن‌یدا میکر دند ۰ چنانک داستان الکساندر بادهاهما کیدو نی 
در همين حنك بلانای هزین تواه این سخن می باشد. 

چهارم:در حك های دریایی بونانیان ورزیده تر ازایرانبان بودند. 
ول گواه خشگی یش کمان من بر آشمت که در فن صف: بندی و 
ه«حوم ورزم سر کرد کان یو ثانی ماهرتی ودند و بهن حالٌ این اندازه 


ون است ست که بو ثانبان . سراهیا مانشان همگی ررزیده دان‌جكآمو< ته بو دند. 


وی | راناز اکرم کدسته از ۱ بشان ورز ده د آزه‌وده بو دنددسته‌های 
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ناررزیده یز در مبان خود فرادان دافتند 
ایشت‌عاتهایی که بر ای‌شکست ابرانیان میتوان اندیشید ۰ گذفته 
از پیرتسگهایی که سصز کید کان یو نانی بکاد برده‌اند و پلوتارخ و دیگران 
بادآ ها دا میکنند . بهرحال به دایری يكايك سیاهیان ایران ایرادی 
تتوان کر فت.. 
اگر نگارشهای خود بونانیان دقت کنیم ابرانیان چنانک در هوش 
وخر دو يك نهادی وبا ک دی رای هگ آن داشتند در دایری و جانبازی 
دز ۳ از بو نانیان نداشنند و گر 4 رکه میتو انتند. ود همه 
مردمان تونا گون حبره گردیده و سالیان دراز آنان را در زیر بوغ 
ابران نگهداری نمایند . 
اینک یونانیان زبانبدگویی باز دار ند وهمیشه نام 9 
میدهند ابن خود دلیلی بربی انسافی ایغان 7 ۹ دشمنی 
کینه‌ای راط در »يأآن دو توده کار کر بوده عذر آنان بشماز « 1 و 0 
وه رواست مردمی راک بيك نیم‌بیشتر حهان آ باد نروژی فرمانروایی 
می‌تدودند رساه از کنار رود سندتاائن واسیارت می ار دند ننام«باربار» 
خواند . آدی بو شیده اند داش تک حکومت استیدادی عیب ایرانیان 
و۰ ول آیا کسان که حکومت اسشدادی دار :د بار بار شمر ده میشو ند. 
یکی از ابر‌ابا با از بستگان ایران فارنابانوس حکمران 
فر وکا بوده . پاوتارخ در همه جا نام او را بخوار ی می بردو او 
و کانش دا باربار می‌خواند ۰ وی اینمرد چندان شاستگی دافته که 
کته خود باوتار خ | کسیلادس بادشاه اسرارت ملعهه کای این مرد 


دوست من بو د 4 دمم 


۲ ۲۰۳ ): 
شسگتا بر تا نان فتاه اند داریوش را بکشتند که باهر تون و 
آرینیمخالف بود. ما میب که هر کیک بیکی از ذهرهای ایشان‌نا‌نده 
میع دنهد کف آیمو ید گر چنانک الکییادیس باهمه ناعند کی 
باسارت‌اپمنی اد نکر د ول از وی ایرامان صدهایو نانی رادردربار 
بادشاه هخامنشی مبهمان نکاه میداشتند دهمحون امیستو کلیس ۲ لیوا 
پذیرفته بدانسان نگاهداشتند بااینحال ,ونانیان زبانشان برایرانبان بازاست 
من‌بیثر فت‌های بو نانبان‌د! دردانشو خردو در شناختن‌راهزند کانی 
انکاد نمیکنم پاک از ک‌ان که شرفته تاریخ رو نان هستم واز خواندوش 
بکارشهایآ نان اذت‌می برم مقصو دم ایس تک خواریک این تاریخنگاران 
بایر اسان روامی دارند مایه و س‌چشمه آن کینه و دشمنی است و کر نه 
ای انیان ه پیشرفت بسیاری در راه زند گانی داشته اند ک ۶۱ بر گرفار 
استرداد دودند شاید ار بونانیان بیشی میحستند . 

باری جنك پلانای لش-گر کثی های ایزان فا بسن بو تاماوتت 

سابان رسانید . پی از ن پادشاهان هخامنشی دانتند یو نانیان آن‌نبتند 
وا م ایران بشو ند واز له (_ ۳ ۷ شدن سیاهیان ات 
های دیگر تیحه بدست نخواهد آمد کانی ه م و شنه اند 5 مقصو د 
خشایارها از آن لک کثی‌مالدن ؟ وش بو انیان بو د وان کار در آن 
ش؟ سیر کی که تایب بش دفته درهرجا گز زند هايی بو ننیان‌رسانندند 
انحام داده شد واین بو د ۳ بل؟ رک ی دیلری درمیان شود: 
هرچه‌هست پس از جنك پلانای دیگر ایرابان تعرضی بونانیان 
داشتند.ول بو نانیان چون‌دایر گردیده و از نسوی کینه آن‌اشگی - گر 


ها را شحنان در دل نکاهداشته اودند از اینجهت آسوده #نشسته ابرا 


۴ ۲۹ که 


داهم‌آسوده نمیگزاردند . بویوهآ تیان که سر فراژی آن فیروزها یش 


از همه بهره ایشان گر دیده واین خود تکا ون مور اسر آن مردم داد بود 


واز از در 2۰:1 , ان" وا یان کاردآن و 70 همچون‌آر بستیدیس و 


بریکلیس وگ زان سر وسامان درتی تکار -های آن ن شهر آدادو" ود + ببارت 


دیکر | تن زان آنن » بك شهر تنها لک بك حمهودی سیار در خثان و 
لتق بشمار میرفت این بود که آتنیان آرام * نشسته واین مان ] نان 
برانرز ان ید ی‌نمودند: بو یو دآن: زمان که ون بزوی کار 
آمد و ابن‌حوان اشهرت امب‌او کا ۳ب آن رشك بر ده در <ستجوی 
داههاین :بو دک او نیز ماننده‌آن-نام و آوازه را دارا اشد . اینست کر 
این زمان زو نانیان بهتفرض بزخاسته مک شته سگهایی دا درو دارونا 
ددرآسای کوحك با, ابر بان و همدستان ایشان انش آوردند : 

و 0 مصر » بان .6 » از ابر ان شور بده بو دند طراح ههد ستی 
ریخته بدان آرزد افتاد که پا دفاهی هخامنشی را پاك بر انمازد* این 
جنگهاو کشا کنها گو باییش از مان ارتخثثر یکم( ازدشیر دزازدست) 
بو ده دل‌یمان‌صاحی دا که پلوتارخ ید کرده میگوید گویا بانجام نرسید 
آن پیمان ربوط من این ارتخثثرمی باشدکه از ال 41٩‏ پیش از 
ملاد ادغاهی یا ۳۱ 7 ار بیمانر | انجام یافته ندارنم باید دفت‌دولت 
هخامنه ی دد بر ابر یونانیان زبونی نموده و اینست که سر اسر درا را 


1 نان وا کزارده. هر‌حال 1 عون است که در این مان و 1 ان 


بو بل جمهودی آن سار پر ومند گر" دید بو د : اژ اسوی 8 دشاهی 7 


هخامنشی روی شانوالی مبرفته وبادشاهان ناآزموده از )ده تگهذاری 
مب وی سوت 5 دس نمی 1 مدید 2 


1 ۰ )5 وه 
د.اين زمینه س رگذفت کمون خبرهای مهمی دا در بزدارد 
و جنین پدامزت که پلوتادخ کیمون ۳ بیشتر دوست میداشته و ات نگ 
داستان او دار 1 داستانهای دگ ی سر وده. 
بداست -ک ]مه ابر ومندی یو نائمان و دلیری و ی آنان در 
برابر ابران کاررا بر پادشاهان هخامنه ی اس دشو ار م مت دانید. زیر ا 
آسیای کوچك که خاله ۱ بران شمر ده میشد و پادشاهان هخامنشی 4۶2 
بسیار 1 | نجا داشتند ابو هی اژ مردم آ نها ناد یو نانی دا شتند و حنانکه 
میدانیم س‌چشمه همه آن کشا کذها دخاات رو نانستان در کار این‌بو نانبان 
آسیابی بو دیس این زمان که یو نانیان نيرومند گردیده دریا را دراختبار 
و د.داشتند 0 ایثان نیز در ایثئای خود بنافر»انی و سر که 
دلین میگ دیدند :"از ایتحهت دوات هخامنشی نرای نگهداری آسیای 
چك باستی ندیری اندیفید و آن تدیر بهق از هنه دید آوردن 
دشمنی در میانه و بو نانیان بود. زیر ا انبازت و آن دو شهر برد 
بو نان از باستان .زمان همجشم ی باهم می نمو دند و 6 دنن حکمرانان 
مها را کی ن کرده بنیادعکمرانی زا آیین‌دمو 2 


ی بود کاین 


بر گزبده او د وازآنسوی اسبارت هو ادار ی اد 


- احتلاف خود ماه دهشم ی میانه دو شهر و هو اداران آنان می شد: ول 


2 زمایکه 1 برآن باآن‌سباه | شوه خود ردی «و تا آ ورد حون هه شدهان ها 


<و د ۳ در بر ۳ خطر مد بل زد ارگزیز دشمنی وهمجشمی را دناد 


-نهاده باه دست. کرو بو دناد - لیکو ن‌انن ژمانی کدآن <عار ر ازمیان. " 


بر خاسته و آتن و اسبارت هریکی جمهودی بزد ی دید ۳ بود 


7 ۹ : 
نا 
۳ کر فت ‏ ۳ ب یکی دک در نزخم هی پاوپو نوس 
مءروف ات وازسال ۱ من ازم,لادی آ غاز شدوو:ا سال 4 ۰؛امنداد 
داعته دچون الکییادیس واو ساندیر از ببثوایان .م این شگها لو دداند 
از اینجا پلوتارخ در سر گذشت های این دو تن مقد اری از وان 
آمیگها دایز باد کر دد . 
اد کتان میا ایران که درآسپای کوچك نشیمن دافتند واز 
<الو کار بو و نانستان | کم ی‌دد ی ادست »با وردنداژ 1 ان دشهء‌نی و همجشمی 
ِ استفا ده نموده تامیتو انستند دامن با تش فنته میزدند . این کاری 
ست که ما نميسندیم و جز تيرنك وفتثه انگیزی نمی شمادیم چیزی که 
هست‌خودیونانیان اینگون‌ير نگها را جایز شمرده بکار میزدهاندچنانک 
باو تار خ کف تهابی در این باره ازامیستو کایس واوساندیر وا کیلاوس 
قل مو ده ۰ بگفنه اوساند پر : « در حاییکه پوست شیر نارسا باشد بابد 
از بوست روباه دصله برس آن دوخت » 
باری جون در آغاز کشا کذهای اتن واسیارت اسارت نانو ان‌تر 
بود تیسافن‌یس نماشده ایران در اسبای کو چك صرفه خود دا ددآت 
میدید 5 دشتمانی از ز اسیارتیان شماید وایر رت" بو که با ول رکنتی 
دست‌گیری ۳ ی پاوتار خ‌اشکار می‌نویسد که خرج 
لشسگی کثبهای اسبادت دا ایران مس‌داخث 
سرداران اسپارنی بساردبس پایتخت لودیا که نشیمن حا کم‌ایرانی 


آسیای کو ات بو ۵ ر فته‌در یافت‌,و ل‌میذم و دندو ند ان اهمیت بینموخوع 


سح داده میشدگ باو تارج میویند-کو روش اسان دار توش تاو ستالد۳ 22 ات 


دز بر بازار هی‌چشم ی باردیگر ۲ با دیده دشم,ءها رونمودن کر وت 


4 ۲۹۷ 

من اکر ,ول نداشته باشم اش یعس خود را 1 نی دی ان مششیتم 
و از زرو سم ساجته شده کته حای دول بشما میدهم ۰ 

همچنین پلوتارخ آشکار میتویسد که یکی از جهت عکست 
آشان در برآبر وساندیر نداشتن ول ود در حالیکه او ساندیر بول 
از ز ابا مان رز ادانی خر ج میکرد . 

باری در تییده و "کشا ها و ۳ دراز آتیان زبون 
اسارت کردیدند که به نها گفقن های خو درا از دت دادند و رد 
نیردیی در دریا نداشتند بلک لوساندیر بر آتن «م‌دست بافته و دیو ارهای 
اند ودرا آئجا را در میانه شهر وندر برایوس «د رد وراه بو دند 
بر انداخت و آبین کی کر اسی را از تا بر انداخنه بان 
ادیتر کزامی سین رابقرمانروایی ۳ مد غامسیتن 
بیداد کر ) با مه سس تن خو دکامه ) شهورت دار ند و بر آتنیان و دی 
هم‌دستان ابشان آنحه رن بود ددیغ نمی گفتند. 

دای ۳ انش ۸ اسارتیان که بلین ثبر و ز بهادر سابه «شتیمانی 
ایران رسیدد اودند"قدرآن بشتیبانی را ن:دانته این زمان آ نان‌دشمنی 5 
ایران آغاز کی‌دند . چنانکه لوساندیی دست انداژی بشهرهای آسیای 
کوچك کرده کساز ی را ابید تگان خو دور [" تحایحکمر انی گماشت 2 دز 
فارنابازوس دست شانده ایران در فرو کا که 7 مکی باسارتیان 
کرده همدست | نان با بات وه او د اوساندیر اشگر بخاك او بر دو 
بو برا ۳ نی پرداخت وهیجگو نه گزند ره فزلوا فسالتی زا 

بر ات مخت کاش؟ ان تززشووی آسیای کوچك آورد . این بو ددوات -هیذامنشی 


این مان ه هم‌پشتیبانی ار و یس وئییس کهبااسبارت همچشمی می لمود 


۲ ۰۸ ۹ 
کردهآ نان دا بدشمنی این‌شهر بر انسگیشت ازآنسوی دوباره ازدست 
آتی گرنته آورا بفته شاخت : ای این ذمان بود یکر فته جن-گهابی که 
نام جنگهای بیس واسیارت » معروف است آغاز گردید . 
بهنگامی که آ گمیلاوی در 1سا پاره فیروزیها بافته و عزم آن 


داشت که لشگر بدرون ایرآن براند بلکه بگفتة پاوتارخ خواب حمله " 


بر*وش و ها کمان را میدید نا گهان خبر از اسیادت دسی که بائیس 
حزك خانسگی در گرفته و او ۷ وی کفید 5 آسیا را رها کرده 
بو تامتان با گ ود : 

متآوید عنگام نحی .کی چنین گفت که مراهزار کاندار ابرانی 
آزاینجا ببرون میکنند . مقصودش اشاره بسکه های‌ایران بود که شکل 
کاندار را بر روی <ود دافت . 

میگویم آری وبرانی ۳ ک شما ای خود بستید با دست این 
کانداران بود س بایستی قدر ایغان را شناخته دشمن خود اسازید . 

و آنگه گنه باوتادخ این | گسیلادس با همه نیکیهایی که 
داخته و داد گری را شیوه خود مشمرده و دا همه پادشاهی رحت دنه 
داز موشیده و خودیکی از ؛هنرین نموه های ستوده خوبی ونانی 
بو ده با اینهمه او نر نك را در حنك روا میشمرده و بکار میزده ۰ ی 
چنین کسی چه اپرادی بر مادشاه هخامنشی دارد 5 ول تن و بیس و 


5 
ی ری ان را بدشمتی اسارتیان بر انگ دوهی که 
تودایتن فرستاده و آنان ر بدشمنی .ار تیان ار نگیزد؟ بویوه 


اسارتبان در جر کی خود ار دیگر شهر ها دفتار بیار بدی بامردم . 


امودند و درشتی و سختی ددیغ نگفته حنانکه اوساندیر در همه <-ا 


آن حکمرانی را تغییر داد و بر سراین کارصد ۳ مر دم رامیکثت . 


*# ۲ ۲ 

سخنکوتادکنيم : دداین بار نز زور ایر ان راید و اسارتیان 
درهمه حا شکت بافتند ودسته دسته ساهیان خود را از دست هد 
از حمله کونون که یکی از سرداران آنن و بدر بار ایران بناهنده شده 
بود همدستی فارنا بازوس در يك حنك ددیایی ساندیر فرمانده اسیارتی 
را کفته کشت های آ نان را همگی از میان برد . باز فارنابازوس باخر ج 
خود درو ار های تن را دوباره ساخت وازآنوی در حنك <شکی 
«میشه پیشرفت از سمت دشمنان اسپادت بود که سرانیجام پس‌از سالهسا 
جنك وخونریزی | گیسپلاوی تا توبر گزدیدک دست بدامن ایران 
بر ند دافق لو اد ودر تیحه این کار بو دک آنتا لکیداس را بدربار 
ار تخذثر فرستادند واو صلحنامه ای را .کر پنام دی در تاریخ شهرت‌دارد 
وخود فرمان چی ر کی ابران ارسراس یونان است پدید آورد و بدینان 
کشا کش ایران دیونان بایان دسید . 

دل در خود پونان‌هنوز جنک بریا بود وئییس‌بسی پرومند گردیده 

و _ سم 

اسبارت رااسوده نمیکز ات دا گسیلاوس با همه ح ی فمتلای که داش 
این مان پیایی طا ازو سرمیزد . در جنگ نیزیخت ازاسارت ب رگفته 


بود ۰ بهرحال در نك لو کترا اسیارتیان ضربت بس سختی از دست 


۳ ۰ ۳ ی بک 
میس خورده چنان افتادند کر ۹ بر خی ند ۰ بس ازآن دیطر دی 


بیش از ؛ندا ژه ۳ شهر خود نداشنند . 
س 
اینجنگهای اسبارت دثیس تا سال ۳۹۲ بش از مبلاد آمندادداشت 
ودر این سال بایان سید . اما صلح تا لکیداس حنانکه حودپلوتادخ 
۷ شکار .کفته در زمان ار تخشثر ددم بود . 


این بخش از تاریخ بونان و ایران که فرودد افتادن هردو کذود 


#۳: 

رانعان‌میدهدمتداری ازجگونگیو حوادث آنرایاوتار خددسر گذشت 
های‌ارتختثر وا کبلاوس آورده ۲ بی‌اذان‌و بت‌درخهائی‌با کبددتی و 
پیدایش فبلیبوس والکساندرءرس دکه ماآ ثرا در بخش دیگ رکتاب در 
س کت الکساندر خو اهیم دید . 

کته دیگر که در ایحا یاد بایك کرد اینکه فارنا باژوس که در 
مر گناد سی‌داندان بو فافی نام آن‌بسیاز بر ده میه و دوسکم را ثی فو رگا 
رادر آسیای کو حك داشتهشك نیست کادست نهانده پادشاهان‌هخامنشی در 
آنحا بو دهاست * جنانکه‌در داستان) سلاو سک باوتار خذیدار آن دوتن 
رامینوید باینمو خو ع تصر جگردیده ول باید دیدآیا از خود ایرانیان 
او ده وبحعمرآنی فر وکا فرستاده گردیده با از .ومیان آنحا بوذه وبه 
حکمرآنی بر کمار ده شدد . 

قایه کسانی از ام از که بارسی ای جنان استدلال کنند که 
اما 


برانی بوده . ول باید دانست که در آن زمان که دامنه فرمانردائی 
ابر آن از کار رود منددر آسیا تا سرحد بو نان در ارو با میکشید درسابه 
این شکوه و بو کی :امهای ایرانی در له حا فرادان بو ده ." از حمله 
مامثر ادات‌پادشاه بو توس دا می‌بابنم که نامایرانی دارد . چه «مثردات» 
هیان است که امرود مهر‌داد کی هیده و نامی است در ردیف دا داد 
وماند آن ۳ | گرچه.هر یا متر» در از درومیان و وا نیان‌هم »عردف بو ده 


وازآن نام ترا بجها بدیدمی آور دند حنانکه نامهای« متزودوروس » 


در تار یخها اسیار دیده مشود که همان تر‌حمه بو نانی » مثرادات ! 


میباشد ۳ ابن که بحای خود دوشن ور ۱۹ مثرادات که نم 
بادشاه و توس بو ده کل ایرانی کلمه است , 


۲ ۳۰۱ ه 

کح سجن ها ازروی ای وال رکذت خاندان ار :ابازدی 
ابرانی بوده اند ۰ وی جون فرینه های گر یر در ان اس ایزانی 
بودن ایشان نزدنك بقین میاشد* 

بهرحال ار نا بازوس ی از دست نشاند کان بادشاهان هخامنشی 
بوجد ول خکمرانی فرو کا ما هميفه دافتة. که ی از می خن" او 
ووراتش آن را داشته اند 

نازبازدس مرد دلیر و کاددانی بوده سنانکه با دیر ژعاتی که 
هوادار اسیارتیان بوده اسباز تیان اور | سخت دوست میداشته‌اند چندانکه 
اوساندیر وا با آ نامه توس 5 پدا کرده ود در تیجه داد خواعی 
او باسارت باز خواستند سبی چون او هوادار آتنیان گردید 
تیحه آن دد که اسیارتیان ذبون کی‌دیده از با افتادند و آ تیان ار 
ایثان چبره شدند و او با خرج خود دیوار های آئن را که اوساندین 
بر انداخته بود دوباره بساخت ۰ اجه او این کارها را بنام درات 
ابران میکرد دی کار دانهای خود او یل دخاات در مذرفت کار ها 
داشته است . 

داستان کشتن الکبیادیس بحکم قاضیان اسبارت که بفارنابازوی 
نت داده آند حنانکه خود ری کار ان هم تردید داشته اند باور 
نکردلی است " ذیرا الکییادیس که مرد سیار معروفی بوده و فسد : 
رفتن نزد بادشاه هخامنشی را داشته این نشدنی است که فا رون ی 
خود او را بکشد آ هم بخو اهش اسیارئیان . اینست که این بت را 
باور ناید نخ. ۴ 3 


شرست آنچه در این بخش چاپ شده 


عنوان صفحه 

دیاچه اف ۷ م 

سر گذشت ثمیستو کلیس ۰ ]4۸ 
» یی ٩‏ ۰۱ 
8 یعون ۰ :۱ ۱۲۰ 
2 آلکییادیس ۷۸ ۱۰ 
, او ساندیر ۷۱ ۰ "۱ 
» ار تذفیر ۰۶۰ :۷ ۲۲ 
» آ گسلاوس ۳ ۱ ۲۸ 


‌ دناله 2۵/۷ ۳۰۱ 


رح 


رگ موه به 

ج ۳ 
ِ ی 
کچ 


یر یه 4 


او 
هه 5 


۷ 
1 
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۳2۲۱۱۱۱۵ ۳۵10 


و 
سيم ‌ 
0 

1 
دح 
ری زک 
ی 


۳ 


]> ادن ۷ ۳9 ِ توب ۰ 


یمه و7 یس رو فوتب ایب واتس رها وا 
۳۳۳ 


ِ وین الکس‌اندر از موی بدد پمالحکری ب نت 
+ کارانوس ) ۲( از ۵ زر کاسی 4 2 ۴ از سوی 2 _ادر تا 2 
شکامیکه: ام 


و 9 ویموس٩)‏ از] وت (۰) بائین 1 بدراوفیابیوس 
ی مار .در * یل نیع ن دنی و با 
رد 1 زر وتا در ای زن هر دو ردق درک شتدد یموس نصا اش 


گر نت و از این ذن بود که الکساندر زائیدء 


د‌ دل و دچون. 3 


ت اور ار را بای 

2 

( وتازخ درمقدمه این و کل شرت میگو 51 داتدانهای الکساندر از توح 

رز از اتسار جز کمی از ]نها رایاد. نکرده.. 
,یج بي سس افسانه نو ان ,ود دراین 

25 7 7 ۳ تاریخ ارت ایست > از آن داستانه‌ا چشم 

نراد کزار یادشاهی‌ما کدو: ني‌وازنواد کان ه رکایس میشمار ند 


با« 4 ۹۰ ۳ باره وایتا بای ۱ 
ش کناب او ییا یم و جون ٍ 


بو شاد لا "رحمه > ردایم . 


) 6 ی اورا 4 


6۳ و یکی : از قیرما 


دانسته اد و بونا: تیان ورومیان 
ی از سرشد اسان در تار : ۵ بونان 


خودرا از نز اد او.می شماز تن 


0 ون 0۵۱۵ ۱۱60۵0 یک 
تمودند 


ی 0 1 اگح ور مه ‌. 
-ح ی (0) 6۱۵ آين رانیز پسر: زیوس هی ننداستند. دیر ش‌ِ قح معیت جهن ود 
۱ و اه 
(د) مدناا۰۸0۱۵ یکی ازجز بره های بونان ۱ 
بل(۷) کوتاه لا 
مار ار "ها را باختضار . 2 ترجمه رده آیم .3 زار 9 ما وش 


() در این بخش 


تاد یخی رتیه از [ام. ایم ‏ مه : 2 ت 4 9 


نان با و اور بخدا بان رسا: تیه . سور ز بوس 


۳ ۷ 
0 الکساندر هنوز ببیار ۳ خلت بود. که فر-تاد کان بادشاه ابران را 
‌ سید ذیرفه با آنان بگفتگو در آمد و آنان را از 
+-سی حود در شذفت انداخی 

چه برسشهائی که از ایشان نمود هيچيك ۲ لودکانه با بیهوده نبود. 
۱ اذ اشان تافت راء ها و جگو نگی. آنها را دل دذفان, آسا ‏ پرسیانده 
بادشاه ایران و اینکه ناچه اندازه سا میتواند بمدان 
میکرد ) این رفتار او چن‌دان شسگفت آور بود که 
دگان برازندگی فلدوس وشهرت او را دد برایر این‌برازندگی 

ِِ - انگاشتند الک‌اندر هر زمان که ی شیاه یل قبهر 
بزد کی و بکشاده با فروز مندی , 84 فیگری بهره او شده بای اینکه 


شادی ها نمایر ‏ 
ی ید بزد دوستان نم راز خود کله 5 مسگفت یدرم بد همه 


کار ها 1 ۲ 

2 شش زد پیشستی کرده مجال برای ما باز نمیسگ: زارد 5 
هم :وان آنجا که کوفدن و باند 
09 ورن بت ی تنضاق 
# و نست تا آسو ی زاردن اشت که یه 
رز نی خوزسند بوده چنون ی ده ی که ۱ 

جشل ست ن قم رود : 
زر سشیر دوست 
ست و !4 حخورده و ا پسامانی 
اجك و کوفیو و ساما ود نه‌اینکه بيك باد شرا 1 ده و 
و دو 
ش‌ برسد و حز کا مک زادیها و آسودگیها کاری ۳9 
بر ا 
ادای ددی و ریت ال>ساند نالیم زد # 
راو د. فلسوس تخواست آموز کارا 
جر و موسقی می آموزند بکار وا دارد ‏ بلگ4. ک 
ی 


ورستاده ارر ما 
2 و دا که دنشمند ترین و مشهور تن یل و فان آن . 
مان 


بود پرای انکار بخواست .و در براء بر اينکه قلسوف چنین در خواستی 
وا تشر فص باداش جیار شایتته وریدایی ز1_بازر داد و آن اه قنهر 
استاگیرا (۱) > زادگه ارسطو است و جندی یش از آن بفرسان 
ثیایبوس ترا گردء بودند این زمان دو باره اورا با بادی آورده همه 
میم اقا 5« جزن دراه قفه با مخسکی - فردیده بوتاد. بجا هنای 
خو دشان باز کرداندو برای حایگاهی که در آن درس پخوانشد و هش 
یاد بگیرند پرستشگاه نومفس (۲) را در پهاوی میزا (۳) قرار 
داد که در آنجا | کنون‌هم سن‌گهائی‌را که ارسطور بر روی آنها 
می نشته و کردشگاههائی را که در | تجا کز 2 درختان گام بر میداشته 
شان مدهند . حنین بداسی: که الکساندر از ارسعاو ه تنها دانشهای 
اخلاقی و سراسی فرا گرفته بلکه از دانشهای دییگی او نیز بهره یافته 
که بسی ژرفتر و دشوارتر می‌باشد و خود فیلسوفان آنهارا دانشهای 


ژرف و دشوار نامید» تنها با گفتگو های زبانی بکسان آموخته و . 


آزموده یاد می‌دهند و هیحگاه راضی لمی قنوند گنهن کی از آنبا 

زیرا الکساندر هتکامی که در آسیا پود و شنید ارسطو گفتار 
هائی از آن‌گونه دانشها نکائمته و مبان مردم برا کنده ساخته نامه ای 
با ذبان یار ساده باو نوشته و در انجا از فدفهگفتگو کردو اينك 
عبارتهای نامه او : « از الکساندر به ارسطو درود. شما نك تکردید 


۳ 
)۱( ۵ بکی اد شهرها ی بو نان 
)۲( ۱۷۳۳۱ یکی‌از خدایان مادینه بونانیان 


(0 (11۱0720 69 


هد هميشه نسخه ای را از الا هومرس کر ارسطو آنر: 


ست ق مت 


که کتاهای ودرا درباره دانشهای زبانی میانه مردم پا کند‌نمودید. 
زیراها دیگر باچه چیز متوانم ب‌ردم فزدنی جویم پس از آنکه شما 
چیزهائی‌را که ما باد ؟ رفته و وی ه ژه خود می‌شماردیم در دسترس همگی 
گزاردید * من بنوبت خود می وسم ک 


راه 


من بر تری خود 
هتم بش انز همه از رآء دانستن چیزهای بر تر می‌شمارم نه از 
زا تواناتی او بهنادری پادشاهی خود . بدرود " ارسطو نیز با این 
خودرا از آن حس بر تری جوبی کنار می‌شمارد باز پرا کنده کردن 
او آن دانشها دا با پا کنذه نکر دنه ش‌یکسان است . چه ا گر راست را 
بخواهیم کتابهای ۲ در عم حکمت با شیوه خاصی نگارش یافشه که 
هر کس ادا بهر تشد تی ی ود ود بلکه خود یاد داشتهائیست برای 
فهمیدن کسانی که از یش از ان در زمینه آن‌ها آ هی 
داشته اند . 

هم یی ففتگو است کر الکساندر علاقه ای را که بطب داشت از 
آميزش با ارسطو ییدا کرد. بود و او ه ها طب را می دانست بلکه 
۳ بکاد هم می‌بست که هر زمانن که یکی از همراهان او بیمار مسشد 
برای‌ایشان دستور خوراك و پرهیز میداد. بل تاش بو دی ناد 
2 . چنانکه ما در نوشته‌های اد این دا می‌پايم . نیز او میل‌بخواندنه 
داد کزفن وا در نهاد خود داشت و نانک او ایسیکر یتوس (۱) 


۶ 
هائی در دست 


«صحیح 


و زود و ظ سخه صندوق " می امیدند همراه خود داشت شت و آنرا 


اب 


5 حنجر خود شبها زیر بالن اشت نم اه ره 
می گیز د پیوسته می گفت که این 


08 ۱ 0 


۰2 4 
و همراه برداشتنی است که همکی دانشهارا در باره حنك 
در بر دارد . هنکامیکه او پآسیای بالا رسیده بود حون از دیگ ر کتاها 
سگسق می کشید به هاربالوس (۱) د-تور فرشاه 5 باره 
کتابهانی براي او ,فرستد . اویز تارییخ فیلیستوس (۲) را بامتدار 
بیاری از بازی‌های ایور دیس (۳) و سو و کلیس (0) و 
آپیسخولوس (۰) و پارء از غزلهائی که تیلیستیس (ه) و فیلو - 
سروس (۷) سروده بو دند بفرسناد - 
الک‌اندر تا دیر زمانی ارسطو را سخت دوست داشته گرامی 
هیاگر قات و چنانکه خودش بارها مسگفت ارسطو را کمتر از پدر خود 
نمی انگاشت. علت این‌سخن را همچنین‌باز می‌نمود که | گر پدرم زندگانی 
بمن بخشیده آموزگارم یاد داده که چگونه آن زندگانی را به نیکی 
جعمی. بمی 5 
ایکن پس از دیری درسایه گمان بدی که بفیلسوف پیدا کرد 
دوگ مهری باو در دل خود نداشت که | گر هم بآزار او برنخاست از 
ر فتارش بدا بود که آن مهر و سای شین را ندارد و ازو دلرد 


رده . لین عنم دالش موس وا که از دقست حن من او اف 


بودند دوز بروز بر نمو و ,یشرفت خود می‌افزود و هر کر روی 


بکاستن د‌ آفسردن نداشت . جنانکه رفتار او 5 آنا کسارخوس )۸( 


(۱) دنام:۱۱۸ (۲) اهنا( 
۳( ۵ صود از بازی آن کنابمائی نت که برای یا تر هینو مسند 
() هاگ (م راديد (۰) مادعل1 (۷) همان( 


)۸ ۹ . #یاسوف بونانی که بدوستی الکساندر شهرت بافته 


4۲ 

و هدیه پنجاه‌تالنت که به کسینو سل( (۱ فرجتتاد بو ار تونیس: 

خاس و احترامی که در باره داندامین (۲) "و کالانوسی () یار 
می برد 5 این کفتهیا مساشد ۴ 

در هنکامیکه فلدوس اقفر بر سر بوزانتان برده و الکسانتر ز| 

33 این‌زمان شاازده ساله بو د بحای خود درما کدونی گرا 


مهر خوددا پاو سیرد الکساندر یکار نه تشه 


شرت واختار 
شوری ماییدی (؛) 
را فرو نشانده شهر بزر گک ایشان را با زور شمشیر پدست آورد و 
بومیان وحشی آنجا را بیردن دانده کسان دیگری را در خانه های 
ايشان پناند و آنعا را بنام خود آلک‌اندرویولیس خواند . در جنان 
جایرو نیا (ه) 5 میا فبلیموس با بونانیان رویداد کته انر ااک‌اندر 
نضتین کسی بود کر حمله پر سر فوج پر کو یه میسیان (مردم ) 
برد + هنوز من یاد دارم که در آنیا ددخت بلوطی را در کنار 
رود کیفیسوس ( مردم درخت الکاندر میخواندند زیرا که چادر 
لا در زیر آن ددخت زدء بوده و اند کی دون ترآ آ شا ون سای 
ما کدو نان گ در جاك کدته ده پوفنه جیله مي‌شد: ان ولا 
از الکساندر در خوردسال دیده می‌شد فل ۱ 


۳ وس دا چندان دلعاد 
می‌ساخت که از شنیدن انکه ما کیدونان او را سر دار حخودو الکساندر 
را بادشاه خود می‌<و آنند ح<ورسند,ها ۳ نمو د ۳ 

1 4 ف‌ سس 5 
و #اسوف بونانی از شا کردان الاطون 
)۳( ۱۳۳۱۱ (6) نی 


7 1 0/1 
)۱( ۱0۱۱۲۱ / ( ور 


(۰) زار 


ست. ژ تاه 


آن زناومهای نوین او بود که سخت در میان زنان دوتی رکه و کنه 
توزیها برخاسته سس کینه ازحرمسرا بسراسکشور پر کنده گردید. 
سر چشمه این کینه توز,ها اولومیاس و رشسگهای او بود که الکساندر 
را نیز بدشمنی پدر بر می‌انگیخت . یکی از پیش آمدهائی که پیش از 
همه پرده از روی کارا بر داشت این بود که در جذن عروسی 
کلئو پاترا (۱) که فیلسوس دل باو داده و او را بزنی خواسته بود با 
آنکه او دخت خخوردسال و ست پفیلسوس بسیار کوچك بود در باده 
کاریهائی که می‌شد عموی او آتا لوس (۲) روی بدیگران ۳۸۹ 
چنین گفت : ما کدونبان باید دعا کرده از خدایان خواستار شوند که 
پادشاء را از این برادر زاده‌من پسری ژاییده شده و آن بسر جانشین 
فانونی بادشاه باشد . 

الک‌اندر از این سخن حندان بر آشفت که خود داری نکرده 
یکی از یاله‌ها را پرسر او زده و چنین گفت : "ای بد نهاد ۱ پس من 
چیستم ؟! مگ من سأستکی و نا فانونی می باشم ۱۶» فیلیوس 4 
بشتیبانی از آتالوس بر خاسته آهنک ال>ساند کرد وی از خوشختی 
نت اشان از خشم بیحد با از مستی بی اندازه بایش لفزیده ۳ 
روی زمین افتاد . الکساندر زبان بریشخند و دشنام گشاده چنین کفت : 
نگ کنید ۱ مردیکه بسیج کار میکند که از ارویا بآسیا اریز 
گذشتن ازسندلی بصندی دیسگر بزمتن در غلطید *. پس اذاین‌شگن 
کاری الکساندر و مادر او از فیلیوس دوری گزیدند . الکساندر مادر 


سس( )6136186 ]یت تب تس سس مومس سرت بت 
(۲) ۸۱:۵ 


۰ با همدیگر بمهر بانی ر فتارمرکنند ؟ دیماراتوس پاستخ گفت : ۰ ۱ 


هه 


8 داب ار 2ب ده و درآ نج کار ده و یشان بهالودیل()باز کرت 


بس‌ازا ند کی‌دیمارا توس(۲)|ز "/ دم کو دنتش(٩)‏ کر وف کین 


سین اند بو د.و زد فیایبوس کستاخ بودهآ زادانه گفتکو مسر 3 و 


هر چه میجو است میگفت بی | نکه مابه رین .لس باشد بدیدن اوامد . 
پس‌ازدرود گو بی‌وهمدیگررا 2 ین "گرفتن فیلیبوس پرسیدا یا یونانیان 
بن از 
شما ناشایسته است که بءهربانی و نائیان باهم علاقه داشته ولی خانه خود 
دا بدرنسان‌دچار نامهر بائیها گردانیده برا کنده نمایی» 
از یموس اتی کر د که در زمان که 


این‌سخن‌چندان 
ی دا برایآوددن پسرش فرستادء به 
میانجیگری دیما اتو ماود داضی گر دائید که پترد او با هس و 
لبکن‌این آشتی دی نا نید . زیرا پیکسودودوس()جانشین() کارا 
آررستو کرءتوس(۲)را فرستاد که بای نامزد کر دن دحتر بزرل او با 
آدهیدایوس( ین فیلیمو س گفتگو یی #مایدومقصو داوازا 


ج نو ,شاو ندی 
فیاییوس را پشتسان جو د ساحمن بود. ازاشوی مادر الکس‌اندر و بازه 
شکمایکه دعوی‌دوستی بااو داشتند یسوم نمی اردند بعتو ان [ که 
+قصود از آن و یشاو ندی و حجشن 8 شکوهی که برای عر ورد وه 
"خواهد شد همانا اش تک ییوس پادشاهی‌خود دا بر ای آرهیدایوس 
از -کزار ۳3 


5 از 2 کودهای‌در بونان‌درجنوب ۲ کیددنی() ۱۸ کوره کوهستانی 
2 ابر وزء‌یانه داش نو کوسلاوی‌دو بخش‌شدء(۳) ۹ <<(۱] () 60۵۳۱ 
یم ار های_معر و فسسیونان | منان- 

(8) ۵۲9 مدز )0( 


ج ان پادشاه میباشد ( 


وداک شهار | تن اسیارت‌شمرده میشدهانت ۱ 
مقصود از جانشن‌حکمران یکتهریست > خود دست انشانده 
( ۹ ۸ )۸( 5 ۲۲ ۸ 


۰)۱۰(۰ 
از | این کفت-کوها الک ساندر تکان طورده تسا لس( بای زا 5 
از با 3 ول تیاتی بو د ۳ و وستای گ 8 کته دورو کتک 


م ۳ ۳ ن آن وآداردکاز آرهدا یوش که هم نا زادم(۲) وهم بله ۱ 


بو ده الکساندررا بدامادی ود مذیر د ۱ این سشنهاد زرد 


ود چسم ج 
پیک ودوروس بشتر پذیر فتنی بود تاپیشنواد پیشین . دلی فبلموس‌هنینکه 
حلو ۳9 افیمدینشینگاهالکا ندرا مدءفیاو تاس(۳بسر پارم‌نیو(») 
را که ازدوستان هم از الکت‌اندر بو د همراه,آ ورد و با الکساندزعتاب 
آغاز کرده کوهشهای نلحی نمود:که:تو چندان بستی‌ازخود می‌نمایی 
گ مات بادشاهی که من برای تو تهیه هی انم یحو آهی بود .. و حرا 
باه بذر فاوزنی یکت ۵ کاریای سیک اسر فرازی: او مد ملی- بات 
بادشاه آسیائی»‌یباشد سر فرو بباوری ۲ ! بااین تلخکو ها نیز خشم او 
قرف 4 نشته نامه بمردم. کو رشن نوهنده دستورداد کتیسالوس‌را گر فته 
با بند وزنجر ند او بفرستند . زر هادیالوس(*) و نیارخوس() و 
اریو بوس(۷) و ایو سر ا که دوستان وبر گزید کان‌پترش بو دند 
کر نته دور ترا سین 
واشاساه والای‌بتاند: 

وتات ازاین‌داستان نگذش تک بااوسانیاس(۸) کداهانتی باو تخر يك 


آلکساندر انان‌را نزد <و دآورده هر کدام 


ندارد و <. ۲ 1 اهات را خواهدئو او ۲۶ اردن ازانحهت فرعتی" 
بدست | ی اب ۱ داماد خن 0 


جح رس 


نهبسر زن‌فااو, 7 ۳ ۱۱۱۵0 9 1 ی ۱۵ 
(۷) ۱۱۳۱۱۷ (ه) 5ازدنادظ 


بودند : نه تنها می‌دمان دحشی که در همنایگی ما کذویا نشنته و 
ج ۱۳ نهادنْ به هر‌فی‌مانروایی 


۰)۱۱(۰* 
انداخه‌اند که کویا بااوسا ناس خوانزا بکینه نجو نی برانگیخته وبا ن کار 
دایر‌تر میساخته . باکه شبهه هایی درباره خود ااکساندر نیز رددک 
میگو ند جون بااوسایاس نزد اوآمده از اهانتن که باورسیده بود شکات 
آغاز کرد الکساندراین‌شدر ایو دیییداس(۱)را ازمیدییا(۷) : 
بر شو هر بر مادر بر عر وس 

برزبان رانده جند بار بخو اند . با اینهمه او کسانی‌را که باعف آن 
حادثه وبا کشنده همداستان بو دند سخت دنبال کرده دراین‌باره کوتاهی 
از خود شمود وبرمادر خو یش‌ازاینکه درامو دن او با کابو یت | بدرفداری 
و بو د سخت خشمکین "گر دید : 

دراتهنگام که الکساند زد 


بیش از همست ت آتداشت وف د مت او سبر ده عك ازهر باز ه 


خی ۲ نرا فا ؟ 


بس‌از کشته شدان در حو د‌ بمادشاه یر سماد 


ر !4 و شارت کل ور از د رزوی گر 3 1 ۳-۷ 


از 
و ۳ ۳۳ :و دند و 


۱ بادشاه یم کدونن ست از 9 نان سمنالد بو ۵ بو تانمان در که 


زم 


ة 


ح زر / شم ند ندادته باشد که آنان را با : 


فیلییوس در حنك و وررر هه بافنه بود "هنوز رام : نبودند و فیلیتوس آن 


جالی‌را مدا نکررد کدکارهای آ نان را[ یمان ور دم فبن وی خو درا ۰ 


پتیجه درستی برساند واین بود که کارها ازهر بارء و نا بنامان 
4 برد کل و تاه تا سچن : برای ما کیدونا هنسگام ین بیمنا کی: رن 
۱ -بار کسان چنین داهنمایی‌میک دند که الکساندر از ۵ آنکه 
و ۳ بازود ددژیر توغ ما سس نیا تگاهدار د چشم پوشیده یش 


ارمی د هر بای همدست وه 
7( 11 الدرتیبظ 00 م0 ۰ 


۰)۱۲(۰ 

ممان خود. گرداندو از کناء دسته ها, رد رن یه بسیچ 
کار وان بکلرخ* دنم 

-ولی الک‌اندن این راهنمایی‌دا که دلیل ترس و ا-تواندی شمرده- 
تسا کی در ان بهتزآن دید > خودرا بزرك و باعزم شان‌داده 
راه یکنائی دهد که اندیشه های خودرا بروبار کنندیا کسانی کستا- 
خانه با برروی او بردارند.. درسانه آین فصد وک لشگر‌های بای 
برسروحشیان ویب دد-ی زمین| نان‌تا ک‌اررود دانوب بشر فت نمود 
در آ نجابود که سود موس(۱)یادشاء تریبالیات (۲)راشکست‌داده زبون 
ون و بدیسان همه وحشان را بحال رامش آ ور ده خو درا ازبیم 


شورشآ نان آسوده ساخت . نیز چون شنید که مردم بیس سر بشورش 


آررددا ندو آ تنان‌باا نان نامه و بسی هامیکنند بیدر نك بر تنکه ثره‌و بولای(؟) 


تاحته حفان میگفت.که درموسئینسی(4) ک اورا بهنکام بو دن‌دزالو را در 
کون ۱ همحون مردی‌در کناردیو ارهای آتن هو + مدا خواهد گر دید . 
۱ دحون او .بکناد شهر یش‌رسید برای آنکه بمردم دوشن گرداند 
که از گذشته ها چشم پوشیده‌است ها فو ون ,(*و پرووتیی )٩(‏ 
: راک این‌ددتن بنیاد گز ارشوازش بو د ند خو استارشده وازهمه ده ران 
بشرط مه نزد او بیایندآ مرزشاعلان کرد 5 وب مردم اش نمز بنام 
اجاجت بااوفیلوتاس و آنتیهاقر( گرا خو استارشد ند که بدستآ نان سبررده 
(۱) 5۲0۷5 (۲) 1۲10۸۱۱۱ مردمی بودندک در کوره تسالیا مشیهن داتند 
(۳) 0(126 ۲۱6۲۲0۵ ننکه معروفی است که یکی از جنکه‌ای ابرانیان با یونانیان 
یگیم سر تسس مت رصم مد یف 
در ۲نجا رو پداد (4) 36051۳6065] خطیب هعروف بونان (۵) ۳060۱۸ " 


(د) دعان‌طاه۲۳ رب ۲عامناو۸ از نز دیکان ودوستان الکساندراست که سپس 
اررادرما کیدو. ای؛جای‌خود کزاردهء‌روانه 1 ور زج 8 فیلو ناس راهم در پیش نام را 


تفگ تام 1 


ی آزسیاهیان تر | کیا بینا 
بودو تیمو یا ( کم دافت 


1 
1 اقب آن ژنکرده هون <و د را فرو نثاند < 


۱۳(۰)* 
شود وهمچنین اعلان > از فد 5 هر که هو ادار آزادی بونان می باشد 
ند[ بان شتا ید . الکساندرچون این بد بط ی 9 


ر بن شحه 


7 حك را" نان بشما با ند ۰ .مر دم بیش دلیز ی وغیرت‌بیش ازاندازء از نود 


نمودند ولی چه سود که سپاء دشمن بسیار اوه ترازشماره آنان بود 
دچون دسته پا نان ما کدی که در اراد بودند آنان‌هم ازسوی‌دیگر 
<مله آ ور دند یو یان شمه ایک ادن تن 
- مخش سشترایشان کفته شد و سرانجام شهر با شمشیر شاه گت دید ۰ 
الک‌اندر میخواست سر گذشت | این‌شهر دا مایه غرت دیگر شهرهای 
وان فر دنه و تن ری باینان همدستان خود دا که مردم 
فو کا د مق پلاتایای(۲) 
کاهنان و چند تیدا که هنوز تاآن زمان هوادار ما کدونی ورابطه خود 
را با الکساندر نگیدادته بودئد وحاندان شداره س(۲) شاع رد کسانی 


راک از تخست ؛ باتك -محالف بو ده رای با ن‌نداده بو د ند اه 


بو داد سخو رسد کر وا ند : این بو دکه 


نز دی به سم اجان برد جر باژارها ها ببرد کی 
ار دختند. .. یز چنانکه شمرده آند بیش از ششهزار تن .از امشان کته 
ِ شده ۰ بودند . 


۱ 
زحاده ها د ۳ در شهر رو یداد یکی آ ن بود که حند 


٩‏ بیوه زلی که یک ی اذذ نان کار دان و نامدارز 
ت رد حتند با ایشان : سا 1 4 
و است آز و درا 
فرونعاند و ارو پیت که آبادر کت 


1 توا ۳۹62 
4 مر زج 


بولمای ود را نهان صاخ : 


0۱ "19 (: :یکی ۳1 رای معررف وتان ارف 


۱6(۰)* 
و حاهی‌را در آ تیدا تمانداده گفت 


زن در باسخ اودا بیاغ داه "مود 
چون‌شهررترديك بگرفته شدن گر 


خو درا درا یداه دحتم ۶ را 
گنحینه ای که در خه آن می ند 


آورده از بفت سر اور تکان داده به 4 حاه 


د رد من‌ازتر س‌هحه جیزهای گرا مهای 


وک دم تاه استاده خواست ۵ 


ره 


شت تماشا نماد . زن فرصت بدست 


انداخت وهای کی 


1 «ساهمان اورا گررفته دست سته 
را ازرزی‌آن ر رتنه اورا کشت ۰ وجون‌ساهر ن آودا ار 


نز د الکاندر آوردند الکساندر 


از جهر ه 


او وازرفتار که داشت داست 


دوز انم | 
9 نم 23 یده‌ای مساشد وجون با او بگفتگو درآمد درز خساره اد 
لد اب بو ی ۰ ۰ 


ازنرس با تاثر 


با بدرشما فیایبوس کر ده وحان عو 
نون داد و از تاتری که بدا کرد بزای" او 3 ۱ 


پا از این باسخی 
فرزندانش 

سپس 
با آ نکهآ بان از یش آمد غم 


اندوهگین بو دند جشن موسئر لس 


نشانی نمودار و د 3 آلکساندد 4 


۰ خای ونیا (۱) را 
باسخ داد : « من خواهر لا جنیتی(۱)میباش که حناك خاییر ود ر 


آزادی بخشید که ند ,کح میخو اهند بر و ند ۹ 


الکاندد رودی "بان آورده با ۲ نان اژراه نوازش درآ مد وج 


ده و دکیستی 7 


۱ و » 
درا دررا: آزادی بونان باخت 


شسکفت بأشد 


(۲) را رها کردند 


و ] کسایکه 


۳ پر نداد . این سر 
ازئیسیجان بدر برده بودند هیچگونه می‌دمی‌دد یم هش ات3 


حال ازآ لک‌اندر باازآ نجهت بو د که هحون شیر خشم خودرا نموده و 


آرآمی کرایبده بودیا از اجه تکه از آن-برحمی بی 


اندازه که بکاد__ 


۱ ۱ کوب ۲ 
برردا بود متا کر دیده بمهر بانی‌میکو شید بهرحال با شمان ر فتار « و 


۱ عجهعهط1 (۲) ۲۵۵۵۵ 


26 (۳) وه1۱(۳۹۱6۲ ب .. 


۰)۱۵(۰ 
نمو ده ه نها از کتاهان گذهته آنان چشم پوشید پلکه با نان دستور 
داد که کارهای خو درا آراسته داشته همیشه بدار باشند که اک او 
توانت کاری از پیش ب‌د باریآنان بتواد پزستاری تو نان کند . 
این شین‌است او از رفتار بیرحمانه خود با مردم یس بشیمان شده بود 
ودرنمانهای ذیرشن بازها کفتسکو ازیشیمانی شود یمیان مب وزده و از 
این باره بود که رنه هیحگاه با کی بان سختی رفتاد کرد . نز 
ار کنتن کلیتو س(۱) واتک- ور سکی آزو سر ژه همین بیروی 
نکر دن ما کیدونیان را ازو در سفر هند که بیآن سفر کار خود را نا 
انجام می بنداشت نتیجه خشم و کنه با خوس(۲) خدا و نکاهدادثس 
میدانست . بارها دیده ميشد که کساننکه ازمر ده ات ژنده مانده و به 


بروان او بموسته بو دئد هر خواهشی ۹ ازو میگ دید پیدریسغ آنرا 
انجام میکر د . ۱ 

باری‌چندی پس ازذآن بیش آمد ها و 5 بوانیان در استموس(۴) 
کر 9 7۳ همکی رأّی دادند که بالکساندر دوسته بهمدستی او محئگ 
دولت ایر‌ان برخیز ند والکساندررا بس‌داری خود بر گز پدند : هم 
_دداین‌هن‌کام 1 الکساندر در ,و نان در نك داشت ازهرسوی وذیران 
اس بان مذهود برای دیدن و مبار کناد گفتن نزد او مىشتافتند ها 
و چنین کاری نکردٍ دیق کینیسی(4) سنوبی بود که ایتزمان در 
5 ود سس ‌مرست . اوه گزپروای‌الک‌اندز نکرد, نه تب وتو 
: ما بلکه حون الکساندر به جایتگاه او در يك کشتزار بردن شهر 
تا نآوسیس و اهد1 ۱۵ (۲) 1000 خدایيازخدآیان نا او 
2 یی ۲ خدای ی فد سوه 69 وداج ری معجهوو۱ از مر دم 
: 1 ۰ 1 شهری در آسیای کوك بوده و نام آن درجای دیکری خراهد 7ءد 


> فش اه 


۱۹(۰)* 
کرانیوم(۱) نام فرا رسد وت دز ترای | قتاب دزاز کش بود 


مهن آ مب بالکساندرا نداخت - الکساندو- بمهرربانی پر داخته پرسید. آ یا - 


خواهشی‌ازاو دادد . دیو گینیس پاسخ داده گفت : « آری‌خواهشمندم 
از مبانه من وآثتاب کنار باینتی » . الکساندر از آن بی بروایی مرد 
گوشه کیر و از بلندی همت اوجندان درش‌گفت شده متأشی کردی که 
جون ن از ند او باز. کشت بهمرراهان خویشی .که آن ب" پروایی فلوف 
.رانه بتندیده برد می حندیدند چنین گفت « مرا رگن اس جرج 
میکوشیدم که درو گینیس بشوم » 
از 1 نحا و روانه ذلفی(۲) کر دیده که از ا بولو() در باره 
جنگی که عزم آن داقت مور بخواهة : قضا زا زوزی ۲ نجا رسید که 
شور در آ نروز قاسعت و ابتت و ناروا بود که در جنان روژی باسخی 
بکسی. داده قو و" ول الکساندی کبان خود دا فرستاذه دن :کاهن را 
خواست که بیاید بکار خود بر‌دازد . وجون آنزن نبذیر فته پاسخ داد که 
آچنين کاری امروز نارواست الکساندر خویشتن بسراغ اور فت که اورا با 
زوز کشیده به بوتستنفاه بباور د . زن کاهن‌آزاین بافشاری او درمانده 
بزبان لاه وخو شامد و بی‌جنین گفت 9 ۳ مر بل ایب باتو بر نمیا بد» 
الکساندد این سخن شنیده داد زد : من باسخی را 9 میخواستم 


گر فتم و دیگر نبازی بشور با حدا ندارم ِ 


_.دریاره شمارشسباء او نکه کمتر ازهمه_گفته سی‌هزار پیاده وچهاد__ 


(۱) ۲۵۵۱۵ (۲) 6101( یکی ازشهرهای معروف بونان است . 
(۳) م1هم۸ یکی ازخدایان بونان وروم است که از : [ن شور میخواستند... 


۱۷(۰): 
هزارسواره گفته و [ وه سشتر آزهمه وشته جهلوسه هزار باده و سد 
هزار-و اره نوشته . او یسک یتوس ۳ دك بر ای‌ماها نه سیاء بیش ازهفتاد 
تلنت همراءنداشت . ا گر گفته دودیس(۱) را باور کنیم غاه ودیگر 


ذخیره او مز تا بای سی‌روز بو ده . او سک ر دوس ۳ د3 ست 
تالت هم مقروض بوده . | گرچه این‌آماد ؟ ی‌دد برابرآن کادبزد کی 
رکه الکنمافددا ای کزرد< بو د بسار ۳ چك مینو د ولی اوسماء خودرا 
کشت نه تقاادمشی پس‌ازآ نکه بهو اداران خود بهر کدام جیزهایسی 
بخشیده| نان‌رابرای‌شفا فتن‌ازداال خو دآ ماده ساخت . به بر خی ازایشان 
کثتر ارها بخشیده به باره ای دبه‌ها داده بط یکی از دهکره بخشید با 
ترداشت یکی از شني‌ها را زاگ اشت . چندانکه دارایی یادشاهیش 
هرچه بود همه را میانه این‌هوا داران بخش کرده جیز ارجداری باز 
9 زاشت ۰ بردبکاس(۲) در دبرابر این خشدهایاو تاب ناور ده پررسید : 

1 ۳ دت حه تب میدار بد ؟ باسخ داد : امیدها م را 


گفت :« « سیاهیان "و مگ د داین مالیا شر کت دار ند ؟ و بده شا از 
بذیر فتن زمنهاری 1 نامز د توس ده 


۰ بر د بکاس 


بو د سر ِِ ۷ 


۳ ر حی 
د: 9 ر ازدوستانش یر مر وی‌از «ر د: ,کاس گر ده چبی‌ی مذیر فد 1 6 که 
بل اف ومد یاو دشان خوادتار گرد رد اد ۰ مس کدام 2 زهاب ی بدایخواه 


شید 1 
ك 0 آنجه از بدرش مانده ون همه را دراین راه صر ف کرد 


ازکتون بااین ان عءز ِ استو ار و باحنین دا سجقه بو د که الکداندر از 


هاسپونت(») زین .در ثروی( 3 


جمسیسساد. .ی ین مشبروا دو ده بماد 


)0( ۱۳۵ از یگ ای ی‌ازموافان 3 تر خ الک ین سّ دس ای 
۳2( فلا ت۱۱ معنی کامه « یل بو نا 


5 ات سم 2 2 ۵ 3 دا ۳ 2 
)4( 1۳0۲ و ست در آسیای ۴۳ 1۳ 


ک‌جون هومروس تا یر ارده مر وف رده 


۱>(۰) 
کرانیوم(۱) نام فرا زسید دی وگنیش در ترا | قتان ک از کهنیا موی و 
دجون‌آن آنوهی‌دا نن رديك <و یش پات له 3 بلند. شده اه 
ز-بالکساندرانداخت : الکساندد- بمهربانی برداخته-بر سید ]یا 


ی 
مهن آ مه 
خواهشی‌ازاو دادد . دیو کین 

از میانه من و فتاب کنار بایدتی » 


یس پاسخ تاج 221 ی آریخو اهشمندم 
: الکساندد از ان بی بروأبی مرد 
+ کو شه کر و از بطندی «مت اوحندان دوک شیدج متس گردید که 
حون ازنمد او باز کشت بهمراهان خویش که آن بی پروایی فبلسوف 
راه ندیه 3 مُی حدد بد ند چنین کفت ِ» من گرالک‌اندد نو دم 
میکوشیدم که دیو گینیس بشوم » 0 
از آتیحا الکساندر روانه دلفی(۲) گر دیده که از ابو لو(؟) در باز ه 
جنکی که عزم آن دافت ور بخواهد- فضا زا روزی با نجا رسید که 
شور در آ نروز ننایستی خواست و ناروا بودکه در جنان روژی باسخی 
تکسرن داده شود : دلی الکساندر کان خود را فرستاده ذن کاهن را 
جوا ست که بیاید بکار خود سس داز د حون آ نزن نذیر فته فته پاسیخ دا که 
عل نکاری امروز نارواست الکساندرخو شتن بسراغ اور فت که اورا با 
زود کنید. 4 درستنشگاه بیاورد . ذن کاهن‌اذاین بافشاری او درمانده 
بزبان لابه وخوشامد گویی حنین گ فت ؛: سا که ی‌باتو بر نمیا ید » 
الکساندو این سخن * شنبده داد زد : من باسیحی را 6 میخواستم 
گر فتم و دی ر بازی بشور با حدا ندارم ِ. 
درباره شمارش سباء اوآ نکه کم ترازهم هگ فته سي‌ه زار وجهار ‏ 
() نوی (۲) 16۱۱ یکی ازتهرهای معروف بونان است ۰ 
(۳) ۸۵۵10 یکی ازخدایان بونان, وروم است که از" آن شور میخواستند . 


تست رس 


31 )4( 10۲ شهر بست‌در 2( 


۱۷(۰)* 
هزارسواره گفته و۱ که سشتر آزهمه نوشته <هل‌وسه «ز ار باده و مره 
هزارس و اده‌نوشته . اونیسکر یتوس میگوید بررای‌ماهانه سیاء بیش ازهفتاد 
ِ اک سگفته دوربی(۱) را ,اور .کنيم 4۶ ودیگر 
ذحیره او یز نها برای سی‌روز بو ده . او سک ر دوس ما بط دو ست 
ی ی‌در بر ا؛ 
3 الکساندر آغاز کرده بو د ۰-1 مین‌و د دای اوسیاه خو درا 


تا همر اه نداشت 


لت هم مقرروض بوده . | گر حه این ابرآن‌کاد بزد گی 
بگشتی 4 بدا من پس‌از نکه بهو ادار ان ود بهر کدام حیزهایی 


بخشیدهً نان رابرای‌شتا فتن از دنءال‌خو دآماده ساخت . 


هه 


تیا بخشیده به باره آی دبه‌ها داده دی ان : بخشید با 


اشت گ ی از در ها را و وزاشت , حندانکه دارا, 


ی بادشاهیش 
هرحه بو د همه را ۳ ماه این هوا داران ن بخش کر ده حبز ارحداری باژ 
-کزاشت ۰ بر دیکاس(۱) 


سلراست 


قوف ر بر ا بر ا 7 ن خددهای او وا ب اماور ده بر سید : 
آیابر ایو دت سح اه مىدار بد ؟ 
2 ۷ 


اه 0 


۰ 1 باسخ داد ۳7 اميدهايم را ۱ ؛ردیکاس 
سباهیان و همکی ‌ داین مالها شر 


بد یر فتّن زمنهاری 3 نامز د او کرده بو د ‌ م‌باز زد ۰ هنن ۷ ر< 


3 دار ند و بدشان از 


فیک ]و وف ناه 
ور زدوتاه ش سر وی‌از ۳ ۰ولی اه 


بر فتند یاخو دشان خواستار کر دید اد ۰ مس کادام سخیی ت ۳ ای بداید د واه 


۵2 ولو[ 


کون بااین عزم استو ار و باحنین دا ی‌ددشن بو وگ الکسا: ندر از 
هاسیونت(۲) کزودی 4 ورن ار وی 39 ک۳ 


یحه از بدرش مانده بو د همه را درا ْ راه و 


بر ای مثبر و ا ادو ده بناد 
۳0 رن ۲( 1 ۱۳۳ 
ی 4۰5 1 ءل « و نانی » است ونام با ۶آن نله دار دانل میبا شبن ۳ 


ظ ور بک از ی‌ازموافانی 
۳(.۰) 1101165۷ مهد 


ن‌ هومر وس نام [ نرا برده هءر وف شدو 


0۳ 


۲ 


۷ 


:)۱۸(۰ 

ماتات 5 درآ ندا زير خاك رفته بودند جشن بر با کردو یاده ها 
بزمین د یخت . بو بژه بیاد آخیل(۱) که سنك گور اورا با دوغن مالیده 
و جرسم کش که داشتند همراه دوستان خود با برهنه بر روی آود او 
اسیو و انسو دویدند و پردهی آن کون با کی کت ثر ازدند ۳ 
الکساندرنام اودا برژبان رانده ازانکه اورادرژ بر ؟ ی دوست بایدادی 
بو د وحون »ر دشاعری بان شهرات ( ۲ کارهای‌اورا شهره <هان‌ساحخت 
باد نیکی ارو-؟ ۲۹ هنسکامی که الکساندر 7 شسگفتیهای تروی و 
جترهای بازمانده اژزمانهای باسفازنشماها میک د پاو گفتند که بتماهای 
ك پادیس( ")هم بر ودو او باسخ داد بنین تهاشایی تخواهم رفت و 
آنرا درخورتماشا نمیدانم من‌از دیدن چنك خیل شادمان خواهم بود 

که همیشه با آن باد دایر بهای قهرمانان دا میکر د. 
درا تشه یکی از فر ما ندهانلشگر دادربوش سا بزر ی کر دآورده 
درآ نسوی‌رود "را نیکوس(؛الشکر گاه ساخته بود والک‌اندربرای 
در آمدن بآ سیا نا گزیر بود که دراین آستانهآ سیاکارزادی کند . کانی 
از ورفی آب رود با ازسختی وبلندی کنار دیگر آن اندیشه میکر دند . 
نیز کنانی ازانجهت که .ام دایسوس(؟) درمیان بو دماهیکه بادشاهان 
کذختا کدو نی‌در آن بیحناك تمییر داختندتی دید داشتند . و لی الکساندر 
عجیك از این اندیشه ها و تر دیدها توش داقه کف : آن را 
آرتیمیسوس(۱) دوم بخوانید . چون پادمنیوس پیش آمده گفتاءروز 


(۱) ۱۱۱۱ ۸۰ یکی از قمرهان معروف اایاده دومروس میباشد (۲) مقصود هومروس 
داءر معر وف بوناناست که الیاده را نم کرده 69 1۳:۱]15 یک ی‌از ناه ها؛ ی‌است کهدر 
واو <ی او 1 ن | مده- نام دخیر ست تِ_ درا: ین بخش‌در تر حمه ارخی <ماه هارا انداختهایم 
۱ ۱۱:۱۱۱۱۱) «وده, در سای کوچك (ه) دنان1(۵6۵ (و)کاتداه)۸۲ 


۱ سر بر د دهنسکامی ِ 1 بل دو " ن ۱ هم گرم میم 


۱)۱5۹(۰ 

دبر‌شد.ه ودبکر ابد بکاری بر داخت پاسخ داد ؛ ن کر راز ۳ یکو ض 
بر سم 4 هلسیو : ت اهانت کرده‌ام. پس‌ازاینسخن‌دیکن نایستاده باسیز ده 
۱ دس مه ازسوار گان 1 زد ر با نکه مجامکاه دی را بر که ود بو دید 
کنار رود صقب. گنه از 1 تجای: پلند تیر می بارایدند با همه اینها 
الکساندر از دمکتر کت باز تاستاد و این کار او خو د با و از دور 
اندیشی ره گنان ود 3 بهرحال بافشاری نمو ده با هر سختی بو د اژاي 
بگذشت ولی بکناری که زر مهم ۵ س‌آسر لحنز ز ارواء و فتاه بو د و باا حال 


بایستی ۵ نکه از آب در[ مد وهنوز بااما ند تیاه بکنار : او مه ره با بادشمن 


دست ب؟ ریبان بقل ۷ وین ۱ دشمن‌همینکه مرون |" ما نانرااز آب‌دیدند 


بر سید[ نان تا جمرال ونخت با دز ه ها سقحی مبتکر دناد سس ‌جون 


دزه ۳ مسق دمستی پشجتیر ‏ رردند و بد شان ,ازاز جح سحت * 5 


سه ,ون 
1 


ردید . خود الکساندر که ا سه رش شناحته می‌شد و که بر‌های 
مرقرد ردنگی که بهر سوی‌خود <و بشز ده بو د همه کس 3 در ای او را 
ممشناحت ان ۰ بود 5 ازهر س سوی‌دشمن باوحهاه آ و ردند : وای‌الکا در 
ژزخم ی ؛#ر کدام زده و د را رها ؟ و ها ند وتنها - کر دی که دید زره 
او با یزه یکی از ببرامو بان سو زا گر هن دوزئن ازسی کزد کان 
رانی‌یکی دهو پیسا کیس(۱) ودیگری سدردات (۲ )بر سراوتاختند 


الکساندر ازاین یکی دودی گز بدء بررهو یا کین که زره استو اری‌در 


9 ۳ پ«۳ ۳ 
بر داگنت بر داحت و< نان ط ر بت سحتی بر و زو 6 دز او شکته دنت 


سه مز بو داد سر دانت از 


(۱) ۱0۵۵۵05 1۲ 1 0 فعادلزرطانري ما چنین در می پابیم که اصل وار ‏ 


2 سیثر دات 4 بوده که باوجه امروزی [ سپهر داد 4 خوانده شود . 


»)۲۰(« 

سوی گر ازسن3ه و بردوی اسپ ان 5 کف 3 مر ی <و د حنان 
شرفت تط: بر سر الکساندر فرود آورد که تبر نشان پادشاهی را که 
بالای‌خو د بود بامقداری از برها بر بده وخود نا شکافت حندانکه 
نولك بر بموهای سراو بر خورد . وچون میخواست که ذربت خود دا 
مکر در ی داند تا کات کنتوس که اورا کلیتوس‌سیاه مینامیدند حاو دوبده 
دزه خود را من اوفرو برد و اورا از ضر بت باژ داشت  .‏ این‌هنکام 
اسکندرهم رهو یساکی‌دا کشته از کارا پر داخته بود. بادی‌سوار گان 
تاشان گرخ کارزار بودندکه فوج یاده ما کیدونی از رود گذشته و 
ازهرسوی بکارزار در آمدند. دشمن بحمله نخستین باسیختی تاب | ور ده 
در اند زمانی میدان دا تهی کرده پا کنده شدند . دسته مز دوران 
9 ونانی که به شته ناه بر ده برای خود زد :هار میخو اعد الکسا دق 

خواهه شآ نان را نبذیر فته مقن از دی ران خود او حمله برسر آیشان 
برد ودر این تجماه اسب او ( ه بو کیفالوس )۱( بلکه اسب ری ( 
گنه کدی :| بن کار الک اند 5 از دورآندیشی پن گناد بود برای 
آوسیشت گرازن ۳ زیر| یکدسته مردمی دلیر و از جان کذشته 
تا تواستند استاد کی و دند و ازساه مان الک‌اندر در برا؛: مین ,ك 
دسته سفتر کعنه ۲ رد ید :| در‌حنك نش از آن گذدته از زخمیانی 9 
بفرادانی بو دئد . باریدرا بن حنك از بر انیان بیستهز ار پیاده ودوهز ارو 
باصنتتواده کعته کر د بدند. اماازسیاه الک.اندر ار سو دولوس 0 
میگو ید یش از سی‌و چهادتن نابو د ۳ بوک ه تن ازایشان از 


(۱) ۱۱۵۱۱۱۱۱۱5 نام اسپ ۲ لکساندر است که شهرت داشنه (۲) 5 ( 
کی از :ار بخنگاران (۳( ۱ بنگونه خبرها را حگونه میتوان باور کرد ۲ مگ رایرانیان 


داست سته و 3 اد 8 ۳-9 اند ۶ | 


۰۲۱۰ 
تناکا بوداد والک‌اندر بادآ نان پیکرهایی(مجسحه) ازبر نج ساحنه 
دست لوسیبوس 0( بر ا هاش برای[ که بو نائیان هم ازاین 
فبردذی بهرمه داقهه: اد الکسا یو بخشی‌ازمال تاراج را برای آنان 
بیونان فرستاد . بویه برای مردم آتن که سیمد سیر فرستاده فرمان 
داد برروی | نها نوشتند : «الکساندر پسر فیلیبوس ه+دستی تانان 5 
لا کیدوه‌نیان میان‌ایشان نو دند اینهادا انست مردمآسیا درآ وردند » 
نیزهرچه ظرف سیمینه وزریه ورختهای ارغوانی ودیگراینگونه جیز 
ها پدست آورد اند کی را برای خود :-گهداشته بازمانده آن‌دا برای 
مادرش فر ستاد . 
این فیر‌وزی: تیم بسیار ی درچکو »۳ ها داده کاررا , بر الکساندر 
آسان ؟ ی دانیه ء زیر | سارونو(0) > بایدخت سس ۳ در .| و 
نشیمن سیاه ایران بود و ایزشهرهای بزرك دیگر باووا گزارده شد . 
تقو هالیکارنا-وس(۳) و میلتوس (۲) ایستاد کی کر د کههردویآ نها 
داز با شمش گذادء ۳ ند از مر دم آهبا دريغ نساخت پس از 


۱۳ دو قل گر دیده نمیدانست کدام راهیر | پیش کر 
.اهی ۸ 


بو ۵ ۶ 
.۱ اندیشید که برسر دار بوش ر اه هر حه زو دا ر کاررا با او یکسرزه 
۳9 زرا 

زد . داهی می بنداشت که به بر استن شهر‌های کنار وی کو فده 
تا از کر | نها اطمتاه کر ۳ 

ز کر ۱ اط مان ۳ بان در <ستدوی دشدن نماشد ۰ سرااحام 
اندرشه مخت را مهن‌دانسته آهنك ک لیکما و قیقیا کز د‌ ژسداه خود را 


از کناردریا بگذراند وازجاهایی ک دست بر نهایافت‌بکی فاسیلیس 2 ۰( 


۳( کارم تح ار یک از یازتقاغان ‏ ماهر | راست ک درجای دیکر نیز نام او را برد 
۲) ۱15 2 
ِِ) ( (۳) 110:۱۲۱۱:۱۵۵۱۱5 113 شهری از [سیای کوچك که بونانیان نشبه 


دانشونن ره( ود ۳۱۱6۱ هر ی بونانی در آ-یای کوچك (ه ۰( ۱۱۰5 "1 ن‌ 


۰)۲۲(۰ 
ودی؟ بریلادردسی(۱ 9 دش رسیدبان )۳( راک بدشمنی اء بر خاسته 
بو داد زبون اجه سر زین فر وتیان(")در7 مد و شهار آنان 
نام وردبوم ( رد کرد , از 1 تیدا آ منك بافلا و نیا و 
رود وکا 7 کی ده همه[ نه‌ادست بافت و درا ِِ خر ه بر ک 
در با بو 5 هر .اه نمی مر د ای كت مانع رد ی ال ۳1 سشر فت 
نافیل مسند 9 این ۳ د از این خبر بن دلبرق افزوده در شدافتن 
بمباه سا 9 بردیدی برایش باز تمانكت . 
دار یوش این‌زمان از شوش درآمده بویا آاتددراه بر گر 
بو د و ب‌ماه آننوه نطو د که ششحمد ال ار ش معرسید 7 ۲ می فر ادان 
ذاف ۰ وحون در نك آ لک‌اندر در کیلیکیا مش‌ان اندازه شد دار ,وش 
باعت آ ی 1 جسن ندافته یفت‌گمیش بشتر گردید . ولی باعث درنك 
۱ متو سا 
آلکاندر س‌ادی او بو د که برخ <ی ممگو ین کر تیحه فر > ول ۰ای 
۸ 
راه اش [ ۳۳۹ برحی و مهو سند حون دررود کودنوس 
از 1 تیدا 6 00100 تالت- ۰ 


حبارت نمیک کر د که 


د‌ 2 واپ آن رود بسازسرد است 

۳ 9 ۱ را 
بهرحال <دون او بمان. در د با هیحبات از اط باپش 
بمعالحه 1 ر دازد زبس ۱ سماری او را ستاقت معد بدند 9 از 1 سوی "رس 


دافشد که کر رازه‌عالحه ایشان 4 ودی زد هرد ما 3 توتبان مر : ید از 


۱ دا تاه 
حان ابشان در وج یو اهند داشت سك این بو دکه ,معا اجه امی ان -< 


)۱( ۱ ]| (۷) الط )۳( 41 ۷۲ کوره‌ای از 1سیای کوچك 9 
۸ ( ۰( ۱۵۵ حایی در اتیای: لو حك در غرب رود هلوس 
( ترل ایرمای امردزه ) (۰) و0 2:۱۵۵۵) جایی در [سبای کوجك که نام آن 
در :ار بذها سیار [ [ مد« )۷( ۵۱ 6 1 )۸( د 6 


۰ 


د(۲۳)د 

دلی فبلییوس ۲ کارنانی(۱) چون دید هنکام باریکی‌فرا دسیده آرام 
4 نشسته به بشت گر ی شرگن که در دوستاری | لکساندر داشت به‌عا جه 
پرداخت وخودزند گی‌وآسود گی‌خو یش‌رادرداه‌زندکی رآصو ۵ ۱5 
آلکازنو خطر انداخت ودرمانی که درزست کر دج نزو او آ ورده چنین 
ین 5 1 در آرزوی ندرستی هسشد کر حنك را فر وژ‌ندا 4 بسن 
دهید این درمان را بکار بر بد . #ضا را درهمان زمان نامه‌ای از بار مناو 
ازاشکر گاء رسیده ودرآ تجا چنین توشته بود که از فیا. و س‌غافل اشید 
زیرا دار یوش بل گوآتی بر شوه زد او فرستاده واورا ۳ ۳ 
ق شمارا بکتند دق ماداش این کار دختر خود را وعده دای گ بز نی 
به فیلیبوس بسبارد.] لک‌اندرنامه‌را خوانده وبی آ نکه بکسی‌ازدوستان 
نشان بدهدا نرا زی بالین خود هاده در اینهد-کام فیلییوس با درمانی 
که سااخته‌بود نود وی دسید. آلکساندر درمان دا با عهره شاذمان و 
آدام پدست گزقه دز هماندم نامه بارشورا سس طب واه , وان 
دیدئی بود 1 چون فیلییوس نامه را خواند و س ان کر ده بروی 
آلساندرت‌اه کرد این دو تن حه حالی داشتند ولو زه آن یکی‌چهره 
باز وشادمان خودرا تغییر‌نداده با همان حالآرامی که داشت بابدارماند 
| نداژه دلستسگی‌واطمینان <و شرا بطیب نمایان کرداند داین‌دیگری 
سرایاترس وس اسمکی اردیف: کاهی دایز خو درا با سمان زر افته 
خدابان را بباری میذو است که ,4 ببگناهی او در آن باره کوا 
کاهیخودرا در هاوی رختخواب ب‌ار بژ مین مالیده بلابه ازو در 


موه خی سس مت 


(۱) هجو 


*)۲(۰ 

کند و نز با کدامی او از آن تهمت آشکار گر دد . باری الکساندر 
آن را اوشید ون دره‌ان نان کاق کن 3 5 تادیر ی‌همگی بروهای 
زند گی‌را ازبیرون بدرون کشید داين بودکه بیمارغش کرده ببهوش 
افتاد ولی دیر ی نتگذشت که درسایه کو شش فیلوس‌هم» بیه‌اری د فع‌شده 
وا لکساندر بهمودی بافته روا آ مد وما کدو فان از ند,دن او 4 دم 
و اندوه افتاده بو دند او را دو بازه مش خود دیده شادمان و دل آرام 

یقت ۰ 
دراینهنگام دراشکر دار بوش مر دی آمو نتاس(۱) نام از بو نانیان 9 
3 بدار ,وش ناهنده گنده و از حون الکاندررا نك میشناخت و از 
اشتوی سود گ دار بوش همه کوشش آنرا اون 6 در بك که 8 
۴۶ 
بافلود ند تین گفت ۶ قیما رات ک درهمینجا که هید در 


دنه ای بدشمن بر خورده حنك نماید این بو د که نیکخو اهانه زبان 
دشت هناور و کناد دک -کرده منتغلر دسیدن دشمن باشید زیر ا 
برای سباء اننوهی که باسداه اند کی رو برو خواهد شد دشت ,ناور 
ترین جایگاه است . داریوش بجای اینکه چنین اندرز سو دمندی‌را 
باد کر فته بکار بندد چنین پاسخ داد : « من جون میا سم ما کیدو نان 
آهنك کر بزبکنند و آ لکساندر گر یخته جان بدربیر دايشت که میکو شم 
گر دنهها وتکه هارا بکرم اس که ۶ حنین ترس بحاست , 
زیرا آلک‌اندر نه تها نخواهد گر یخت بلکه باشتاب بسیار آهنك سوی 
عتماا وا و اهد کر دک شاید همین | کون در راه است و سوی شما 
می‌شتابد " بادیاین اندرز باك هدر بود ودار یوش چادرهای جو درا 
اه بسو ی کلکا روا دید ۳ نوی لکسا ندر باشتاب آهنل 


۱۱۱۱۲۱۱۱۱ ۱۱ 


۱ را دها کر دانید . آلکساندز 5 اورا دشال میکر د گر 


۲۵(۰): 
وزیا داشت وفنارا دولشگر شانه ازه‌دیکر بگذفتند داین ود 
سیسچگو نسگیر ادانسته هی‌دو باذ من گفتند الکاآندو اش آمد 
مخت خورساد بود و با شتاب باز کشت که حنك درهمان تکه. ها روی 
۱ 
۹ این‌هنسکام که خودرا درسرژهین بیکانه میلایک یز در با و کوهستان 
و رود نازوس () ک از تجاروانت هر کدام <هت دیگری بو د 
که سباهیان اودا پخش‌بخش گر داند دازا نسوی سوار گان او دراین 


دهد . اما داریوش میخواست که تج سکاه نخستین ود باز کر دد جر 


سرزمین پاك بکاره میگر دید و بدنسان انوا 
الکساندر عراز نیحه ازج و نگی‌سر زمین استفاده میکر داز کاردانی 
خود امتفاف مود ۹ ز برا تا آ له ستام او کمه 


ی دشن حبران شلد 


ر بودو نیما ست دست 
چپ یادست راست اشک درازتر از آن‌دش‌ن باشد آلکساندر بصد دست 
راست سیاه خو درا درازتر ازدست چپ سراه «ظفن. گرداقد دخوشتن 
دداین بخش ایستاده درصف پیشین جنگیجو بان بجنك پرداخت وبدین 
تد بر لکسهیذاز یوق را که یا کته نمود. در این حنك[ اک-اندر 
خمی از ردان خودبرداشت . خارونی(۲) میگو ید این ژُخم با دست 
دار بوش بو د که الکسا در با او تن بلین حنکید .ولی در نسکاردهایی 
1 خود الکساندرمنوسد ته هن درا ندنل ازران<و د رحم 
شمشیر برداشت لیکن یادی از کسی که این دم زا ده تمیکتو : 

دراین فبر وژی کر آلکساندر ی از شدوده هزارتن دشمن را 
زمین‌انداخت تها ۳ خود داد یوش ۷ بو د 1 آ فر دزی 
ددستی .رد ره دار پوش باا نکه به سکن افناده بود ۲ 7۳ خود 
دو نه و کمان اور ا 
)۱( ۱۱۱۵5 )۲( ۵ 


۰)۲(۰ 

ندست آورده باز کشت ودرانیتکام کان و درا دید که بتاراج لشکر 
گاء ایرانیان پرداخته اند (۱ گرچهآ نان بنام سبکیاری بسیاری از چیز 
های خودرا دردمشق گزارده بودند با ایشهمه لشکر کاه ایشان بمار 
۳ رانها بود) چادرخود داد یوش که پراز زروسیم وچیز‌های گرانهایه 
و درخشان بود برایآ اکساندر نگاهداشته بودند و اوچون دسید ابزار 
جنك و ژرء ازخود دور کرده و بکرمابه رفته جنین گفت : « تخود را 
بن. لر مابه دآریو شاخ کهای نك کنيم » یکی‌ازهمراهان 
ت۱۳ : « ۰ لکه ی ۳9 99 ندرزیس اآنکه 
شکست بات هه مال اوازآن شکست دهنده 1 » . و عون که 
رده ظ فهاومشکابه ها وتاس‌ها وسندوقجه هایآ نجارا دید ک همگی 
ژرینه است و بسارزیا ساخته شده و بو یهای خوش‌دا که اسر آنجا 
را فا کر فته بو د. هنماد واز ا ندا بیجادر بزرك و باندی در آ مزژم شبن - 
کاهها ویتخوابهایآ نجادا کبرای پذیرایها آماده شده بود دید از 

مکزد ی دای کر داة بهمر آهان ود کت ۶ اشیمت, دستکاا بادشاهی 
سم که میخواست بر ای‌شام خور دن‌برو دخیر آوردند کمادر داد یوش 
و زن و دو در و واه او که میان دست‌گیر کند کان مساشند از 
تال کال و کر دونه دآر یوش کمان کر ده اند ک اوءر ده و اشت که 
گر 3 یوق پرخاسته‌آنه ‏ پس‌اد اند کی دزشکگ که از سیان انا 
ار گر دید لوناتوس(۱) را نز دا نان فرستاده بغام داد که دار وش 
نمر ده وشما هر گز از رشگار من دمی ندآشاه باشمد ح: راک «ن حز 

برس کتور بجنگ بر نضاسته‌ام + نز آنان هر آ نچه‌از داد بوش ددمی 
افتند ازمن نیز خواهند در یافت . اینچنین پیدام مه آمبزب‌ترین نوازش 

۱ 0۳۵ (0 


۰)۲۷(۰ 
ودلداری برای‌آن بانوان ای ی وه که الکساندر بشت سر آن 
و3 احاژه داد که هن مق 


را میخو اهند از رد مان بخالد پسبار ند هر بارچه یا ابزار دیگز ی 


بیغام مهر بائیهای دیکس هم ددیغ ناد فت و 


براي ا,نکار در بایست‌دار ند ازمال‌تاراج‌بر گیر ند . کوتاه سح : جیزی 
از پذیرایی وپاسبانیآ نان در یغ نداشت و بالاتر ازهمه‌آن بو دکه با نان 
۳ تا کدای و بااکدامنی ر فتار کر ده کاری که تاشاییت بودروا 
دافت . | نان درذ ی م سم پرسیی آلکبا تن تور که ی اد رف ۹ 
بادر بك کلسای دجتی‌آنن شینق داشتند نه درلعگ ار که دشن روز 
مندی . با آ نکه زن دار یوش زییانرین زن ازخاندان پادشاهی بود و 
شوهر اوهم بلند بالا 7 ر ین و خو شروار ین ی جلمان کود بوه مت ان 
فق ناجار بز یمایی مادر و و بدرخو د بو ده‌اند : 

با انهم» الکساندر جون چنین میند اه شت که #خست باید ِ و شین 
بادشاه یم نهد تا سعس بجها زین پردازد از انحهت هر دز نایکی 
از ایشان خلوت ت نکر د . پاکه‌با ید دفت تا ز اشویی نکرده ۷ 
را بخو د راه تاد ۳ ر بادسینی (۱) زن دوه مماون را 3 در دمثخق 


تن ار [۳ 21 رن درسهایو تانی فراکر وه دحودزنخوشخویی 


بو د واز سوی بدر خود آرتا بازوس بخاندانشس بادشاه ی میدوست و 
بدا نسان که ریسو بو اوس‌مینگار ددر تیجه‌تشو: ق ,از منه بو ۳ 
بموی اک ایید . جز ازو از:زنانی که دستکیر میشدند الکساندر > 
هیچ ی ی نگاهی نه ردو گاه ی بشوخی برزبان مبراند که زنان 
ایر ان بذنما واه میباشند . راستی ایشت که اوبرای نشاندادن پا کدای 

خو دوانکه جگوه زر <و یش "و اناست زانراحز گم 
های پبرروانی نننداشته ازخو د دورمیکرد . زمانیکه فیل و کیسینو س(۲) 


)۱( ۵ ۱۱( 0( جر همجوازرای 


۰)۲۸(۰ 

جاندین‌اودر کنار در اباو نوشت کتنودودوس(1) نامی از مردم تارت 
دو بسر بسیار ژیبایتی را میفروشد که از او و استه . ساشد 
براي. اد خریدادی کند ان نامه بر الکساندر چندان تا گوار 
اناد که بارها با دوستان خود گفتگو بمیان آورده فیلو کی 
بیمفزی ستو ده گت اوسرانجگو نه نات که چنین اده‌فاني برای ءن 

آرژزشکتد, .سپس‌هم نامه تندی‌برای فیلو کسینوس نوشته اورا نکوهش 
کرد . همین‌رفتاررا باها گنون(۲) کرد که ریا فرستاده بودیسوی‌را 
است‌از کوراشس بنام کروبولوس(۲) خریده هدیه الکساندر: خواهد 
ساخت . همچنین زمانیکه شنید که دو تن از سباهیان ما کدونی پارمینو 


موسر آمر د 


بز نان باره‌یگانگان که با خرج او میزیستند دست‌دراز کر ده‌اند پارمینو 
دستور سختی نوشت که | کر براستی آن دوتن چنان کناهی کرده اند 
هر دورا بکشد بدانسان که ۳ ند کان مر دم آز آررا میکشند. درهمین 
نامه هم نوشت که من نا کنون ژن داریوش را ندیده و نخواسته ام 
ینم نیزاجازه نداده ام که کسی ازذیبائی اوشخن نزد من براند . یکی 
از سخنان او بود که بادها می گفت : من از خواییدن و کامگزاری با 
زنان دانستسم 1 از جنس مردثا(4) هستم . 2و دش آاست که 
شوه ال ولذن «ه م دوازحنه نانوانی آدمیان برمبیخ د ۰ 

بادی پس از جنك ایسوس (۱) آلک‌اندر کسانی بدمشق فرستاد که 


(ا) ما۵۵ 0 دمهیردز۱ )۳( ( و ۶) این تعبیردرمیان 
بونانیان #مرت داشت که خدایان خود را و نامردنی » خوانده « ۲دمیزادگان » را 
«مردنی» میذامیدند .جون در باره الکساندز افسانه خدا: ی ویسرخدایی دره‌یان بود 
خود او میکوید که از شمار [دميانست (ه) در اینجا اندك شرحی که ارج تاربخی 
نداشت انداخ:ه شده ۰ )5 5 ء1 


۰)۲۹(۰ 
بولها وم‌الها وز نان وفرز ندان ا, رانیان را که درآ نجابا زگ ارده بو د ند 
بدسمت بیاور ند و از 1 ب‌غاءمت هر ۰ نرد. کر ۱ به سم وار ک ان تا لیا(۱) 
داد رقی! درد هنکام حنك ۳ ی وی 1 نان داشنه و حا نار بهای 
آ نان را 5 چم خو د میدیده داین بو دکه , رأی دریافت این غثیمت ها 
آنان دا فرستاد تا باداش جانسمار بهای خوددا در بابند . ا گر حه به 
دٍ؟ ران توش بهر کدام حندان هر ه ازتاراحها زسنده بود که و 


3 توا 1 تر‌شده بو د ند . این فروز ی یی «نْ بما کدونیان لذت کنیت ها 


وزنان دزند گانی با شکوه ایرابان را حشانیده بدا نسان 9 سکان از 
شنیدن بو یی تکارو بر مخز ند آنان ۵ ز بدنبال ک ردن ا؛ رانبان هر حه 
حر ,ص : ی ون شیاه ۳ ی‌الکساندر ۵ بی از1 که آزا .وه اد تی برد 
خواست کادشهرهای کنار در بادابسامان ورده اطمینان‌از ‏ نها بیدا نماید 


فرمانروایان کو؛ ق ار قنیی سس ح<زیر »را رابت مار او نهادند . فتیقما ‏ 


0 س‌بجز آزشهر " تور(صور ( همگی بل سرت تاو در [1 مد اما صو زر در ببرآمون 


آن شله هایی بدیدآورده ومنحنءقها : ر با کز ده بمحاصر ه انداختند و 
ازحاب ب در یاهم دقفست. کقش کامیکر- وهفت ماه 1 رامحاصره کردند 


درزمان محاصر هآن ش. یآ اکساندر درخو اب ۳ یا کاب رادید ۱6 
دودی دیوار ها ایستاده و دساهای خود را دراز کر ده او را ۳9 


همیچنین کی ۷ ی مر دم توردرخوابهای حود 1 :واورا دیدند کر" ۷ ان 
تفت جون از کارهای «و ره بان تاخورسنداسی و | رها کر ده نز د 


آلکساندرخواهد روت ۰ در نتیحه این جو اب بو د 3 خدارا مد کردند 


نك بك این ۱ سد میکنند ۹ بعبارت دیگر دکره ) همه ( 


۳ ۵54 113 


۰)۳۰(۰ 

مینمودند که بسوی آلکساندد گرویده‌است . پس‌ازدیری بازآ لکساندر 
ساتورس(۱) را درخواپ دید که درحای دوری استاده پدو ر بدخند 
مینماید .آ لکساند رآ هنك گرفتن‌اورا کرده او بر یخت ولی آلکساندر 
از دناله بش دو بده اودا پکس فت . سو ایی اران نام ساتورس را بدو بخش 
نموده ازروی به: و ۱ تور ) از ن آ لکساندرخواهد 


گردید(٩)‏ توریان ام روز هم یلك حشمه ای را شان داد 0 ی گر شذ 


در نزدیکی آن‌جشمه بود که آ کساندر این‌خواپ را دید. 

در اینمیانه که بخش سترل اشکر ب گرد آن شهر بودند خود 
۹1 سا ندز پادنت ار کی بر سر تاز یان که‌در کوه انثیابانوس نشیمن ۰ داشتند 
ر فته زود باز کفنت _(۳) اما انحام کار و رالکا اندر برای آ نکه سیاهیان 
از فرسود گی جنکهای پیشین درآ بند همه آنان را بهحاصره وا ندافته 
شها دسته اند ؟ یازا" نانر | در 2 ۲۲ د دیو ارها حا داده بود و این 
ه برای حنث ,لکه برای سر وم داشتن تودیان بود . روزی جنین 
۳ داد که ]ریستاندار )( مشین گو شوسفتدی راسر بر ید تا از 
جکو کی روده های آن ده نماد و حون روده های آن را 
د.د با همه گونه اطمینان وعده داد که شهر 1 رما گشاده خو اهد شد 
سیاعیان که و۲ اردا گر د بو دند هه وگ داز حندیده زشخند ها برو 
نمودند. زیرا همان روز آ خرماه بود و کشادن شهر در پکر وز نشدای 
مینمود . ولی اسکندرچون چگُو نکی‌دا دانت و یشیشگورا دید که از 
وعده که داده سخت سراسیمه است برایآ نکه دروخ اودریاید فرمان 
داد کدآن وزرا نه روزآ خرماء بلکه روز بیست و سوم آن بشمارند و 


)0( ۳۹ 3 ۴ نیمه خدابان بو نانی (۷) :۱ جماه ایست لائینی ؛ 
معنی « کر و مد » (۳) دراینحا شر حی نگاشته که ۳ 1 آن 


چشم وشهدیم (4) ۱۱۱۵۲د۸ 


۰)۳۱(۰ 

زا وی مان داد ک ؟ وسا زا , خر وش در آور ند و سباهیان حماه 
های سختی‌بکنند و چون‌جنین کر دند آزاین خروشها و فر یادها ساعیانی 
1 در اشگر ۳ بآسود کی میبر داختند نیز بهییجان ی شهر 
فا ورن دی‌کی بیکباز حمله برده حذان فشار باس آوردند که توریان 
ایستاد ‏ ی و آنسته‌بای باز بس نهاد ند و در همان‌روزشهر بدست‌ما کدونیان 
افتاد . پساذ آن‌شهردرگ کاذا!۱ غزه) بود که حون اسکندر بر کنار 
ن فرودآمد در1 ۳ این‌حادثه برایش رویداد :مر غ بسیار بزد کی 
که از بالا سر او می بر بد يك شکه کل در آمیخته بکاه دا برروی‌دود 
او انداحخت وسیس برددی یکی از منجنیقها بر نشست که ناگهان در 
میان رشته‌هابی‌از بی که برای ۳ ان وتان ات 
۳0۳۹ منجنو ۳ کرد )۱( 

ازاینجا بود کدالکساندر ینش ستر ؟ ی ازمالهای پغمارا به‌اولوبیاس 
و کاتویاتر او دب ر ددستان خود فرستاده ولا خود لونیداس (۲) 
را هم فر اموش نکر ده بای او بن: کی بگها تالان مر اره‌خان‌فرستاد 
د این بیادآوری آن امیدی بودک لثونیدای روزی در هنگام ببچگی 
الکساندر آ شکارساخته بو ۵اه گر بادوزیلو یدای بهاوی‌الک‌اندراب 
واوتربا: ی برایخدایان میکر رده ودومشت خودرا براز موی و 
1۵ نش مبر « ۹ او نیداس‌میگو : و ان شماناید در ر یدنه ن بخور بدشان 
اسراف نمایید تا هن‌کامیکه بادشام. [ ِ هر لین بو ای 
خوش و انگمهای ی شیرین از آ نجابر مبتخیزد . این ی زمان‌آن 
ارمغانها را باو فرستاده و نامه ای نوشت بدیشان : *ما برای تو مرو 
بخود فرادان می قرستیم که از این پس در داء خدایان سکم کی 


مس سس 


کح رهای کو. ات آز 
(۱)متن فر ااسه هم دیده شد عبارت به 


۷ در ه, مخته است در مصود رو 
(۲) ۱۸۶ زوم ] 7 


ن اس 


:(۳۲۷): 
شمایی *: در میان چبز مای گرانهایی که از داد یوش تاراج کرده 
بو دندصتدوق ز سا ویربهایی مزبو د دحون ۳ نزد الکساندرآوردند 
از بي امونیان خود پرسید آیا این صندوق شایسته چه چیز است که دد 
آن گزادده شود ؟ هریگی ان پرامو بان نی میگفت وه آو توق 
کت : این شمایستهایلیادة هومراس فک درآن گارده شود. چنانکه 


بسیاری از تا یخسگاران زک در 1 ین باره کار شا دار ند در این 


لشکر کشی های الکساندر هو مر برای او همر اه دل‌و ریق بو ده‌است. 
در بازه شاد الکاندر با حنین می او بسند که هنکامیکه او مصر وا فاد 
بو دیرای آ نکه یو نانیان کا نو نی درآ نحاداشته‌باهندخواست شهر زر ک 
5 برمردمی ید آورده بنام <و د الکساندر با بخو اند ۰ ال آن زمان 
5 در باره ژمینه آن‌شهر 8 معماران گفتکُو و شور داشت «سا را شمی 
حنان خوابی دید که ۵ بر مر دقن ان سوت 2 3 
لا با در یه ون 
نامآن فاروس (۱) است از دبك ی ۲ ۲( 
بالانراز کانوييك (۳)دهانه نیل نهاده . ولی‌امر وذآ نا با بنددی‌بخشکی 


بموسته‌ساخته | ند. همینکه حال آ تدارا دید 3 بار ,که‌ای از خشکی بدریاپیش 


ر هه دیکسوی آنرامرداب وسوی دیگرش‌را در با کر .گنه و آزهی 
داری تتوانسته چنین گفت ۳ + هو مر گذشته از د بگرهنرهای "خود مع‌مار 


0( ۱۳04 ۳۹ ۱ (۷) کو 5 ازشه _های ن الاو ولی درترجه» عر بی‌الباده [ نرا بیدا نکردم 
۳( 0۵ 


(۳۳) ۰ 
بسیار یکی : ندز بو ده‌است ۲ این ۳99 3 8 دستورداد شهر را در هماجا بد ید 


آود ند وجون کار و ران‌در | تا ,کار بر داختند , رای دیدن هن کاب اه 


آهون ۹۹3 فد کرف 


اک ا گر اب ذخبره خو درا سایان «مرساءد ند ی فك 5 حند روزی 
نمیمو انستند خو د را اک «ر‌ساند ۰ دیکر ی 4 ان باد ۳ جنوی 
وزیدن میکر فت و آ ار | در مان مابان درمی بافت همه را نابود.ءیکرد 


حنانکه در باره لشگر کد ی کذ, و <با 1 کته اند که جون ۳ را 


از این راه یبرد آن باد بر خاسته ر یکها نز لتق با باد بجنیش و ]دنت 
و پشته پشله حر کت میکر دند . ی و و یی ددیای دیکی 
بو د 5 نحاه هز زارئن 1< وج را ثم و بر ده نابود ساخت . الک دار همه 
این یهار از پیش »یدانست ولی چنانکه عادت او بودهر کز 

کاری که عزم منود باز 1 سوج مکی دید . زیر | از ,> 


سوی فیروزی 
هایی که کون دیده بو د واز موی دیکر اسقوآزی ک دوز اهادخو د 
واه 


ست رو مر وه او ۳ تور از سحتی دلیر کردانیده بو ۵ . بشما مها 
ك‌ ِ 3 

و باور ,ها که در این سفر خدایان باو کر دند و دثو ار ها را و 1 -آن 

صِ سا تن ص ۷۹ 

.کر داد ۹ بیشةر ماه مس کر ی او گر د برد 5 ان باسیذ 1 


جرا بأن‌در 8 فك ۰ 


مس از 
حستین باوری خدایان درانء رآن بو د که بار | بهای 
دی ۹ اش ان را از ی بققیگ ي ق ای معامین کردانید و 


نز خشکی, ر یکهارا از مان بر ده و آهارا نمتاله که و هک هم راه 


در فتن برققای انا ید اه د ,دوه م هوا صاف ٩‏ , ی کز ندشد که عه 


69 0ص ۸ 3 ی‌ازخدایان " ی ۱ 
شکل‌فارسی آن ؟ تبوجی یا کنه 


بونا نیان نیز آن میا خ:ند )۲( 62۱۵۵ 
وحیاست. نام تسیز .کون قرش بز رلد هخاهنشیاعت 


۳۵(۰)* 
ازاین هنکامیکه راهنمایان نشانه هایر ا که برای بیدا کر دن‌راه داشتد 
۳ دند و بدشان از راه یرون افتاده بدشسه و وا نز ضر ال دان 
وارمیتتا ند چند کلاغی بیدا شدهدر یشاییش 1 نان بر بده راه مهو دند 
و هر ژمان کانان فررسو ده شده ازرفتن باژه‌یاستادند آن‌بر ند گانهم 
بر یده منتغلر میا یستادند . شکفتی بزر ک آنکه نو شته کالیستینس(۱) 
1 یکی ازه‌مر اهان الکساندراز راه در رفته و اژ یاه دور میافتاد 
کلاغان بقار قار بر داخته‌آار ام نمی قندوير با هب‌کامیکه آن کمشده راه 
راست را بیدا کر ده به سباهیاز می پیوست . بادی پس از در نور دیدن 
بیابانها حون به برستشکاهر سیدند کاهن ۳ ورگ برستشکاه درهمان 
بر خورد خستین بالکا ندرازسمت بدر آو امن خوهاد ۳ ۳(2) : 
الکساندر از پرسذهایی که کرد یکی این بودکه آ با کشند کان بدر 
او هکی کفر یافتند ۶ .۰.. پاسخ شنبد که مقصود خود را ددشن تر 
یکو . تو بدر مردلی نداشنه ای ! الکساندر این بار حنین 1 
آ یا کسانیکه فلبوس را کفتندهمکی آنان سزای خود را.دیده انده. 
ور سید :4 ۷" بادشاهی خر ای حهان بذام او مقدر شده! حنین پاسخ 
شنید که پادشاهی جها نا اوخو اهد دربافت . کینه فبلیوس یز کشیده شده 
زاین پاسخ بی‌اندازه خورسند کر دیده قربائیهای بسیارباشکوه برای 
وس ۳3 ده هم هد,های ؟ رانها: بایان اه دا ات آ نجه که 
تکشی تا تکار آن در بار و کار ی الخکساندز با خدا ؛ وشته‌آند ۳ ۷ 


| لکا در در نامه شاد ش بهادر خود میتو ۱ فنته یل پاسخهای نهانی 9 از دا 


0 0( به 0( مقصو د ۳ ان باسخج ۱ که او +سمر خدا هستی خدایان 


تورا به پسری خود پذیرفته اند . 


۰)۳۵(۰ 
گرفترین ازباز گثتن‌بیونان‌نها باوخواهد گفت . برخی نز کفته‌اند 
ن حون خواست ازراء مهر‌وادب بازبان بونان ۱ وک 9 
میجخو است ك۷ ج ۲ ربزل ۳۵1 ۱0 


۱۱0۵ زور )۲ 


زبانش اغز بده حنين 4 یش : 
) آلک‌اندرازا بن‌لغزش ذبان‌خورسندی ها نمو دوازاینجا 
شهرت کرد که خدا اوراپسر خود خواندء(۳), 

عون آلکساندز از مصر به فتیقیا باز کشت داریوش نامه‌ای باو 
اوشته و فن سء تاد کانی فرستاد تامیا تفسگارین کنندوچنین در خواسته بو د 
که لک‌اندر هزار تاات فدیه دست‌گیران‌را گر فته آ نان رارها گر‌داند 
و اش که دوستی در میانه بر با شود ی 

فرات ازان > ساندر باشد نیش . او یکی 


ی سر زره نهای 1 سو ی‌رود 


ازوخت رهای داریوش داتی 


و گرد . دجون آلگسآتدن۱, ٍن سشنهادراا دوستان و د در مان نهاد 


پار منیو و بت <و د تا کرت 9 -چرنة من‌ا؟ نی 1 با دار بو دم بترنگ 
این سث؛ها در | میب « ر فلم « 1 لکا در در با سخ او گفت : «من‌هم گر 


بار نیو +ودم هححنین مم نردم » ۰ اماب خی 2 او بنامه دار بوش داداین 


بو د که دار پوش مه جو درا او یار د گر اه او ید مر که ت | مده 


داریوش راآزهر کداباشد داست خواهدا" ورزر د . ولی‌جون پس‌آزاندکی 
زن دار پوش بهنگام بعجه ادن بدرو د زند گی ۳ [لکساندر سخت 
ما و 7 بدو ازآن پاسنی که فر‌ستاده بو دبشیمان ول م43 


غمکن وه که حرا فرصت را از دست داده و ب* مهر و یکی باسخ 
شر‌ستاده ۰ بهرحال برای ۳ سبر دن‌ژن دار یوش هبیکوه شکوه 


در یخ‌نداشت 3 درمءان خواحه یر ایا که پرستاری‌زن‌دار یوش میک دند 


سرت سس سس رس سس وس 


۰)۳۹(۰ 
وهمراه او اسیر افتاده بو دند کی تر یوس(۱) نام بو د ۳ او <ود را از 
رسانیدوخرمر ک‌زن‌اورا داد . دار پوش ازشنبدن| ن‌برشر خود کرافه 
اشك ر یزان بشیون بر داخته جنین گفت + « بدیخت ایراان ! این سس 
نود که ذن وخواهر(۳) پادشاء ايشان اسیر افتاده باشد که| کنون‌هم 
داده چنین گفت :2 هر کزای بادشاء | دراین زمنه شما نیاید ایرایان 
را «د بت مار بد ۰ در باز ه بانوی ما استاتیرا ۳ زمانیکه ز :ده بو دو 
در باره‌,ادرو فرز ندان‌شماآ نچه‌من میدانمایشتکه‌هیچ حیز بر اازخودسندی 
مشین خود کم بدار ند مگ بر و رخار شمارا وا ن‌را ال بخدای خو د 
اوهرمزد امد وارم که بزو دی خو اهند دربافت + بانوی شما جون‌مم د 
من بدآنید که نها با یبن بر شکوهی بخا کش سمر داند با.که دشه‌نان 
هما اژاعك ریخان بروهم‌خود داری هو دند . زیر‌الکساندریدانسان 
که مات معدان تن سحخت و ب..الك است س ازا ندام حك راد مردو 
ومهر بان میباشد » . ازاشخنان دار بوش‌را درد و اندوه دو برآبر‌شده 
در باژه خواحه ۱ بشك ا فاد و این بو د که او را بکنار ی در گوشه 
که بیکیارما کدونی شده‌اید : | لرهنوزمرا خواحه حود «شماری 
۱ و1 ام ی 1 
91 درزمان زد کی‌اوا سیتی روی‌نداده که «ن با بد بیش از همه دل 
(۱) ۲۱6۷5" (۲) 2۰صود انست 6 0 زن خواهر خود دار پوش هم بوده 

(۳) ۸۱۲۱۱:۱:۱5 خدایمءروف ایرانیان بت برست ک بجای ز بوس :و نانیان می باشد . 


*)۳۷(۰ 

آزرده آن‌باشم 0 پااین چگ و هباور کردلیست کهجوانی‌همجونالکساندد 
به زن دش هن دست بابد و بااوتاآ ن‌اندازه بنوازش واحترام ر فتارنه‌ایدواین 
ر فتاراو تیجهآ ن گمان‌دات؟دازی باشد کدمر ابیش اهمهر نجومیدار ده۱» 
حون بادشاه این‌سخنان زا که تر وس خود را با های اف افکنته 
الته‌اس کر د که بهو ده الکساندررا کو هش نکند و در باره زنو خواهس 
خود بد کمان نباشد و بدیشان اورا از بد گمایهای‌دلازار ی که داشت 
بپرون آدرده! گاهش کر دانید کهآ لکساند که فاع درساه 
خویهای پاك خود سرشت دیگری جز از سرشت آدمیان دارد و باید 
اورا دوست‌داشته دلدادء با کدایش گردید ایا ا وک باخشم ودشمنی 
بامر دان ابران] نهمه روبر و کر دیده عی .و با ده وطوفی بازتان 
ای از ات ایدم : این‌ستضان‌را کیته باسو گنای بسبار وسخت 
راستی آ نها را باثبات میرسانید و هنوز او بستایش آلکساندر و شرح 
ب رگیز بد. گیهانی وی را دنباله میداد کددار یوش اورا بحالخو د گنزارده 
وبا ین‌سوی -ادرازد در بار آن‌و از دیکان‌خو دبا لشت ودراندا دستهای 
خودرا با سمان بلند ساخته حنین فت : «بندابان خاندان وک ر‌ 
من! ازشما خواستارم م۱ فروژی دهید که بکارهای خود سامانی داده 
این کشو د و پادشاهی‌را بدانسا نک از یشبنیان‌خود کر فنه ام به بسنان 
باز گزارم و با اکساندر پاداشی که درسایهُ آن مهربانیها ونیکخو یبهای 
خود سزاوار است بدهم وهی لامش اوقت من‌دیگی اس وزمان سری 
شدن پادشاهی ایرانیان فُرا دسیده وخدایان بر فر وژی من رشك بر ده 
دیرانی مارا خواسته‌اند پس از شما خواستارم که کسی جز آلکساندر 
ینمی دک ورقه ای بررویتخت کوروش:-گیزارد . اشتآنحه 
ی ۱ 


۰)۳۸(۰ 
باری آ لکساندر هی سر ذهینهای آسیا را درآ نوی رود فرات از 
‌ِ ِِ ۴ س_ 
آن‌خود ساخته اهنك رو بروشدن باداریوش کرد که آینهنام با مك 
«لبون تما برسراوا مد. این حناك بزر که رو بداد اه ان 4 
نام ادو ؟اعالا 0( #۳ معنی آن در زبان خود ایشان« حانه شتر » 
روی از گزند دهمنان که اورا دامال »کر دند رها شده بوده ااشت که 
ام قدر دا نی | «ن‌زهن‌را ناگ آن ینز کی دایب و باره ۱ بادبهارا در 
آن ازدیکی وقف نکاهداری ان هار 8 میکند ار حال در ماه 
رو ید رو هون (٩)‏ ازدبك ۲ غاز حنك قفهراییب (9) ک مر دم ان 
ان پلشتی ما گر فت و درشب باز دهم پس از | ن‌حادهبود ک؛دولشکر ابران 
وما کدونی در آن سابان با مگ ون رو برو استادند لین قلسی 
داریوش لشکر خو درا آراسته گاهداشته بادستیار ی »شمل‌ها اسن ورشرد 
ها مرداخت ازآ نوی الک‌اندرحون ساهیان او بو آب رفتند <ود 
او در مذرودی حادر بههر آهی کاهنش آریتا تین بیک رشته برسشهای 
ِ تب ۶ ۰ ص 
تهانی بر داخته و ور با ترا ام .ای فرار(1) یو د. در این هدام سر 
کید گان اد بو یژه پادمنیوچون میدیدند که سراسس 2 بیابان را از 
کوه زرا زر (0) تا کو و رده آبان(۸) ابر انبان فرا کر فته اند واز 
هرسوی روشنابی آتخها ومشماهای آ نان نمایان است و هیاهوی نان 
از دور «محجون غرش دربای دوری بگوش میرسد از این ناره سیخت 
۱ )0( ۵۷۰۱ ار سل کونی (۱) 6۲ 69 این کفته کو با درست نباخد 
1 حز و نخست کا»4 باواری «ودن :اسب دارد ولیجز دددم میرساند و کام» ۶«ر ی 
يا ارامی باشد . )4( 0 1۱۱ (م) دا ها زا )( 1۹-۹1 
۱۱ )۸( )۱ 


)۳(۰ 

سراسیمه گر دیده‌بایکدیگر بگفاتگو بر خاسته هعگی بر آنشدند که حنك 
ایثان با همه سیاه انوه در روشناری روزسخت ممناك و ناسند #بباشد 
و این بود ازد آلگساندر 0 ازو درخو است نمودند که ههان شاه 
حنك آغاز کر ده پاری درسایه تاریکی شب خودرا از کز ید آنساه 
بیکر ان نکاهدار ند .آ لکساندر در باس ایشان‌جنین گفت: » 


من هی خواهم 
کود کانه شمر ده ار جی نگزاردند ۰ بر حی ۳ ان را دلیل نشت 
ین ارشمرده دانستند کاو بر فر‌وژمتدی جو د آمید وار اس و از 
آینده ۳ نيك ستحیدو میخو اهد دار وش ا کراین بارهم سرت 15 
-9 -__ ۳ 
رب ۲ را و شب نماند آزد اسان که در کاس* فا پیش بکر دن 
کودها و دربا ها میا نداحت باکه آ شمکار بشناسد که بجّت ازو بر گنه و 

.۳ ۳ ۳ 
بار دبگر با زمودن سخت بل دق د ۰ 

وجون سر کرد کان ازاداین پاس را شنید ند از کرد دی رون 
رفتند واو باز ماند ه شب ر | ا-وده تر ازدیگر شسها <و ابید دجون بامداد 
وه سن کرد کاد اقزت هنن ادتانااه اسگ آن با 

ر‌ درس امدند واوراپاان اسرد بی‌درخواپ بانتند 
-_ ۳ 

سخت درشگفت شد ند وچون وفت کات کر مایستی ممتعر ببدار شدن او 
او باشند پأرمنیو بر سر بالون وید ف:ه دو باسه باراورا +ام خود صدا کرد 
دحون ببدارش کرد جنان کفت : او ما در حنین روژی کر حنك 
بسباز بزر کی‌را در بش‌دار - این. گد سو ده حوارده‌اید ِ ز ال 
دش از دست زدن بحئك فر‌وزی را بحئال آورده ابید ک ین دامن 
می باشید ؟ ۱ 


آلکسانتزلیتدی ده چین گفت .2۰ | 


ر «عن مسا ؟۱ باری 


1 

دانتوش گردینه برای‌جنك کر دن<ستجوی او بنماییم :۱ »راستی هم 
ار :ه مش از حنك اینحنین استواری از خود نشان میداد در تا اه 
حتك نمزهمحنان استو ار بود وخو دداری شطفتی میلممود ۰ با رکه حنك 
جون در گرفت 5 دیرزمانی پیاپی‌حال‌دیگری بیدا میکرد وسر اوشت 
آن داندته نبود . دست چپ سیاء آلکساندر که سر کرده آن بارشو 
بو دسوال گا باختی‌چنان حماه سختی برسر آن‌آوردند که ما کدونان 
امشاد ؟ ی تتوانسته میدان دادند و۱ را کید ۳ ی بایشان راء بافت . 
ایتهتگام مازایوس( "ایکدسته ازساهیان‌را روانه معط جاک ۲ اردیده 
نتگاه ساهیان ما کیدونی دا بدا گنه سانش دا ظ برای تک 
داری بنه , بت اند بکدند وحون این مر به پارمنیو رسید سیخت 
ان ی دیده کی ادا لکساندر فرستاده بیفام دادکه | کی‌دسته‌ای 
ازسیاهرابرای نگاهداری بنه نفرستیعمه لگ کادو مالهایی که داریم 
از دس را خو اهد در دفت . این بام هنسکامن با اکس‌اندر رسید که 
برای فر‌مان حمله دادن ۲ ماده میشد و حون یام را شنید فت به 
باذهتیو بر ند شما 0 هوش خودرا ازدست داده اید یا از سختی 
کارجنك این‌در امی یایید که سباهیانا گرازحنك فيروزدر آمدند نه تنها 
الهای خو دشان مالهای دشمن‌یز بهرهایشان‌خواهد بود وا گر فیروزی 
یافتند دراینحال‌باید درمیدان حنك کذه و« شو ند وه ت ۳ مازی به مال 
و بنه داین کونه حیزها یو اهندداشت . 

دراین‌روز آ لکا ندرخطابه بسیار درازی بر ای سالیان ودیگر یو نانیان 
خواند و آ نان باآوازهای بسیار باند پاسخ داده ازاو درخو استند کهآ نان 


دا برسرایرانیان بکشاند . آ لک ساندر با دست چب نیزه خودرا بلند 
(7100206016۱ ۲ 


۱(۰ع)* 

۳ دست, 3 ۳5 را بسویآسمان‌در از نمو ده از خدایان چنین در خو است 
ک ۳ راودا براستی بسرزیوس می‌شناسند باری‌خودشان از یونانیان 
دریغ ندارند وآ نان دا نبروه‌ند کر دانند . این‌سخن را کالستینسی۱۱) 
میئویسد . در | پنهونگام آر بستاندیر کاهن که حامه بلند سفیدی در بر و 
تاج زدینی برسرداشت و پهاوی آ لکساندرسواز بود نا گهانعقابی‌را در 
اما در بالاسر آ لکساندر نشانداد که رو بسوی ساء دشمن در پرواز 
بود . سیاهیان! ازدیدن] نمر غ حنان بهیجان آ مد ند ۳ محر يك 
کر دند که بيف نا گاء سوار کان ازجا جنبیده تاخت سیختی بر‌دند . 
نیز فوجهای اد کان از پشت سر بجنیش در آمدند . لیکن پیش از آ نکه 
بصف یکم سماء دشمن برسندو زدوخوردآغاز نمایندایر انان‌خود 
نیا گفتهفاه - | لس اندر به تندی ازدنیال | نان‌تاحخت واین‌دنبال کر دن 

ِ ر بختگان اورا بمیان رزمگاه کشانید نجا که خود دار یوش ابستاده 

2 [لکسا ندز اورا ازدور میدید 6 مردی خوشرو و باند بالابی 

و بلندی استاده وسوار کان که پاسیانان اص او و از 
تین کنو بان‌بو دندازهرسوی گر داودا فا گر فتهاند. ولی نشار 
آلکساندر نک تیان چندان سخت بو دک ۲ ایا و دیگر آن که 
هنوزازحای خود تکان نخورده بودند فشرده برای #یجکی محال‌دست 

قافن وق کر و نداد گر اند کی اد آنو با کان که ایستاد کی 
۲ رده ق هن ی‌آ نان کشته شدند و تهای ۱ بشان دویهم د یخته زیر بای 


۳ اسبهاجان هس داد داربوش این زمانم ی‌د ید همه حیزرابا<ته ودسته 


سوار کا: و یلوا و ی سا ده بو د ند همه شکست خور ده 


)۱( 5 و 3 مور هر 


۰)4۲(۰ 
متورقن امگت ستز گشان می آوز ند و با ا.حال راه برای راندن کر دوه 
5 وا در دافنفه آن تست گذشته ازآ نکه لاشه های «رد گان ک بر 
ور 1 او افتاده و بشته ها بر آور ده بو دند حندان انیوه بو ند که 
اسبها را از بیش‌دفتن مانع میشد و گردونه را داهی برای‌تکان خوردن 
شود از اسحهت ان دید که 3ست, از کر دوه و ابزار های 
شا یش 3 بردارد وحنانکه او شاه اند بر مك مادیانی که از کره اش 
تخقا ی ده بو دند نشسته وروی بان خن هاد . با انهمه سانی 
تغی و انست حاین بدد بی 3 | گر | ین مود که بارمنیو کسانی‌راازدال 
1لانذر روانه ساخته و باو سفام دا کر حون دسله هابی از سیاهیان 
1 برآن هو ز در بر ابر او دیجت استاد ؟ ی نما ند آوهم باژ بسن کته 
ون و ره 5 در این حك 
جانساری تهو ده‌چنانکه می بایست نمیکو شید و این یابجهت‌سا اخودد گی 


باودی- تقد ؛ در باز ۷ باز متیو | ن‌ نیا 


او تا ببری دلیری و توانایرا از دست او کر فته بو ده و با جنانکه 
تالسکین ا ق او درنهان الک‌اندر را دوست نداشته به سشرفنهاو 
فبروزیهای "ورشك مر ده است . ااکساندر با آ نکه اذاين بازخواندن 
3 فیروذ,های او را نا ایدام مگ زاشت بد دل بود ,.هانه انکه روز دس 
شاه 5 باید د تبال دشن شاف د رمان ؛ باژ کت یه بسوی بار یو 
ی یمه راه بو دک شید همگی‌دشمنان ازسا کنده 
ملد اند نز باز نها :ده . 

این حتك که بدشان بایان یافت خود بایان نان بادشاهی ایراان 
بود - الکساندر ک از این پی پادشاه آسیا شمیر ده ميشد سیاسها پر 
تدایان کار ده فربادهای بزرك وق و ب,دوستان و بیروان ود 


*)۲۳(۰ 

چون سیارخواهان این بود که بونانیان را بسوی خود بکشد نامه ای 
و با فانو اهایخو دشان زند گی‌خواهند کر د. بالاتایبان (۱) که یا کان 
ایشان در زمان حنك یو نانیان با ایرانیان رضایت داده بودند سر ژمین 
اشان خااه کار زار باشد بیش آزهمه «هر بانی تمو ده بابشان وشت که 
شهرخودشان را پاردیگر آباد گر داد . همیچنین بخشی ازمال بنما را 
با یتالیا, برایم ردم کر و آونا(")فرستاد وا هقی ازمردان-کی 
وغرت «حشهر ی 1 نان ذااو لوس(۲) کقش ۲ ۳ بو د ۳ <و ون در < .ْك 
های میدی(مادی) ‌ ری ۳1 انیان که درا تالا نشیمن‌داشتند میب را 
قز‌اموتن, کو‌دنه از برای | نکه با پرادران ود وداست وگو 
انماز باشند کشت نیم بان ج <و د ۳ انداخته حو شعن را بگقتین های 


ی رد.۷ اه 1 قدرشناسی الکس‌اندر از نیکو کارا 


اون 0 ۳ ۳ میی‌آسسر ان مق تا 
بدست او آمد ودر ها کماتان ( "ایا درد ک ازيك شکاف آ نش بیر دن 
میجید وهمچون چشمه آبی روان من دید . درحای دار تزديك 
1 دا چشمه نفت سیاه رادید که بائوهی ازژ,ین در آمده وروانر؟ کارف 


و در باجه‌ای 2 بدآ ورده بو د الک ساندر اژ دید و ن‌ سحت ۳ شد 


حون این نفت همینکه 1 اش زد يك شد بی آ نکهآتشبان رسد روشن 


(۱) ۵9۱۸6۸6 کرره ای در بونان (۲) 00انع) یکی از مرها بی که بونانیان‌در 
ایلیا بنیاد نماد بودند (۳) ۱۱5 نر۵دا (4) جنگهای خشابارشا با بونانیان 

00 015 نام جر پره‌است که یونانبان در [نجا برایر ابيان شکست داد.د جنانک 
در, بخش یکم 7 درده شده (ج) ۱6021۸0 همدار ۵ نویه ولی باید دانست که پاوتادح 
ادا ازهمدان و کوره ]ن‌جدا نمیداست‌وج: 3 دزن وزیا بل‌انت»: 


۰)6(۰ 

۱ کر »موز 3 :بو متان] تیدا برای | نکه ارووحکو سکن ۱ ترآبالکسا ند 
نشان بدهندآن کوجه‌ای که به نشیمشگاه پادشاه ميرفت باقطره‌های نفت 
آآو ده گر دآندند وخودشان درا تشی‌اسفاده مشعلی ردشن تدد وتا که 
همینکه آ تش‌ددشن هت ها آتش کرفته باتدی گ برون از ندار هی 
کساستآتش اذاین‌سرب نسردسیده در يك چشم هم زدن سراسرآن 
"که چهیر ادهیاة گر میت (۱) در بابل هوا چندان کرم انس ۳ حجو ۳ 
که درژمین.میکارند خه بسا که مین نیا برون میانداز دک تو وی از 


سکتی یی آندانه گرم مین هد خوش وناناست.. ازاین‌ستلی کرناست 


سس 


که مر‌دمآ نجاادت دارند خیکیر| پر آب کرده برردوی‌آن بخوابند . 
هار پالوس(۲) که الکساندراورا یحکمرانی بابل گزاشت میخواس تکه 
دربا غ حکمرانی و پیاده روهای آ نجا درختها و گیاههای یونانی‌بکارد و 
هر درخت و بوته ای را در آ نحا ها بکاشت مگر للاب را که هرحه کاشت 
ریاد : عجن | کدللاب از گیاهان‌سر دسیر است‌وتاب گرمایآ نجادانداشت 
حون بشهر شوش دست با فتندالکاندراز کوشك بادگاهی [ نجاجهل 
هز ارتالنت بول‌سکه زده شده بدستآ ورد گذشته ازابزارهای کر انبهای 
فراوان و کنحینه های‌انبوهی کهاندازه ارزش آ نها بگفتن ددست نمیا ید 
درمیان] نا بانداژه ارزش بنحهز ارتاللت جامه های‌ارغوان هر میونی(۳) 
بودکه از یکسدو نود سال یش‌مانده ولی رنك آنها چنان تازء و زنده 
بو کا و گوبی‌امیو زرنك کرده شده . در این باره چنین میگو ید که 
دررنك کردن آ نها انگیین و یزرودغن سفید با يك ر نك سفیدی بکار 
می بر ند وارشتکه باآ همه مدت دراز تاژه مینماید . دینون این دا یز 
گفته که بادشاهان ایران آب از رود های یل و دانوب خواسته در 
(۱) دراینجا ازترحه چند سطرجشم یوش خده () ۱۱۵۲۱۷۸۱۲5 
۳( ۸۵ بکی‌از غمرهای بونان باستان 


*)49(۰ 

های خو د که میداشتند و این کاردا برای آ میک دند ۳ 
بر ناوری جهانگیر پادشاهی خودشان گواهی باشد . 

بر اکن درآمدن غارس بایستی از يك کوهستان سختی گذشت . 
خود دار یوش گر یخته ولی بزد گانابران دراین کوهستان سرداء دا 
کر کته بو دئد الکساندد خو شختا نه بك راهنمای ل وکی(۱) درس 
بدانان. 5 رو لیا )۳( درژمان کود کی‌او خر داده بود بدست آوزد ۸ 
ژیرا کش کل ,دراو او کی‌ولی‌مادرشایرانی بود وهردو زبان‌را روان 
کهسگومیکرد نو داو آمده پرهتمایی پرداخت و اورا اژراهی که 
| گرچه شیب وفر‌ازداشت ولی حندان دور نود بارس راه برد . در 
ایتجا الکاندر | نموهی از دستتگیران‌را بکشت وچنانکه اوشر ح میدهد 
بداتحهت فرمان کفعت | نا ترا دا ده کهآ ن کشتن‌را سو دخود میدانسته ۰ 
درا نیدا بول کمترازشوش بدست امد کذ هه از تیه وابزارهای 
نقل کردئی که بیش از بازده هزار حفت استر و پنجه زارشتی بود . 
الکساندر در میان دیگر كت زها پیکره ( مجسمه ) بسیار ند کی از 
خا بار شمارا دید که بر روی‌زمن انداخته شده و دز ان غوغای سیاهیان 
3 بکو شك با دشاهی هحوم آ ور ده بو دند زیر باها مانده بود , الکساندد 
در برابی او استاده و باو تزديك شده ۳ او رازنده میننداشت 
8 او چنین گفت 2« آ,ا ۳ بکیفر آ نکه ۳ بر سر بونائیانآ وردی 
بروای او را نکر ده و بدشتان بر دوی گها گزارده بعذدیم 
5 ب<هت همت باند و ودیکر یکیها که داشتی تورا از روی زمین باند 


گردانیده و با نگهدار يم ۴ , ,» این بکفت و اند کی با:دشه فرو 
دفت دس زا تیدا دورشد بی | که شختی بگو ید , درهما دا درفاری 


(۱) «زبزر! یکی‌ازخهرهای آعیای کوچك (۲) :ز:!) و 


۰( )۰ 
حهارماه زمستان را یمن کوخ 5 سماهیال از و ی و کل وم دا بلق 
که اد 0 تن بار 5 او بر تخت بادشاهان | 9 آن نشت وحتر زر : ن 


اس ص او کر ود د,مار | "وس اد رهم کودت کاپیشکی نزدبك 


۹ 9 بدران او بو د بعادت مر مردان اقات ازدیده 


دار بوش ناد بل تاد مو به تس ‌ 


بردوی تخت 
ازآ نجا الکساندر میخواست بجستجوی دادیوش برود ولی بش‌از 
از نکه حر کت کند خواست بزمی آداسته با سر کرد گان دود 
بخوشی‌دسر کرمی بس‌دازد ودر آن بزم حندانلجام گت ۳ دید 
کار کرد کان ممغو که هی خوددا یز بدانجا همراء آوردند که در 
باده خواری شر يك باشند . مشهودترین؟ نان ذ نی ازآ تن تاییس‌نامبود 
ک با بطلموس که سیس پادشاه «س کردید رابعله داشت . این زن 
کامیخواست هم چاپاوسی اذالکساندر کرده و هم از روی «ستی که بر 
همکی‌جیره گر دید.:* #وخی بنماید بسخنی ی ۲ چه با نام و 
آوازه .کدور وی شا ی داشت ولی از کار ورئبه خود او بالائر بود 
ذیرا چنین گفت : درب ابررنجهایمن که ازدنالاشگرانتادهوآ نیمه 
یابانهای آ سیاد| پیمونده ام این پاداش شایائیست که | کنون در کوك 
با شکوه بادشاهان ابران نشساه ام دلی من بهتر دوست ميداشتم در آن 
هن‌گام که چشم پادشاه بر این این کو شك افتاد من بادست خو دم‌بد دربار 
<شار باشات وی ۳ ان را 7 ۳ 3 ی دائة - آش 
میرن دم 5 کسایگ ین ذ این بحهان می آ بند در داستانعا مگفتند که 
زنانیکه دابال ری 0 بودند ازآن رنجها وستمها که بر 


بو ایانر فته‌بودحنان گنه مش اند کلماتنده و 


۰۷۰ 


ض 
هیچ سرداری دردریا یا خشکی : بود . این سخن اد برهمکی بزمیان 


سخت خوش آمده همگی با سدایآهسته براو آ فر ین خواندند و بدا 
بو دکه همگی با او #مداستان میباشند و جنین رویدا دک جود بادشاه به 
ی 9 ۳ از ده ران خو یشتن از دوی صندلی بر خاسته با 

حی‌از کل برس دمشعلی بر دست بجلوافتاد دهمگی بزمیان اژدنرال 
او پای کوبان و هیا هو کنان روی بدانجایگاه آوردند . در اینمیان 
دٍ تران ازما کیدونیان جکو نگیرا دانسته؟ ِ بدا نا شتافنند . 

چراکه بکمان؟ نان ابر ۳1 شش زدن بکو شك پادشاهی بران شانه دل ه 
بستن‌الکساندر با, بران بود که هر چه ژودتی ۰ باق رود ,| د ین 
داستائیت که باره نو ند کان نو شمه ند . بر خی دیگر هش سله ک این 


کار ازروی اصد و بهنسگام هو شیاری بو د ۳ بهر حال ۳ این سجن 


آمیئو یسند کدالک‌اندرس, شیم الا نک شوت بشبمان گر دیده فرمان داد 
تش‌را حاموش ۹ بر امه . 

0 ش‌داشت و رانداژه 6 کارش بش مر فت 
او نیز دهش سد بر هیگان د و این دهشهای خود را بامهرو نوازش توام 
میساخت که پراس ی بای ندب ر دش بی آنها چندان ارجی تدارد . 
0 دراین باره درا بجا باد «یکنم ۴ نون( ۹ 9-۳ ده 
بایونبان (۲) رو مه ای ۵ 4 ۱ 


ود دسس اورا نز د الک بباندر : ۳9 
آورد » باداش < حنین کاری قید کا ان ما يك سا 
است » " الکساندرلیخندی شم یت 0" آری ماع 


ر 2دین 


۱ 


ر #ی ۰ دیدن 3 


وس جی آن دا بر کر فه زب می‌بخشم " هنکٌام 
دب ی یکی از سا انم ای بار ی را از یه دار :وش بر استرزی 


)۱( ۷۸ (۲) ۱۳۱ هت در ما کیدونی 


)۰ 
بار کر ده میدر د او نار فرسوگه ار هیده درماند سماهی ۳ بار 
را بدوش خودکشیده دراینمیان الکساندر اورا دیده جکونگی‌دا برسید 
وحون‌داستار ادانست دراینهنکام سیاهی نی زسخت فرسو ده شده میخ و أست 
باررا ازددش بایین ن بباورد الک‌اندرروی با وک هه ماش ارات 2 

« هیچ سستی‌مکن‌داه دا سایان رسانیده این باررا برای خویشتن 
بمجادر و دت سس ۱ او همیشه از کسانی ناخورسند بود که ۳ اّ 
او میدهد نذیرند . ولی از کسانیکه ازو چیزی میخواستند خورسندی 
مشود این بودکه به ف و کیو ن(۱) مچنین او شت. که | کرهدیهای اورا که 
فر‌ستاده مذیزد ۳ او را دوست خود نخواهد شمرد » : هیج‌گاه 
سر ویو ۱(۵) کیک ازهساز بهای اق بود جبوّی تم بخهید سرا که 
ارهییچگاه چیزی امیخو است روزی در بازی که نوبت سرآییون بود او 
توب دا بالکساندر نبانداخه بدیگران انداخت . الکساندر دد شسگفت 
گنه برسواه: عم آغوب قارسو پم ادا کر وسرآپون کرفت :«ذیرا 
که نو امن تخواستی ۱ * الکساندز این باسخ گوشه دار او دا بسیار 
سد یداه ازآن بس ه«هبشه باو یز جیزهایی می بخشید > هاگو بروتیاس(۲) 
نام که مردی باده خواد ولما.نفه ۲ ووشوخی بود الک ندرازور تجید گی 
داشت و او دوستان خود را تماتخا ری نت کته دخویشتن یز با 
اشمك ریزان‌جا و آمده بوزشو بخهش‌خواست . الکساندر پاسخ گفت که 
بخشیدم وازاین قبن باز دوست من خو آهی بو د . بر قاس سای : 
» دایمن باورنخواهم کرد تادایلی برایم نشان دهید ۱ الکیا ندرمقصو د 
او را در بافته در همانحا فرمانداد که شج تالنت باو ول دادند . انداژه 
دهش و بخشش الکساندد بر دوستان و پبرآمونیان خود مه ان 5 


(۱) ۲۵۵۱۵0« 0( مه ) 0 ۳۳01۵ 


4۵(۰)* 
او لمعیاد باو اوشته بهتر ۳ ۳ حه او میئو سد : شما در بخذشش 
بر پبرامو نیانخود اندازه .نگه نمیداری . میئوید : « توا ناثرا بانداژه 
یادشاهانتو | نکر میکردانی که بتواد بدستیادی آن توانگری فوستان 
:وهواداران بیار بیدا کنند. ولی <و دت‌تهیدست خواهی‌ما ند» . اولمیّاد 
پارها ازاینگو نه نامه ها به پدر خو د مینوشت . ولی‌اسکندر نامه های مادر 
.خو در | بکسی نشان میداد . ۳ بك نامه او کهجون‌رسد ازردی عادتی 
که داشت آ نر | بدست .هیفاستیون(۱) که درآ نجا بودداده گفت بخوان 
وچون‌ه,فاستیون یحو اندن آغاز کر دهآ نرا مایان بردالکساندرانگذای 
خوددا درآورده با آن للهای دیرا غهر کرد . مازایوس(۲) که بک 
از نزرد یکان داریوش بوده بسراو فر مانروای ایالتی بود الکساندرابالی 


اب ۳ ی ا مها رق ن ادی بخشید . ول ی‌مازا:وس شذیر فتا ازر وی ادب 


نی که شما بحای بکدار یوش حندرن ۰ الک ساندر؛ بد ید 


می آور بد . 
-خانه بااگی آس(۲) را » 


بار منیو بخشید و او از بخداهای ار ختیخدا:ع۱) 
او دختهایی بدست آورد که هرارتاانت بیشتر ارزش داغت . نامه ای به 
۲ متیر .نو شته باو دستو ر دا گر هم.شه باسیان همراه <و د داشته <و درا 

از درازد- ی دشمنان, نگهداری ک ند . همیشه بمادر خود اره‌غانهای 
1 رانا همق تاد وهی کزراء تمیداد که او در کارهای بادشاهی 
:کار هی حنتگی دخالت نماید وهره: گام ک که ازو کار شهایی .درا 


ِ از مبیر‌سید وا می بذیر فت. : هه ای نامه درازی از[ ند 


9 


در 
ی شکات از او امییاد بو د ۱ الک اندر 1 ۳ اخوانده گفت : 


۳ ۳ نك باراشك ر بزی‌مادرهمدکا ۳913 را مشئو بد» ۳ 


۳ ۱ ی سسنحچنین در رافی که بار ان وین فورند کان او به تن آ بی و 


6 «ماعم 1۱ (۷) ۸1۵2:۵105 )۳( 00 


۰)۵۰(۰ 

شا ی برداخته اند حندانکه ها نون(۱) بر کفدهای خود اسل اژ سیم 
مبزند ولو نانوس حندین #تر جر بده ها برای | ۳ د‌ امقن از 
هن فان ۴ رفن او باورند وثباوتاس توری برای ماهیگییری درست 
نز ۳ بك میل بشتر دراژی اوست و او همیشه در تاشو یی بجای 
روغن‌عادی روغنهایخوشسوی گرانها بکار می‌برد . و 5 اسان 
هر کدام نو کرانی نگاهداشته‌اند که همیشه ۳ ات بر دئد ورحت تن 
آنان بکنند ودرخاه‌یو پاسبائی آ نان‌نمایشد . آرن بود که بآ نان پاز بان 
1 ۳ 7 2 ی کرد . ازجهله گفت :شما.ها که همیشه 
حنك تن ۳ بد جح حکونه این ندانسته‌اید که کسا: ی که کار مدکنند 
ود نج میمر ند ۳ آسن لا راز کسی‌میخواند که اضق آسائی بر داخاه 

ورنجتبر ده م . یاچگو نه شما ازسنجیدن زند گانیایرانیان بازند گانی 

خودتان این در نمی بابی دک عست" ی طوسبرا نق وتو تقد نی 
است و بهترین یه گی کار ک ردن وداج بردن میباشد؟ ۰ سس-سخن‌را 
فیاله داده و کف : تصون 3 کنیع اطع ویس هگن ی‌دارد باسب خود 
رسید کی میکند و شمشیر خودرا درخشان و برانگه میدارد ولی دتهای 
ود را 4 برستادی تن خود ان تزدیکی وانم‌یدازد ؟! باز او 
گفت : «مگی شما هنوز این را در نیافتید که میوه فیروذیه‌ای ما بر 
اس‌انانادان باشد که از بدیهایآ نان برهیز کنیم ۲ » خود او برای 
آنکه «یگر ان‌را بکار وا دارد این زمان بیشتراز زمانهای پیش بکار بر 
میخاست وهمیشه بحنك بابشکار پر داخنه مکازتمی تشمت.. دقذی یکی 
ازلا کدو. بان که 1 مت وق : نو داو آ مده: بو د وه‌:کامی رسد کالکساندر 
با م‌تناددی دا بر و حبره و لاکیدومنی گفت : : ۱ با این 


11۵۱0۵0 )۱( 


۵۱(۰)* 
ستختی که ای با شیر جنگید. و کز یکی اژ دوی ابشان پادشاه 


باشط » بد شدان اوخو د را بسختی آنداخته دچار گزند می‌ساخت که هم 


یی 5 سای 


خود او تن آسا نگردد وهم دیگر‌ان را بکار وا دارد . 

ولی برقان و کسان آفچون تواشکی گر دیده و بدشسان غود بر 
آئان خیره شندهبو داژا شجهت جر به خو هسگیزاری ون آسالی‌مایل لودند 
وازحنك ولشکس کی فررسو د گی‌مینه‌ودند کم کم کستاخ گر دیده 
از الکاندر کله نمو ده بد او را هی کف . الکساندر نز شنیده و 
شکایی نموده حنین ی هن : من بادشام نکی هستم که بابد برای 
دیگران یکی کنم وهمه آنان بد ما کدف ۱ 

باری چنانکه گفتيم الکساندر بجستجوی دازپوش اذ آنجا آمد و 
انتظار آن داشت که باردیگر با جنك رو بروخواهد گر دید . ولی‌جون 
فنید 5 دار یوش را ءوس () کر فته و نگاهداشته ازمنیدن این خس 
به دسته سیاهیان تسالیا اجازه باز کشت بخانهای خودشان داد و با نان 
دوهزارتالنت بیشت راز نچه مد ایشان بود بعنوان بخشش بر داخت . دد 
این زاه ببابی در ,از ده روزحپارصدو دواژده مبل دنم راه سجو دند و 
در لیحه‌این‌شتاب وسختی‌ساهیان همه فرسو ده شده و بیشترا یشان نزديك 
بو دک درمانده فروندنند . بو یوه ازبافته نشدن آت 5 سخت درد نج 
بو دند . درمیاناین‌رنجها ونشنکیها بو دکه روزی‌چندتن‌ازما کیدونیان 
دددی بیدا کرده خیکهایی پر کر ده برروی‌استر مبا وردند . هن‌کام 
ظهرنا گهان بجایی‌رسیدن دکه الکساندر در آ تجابود وجون اورا دیدند 


5 ازن؟ ی بحال سحتی افتاده حوانمر دا نه ح<ودی ) کلاه آهنین ( 


را ای ر ده ۱ 1 الکسا ندر بر سید آ بر ابرای که هیر دد 


)۱( وناووع 


+۵ ۲(۰ 


7 1 : برای نان و جکان خود: می بر یم . ولی ا؟ رشما زنده بمانید 
هی 42 بر مد بجکان ما ساید وهمکی تابو د شو ند درخور افسوس نخواهد 
بود . الکساندرخود را ؟ رفته ولی چون ذید که همگی. بیرامو نبان اد سر 

خودرا پیش آورده باجسرت بسوق آب می نسگرند بی آ کهآ نرا بجشد 
ین ما کدونیان باز گر دانیده گفت : *] گرمن‌تهاآب بخودم دیگ‌ان 
بیشتر آذاین‌دل خو دداخو اهند باخت وشکیبایی ایشان کمترخواهد بود» 
سیاه ءان‌چون‌این بزر ؟ راوی ور در # مارداد ژد ند 
و مارا بوی دشمن بر و س اسهای خود تاز بانه کشیده گفتند : 3 وی 
جاییکه چنین پادشاهی را دادیم بآ سانی مبتوانیم بافرسودگی‌وتشنسگی 

نبر دنمایيم وجو درا ال ی کم نز ازخضر ند کان ) ۱) پدناسيم . با انحال 
ک همه نان شادمان و چابك بودند چنانکه گفته‌اند تها حصت سواده 
تلو امستنال ازالک‌اندر جدا نشده ود را لگ اد دشمن بر‌سانند و 
چون بدانجا رسیدند درهرسوی 2 دزررا برا کننده و گر دونه های 


راد وان ه) ؟ بر باه بو دند افیلسی: الکاندر بروای اسان کر ده 
میگاو شرف دود را 1 ل تب‌های شین بررسا ند و دار پوش‌را ذ: رمیان[" ان 
مدا کدی آوسسوی‌بیار! کهاناوزا مرددون کرده ای یافتند 


که سر انب *ن‌اورا بانیزه زحمی که بو دند و درحال‌جان کندن بود و 
۱ 0 
ازاینان که بالای سرش‌دسیده بودآب خواست وچون اند کی آب سرد 


خو رد به بو لوسئرا توس(؟) که آن را داده بو د 7 3 این 


4 ]1 ۰ 
اه رین بدبحتی من کل که لین کب فا بهن کر ده دمت 


0 


ادا داش او ندارم : ولی آلکانددک 7 تا یک ی 3« با »ءادر و ۱ 


)۱( درز بان بو نانیان ورومیان خدا ان‌را امبر نده دءردهر ۳۹ زد ه ۸ پنامیدتند . 
(۲) عدانتادراده 


بانط ی 
(۱) 1۵۱۳۲0۶ (۲) ۱۲۱۲۵۵12 همان کامه کر کانا 


۵۲۳(۰) « 
دختر انم کرده و من امیدوارم خدایان سزا 
ناگ ر آذاین می‌دانشکی شما در 


1 مر باو پر سانید وا مك نام ساب بق ادا دسن خو د را باو میددم 
بن گفته بادست را 


ی آن یکیهای اورا بدهند 


باز ه من دق خورساد < و ادد بود ۲ 


ضیر ود دست بو او ۵ تزافوی۱ کی فته حان 1 ۳ 
9 الگساندن فرا رسمده سحت 6 


از تن خو د را فده بردوی| نمی‌ده انداجت ۰ بس اززمانی دوس را 
گ فته‌بودند الکساندرفر مانداداورا. بد و باره کنند بدشان 5 مینو سء م: 


دودرختی که شاسله. که ی‌آزهم ۱ ستاددا ند بدوی‌هم کشیده دام نزدبك 


ی‌آژ<و د مود و <یه را 


ساخته پوس را نها ستتند 1 نهارا بازور رها کر دند. درختها را هر 
کدام بحای خو د باز کعته هر کی تکه و اورا ۳ خود برد موده 
دار پوش را با شکوه شاهانه نزد مادرش فرساادند و بدستور او بخاك 
بردند. برادر او | کساثریس ۱۸ را الکساندرازنودیکانخود گردانید 
سپس الکساندربادسته ب رز یده‌ای ازسیاء خردزوانه هوران (0) 
کر درد ودرا تیدا در بای یکرانی‌دا که کوبا کوچکتر از ۶و کسینی (۴) 
باشد فپدایتموه ء آب آين میا فیرینار از آ اف دیگر درا هاسیت 
و ی‌الکساندر تتوانست تآ کاهیهای درستی دز باره ] ن ننست آوزد ها 
این‌اندازه را ازروی گمان‌دانست ۳9 ازدر باجه ماو تیسی(4) 
میباشد . لیکن ه: نوزچند سال پیش ذاین لشکر کشیالکساندر دانشمندان 
طمیعی شناس ایثر| جستجو کر‌ده و بدست آورده بودند که چهار خا 
که ازدربای بزرك حدا میشود این در با 5 ترا اهی در یای‌هود کانی 
و گاه بخری کاس :(۶) 


تب 


میجو آنند شمالی تم ؛ ین آنچهار خلیج 2 بباشد 


ست که دراونا تیزم ور کان 
آمده )۳( ت۱۹ (6) ۳160115 در بای | ژوف درروسستا ۱۳ ۰( 0 
یو مردمی بو دا اند کی درغرب سشُمالی ۲" ان در با نشیمن داسته‌ازد ۰ 


(۵ (۰ 

سنباهیانی ک بو کیفا وس ( اسب الکساندد ) را می آوردند با دسته از 
بوهیانمور .کائی بر <و رده ۳ میشو ند , الکاندر حول این را 
شنید سوت ب رآ شفته کسانی فررستاده بان بومیان خیرداد که اک اسب 
و برستاران آنرا ببدرنك نزد او نفرستند همه آ نان را آززن و مرد و 
کود کان کشتارخواهد کر د فت ان رحم نذو اهد مود . بوه‌یان 
گر فتاران را آژاد کر ده و اسب را بدو فرستادند و شهر خود را هم 
بالک‌اندر سبردند . الکانذر ه تنها نوازش برآنان کرد بخششهایی 

هم در ۳ پس‌فر‌ستادن اسب داد . ۱ 
از[ نما آ هنك پادئوا(۱) را کر‌ده چون نجادسید نخضسین کارش 
۹1 #9 رت <و درا تغییر داده حامه ایرانیان بوشیدواین کارشاید 
برای‌آن بود که ابر ائیائرا آ سانی متمدن(۲) گر داند . ز با حون‌دحخت 
کسانی یکسان بود بزودی با هم انس میگیرند . يا شاید هم چنانکه 
ما کیدونیان درآ غاز کادمب‌نداشتند مقصو دش آن بود که چنانکه ایرانیان 
بادشاهان خو درا می برستند اویز بونانیان دا به بررستش جوه وا دار د 
و باسعهت خو درا پسوا تن بادشاهان آ ور ده وتشمیرهای‌دیفری در کاد 
و ژند .گالی‌خوه میداد . باری او شکل دحخت بوشی مادان را که باك 
بیکانه وناذباست نگر فته نزشاو ار وقبای آستین دار وتاح دا پذیر فت 
بلکه شکلی را میانه رخت پادسیان ورخی ما کیدو تیش بی ‏ کش ید از 
۳۹ آن پکی پاینر داذفروه‌ایی این یکی بالاتر بود . تا دیرزمانی 
این رخت را تنها هن-کامی میدو شید که با ابر انبان می‌نشست با دددردن 


‌-‌ 
۰ 


۱ 


خانه خود می پوشيد . ولی سبس نو 


۱ آشکاره کر ده با آن رخت برول 


با 


)۱( « بار وا 6 شگل درست وفارعی کامه است که در .کارشهای سنگی دار پوش‌هم 
بکار رفته ومتصود از آن خراسان ایدت 2 )۲( بونانیان هم<ون ار وبا بیان امروزی 
مردم | سیا را متمدن نمی‌شه‌اردند داین کار جز غرور دنادانی بنیادی ندارد . 


((۰)۵۵ 
امد وما کدونان آنرا دیده غمناك کر دیدند : | اتدال‌هستی او را 
کرامی میداشتند و قدر يك خویبهای اورا شناخته دراین «وسیاز بها 
معذورش‌میداشتند پویوه پس‌اژآنهمه زنجها که برده وخطي‌ها کا دیده 
بو د . کذفته از د,گرر نجها در همان تا زک ها تبری به بای او رسد و 
استخوان ساق دا خورد کرده بود که ریزء های‌آن بیرونآورده شد. 
درهن‌گام فیگرق بك ضر بت سختی ازسنك به بشت گرردن ار وشیاد. که 
مدتها روشنی‌چشم از کر شده بود . با همه آینها اوه رک زخود را از 
خمار دور نمیداشت و بدلخواه به کار سختی بر میخاست . جنأنکه در 
اینهن‌کام هم‌رود اودیکا رتیسی(۱)راکه اورود تاناییس() مینداشت 
کذهته سکذیان(۳) ۳ تا کاس از کر تن کرد و خویشتن دواز ده 

میل پشتر ازدنال نان تاخت با آ نکه دچاردرد اسهال بو ده . 

درا تجابسیاری‌ازتار بخت‌کاران که کایتار<وس(4) و بولو کلبتوس(۰) 
اوئیسکر توش و افتیگنس(۱) و استر (۲) باقد چنین امیتویسند که 
آما ون( ,دیدن الکساندرآ,دند ۰ ولی آذبتابولوس دخادیت سک 
خی‌ها بدستآ نان بوده و بطلمیوس و بیاردیگر ان آشکار گفته‌اند که 
این افسانه‌ای بش موده خود الکسا تشز یزهمین را تسد سْق حه در 
ن-کارشی که به انتیباتیر فرستاد وجگون‌گیرا شرح داده میگو ید بادشاه 


کیان دختر خودرا باو بشنهاد کرد که :نی بدهد وم گز ادی از 


(۱) ۵:۵<۵۲165 (۲) 1۵0۵15 (۳) ای آن دسته مردمیکه ایرانیان 
سک با سکز می‌نامید وسکستان بنام | نان با این‌نام خوانده شده (6) 62۱۱۵75 


0۸( وا و۳۵۱ («) ۵5«عپرناهه (۷) ععادا (۸) ۸۱۸۶۵0 بونانیان در 


افسانه های خود «رده‌ی‌را باد میکر دند که همه نان ذن می‌با ند و ه رکز مرد در 
میان خود ندارند و بادشاه ابذان هم زن است و [ آن‌را [مازدن می‌نا »,دزد این اهسانه 
از بونانیان بابر ان نیز رسیده که فردوسی‌ودیگران باد [نها کرده‌اند , 


* )۵7(۰ 

مان تمیکند . سااها ۳ ی زمانی 3 او بسک ر وس این خبر را 
در - گذاب جو د بر‌ای ری 03" 39 بادشاء شده «و د مییخو ند 
لوسیماجوس کار شد ,ده جنه وخ کف ً 2 بص من نهنگام در کید 

تو دم ۶ * ولی‌برای‌الک‌اندر بی تاو تست که +داستان‌راست ت بأدرو غ باشد . 
بادی الکساندر حون در می‌بافت که.ما کیدوننان از حنك ستوه 
امد دستت های انموهآ نان را در یت ژافها میگزاشت ۳ تباسا شد 7 
درهو ر کا نی‌هم که هن کید کانا ناه را همراه داشت و از ست‌هن ار 
باده وه هرز ارسو ازه بسشتی بو دند بر[ نان نطقی ندشن .کرد : ۲ اسان 
ک همادا درده‌آ ند تا کنون‌دهشت زژزده می باشند وشما کهآ سیارا سر اسی4 
ساخته ولی‌هنوز برسراسر آن‌چیره نشده‌اید | گرآ هنك باز گشت‌نمابید 
برسرشما خواهند ناخت بدانسان که برسرذنان می‌تازند . با اينهمه من 
0 ی از شمارا < حز بدلخو اه ح<و س ۳ نخواهم داشت ۳ ۳ 1 ن گاه 
را از شما خواهم داشت که در هسکامیکه میکو شیدم ۳ قیاق تنان را 
خداوندان حهان ردان شما مرا با چند تن دوست و داوطاب تنها 
زار دید 5 این عبار :ها را <و د او در نامه‌ای که برای آنتیائیر نوشاه 
قل میتماید و دد آن نامه ۷ بل ک جون این سخنها را گفتم همکی 


داد زدند : شما به کید برو ید مائز ازد مال ما می آیم وخودسندی 
دار یم که شماما را هر کا که مییذو اهی ببر ید بی‌ازاین فبروزی که 
اد بر گزید کان ساه وا وام خود ساخت دام کردن‌دیگران آسافز 
ازاین بود . از این سس کوش مقتراو در این داد بوف که در"گاز 
و جتا وان رابه وچ و بومان واشا :5 ءدونمان کون کرک 


گرداند ماو وس زاین ادیشه < رددانهآن بو دک دودسته راخپاسم 


۱ ۱5۱۱۱۸۵۱۷۸۵ ۱ ] یکی‌ازتتر کرد الاو سیش در تر | کیا یادشاهی یافت 


<)6۱(۰ 

آمیزش وحود #ش‌داده دور بر | از مبان پی‌داود کا کرسفی مرو بداد واز 
ایران دورشد باری دل آسوده باشد . ین‌راه را بهتر ازراه زور آز.ا, 

میداست ت با ن‌اند بشه بود که سی ان از ۳ ۱ نبان را- و انیت 


۳ مود رای 0 سیاز د که ژبان او تأن 1 نان باءو ز ند جهن حاال 


را اژروی‌دستور د یونانی 1 با ت اد دهند . اما زناشو بی‌او با رو کسان(۱) 
ا۳ مج <هت آن دلباختگی بو د زیر ا نضستین پار که او را دید در مك 
بس6 ر قص: د و در هماند بدار حوا: ای وز یبای آنزن‌دل‌الکساندررار 


8 44 زاشویی ۷ او 5 مصرد که داشت 


بو د 
هم ش ابته و ساز کار بو د . 


ذیرااینما» دلجویی ایرا مان بو د که به ند الک دآندر باهءه چیر کی 


ذن. از بان 1 نان میگیر 3 ,و گاه | این وود بسیار »هم بود که درحنین 
موضوعی 5 ۳ مر دی خو د داری میتو اند او خو د داری کر د و 
شکیباب ی نمو د ۳ کار ی که راه سزاوار بچ حور د‌ندازه ای ترا 1 


پیدا کرد 
دره‌یان هم‌اهان الکسا ندر ۳ 7۳ شهرت فاوتای ب 
پادمنیو بود . ژیرا او گذشته ازدلیر ی که دا آ نهمه : ۳۳ 
حنك تاب ما ورد در دهش دوم آلکسانذر و دویتاه 
از ت» دل «وست میداشت . چنانکه هنسگامی یکی از 


ابشان معافی 
9 ول او خواست ‌‌ او دستور 4 سشکارش داد که ی بو ل را مر داژ د ۳ 
+شکار باسخ داد 3 پولی دردست ندارد . فاو اس پاسخ اند ود 


ت 
#مگی نمیتوانی 


حیزی از ر<تهای م ترا ب#روشی ۲ » لیکن غرور و 


ی پنداری کاوازراء توا ی گر ده وشکوه و آرایشی کهبر ای خود 


وس 
بر "گر یه بو د بیش از آن بود که سو‌اوار ,ك #مر د عادی باشد ۰ ز بر ا 


)۱( 03[ رفقای 


۰)9((۰ 

0 کی فر و خته د ر گزددیندآن برد ک ازراء فروتتی ۷/۳ 
زر ؟ و ات ی از خود نشان بدهد و درتیجه ابن -هوهای او بود که 
19 دشمنان و بدخواعانی داشت حندا که + بار.نیوروزی ۳ : 
* سر من ا گر ۲ باین اندازه بیزد گی مایی- براق تو بهتر ناهد 
بوه * ذیرا اد بای تمان بود گر زد الکساندد شکایت کردم نست 
هایی باو داده بو دئد . از حماه 1 بس از شکست دار «وش در کما. یکی 3 
»ااهای بی شهار و زنان مار ی بدست ما کیدو بان افتاد انیگو زه 0( 
9 نی آذشهر :ود بود ودخاده دلا ایی‌داشت ددهیان نها بود 
د این ذن بهرء فیاوتای گردید .این‌جوان روزی در ی ۱ 
ان ان 5 : بسسم سیاهیان بی بر وا سخن گفته لاف مییند بم‌شو قه خود 
حنین ۳ مه کارهای نود گرا من3 ,درم میکنیم وشکوه و فر مانروایی 
ولقب 8 دشاهی دا این سره الکساندر نام می‌بر د . دنج از ما وود 
ازدست . ۳ ذن این‌سخن‌را پوشیده نداشته با یکی از آشنایان‌خود در 
میان گزاشت . آن آشناهم چنا نکه عادث همه میردم است بسومی از 
کته بل ی سان جه # ۱ 5 0 شید که آو ژن‌را ۳ ود 

نزد الک‌اندر آرر:» چکو نگیرا باز کی 
الک‌اندر دور داد کر او همچنان با فیاوتاس دوز بگزارد . ولی 
هر ح: ور ی پکیار خر ۳۹ ی او را بالکساندر ریاف او تاس 
بدینان کر فتار دام شده و بی آ نکه ۳ 3 ور مد اهی در نتبیعه 
شم در کاهی درسابه خود خو اه و ات تاه لاف آ.ز ز بجر دانه 
بمر ون مر یخت و همه ] ها کر وش الکساندر ز رهانیده مش و او با همه 
آ کاهی دار رد ی که از درون نبا وتاس پیذا - کرده بود باز برروی ود 


9 ۳۳۹9999 از شهر ۱ 69 )0۵ 


۰)۵۹(۰ 
من آوزد « این با بجهت اعتمادی ودک بوفا داری پادمتیوداشت با 
اذترس نردیی که ودد و بسن درمیان سیاهیان داشتدد . لیکن دراین 
هنگام پیش آمد دیگری بآ نکاد افزوده شده بدنسان کر شوت زه) 
امی آزما کی دوئیان از م مد خالاسترا تقشه ای بررای کفتن الک‌اندر 
فده و حوا: ۳ بنام نیکوماخوس(۱) از نقشه خود 9 ساأخته 
اورا نٍ ز بهمدسلی دعوت نمود. ۰ یکوماخوس دعوت او را نذ, رفته 
از توق در و دکی را با برادر خود با لینوس(۰) امین کر مین 
گز اشت دهدراه او درنك نز د فیاوتاس رفته باد | گاخی دادند که 
کار مهمی رورداده و کر یگ 17 نان را زد بادشاه بمب رد تا 
۳ نکی‌دا بخوداد بگو ند . ولی‌دانسته نیست که بچه علتی فیاوتای 
وش بدر خواست آ نان 7 بعنوان اینکه پادشاه سر گرم کارهای 
+هترق می‌باشدآ نانر| ازخود دورساخت و باری؟ ۳ باژهمان 
پاسع دا شنیدند . آ نان از پا نافتاده بقیا نجیگری کر ات زب ۴ 
نزدیکان پادشاء اجازء باه نزد او رفتند وجکُونگی را و 
کاهی ذاذ ودک دوبار زد فیاو رفته اند و او «مر اهی بکارا بشا 
نگی‌ده‌است . الکساندر سخت بر آشفته وس بن اوق چون سیاه "7 
۳ و فن‌توص. رف دقع بر‌خاسته ایستاد کی کز ی ی 
شم او جر خن نیز | کی دید داهی برای پرده بر داشتن از روی 
چگونگی کار از نماد . از آ نسویی همینکه خهم یادا 


دا؛ 


1 


ردند . از حمله حنان می گفتند : این تیال رد ی 6 لکیام و 


0 بر فیا وتاس 


سته ش دشمنان دیرین او فرصت دنت ۳ زبان مد گر وبی باز 


7 ی‌ه«چون لیمنوس سر‌خو د بجنین ناه بزدگی دایری نماید . 


۰ ۰ ص۳۳ 
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*)۹۰( 

بی‌شك او ابزاری یش نو ده که دیگرییگازش می بر ده . ایٌست که باید 
سخت حستجو کر ده دید چه کا ی سود خود را در نها نداشتن آن 
داستان میدانتهاند . وچون ,کار کوث ش پادشاه را بای شنیدن چنین 
سخنان کو شه داری باز دیدند هزار گ-ونه دلیل یاد کر دند بر اینکه 
شك بو ی فباو تاسمبرود دسررانجام پر وزشدند که ۷۳ فیاو تاس 

دا بشکنحه بکشند . 
این کار بابودن همه سر کرد گان‌اننجام میگرفت و خو د الکساندر 
از تشد هر کرش «یداد و چون شنید که فیلوتاس زبونی میتماید و با 
زبان لابه ود ستی با هیفاستیون گ دار رت بر ده را شکته مر ون 
آمد و بفیاو تاس رو کرده کر : « فیاوتاسی و بدشان بز دل 
دزن کر دار بوده و بکار بان بزد گی و بمناک ای دست زده بودی"؟» 
پس‌از کدتن‌او پیدر نك آ دم و فررستاده بدروی باره‌نیودا یز درماد بکشتند 


این پادمنیو کسی بو دک درزهان فیلیو س دلیر 1۳3 ی از خود نموده ۰ 


و کین 7 رین ددست الکساندر بودو او بود الکنسا نداد را برای 
عبط کقی باس دلير ساخت . ازسه پسر او که درمیان سیاه بودند دو 
تن پیش اژ آن در حنك کفته شده بودند هم | کنون خود او با یس 
سوم رکفت هگن دید . پس‌آذاین پیش آمد بسیاری از نزدیکان الکساندر 
بر خو د تر‌سدند . ازحجماه ماتر سخت رمیده باستوان .کرفن یگ 
ود گوشید ودر نهان بچاره جو بي‌ها , وتات ۹ 

چندی از این پیش آمد نگذعت ک داستان اندوهناك کلیآوس روی 
داد که گر کانی‌تها بعنیدن بینده نمایند ازاین پیش‌آمد فیلوتاس 
بد ترش خواهند شدر د ۷۳ باید زمان‌را سنحیده وعلت داستان‌را درست 
)0 ۳ پنجا ان جه» چزد سط: زک چشم پوشیده‌ايم . 


۰) 

داثستجکو ی ات که برای پادشاه میوء هابیاز کناردریا ارهنان 
آوزده بو دند وآ: ن حندان تاز» و شاداب بو د که بادشاه درشگفت‌شده 
کسی‌دبال کلیتوس فر‌ستاد که آمده آن میوه‌ها را به ند وبهرء ای 
برای‌خود در یابد . کلیتوس در این هنسگاء بقربانی پرداخته بود و 
حون آن ام را شنید ببدرنك زد بادشاه شنافت و سه مویکو برد 
که پرای قر بای 5 اردن‌آماده نوده وآب قربانی بر روی آنها ریخته 
شده بو د از دنبال او و همشد ند . الکساندر ون ۳ نگی را 
دانست اذ کاهن خود آریتاندار و از کلومانتیسی(۱) با ى پد وم 
پرسشهایی کرد و آنان هر دو آن را فال بد دانتند ۹ 
الکسا اهر مه‌زوی پمشخو اب بدی در باره او دیده بو د در نک دستور 
داد که و بربانیهائی برای تندرستی کلیتوس بکنند . خواب او این بود 
که دید کلیاوس نالان و گر یان :هلوی پسران پارمنی و که مردلا بودند 
نشنه است . بهر حال کایتوس تاانجام فربانیها ناپستاده نزد الکاندر 

باز که ت والکساندر کدازفر با: و 
کشت بود با هم تشاد د چون بزم از باه م5 ردید یکی 
بزمیان شمرهایی‌را از برانیخوس()) نار ی( برحی 0 
گفته‌اند) جوا اند که در باره ی نی بود که زگ بایان 
خسن کراهد وف 


ِ 


رده بو د از اینشه رهاپرمر داننکه در بزم بو دند بر آشفته بر سر اینده 


دخواننده هر دو باه گوعتد . و ی‌الکساندر ر حوانانی که ور ر دش 


ت خورده بو دند وشاعرآنان را «حو ور شخند 


بودندآ نر ۱ خوش دأشنه بخوانده ستو دادن که داله کار را ۳ 


کلیتوس که این زمان سیجت مت کین ده بود و خودمرد تند جخوی و 


()عناممهمعت ی 0 ۳ 0(۰) ولا ۱0 ۰ (ه) ۱0۲ 


۰)۲(۰ 

عتو دی بود آ ولگ خود داری وانسته چنین گفت : این چه کاری 
مت گنه یکدسته نا لدومان را در برابی‌دشمتان خو دخوار گیریم با 
آنکه دی دآمگیر 1 نان شده ودربرابر دشن شکست بافتهاد ۱۱ من 
آیان دا بهتر از کسانی‌ميدانم که بر آ نان میخندند . الکساندر باوتمرش 
کراده گفت : اينکه کایتوسترس دا بدیختی می‌نامد ۰قدودش سفید 
رو نمودن خودس میباشد . کلیتوس عنادرا بشتر کر ده چنین گفت : 
۰نحه ما آنرا ترس می نامید همان چیزحان يك پسرخدایانرا رها 
+ ره دزمان که آو از برآبشمگیسهر دات بگر بش. این درساه 
خونهای ریخته ما کیدونیان واين ذخ‌هاست که شما امروز .بجایگاهی 
زر سیده ای که پدر خود فیلسوس‌دا نه سندیده خویش دا بر آمون 
میخوانی ٩۱‏ الکساندر که این زمان سخت بر آشفته بود چنین کفت : 
«تو ای مرد فرومایه که این سخنان را اندیشیده ای ودراینجا و آنجا 
بسگوبی‌وما کیدونیانرا انمن یزار گردانی آ یا سزای‌خوددا نخواهی 
یافت ۰" کلیتوس پاسخ داد : « ما سزای خودمانرا از پیش از این در 
یافته‌ايم , | گر پاداش آن کوششهای مااین‌خواهد بو که می‌ينیم خوفا 
الآ نان که مر دند وزنده نماندند تا به ینند که سحکو نه همشهر بان ایشان 
آزدست مادان جوب میخور ند و برای درآمدن نزد پادشاءه خود ا 
بارسان احازه می‌طامند * کلیتوس بدینسان بی بروا خن #ِ و 
پبرامو نیان آلک‌اندرهم همگی ازصندلیهای خود بر خاسته میخواستند باو 
دشنام بدهند وای پر آن دخالت کرده آ نان را بحای خود باز نشاندند . 
درایتمیان الکساندر روی به کسینو دو خوس باردی (۱) و آدتمیوس 
کلغونی(۲) کر ده ازآنان پرسید : آ یا چنین‌نیست که یونانیان دربر ابر 
۱ 5 ۱۹ ازمردم ۱۵۱۷۵ (۲) کدندتا۱. از مرحم صمطم‌ماه0 


کالون شهری برنانی در [سیای کوچك بوده 


۰)۳(۰ 

ما کیدو نیانخو درا چنان میک فتند که مر دان یمه دا دربرار حانوران 
درنده یابان ؟ . باهمه این کلیتوس‌دست بر نداشته میگفت! .گر الکساندر 
عذری دارد بگوید د گرنه برای‌چیست که او کسانی را کهآ زاد زایده 
شده‌اند وهمیشه اندیشه خوددا با آزادی برذبان می‌آور ند برای شام 
خوردن باخویش‌دعوت نموده ؟ م یگفت : بر ای. او چه بهتر بود که با 
ابرانان و با برد گان کفتگو واشست و برخاست نماید ک بآ رزوی 
دل کرد بیش کی بل ایرانی وجبه سفید او کج میکنند . از اینجداه 
| آلکساندر آنشین گردیده دیگز خودداری تلواذته با خاست و یکی 
ازسیهابی را که ددی میز بود بر داشته باد پرتاب کرد. سمس بی‌شه‌شیر 
برمیگشت کهآ ر ءستو فانیس پاسیان خاص‌اوودیگر انو برا گر فته لو رین 
کردند . ولی‌او از دمت یشان رها شده باآ واز بلند.باز بان ما کیدونی 
پابان خاص را صدا ۹ داین‌خود دلل بوک حالش‌سخت ب4م خورده 
سیس‌طبل‌زن را صدا کر ده دستورداد کآوازط,لرا بلند کند وچون 
دید فی‌مان نمی‌ید مشت سختی باوژد.. ا گر چه سیس‌این نافرمانی او 
دا یندید . زیرااگر طبل میزد در آ نهاسکام #ب نا گهان لش؟ 


ر‌ زو 
تن | مادده شورش بد ید می آمد.. بااین | شفت-گی کلرقوس‌هنو زس فروتتی 
نداشت . با ستختی بسیار او را ازاطاق بیرون کر دند . ولی یدرنك از 
دردیگری باز گنه 


ته و ببباك و بی‌بروا بخواندن این شه 
آغاز کرد : 


ر ایود پیدیس 


آخ ! دریونان چه سامانهای‌زشتی نمایان گر دیده ۱ 
آلکس‌اندر دیگر تا اور ده‌ایزءیکی ازسباهیان | کر فته بسوی‌ار دو ید 
وهمینکه کلیتوس بر ده دررا بلند کرد ۱ کهان الکساندر یزه را بتن او 


فردبر د کایتوس فر یاد دلخر ای در آورده برافتاد و نالیدن آغاز کزد ۱ 


»)14(« 

ازاین ناله او خشمالکساندر فر و نشته وچوزبر گت همه بر آمو بان خو د 
رادید که خاموشوحبرت زده ایستاده‌اند جنان‌ش‌عنده گردید کاقوه از 
تن‌مرده در آآودده خو استب)لوی‌خودفرو برد ولی پاسبانان‌جا و گیری 
کرده نیزه را از دست او درآوردند و با زور اورا کشیده بالاق خود 
بردند که همه آ نشب را با روزة نردای‌آن کر 4 و ناله کاری نداشت و 
آههای یی میکشید . دوستانش از حال از ن بران شده باطاقش در 
آمدند ولی او پکسی اعتنا نداشت ۷ آرینتاندرخواب اورا که چندی 
بش در باره کلاوس دیده بود باد آوذق لرده چنین گفت که همه 
اینهاخواست خدایان وسر نوش تآدهبان‌است . بااین سخن‌اند کی آداش 
گرداشد . (۱) 

اژ کانیکه همراه ۱ بو د کال بای ( قارف دوست. 
نزديك ارسطو بو د . این‌مر د رفتاری که شایسته پك تیلب وفباکنه نمو ده 
از برستش الکساندر همحون یگ نآ سوت باژ زد . با زبان م اشکار و 
بی پرده سخنانیر | گفت که برد کتر ین و گرانهایه ترین ما کیدوئیان جز 
در بر ده تمیو اند گفت و بدشان ما کدو مان وخودا لکساندررا از 
يك آلود گی زشتی‌رها گر دانید. چیز یکه هست اوخود را نابود ساخت 
زیرا به تند روی برداخت وهماناسخنی‌راکه میگفت و بایسای استنادش 
بدلیل باشد میجواست با زور ۹ ردن الکاندر و دب ران بکزار 


خاریس مینویسد در يك بزمی چون الکساندر بادء نوشید و نوبت به 
مر اد ه]ز هیر 8۳ (۳ 

پبرامو نیان دسید یکی که جام بر گر فت از جا برخاسته بقرباشگاه(۴) 

خانه ار ديك گردید دجون باده را و بخضت نما برالکساندر 

0( از اینجا اند ک یا داحته شده (۲) عمط دنام 

۳) جایی درخاه که برای ستایش خدایان ]هاده بوده . 

 )۳(‏ یش 


۱ اک آلکساندر یز همچون وج ران 


«ر۰)1۵ 
بر ده سمس اورا ی بجای خود در گرد ره ۳۳ 
همگی دی وان هر :> کی بوبت خود این کار را کر دند مگر کالیشینیش 
و حون اوبت باده خوادی باورسید حام و وه جی کدرد . الکسا تدر 
که با هیفاستیون گرم گفتگو بود هتوجه او نشد ولی چون او برای 
بوسیدن بادشاه آمد دیمتر بوس روی بالک اندر کر ده چنین گفت : 
0 9 زار یدای پادشاهاو شمارا بو سد. زیراهعجو زما 1۳۹ بر شما برد . 
تادشاه کالسثینیس‌را از خو د دور کرد ولیا و با کی کر ده چنبن گفت : 
« من نها بوسیدن‌را ازدیگران کم دارم » . این رفتار بما کانه اوعنوان 
بدست هیفاستیون داه ک5 او را متهم ساعته بگز بد محاتا ک بسته ود 
که بادشاه دا ههچون دیگران گر امی بدارد بشکسته است . آنچه کار 
را بد: زر کر آنکه کا: ی‌همچون اوسیه‌اخوس‌وها گ: مدعی شدند 
کآن ور بکار کا اسنه س)در همه <ا جخو د ۳ مد ه حون می و برک ازمان 
‌ برادان کستنها من بو دم کهآ زادی خو درا ننکاهد آشته و ۱ با <ودسری 
يك مر د خود کامه مر د نمودم میگفتند در اتیحه این گفته ها حوانان 
بی اورا 1 وْته اند واورا سخت کرامی‌میدار ند . درسایه این زمینه بد 


کم و 


دی افتاد تهمتهاییکه دشمنان فیلوف باو میزدند با سانی باور 


بود که چون داستان دسته بندی‌هرمولا یوس(۱) از بردء 
رده 

. از حوله اج آ که آچون هرمو لا بوس ازو پر سیاده : حه کاری 
کرک بنامتر ین گر ی‌در نی باش شم ۲ فیلسوف پاسخگگفته > کس‌را 


5 ی است بکش ۱ و برایآ نکه او را در 


این کار در ۲ داند. که 4 مبادا از تخت‌زدین بر سی بافر اموش کنی 


ممار مشود وهءحجون دیگر ان رم 


۱۱۵۲ 25 60 


۰]13(۰ 
نرهبدارد . لیکن‌هبحجيك از ههدستان هر»‌و لاءوس در بدتر ین حالسختی 
خود هم نامی ازفیلسوف بعنوان هعدستي در آن قسد بعیان نیاوردند . 
خود الک‌اندرهم در نامه هایش که پی‌از آشکار شدن آن دسته بندی به 
کرانروس با به آتااوس با به آلکیتّای(۱) اوه ین مر ای 3 
تور نانک قر فتار شده بشکنجه ذزا رده شد اد حنین باز هو دن دک در 
آن‌فبنند کفتن باختبار خود ۵ سس کت نمو ده‌ا ند بی نکه کسی آ نان‌را م۳ 
آن کاروادارد لیگن پس‌آززمانی در بك نامه ای که 4 آنتیماتر مینویسد 
کالب‌شین را +۰ جرا 4۳۵ حنین 7 ۷۷ ِ» آنحوانان را با کیدونیان 
متکبیاز کر‌دند. اما فر سکاد ۱ مقصو دش کالییس است ) من متتثارم 
ک اورا با ک-الیکه و ا دیف نشافند وکا که زد ۲ بان من 


را اند من ان 

درشهرهای خود بناه داده‌اند یکجا کیفر بدهم » . این عبارت تهدید 
آ کار ق ارسیلو می‌باشد 1 عه آبالیتنیین هت خویعی 5 ۳ ارسعاو 
داشته و سر هیرو(۲)خو اهر زاده ) بابر ادرزاده ۳( او بو ده درخانه 
وی درس خوانده بود.. مر رگ کالیستنیس‌دا نیز بچندین‌راه وشت‌اند : 
باده‌ای قفعه اند : الکاندرثر»‌انداد اورا از کاو ماو بختند . دار ان 
نوشته‌اند که در زندان بناخوشی در گذشت . خادیس »ینویسد : از بیم 
وه او با ارسطو -کرد تیاده و در ان کاز شکنی خو د سثر فت بیشام 
بدا بکزد او را گ فته شد ۳ و هفت ماه درز تحمر ری 5 بسیار 
نو مند شده و بیماری کر م : نیز داشت شت تادر آ تا هد فاد واین‌هنکامی 
بو د که الکاندر در د«ند در 7 او کسوددا کی(٩)‏ زخمی 
کی دیده بو ۵« 

7 (۸*)۱ ۳۹۹۹ )۱ 6 ۳33 (۳) درز بانه‌ای‌ار وا + ی بر ای خواهر زاده و بر ادرزاده يك 


امه بیش نمست و این تردید ار ]نا بر خاسته ۳ ؛( ۵ ۳۱:۱۱۱۱ 


بسپلکه هذر‌مهم او اوایندت که همیشه بایش آ مد ها کف کفم و 


۰)۷(۰ 

آ گتوان بن ود باز کرردیم : الکساندرچو نآ هنگلشسکر کی 
برهنّد را داشت میدید که سیاهیان‌هر یکی خواسته و کالای بدیاری‌بدست 
آوردء و هر کدامدارای بار سدسکینی شده واین کاو آنان را از راء 
سمایی بازمیدارد ۰ این 4 بامداد هن‌گام یک خهار جر خه های بار 
اناشته شده وبرای‌را ماه گنه بو نا کیان او ف | دسیدلا تخننت 
فرها تذاه بر بارهای خو دا 7 تش زدند ی بل باره‌ای دوستان خود واز 
آن پس بر بارهای سیاهیانآتش بزد . این کار باندیشه سخت دکنواد 
میده‌ود وبی‌شك‌مایه ناخورسندی کسانی شم ده ميشد .ولی ؟ 
دشواری‌را نداشت . ذیرا انبوه -ماهیان و گوبی کی با نان بادداذه 
بود ضدا بصندا داده داد میزدئد که تنها | له را که دربایست است ناه 
داشته باز مانده را آتش زنید و در این کار یادری اذ همدیفر در بغ 
نمیساختند . این کازسباهیان بش‌ازهمه براستواری الکساندد یافزود و 
اورا درقصدهایی که داشت پافشارتر گردانید . دراینآ خرها الکساندد 
قدمقوگ‌ذیده ازهی کی لتأهی‌سرمیزد باداش سختی‌مداد. جانه 
میناندر(۱) را کر یکی ازدوستان او بود باه اینکه در تن بایان 
بوده وا تجاراً رها ساخته بود بکشت . نبر ادسوذانینی(۷) زا که یکی 
ازایرانبان بوددواژو کناده جوبیکرده بوذ با ذست خو دگردن ژد . 

هنر‌های‌الکسا ندرراتتهاان ننایدداست که درحشگها دلیری‌فیکر د 
واززخم بافتن<و بش‌و کته شدن سباهیانش دل‌شکسته هلو دی ۰ یش 
از کزند هابیکه از بدی‌هوا بلگراو کمو‌نمی سیگ 0 


ترآ ها 
و یز نشدنی ت2۳ ی که از 


یبیج سید 


1/۸(۰)* 
سیسیمثر یی ی (۱) را ببحاصره گرفت و دز او بسیار استوار ودرجای 
باندی نهاده بو د که دست ان نمیر سید و ی سیاهیان نومید بودند . 
ااکساندر از ا کسوارتیس( ( پرسید: :۱ با سیم یس+رد دلیر ی است 
پاسیخ داد : او تر سوت ار هر که سی در <هان می‌باشد . الک 2 ه 
«پس ما آسانی: دژ دا میگيريم . زیرا که نکاهدار او نانوان است *. 
سمس‌فرمان هیحوم‌داده دراندلزم‌انی سیسیه‌ثر پس‌داچند ان,تر س‌انداحخت 
که دزدا بسیید . درجای‌دیگری که یز جنك سختی بریا بو د الکساندر 
حوائیرا 13 نیز نام الکسانده داشت ازد خود خوانده چنان کگفت کر 
پاید بجهت این نام دلیری بسیارنمایی . آ نجوان آ نروز چندان حانساری 
ک‌ده دلیری مود که کشته گر دید. الک ندرچون ان را فد ند 
اندوهناك شد . زان دیگری که بایستی دزی‌را بمحاصره بگیر ند چون 
درمیان لشسگر گاه او و دز رود ژرفی بود و سیاهیان از گذشتن آن 
باز میا بستادند الکساندر این دیده #۹ بکنار رود شتافت وجون نحا 
سید فرط » ددیخ 9 هرک شنا نمیتوام » و این گفته خواست 3 4 
دستیاری سیر خود از رود بگذرد ولی حاوش را گر فته نسگزار دئد و 
سیاهیان غیرت کرده بهجوم پرداختند و بآسانی آن دزرا بکشادند ..د 
این هنگام فرستاد گانی از دیگر دزهایی که درمحاصره بود رد او 
رسیده بودند وجون‌اورا دیدند کاخها ۳ وپاسانی همراهش ایست 
درشگازن شدند . دراین‌میان بالش برای‌اوآوردند واوخویشتن بردی 
آن‌تشسته بیکی از فرستاد گان که سالخورده تر بود و ۲ کوفیس(") 
روا مسکفت مشهن 
ده برسید : مردم شه ما حه 6 تون ها بگر دند ِ. 


نام داشت قرهات فا یوفص آم ب4_ نشیند ۳-۳ 


)( را 3 69 ۵ ۱ (۴) دااجنات۸ 


)+ 
الکساندر پاسخ داد : « شمارا بفر نرواه ی‌<ود بر 1 


ب#تر ین کسان خود را بو | دزد من بفر‌ستند ‏ . کو: فیس حخند 
1 ِ» ا رصد تن از رد و ان را 0 مد شا بش‌ستیم 12 


روا: ی من »*ر و آسانترخواهد بو د ؟ . 

بهناوری کشور بادشاه تا کسیاس ۱0( را درهندوبء ان گمان کر دءآأنن 
بانداژه په‌نادری مصر باشد ولی اذجهت داشتن جرا کاهها دمیوه‌های 
شیر بن بر مر برتری‌دارد. و د بادشاه بداناییشهور بو ده . جنانکه 
درنخستین دیدار خود با الکساندر باو چنين گفت : *بهن چه ما با هم 
میجنگيم ۶ ]با مقدود شما ازاین تاختن بسرزمین ما آنست که آب و 
نان مارا که خر دمندان تنها ی ی یسنان از دست,ا بر بابی؟ اگر 
مقصودشما آن جیزهای دیگری باشد کر مردم آنها دا توانگری 
می شمار ند در ایتدال بینیم | ی ند ءن بیشةر از شماست من میتئو ام 
آنچه دارم بشما بخش بدهم .واگ بر نزدشما سفتر است مانعی ندارم 


3 سیاسگ ار بذیر فتّن بخش ازشما باشم » 


ان وج گردیدک دست بگردن او اند اجه 
۳ ِ» 1 
را از حنك بامن بی نباز و اهدساخت ؟ ه ! شمار هایی تخواهید یافت تا 
مس با شما پکنم و بر شما بنمايم که هر اندازه که بخفنده باشید 


8 این‌سخنان دلنذین ۳۹ ور ار مهرآمیزی که دار ید شما 


بهتر آزمن ایستید ۰ سس‌هدیه هایی‌ازو پذیر فته وهد یه های بهتر ی باو 
داد . ۳ بواهای زرینی که تانه شبگ۳ه ژزده شده بو د یکهن‌ار تالا با 
ی / سرمر‌دان از برامو نیان الکس‌اندر ازا. 6 ر تاج شنو د بو دئد 


لی الکساندر با آن ول دلهای بیاری از هند بان را دسمت آورد ۳ 


: ۱ 0 


»)۷۰(« 

:وهی از دلاوران هندی در ذیرها گر‌دآمده به نگپداری آ نها بر 
حاسته بو دند و حندان دلاوری از خود آمودئد که الکساندر را یم بر 
داعت تاسر انجام نان‌ز,هار داده همه را ازعمشیر گذرا 4 آبن ز هار 
خواری يك لکه ای بن دودی کارهای ِ« ۳ اوست که ۴ ان دود 
بدانان کهدر آغاز بادشاهیش بود تا انجام باك وبی لکه میماند . فیاسو فان 
هند که بر دشمنی او بر خاسته و ود کائیرا که باو موسته بو دند 
منمو د ند دمردمر اف‌گهیاریآ: زادی یر عو ۱۵ 1 رما و ,ختند ان گس | 

آن فاسوفان وا گرفته از گاو بیاو یخت . 

الکساندر درنامه های خود تفصیل حنك ۳ «ورو ( را 

داده حنون تیگو ی ۰ میان دو سیاه رود هوداس‌سی(۲ ۲( نهاده بو د . در 
آن-وی رود بو دوس فیلهای خو درا بصف ده پاسایین کفز: گادا ب‌ 
را کرد وازككکر اه ارهمیشه هیاهو وغوغا باند بود وانرابرای 
آن میک داد که هندیان را برای‌حنك بشو راد َ متئو سید :ما درك 
شب ار باث و برطوفانی از کثر اه دبری رود را گذهته ب<ژ بره 
کوجکی‌د. آمدیم بیاد گان ودسته ای از سواد ان توانشد ار آب 
رگ , درا ,نهنگام ا گبان باران سیار دی در گر وه رعد غریدن 
دبرق زدن گرفت وما بآ نکه کا نی‌از-ماهیان خود را دید یم که بابرق 
سوخته و مر‌دنده جززیره وا از دست نداده با نوی رودروانه شدیم . 
میکو یل : س از این طو فان | ان آب رود سیاد انبوه و سخت ند 
ودر کنارخود کودالی بدید آ ورده اب بر ون دحتن اغاز 
رک سر لس تحاهار | فر! کر وت که چون‌ماببرو نآ مدیم حا بی‌دابرای 


بط ادن بدا امه بل دیع و هه حا افرز شکاه 9 باتلاق بو د ۰ درا ینهنکام 


0( جشدم (۲) وعم۱۱۳۲۹۵5 


از و هدوز ساعت هشتم روز بوزد که دمن باك تبون وگ د بد 


۰)۷۱(۰ 
بوده کذ میگو له الکساندرا یعادت وا وف : «ایآ تیان 


:و ۷ «ن رای 
آانکه شایسته سنایش شا باه 


شم با اچه کر زندهایی رو برو میشوم ۲ . این 
خنی انت که و تگاشته است . باز الکساندر سک خر ۶ 
تاهیان چون بکودال رسیدند قاشها را رها کرده با ژده د ابزار های 
حنك خو د و( 0 تا سینه های آ نان بالا می آ۰د . جودمن با 
سوازه دومیلو نیم جاو تر از پیاده دفتم که گر دشن‌ساه‌ای کردرشتببان 
۳۹ باشم ئ اد اد بتواند بباری آنان برسند و این بش بنی ,جا 
بو ده زرا همینکه پیشد فلیم نا کهان هزار سوازه وشصت گر دونه زره 
پوش ازدشهن که اژلشگر کاهخود بجدا شنده بودندسبلهآوردند و 
من باآ نان جسکیده جهارعد سواره را کفته همه -گردونه ها را بشما 
کی فا . خود پودفش چون ذد یافه بوذ که هاید- من آز آب بکرم 
اند کی ازسیاه خودرا در کنار گزارده بود.که باژ مائده ما کیدو تیان 
را از گذشتن رود .بازدارند و خویشتن با انبوه سیاه روی بما آورد. 
و ی‌من جون فزو : لی‌دشهن‌د | دیدم و بایستی ۱ و فاها هک حود 
نگاهدارم‌لشگر را بدو بخش کر 
ب» و وس (۱): 
داد 


ده خودم د مت مسا تیاه دشمن تاخته 
دستوردادم که بدست‌راست مَاز د وا, ن‌ند بر تیحه درستی 
1 زیرا دبت راست ودست چب هر دو شکمزت با نت وی هل شیاه 
فشار آوردند و گرد فیلها ف راهم در آ دا بحاك دست بدست بر 

ای 
سب 


سر م2 جو ات کا شوه بمها که شا در :کارشهای خود ازاین حنك داده . 


مسجت قاندیی؟ ی‌تاریخنسگارآنا بن‌سخن را آوشته‌اند که ود بوروس‌چهار 


فراع و یک و جب پلندی داشت و چون ریق فیل نود که یل بس 
)0 عجمی 4 


*)۷۲(۰ 

ون کی بو د مششست از بلندی وتو مندی حنان زوم کا ان دیگر 
پررفی کب . قلآز دد مراسن تک هوق افش آز موف میلسی داد 
پاسای شبکفتیاز بو زوس میکرد. ذیرا نا هبت‌تاسکه نبرو ددان دافعت 
و متوانست حنك تماید دلیر انه جنك کر ده هر که را ک ترديك مشد 
دور میراند ولی‌حون زخمهای فراوان بن اورسده و هم دید ک ببابی 
ثبر ینوی او اند از ند در این *:کام بو دکه ی ور خوایده با 
خرطوم خود تیر ها را ب-یران میکشید . بوروس جون دسلسگس ] 
الک‌اندر ازو پرسید : چگونه میخواهی با تو رفتاد شود ؛ پاسخ داد 
بادشاهانه . الکساندر با اورفتار از شگی ۹ اورا میب نشاند کی 
در آن فرماترایی که داشت با زکزاشت ۱ واه سرژمین‌هایی که از 
آشووآندو ازدیگران گرفته بو د همه را باو سیررد که همین سر زه‌بن‌را 
کرفتهاند باتزده گوثه مر دم در آن زند کی داشت و دارای «جهز ار 
شهر بزرك بود گذفته از دی‌های فراوان ی که داشت . هم سرژءین 
دیگ بویا ؟ #ضته ب آنن پور که بررازاین‌شهر ده میشد و بدست آورده بود 
ِ فیلیوس که یکی ازدوستانش بود سبرد 

کمی پس از حنك با پوروس بو کیفالوس ( اسب اسکندر ) مرد 
برخی وشته اند این دراتیحه زخه‌هایی بو دکه بر داشنه بود و در »يان 
معالحه بءرد ولي او یسکر بوس میئو یسد که مرک او از فرو ک سال و 
افرننوة گ بو د زیر | تا ین‌هنکام سی‌سال‌داشت . ااکساندرازمر ک 
آن جندان 0 ۳ ۳ بك دوحت وفادار نز دیکی را از 
دست داده و شه-ری در کتاد هودادسس شاد و ارهه بیاد انیت 

«ب و کیفالیا » نام نهاد و گفته ندشورد ۳ رایادسکی که همراءآورده 
بو د و بیار دوس میداشت شیاد اهاده نام 3 بتیراسی( ۳ اد 
10۳ ۱5 ۳ 


۰)۷۳(۰ 


این جنك آ < جن باپوروس‌چثم ۰| کیدو نان دا مر انیده وداری 1 


ف 
را با بدا م سا انید که خیگ کا نساشد درهند بش و 
که دشمنی که 
بو دبرایجو کی برواغ مه‌سختی دیدنداشت پذو دسق‌دادند کالکساندژ 
رااز گذشتن‌رود کان که جنانکه نان گفته شده بو د حهاد یل هنای 


دش از پیست هار باده ودوهز ار سوازه بمیدان اناورده 


آن وچپار صد گزژدفیآن بو ده و درا نوی سماهیان یشماری آرد 
آمه باتتخلار ما کیدو نان نشسته بو دندبازد ار ند زير اجنن خررسیده بو د 


که بادشاه ازدا ریتان(۱) و باد شاه پرایسیان (۲) در و رود 


اتظار شمارا دار ند وهشتاد هد زارسواره ودو ست دز ار باده ۳ 

گر دو نه زره :وش و ششهز ار فیل سای هم | ۰ آور دداند ۱ «م 2 
تداشت که این خبر‌ها درو غ بوده , زیرااندرو کو توس(۲) ک دی 
پس‌آذاین‌ددا نسژمین بادشاهی یافت باتصدفیل یکیدا به ساو کوس(؛) 


هد به فرستاد ذفل او سعاهی فد آز تن ندید اورده پر سر اسر هند 
آ مه 


فر مار واشد. الک‌اندر نخت‌اذاین ۱۰ تاد ی شمان بان 


میدن ۳ 


غمکین گر 
غمهین لر دید حندانکه ازحادرخود بر ون نامده وخودداروو زین 


انداحته پماه ان بیام 0 راد که ا ارشما بگذشتن از گا نك راضی 


مشو ك 


من‌ازر وی و شماهم خورسندی تخواهم مود . زیر ا باز گشتن 


ما ازا دا خود دلیل‌شکست خواهد بود . ولیکن سمس جون بانشاری 
دوستان خو درا دید و یز سیاهیان در 4 حادر او کر د آ رد زار ,پا 
مینه‌و دند نا گیز پرشد» با آ نان‌همداستان گردید . ولی‌خوددادی ازاین 
کر که درآ نجاها یا کارهای دروغآمیزوفر بکارانه 0 
۲ درزم انیایآینده مر دم اورا و کارها: بقزا بسیاز ۳ وبا شکوه 


)۱( ۹ 1 ۳ ۰ (۴) دستایم له (6) تن جر 


۱)۷(۰ 

بعنأسند . منلا زده هایی بیاربزر کر از آ نکه سماهیان او می‌پوشیدند 
وکام وابزارهای‌دیگر اسپ بسیار بزر کار ازآ نکه داشتند ساخته در 
اینجا وآ تجایراکنده نمود. زدرآنجا ها قربان‌گاهها بر‌ای خدایان 
بیاد نهاد که هنوز درژمان ما پادشاهان برایسیان بهنکام گذشتن از رود 
سر در براب رآ نها فرو مبآورند بدانسان کارسم یونانیان بوده .] ندرو 
کوتوس در آن‌هنکام سر بحه ای بو ده و الکساندر را در آنجا دیده . 
کفته اند بار ها میگفته که الکساندر بسیار اندك مانده بودکه خود را 
پادشاه همه آن‌سرزمین ها گر داند . پادشاه آن ذمان بسیار خوار ودد 

ازد مردم مبفوض بو ده واین‌درسایه بدی زندکانی او بوده است . 
پس‌ازاین کارها الکساندر خو است اقبانوس‌را هم دیده باشد این بود 
دستورداد کفتی‌هایی‌سا عند و ار در آ نها نشسته تماما کنان رود را 
مییمو د . ولی‌اين کشتی رانی او بل ببهوده و سود نشد . زیرا در 
چند جا اژانسو با ازآ نو پیخشکی ددآمده شهر‌های‌استوادیرا بکشاد 
لیکن درمحاصره يك شهر ی‌از آن مالیان که مر دمی‌اژهندیان و بفزدی 
دلیری مشهوو بودند ود را پخطرنختی انداخت . بدیلسان که چون 
هر راتیر باران ۳ هگ ان شور مرا دور را ندند خو دالکساندر 
شتین کسی بود که از نر دبان بالار فت وهمینکه بای او بدیوار دسید 
فردیان بشکسست و او درا تما ها مائد و ازسوی‌دیگشهر نان از بائان 
اورا به #یریادان گنفت : خرچنی هنسگام سشای اتود را شاخته‌کازی 
که کر د ین بو د که ازآن بالاحهیده خو درا بمیان دشه‌نان انداحت و 
این خوشبختی او بود که برروی پاهاینود افتاد و قضارا از درخشید کی 
زره او شهر بأن‌چنون می بنداشتند که روشنایی ازو برمیجهد باخود حیز 


سرابا روشنی»بانه او وایشان‌حابل‌است دیاین بشدار ترس گررفنه از گر د 


تنج می بر داخت تاروزی آواز ما کیدونیان را ددیر ون‌شند که بر ای د 


) کدی ناه )۲( 65ص جر زر[ 


*)۷۵(۰ 

او پر | کنده شدند . لیکن‌سیس‌چون دوتن ازپاسیانان خاس بالکساندر 
بو ستند و آن‌ترس ازشهر بان دورشد بحنك وش آهده دست بدست بر د 
نمودند و سطت میکوشیدند که او دا با نیزه با‌شیر زخمی سازند. , 
الک‌اندردلیر‌انه میکو شید وخود را ننکه میداشت تا یکی از شهریان 
از دورتیر ی‌| نداخته وچنان زور نود که بکان از زره گذشته در میان 
دنده های اوز بر سینه ۱ فت. این‌ذخم حند آن‌سخت بودکه الکساندر 
خودداری تتوانسته وخو درا پس کشیده زانو بزمین نهاده بایستاد . آن 
تردن چون چنین دید با شمشیر کشیده,ر سر اوتاخت وخود کار اورا 
میساختا| گر بو دکه بو کستیس(۱) و لیمنا س (۷) که هر دوزخمی 
بو دندخودرأیمیان| ندآختند. لب-نائوس نز ديك بمررك بود. ولی و کستیس 
ایستاد: کی "کرده باری نو د تا الکساندرآن شهر بائر| یکلفت. باا همه 
هنوز از از خطر ارست . ذیر| گذشته ازز خمهای دیگر که بر داشته بود 
ا گهان کرزی بر گردنش زدند که دیگرخودداری تواسته أاگزیر 
شد بدیوار تکیه نماید . ولی باز بادشمنان دو برو استاده 0 
میکر د ۷۲ در این مبان ما کیدو بان زاه مدا رو بدرون د یختند و 
رل درآمده او راک این‌زمان با هوش خو درا باخته بو د بحادری 
فر‌ستادند و در سراسر لشک رشهرت بافت که او کفته شده . و حون 
"حو استند تبر را از تن اودرآور ند حون تبر پبس بزرك و کار ری بو ده 
ودرمیان استخوان استو ار شده بود در میان کار از حال رفت و ان‌ديك 
بءردن بودتایس ازدر [" مدنتبر دو باره بحالخو د 1 رکشت . ا رحه جه <دلر 
کشت وا ی جون‌سخت نانو ان‌شده بودتادیرژمانی بر دن‌بامده با ۲ سود کی 
«دن 


ارگ 
5 مده فر ؛ بائیها فن برایخدایان کرده زود 


ردآمده بودند واو پترون |[ 


۰ 2( ۰ 


بان ات دراین گر دش در بای الکساندر درای-ووآ نوی نعیگی 
کی شته شهرهایمهمی را بدست ورد . 
جح كت ۰ ۰ جح 
هم دراین گردش او بو دک ده تن‌از فیلسو نان‌هندی‌را دستگیر کرد 
ذیراا نانمردمرابروی‌شورانیده کاررابرما کیدو نیان‌سخت.یگر دانیدند. 
جح ۰ ۰ ۰ ۰ ت 
ایناتراک 3 ومنوسوفی ‌ِ میتأمید ند شهرت ایشان در پاس خکوناه ۳1 
مغزی بو دک 7,4 برسشی ببدر نك میاداد ند : الکساندرخو است ایشان را 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سس ۰ 
بیازماید بدشان که از هر یکی پررسش‌سختی تماید وهی یکی که باسخ 
جح 5 ۱ 
مناسبی ندهد سز‌ای‌او کشتن باشدو بزدکتر ینآ نان رابداوری‌ب گید( : 
از نخستین پرسید : آیامرد کان بیشتر اند از ند گنان . پاسخ داد : 
«زند کان . ذیرا آنکه مرده‌اند هیچ نیستند » از دومی, بررسید : آیا 
درزمین حانوران ببشتس بد بد میا ند با در دریا . پأسخ داد :۰ درزمین . 
چراکه ددیا دز بخشی ازذمین میباشد ۴ س‌سشش از-ومی‌این بو ده : 
حیله گر ترین جانودان کداست . او پاسخ داد : « ۲ نکه هنوزم‌ردمان 
باو دست نیافته اند " . اژ چهادمی برسید : اینکه مردم دا بدوزش بر 
می‌انگیختی چه دلیل بکار میسر‌دی . او پاسخ داد : « دلیلی حزٌ این 
نداشتم که هر کسی باید»ردانه زیسته و گنه مردانه بمیرد» ازینجمی 
سح 
بشید : ۷ شب بزد کر است با روز . او پاسخ گفت :سر انجام 
روز یکروز بزر کتراشت " وحون دید الکس‌اندرسخن اورا در یافت 
.۰ ۲ " ۳ ۰ ۳ ۰ 
وه ‌ تک کش ۸ ب دای شک که ميکني حزدرا نتظار باسخهای 
شسگفت ماش . سم دیشر ی بر سید یکمر‌دی چه کندک از د مر دم 
بسیاد گرامی باشد ۰ اوچنین کفت :۰ بر ومند بو ده ولیسهمناك نماشد » 
۲ "0 ایی‌داستان‌زافر دوم تیو فرشا هتاره ووهت ولی‌او #یکو ید الکساندرهمه بر ستها 
را از یکتن‌نمود وچدانکه شعرهای شاعررا ۱ این‌داستان پاوتارخ بسنجیم خواهیم دید 


در بسیاری از پرستها و یاسخها حرف هم رویدادر 


۰۷۷) 

از هفتحی پرسید : یکم‌ردی چگونه میتواند خدا شود. پاسخ داد : 
» بایآن کند که حز از خدابر نمی آ بد *. هشتمی پاسیخ واد: «زند کی 
ابر ومنهد راز من تک میباشد زیرا میتواند ۲ همه بدیختی ها شکیابی 
کید اه آ شین چون. پرسید : تاجه انداژه شایته ات ک آدممی 
زن دی کند؛ پاسخ داد: * تا اندازه‌ای که مگ دا بیشتر دوست دارد 
تاز نده ماندن دا ۲ ۰ این مان الکساندررژی بان کسی کردکه اورا به 
داوری بر گمار ده بو دند. و فر‌مانداد که داوریخوددا بتماید. ارچنین 
ات » آنحه من فهمیدم هر یکی ان اینان بدتور از دیگری پاسخ داه » 
الکیاندر گفت: * کر داودی‌شما این باشد نضت خود شا کید 
خواهید بود» او پاسخ داد : « »۱ مکی آن گفثه شما که ه رکه باسح 
بد داد کفته خواهد شد دروغ باشد » کوتاء سخن : الکساندد بهس 
کدام بخشذی کی ده همه‌را آزاد ساجن . 

ولی بفیل و فان ی مشهور تر از ایتان بو دند و هر کدام در 
کوثشه‌ای تنها میسزرستند اونیسکر یتوس دا که شا کرد بو کنیس 
بدا ندیش(۱)بود فررستاده از آ نان خواستارشد که نرداو ایند . کالانوس 
را کفته‌اند که با کیرد بی پروایی در آمد باو دستور داف ک بخست لخت 
شده سس نز د او بباید که هر گزستی یانش آهد کقه ارت 
از یش خود ژیوس‌آمده باشد . لیکن‌داندامیس اورا بر می و مهربانی 
پذیررفته بسیخنانی که او ازسو گراتیس (ستراط ) و پوتاوراس (0) 
درو جنیس نقل‌میکر د گوش‌داده گذفت‌اینان برد نی اند و در «یج 
چینزی اغزشی از آ نان می ینم جز در دلست-گی‌سختی که بقا نو ما وعادت 


های کدور ود دارند . برخی دیگر کگفته‌اند که داندامیس نها این‌را 


60 متصود از بد اندیش آنکه برههه چیززند کی نکوهش کرده و هم هکس رابد 
می‌شمارده اند (۲) وهرم مارم 


۰)۷۸(۰* 
سین 5 بر أیحه الکا ندرر نج کشیدهآ نیمه راه را تا اینجاا مده‌است؟ 
بهرحال کالانوس‌راعم تکسیایس‌راضی‌ساخت که بدیدار الکساندر برود 
کفته‌اند که نام درست او سفیئیس 6 بوده ولی حون عادن داشت 
9 بیابی کلمه «کاله « راک درهندی بجای سلاع امتق بکار ببر د از این 
<هت بو نائیان نام او را کالانوس کنر ار دند کته اند او نکته بر »غز 
مهمی‌را در باده فرمانروایسی بالکساندر شان داد بدیسان که پوست 
خشکیده جرد کیده را برژهین انداخته از گنار آن راه دفت د بهی 
کتاری که بای میگراشت کناردیگر ازذمین بلند میشد , ولی‌جون بر 
میان بوست پای کزاشت کناره ها یز بحال خود بودند و بدیسان 
فهمانید که بادشاه باید دردل بادشاعی‌خو د ۴ و ۳۳ باشد نه اينکه 
در کذارو کو شه آن بگرده : 

این‌سفر الکساندر بر روی رود هفت ماه کشید وحون بدر با درآمد 
در بره ای رسید که خودس آنرا اسکنلستوس (۷) نامیده ولی دیتر ان 
لکیس( "کر ا تاد وچون‌درآ دا بخشگی درآ مد قربانیها کر ده 
ممم 

وتماشایی که مییخو است بدر با نمو د. درهمانحا از خدا خو استارشد ۵ 
کار ند حهانگهای هبتر به دور ار ازا تیجا که اورفته است برود 
سس دستور داد کشته-ای او ۹ نیا رخوس(٩)‏ را فرمانده آ نیاو 
او بسک بتوس را رانده آنها بر. کات در در با بگردش و مساو 
ببر‌دازند و کنارهای هند را بدست راست خود انداخته راه سمایند و 
خود اوراه خشکی را یش ۳ فته بسر زهءدن اورتیسی(*) در آسقه ی 
آ تجا بودکه از حهت خوراك بسختی اوتادند حذ دا بکنه بسیادی از ک.ان 


او از ؟ 5 پم دنقاف از تجگ و ست هن ار بیاده و بانزده هزار 


(۱)مع«تطوو ( (۱)جنا دنز 3 (۳) دن‌ا انعر (4) دنرلنه !۱ (م) و0۱۱6 


«(۷۵)» 
سوآده کاهعر اه بر ده بو د سحه نی "و افست یکجهاز بك آ ان را از این 
سف هد باژ » س بباورد ۰ بازمانده آن ار ناخوشها د از ر‌مای‌حان-وز 
و بالانرازهمه از کرسن-لی ابود شدند . زیرا راه آ نها از -رزمین بی 
آپ وبی یبود کم ردمآ نجاجزاند کی کوسفندنداشتند و گوشت 
آنهان ز بدبو و۳ وار بود و ازانحهت تاجار بودند. که با ۳ شت »اهی 
زندگی نماشد . 

س ازش روز داه پیمایی به گیدروسیا (۱) رسیدند و در آنما 

خوردای وهمه جین بسیار ة راوان‌بود ۳۹ بادشاهان‌هسایه وحکمر انان 


شهر‌های : ود« مك [ مدن‌اورا شنیده هدوز م مش‌ازدسیدن | ماود ۲ 


و ده بو دند 
حون ل سماهیان اند کی در ۲ احا بیاسو دند راء کارما زیل(۲) ۳ دش 
حج ن ۰ 

زر فءند و درسراسر راه جشن دسود بر با داشتند ۳ برای خود 


الک ساندروهم :زمان او یدنه فرش ض‌ بامد هه نمودند که هشت اس 0 


داباستگ میکشید وا نان‌بی پر ده برروی‌آن ی شب و روز بیاده 


۳ ساریو و شکز زاری‌میر داختند. سشت مس آن کی‌دوته های مشه‌ادی 


بودکه بررخی‌را با پارچه های ارغوانی پوشیده وبر دوی برخی‌سایه بان 
ازشاخهای‌درحت قستت کر ده بو دند که زود عون گرده 9 ز ار دند 


امماز 
فآ وور 7 ۳ باژ مانده دوستانوس ی کرد کان او : سیم و سا ای 
و بر سر خو د س_ 3 


ای الوم باده کی اری بو دند . دیگر درایشجا خوه وس 


وزره هر از دیده نمیشد سیاهیان همه دردست خود حاءها وتا و 


داش دک درده‌ها و قدمهای بک زگ فر 3 بر ده بر‌مساختند و ام : تدرستی 
چگ کر شخو زود ار سرراسرداه آواز سرناونی باند بود که »رزدند و 


#یکو بید ند و زنان میر قصیدند بداسان 3 در حذنهای باخوس ۳( 


)60005 090 ۳ رمان کز ذونی (۳) ۵ خدای هی 


۰)۸۰(۰ 


الکساندرچون بدشسان بگو هك کیدروسا رسیده در | تج شین 


گرفت فرماند» کفتیها یادخوس تزد اوآمده و با داستان سفر خوددا . 


الکاندر جندان بهیحان آورد که خواست خود او از دهانه ایو فر‌اتس 
۱ فرات) با یکدسته بزر گی از کفتی‌ها ددیا پیمابی کررده کنار های 
عر بستان و افریقا دا گردش کند و از کنار ده 9 
بما کیدونیا برود . اين بود دستور داد که کشتبهای فرادانی 
ثاپسا کوس( ۲ ساخته درهءه حا ناخدایان ودریا یمایان آماده ۵ 
دلی حون هنسگامی که در هندوستان خبر‌هایی از سختی کار در برابر 
هندیان و از زخم بر داشتن او درحنك با مالیان بایر ان و بهمه حازسیده 
ومردم اززنده بر گفتن‌اونونینده بوده‌اند وازسوی دیگی بدرثاز بهای 
حکمرانانی که او بر شهر ها گر و و دمردم را بستوه آورده بو ده 
ازاینجهت درهمه حا مر دم بجنیش بر‌خاسته ورشته کار هانزدرك بکسیختن 
بود . درخود ما کیدونا اولمبای و کلرو ترا بدش‌نی آتتأتر بر خاسته 
فرمانروایی‌رادرمیانه خود بدوبخش کرده بودند ؛ روش اس ابر وس 
ازآن اولبیاس باشدوما دونی اذآن کلیویترا . الکساندر چون آين 
مکی او گت ماددم بخش بهتری دا برای خود گرقته » ژیرا 
ما کیدوبان زیر بار فرمانروایی‌زنان نمیروند . این بودکه نبارخوس را 
پار دیگرداه انداخته دستورداد که کنارهای‌در بارا پر دد . خود اوراء 
داکه پیش گر فت درهر کجا پفرمانروای بد دفتار بزاها داد بویوء 
| کسوارتیس(۲)بک ی از پسران ابولیشی(٩)‏ را که ب هس شود با 
وه پکشت.. خود 7 بجای آذوقه و خوداك برای اسان سه 


)۱( وت ۲ ,۲۱۳۵۱۱6۲ مقصود بل طارق است (۲) ددا:005:] شهری 
در بابل بوده (۳) وعادجد0 (4) وماهادام 


‌ آنجابودند بغل گرق» از آ نان‌خو ترش رورا باه مد رت 


*)۸(۰ 

هزارتاللت پول سکه زده شدهآورد. بود الکساندر فررماندادآن بوا 
را درا و أسیها دیختند وچون‌اسبهانزديك آنها نوفتند ااکساندر ۳ ت 
پساین چه] ذوقهاستکه بر ای‌ماآ ور دهای ز رمانداد اوراین ندان‌بردند . 

حون بارس دسید ,ول در میان زنان را اند بدانسان 39 دسم 
پادشاهانخو د ایشان بود که بادها پپارس آمده بهر یکی اززنانتکه زری 
میدادند وجنانکه گفتها ند برخی‌آذایشان از <هتا بن رب گمتر بارس 

بی آ مد فك . از جماه اوجو س(۱) چذ-دان دست بسته پود که در هعه 
1 یکبار هم باین میهن بدران خو د شاماد سه س الکساندر 
آ گاهی یافت که خوابگاه ک اوددش‌دا باز کرده و آنرا تهی‌ساخته‌اند. 
پولیماخوس (۲) ک این کاد دا کرده بود الکساندر فرمان داد او را 
بکشتند .با نکه وی در‌یان‌ما کیدونیان مر د ۵ گرامی بو ۵ بر گوز 
دار یوش چنین عبارتها : ی‌نوشته : «ایمر دهر 9 سی توهستی و ازهر کیعا 
ما یی ۱ زیرا میدان مک 7 توخواهی آمد) من کوروش یناد گرا 
بافشاهی بارس . ازاین اندك زمینی که 7 تن مرا پوشاننده بر من 
زفمت من ٩‏ . ۳ الکساندررا تکان داده اررا به ی 
کارهای] د, يان متوجه ساخت ودستورداد کر درذیرءبارت معنای آ بر 
ب* بو نانی نقش کنند . درهمان زمانیهاکالا: 
دوده هایش بد ید | مد بو د خواه ش ,گرد هن 3 درس 


کنند دحون بدانسان که بو د درس ردند بر اسر می نشاه بد انیا 


وس جون نا از دبری درد در 


ال وازاسب‌فرودامده باره دعاها, ۳ و بذو دجیزهابی باشید ر 
موهای خو درا , بر دا درون آتش‌انداخت دس ما کدو: مان را 5 در 


نی بادشاه 
)۱( 6 سم پسراردتیر دوم ه هخامنشی که بنام ار دشر سوم بادتاه 
)1( ونا ۵ص رام 


و 


۸۲(۰) +۶ 
خود با شمه که خوشی بگ نادند و بادشاهرا کف تکه فناک ندارم که در 
بابل تورا د,دار خر اهم کرد. بس‌ازانجام این کار ها برروی هیءه ها 
دراز کفیده روی‌خو درا بوشانید وجون‌آش باو از ديك شد هجو نه 
تکانی تخورده هم‌حنان خوابید و خودرا فر بانی ساخت واین عادت همه 
فیل‌و قان 1 سر ژهین میباشد . جنانکه همين کار را ن د ان هندی که 
مین اه قعسن 1 ن ۰آمده بو دکه مردم هدوز جابی را در 11 ب ان نشان داده 
« تیه هندی " مینامند . در بر گفین ۰ از آنتاشای مرگ هندی الک ندر 
2 اوه ی‌ازدوستان یره ره رات بزر گک خودرا بشام دعوت 
۹ تور ار گی زورآزمایی نماین دک هر ی یکه 


ار 
)۱ 

مش مر‌ازهه خورد تاحی رسد راو زارده شود. . بر وماخوس .4 
قنملار خور د و غبروزی ننام او در آءد و حایز ء این کاررا که يك تالنت بود 
در بافت .ولی بس‌آذاین حایزه به روز مشتر زنده مود واز کن ندان 
سود گن : یا + ازه مر د خار بسچول و بکتن‌دیگردا ذ ز منود 
3 بدانسان مداد . 1 

در شوش الکاندر دخار دار وش ا ۳ را یه پر شید : ۳ 

4 ترا سی 

گرانمایکانیر ازز ناناب ان بدوستان‌ونزد کان‌خود داده بر ایعرد 
و بشتن‌و | [ ارو عروسی | آ اک چندی بیشز او بی .کی ده بو دندحشنی 


۳ 3 ‌ 0 حنانکه کف اند شهار ه 
بزرك بر پا ساخت . در | کو ِ ۹ 


یل سود بر 
میهمانان کر از هرآرتن ننوده و اد بهر یکی‌ازآنان يك سافرزدیتی 
بخش.د ی بخششهای اوجشم بوشیده نها این يکي را اد میکنیم 
کر مه وامقای سیایان خو درا پرداخت وآن ه هزاروهث:د ودفتاد 
ِ 9 اه توق با 
تالت کما بیش و د انتیتنیس() )که حشم خو درا از مرگ داد بو د ب 


۱۱۵۱۳۵۱۵۱۸۸ 0( م۱۱۱۱ 


۱ ۰)۸۳(۰ 
آنکه وامی کی نداشت به ابر نك خود را در ذهرست وامداران حا 
داده و کدرا ۳ واداشت که بدروغ خودرا دامخواء او نشان بدهد 
و بدین بر نك پولی دد یافت . لیکن اند کی نگذشت که پرده ازردی 
کار بر داشاه شده خسن بالکساندر رسید و وجنان بر آشف تک دستود 
داد[ تیکنیس‌را ازسیاه چردن کنند ۰ با آ که اوسیاهی ب‌بار دلیری بود 
که بهنسکام جوانی درسیاه فیلیو س زمانیکه شهر پرنئوس(۱) را کرد 
فرو کر ننه بو دند تبری بچشم‌او زده شد و او بی آ نکه بگزاردآ ثرا از 
چشمش بردن آورند و بی آ نکه از میدان کتارم کیرد هحنان بحنك 
پرداخته دهمنان دا پس دانده بشهر با گردانید : از اینجا بود که 
نمیتوانست بزجناق هی چا الک‌اندر در باره او روا داشته بود تاب 
پباورد و بدا بوو که ۷۵ و خواد قفی و آهند. که ازاین <هت 
الکساندر برو بخشیده یز احازه دا دک بولی‌دا که جداییان ه‌ترنخگ 
کر فته بو د برای خو د له وازد ۱ 
ی‌هزاد پ-ررا که‌الک-اندرب موز گادان یو نانی‌سیر ده ور فته بود 6 
بر گشئن‌اوهمه آ نان هنم آموخته و بس نيرومند و زیا گردیده بودند 
وچندان‌چایکی‌وزب کی از خودمینمو دند کدالکساندر بی‌اندازه خودسند 
ردیل ولی ما کیدو بان‌ازانکارسخت دلگیر شد ند وم سآراداشتند 
که‌الکساندرا یشانرا از چشم خو اهد انداخت وحون‌اوخواست که سباهیان 
مار پاشکست دا بما کیدونی باژفر‌سند نانتاخورسندی‌نموده گفتند 
این ر فتار دوراز داد کری وم قانیگ اس 5 بس‌ازا همه جانتءار بها 
کنونآ نان | * پسندیده با حالی بمیهن خود نزد خو یشان ودوستانشان 
از فرستد که د در بیرونآمدن از نجا ترا زآن‌حالرا دایتهاند واین‌بود 


0( عن اه 


۱ »)۸(« 

که ازالکساندر خواستارشدند که بهمهآ ناناجاژه باز گفت داده چشم‌از 
ما کیدونبان ببوشد و کنو نکه یکدسته پسران رقاص‌را برای کارهای 
خود تهیه نموده هم بدستباری آن پسران بجهانگشایی برخیزد . این 
سخنان بر الکساندر سخت گر ان افتاده چنان بر آشفت که گذشته از 
نکوهشهای زبانی که نمود آ نان را اژ پیش خود دور رانده ایرانبان را 
بخویشتن نرديك ساحت و پاسبانان خود را از میان اینان یگ وق 
ما کیدو نیان‌چون‌چنبن دیدند که الکساندر آ نان را از خوددور کرده با 

ای انیان‌در آمیخت وبرآ نان هر گونه بی احترامی دریغ نساخت در ییش 
خود خوالر گر دیدند و ازرشك وخشم نرديك نیو انسگی بو دند.. سر 
انجام بخودآ مده چاده جززاین ندیدند که ساده و بی اب ارجنك تنها رخت 
های زرین‌خود دا در بر کر ده به پیرامون چادر او گردآمده گریان 
والان‌خواهش کردند که باایشانآن رفتادیرا کن که شایسته بو 
اوست . و[ ی‌این تدببر جندان مش مر فت اک د. ژیرا اگرچه خشم الکساندر 
اند کی فرونشت بااینهمه بایشاناحازه درآ مدن بیش خود نداد وجون 
آ نان م‌ ازآ :جا بر عخاستند دوروژ و دوشب بهمان حال, سیری,کز دید 
تا درروزسوم الکساندرازچادر بیردن آمده چون همه‌را دید که کر ِ* 
وزاری میکنند و فروتتی‌ها مینمایند دلش بحال‌ایشان سوخته دیرزمانی 
دی بزمیگر بست سبس بازبان مه آمیزی بسخن آغاز کرده.کاثیر اکه 
درخور کار فودند. دستورداد رکه بماکیدونی بر گشته درودهای اورا 
باثتباتر بی‌ساند و چنین گفت که چونآ نان بما کیدونی برسند در همه 


بز مها وتیاتر‌ها ددبهترین دبالاثر ین حانها خو اهند نشست و بابسا کنهای 


3 تاجد ار خو اهند. بود. نیز دستورداد که کسانیکه درراه ا رکفته 


شدها ند ماهانه آنان در باره فرزندانشان بر فرار باشلد. . 


۸۵(۰) ه 
چون او به ها کماتان ( همدان ) رسید و کاده‌ای مهم خوددا انجام 

داده بود درآ نجا بگر دش وتماشا و کامگزاریها پرداخت بویو هک » 
ه«زار باز چگ وساز نده و نوازنده بتا زگ ی‌اذ بو نان فرستاده شده ورسیده 
بو دئد . وا ی او شی هیفاستیون که که ار فا وا فاد این دستکاه 
دا بهم زد . ذیرا وک یکسپاهی حوانی بود ددآن بزمها وسودها در 
خوددن اندازه نکه تمیداشت و ۳ ی که طببی او لاو کوس(۱) 
به تباتر درفته بود برای ناهار یکمرغی ,را خورده و آن روی آنْ باده 
آوشید ونا کهان , برافتاده باندك فاصله پم د : الکساندد در سو گواری 
بروخردوآدمیگر ین پاک ادده فس مانداد که بیدو نك بالها و دههای 
همه اسیها و استر‌های اودا ببر ند و با دوهای شهر دای نزديك دا بر 
انداژ ند . حازه طنیت را بجهار مخ کشیده بکه بکشت . نی ذدن وه 


موژیکها در. صن سر ۳ 0 دیرزمانی غدغه ان بود ۳ از برمتشسااه 


آمووره ده‌آمد ک هیفاستیون جر که فهر ما نان پذ بر فته‌شده و بالکسا ندر 
دستور داده شد که بی‌ای‌اوة با نیا بکند واورا گر آمی بدارد . درا ینهنکام 
کل الکساندر خ<و است ست بکشتاری بر داخته از ۲" نراه دل <ود را از غم 


سیکیار کی داند بنام شکار و آدمکشی رون ود ونیا ن(») 


شاخ همه ردم را ازتیغ گذرانید ۳ ن بودآن‌قر بانیها « ی که برای 


ردان آن‌فهرمان کر ده شد . از برای ساخ: ان اور وبا رک اهی و آرایش 


1 نها ده هار تالّت قررار داده وهنوز آرزوداشت کر 7 نچه ساخته خواهد 


شد درزیبابی‌وارزش , بیش آزذاین‌انداژه مخار ج باشد واز :4 رین کار در 


میان. هه ۳۹ اسنادان استاسک أئ ۳ : اش کت بد ذ یر | او همیشه از 


)1( جه6۱ )0 10 عم این مردمان در کوههای ارستان و بختیاری نشیمن 
داشت‌اند وشا ید هنمین مردم است که سم سن از کوه باین ۲ مده و خوز امیده. میشده که 
خوزستان یاد کارنام ایذان است ۰ (۳) ی‌ادی‌زومر5 


۰۸۰ 

هثرهایی. گفتبآومیداشت که سیارشگفت و باور نکردنی مینمود . از 
حمله هنگامی بالکساندر کفته بود : از همه کوههایی که من میشناسم 
کوء آ وس(۱) درثرا کی ببشاذهحه آن‌شایست-گیرا داردکه من‌آن را 
بصو رت يكآدمی درآ درم و از الک‌اندر د-تور خواسته وه بکار 
پرداخاهآ را بیکره (»جسمه) بسیارزییا ودل سشدی ار داد یکرهای 
3 حاو بدان بماند ودر دست جب اوغهری وود کتجایقن ده هار 
تن مردم بو ده و از دست راستش رودی 7 :۷ بددبا بر بزد . ]عازن 
الکساندر پیشنهاد اورا بذیر فت ونتیجه بدست نیامد . ولی| کنون چند 
اییتاه دیگر یراهم باخو د انبازساخته میکوشید که يك شاهکاره‌ای شسگفت 
ر و پرشکوه تم اذآن دداین ذمینه بدیدآورد. 

هد-گامیکه الکساندددوی سوی‌بابل‌داشت تیار خوس که در گردش 
های دریایی خو د بدهانه ابو قراتیس(فراث)وسیده و پخشکی ذرآمده 
بود نزد مه و شیر داد که با جند تن از یکیو بان بابل دیدار 
«کرده و آثان چنبن گفته اند که الکساندر ای بباپل پرود . الکساندر 
کوش بسخن اونداد ازراه باز تاد وچون نزرديك دیوارهای آنجا 
ژساد یکدسته کلاغهایی پاهم کشا کش‌داثنند و یکی از نان با یدنا فتاده 
درست در بهاو یاو بز مان‌ر سید . درایندا باوشیر دادن د که ابو اودوروس 
حکمران بابل قربانیهایی کرده تا از آ نها بداند که حال الکساندد چه 
خواهد بود . الک‌اندر بدنبال‌فوتا گوراس فرستاد وچون او بیامد ازد 
تشد که قی بالدياجه نان . وجون‌او باسخ داد که کناره های 
۷ یاه معیوب بو ددالکسا ندر . 2 بت و أستیچه وس فو وم یز 
با نیمه به فوتا گوراس آزادی ۷" ولی سخت یشیمان بودکه چ 
() ما۸ 


۸۷(۰): 
خن بار خوس کوش نداده , ۱ دیر ژمانی هم درون شهس تیاده در 
بیرون‌آن چادرخو درا ازجایی بجایی»,برد و دود ابو فرانیس دا بالاد 
بایین میرفت قزمباً مد- لذقیه ازا,نها نشانهای دیگری ۳ اورا نا آسوده 
مبداشت . ازحمله روزی‌خری برشمر بسیار و خوش‌اندامی تاحته 


و باحفتك‌اورا بکشت . روزد رز پرهطقه 5 ار دیده بود ‏ ش‌راروغن 


ماد وبازی‌توب برداخته بود جون خو استتد رچت‌اورا دو باره بباور ند 
سین مج 
عزآالی که وی بازی میگر دنه ۷ وان مر دیآ ددند دای 
بادشاد را بر ان کزده وتاج او را بسر‌نهاده و خاموشانه بر دوی تخت 
او نش ته است . و چون بر‌سیدند : تو کههستی باسخی اشنید ند و حون 
بافغاری نمودند پس‌از ال و بربان اجب جنین گفت : نام من 
دیونتسروس(۱) است و از دم میسرئیا 0( میباشم مرا بگناهی مهم 
کی‌ده از کنار در با تا اینحا بباور دند و در ایحا زمان درازی بز ندام 
انداختند تا سرآازس ۳ ۹۹ برم ن و دا شده مرا ازز یعر آزاد ساخت و 
بدییح] را س تمو ده ودستور دادم که رختهای بادشاه را بو شمد نا وتاج 


اورا بسر نهاده و بحای‌او مشینم ۳-۳ 9 عم الک ساندر حون‌داستان 
آنمرد را گوش‌داد براغمایی بش وبان اورا بگشت . و بی‌دل <و د 
را بالك باحنه ازهو اداریخدایان در باز ه دود او مید کناه ۳10 از دوتان 
خود ک_ ان شنف:. شا هد ماو به اتیماترو سر ان‌او »بر ف که یکی 
از آن بدران ایولااس(4) آبداراو بوده دیگری بنام کاساندر( ۹ 
ازىا کیدونیا رسیده بود . واین‌چون۲" بان یو نانیان بز رگ شه بودو 
اخستان بار که درد اب رابان بوالکساندر بر‌ساش مم دا خود دار ء ی 
(۱) دازون 69 ۱۱ جاء ی درجز بره دقایه )0 سیکیایا ۰ 

(۳) یکی‌ازخدایان بونانیان درومیان (ع) ودداها (م) عم 


۸۸(۰) ۰ 
توانسته باآواز بلند ندید این کاراوالکساندررا بخشمآ ورد جندانکه 
با هر دو دست موهای او راگر وه مرش را پلدیو از _کوید . هن‌کام 
دیگریبچوان کماتی از 1 تقیماترشکایت داشتند د‌ کاساندر بهواداری بدر 
بر حاسته سخنانی میگفت الکساندر سجن اورا فده « حه ماوت | 
۲ یاشدنی است که اینان| نهمه راء را دع<هت دجو ده و نها 1 رای‌افتر از دن 
به پدرتوانحا برد بامند ۲ » وحون کاساندر پاسخ کفت که ا: بن آمدن 
7 نان باآزادی و جخود دلیل آن میباشد که ستمی با ۲ نان ار فته و 
شکایتهای ]1 نان ن محاست . الک اند پاسخ فا زفت ظ 1 ن‌از 3 بل‌سیخنان 
و بر ای‌ه ر دوسوی‌سو دمنداست هه کته 


ث 
ا۳ م‌اندك ستمی باین‌داد خواهان دفته باشد ؛وراو بدر تو را سخة 
[ 


ی 
خواهم داد . این سخنان حندان ترس دردل کاساندر ند ید آورد 


ک سالهایس از آن‌هنگامیکه پادشاه ما کیدونیا گردیده و یونان دست 


س 


یافةه‌بود و دردلفی کردش میئمو د چون حشحش به بیکره ها افتاد از 
دیدن پیکره الکساندز بیکبادحالش‌دیگر گون تش لرزید و 
چش‌هایش بدوران افتاده سرش چرخنیدن گرفت و ذماني این‌حال را 
داشت ابو د باز آمد. 

الکساندر که پکبار ترس ووسوسه بدل‌خود دراه داده بود دلش‌هیثه 
شودید» بود وهرزمان با اندك چیزی ترس دیگری برای اور خ میداد 
و ازهر پیشآمدی فال بد زده خود را نا آسو ده میساخت . این بود که 
در پارهمیشه راز کاهنانو مهو بان بو د دهررون کاتسکوی‌دیگری 
۳ می‌آمد ۳۹ بی‌جونخبری ازخدایان در باره هیفاستیون رسیده بو د 
این‌خر اند ؟ ی اورا آرام ساخت‌ودیرزم‌انی بای ۱ نیک ار دن‌وهیخوردن 


۳ پر‌داخت وجوز پارخوس باز گدته بو د برای‌او سور باشکوهی داد و 


وحاها ی هی را دراشکر ۳ پرسازند گفاسکوه. بکر و 


۸۹۰ 
از س‌آذان‌جون‌شست فقو گرم ومیخوا 


و 0( برای شام بخا نه 


سس بر جتیخو آب بر ود بنولاش 
4 اد رفت . در آ نما روز و ردادا یز بباده 
خوادری برداحت ودره‌انجا بود کا او را تیب کر ۴ ات وی 
میئو سرد که چول درسختی اب ۷ ی که پسییاز " ۵ بو دیکجام ی سرد 


دز ا ات فقس حال دیوا اه بدا ۳ 


رده و در روز 1 ماه 
دابس,و وس( ( 


و ها 
ولی در روزنامه ها تفصیل‌را بدسان خن ند : 
روز هجدهم ماج ازتبی که داشت درهان اطاق شاست وشو خو اید . 
روز دیگز خودراشته ۳۳ باطاق خود رفت و با ید بوس بای 
رد پر داخت هنسکام شام باز خود را شسته با حال آسوده فر بانی 
نمو د وشام خوددوان شب را باز تب داشت 
فر با: ی نمو ده دخود داش و باز در همان | 
بدا-تانهایی که نیارخوس از ار دش خود دردریای بزرل و از ی 
ک دیده بو د باز میر اند ؟ وش داد . داد بیست و بک 
سر راید 


روز دگ ار خاسته 3 
دحتجو ابشرا درد کنارشتدو گاه هدند دسر دکان بزرلد ماه 


دا نز خوداخوانده باآ نان در زمینه اینکه؟ شتا شایت را ۴ 


. روز , بستم بمادت ه مر روزه 


طاق مدای و ك ر خوایده 


م دائین .اسان 
و ی تب او رو بفزو نی داشت ود سکام شب سختی ها 9 


8 حی.چه سخت نی" بود با اشهمه از 1 ۳ 


.رز ند 
۰ دوز بست و جهارم 
حالش سخت ۲ ام شد بااینهم» ازرختیخو اب بر وان در ؛ ر با ها باوری 


می‌امود وستوردا رکه سر داران در در بار ءنتظار باشند وسر ؟ کرد کان 
1 درگ رر در بر دن نگران 


شب . دوز بیست و «حم او را بسرای ثامی 


۳ ۱ (1 ۳7 ۳ 0 


۵۰(۰) « 
را شوج رود بر دئد که اند کی و این ولی تب همیحنان او کر بو د 
دجون سرداران بدرون آمدند او بارای سین گفتن شدافت .. ووو3 
دی کت بیان حال‌را داشت . ما کیدو نان حون اور کر دند که اومر ده 
باشیون بدانیدا شتافتند دنزدیکان‌اورا #م داده راد سنو امتند کر بی‌داشتن 
ابزارحنك بدرون ر اه از ک-نارخوابکه او ,گذر ند . همان روز بوون 
و ساو بو کوی(۱) را 4 مشاه سر اپیسی(۲) فررستاده دستور 
خواستند کدالکاندرر ابا نیجا بر ند و پاسخ شنیدند که نایداور | تکان‌داد . 
دزییست وهشتم هنگام شام او بمر د. این تفصیل آ نست که کلمه یکلمه در 
ررزناما نو شته شده . 
این‌ذمان کسی‌چنین گمانی نداشت کاورا زهر داده باشند. ولی‌چون 
پس‌آزشش‌سال خبر‌هایی‌دداین باره داده شد جنا نک گفته اند اولهمیاس 
کان فسیاز نیو[ بش تحت کشت و ایولااوس که آنرمان مرده بود 
هت که بالکساندر زهر و ارت سار کیش ۱ های او را بباد داد . 
ولی بسیاری بر آنند که این تهومت با درو غ بو ده . زرا در | نکشا کش 
د کلتگری سر‌داران که حند روز شید ودرهمه | نمدتلاعه الک‌اندر 
موی زمين بو د هر که تفای اززهر خورد گی در ان ندید ناند . 
رو کانا کاین‌زمان بچه‌ای‌در شکم خو دداشت وباشجهت‌ما کیدویان 


کر افما یداش میداشتند از رگن 5 بر استاتیرا داشت يك نامه دروغی 


باو نوشته چنان باز نمود ک پادشاه هنوز زندء است وچون بدشان اورا. 


بفییتت آ ورد هم اورا وهمخواه رش رابکشت و لاه هایآ نانرا درجاهی 
ريخته باخاك بیاناشت واین کار او بدستیاری بردیکاس بودکه در همان 
ایمیک الکساندر بنام آرهیداس که پادشاء اورا درمیان پاسیانان 


)۱( دا نت (۲) دای 


۰( 
خود همه چا همراه بر ده بو د زور و نرویی داشت . این ارهیداس را 
گفه‌ايم که پسر فبایوس بو د آذذن فی‌ومایه‌ای بنام فیلنیا (۱) و اروش 
درستی نداشت . نهاینکه از تخست] نجنان بوده بلکه درزمان بچگی‌هوش 
پسیاری از و د نشان میداد دلی چون اولبیاس درمانهایی باو خوراند 
بیحازه م تندرستی خو درا از دست‌داد دهم «وش دهم خو درا باك باخت ۱ 


)۱( همان 


لو کولوس( 
آپیوس کلادروس(۲) کدنز دتیکر آن فر ستاده شدء بو د (واوهمانا ییوس 
بر ادرذن‌او کواو س بو د)رهنمابان‌تیکر آن اوراچر خا ند ازر اههایببار 
دوری میم دند . آژاد کر ده او که «ردی از سور با بود انجگونگی 


(۱) +باایتهن ۱ درفرن بکم ,یش از میلاد دوات روم کرفتار دشمن بزرل و 
ترسذا کی او دشمنی که دوم را سخت تکان میداد 
پادشاه بونتوس بود که در [سیای کوچك ول شمه 
درخشکی کز ند های فراران بر وم میرسانید. دوات روم سه رشته اشکر کشیها 


بن دشءن بزرك کرد که نخستین نها بفرمانده 


۰ نام اين‌دشمن ۰ثر ادات 
ی ددم بر خاسته چه در در با وجه 
۱ 


رسدز ی -ولای معروف . دومین 


بفرماندهی او کواوس که ما در اینجا داستان اورا مینگاريم . سومین بفرماندهی 


پوهیبوس که خر ین فیروزیرا برءثرادات یافت وریشه دشه‌نی‌اورا کند وداستان 
اد نیز خواهد مد . لو کو اون در این لشکر کشی‌خود بر عثرادات جبره شد و 
بر سرا 
بادشاء ارمنستان یناه برد و این بود که او کواوس اشکر بر سر اره‌ستان کشید 
ما فایشتای" ]ترا تسایر 


سر سرزمین او دست یافت و مترادات و یوج بر داماد خود تیکران 


م باید دانست که اره‌نستان این زمان بسیار بزرك 
۳۳ و‌شاید از ایران که ای زمان بدست اکانیان بود هم بزر کنر و 
یر وم‌ند ترشمرده میشد ولی‌در نتیجه جنگه‌ای او کواوس بسیار نانوان کردید . 
از سر گذعت آو گواوش آغاز آن 6 چندان چنبه ناریخی‌ندارد و با با تادیخ 
ایران ارتباط بیدا نمیکند ترجه نشده , چنانکه در بخش یکم درس ر گذشت کی‌ون 
کهتهایم پاوتادخ کیمون دا با لو کولوس سنجیده در کارهابیکه کرده و در 
خوی وسرشت وین زند گانی دو تن را نزديك بهءدیکر می‌شناسد ۰ یگمان 
اد این دو تن کارهای بس کرانبها کرده اند : آن در بونان واين در روم . 
برافتادن 2۰رانات کر چه‌پادست اتولیوس بوده فلی‌نینا نکه خواهیم دید یاو تارخ 
] نرا نتیجه تلاخهای او کواوس میشناسد ودرهمه جا هواداری ازاوکواوس دارد . 
(۲) +6۱۵4 ونانمج ۸ 


۰۳۰ 
آ کاهش کرداننده وراه راست را باونشانداد وان بود آ پیوسآن اء 
دور و بحیده را رها کر ده و براهنمایان « بدرود » گفته درحچند روز 
ازیوفرانیس ( فرات) بگذشت و بانتیوخ ( انطا کیه ) دد بالاتر از 
تاش( رسید : مزآ یا باودستور دادند که درا تظارتیکران بنشیند 
که این‌هن-کام از گی شهر‌ها بیدا درفنی‌گیا کشاده و کسانی از بورکان 
فسن. گرد کارا بوی‌خود کنیده‌بود که خواء و ناخواء فرمانبردار 
اوشده بو داد و از حعله ۳ زاد وس 69 بادشاه کوددو رنیان(۳) 
بود. یز یاری ازشهرهاییکه لو کواوس کشاده بوددراینزمانبانیکران 
رابطه داشتند و او وعده میدادک آنانرا اززیر دستی‌رومیانرها خواهد 
گر داند دلی کننون دا بیستی همچنان فرمانیر دادی‌لو کولوس‌را 
نماند . بادشاهی ارمنستان 
شکینایی ج 
گو ه ستم وسختی ددیغ نمیداشت وازشهر کشایمها 1 «یکر د روزبر وژ 
گر د نکش تر یگدز ای اد 


۰ 0 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
7 ان ادف .ای اف لالال هن ما 
۱ زور و سام و بر یونائیان در خور 


مود " بو سره اززمان این بادشاه که حون پررر لك در بو د هه 


رآنچه پيك است و مر دم ۹ 


2 


ی نهد ۳ ها ازان‌اوست باکه جح برای‌اوآ فر بده نشده . او خست 
فرمانردای کوچکی بوده داین هنبگام یکی از شهر کشایان گردیده 
بو د حنانکه اشکانیان را بزیو نی 5 ۲ ین زمان ندیده بودند دسانیده و 
اهر ین‌دا پراز یوننیانی گردانیده بودکه از کبلیکیا و کایادی کیا 
ببردن مبآورد . نیز‌نازیان چادر نشین‌را ازجاهای خود کوج داده بآن 
نز دیکیها ۳۳ بو د که بدستیاری [ نان شوعا فری ۷ رواج دهد ٩‏ 
)۱ 6و( نام شهر یست و کوب مقصوفاز یاه 7ن ینک گنای اج با نطاکیه 
معروف نرود . (۲۷) عامعن 7:1 (۳) ترا رم کوب مقصود همان کامه کرد 
اسمت 6 در نا بای‌ردمیان ویونانیان باستان بشکاهایکونا کون یاد کرده دیشود . 


*)۹(۰ 

یکدسته از بادشاهان باسانان خاس او بودند و هار تن ایشان را 
همیشه هم اه خود دافت که حون سوار میشد از بهاوی اسب آوه‌دو ید ند 
و جون بر تخت نشتته بمردم فررمان میراند آآنان دست زسته بن سم پا 
میاستادند . حال دیگر انهم این بو دک زادی‌خود را باخته وتهای‌خود 
را برای هر گونه شکنجه آماده گر‌دانیده بودند . آ پوس بان نمایش 
تیاتری,اعتنا نکر‌د وه رگن خودرا ناخته همینکه توانست زد پادشاء 
پزسد چثین گفت که آمده‌شرادات دا بخواهد و اکن نه حئك دا بر 
تیکر ان‌اعلام کند . تیکران | گرچه میخوامت با آ یوس بنرمی سخن 
ود دحهره خو درا از و خندان نشان بدهد با انهمه توافت حشم 
خودرا ازآن زبانآزاد که از یکجوان میدید فرونشاند واز پیرامو نان 
خود نهان دارد: ذیرا در بست و تجال یا پیشتر که او پادشاه بود 
شابداین نخستین بار بود ک سخنی آژاداه ودلم‌آنه‌از کی میشنید ۰ بهن 
حال چنین پاسخ داد که مثر ادات دا بدست نخواهد داد وا کر ردهیان 
مدنك بر یز ند بنگهداری خودخو اهد کوشید وازاو کولوس ذشهکین 
9 جرا در نامه خود اررا شاه خوا نده نه « شاه شاهان» وازانجهت 
میگفت در پاسخ اورا با لب « اسیراتود " باد نخواهد کیرد ۲ به آ یوس 
هدبه های ون کی فرستاد ولی‌او بذیر فت ۰ وچون‌جیزهای دیگری تَ 
آنها افزوده دوباره فرستاد اییوس برای آنکه نگویند از دوی‌خشم 

نمی بذیرد نها یکقدحی را بر‌داشته بازما ده را پس فرستاد . 
پیش از آن‌تیکران سر رو یاورده بود که مثرادات را به بیند و با 
او کت‌کزی بکند و باهمه خو ,شاو ندی که داشت و این‌زمان از بك 
بادشاهی وگن بیرون | فتا ده باه باوآوز ده بود اورا در يك بایان 


آن و بدهوایی نفیمن داده و بعبارت تس 1 ارآن رفتار را داشت که 5 


۰)۵۵(۰ 

يك دستگیر زندانی .ولی این زهان ازدنبال او فرستاده با همه گونه 
لوازش و شکوه او را بکوشك شاهی نزد خود خواند و با او لشسته 
با ه مگفت-گوی‌درازی کر دند . دو تن باهم امتنی کرده هر چه رشك 
با کته بود اذمیان بر دافنشه و برامویان خوددا کمایه آن‌زهعها 
و کینه ها بودند گوشمال‌دادند که از جماهآ نان مثر ودوروس( یکی 
از.ر دم اسکیسیس 0( بو د 4 مر دی زباندار ودانشمندی وحندان به 
مثرادات. تزدیلفو با اد کانه بود که او را پبر ش‌ادات مبخواندند: 
تمانیاینمرد از نزد مثرادات بفرستاد کی نود تیکر ان‌آمده بودکه اد 
را بجنك بارومیان بران‌گیزد . تیکران ازوی پرسید : « توچه میگوبی 
مترودوروس؛ آ با این بشنهاد را بذیرم یا ه ؟.. » مترودوروس با از 
وی فلیفت ی به تیکران و با از راه دلنگی ازمثر‌ادات حنین پاسخ 
داد : « بنام فرستاد گی‌از مشرادات باید بگویم یذیی . ولی بنام دوستی 
با شما بایذ بگو یم نیذیر ۲۱ این‌هنکام تیکران آن داستاثرا بشرادات 
با گفت و مان نداغت که کزندی از ان ازاء به مرو دوروس خواهد 
زسند: . ولی مثرادات ببدر نك دستور داد او را ۳ وه مرون بر‌دند . 
کر ان سجی غمکین وا رده شیمان شد. ا کر چه درحةیقت باعث 
نا بودی او مود باکه باندیشه ای که مثرادات از پبش‌داشت یروداده 
وآنرا بتیجه رسانیده بود . زیرا ثرادات از یش ازآن مترودوروس 
را دشمن»وداشت ولی‌رازخود را برون یداد ودلیلاین‌سخن وشنهای 
ازست که از کابینه‌اش پدست نداد وددمیانآ نها فرمانی بو د درباره کشآن 

مترودوروس . بادی تیکرآن جنازه اورا با شکوه بخاك سرد و یا ء 
را که بزندء او ک 


2 ی 
رده بود یا احتر ام پمر ده‌اش حیران کرد ۰ 


(۱) دنار۱۲۵۱۲۵00 این کلمه ترجعه یونانی مثرادات (ممرداد) است (۲) 5ندعع5 


(۰ 

لو تولوس س گرم فانو ناسکی اری وساءان‌دادن بکارهایشهر های 

آشا بود دلی در همان هنگام بازی ولذت دا فراموش نمبکرد . زبرا 

زمانیکه در ایفیسوس(۱) در نل داشت مردم دا در شهر ها بر آن 

دامداشت که جشن بر با کنند د بودزش پردازند و کشتی گر ند و با 

هم منت و شمشر بازی کنند . در سایه این کار او مر دم کر شته 

باز بهای تاژه ای بدید آوزده آنها را « باژیهای او کولوسی» نامید ند 

"و بدینسان خورسندیخودرااز وک #تر ین‌چیزنزد او بود نشاندادند. 
دراینمیانآ یو س نزد لو کولوسآمده خبر آورد که باید برای جنك 

با تیکران آماده قوف از کوش دوباره روانه (وآوس وت 

سیاه خوذدا کرد آورده ۵ #س سینوبی(۲ارا گرد فرد ارفت ۰ این 
شهس بدست گرو هی اذء‌ردم کیلیکیا هوادار یادا( بود وچرن این 

داستان پیش آمد شبانه گروهی‌را از بو میان‌شهر کفته و بشور آتش‌زده 

خودشان بگر بختند + کواوص آن فنبهه وود ی در آمد وجبت 

هزادتن‌را از آنمردم که هنوز کر بخته بودند از غمفیر ک‌غراند و 

. دوباره با بادیشهر کوشید . ژیرا درسایه خوابی ک دیده بود دلست-گی 
بیار با نجا داشت .و آنخواب اینکه کسی نزد او آمده گذت : 

«او کواوس ! قدری جاو تر برو آاوتو کواوس(۰) برای دیدن تو 

ف | از ٩‏ از خواب بر خاسته ندانست ۰مود از آن خواب جیست . 

درهمان روز شهر را گر فت ومردم کیایکیا دا دنال کرد وچونآ نان 


ازراء دیا ار رنه بو دند بکنار در با رسیده درا دا یک ای را دید که 


)۱( نج یکی ازشهره‌ای معروفی که بونایان در کناردر بای سفید در [سیای 
- نوت داشنه‌اند ۰ (۲) جیب] روج "ام پادغاهی در ]سیایکوچك که مثر ادات یکی‌از 
بادشاهان آن بوده. 9 100 )4( مقصود از یادشاه درهمه جای‌این سر گذشت 
مترادات است (ه) ون |۸0۱0 ۱ 


۰)۵۷(۰ 

در کنار آب گز اردهاند که کیلیکیایبان آورده زان محال برردن بدربا 
نداشتها ند و آنیکی ازشاکارهای‌سنئیس(۱)بود. یکی «را نها کف 
این پیکر ااوتولو کوس بنباد گز اد شهر میباشد . گفته اند این 
ااوئولو کنو مس پسر دیماخوس() و یکی از کنانی بودة که هدراء 
هراکلیس از مسالی(۴) بجنك آمازونان (0رفت . وچون ازآنیا 
همراء ده‌و لون(*)و فا گیوس(۱ )بر بیگشت کفنی خودرادر قطه‌ای 
از خر سونوس(۷) ۷۵6 خ واه یفرهازدمت دایک جا 
خوداد و بادانش باابزارهایجنتگی که داشتند به‌سینوپی آمده آ نجارا 
از دست سودیان بر گرفتند .سور یان #یگو بند : او بر سوروس(٩)‏ 
بود که اوهم زایدء‌از ایولو وازسنو بی دختراسویوس(۰ آامیباشد. باری 
او کواوس آن‌شنیده گفته سولا(۱ را بیاد ورد کدر پادداشتهایجو د 
پندداده چنین میگر بد: « هیچ بادد کردنی تر واستو ارداشتنی ترازخیری 

ثست که درخواپ داده شود » . 
اذاینخر که تبکران ومثرادات‌درست آماده گی‌دیدء وبران سرند 
ک سیاء خودرا بر لو کااونیا (۱۷) و کبلیکیایبار ند وقصدایشان‌آانت 
که پیش‌ازوی با سپا(۱۳)درآبند او کواویسخت‌درحیر اناد کا کر 
اره‌نیان بر استی صد حنك بارومیان داشتند پس‌چجرازمایکه مثرادات 
هنوز بر ومندبود باریاو بی تخاستند وسیاه خو دراباسیاه او یکی :ساختند 


ولی! کنون 6 اواز یر وافتاده ودلسر دانه زد ایشان‌ناه بر ده جنك آغاز 
0 


(۱) ونم‌طو (۲) وعمصنعن (۲) ۷۸ جابی درا کیدونی 

03 ۷ سنا نکه درجای‌دیگری کمتهایم مقصود ازاءازون گزرههیاعتج در 
افسانه ها یادشده د چنین یپنداشتند ک همه ایقان ژن هستند ومردی ءیان خود ندارند, 
(۰) ۵۱0۱600(] «) ددنوهاطو () کدی‌«مورعرن (۸) ۱دنادلعر 
()50۲۵ ۰ عادو (۱ ۱ :۱۱رک یکی از سرداران *عردف ردم ک به 
دکتانوری دید (۱۲) 120014 639 مقصود [ سیای ۲و چك‌است ۰ 


۵۸(۰) « 
میکنند که بسا کت باشد . دراینمیان ماخاریی 6 
گٍ فرمانروای بوسفوروس(۳)بود يك تاج زدینی که ۳ زر 


مسن‌مثر اه 


ارزش ان بود ازد ار کر لش هد یه فررسناده ازو خو استارشد که وی را 
ازهو اداران ودوستان روم بشمارند. ازانجهتاو کولوس‌دانت کهاین 
حنك جندان نخواهد پایید وسورناتیوس(۴)ر | باششهزارسیاهی وز ]بسا 
حانشین ساحته اسگیٌداری و توس را باو بر د و<و بشتن با دوازده 
هزار پیاده وسه‌هزار اند کی کمتر سواده بسیشرفت پرداخت که بجنك 
بز‌خیزد. راه را با شتاب بسیار مییه‌وذ و گذر او از ده شتهای هناور و 
بیکران و برازروده‌ای‌ژرف با از کوههای بلند بوشیده از بزف بود و 
ازمیان‌مر دمانی میگذهت که همه سوتجی و داد بفر اوانی‌و وهی درهر 
کدا یافت میشدند . این نود که سباهیان روم از این سفر دلتك بوده 
بیدلخُو اه بروی‌ادسکردند . از اینحهت سواشنناسانی درروم ژبانامدگو ف 
ازو با کر ده جنین مسگنشد ۳ کزار س‌بشك بشت سرحنك برمیخیزد 
واين کار ار » از ار سود کشوز باکه از برای آاست <و شتن 
مال بیاندوزد | گرچه کشوررادچار ِع وسختی گرداند. ولی‌لو کولوس 
س‌اززراه ممایی دراژ بکنار ر ود ارو فرائیس(فرات) رسیده حون بحاهت 
زمستان آب سار الا و ند بود وازاینجوّت گذفتن دشواد مین‌و د واژز 
آثتوی‌دسترس بکشتی ی شتن دل نو د و از اسحهت او کزلوس 
بهیرت افناد و-یخت میترسید که این بیش آمد اورا از پیشر فت بازدارد- 
ولی‌هندگام غروب تا کیان سیل فرونشتن آغاز کرد وسر‌اسر شب را 
سایی کش مگ دی حندانکه درد سخت بایین افتاده و یو 4۵ 
زاین ء ها: و فواززوره مدا شده بود . بومیان حون تاآ نونگام حنان 


 )۱(۰‏ ۵ (۲) ذبتمموه‌نا (۴) خدتادصومه 


۰)4۹(۰ 
چیزیرا ندیده بودند درشکفت شده چنین کفنند کسیکه رود در برابر 
اوفر وتی‌مینمایدنباید دربر ابر‌اوایستاد کی کردوبدنهان‌ازوفرمانر داری 
پذیر فته و گذر کاء ِ رای‌اونهو دئد . لو کولوس اژرود 
ی بشکر انه تندرستی قر بانیها از گاو و جز از 0 بر ای دود سر 
برید . آ وزدا درآ نجا درنك کرده فر‌دا وروذه‌ای‌دیگر بشتاب راد 
مییینود و بومیان که بآ نان نز‌ديك می آمدند با مهربانی و . 
در یکجا سیاهیان میخو استند بر‌دژی هجوم کرده ودرون آ ار ۳۳ 
مال بودتاراج کنند آو جاو گیری نمود و با دست و 
تااورس(۱)را تعانداده گفت : « آاست دزی کر ۰ با بد هجو م کنيم 
دزه‌ای‌دیکر از آن کسانی است کهدرآ نجا فبر وژدر [ بند» 
راه منوردید تا از تکرسی(۲) گذعته بدرون ارشتان رسید . 
فخستان که ي که خبررسیدنر ومیان را به تیکر ان‌داد تیک ر ان‌چندان 
خشمناك گردید که باداش خبر دهنده را ابر یدن سرش داد . از اینجا 
۳ خبری برای‌او بیاورد و اد بیخر نشست تا 
هنتکامیکه جنك به بیرامون اورسید . چاپلوسان نزد او چنین میگفتند : 
ای کو لوتن | کر دلیری کر ده دراغیسوس منتظرشما به نشیند وازدیدن 
اد ء شما پای بگر ین نیاورد خو درا سردار بزر گی‌نتانخواهد 
: د . اوتن بر ومندی‌دارد . ولی تنهابر ای‌خوددن می‌فراوان و دل بزر له 
0 ولی نها برای‌دریافت خورسندی. تنهامتر و بارزان(۲)ک 
یکی از خاصان نرديك او بود توانست چگونگی‌را بدانسان که بوده باز 
بگوید و با دا 1 در برابرا ین سذن راست خود دریافت 3 آو وه که 


(۱:)۱ رو مقصود زخیه کوهران غر میابران است که اژ از هس" تان کشیده ۲ جئوب 
ایران میرسد وامروز نشیمن‌اره‌نیان و کردان و اوران‌است ست (۲) 1۱2۲5 روددحاه 
مقصوداست که خودابرانیان: رگ ر (ر) م می‌نامید ند ۳( کم ورام رز 


«۱ ۰ ۰۰ 

تیکر ان‌را اورا بفرماندهی‌سه هزارسو اره بادسته‌انموهی از بباده بش 2 با 
و دستورداد که ببدر نك بحنك روهیان شتا بدتی فر مازنسیشت‌داد کا خود 
لو و از متا ژنده دستسگای نمو ده همه سیاهیان اورا تایود کر داند 
رومیان بکدسته بچادرزدن برداخته ودسته های دیگرروی بسوی‌اینان 
زاء یرو دند که نا گهان دیده‌بانان خبر دسیدن دشن را دادند ۱ لو کواوس 
خسن حون سیاه برا کنده ۲ نا آماده است ارمنیان یکسس بر سر او 
تاز ند خوداوبرای اف اشتن‌چادرها ارستاده سکستیلیوس(۱)لتاتی (۲ )را 
۳ که ارو شدصد سوازه و بهمان اندازه از باده سك ابزار هت 9 
ابز اد بیش فرستاد که جاو دشمن‌را گر فته همحنان باستند تا هنکامیکه 
خسافراشته شدن‌چادرها بی‌سد . سکستیلیوس‌میخواست که بااین‌دستور 
رفتار کند دای‌متروبارزان باوزسیده دیوانه واد بجوم بر داخت و او 
۷ کیرات گردید؛ فضارا درهمان کارزارخود متروبارزان کذدته 
شده وساهیانش که گر یخته میخو استندجانبدر پر ند همه‌نابود گر دیدند 
تیکران این‌را شنیده تیکر انا گرد را که شهربزر کی‌ونیاد کردء خود 
او بود رها کرده خودرا بکوههای تاورس کذید و همه سیاهیان خود 

دا بدانعا خواند . 
دای لو کولوسن باو فرصت نداد که سیاهی گر د آورد ,مورینا(۳) 
را فرستادکه کسانیر| که بسوی تیکران میثتابند برا کنده و ابود 
گرداند گ کسرا راه ندهد و سکستیلیوس را فرستاد که دسته‌های‌انموهی 


ازعر برا که بآ هنك نز د تیکی ان‌روانه‌هستند پرا کنده نماید . سکستیلیوس 


تازیانرا در چادرهایخود بافته بیشتر ] ناثرانابود ساجت . همحننمو ر نا 
تیکر انز | دنال میکرد تا در يك تکه ک‌وهستانی باورسید . تیکران 

)0۱ و (۲) ۱۵۵۱6 لیقانی فرستاده ,اپ را میکفتند که نزد حکراان 
فرستاده هید ولی دراینجا شا بداقب مقصو داست. 49 2-۵( 


۰)۱۰۱(۰ 
همه‌بارهای‌خوددا کزارده بر بخت وار‌نیان‌دسته‌ای گشته‌شده دسته‌ای 
هگن کن دوه ین فبر وز بهاحون رو یداد او کولوس پوس یر نا 
کر روته در ببرامون آن هت رک وشهر را گرد فرو کرفت . سگرن 
دسته هایرا از یو نانیان از ککیایکیا تیدا آورده یز دسته هایی را از 
عرگیان ازمر دم آدیاب(۱) و از اسوریان و کوردینیان و کایادو کیان 
در آئا تشیمن داده بود. شهرها را فشران کزقه مر ده‌ش را بانتجا 
می‌آورد . شهار سار ,زرد و زیلی بو دک حون بادشاه و 
1 رایش وشکوه آن‌داشت مردمان یزحه از بازار بان وحه از در بار بان 
با داستن ویر استنآن میک و شیذند . او کولوس چون این‌دانست فشار 
هرگ بشهر آورد و چنین امیدوار بو دک بادشاه دل از آ نا کنده به 


۰ پشتیمانی‌شهر بان بحنك بایین‌خو اهد آمد . قضارا این امید او ببحا نود. 


مُرادات پایی نامه وشته و پیام فرستاده یکخواهانه اورا از ازدیکی 
بشه رمنسع میکر د وچنین راه مینه و دکه بدستیاری سوار کان به بریدن 
آذوقه از سباء دومیان بکوشد . تا کسیلیسی(۲) تبرا که ایو از ند 
مثر‌دات آمده و باسیاه خود در آن نزدیکی بود باتیکران گفتگو 
نموده اددا از نبرد با سیاهیان دوم بازمیداشت وچنان کاری را <زذیان 
نمیدا نست‌تیک رآن‌تادیری کوش باپنسخنان‌داد . ولی‌ارمنیانو گوردینبان 
همگی در ازد از فراهم آمدند وهمه سیاء ماد وآدیابن ین قرش 
بادشاهان خود باو موستنذ و دسته ها بی از تاز بان "کون در با از[ نشدوی 
بابل بیاری شتافتند و همچنین از کنار دریای کاسبی آلبانیان (۳) و 


(۱) ۸۵۱۵601۵ بختی از بن‌الذمر بن‌دا بااین‌نام میخواندند (۲) 1:2[165 

(۳) ۸۱۸۸۱۸ مقصود مردم از آران است که گر وهی از ]ربان بوده اند و ژبانشان 
شاخه‌ای ازذارسی بوده , ایثه‌ردم تار یج درازی دار ند و بازء‌اند کانایشان‌هم اکنرن 
درباد کوبه ودیکرجاها هستند وزبانشان هنوز ازمیان نرفنه . 


۱۰۲(۰): 
همسایسگان‌ایشان اسر بازودسته‌های تاره ارچ ازمر‌دمالی که ور کار 
آرا کسزند گانی‌مینمایند وبادشاهی برای‌خود ندار ند وتیکرانْآ نان 
را میز دور کر فته بود نزد او رسیدند . این بادشاهان کید کی 
در کنکادیا ۳1 رأی زدنهای‌خود رحز ز خوانی کر ده بو د می بالند ند و 
این بو دک ۷ کسیلین بر حان<و دایمن؛و ده حه او بحنك رای میداد 
وآنان چنین می بنداشتند ه چون مثرادات نرسیده بهواداری او جنك 
را ای می‌اندازد و ار منبانرا ترسانیده از يلك به رفراژی برشکوهی 
3 میتو اند بدست آورند باژ میدارد. از این حهت تیکر ان نمیخواست 
جنك را تاآمدن مثرادات بتاخیر بیاندازد که اودر آن سرفیازی‌شر يك 
ناشد . در راه تیکیران با همراهان خود گفتگو کرده میکفت ۰« من 
افسوس‌میخودم که چرا تنها لو کواون.بسنللا ما آمده . ایکش همه 
سر دارآن روم یکجا می آمد زد ه . ایند <زخوانی یکسره پیجا نود . 
زیرا این‌زمان ای و فلاحن انداژ وسی و دحهزار سوازه 
که هفت هزارازایشان‌درست ابزار بودند ( بدانسان که لو کولوس در 
نامه سذو د بسنات مي او یند) ویکصدو ناه هزار ناده سذ-گینابزار ش 
سر نو دداشت که دسته های گو نا گون از کوهورت و فالانکس اذآ نان 
بدید م ی‌آورد کذ فرته ازایا دسته های دیگر برا بزای ساختن راهها 
درست کردن پاها و آوددن آب و بریدن جنگها ودیگر دربایست‌های 
لشک ی بر گماشته بود که شماده آ نان بسی و نجهیرادتن رسند و 
اینان که دناللشکررا کر فته بودند بدسان لشک ر بزرك گر دیده وخود 
کار دشو اری بو دکگ ۳ آن فزو .گررفته شود . 
همینکه او ۳ اون ببرون آمد ورومیان را دیدر که گر د 


شهررا رل کر فته‌اند . زاشوی مر دم شهر< چون آژدود اورا با آن 


۱۰۳ 

سیاه د ید ئد آوازهای شادی باند ساخشند و از دوی دیوار بر ومیان بد 
این میداتافب لو کولوس اومو گره کان آنصمن ساحه واه 
خواست . بر خن چنین میگفتند که باید شهردا ها کرده بجنك تیکران 
شنافت . دبگران مد این ددست نست که اینهمه دشمن را ور بات 
3 نك پردازیم : از کو لوس گفت :این دودرای هو 
کدام درتهایی ناب‌ندیده ولی‌هر دو در یکجا پسندیده‌است . واین بود 

که سیاه را پذو بمخش‌ساخته مورینا زا با ششهرارسوازه در گردشهر 
زار ند خو یکتن با ست و جهار کوهورت که دویهءر فته بش از ده 
هرادتن جنتگی دارای‌ابژاد دد بر نداغت و با همه سوار کان وفلاخن 
اندازان وهزاز مر د کماینش که بایستی در کنازرود دردفت ,ناور(۱) 
به نشینند روانه شد دجون با این‌اندازه سیاهُ دز برابی دشمن بد ید ۲ 
بچشم تیکر ان بسیاز خوازنه‌وذ . چاپلوسان که در برابر او بودنذ زمینه 
جو بی ؛ زان جابلوسی بدست آوردند و بان دیشخند می‌نمودند و 
ان ی بشك میانداختند که کدام یک ی از آ نان بجنك هنتانته کار رن 
2 رومرا بسازد. راستی‌هم هر یکی از بادشاهان وسن کرد کان 
یش آمده اجاژه میخواست که نه تنهایی جتک را عهده دازشود . نود 

تیک ا نکه میخواست کته سید ی‌اذخود شما ید آن‌عبارت مشهوددا بر 
زبان راند : « برای‌فرستاد ؟ ی از و ند و بر ای‌سیایگری کم » به شان 
گفته ومیخندیدند . چون فر داشد او کواوس سیاءآ راسته آماده کارزار 

شد . لشکر دشمن‌در کنار شرفی رود ایستاده دحجون درآن ازدیکی 

دود بجی سویغرب مسخورد ودرهمان بیچگا . گذر گاء بسیادآسانن 


بود او ؟ و لوس بقصدآن گذر گراء روانه گر درد . و ای تیان جنین 


)۱( مقصود ازاین‌عبارت درست وشن یسك . 


۰۱ ۰۶(۰ 


بنداشت که دوی بگریژ آورده این بود که تا کسیلیس را خوانده با. 


رز شخند وس گوفت جثین گفت 5 ور وی که روما تسف ناپذیر 
اه ۳ ای ۲۰۳۲ ۶ تا کسپلیس پاسخ داد :* کاش ای پادشاه چئین 
یکیختی برای‌شما روی مباآورد ۲ ولی دومیان‌هنکامیکه دررآهندهیدکاه 
#تر ین رحتهای خو درا نمی بو شند وسیرهای درخشان بدست تسگرقق 
وخود های خود را ی :و شاد نمیگ زار ند و اینکه اکتزج می بنی 
دوبوش جر می خو درا دورانداختها:د ۳ تک 
می‌باشند وهمین | کنون بکارخواهند پرداخت» . تا کسیاء 
را 


یس‌اين پاسخ 
برزبان‌داشت که نا کهان در فش پیشین با شده ودسته ها و فوجها 
۳ کیقاع بحای خود با کمال آراستگی پیش‌هبا: مدید م تیگ ران‌همجون 
وم که از نی بهوشآید دوبار با سه بار داد ژد : 9 این خیست ؟ 
ظ رآنان بسوی‌ما میآیند؟۱.. » و نا گهان بتلاش افناده خواست »کر 

سیاه را بسامان بیاورد . بخشعمده لشکردابر گرد سر خو دن‌گهداشته 
دست چپ دا به آدیانیان سیر د ودست‌راست دا بمهده مادان‌وا گزاشت 
و در حلو این مادان اننوهی از سوآر کیان مکی انزاد حف ستند . 

لو کو اوس‌چون‌خواست ی ازروه بگذرد یک ی‌آزهمراهان وی زبان به پند 
تاو ده جثین گفت : امرو که روز حاوتر از ویس ()او کتیرا ت 

رو ذلیکی یست. چه دراینروزسیاه کاییو / "ور حنکی کیمبریان(۴) 
شکست خورده نابودشد ومردم آنرا روزسیاه میشمارند چه هت رکه 
ما امروزرا آسوده به نشینید او کواوس پاسخ داد : « من‌آنر | برای 
رومیان روز همایو نی‌خواهم گردانید . « 


(۱) 0۵۰( تام ی‌است ت ازنامهای تقویم دوهی که شرح آن دراینجا بیحاست . 
(۲) ونرعن 0 «صصت 


این گفته و ب‌ماهیا زان دلدار ها داده از رود بگذشت 5 خویشتن که ۱ 


۰( ۰ ۱ 
زره آ هنین‌دار ایو لکه‌ای فولادین‌در خشان در بر کر دهو حبه‌سجا فداری 


بر <و د یو شیده‌بو د جاوسیاه اخادهآ نان را بر دی دشن برد ً ازهمان 


آغاز شمشیر او ازغلاف بیرون واين نشانهآن بود که سباهیان شتاب کر ده 


بادگنمن حفاقة دست بذست: گمند زیراهثر دشمن حنك درمیدان ,هناود 
و باز بود . وانگا رومیان بایستی سیاد او ديك ر فته ازتررس حاوتر 
ناش دراین مبان دید که سولز. کات سشعگان ابزار که خود سر امد 
کین بودند مای یک بشته ای رانده شد هک بالای آن سعلح هو اری 
بمسافت نیم میل‌می باشد و بالار فتن بر آن بشته سخت آسانست ازانجهت 
سواد گان؛را کیو کالاتی خو درابداننجا دواند که بهاو ی | ن‌سوار کان 
ایستاده شه‌شی های‌ خو د را گرژهای آنان تام کر فاد 1 این دسته 
سوارکان نها ابزاری که برای جنک بادشمن با سگهداری خو دداشتند 
گرز بود وابزاردیگر ی‌زا نداشتند واین ب<هت بان می‌اندازه ی 
کرزها بود. سس خود او بادو ک و هورت بتک آوه شتاوفت و حون 
سیاهیان حال او را دیدن دک ساده ال که بالا #در ود واز کوه ۶ باز 
نمی ایستد 1 1 یم از دبال‌وی بس‌جا یکانه از ء الا رونند دون بر "مه 
کوه رسد اد او ,کولوس باصدای بلند داد زد : « ای برادران سیاهی ! 
مافروزنديم . ما فیر وزندیم !ِ« این گفته _ ی آد ان در ست از ار 
حماه برد و برسماهیان دسآوردا دک بردانها و-اتهای ایشازز حم بزاند 
حرا 5 از همه نهای آ نان ۳ این دوعا باز ودرخوردذخم زدن بو د . 
ولی‌این‌دستود بیجایود . زیرا آن‌سواد کان نایستادند تا رومیان با نان 
بر سید بلکه ردی 0 ی بز آورده ۱ اسهای نت کین شود بررو ی‌سهای 
بیاده افتادند و آنانرا از سامان انداختند . بدشان اه بان برد گی 


۲ یافت بی آ نکه چندان کذته شده 5 ژخمی .گردانیده و د ای 


۰٩(۰ ۱‏ ۱« 
در میان کر ی کشتار بیق ‏ رویداد ۲ زیرا آنان که در کرش 
بودند از آ وهی وستگینی‌سیاه خود راه گرین دا بسته داشتند . هنوژ 
در آغازشکست تبکرآن همراه حند خن دالده کر بو گر دنه 3 ولی‌ حون 
دید که بسرش درا است تاج را از سرخود برداشنه با دیده اشکباد 
باوداده گفت : [ اف خودت راازراه دیگری بر‌هان . ایکنآن 
جوان‌جرتایثر انداشت که تاج‌دا برسربگزارد . آ نرا بیکی‌ازنو کران 
امین‌خود سیر د 6 نسگهدارد ۰ قضاراایشمر د دستتگیرشه هنزد او کولوس 
آوردندک بدشسان تاج تیکر آن‌«م بدست رومیان افتاد . گفته ند در 
اين‌جنك بیش ازصد تن پیاده نابود شدند و از سواره حزدسته اند کی 
رهایی یات , ام از دومیان صد تن امن _کردیده نج تن کفته ۳ 
التیوخوس (۱)فل وف در کتاب‌خودکه گفت‌گوازخدایان دارد از 
این جنك نام برده میگوید: خورشید مانند؛ چنین‌جن‌گیراهر گز‌ندیده 
بود . فبلسوف دیگر استرابو(۲) دریادداشتهای‌تار یخیخود میگوید : 
رومیان‌روی‌خود دا سرخ کر ده بررخو دشان ر يشخند کر دند که دمشیر 
بروی‌جنان ند گان‌ییدار‌ای کشید فك لو بوس(۲)میگوبد: «رومیان 
هر گربادشسش بآ وانداژه تفاوت حنك نکرده بو دئد . زیر شمازه سیاه 
فبر وزمندبانداژه يك بیستم سماه شکست یا فله همبو د» . سر داران‌خر دمند 
وآزموده روم همیشه ازاو رای ستاش نموده میگفاند : او دو بادشاه 
بزرك و رومندرا آزدوراه ضد کدی برانداخت . مثرادات‌دا بوسیله 
دی کن‌دن و شکسایی نمودن از با انداخته وتیکر ان دا اژذاه شعاب و 


جایکی بی با نود و او یکی ازسر داران کمیابی است که دير گر دن‌دا 


(۱) 0۱۱۵۰۱۱۷۰ 2 69 000 69 وناز ۱۱۷ دبا 1 بکی‌از تار یخنگارانمعروف 
روم است که بخشهابی از کتاب او کم شدء ولی [نجه بازمانده بزبانای ار دیابی‌ترجمه 
"کر دیده د بسیار معروف است . 


۵ ۰۱۷/( ۰ 2 

بکار میس ند درجایی که باید گوشش بیار مود وذتاب‌را بکار می بر ناد 
درحاییکه اطمینان بنتیحه دارند . 

ازهمین<هت بود که مرادات در آمدن به ازد تیک ان‌شتاب نمیکر د 
زبرا می شداشت لو کولوس‌چنانکه ذرحت‌گهای یبن کردة در آانحا 
هم احتباط بکار برده بحنك دیر آغاژخواهد کرد و ,همین امیدواری‌راه 
را باستیمسیمود. وچون نختین‌بار بدسته هایی ازارمنیان ای 
سر‌أسیمه و بیماك راه ی بیمو داد اند آن بقات افتاد ری جون سس 
دسته های دیگررا دید که بسیاری‌ازا یشان ایخت یا زنمی بو دند داشت 
3 حنك روی داده و امنبان فبکست بافته اند این واه کل پشاع 
تیک آن‌افتاده جستجوی‌او کرد وچون باورسید تیکران این بار یار 
فرو تن‌وسر انکنده بو د . ولی‌مثرادات‌جیزی بروی‌او ءاور ده نخو است 
دل‌اورا بباز ار د بلکه بمهر بانی یش‌آمده باحتر ام وی‌ازاسب ساده شد 
و ازجهت آن شکنت که زیاش بر هم دوی آبثان بود دلداری داد و 
پاسیانان‌خاصخو درا باوداد 1 بد نان‌اورا ازترس‌درآورده فراردادند 
که دوباده سیاه گر دآ ور دهآ ماده حنك باشند ۰ ازآنوی درشهر تیکر نا 
* که بو تابان خر فرا ان آمتامانسدا و وه خو استد: غهردا باو ,کولوس 
بسیار ند 3 او گولوشن سا از بردن مجوم آورده شهر را بکشاد 3 دود 
او دست پکتثه تیکران با زیده شهن را باختءار سیاهیان کزاشتکه 
تاراج نماد که گذشته ازمالهای بسبارهشت هزار تالنت بول سکه شده 
بدست آوردند . خود اوهم بهر يك تن سیاهی گذشته از بهره‌ای که از 
تاراج می‌بافت هشتصد درهم پول بخشید . و چون دانت که بازیگران 
بسباری درآ نشهر کردآ.ده اند که یکی از بدا نا خوانده بوده تا در 


تباتر تاژه ساخته او بازی کنندآ نانرا گر دآوردء فر مانداد برای تشن 


)۱۰۸ 
فیروزی باز ,ها بر پانمایند ونمایشها بدهند . بونانیان راکه درآ نجابودند 
خر ج راه داده بشهر‌های ود راه انداجت . دیگران‌را بزهر تره را 
بشهر خود گر دانید که بد نان يك شهری ویران ولیذهرهای بسیاری 
آباد گر دید ونان لو کواوس‌راآباد که شهرهای خود دانسته 
همیشه نام اررا به ایک ی‌می بر داد . راستی هم او کولوس‌درساه با کدلی 
دمهر .ای دداد گری‌خود شایسته نيك نامی بود و برد گی او اژ این 
نیکیه ایش بیشتر پیداست تااز فیروز بهای‌جن-گی . ذیر اآن‌فیروز ,ها پشتر 
پدستیاری سباهیان :پا بعبادت بهتر بدستیاری بخت بود . کوتاه سخن : 
ادمردم آسیارا نه تنهابازور بلکه با مهر بائی‌و یکی نیزرام خود میگردانید 
جنانکه بادشاهان عرب با بای خود زد وی آمده دارایهای خودرا 
بیشکش ساحتند. همچین» دم سوفینی(۱)بداخو اه خودآمده‌فرءانتر داری 
نمو دند . با گوددشان رفتاری نمود که همگی مرشواشتتد <انه هایخود 
را گزارده باز نان و فرژ ندان‌دنبال اورا گر ند.شر ح داسغانا یشان نکه 
ژارشوس بادشاد گوردشان که ام‌اودا بر دیم چون‌ازست‌گری‌تیکران 
درستوه بوده هانی ۷ ببوس رابطه بافته و بمیا تجیگریبار بالو کولوس 
مان همدستی می بندد واین‌راز او ۱ آشکار گردیده بش از نکه دومبان 
بارمشتان برسند باهمه زنان و فرزندان‌خود کشته میشود . او کولوس 
این‌زمان اورا فراموش نکرده چون بگوده‌شان رسید بیاد ژارشوس 
سور کر اارکی بت گرد وروی گوراورا با رختهای شاهانه وزر بنه ابزار 
19 از تاراج تبکر ان بدست آور ده بود بوشانید وآتش رابا دست خود 
برآفروخته و ب)مدستی <و شان 3 کش 9 تمه بو بهای خوش بران 
ریخت و اورا همدست خود دهم مان رومیان شمرده دستور داد مای 


رها مطممک بخشی از ارمنستان است , و( ی أن ام امر وز ازمیان رفته است ۰ 


۰)۱۰۹(۰ 
پٍرادجی بنام یاد گارازاو بر پا نمایند . درآ نجاهم از گنجینه زار بنپوس 
زددسم سیاری بدشت م2 ۰ نیش مقدار کزافی گند مک گنت از سه 
ملیون بمانه نبود بذستآمد که پدینسانهم ذوقه برای سیاهیان‌پیدا شده 
وهم اونیازمند نشد رخ لشکتی کقتیرا لد کت وی کر ان : 
بت آذاشها فربتاد کانی از بادفاه آفتاشی برای لو کزلوین وم 
5 خواستاد شده بود با او بیمان دوستی بة ند , از کولوس آ نان وا 
پذی فته و در باز کشت فر‌ستاد گانیرا از پش‌خود هرا آنان ساخت 
وانان درآ ننجا چنین در بافتند که بادشاء اشکانی دو دل است ودر همان 
حال نهانی با تیکران یز رابطه دارد که »بخواهد درحنك همدست او 
او باشد با این شم ط که تون ازج میزو بوتامیا ( بین النهر ین ) را باو 
وا گوار-کند . لو کولوس, عمینکه این داست میک واست نف ادات و 
تکران را دودشمن سرد کر قه شاه ندارد واشکر بسر زمن اشکانبان 
برد دچنین می‌انکاشتکه ترجه گرانبهایی اذآن‌کارخواهد بر داشت 
زیرا بدانسان که بهاوان بازی در يك تلاش چندین حر یف را برمیاندازد 
اوهم در يك لشکر کشی‌سه پادشاه دا یکی پس‌ازدیگری برانداخته و 
نام او در حهان باندازءٌ سه بادشاهی بزرك ردی ذمین مشهو رو اهدشد 
این بود که کس نزد سورنانیوس و همراهان او در پوتوس فرستاده 
فرمانداد که ما رااژآ نحاآورده ددبیر ون گوددینی بادبیو ندند. سیاهیان 
درآ نجا که پیش از آن‌درستوه بو دند سخت کله مینمودند از شنیدن‌چنین 
فرمانی اشکار باعتراض بر خاستند جندانکه بند با زور هیچکدام افری 
خشیده و کار با تجا زیر کا داد ژد میگفتند که مادر بو توس نمانده 
ازاینجا بیرون خواهیم‌رفت . و چون این خبر بیاه‌یان کرد سر خود 
او کولوس دسید آنان که ازپیش‌اذآن ددسایه بیدا کردن توانگری 


*)۱۱۰(۰ 

ازجنك کر یزان و سخت خواستارآ سایش گر‌دیده بودند از این خبر 
یشتر تغیر حال دادند وبران سیایان ودلیریا یشان آ فرین‌خوانده بر آن 
سرشدند که خودشان هم چنان اعتراضی بنمایند وحق‌خود میدانتند که 

پی‌اژآ نهمه فرسود گها مدتی آرام آسوده باشند . 
درسایه این دش آمد و بجهت خیر‌های بدی که میرسید او. کز ازس 
ازتسد هجوم بر ایران گذشته ودر گرمای تابستان برای دنبال کردن 
تیکر ان روانه گر دید . وجون از کوهستان تااورس‌میگذشت ازسر سیزی 
زمین‌ها لذت فرادان می یافت وهوا درا تحا بسبار سردترازدشتها بود . 
دحون از کوهستان بر کف دو با سا باردیگس ارمنبان را که دلیری 
کر ده بحنك اوآمده بودند بشکست و آ بادیهای ابشان را تاراج کر ده 
دآتش‌زد و آذو ت»هایی‌را کبررای‌تیکران‌انبار کررده‌بو دند بدست آورده 
بدشان از گرسنسگی که همیشه ترس آ نم | داشت اطمینان پیدا کرد 
ودشمن‌رادجارآن‌ترس نمود. وچون‌ازهرداهی بودمیکوشید که‌دشمن 
رابجنك بکشاند گرد لشگر گاء را خندق کنده و پیرامونآ نرا آتش 
زده مناظر نشست . ولی‌دشمن‌جون ازآن شکستهای بابی ترسیده بود 
همچنان‌دوز اینتاده تزديك یامد ۰ این بود او کولوس نودش آهنك 
کاد کزده قص شیر اردافاه زوانه گرطر(۱) این شهر حون اژآن 
بادشاه بود وژنان وفرزندان‌خورد سال وی درآ نجا بودند اتظارداشت 
که تیک ان جا را بدشین رها نکرده بادی ۳ ءٍن بخت آژمایرا 
خواه دکرد. گفته‌اند : هانیمال(») کار تاجی‌چون بس‌ازشکست یافتن 
انتیوخوس از دست دومیان به نزد آرداشیس(۳) بادشاه ادمستان آمد 
(۱) ۸:۱۸:۰۱۵ اردااد شکل ارمنی نام است ۰ (۷) 110011:۱1 سردار معروف 
تأریخ پاستان‌است وداستان او بسیار معروف است (۲) +:۸۸۲۱:۱۸ ۲رداشیس کل 
ارمنی‌نام می‌اشاه , یعبارت‌دیکرههان نام اردشیراست که با امدلك تغیبری‌نام کز اردداند ۲ 


۱۱۷۱(۰)* 
وجیزهای بسباری باو یاد داد . از جمله چون حایگاه این‌شهررا دید که 
جای بسیاراستوار وخوش نماست با اینهمه بیکار وتهی‌افتاده قشه شهری 
برایآ نجا کشیده و آرداشیش را حا آورده نشان‌داد و باو راهتحایی 
کرد که شهری دد آنجا اد گزارد ۱ 
خواهش نمود ک این کار بنظادت او باشد و بدشان در آنجا شهر 
بزد کی بمیاد با فته و بنام آن بادشاه نامیده شد وتختاه‌ارمستان کر دیو(۱) 
حنانکه امید لز. کي لورس بود تبکران شهردا بحال خود رها نکرده با 
سیاه خود بدانحا شتافت وروزحهارم در برابر-ءاه روم فرودآمد که تها 
رود آرسانیاس در میانه حایل بود و او کولوس بایستی برای حماه 
بشهر ازاین رود بگذرد . دچون بفیروزی خود یقین‌داشت پش‌ازذآن 
قربانها برای شتایان لسعه سیاه را جر کت داد نف کسان کر دوازه 
کوهورت دردسته پیشین‌جاو انداخته باژمانده سىاء را در دبال کز اشت 
که مبادا دشمن از پشت سر نرديك شود . ذیر | دسته ای از سواران 
بر گزیده‌را برسراو فرستاده بودند که درجاو آ نانسوان کازتر انداز 
ماردی(۲) وسی‌سواد گان اسری با یزه های درازخود بو دند که با 
آن‌نیزء ها جنك دلیرانه می‌نمو دند وتیکر آن باین دودسته بیشتراز دیگر 
دسته های پیگانه که بنزه خود خوانده بود اعتماد داشت . ولی درا نا 
هیچ کاری تلو انتند زرا اکرجه با سواز. ان روم امردهابی‌ازمسات 


۰ ۰ و -‌ 
دوری منمو دندوای < ن ناد کان رشدند وحتات ازز دبك دا نان 
ر‌ ی ۸۵2 »۶ ل دسر ئ ط ‌ 


)0۱ ولی‌این‌تار یخحه بنیاد تار یخی وعامی ندارد . ز برا کامه « ]رده و هه‌عدنین کاء» 
«شاده در یکرشته ازناه‌وای دیگر ۲ بادیها نیز در ]مده است دار [نسوی ا کرمقمود 
نامیدن این‌شهر بانام [ردائیس بود بایستی بشکاه‌ای‌دیکری که هعنی 


بد هد بنامند داین 
شکلمعنای درستی‌ندارد . دراین باره باند کتاب نامهای شهر ها ودیه ما دیده شود 


۰)۱۱۲(۰ 
میدان را گزارده بکر بختند وسر او کان رومی ازدبال[ نان مبتاختند. 
] گرچه اان کت بافتد ولی ای کرلوس جون دید سای ان 
تسیاز اموهین که پر" گید سراتیگیآن بودند قلیررانه یسوی: او عیا نهد 
سراسیمه گر دیده 0 خو درا از دنبال کر ان باز خواند و 
خود او یش‌از همه با یکدسته ازحتگجویان با سانراپئیان(۱) که در 
برابرایستاده بو دند بجنك بر‌خاست و بیش از انکه آنان بیار از دی 

یایند اینان را بحمله از جاو برداشت . از سه بادشاهی که در این چنک 
حر یف‌او بو دند مثرادات احالشرمنا کی رز یف ت اوتابابستاد کی 
در برابررخروش رومیان نداشت . رومیان تا مسافت درازی از دئنال 
دشمن‌میر فتند وهمه شب‌را یی میکشتند مکی نگ زاند چندانکه 
بقته گر قرش لیو یو س‌میکو ۱:۵ گرچه درجنکت یشین یقت گدته 
یادست‌گیرشد ولی دراین‌جنك کنان -رشنای‌ش کفته بادست-گير شدند. 
لو کولزن ازاین‌فیروژی درک کر قایاده میخو است سشتر برود 

وفیروز بهای خودرایشتر گرداند . ا کوان سرمافرار-ند وهلوذیش 
ازآ نکه آ فتاپ از طه اعتدال بگذرد ( پابیز آغاز کند ) طو فانها آغاز 
شده و برف بیاپی میبار ید ودرروژهای رون رززهین براز یخ بود. 
ازاینجا آبها سخت سرد گر دید که اسبها خوددن آن امی‌توانستند و 
نیز در گذشان از آب بخها شکته و بی های آ-,ها را ءی بر یدند . 
سرژمتی کا سای دنه های شک.و سکاهای اننوه بوذ دهمیان 
را همیشه خسیده میداشت . روزها جون دراه میر فتند زیر برف بودند 


وشبها چون میخوایدند روی بخ و آب بودند . اینان پس‌ازآن جنک 


شکات از حال خود آغاز کردندکه نضت فرستاده ازد لو کولوس 


۱ 


۰۱۱۳۰ 

مرف رستادند وسس‌شها درحادرهای<و د گر دآمده غوغا باند مهو دند 
این خود نشان مق کی 9 ن بود * الق ‌ و گورلزسض ازروی مهرر ندار 
کرده میخواست 1 نان‌ر! 1 اه بدارد 9 هنگامیکه کارتاجاره:-تان‌را 
بکشاید وآن شهرراکه یاد کار بز رگ 


هائیسال انیت ) براندازد / دای‌جون از »)۱4 بر یامد قرش 1 نان را 


مر بن‌دشدن 5 نان ) ماصو دش 


بر داشته باز پی گشت که از تااورسگرذشته از راه دیگری بر زمین 
بربار وخورشید تاپ هو کدونیا (۱)رسید در آنجا که هر بزرك و پر 
ینم آتسوی 1:۳2 تصیین ) نهاده. این نام دا بر آن شهآسیاییان 
داده اند. ولی بو نانیان آنرا انطاکیه مو کدونیا میخوانند. دداینشیر 
وراس )۳( برادرتیکرانعنو ان فرهءانروایی‌داشت ولی اعتماد بذتر 
بمهندسیومهارت کالیماخو س(٩)بو‏ دآ اکسیکه در دا-تان آمیسوس(*) 
آنهمه گنز ند برومیان رسانید . او کواوس سیاء را کرد شهر آورده 
ک#اودا مسق کرفف و باتك دمای با خجوم شهردا بگشاه : ورای 
که خود دا بدست دومیان -برده بود لو کواوس با او مهربانی ه‌ود. 
ولی بن. کالماخوسی سخت کر که با ] که وق وعنه میداد ک با یکا: 
کتسنه ها را نشان‌خواهد داد لو کولوس بروی بخشیده بکیفر آ که 
شهر آمیتو س را آتش‌زده فرمانداد اورا درز تحر نگهداهتند وبدنسان 
خلاف رسم خودرا که همیشه از یو نانیان هواداری مینمود نشانهاد . 
منوان گفت ا انا بغت تیان لور کولس نود وقدراه او تیرکق 
میک رد . ولی اذاین پس بدانسا نکه باد 8 کهان ا زو یدن‌سافتد بخت هم 
و هن گر دید و اوهمه کارها را درسایه زور آزنایی بیش مبمر د . 
(6۱ را 69 مارادزه ()0۲۸۳:) [63 ان بداعت که 


مردی از بونانیان بوده (ه) کناد ۱۱۱ ایسوس آن شهریست که امروز سامدون 
نامیده میشود و بدست عههانیان میباشد , 


)۱۱(۰ 

اگرجه همیثه قیبایی وخر دمندی ازخود نشان میداد باه در 
فیروزی نوینی تیافت. بلکه میتو ان گفت درسایه کارهای بیجاوسخت‌گیری 
های سحهت برس‌اهیان اند کی‌هم ازنیکنامی سگوزن او کاست . علت این 
کارها بیش آزهر حیز خود ار بود که هییچگاه نمیخواست با تو ده سماهیان 
آمیزش بیدا کند و دلهایآ نان رابسوی‌خو د یکشدهمچنین‌باسر کرد گان 
بزرك هر گر حوشش کرده‌همه را زرون میگرفت و آناثرا درخود 
آمیزش با ود میدید .لین گفعه اند اف که این خطاها دا یکره 
بکر شهب راز ند کیهایی یز درخودداشتز بر ادرسخن کفتنچه‌در فودم 
وحه درء‌یدان حنك زبان یواداشت و در رای زدن هوش سر شاری‌از 
خنود شان میداد و خود مر دی باك شرت آق زر گوادی بود . 
سا (وست(۱) میگوید : سماهیان از روز نخضت با او گر میورژبدند 
ذیرا آ توافت بود که دوزمستان: ییا پی در کوز یکوس(۲) 
میدان‌ننگاهدار ند . سس‌هم در آمسیس این کاردا کرده بود. درزمستان 
«ای دیکر نیز آ نان با درخاك دشمن بودند و 5 در خاك هم سمانان‌خود 
ولی در ببابان درمیان‌جادر بسره‌یدادند . زیرا پش‌از یکبار روی نداد 
که او کزاوس به درون .ك شهر بو نانی‌هم مان رفته وساهیانر اباخود 
بدرون شهر بر د. در کنه ورزها با او تریبو نان(۲) درخود روم یز 
همراه بودند و اژروی‌رشك‌اورا هم میاه که حو برای‌فر‌مانروایی 
ومالاندوزی امیکوشد و ب»-آن<هت حنكرا بدرازی مباندازدتا تواند 
همه کیایکیا وآسا و بنیا(*) و واذالا ونیا 9 و و توس وارمنتان 
(۱) اسان (و) مه ۳ )۳( از ترپبونان ۲سانی بودند که برای 
نگهبا نی حقوق مردم بر بده میشدند و در میان لشکر نیز از [ نان فرستاده میشد . 
هیتوان کت که ۲ ان وکیل تود؛ مردم بودند و حق هر کونه ابرادیرا بکار های 

صرداران داعتند (6) «زباوزانط (م) دتصمي‌هاامم 


*۰)۱۱۵(۰ 

را تا کنارروه فاسیس (۱) درست‌خود نگهدارد . میافتند: چنانکه 
بتاز کی شهر یادشاهی تیکر ان را اراج کرده که 2 ۳ ۳۳۷ نها برای 
لخت کر دن بادشاهان حنك میکند ه برای ذیردست گردانیدنآ نان 
اينست آنجسه که از گفته‌های و کیوسکتیوس() که یکسی از 
پرایتودان(۲)بود بما رسیده وخود در نتیحه این‌سخنان او برد 5 مر دم 
بصددآمدند کس‌دیگر برا بجای لو کولوس بفرستند و نیزرای‌دادن دکه 
سیاهیان زیر دست او بیش‌آذاین درس کار آماشند وآزاد گر دند 5 

گذشته از این کفشکو ها و یف ما ببها آ نحه بیش از همه مابه # 
خوددن کار از کولوس‌شد برادرزن اد پوبلیوس کلودیوس() بود 
خود مد بد کار ه و سا و درساه لو: کواوس یکی از کار کنان 
رد ولی‌جندان میاه والایی نداشت ۲ خواهر اوژن لو کولوس 
هم زن بد کر‌دار و بد خویی بود و باره تهمتها در باره او با بر‌ادرش 
شهرت داشت . بو بلیوس چون پایگاهی را که در سیاه انتظار داشت 
لیر آورازش باو نمیداد ازاینحهت بکارشکنی کوشیده بادسته های فیه‌بر ی 
ازسیاء رابعله انداخته بازبان نرم و جاپلوسانه که عادت او بود آنان را 
بشودیدن و سر اشیدن بر می‌افکیشت ۱ اسان آ ندسته ساهیان 
فیمبریاس(*)بودند کهآ نانرابکشان کوندول فلا کوسص(2)برانگینت 
داین پوبلیوس‌دا سر کردهآ نان ساخت . ازآ نجهت | کنون ه مگوش 

(۱) دزد۱۱:۱ ۱ (۲) 00۱۸۱۱۱۸۵ 1.5 (۲) ۲:۱۵۱۵۲ پرایتوران دسته از 
حکمراان بودند که [ نان نیز وظینه نگهبانی بحقوق‌مر دم داشتند(ع )۵ن ۲۱۵ کبزاحاه ۳ 
(۳۱۱۳۲:۷:)0] (د) :۱:۱۵ فلا کوس بادسته‌ای از سیاهیان‌روم بهءراهی‌فیمبریای 
بامیای کوچك مد که با مثرادات جنك کند . فیه‌بر باس بدستیاری دسته ای ازسیاهیان 
اورا کشته خوبشتن‌سردارسیاءه گردید و برثهرمءروف الیوم دست یافته در ]نجا ا-:وار 


نعست تاهنگامیکه سولا با سیا [مده او را از ][نجا بردن راند , دراینجا آعاره بان 
داستان مینما ید , 


۰()-* 
کته های اوداده ف‌ یب اورا میخوردند و اورا هوادار وخوارخود 
مینامید ند : سختانی ۳ یه یه باق ما نان برحا کشت ردان 
بود : « آیا این بجیکیا نما ید ببایان پزسه :]یا باید سیاهیان با همه 
مر دمان بحنکند وهمه گیتی را با پایهای خود در نوردند ومزدیکه در 
برابرایند نجهایخو د بر دارندآن باشد کهپاسبانی شتر ان بر بارو گر دونه 
های. انباشته از زد وظرفهای گرانبهایا و کولوس‌دا بکنند . درحالیکه 
سیاهیان پوموس همیشه درشهرها نشیمن دارند ودرخانهای‌خود ازد 
زنان و فر ز ندانشان زیست مینمایند ودرسفر هم درس زمینهای سزوخرم 
رخت میاندازند واین آسایش وخوشیرا آنان 4 درب راب شکستن شک 
های مثرادات و تیکران و کشادن شهی‌های بادشاهی آسیا در می‌بابند 
پلکه در برابر آآن که در اسیانیا مشتی گناهکاران دوررانده شده را ذیی 
فرمانآور دهاند یادراتالیا باغلامان بناهنده با نجا حثك کرده‌اند. اگر 
هم باید ماهمیشه در حنك وتلاش باشیم باری‌اند کی اذتن وحان خو درا 
رای کار کل دق دزژیر دست سر داری ۲ دار یم که سر فر ازی خود 
را درآسایش وتندر-تی سیاهیان میداند » . 
تخون بد شمان تاسامان درلشکر دید آمد لز گوارشدیگر فواشت 
که‌ازدنبالتیکران برود یالشک برسره‌ثر ادات بر اند. ۰ثرادات‌اینزمان 
از ارشتان برون دثنه در بوتوس برای بر گر دانیدن بادشاهی خود 
میک شین .وی او کر لوسن ژمستاترا بهانه کرده کر کوزددشی مکار 


می مت نگ وسیاهیان ۳ مرذهان جشم بر اه ۰ «میو س ‏ ۳ سردار دیگری داشتند 


که بجای‌او کواو تا ید ول شور وساد که مقر ادا فاپپوش( ان 


راشکسته وا کنون ۷ هنك سورنانیوی وثیر با 7 ۲روانه میباشد 


0( کیاز ۳۵ 0( "7۱ 


۱ ۱۱۷۰ 
اند کن هنال ۶ ردیده سین به بروی‌او 8 ولوس براور دند . تبربار یوس 
بارژوی [ نکه پیش‌از دسیدن لو ولوس جنکی 3 رده و فیر دزی بدست 
آورد باهو سانه به بیکار پرداخت و با همه نز رد یک ۱ ی لو کولوس تلاو 
نشد ولی‌قضارا شکست سختی بافت که حنا 7 ند بش از یزان 

ن‌ ازرومیان در حنك تابود شدن دک در میان ابشان یکصد و شحاه ن 
سرصده ) بوذباشی ۲( و بست وچهادتن تس ون بو دند و یزود حادر 

ها ولشکر گاء بدست مثرادات افتاد . او کولوس چون‌بس ازچند روژ 

.با (حا فرا رسید بر باروس از ترس سیاهیان که بر و خشمناك بو دند خود 
را نهان ساخت . و چون مثرادات بجنك پیش نمیآمد و منتظر دسیدن 
تیکران بو د 9 با سیاه ائوهی مادری او میشتافت لو - کو لومن خو است 
یش ازآ نکه آن دوسیاه ۳ بر سد به بمشو از تیکران بشما بد ۳ ۳ او بار 
دیگر جنکی کند داین بو کر صد او روانه ردید . ولی دراتای راه 
فیمبریان گردنکش ازصفهای‌خود حدا .گر دیده میگفتند زمان کادماسر 
آمده لو کواوس‌هم دیگری بجای‌او نامز د گردیده که دیگر نباید در 
کارها دخالت نمأید . آین‌ژمان لو کولوس بزر گی‌خوددا با اجه و 
بکادسختی دچار گردیده بود , ۳۳ ود بودکه بيکا يك آ ن‌سماهیان 
نوازش کند وازجادری بجادری رفته بادیده اشکبار فروتی‌دد برابز 
ان شم ید بلکه ۳ باه آ نان ددستی امو ده دستهای ابشان را بگرد ۰ 
با اینهمه آنان ازسلام کر دن باو نیز خو دداری‌داشتند وخو درا بکنادی 
کشیده کسه های تهی‌ خو د را نشان‌داده میگفتند بدا نسان که سود حنك 
داتها ان خو نت منک کی ن هم خودت نها دفته بادشمن حنك 
بکن . سرانجام بمیانجیگری دیگر سیاهیان رضایت دادند که آن تابستان 
را هم با وی باشند . ولی| گر درآ نمیان دشمنی بحنك امد آ نان آژاد 


+) ۶ 


باشند . بالین شرط آ نان را نگاهداشت . دلی هیجگونه فرمانی بآ نان 


نداشت ونمیتوانت آنانرا بجنگی براند . تنهاباین انداژه بنده میکرد 
ّ درلشکر اودر نك نمابند. باآنکه درهمان‌هن-گام تیکر آن‌در کا بادو کا 
بو یرانی ۲ تجا مکی نید 5 ین ادایت در و توس فبر وراه نشسته بود و 
اینها سر زمینه‌ایی بو دندکه در چندی پیش او کولوس نامه به سنانوس 
او شته و این سر زمن‌ها را در دست رومیان فامداد مود داین بود که 
سنانوس دسته تاد کافز۱ برای‌دسید کی بکارهای [ نها ایرد اوفرستاد 
وایتان که درراه می آمدند هدن داشتند کر آن زمین‌ها ازدشمن بر استه 
۲ و بدست رومیان می‌باشد . دلی حون رسد ند ۱۳ را 
دردند که هیجگونه اختباری دد دست ندارد . بلکه سباهیان برو حیره 
شده اند و لسگام کسیختسگیایشان بحایی رسیده نود که حون تاستان 
پایان رسید شمشیرهای خود را کنیده وسررخود از لشکر گاه جدا 


گردیده و اند کی دور از آنجا آواز هارا باند کرده وشمشیرهارا در 


«وا بار زٍش آورده میگفتند مدئی که ما وعده داده بو دیم شق [مده ۳ 


بازمانده سیاهیان او یز جون بو یوس نامه وشته بود بسوی او دفتند . 
بدینسان او کولوس که رومیان او را با لابه و خواهش به‌سردادی بر 
که و بحنك دشمتان برد آ‌همجون مرادان و تبکر ان فرستاده 
بودند از کار باز گر فته شد وسرای فیروزیهای‌خودرا بدیشان یاف . 
| گرحه مار 9: بود کان مر دم این عقیده را داهتند که در باره ارستم 
و اس وان کقتارها ع بر امرق کارهایزی تسایت را اسان 
سفرهای او با خواری و ذبونی بایان رسید(۱) 


(۱) بازمانده سر گذشت که یاو تارج میسر اید چون‌هیجکونه سود تار یخی ادارد بلکه در 
زمینه زد گیلو کولوش درردم می‌باشد ازاینجهت از ترمه آن که چند صفحه پیش 


نیست چم بوشیده شده . او کولوس‌جای خود را بومییوس داد که سر فش ادرا 


ازاین پس خواهیم تکاشت ه 


)۱ 
رن ان 
چون‌خبر بمردم رسید که حجنك بادژدان دریابی مایان دسیده و بو»سوس 
بیکار مانده بادیدن‌این‌شهر و نشهرروزمیگزارد یکی نام ماللیوس(۱) 
9 تربون(۳) مر دم بو د حنان قانون پیشنهاد کر دک «وه‌عوس بجای 
او تواوس آمذه همة سیاهیان که با او بو دند و شهرهایی که اوز, 


داشت باین سبرده شو دک جنك را با مثرادات وتیکران‌دنال کند و 
باا,نحال همه زور ددیاییو کفتی‌ها واختبارها که پوسپوسض از 


بر دست 


پبیش‌داشت 
همیحنان در دست او باشد . ولی این قانون خود کار از 1 نیو دکه 
فرماثروای خود کامی برای سراسر ددم بر گمارده شود. زیرا #هر 
ها دسر زمینها که با قانون پیشین دراختیاد پومییوس‌نگزارده شده بود 
همانا فر و تیا (*) و "و کااونیا () و کالانا و کایادو کا و کیلیکیا 


(۱) دبعم «0</ بوه‌ییوس از سرداران بسیارمشهورروم است که نرديك بزه‌ان کراسوس 
واو کواوس هیز پسته و یکرشته کارهایتاریخی از وسرزده . اجه جون دراین زما:ما 
دزدان در بابی‌در در بایسفید فراءان کردیده وایمنی‌را از آن دریا و ازشهر های کذار [آب 
۲ بادیها هجوم برده تاراج میکردند دمردم 


۳" 


را دستگیره‌وده در ,ازارها ی‌شرق‌میفر وختنداز اینجا رومیان بستوه در آمده و یوهییوس 


برداشته بودند و پیاری بر کشتیها باه رها و 


راباسیاه آران برای کندن ریشه آن‌دژزدای فرستادند و یکرشت» اختیارهابی باوسیردند 
که آن‌هنگام بکت رکسی‌سیرده بودند پومییوسر, کاردانی نءوده دزدان‌را ربشه کن 
نمود و دزهای ] نان‌را ک دردامنه‌های کوهما رو بروی در با داشتند بر انداخت و مردم 
انبوهی‌را دستکر کرده دراین شهرو ۲ 2مر نشیمن‌داد دجون اینکار نز د رومیان بسیار 
پسند افتاد از اینجا او را بجای او کولوس بجنك ءثرادات یادشاه پونتوس دنبکران 
پادشاه ارمنستان فرستادند که پاوتارخ داستان | را میسراید . (۲) وبز۱ :۸۵ 

(۳) داز چنانکه درییش کفتهایم نریبو نان دسته‌ای از فاضیان بودند که ازسوی 
مردم بر کزبده میشدنة و کازایشان نکهداریحقوق ونم توده بود 4(۰) داي وزیا 
سر زمینی درمیان ۲سیای کوجك که میگو یند یکی از شهرهای از ایکونیوم بوده ک 


امر وز بنام « و یه 4 خوانده میشود , ۸( رازه۱ 1 سرزهینی‌در آسیایکوجك 


۰)۱۲۰(۰* 
و ,کولخینی بالا وادمنستان بو دکه اينك بدستیاری این قانون آنها نیز 
باستلار دی سبرده میشد کذشته از اشکر هایی که بدستیاری ]نها 
لو گر اوش تیکران و مثرادات را زبون کردانیده بود . هم | 
او کولوس‌را از نیکنامی دسرفراژی فیروزیهای خود بی‌بهره مساخت 
دموا بجای او میفر‌ستاد که تنها در بهره مندی ازیکنامی فبر وزمندی 
جانثین او میشد نه در یم و دنج حنك . دلی این نکته در دزد دسته 
آدیستو کرا تیس(۱) چندان مهم ود آگی چه اگوی بودند که 
لو .گولوس و ستندیده بشتابنه دلی بر دای -تمدید گی اورا چندان 
نداشتند . بلکه آ تیه بشة_مایه دلگیر ی آ نان بید اینکه آ نهمه زورو 


توانلیی در دست يك بو ۰-بوس اورا بخو د کامی و پیداد گری خواهد 


+ فانون 


بوا‌گیخت داین بو دک در نهان یکدیگر را دیده و تفیگ دل داده 
قراد بر آن‌هادند که با آن‌قانو ن همداستان نباشند ومخالفی کنند و بآن 
آسانی آذادی خودرا اژدست نهادند . دلی‌چون آن دوز فرا رید که 
باه ی سشنهاد صودت تانون بابد همکی از ترس #بر دم دل باخنند و 
خاءوشی کو و از مگر کاتالوس(۲) ک دایر انه مییخر وشید و از قانون 
و شیحه‌آن نکو هش مینه‌و د دحون دید کاری در بر ابر مر دم نمیتواند 
روی بسناتوس بر گر‌دائیده داد زد: پس‌شه۱ مروی ازنا کان مشان 
خو د ۶9 ده سر در کوهها بگزار بد 6 بتو انیدآ زادی‌خو درا نکاهد ار بد. 
با اینهمه همگی 


<ودش دارای یکفر مانروایی بزد گی ۳ گ بولا(۳) نها بزور 


دسته ها بان فانون رای دادند و بو۰وس در بو دن 
)۱( ]دیستو_گراسی بك کونه حکمرانیاست وم2عود انست که رشته حکمرانی نه در 
دست همکی‌توده بلکه د. دست بزر ان و توانایان باشد. (۲) 2:۱۱ 69 الاال 
یکی‌از سرداران مر دف روم است که بد یکنانوری رسید ولی ا.د کی نکشيد که مرد . 


۰۱۳۱۳ 
سرا و کشادن شهرددم توانسته بو د آن فرمانرروایی را دافته باشد . 
دلی چون‌خیر آ نرا بر ایش او شتند در یش‌دوستان خو دک ب‌بار کیاد 


به آزدش امده بودند ناخور-ندی مینمود ودست برزانو زده میکفت : 


تا کی راج بردوی دنج ۱ مخی‌من باید خدمت سر بازی خو د را با ان 
نرساام واذاین بزد گی‌رشك انگرزرهانشوم و بکشور خود باذت‌ارردم 
که بهاوی‌زن دخاندان‌خود اس که از بت دایم ۶ ایکا 


ی 


دوستان انز ديك او ی بر ده بو دئد که دی درساه دشمنی وه‌چشمی که 


س‌ من يك مرد 
فد 
شامی بو دم ۱ دای دیگران هه اینها را حز نمایش بعحا تمیدان‌تند و 


بالو کولوس دار د بش ازهمه خر اهان شکوه و برد کی است و بش‌از 
همه ازان پیش آمد شادمان گر دیده ۱ 


چنانکه سس کارهای اواین‌عنی‌را نشانداد وبرده ازراز درواش بر 
داشت ۳ خستین کار او این بود که اهر خر فرستاده بسیاهیان 


فر‌مانداد که نزد اوشتابند . هءچنین همه پادشاهان وفر مانر وایان را که 
زبردست او شدء بو دئد بش و د خواند کو تاه سجن آنکه او حون 
زین فرماثروایی‌خود دسید همه چیزوه» کارلو کولوس‌را تغببرداده 
از کی گبانی کایت و کسانی دا از پاداشی که منتظر بودند بی بهرء 
گر‌دانید داين کاددا برای‌آن میکرد تاهوا داران لو کولوس بداتد 
مان فرماثر وایی او سمری‌شاه .: 

از گر لوس‌راییرامو نیانش بر آن ميانگرختن که از پوممیوس‌دیداری 
کند و چنین بنداشته میشد که ازاین‌دیدار تیر گرها ازمبان بر داشته خواهد 
گراوسد این بوک دون در گالانا شتا دیدار "مو دند ودجوزهی 
ددی ایشان سر داران‌شهر کشا دیزد کی بو دئد شم کرد کنان هر‌دوی 
ایشان ر یمانهای آر استه باشاخهای‌غار پیش پیش آ نان‌میکشید ند .لو .کولوس 


۰)۱۲۲(۰ 
اش ژمیتی نبا مت 5 « از در جتان سبزوهمه حا سایه بود. دلی پویوس 
اززمینهایی‌میگذشت که سرد وخشك بود . ازایتجهت شاخه های کان 
بو موس خشکیده و اهر ده گن شاه بود و لک وران(۱) لو کولوض 
این در با فت» مقداری از شاخه های‌خوددا با نان دادند وریسمانهای] نانرا 
با غار نو آراسته گردانید ند . ولی این کر ایشان بفال بدگررفته ‌‌ 
و کسانی‌چنین گفند که پومییوس س‌فرازیهای لو کولوس‌دا اژدست 
ارخواهد گرفت. لو گولوس ددرتیه کوشسولسگزی همین درسال 
بر ,ومیوس بیرشی و یشی‌داشت ولی فبر وزیا دش کشاییها که.بثاز کی 
بهره بوهییوس‌شده بود اورا بزد کتراز او کواوس میساحت . نخست 
باهم بمهر گفتگو کرده هر یازا تن پر استایش مینو د 
ومتار کباد میگفت . ولی‌جون اوبت به تیه کارها رسید و بایستی 8 هم 
ر ارهایی بدهند -یخت ممخالفت میکو شید ند جنانکه در هیچ زمینه ای 
سار از نیامدند پاکه کار بسخنان درشت کذیده بوه‌بیوس او کولوس‌را 
خنیس میو اند و او و ممیوس نست هوسبازی میداد : ببرامو بان 
ایشان بسختی توانتندآ ناثر اازهم جدا گر دانند. او کولوس‌در گالاتبا 
ماندء سر ذمیاهایی‌راکه گشاده بود باینو آن می‌بخشبد و بهر که میخواست 
مکش میداد .از نسوی بو وس در آن نز دیکی حادرزده بابی مام 
میفر-تاد کا فرمانهای او کواوسرا بکارابندند و هحه -باهیان او را از 
۳ افش هید را که : مدز اوز #شصد تنی که در خور کار نودند و 
یر ونیا مان ی‌ددستی نداهند و نافر مانی دایر بودند . بوه‌یوس منداست 


اینان 1 بویا دم + از اینجهت اینان را نرد او باز 


)۱( ۱10 لکتوران کسانی بو دا ند که بر پداوش گر فته درییشاییش قاضیان و 
3 ارمانروایان راه هی ,هو دند , 


۰)۱۲۳(۰ 
گراهت. کنشته ازاین کاد‌ها بو سیواش‌ذبان‌نی بشخند دید گویی کفاده 
اشکار ازارزش کارهای لو کولوس میکاست . میگفت : حنگهایی که او 
که باآن‌شکوه بو ج بادشاهی بوده وحك با سماهیان ورژیده و کنه 
بو بای مق لاعداعته شقن . یر شرادانت | کفون ساژ و برگ 
هگن فتد واین‌زمان نها امیدش بمشیر سیر واسب پ است که هر گز 
فرو گز زاری وستی نخواهد نمود وسیاه بان‌او از ن شکست ها عیرت 
بر دأشنه ووزبده شده‌اند . او کولوس هم در پاسخ این سخنان میکَفت : 
از کو اون آمده ک با یکره (صورت) حنك و باسایهآن بسن داین 
عادت اوست که همچون‌مر غ لاشخوارهن‌گامیکه چهارپابی‌را دیهران 
از با انداختد خن برسر لاشه فرود آ مه آنرا ازهم میدرد . 
بدینسانست که او فیروزی بر سرتورپوس(۱) و لزیدوس() وبرآن 
بند کائی ک_ذیرفرمان اسپارتا کوس(۳) گردآمده بودند همه را از 
آن‌خود میشمارد . با آنکه این کار آعشو ین پاستبادی ۲ 1 و 
آن میائین بادست کاتالوس و آن بشتین با دست متلوس () بو 
ی ی که فردمایکی نو رسند اسف "۲ بت اند ودرا ی 
دست یافتن بچندتن بند گان رهگندی شريك گرداند چه شسگفت 6 
این هنبگام بخواهد: یکنامی کفودن بوتوس و ابشتان را از دست 
ما اند ز 
ازاین کشا کش ش لو کل واوس‌راء خو درا بر گر فت 9 بوه‌بیوس*.4 
کشتبهای خود دا برای باسبانی دریا ها در مبانه فتیکیا و بوسفوروس 
گنارده خوبشئن برسره: رادات دفت که این زمان يك فالانک 


413 دازام (۱) 6045 |(۳) 55 (6) ۸۱6۱0۱۱۵۸5 
هه اینان‌از عرداران وبزر کان روم میباشند که درتار بخ آن کشور نامسان بازمابده ._ 


سل "ی 


*)۱۲(۰ 


هز ار باده با دوه زارسواره راهم داشت و 


ی بر حنك اودایری ۳ د. 
4 رادات رددی يك کوه *استو ار ی‌جادر زده بودک <مله , بر آ نیجا سح 
. و ی چون آب تا باب :و د د‌ راهن ۳ ۳ 


و د ۰ و لی‌همینکه اور وت بو »میوس ۲" 
من ازآ نجا رس 


-ق بر شده آئدارا 
تجارا ؟ ر فت ودچون‌یدی دک 
سته و سبز شاتفاده وا زان فرو رفک ی‌ها: ام 


درا.ءسو 
و :سومیدید این بن ود بقان ‏ ۱ راب ال ی‌باشد و دستورداد 


ک درهر گوعه آنْ حاهها: ی در تیجه این کار دراندك زمانی 
آب و رادا: ی‌ازه ت او ای 7 بدیدا مد واویکفی راد ۳ 


جذونه 
7 ی ی در 1 تجالشک مس اه داش ِ ت‌قوانسته آب‌از]" تآدر اور د . 


س بو »یوس ازدابال مثرادات ت لشکر کاء دا گرد فرو گررفت 

۸۳ پس از آ نکه جهل‌و پنجر وزدر آن‌محاصره بو دراهی پیدا کر ده 
بادسته‌های بر گزیده ای ازسیاهیان از آ نجا > 
سیاهیان اتوان و سکاره خو درانابود گردانیده بود . قلی‌دیری سکنعت 
که در کناررود ایو فرانیس( فرات) وتو ان پار دیگر بر ورسید ودر 
نزدیکی ۹ رکه اوجادرزد .ولی جون‌ترس آنر اداشت کازرود گذشت 

باز ب 


لو نز اج از اینجهت یم ش می فر»ان حمله داد و حنا نکه کفته اند در 
همان هنگام مثرادات جوا 


رت و بیش از ۱ کار 


بی میدید که سی گذشت آیده‌اش بر دهو بدا 
شدء بود . چنین میدید که در دریای ابو کسینه(۱) راء «بمیمای د و باد 
موافق که ی اورا م 
بکشآیهای‌دیگر گ همراه وفند کی دانیده ازاینکه از خطر رسته و بحای 


ی بر د جوا هرن پر راوس تدو اس درد روی 


آرمنی‌رسیده اند شادءا: نی <و درا نشانداد وشن بك ۱۹9 دید مه 1 نها 


نابد ید شد وخویشتن‌را بررو وی تیخله رویز کز باخا. بار »و حها سیر ده 
(۱ ووز<۳ 


*(۰)۱۲۵ 
شده , هنگامیکه او درخو ا ب‌ بااین بندارهای بر شان دعت وگ ببان بو د 


دوستانش فر | رسیده او را دار کر ده نزديك شدن بوهیوس را خء 
دادند . حه آوحجندان تزديك رسیده بو دک حداك باس ی در ل>* رک 
روی‌دهد وداین بود که سر کرد کان سیاهیا: آهرهما سا شش اور ود 
بومیوس‌چون‌د بد که دشمن آماده ایستاده و پافشاری ازخو د مینم‌اید 
یم کرده روا ندید درآن تاد یکی بحنك بر خی د بلکه میخواست گرد 
آنانرافر و گر فته از ر بختن باز دار د و فس دا درروشنایی نز بحنك 
آفدد*فلی‌سر ۲ رد دان توق فأن دیده اواند بشه دیگر داشتند و باو 
دل داده دستور کر فتدد که بیدر تك‌حمله نمایند . شب چندآن‌تار يك نود 
وماه با آ که فرو مبرفت حندان روشنایی داشت که ساهیان قککا ین را 
درمی‌یافتند واین‌خود پیش آمد وادیگر یی بر ای‌سماهیان مثرادات بود. 
۳۳ رومیان که میا مدئد ماد از بشت ی 7 نان بو د دجون اینزمان سیار 
پایینآمده بود اذاینحا سایه های بسیار در ازی بد ید می‌آورد واین‌ساءه 
های رومیان که بچشم دشمن‌میا ناد ناثرانزد خود می نداشتند وبدشان 
فر ب خو رده مزه حو اله میک رردند بی آ نکه رز ندی بر وه‌بان بر سانند 
رومیان این‌در , بافته یک مار بآ تال نا چتند و خر وش وغر بوی بزرك بدید 
۹۳ . دشمتان ترسیده | ایستاد؟ ی نتو استند و روی ف ‏ کی وال 
ار فاد رومیان کفتار بزر کی کرده ده هزار تن کما یش را ابو د 
ساختند وبرلشکر ۹ اشان دست یافتند , اما خود ممُرادات هنوز در 
" عم ی و 
اغاز<.۱» رومیان ۲ هشتصدتن‌سواد ار ار د س و <و د بر دپ نان رده 
وراه برأی‌خود باز که حان بدر برد . ولیدیری نکشید که بر او نمان 


ح 4 ک_ 
او پر کنده. کردیدید و هردسته‌ای راه دیگر*, بش کرفت و او نها 


+۱۷۰ 

با سه تن بازماند که یکی ازایشان « بر گزیده » او هو پسیکرا تیا (۱) 
بود واودختری با دلیری وجایکی مرردان وخود از اینجهت بو که 
مت ادات‌اورا بنام هو پسکراتیس(۲) میخو اند . اورخت ایرانی بوشیده 
دهمچون سواران‌ایران بر اسپ می‌نشست ودر این گر یز هميشه همراء 
مثرادات بود و باسیانی او بر‌خاسته و به پر ستاری اسب او میکوشید و 
هر گز ازددازی‌داه فرسود کی نمینهو د تاهف‌گامیکه به اینورا دسیدند 
که دزی از ان مثرادات بود با زرینه ابن‌ار آراسته و کلستله ای در 

آ نجا بود . مثرادات رختهای کر انبهای‌خود را که آنجا داشت میانه 
دوستاه ش 5 ۱ تکام باو دوسله بودند بخش نمود و بهر یک ی أذآ نان 
بج ای توق کر بدستباریآن خود را از افتادن بدست دشن 
تگهدار ند وازآ نما آهنك ارماستان کرد که نزد تیکران برود ولی 
تیکر ان باوراه نداد وچنین اعلانی»یانه می‌دم برا کنده ساخت که ه رکه 
بشی‌ادات داهستسگیر گر‌داندسد ات باداش و اهدفدیافی. آذاضجهت 


مشرادات از بخش بالایا یو فرائیس اذآب گذشته بس ذمین کو لخبس 


دراینمیان بومییوس هجومی بارمنستان کرد واین بخواهش‌تیکران 
کوحك بو که این‌زمان بر ,درخود شوررده ودشم‌نی با او می نمود 
3 باپومسیوس در نزدیکی‌رودآرا کس(ارس) 24 از دک نیدان کز دلد ۳ 
این‌رود از از دیکی سرر‌چشه4 آبو فراتیس بر میخیزد . ولی پیچشی بیدا 
مگ دج و بدوی ‌شرق بز میک فاد از در بای کاسبی (در بای‌خزر) مبر رد 
تیک وا 5 ویو س‌دست بهم داده درارشتان پیشر فتند وشهی‌هایی‌را 
3 برسیدا2 بو بر کشاده زیر دست یرو 4 ۳ دانبدند ۳9 ار سوی 
(۱) 1 1 1 (۲) : 1 


۳۷۳« 
تیک‌ان‌چون بتاز گی از دست و کو لوسر بت خورده و یز میدانت 
بو وس مردی وم وم ربان است دومیان‌را در کوك بادشاهی 
اه کر ده به 


از د بو»میوس شتافت که ازوژ نار بخواهد ۰ تانزدیکیهای خندق‌ه نان 


خود بذیر فته و خو یشتن‌همه خویشاوندان ودوستا اش‌را هدر 
دوازه می‌آمد وای در آ نا لکتوران بوه-.وس باورسیده دستور دادند 
کپایینآ مده‌پیاده‌د اه بیماید. زیراهر گزمر دی‌سواده در درون‌لشکرگاه 
روم ثایتی دیده شود. تیکران بی در نك فرمان برده بلکه بان بسنده 
نکر ده شمش خو درا ح‌ رها کرده نان سیر د دیس ‌ازهمه چون‌ازدور 
به برابر بو م-یوس‌رسید دستار(۱ )شاهانه خودرا ازسر بر داشته <و است: 
آنرا برددی بای بوه-یو س بگز ارد . بدئر از همه آ که زیو را بر ون 
ازاندازه گر دا نیده میخو است هحون بيكث دیس دست عادی بزااو برد 
ا۳ رو دا: شکه بو ممیوس حلو ری کر د‌ ما۳ اب در نز دیکی 
خود ششاند : خود اورا در ك سمت و بسرش را درسمت دیگر دس 
پومسیوس‌سیخن آغاز کرده گفت : باعث ز بانهای کذ یه | وا 
بوده که سوریا و فیگیا و کلیکیا و گالانیا وسوفینی را ازدست شما در 
آوردد . ولی سر زمینهایی که‌تا کنون‌در دست خود نگهداشتهای‌اذاین 
سیس‌هم دردست خودت بماند ولی ددبر ابرزیانهایی که برومیان دسیده 
ی 1ب باید ششه ار تالنت بمررداژی و بر توحکهر انسو فینی باشد . 
خودتیکر آنازاین‌شر طها خررسندی»ین ود وچون ددمیان بنام بادشاعی 
رو فد کی سخت شادمانی : نموده هر بك سیاهی يك تم مینا ره 


(۱) خوانند کان دا درعکفت نباخند که یادخاهان ارشتان متلور پرشر‌داشته < آنزعای 
درایران واره‌نستان دستار بستنثووع داشته و بادشاهان نیز دعتار پرسر هی بسته‌اند . 


کذشته ازدایا‌ایی 6 از کتابها بدست می ۲ ید از تصوبرها که برروی ترا وما اند 
آن از [نزمانها باز مانده نیز اینء‌وضوع پیداست . 


۰)۱۲۸(۰ 


لد نی سو اه ایو باشی ۹ میثا و بهر ثم سون مكتالت وعده بشکش 
داد . اماسر او نا< رسندی»ینمو د دچون‌اورابر ای‌شام خوردن بو اند ند 
پاسیخ داد هن بونا ن‌او ازشی از مند تم در بر ون‌هم میتو ا: ۰ کر دمی 
بیدا کرده با ارام بخودم ودر تتیجه این کار بود که اورا-یذت بند کرده 
برای »جا کبه سگاهد اتید 
چندی‌ازا ین پیش آمد ی بادشاه بارتیا ( اشکا: ۷ 
زد پوهببوس فرستاده درخوامت نمود که تیکران کوچك را اک دا ۹ 
او :و د بدست‌او بسبار زد ود 


نیزسرحد میاه |, برآن وروم دود ایو فر 2 


۶ او #ختق ی پاسیخ داد 1 که تیک ران‌است 4 در طمیعی 
و د شا ی مبرسد 5 به بدر <و بشاو ندی ۳ ۰ در باز ه 


ّ 


تس حطلاب من‌خواهم 
و شید که ازراس- ی‌وداد کری کار نا نا شم 

س,و؛بیوس ازمنستانراینگهداری افرائیوس (۱ یر ده خویشتن 
ار تردن مقر ا دار دفت د برای این مقصود نا کزر شد از میان 

کشودهای گوناگون بگذر که بور لئزینآ نهایکی ایزیا ودبگزی 
آلبانیا ( اران ) بود . خاك اییر یا تا کننار کوهستان موسخیان(۷) و 
خاك پرتوس‌میکشد . اما آبای() شرقو تراز آ نت وتا کذار در بای 
کاسبی (زر ده میشود . مردم البانا پدرخو است بو»میوس اجازه 
دادند که وی ازخاك ابشان بگذره . ولی‌چون ذمستان فرارسید وهنوز 
دومیان در آن حاك بودند و زاددن حشن کرو ان(4) می برداختند 
1 هار آلبانیان گر وه کر ی رادان نود گردآمدهواد 


میس تک سم ی 

(۱) 5ذا۵0ا۸ 1[ ۳۱0۵ )۳( ۵ ها نجاست که , 
هد واند 9 9 اذر ۳ ۳ ققاز ناهیده هو د د (4 
شا میشده 


رانیان ران 
( قصرد از کیوان ستاره شاخ 
:۷ این نام بوده که شابد ار تباطی هم مرانه آن و ستاره 


گها 


۱۲۹(۰)* 
دود کوروش (۱) بکذهتند ۹ این رود از ؟ وهستان , مر یا بر‌حاسته و 


بارو د آرا ۳۹ در کذار حو داز ارمشسمان 4 «وسته کر دهانه 


و ی 2 ال د ۰ ار ی د لر کفته اند که آرا ۳ س بر دودی 
کوددش تعیر یز و 7 


مبشو ند دای «#ردو : بمکدر 8 «مر « ند ۰ ج و ی ی و ات حجاو [ نان 
دا گر فته نگ اد اي بتقزاه ی | این حل و 
و رده او 2 در همادا ] ۳ بو د »۷۳ ۰ بادشاه 1 و 


فرستاده ز شهار خو است ود ذردتنی مود ۰ او هبو مبوس کناه اور 


شید و 
وبااویمانی سته ماه ح<و درا «ر داشته رواه آ, «ر ۰« گر دبد + هدغ ایحا 
در شمازه کم ر از البانیان مو دند هدن ۱ ی دلیری بر یاوه 


وق نی داشنند بر مش قلق کار و اذاید و مرن راندن وان <لاوه 


بسیاز می مو دند. 


ین مر دم هیحگاءز +ردستی مادا 9 با ,ارسان دانذی تن «حنن ز , ر 


و غه کیدونان: نر وه بو دند و ی | الکساندرچون 4 هور کانبا [69 
سید شتاب سءاز داشت 9 وج زو هعبوسی جنگ 3 ۲ ر ده آ: دا ثرا 
بشکسن . حنانکه نه هد زب درهمانجا کشته ردید دیش 


از دء هط زار 
[ هگا افتادید 2 


و و۳ ءوس روا اک 1 
سر زمین بو کی و ازراه رود اس سس (4) 1 5 


و تیآ ادیدار کر د و کو- ی هابی راک بدستماری ۳ بو وس را 


ی می نمود هدر # آووه 


)۱( 9 امر وزی 1 مصو | همان یامه ایست که امر دز کر کان 


خواده هیشود و مقصود همان سر من اهست که هنوز ال‌وی ۱9 نام و رف هعماشد 


وپایتخت ان امروز استراباد نام دارد )۳( 5 << 3 4( 15( 


)۱۳۰(۰ 


وال کر دن مثرادا ت که خود دا میانه مردمان بوسفوروی د شهر 
های کناد در بای مااوتیا (۱) انداخته بود بسی سختی ها داعت ودر 
این میان خر هایی نیز دسید که مردم البئا باد دیگی بشودیدند . 
بوه‌یو ی‌سخت بر آهفتو پآ هنكسی کوب آ نان بن گردیده بادشو اری 
د بیم تثرادان دو باره از رود کوردش بو فد کیت حه وحشیان ۳( 
ناه های رودراتاسافت درازی بامیخه‌ای حو بین استوار گر‌دانیده 
بو دند رگذهتن اژآب بسمتالك بو د ۰ وحون راء توافرسا وبی آبی را 
در حاو ود دواد ازاسشعهت بو »دی کی دس:و رد ی ۳ ده هز ار خبيك 
رایر آب‌-ازند وراه بر دار ند و بدشان ۳ هك دشدن زونه گر دید 
د<ون به‌آ نان زرسید در کنار رود باس ۳( سشف آزانچه و اماده 
دك استاده بو دند ۰ شماره 0 شصست «زار دوازه ف‌ دوازده زار 
بباده بود . فان انبوه اشان ساز و بو درستی نداشتند.ی سمادی یا 
بوساهای‌جانودان دز :1 رادرتن کرده‌وابزاد دیگر ی ند اشتند بیس فان 
اجان کوسبشی )( برادر بادشاه و 5 همینکه حك در کر فت 
۳1 .بو س‌دابهماوردی بر کل یدهو برس اوتاخت وزو بن خو درا بر <نه 
های سینه‌بند او فروبرد. :وه:نوی ٩‏ وبت ود نیزه برتن آد فرو 
اورا بکفت . گنت‌اند ذر این جتك آمازونان (0) نز بیاری 


بر ده 


)۱( ۵زا ۳:۱۵0 )۲( این‌دسم نابتوده را بونایان داشته‌اند که مر دم یا وا 
همکی وحشی ( بار بار ))می‌نامید ند و بادرایناره‌شرحی در خر بخش یک نگاشت انم 
)۳( دسا۸ (4) 60515 02 ۳۵709 انساه‌ای در میان غربیان برده در 
این باره کی در شرق کردهی همگی نان زن میباغند وهر کز مردی میانه 
بان نیست وای نکروه‌را امازدن میخو اردند ک در داستان اسکندر نیز نام [نان 


پرده شده دوفرددی در ماهذاعه هم باد نان را کرده 


*)۱۳۱(۰ 

وحشان آمده همراءآ نان جنك میکر دند وازراه دود ثرمیدون (۱) 
از کوهستان خود بائین آمد. بودند . ژبرا بس اذجنك هتگامی.ک 
روءیانتاداج بر وا تشک کاهرایقمامیشه و دندچندین‌س وبالاپوش از 
آن آمازوان‌بدا کر دند . ولی دورب انس وگن هر گزذنی نك یه ند . 
انان در بك گوشه از کوهستان ففعاژ شیمن دار ند و تا کنار در بای 
هورکانی میرسند . ولی با البانیان پیوسته نیستند ذیرا گیلات (۲) و 
لیکیان (۳) در میانه میباشند . اینان با آ مر دمان سالانه دو ماه تها در 
نردیکیهای رود ثر مبددن باهم می کار ند وسس آنان بحایگاه ود 
میروند و بازمانده سال را درتهایی س‌میدهند . 

بی ازاین کارزاد بو‌میوس هوس آ ثرا داشت که بادسته های خو د 
بسوی هور کانیا ودریای کاسی بیش رود . ولی‌بس اژساروز راه‌یمایی 
از دست 5 های زهر دار 6 کی وید باز کشت و در ارمشستان 
کوحك تفیدن گر فت . در آنسحا فرستاد گانی از بادشاهان ماد و 
اباومای (4) تفر او سید ند و او اسخهای "۳ آمیز باشان گفت : 
تین چون پادشاه پارتیا( اشکانی ) بر گوددوینی (۵) تاخته ‏ و کن‌ندها 
بر زیر ‌دستان تیکرآن دسانیده بود پومییوس افررانیوس را پاسباهی بون 
سر اوفرستاد واو بادشاه اشکانی داشکست داده تاخالك آریلا (اربل) 


از دال او رت . 


(۱) «68600ظ1 (۷) 06126 همان مردمی که امروز هم بنام « کیل » 


خوانده میشوند )۳( 16 کوب ابن‌مر دم همان با شند که ینام و از گن ۵ ا 
ر«لکز یه خواده فیشوند (۵) 1136280 را همان کا.» ایست که «عیلام» میخواجم 
ولی‌دراینجا مقصود کودنشینان غرب ايران میباشد که امروز ما [نان‌رالر با کرد 
میخوانیم ۰ در اين باره شرح درازی میباید که در اینجا مجال .آن نیت 

۱ ) 060۲0(60۶ یک,از کود رهای ارمنستان ؛, ددوشابدازکامه وکر ده [مده اعد 


۰)۱۳۲(۰ 


ی وید ان » مر ادا ت که بهر* ش بو+یبوس در دند هیچ يك 
را ود ناه نداشته هر کی را نزد جو بشاو ندان‌خود فرستاد و 
مقتر. ] بان دختران با زنان پادشاهسان یا سر کرد کان بودند . لیکن 
استراتونیکه (۱) که نز د مثرادات ؟ رامی‌تر ازدیگران بود و میرادات 
ند 


»ر دموسیقی دا: ی بو دکا. .پدراوزند گانی جندان‌خوه 


ی پر ند برمالتر بن‌دزهایخو دراباوسرده‌بود کو بااو ده رز دی 


ی ند اشت بشبی چنین‌ر خ 
داد کداو [" اوازی‌ددیکی‌ازم‌همانها نزد مرادات < 


و اند هدر آدات‌ چنان 
شیفته ی گنه 5 ازهمانحا اورا , 


بر فاهنتة باخود بر د هر ج دابی 
آنکه نو آزشی نماد با وعده ای بدهد باژ قنن فرستاد . ولی تمیق 
. چون بامداد ازدختخواب بر خاست‌چشمش بر‌میزهایخان» افتاد کظرف 
های سیمین و زدین بر روی [ نها حیده شده و دسته دسته - کر ان و 
خواحه سر ایان وغلام بجگان رادید که درخانه می باشند و همینکه او 
بر‌خاست جامهای گراننها برای او آوردند . نیز اسی را بازین و 
برك پر بها در جلو خانه خود دید و احترامی که بوی نموده می شد 


اجترامی برد کاجق سز دیکان شاه نمیکر داد . بیحاره مس هس 


د میشداشت 
9 اورا دست انداخته وجنین خواسته اند ؟ ۵ بازی حنده آمیوی هه 
نمایند واین بو دک حو است خود را از دست: بو 8 ران رها گر خانید . 
دلی بو کران اورا گر وه ییا گاهاندند که بادشاه حانه ودارایی هر 
و اسگر ی راک ان ی مرده بوده با بخشیده است و[ نکه می 
هنوز اند کی ازسیار میباشد و بهرسختی بود اورا قانم گردانیدند که 


بل 


5 ‌ ۹ ۳ - سب جه تحص عم ۲ 
حامة ارغوانی برتن کرد وبراسب فیشب 42 دشهی _بلودش بر داحت /5 
چون بهردم میرسید داد می زد : «اینها هر یکی از آن من است» و 


٩۱۳010016۶ 1/۷۸ 


۰)۱۳۳(۰ 


چون کسانی ! زاین کاد او مبخند,دند هی گلفت : چرامی خندید ۱۲ 
مکی ایق کان.عن فبکت اسف :۱9 گت آنت که بااین حالیکه دارم 
وازشادی خودرا باخته‌ام بهر که مير سم اورا سنك باران نمیکنم . این 
بود داستان بدر وآغاز کار ا-ترائونیکی واودزی راک دردست دافت 
و .بو س‌سبر ده پعکشهای کی امهای و راوان باوفرستاد دفرلی ؛ بو»وس 
تها حیزهایی راک برای آدایشپرستش گاههای خدایان شابسته بود 
پامبتواست برشکوه فیر وزمندیهای او یفزاید بذیرفته باز مانده را 
بخود استر‌انونیکی بازداد که بر‌ای خویشتن نگاهدارد . 
نیز همين رفتار را کر دباپیشکشهائی کپادشاه ایبریا ( کر حستان) 
0 رده بو د . چه‌او تخت خو اب وه,زوخت شاهی 3 از زر بود فر-تاد 
وخواهش کر د پوه‌میوس 1 ارا بای <و یشتن سذیرد و ویو س‌همه 
آ تا را بنج و جمهودی سمد تاینام دارائی مردم روم ۳ 3۳ 7 ۱ 
وناز د وسکیی کا کاژنوم (۱) خوانده می شد بو »موس ۳ ۳۷ 
نوشتهای اهانی از وش ادا بدست آورد, و خورسنداه آنها را 
بو اند وبدشان بسیاری ازرازهای با دشاه از س ده برون افتاد م ژ: بو ا 
۳ نیحا بادداش‌ها: ی «لدسمزش ]ور در باره اینکه او گذفته از ک آن‌سباز 
ی خود اد پادائیس را (۲) باز هر کفته همچنین آلکایوس 
ساردی را ابود ساخته واين کاردا بررای‌آن کرده که دريك گروبندی 
اسب ووا: ی‌تضستین برد بهره آ نان شذهء وا 


او نکارشهانی ک در زمینه که زارش 


زان او درمانه روی داده‌پو د «دست اناد . هم‌در [" نحا نامه‌ها؟ 


سم 
ن بی ب#ره : گردیده 


خوابهای <و د بادشاه باحو | بهای 


ی سثرها:4 
9 نز افایت ی 7 ده <و د مو ,مه ) ( 


سس ان سس پوس سس سین ۵ 


او شته با اژو در با فته بود 


۸ 660۱۱۱ ام 0( ۷سا موز وم / 


*)۱۳(۰ 

دا کر دید ۰ وفانیس (۱) می کوید : نامه ای‌هم ازآن دوتبلروس 
(۲) پدست آمد که بش‌ادات نوشته و سار کوشیده بود که او را 
بکشتار رومیان آسیا برانگیزد "وای بسیاری چاین دریانته اند که این 
میدن حز آهمت نمی باشد که و فاایس از بیش خو ۱ ساخنه و این با از 
انحهت است که‌او خو دراءمایه روتیلیوس نافته واودا دشمن مداشته 
فیااتاتجیت کخواسته پونیوس‌را ازنخوه شورستد گر دا ند :زیر 
روئیلوس در تار یج و د نام بدد بوء‌میوس را برده و اورا بد تین 
مرد زنده شمار آورده . 

ازانجا پومببوس به شوی آءیسوس آ.د ودراننجا درسایه هوسنا کی 
بکار هایی برخاست و به قیجه ای رسد که باید نام آن داخدا گیری 
خواند . ذیرا خود او بارها اذاو کواوس نام برده وحنین رس 
۳۹ بط هئوز دشمن را آزمیان بس نداخته فرما-ا برون مدهد 
و مخقخهایی بایند. آنمکند . جهات‌لیران این کاردا تعالی میکنند 
که دشمن را اذمیان برداشته از ده‌کذر او پکنار آسوده شده باشند. 
باخین به کویی هایی | کون خ داد زفده بودن مترامات راو اه 
وی درخاك پوسفوروس پاسیاه آراسته تر ویرومند تری آماده ایستاده 
است فراموش ساخته تو گویی همه کارها پاننجام دسیده که کوده هیارا 
بسامان می آوردو پاداش باین و آن می بخشید . دراین هنسگام انوهی 
ان سن, کید کان دار‌دان دعابان پزمن .ال گرد آمده بودنت ‏ اش 
پادشاهانی از و حشیان ( آسیاییان) که‌شماره آ نان کمتر از دوازدهتن 
مود هش ار بو د ند ۳ این <هت بود که اوحون میدو است نامه بر ای 


۲۱۱۱115 ۷ ۲ 00 (۳ 


۰)۱۳۵(۰ 
بادشاه امک ی بو « نیال بای اوه مرام ۱ 7 پادشاهان رم 2 تّ و در 


عنوان:ا.+اورا «شاهانشاه » نخواند . 
هوس دیگرش این بود که میخواست بسوریا دست افته از درون 
عی‌بستان بشرفت نه‌وده تا کار دریای‌سر خ بررسد و بدینسان‌خاك خود 
را ازهر‌سوی بافیانوس بزدرك بر ساید که قرف کرخ مین های آباد را 
فرا کرنته قیاق درافم تا سین دومی بو 1 دامنه هی ری 
های <و دراپاقیانوس رسانید . هه‌دچنین درادیانیا در پای ]تراك ۱(۲) 
۰ سین دز ا: وم ار سین تس ی خود 
ازدیال آلبانیان یاک مانده بود که نار دریای هور کانیا برسد . 
پس این آرزو لشکر 9 جر - ات آورد وبدانس ۳9 
های او گردا گرد در یای‌سر خ را 73 از موی دزیارم مد ادات 
میدید که دابال کر‌دن او باساه 1 سمثا کی میباشد چه اودد گر یختن 
زیانکاد تم است‌تادر حنك رویرو . اه میخواست دشمن سخت‌تر 
دی نار ابرو: ر کبارد وآن ؟ یبیج ۳ باشد باین تصدبود که کشتی 
هایی‌دا بر ای دیده بای بر گماشت ک بازرگانا: ۳ 
بو سفو دوس مب و ند ایند و ی کی که آذوزه بدا نیحا قل نماید مم لد 
زا کفر قرآر داد 


اسر <د ال و : (س بش ساحّت 


تین از ای ن کار ها -یاه را بر داشته روانه کرد دید و شا را در راء 
۳ بر خورد که همیجان روی ۳ 


سم‌اهیا نی بودند که در نك بد با :4 تر دار وت ۳ مثرادات کوته شده 


بودئد و اينکه او ۲ ولوس آتانرا بهحا سیر ده 


مانده بو دند واینان از آن 


بود <هت فک خن 
/ ر بزاری سیاعیان ازو گرد. بل , سیاهییان 


(+ (۱0 


او؛یدوس دد ژین دست 


*)۱۳۹(۰ 

افر ایوس به‌تاز یانی کهدد یر آمون کوه اه‌انوس ()بودندر داختندو 
خوداو»» سورادرآمده چون دید که پادشاه قانونی یاطبیعی درس راس 
انجا نیت از اینجهتانحارا ولایئی از روم گر دانید . یزبه بوداییا (۲) 
دست‌یافته آدیستو بولوس پادشاه [ نجارادة-گير ساخت . بارهءذی‌هارا 
ازنو بنیاد گزاشت و باره ای از آ نهاآزدی بخشیده بجکمرانان خودکامه 
۹ داختد تفر دای بشتر وفت خو درا در راء داوری و ۰ 
بر می‌برد و کفتگوهایی را که میاه ادشاهانو کشودها برمی خاست 
دصله معداد ودر هن .کسا که خو د نم ود و 1: ست حاص ۳ 
از کان خوددامی فرستاد . از جمله جون درمیان آرهئیان و بارتیان 
کتا کی برسر یکر شاه زمین هایی برخاست وهی‌دو سوی داوری‌را 
باو سیر دئد سه تن رای گید اختیار راباینان سبره که گنشگوها را 
ازدو-و ی‌شنیده‌درمیانه داوری کنند . زیر اچنانکه آوازه زورو یروی 
او بهمه حا رسیده بود شهرت داد گری وبا کدلیش ۵ کرد ار ن ود 
دخو داین بر مگوي و با کدا نی اوتو د کی ده ی 
۵ رات وتان او من که فا که لین جرد وا تداقی کر 
جلو گیری از بد کرداری دیگران کرده کیفر با نان بدهد ولی رثتاد 
خود اوجبران آن بد کردار ها دا میکرد. در میان دوستان اد یکی 
دیمر دوس (۲) نام ین نداد 6 با بش اد ورگ 4ج بر وا جوز ای داشت 
و او از ند 51 آژاد شده وخود حوان بسیار هو شیاری بو دولی د‌ 


کارها کستاخی و۱ 


روی داد : کاتو () فیلوف که آنزمان حوانی یش نود دلی 


بی «روا: ۷ بی اندازهمی نمود وداستان ] ان در بازء‌او 


(۱) 2۳3005 (۲) 2( بخشی از سور با 3 بمپارت بهتر بخشی از 
ناسطین بوده است که مردم ] نجا جهود بوده‌اد (۴) کناذ1(6161۲ 
(۵) ۸۱۵ چنان6 خودادهم میکوید از فیاسوفان روم بوده 


۰)۱۳۱۷(۰ 


)رای ۳ وادات وود مر دی بلاد «مس بو دسفر ی 8 اعلا کیه ۳۳ و و 
۳ آَن شهار راماعا کند وا ن بهندامی بو و3 یه .وس وز 1 


صحا مود ۰ 
ود اوج:ا که عادت داشت سماده تاج 


ی بو د وهمراهانی سو ارات 
بو داد دحون در از دیکی در و از » ۳7۲ ر آئوهی رادید ند که ب؟ ی دح<ت 
سفید و شیده ین ونوحوانان در یموق داه ایستاده 9 میت رگن د در 
سوی دیگ 7 ۰ ن ایستاده اند کانو ۳ آ شنت یر اشدافت کمگر ۲ 

بذیر | بی‌دسهی ی کاوو یر داین کاری بو د که دوس ی ت 
بر <ال بهمراهان خود دستور دا دک بایین آمنده همراه ارراه بروند 
د حون باانحال بان کر وه از د « یلك شند وق سر دسته 1 روه باسالء کل 
در بکدست و ر دسمان ۷ قق دیق 3 حا و مه 


دیمیتر و س‌رادیدید؛ ! او ؟ ی»مرسد ؟ . . اژا: 


سیث : ز 9 


ن برش وم راهان کاتو 
بیکبار حند ید ند و <و د 1 بو « و۱ این ده را و 


1 
ی 


0 آخ ! بچار: 


شهر ۱ 14 دی 1 ۳4 بأسریخ ۳ بد هرد از 1 تیدا دز ؟لفزض ۰ هرحال 


ی برداییهای د.متر پوس تاب آورده /. 
ٍنْ ر فتار از غرت 4 ر دم اسمت باو میکادت ۰ کف اند هر ژمان که 
و مو وی دوستان خو درا ۱ ترا :معا ی مییخو اندتاهدگی تا ۳۹ 


مد نان حال ایلار می بیرق در حال, 4 1 جر 


و د وروی بی تا نها و۰ 
و با ا, 


؛وس بی که پروای 
نیامدن دک وراان ۱ بکند به ش ازوفت <و درا برد ی یدت ه. ۳ 


باسودگی می پر داخت خت . هنوز پیش از آ که بایتالیا باز کر دد ؟ وشکنی 
باشگ 


برانداحته و حاها بر ای ورزش ۳ ۳ ساحته و * تج را 


وه ار ای شین <و د در مر دن ددم وخاد هی 3 


نام دود 
)0( مقصود از ریسمان هءان است که در حای دیکر سر ج داوم ک تقاخه 
مای درخت‌عاررابر پس‌انها کشیده و بنام احترام 


م 
در برابر بزر ان میکر فته اند , 


۱۳۸(۰)* 
دیش وس امیده بود . دلی وییوس که آقای اوبود تافیروژهءندی 
سومی خودبهمان ۳ عادی‌وساده دبر ین بسنده ی ندو د . راست 
انیت 5 سس چون آن تباتر مشهور دابرای ءردم روم بتیاد من تهاد 
در ,هاوی آن نشیمنی نیز برای خو یشتن ساخت که بهتر از خائه دیرین 
بو د تیا مر ذم باشد. 

۳ حنان که گفته اند ک ی که : س از بومتوس خداوند آن 
9 دید سیذت در شکفت شده می پرسید : پس اطاق شام خودی 
بومسبوس بزر ک کداست ۱ اشت آنحه برای ما الک ده اند 

تازیانی که در نردیکی پترا (۱) می‌زیستند پادشاهآ نان کتا کنون 
زور و نردی رومبان را بث.ار تیگ فلت قون ای مقر برس افتاده 
سخت : تاکن گر دید و امه ها به بوه‌وس فرستاده فرمابردادی و 
فردتتی ۳1 ود مود . با اشحال بو »یوس حون مجو است اورا در 
فرونتی و فرمانر داری استوار نگاهدارد سفری با لثگر بنوی پترا 
بكِآ ۷ + لقگار که ی او بودکه دوی همی ته در نرد گروه بسیاری 
رل نو ذذیر! آن را و از و طیفه مهم ود که دنال 
گر دن شر‌ادات فشنمن شییرین روم باشد می دانتند . بویژه که 
مراداث این زمان دو باره بسیج ساژ ویر گ میک د و آماده حنك 
۷ هد و کفتکو بر ذبانها بودکه از میان اسکویا (۲) و ایونیا 
(۳) بایتالیا تاخت ول ,موس در پیش خود چنين می 
اندیشید که سباه مثرادات را در جنك در هم هم شکستن اساشی ات تا 


سس مه 
مت سس 
تسشص مس 


٩0۵ )۱( 0‏ سکرث نام ره است که ها « سك میخوانیم 
و متصود جابی ات که دسته‌ای از این تيره نشیمن داخته‌اند ولی ندانسته م کجا 


مقصود است (۴) 3 بخثی‌از ماکیدونی برده 


۱۳۹(۰)* 
خود اورا دنال - کل ون و وگن نو دن و از اجرت سیم داثبت 
که ۳ دابال کر خن ار خو درا فرسوده یگ وان بلکه »تغل شسته 
و در اینمیان روز های اتظار را صرف سر کوب دش‌نان دیگی کب 
بدینان بهره از فرصت بردارد . ولی فیروز بخنی تقثه دیگری‌یش 
آورد . زیرا هنگامیکه او به نزدیکیهای ترا دسیده و در جایی جادر 
ر افرامته و نثیمن بر کزیده بود و خود او براسی‌سواد ودر یرون 
اک اه ورزش مینمود نا کهان چند پیکی سواره از بوتوص با 
خبرهای شادمانی فرا دسیدند و این از شاخه های غا رکه برسر نیزه 
های خود دایتند بیدا بود از روی دسمی که روهیان داشتند . سیاهیان 
ممینکه آنان را دیدند از هر سوی برد بوهییوس شتاننند ولی 
پوسوس بردای آنان را کرده میخواست ورزش خودرا بانجام 
بر‌ساند » یکن از حرش وٍ غوغای سیاهیان 1 بر ۴ ردیده ازادب 
نان آ نید ونامه مارا از دست پیکان بر کر فت و حاو آ نان افتاده بوی 


لشکس کاه روانه .گردید 


درآ جا ۳2 «و ی نچه در ۷9 دم است که کلوخهای 
زين را بریده ویر دوی «م چیا ه تر ییون درست می کنند در ایتمجا 
51 یز نود و سماهیان از شتا بر رت ی و تاشسکییا, ی د4:9م حند اد 


و بو»-دوس «ر‌ ددی ۹ ابستاده بسراه مان ده مر مثرادان را داد 


اریز دیدن سر خود فادنا کیس (۱) بادست خود زند گانیش 
1 وفارنا ک 


بس هر حه دراندا هست وت وم 


(۵ (۱) 


۰۳۰ ۶ ۱( 
همه سیاهیان بدانسان که انتظار میر فت شادی ی اندازه نمودند و برای 
خدایان فر‌بائیها نموده وبجشن پرداخنند چنانکه کوبی بامرك یکتن 
مثرادات چندین هزار دشن ازحاو روم برخاسته . 

«و »وس حون بد ان ح:ك را سیار زود ار از که امیدوار بو د 
ببابان ر-انید از عر بستان باهنك مردن دفتن ح رکت نود و باشتاب 
ازخا کهابی که بایستی نگذرد کذفته سر انجام ب4 شهار آیدوس زسرد 
درا دا ار مغانهان فرادانی کفاد نا کیس فرستاده بو د با رسد ۰ ۳ ار 
مندین لاشه »رده از خاندان بادشاهی و لاه خود مرادات را 0 رستاده 


بود . ولی اورا ازچهرهاش شناختن دواد بود زیرا طبیبان نک لاشه دار 


مو این کرده بو دند م بس_ و اورا یخشکانیده بو دند ایهم کانیکه ما ۳ ۷1 


بشناختن او بودند از نشانه همای ذخم بشناختند . خود.یومریوس تاب 
دیدن آن‌را نداشت‌وبرای‌انکه‌خویش‌دا ازحسد خدایانآسوده گر داند 
آودا تسب ستوی فرسعاهت. رتهای گرانهایاد زر نود کرد و 
پر بهائی‌ژدهش کدا رش گنفت آود نبود : شمش بنداو که یچهارصدتالشت 
می‌ارز بد «و بایوس(۱) دزدیده به آ ریارائیس فروخت . تا ج‌اورا کدخود 
شاهکار صنعت بود ایو س ۲۱ ) برادر همشیر مثر‌ادات بخواهش 
فا اوستوس (۳) پس سولابوی بخشید. بو».بوس ازاین کارها آ گاهی 
نداشت ولی‌سن چون فارنا کیس یامد و او از چگونگی ۲ گاهی 
یافت بهمه آن خبانتکاران کیفررداد. 


سس ازاين کار ۳ زو «غذو سل همه سامانهار | داده و سرژه؛بن را 


ایمن ۳ بو د باشکوه سر فرای «همالی جر کت کر ده رودی ۱ 


(«) عدناداد [ (۷) 06۵1۷۶ (۲) 5ناادنا1 


۰( ۰)۱ 
بدوی میهن خو د روانه گردید و حون به شهی میاو لینی (۱) سید 
4 شهر بان آزادی بخشید داین درساه مانتیو من و فایس بو د ودد 
با اد 5 عاء ۱ : ول شصال داشعد 1۳ 7 ها شهازر ]1 بکار ها 
ر‌ رال : تر" 1 اب 
سار اد ید ه دستو ر داد او هاش را [- نماند که‌از روی‌آنتاتری 
در روم تاد کف شاه 2 از و حون 4 رودس )۳۲( رسد 
درسهایی را که همه فیاسوفان آ تجامی دادند شنیده و بهم یکی از 
او بامر ما گر اس( ء ) دانهمند علم بیع در ذمینهآ فر بش کیتی داعت 
لین ار ده است در آئن مز نوازشها 1 ملسو وا کرد یداه تالات :ول 
داد « هقی زا آبادتی وفشنكتر .داد ۲ بالین پیش آ مد ها و کار ها 
بوهبوی‌آمیدآن‌داشت با ال ین شکوه و بابلند ثر بن نامیکه برای 
د,دار خود بابد بداسان که او خواهان دیدار اشان می‌باشد دلی آن 
مردی بال ار ازطبیعت که هممشه کار وعادهآن‌مزه کرداندن حفای 
اش عم واندوه درو معی آمیزد این‌زمان در بجا ندان :و »دوس بژ دست 
اند کارداشتوغموتیرهبختی برای‌وی تهیه‌می ساخت. ب مسا کهه و کیا 


دور بود و کاز بسرار داشت ۱ 


نا ایسدیج د.ولی‌چون 
)۱( ۶۵ (۲) 1۱0005 جزیره معروف در بایسفید 


(۳) ودازو۱ز۲۳۵۵ )( ۹5 () ۱۱۸( زن بپومیبوس 


۰)۱۲(۰ 

اين‌زمان بایتالو نز دیکتر می‌شد این نزدیکی اندیشه اورا وش 
کارت سایفی واز عانتما طلاق نامه برای ان زن ارستاو, وای عسا 
س‌ از ان <هت این کار را در ن-گارشی بادر گفت) یم ات ِ وماعات 

انیا جها درتدکارش های کیسر و (۱) می‌پابيم . 
- رهای کو تا کو ی در باره بو»مبوس را کیت شده وان خیر ها 
ش از خو د او بروم رسیده ودر آحا شورش و حنش بر با ساخته بو د. 
1 در این زمینه بو د 3 دی می‌ و اهد باهمان سیاء فر اون تار وم 
پیش‌ر فته وان شهردایدست گر اه خودزابگانه‌فرمانروای‌دوم کر داند. 
گرانتوس فررزندان و کسان‌خو درا برداشته ازشهی بردن دفت‌داین 
باازانجهت بو د که‌پر| ۳ 


شودید ئی‌مر دم وخشم‌انان راستتر کرداند واین‌احت.ال دشمر مبر ود ۹ 


می تر سیدو باازا نجهت که»خو است‌بدیسان 


ولی بو موس میگ بایتالی در آمد همه -ىاهیان دا برای سان‌عام بیش 
ود خو اند وب آنان ممختائی لته ودسم ,در ود بدا آورد ک«ریکی 
بهشهر وجای خود برود دلی متوجه باشد کبهنگام بر پا کردن‌جشن 
فتزقزی مدا شفاید. و 7 ان سباهیان حون <بر آن میاه 
مردم‌پر| کنده گر دید نتحه پس‌فسگفتی داد ٍ بد ینسان ک»ر دم‌در شه ها 
چون شنیدند پومییوس بزرك تنها باییکدسته کوچکی ازدو-تان نزديك 
خود هبدست وبی ابزاد حنك از خا کهای آنان مبسگذرد حنانکه 
توز گوئی از کرش وتماها باز مستردد ناگی کا ددآن‌فیروژی 


بافته است هنکن کا ۱ را داندتآ هنك او کردوهمگی درود برده‌ی 


ند وازو پاشاز ۳ و به حلوش افتاده راه می او داد ۳ 


)0 60 خظیب: معروف روم 


۰۱۳۰ 

حنان شد که کر وهی که پراسو وی گرد ۳1 سشترازآن سیاهیان بو دند 
وی بای د مرا کند کها گر میخواست هس او ه مدیل از کاند. وق 
بدهد و نیاد او ی بگزارد بدت‌تبادی ان گروه و میت ی آنکه 
تبازی بساهیان خود بیدا نماید . 

بازی حون فانون روا نمی بای گ بك فررماندهی ۳ از انیحام 
جشن فبروزی او به شهر در آید پومبیوس کس به سا وی فر سفاده 
خواهتی کرد کبنام بو اش بادین کی‌ندن کر شاو لاف[ خأخیر باندازند 
ااو قواد با بسو (۱) که یکی از اءز‌دها (کا ندید ها)است روبرو 
ود ول کزیرایر این خو اهش اد کاتوایخاد. کی گن دوآنر ۱ شذیر 
این شکفت که بوه‌منوس ی 
۳ بشهایی درراه نگهداری‌فانون وداد اژ <ود نمو ده بود بسی‌ار 
سند ند و سخت آو یاه گر یف کا اورا سوی خود بکشد و دوستی 
اور | بهر :هابی باشد خر-‌یدازی کند و باين فصد حون کاتو دو دجتر 
خواهر داشت بوهیوس یکی‌اذآن دخاران‌را بر ایو یش ودیگر بر | 
بر اق برش بو اس او ۰ در فود ولی کاتو این کار را نه‌سندیده چنین 
بنداشت که یو بیوس‌میخواهد ازاین‌راء رخنه در شاد سر فرازیو یکنام‌ی 
او بدید آورد وآن جود رقوه‌آست 5 باو داده می شود و با انکه زن 
وخواهر او سخت اخودسند بودند که از خو یشاوندی بابومبوس بزرلا 
چشم هو شند وی بروای اشان تکرده ۷1 در و اس زا ود کی 


دراین میان رون ی وس فد که[ رایوس‌را نگ و اسواسر یش مات 


۵ فان این و ۳۳ 4 ۳۹1 دسته دآأن دسته «ی بشید تارای باین کار 


0۱150 (۱) 


۱)۱4۵(۰ 
۱ ۰)۱ (۰ 


از ان و 9۳ هن کنامهای بوهیبوس «حه مالینها باندازه پنجاء «لیون وده ولی بر 
1 ر یی 4 4 0 ۳۲ دی ۳ ید و< ۴ 
تال اد یار ی اوه ۳ از آن شهی کدا با مبزان [ تاادماد دج »ون بالا دفته . یز شان 
برده از روی کار بر دا شش دادم هم ی آن‌را دانند ناخورسندی‌سختی ۱ 9 ی ض بائداژ 1 زار تالا ۳ پول هد و 
داده ۰ و جوز مت دسا ۶ مست 
نم دار دج ی کف گر سا و3 از | جو داو 
سجن حز لک و ربعم زر 1 ظروفهای زره و سیم نم آرا بش ابزاد بر ای کل حمهوری آورده ۳ 
با دا شمه حدمه زار ۱ داده نش نی | طكب د. ۶۰ ز نده ی ۲ 
در باداس :۰ گر ۰ بای « ۳ ۳ ِ دوه 1 5 تااین هنکام بماه .ان بخ باوة» بود که ۳ سس <و د 
یار نف رش هر ی بابول خر بداری نیم ج این بو د ۱ 2 # ۳ 
3 ۱ فطای ؟ ۴ ود کل تا با اودست کم هیزار و پانصد درهم میشد . اسیر ان جز داد ادن 
1 ۳ و دود حه ت :۸ » ۵ ۸ بو هد 
ارت 9 2 ٍ و ۳ - ِ ۳ ف مه همراه ۳11 ده م مش ۳ از سور دستوازن دژدان در بآ ود کی زر 
ل‌. ۹ نم ۱ ما س ۷ 
دو ند ذو یشاوندی می وديع ون در این ی آبرو ری /۳ یکی اد بادشاه ارمنستان باژن و دختر خود. دیکری زوسیمی )۱ 
آلوده ی گرددي ‏ ۳ از آینیجا آن دو اب بخطای حخود اذعان تمو دل 5 ‌ ۱ با 
ذن خود کر ان . موی ۳ بو وس بادشاه :و دا + ۰ جواری 
۱ 1 ۳۹ 1 0 ۰ 
5 نبتند 6 رأی ک: ‌ ی ر ازرآی ً ان او" ۱ خواهر بادشاه اد دات با ی اسر خود تفت از آ, -أن زانی 1 
جشن فبردذی ‏ برای بومپیوس گر فته شدچندان بز رل و پرشکوء تا مان جاوما 3 تیان باراد اناد 
بود که با نکه دو روز دا بان صرف کر تست باز وفت بسیار تنك‌آمد* همر اء آورده میشد . همیح: چنین | فت ای 9 ی فراوان 3 از آن 
ساز ویر ی کبرا برای این کار آماد, نموده و تِ_ِ هر يك حنکی ک خود یا یکی از سید او کر ده و 
رای <شن؛ زر 2 بگری؛ بس بو د. پیشا پیش همهاو حه‌هایه رامیکشید ند فر وز در امده بو دند حدا کانه آورده مشد ی ۲ یره بیش از هده 
انا نمهای کفورهای کنو دهد از بو نتوس وارماستان و ک بادو کا مایه سر فر ازی او شمر ده ءیشد و خود سر فرازی 9 هیچ ددمی 
بافلا کو : کوا ایبریاو آلبانیا و سوریاو کیلیکیا . 
لا کو دما 0 3 # 1 ۱ دیفری ره از ان نداشت ۱ ان راخ گر سو ۷2 فدرودی او س سم و وهدن 
و مسو بو تامیاوهمچنین فنیکیا و فلب‌عاین وبودا. ۳ و م‌بستان وه‌حین تعا» کیتی رودی داده زیر ا دیکر ان ع م از رومیان بو دند سس بار 
همه د وهای دزدان ول ای حه در آب رح در تیک ی اوشته شرده : : ۳ 
۶ فر وزی بافته بو دند . دلی ودروزی سای ین حس؛ینش برافم یکا و 
بود. در این س ی وگو دزها و استوادیها که پدست آمده دومینش براروبا و آسا ودرا 
ك ۰ بش و1 عم ۵ و مبنش(ی جصم 
یا و ار هزارشمر ده می شد یز شهر‌هاچندان کم از اهصدشهر «و د. 


۳ ۴ ۰ ۱ 
سك ن ح<شن جعحن نمو دار 3۵ ۹ 


ض دی ۳ و رفذار ک رده + وه ۸ ۲ ولد ء 
دوب مر فته هشتصد کشتی ازدزدان ددیایی بدست آمده بود.سی و نه 


ّ "7 لز 3 ۵ | 0 خود تیکران بزرلك کرد که ی بکرده بوده برای 
ر <4 این ژن‌را دس گر رده بوده اد ۱ از اینجا وان یدز د نه بو »موس 
همه مالیانهای اسراطوری کید گرشید ودشان داده شده بو د که تشن آز 


‌ از خود خواهی بر کار مود . 
)۱( ندانستیم پومپیوس مادرا کی کشاده بود ؟! 


)1 
اما سال او کانبکهمی گوشیدند از هر بارء اورا »2:1 ااکساندر 
زد ک گر ند روا نمی شماردند <ز اینکه دارای سو و <هار سالش 
تشنامند . ولی راستیرا سال او نز‌ديك + چهل بود . بهر حال ۱ کر او 
این زمان زنده کارا بیایان ميرسائید برا ی #ر می شد و همچون 
الکساندر همه عدر با فر وز حتی ۴ زار ده بود. ذیرا عمر یکه ,.س 


از این مان - کرد تشه آن با فیردذیهایی بود که مایهُ دشمنی مردم 
گید دید و پا پذیخنی هابی بود که توا ست ,چارء بکوشد . چه او 
نیردیی دا که در سایه برازند گی خود در شهر روم بیدا کرده بود 
این ثیرورا تها در راء هواداری از بد کرداری های دیگران ,کار 
مین نی داو این بد. ۲ رداران هرچه یشرفت کرده دونق می بافتند از 
شکوه و رداق کار و د او میکا ماک ق مب رانحام که ی مد یکی 


از رو ها. بو که در این راه بکار دفت در وی خود اوبود. درست 


ماسده بك دز اساواری در مان .لك ش-ری که <ون بدست دار 
افتاد از 1 همان پشتیبانی را دازد که از خود تن وی دز دافت : 


من سبال قصی # : انکه 4 بشتییانی درودی وضو ی حندان 


بزرك گردید که 2 دستیگاه او که داری کند اینهنگام 
وسیاه بر انداختن و و.ران ؟ و دل 1 مرو کر دید که اورا باین 
که رسانیدهبود . گر فسوی اشی. 5 او کیاوس‌بوون از اس 
بر کشت دپومیوس دز انجا بادی بدر فتادی دی‌احترامی نموده‌بود 
سناتوس ازو بذیرایی یکی 9 د جون و هو کی هم عخانه باز کشت 
آن یکی و یرای سناتوس دربار او کولوس دیگر یشتر کردید 


و این از بهر آن بود ک از اسر کی پومبیوی جاو گیری بکنند و 


1 هم که بو دخو درا به بر د بابو»وی 0 ۷۴۷ و حماه ها 


۰)۱۶۷(۰ 
او تاو یا بر ی‌انسگرفتند که رنه عکسانی وا در دسث بگرد. 


قلی لو .آرلوس این زمان از کار دلسرد گر دید, ولذت تن آساییوخانه 
نشیئی را در ,افته و ,کار دیگری مابل و د باا دیحال بر ای یکجند ژمانی 


ی سحتّی بر و 
3 رده کار ها ورتءهای‌خو درا که بوه-بوس از گر فته بو د دو باره‌بدنخت 
آورد و درسابه تیان ی کاتو درسناتوس بر ثر ی برو, بافت », 

4 22 وس <و ود ازامیدهای خ<و دئو میدی افت در این يك کشا کش 
ر ی‌ادج ا کز دنر آر و ترا واه ره نش یم وا 


۳/90 وه دعد د. مگ او1 ۳ انا کلادده )۱( دا 0 و کرو ب* 
1 ی لب ده 7 ی ی و ی او بیع 


و به‌ار تر بن »رد ز ندءای بو د و او بوهسوی زار داشته ایو وانبو 
میگ داد وبمر دم حنین شان میداد که ویراه‌حو از اری در دست‌خود 
دار دو بان اورا در حا اه با ! رد در میان دستاهای مر دم از اشوی 
بانسوی میکشید تا<طلمه‌ها خواند وفانو نهایشنهاد کند وبدیضان مردم 
را هوادار خود گر داند دبر زد کی <ویش در چم 1 باواید . 


در انحام‌اين کار باداش ی 5 کلادیوس بر ایو داز مرن وس 


این ره کت روزداکه دوست اوبو د و در ر کارها ی او | نهمه نیکی‌ر 
رون بوزدرها کر هد ( او مر ز کیسرون دارها کر د( با امه ۲9 


مسر و 


حون درحال نما کر ی بو د وازو باری‌حست ار وی را ازد ود مین 
واه به‌میا جیگ مر ی می آءد ند دون بر دی اشان و 2 
کسورقو کان خودرا مسجت بأفته واژ اجه میا ی ترسیده هی از 


روم بگر بت ۳ 
در ّ هنک فص از آشکی کف باز گشته شیاسای را یش گرفت 


ی ۳۳۲۳۳۳۹ 


7۳۹ درنلمه 


*)۱۸(۰ 


3 رای اکتزن بسیارسو دنند بودوبرای] نده یروی اورابی اندازه 
می گر دانید دلی کادی‌بود که هم بر بومییوس دهم بر جمهوری زیانهای 
ساری داف : و این زمان تامز د کر نسولی نضین خود بود وحون 
میانه پومیبوس و کراسوس دا بهم‌خورده می‌یافت از اینجا.باندیشید که 
باه کدام نز ديك رود مایه دشمنی آن دیگری خواهد بود . این بود 
میکو شید آ نان‌را باهم آشتی دهد و این کار اگر حه بخو دیخوديك 
مینمود ولی او <ز بقصد پررنك و بد اندیشی بان بر نمییخاست . ذیرا 
نيك میدائشت که دسته های مخالف در جمهوری ه«محون دستة کتتی 
نشینان میباشد که جدایی آنان از همه کفتی داراست نشگه داعته از 
بر گنتن باز میدارد واگر همکی آنان دست بهم داده ییکسوی یافنند 


کوش کف ک تن برمیگر دد و همه حیز او بدریا میر زد . ین 
بو دک چون‌سی کانی 4 خورد گی کارهای حمهو ری را از دشمنی 
بو ءوس و دصر با ماه نکر میداد کاتو خردمندا 4 با بشان میگفت 
ک شما دراین باره اشتاء ۳ همه گذا: اکن دو یی کی اسان 
می‌انداژید . ذیرا این ویر ی امر وزی یشان بلکه آن‌قملانشی 
دیکانگی کذشته‌ایشان ود کانختین ضر بت را بر اد <مهو ری‌دسا شاد , 

وصر چون بدیشان بو نسولی "گر یقه هد نا گهان خواست که 
نوازش طبقه پست 3 سحین ه مر‌دازد و فا: وهای وشته و از تصو بمب 
گذراند در باره اینکه بنه ۳1 ( کلو نها ) بنباد نهاده شود و زمین ها 
بخش گر دد وبد شانسمت و درا ازار ج و ها انداخته دفو ۲۳ 


را يك گونه تریوی مرردم گر دانید و حون ولوس(۱) ک فو دول 


(۱۱۷۰۶ (۱) 


۰ 
دیگری بود با این فانون مخاافت ود و کاتوهم میبایست ازو پشتیمانی 
نما پدودر برابب آن‌فانون ایستاد گی کند قیصر بوهیبوس‌دابر میدانکاه 
عمومی که رای فی گزربدن نمانشد کسان بو د آژرده‌ودر ۳ دسته‌های 
مربم دوی باو گر دانیده پرسید : |یاعقیده شما در باره این قانو نها 
که کانی استاد ۳ 1 
را به نیکی ستوده فصر دوبازه پر‌سید * ۲ نن چون کا: نی با زود در 
براپر این قانو نها ایستاد کی کنند آ یا شما آماده هستبدکه در برابر 
1 ك پشدییا: ی ام ردم نماید ٩‏ ۰ بوییوی پاسخ داد: *آری‌من آ ماده 


آنان با شمه 


ی در بر | بر ن می امایند جیست ؟ بو ».موس فانو ایا 


بر و خوداماده خواهم او د» . از او »هي هر کز حنین 


سخن‌با کار زور آمیز دی ‌فاعده ای "۷ کون نس نزده بود . این بو د 
دوساان دی برای عذر تراشی می .و کر دقن دمی کفتنداو تا اند بشیده 
این حمله رابرزبان رانده. وا ی کارهای او که ۳ روی‌دادا شکار, 
تگنان میداد که حود را ازار دست فصر ساخته است .از هن 
ا۲ (هان و بر خلاف همه نتتلارها و لیا(۱) دج 


با آنکه نامرد کااو 


۳ فت. 
بو (۲) بود و باب ی حند روزه با ی 
کنو ال ای 1 نکه کا او بیو جریا[ نگردد دح ر خودرا که ۳ 


آلانن وضو سس لاو بزلی بو ی‌داد. خو دصر ی 
د<نر سو را ۳ نزئی گرفت ۰ 


در اجه [1, جش ]1 مد و موس شهررا: براز سرام ی‌ساخنه ‌ ر کاری 


دا که میخواست با زدد پوش‌می برد . از جماه آ نکه چون پیولوس 


9 ۳۷۱ (۳ ۱۳۱۱12 (۱) 


۰)۱۵۰(۰ 
اور بت ربسهانهای اورا بارء کردند ویکی يك ظرف پلیدی دار 
دود بمواوس ر حت . هم عحنین دو ن از تر بو نان مردم که هدر اه 
۰ ۰۰ ۰ ۰ 2 6 سم ۰ ۰ ۰ ۳ 
را اژ دشمنان ح<و د بر آستند وانو ها را ده در باز ۷ بش زه.:)ا اماذه 
ساخته بو د ند #صو مب رسانیده کار بر دا<ند ۴ 4 ۳0 | زکار باکه حون 
اژآن فانون ۰,4 پاننوه مر دم مبر صعطد ازان<هت همگی بابشان گرایدند 
/5 بهر کادی ابعان را آزاد آز ار دند ۱ این بوک همه کار ها و رده 
های بو»بوس ک لو کولوس در #ر نی ۱ ۳ اسقاد کی نمو ده بوداین 
زمان «مه آ نهارا دریافت برای قعر‌هم گال‌راچه رد درون کوهستان 
آلب وچه دربرون آن 5 الوریکوم (۱)* شاه داد تک : و لشکری 
دارای چهار سرت در ست باو سیر دند ۰ اس ۳۳ سال آ ده س‌و 


بدر ژن قیضن او ایوس (0) یکی اژ چاپلوسان پست تاه را از 
کر 


دوستان پومیوس بقونولی س دز: 

در مدت این تدیاها و لوس نف ار ظنه ای رود می ۶ ۲ اه و با 
آ که کول شمر ده ىشد هت ساه مبیزای ؟ گر دید که او هر 
خو درا ,مر دم شان بداد دلی ازآ وی فر * باد 4:۷ های بر اریمت و 
شکات در باره هر دوی ایشان به مردد فقس ستاد . اما کاتو این ذمان 
بغمسی ده همحون ی بکه ی غب دافته باشد در 


"سناتوس کاری جز این ن نداشت که هر آننچه پرسر جبهودی 9 بر سی 
)۱( 1۱۱۱۲۱ _ کوهستان و -رژمینی 
۱ ۱۱۱۱۲ ۱۳.:) 


درانر بش وهنگری امروزی 


۰)۱۵ ۱(۰ 


/ ۰ 1 ح 
دو د بر باق و اهد امد تع. کچ تما ید ی اما او کولوس بر ی ۱ 
زا بهانه لردة وان اشکه سال وی معتر از آنسعا که ترفن بکار 


ی 


های کشوری شاسته‌اش باشد تن اسان و<وش زاری می بر داخت 
داین بود که بوه.بوس فر ضت مس ۱[ وذقم در باز ۶ او جنین میگفت : 
‌» برای بك مز 3 بر کا مار از باشاسته می از برداختن کار های 
کقوویست * . و ِ این خن دامن خود او را هی ۴ مرفت ً 
زیرا جندی پس | ن نگذشت که خودش یز دل بزن حوان خویش 
داده فبااق یک ۳ ۳ می پرداخت که همه روز وشب را بااو در باغها 
وبردن شهر بخوشی گزارده هگا زوا آن نداغت که در ۶وردم 
حه کارهابی ۳3 ده میشو د و کار ۷ دا ۱ این زمان 
تر ,ون مردم شده بود زبان بنکوهش اوباز کرد و کتاختر ین ودسوا 
ثر ین زشلی را در باز » او روا مبداشت ۰ ز برااو حون 6 ۱1۳ را از 
شهر برون اند و کا نودائیز بدستاو یز يك کار هی تفر هی دور ینوت 
فرص یزاین هنسگام به کال متبافرت لر ده بو د وازآ نوی کلادیوس 
مد که مر دم آورا بچثم بشوایی می متقد 6 همه حین را بارضایت 
آنان انجام شام ازاین حهت میکوشید که باره از تسمیم هایی را که 
نام بوهمبوس گر فتمه فراه ۳ صاژد . بکر ال را 3 ان 1 شده 
بو د ازز ندان رون آود هم ام داش وا نو گرداند وبرخودرا 
مت ی ازدیستان بو مهء موی ۳ ند م ی‌دسانید و بد شسان مجو است ببر وی 
بش گر داد , روزی: تدای ص‌ِ بوهبوس شنیدن دعوا؛ ی بر دا<ته 
بو دکاودیوس با یکدسته آژمر دم بی‌سر و با وبد کر‌دار فا زسیده و دار 
بر بائدیایستادوروی‌بمی دم کرده یکر شته برسدهابی آغاز کر د :> 2 


سر داربد کرداد؟. کیست آن کیکه‌دررا» کس‌دیگری ۲ #ش‌میکند؟ 


۰)۱۵۲(۰ 
کیت 39 کسکه سل عفوا درا كت اتشگفی «بخارد ۶ .. اوا 


داین برعش 
هارامیکر د و بدامن خود تکان مبداد وانمر دم صدا ,صدا انداخته‌مو افق 


باسترمی ‏ آفنند 


این بررای بوه.بوی ده دری کوچکی مود «بویوه که ادتااین 


حر کتهای او بهر پرسشی با جد 5 بو منوج ۱ 
مان ام خودرا بدی نشنیده و بايك حئین بش‌آمدی ردب و نشده بود 
ودلتددگی ای اندازه گر دید نطاب گاهتید تاش از این بیش آمد 
خوزمنه است وا فرا کنفردخیانت او پر کسرو هینداند + ولی کاد دد 
اینجاهم نایستاده تاژخم زدن وحمله کردن کشید . ذیر| یکی اژبندکان 
کاو دوس در فوروم دبده شد که باشمث,ری در دست از مبان مر دم 
خوددا بزمین میکشدو ]هنك بوهمیوس کیده بو ,وس همین‌دا عنوان 
ساخت و چون از پرده دری و بدزبانی کلادیوس -خت بیمناك بود 
تااو سشت تر موی داشت بردن یامد و در خا» خود نشسته 8 دوستانش 
دراین بار» شورها دافتند که از جه راهی حشم سناتوس وبزر کان را 
رل نشاند . دشنهاد هایی که مءگر د ند کی اد ود گنه : لو دشاهاد 
کرد :و لیا ۳ طلاق دهد و از دوستی و صر دست ین داشثه دزی 
۱ 7 ۷ ۱ : دلی بوه-بوس با ین ثنهاد روانکر د. دوکر وهای 
نمود کسرورا از دور اند ک باز گرداند او همرشه دوست زد يك 
کلادیوس بو ده ونزد سناتوی ار حمندی‌دارد ۲ این‌را ۲ سانی بذیر ‏ 
این بود برادد کیسرورا همر اه یکدسته انبوهی از هوادادان بفوردم 
آ ورد کاة در آ بجا,از گشت برادر خود را 


۰ ۰ هِ: حَ 
ر دید ندرسرانجام فیز وزٍی‌بهره او. گردینده.کلادیوس ژبونه از دیق. 


۳۹۳۹ (۱) 


:)۱۲۳(۰ 


۲۳ همینکه بشهر باز گذشت ؟ وششها بکار م مادک مراه بو»میو س , 
سناتوس آشتی دهد ودر تایجه نطةهایبکه بهواداری از بو.میوس ۳ 3 
بقانون کندم آوردن بروم بشر فت داد و خود درساءه این قانون‌دو باره 
بوهسوس را فرم!نروا ی ات سر خاك وآب روم کر داد . ز در ابدستور 
این اون همه بندر ۳ و ,ازار ها و ا ار ها و بعبارت کو تاهتر همه 
اختبار برژ کزان و بازد کانان بدست او سیر ده میشد . این ب.ود 
کاود.وس دوباره فرصت بدست آوده حاین تهمت میزد : 4 انکه 
فانون دا از حهت نایاین. کزلقام من زار ند باکه کندم زا تاباب 
کردانیدن اند تاچنین ثانونی را گزارند و بش از این نمیخواهند 
که فان تخود سا بقع 
ردان ۰ دیگر ان هم بقانون ,چشم آن نگاه دیکی ود يك: بر تلت 


۳ نازبل و بوه-بوص را دو از ه فرماروای ددم 


سیاسی از سمت اسپثر (۱) قو :سول است تا بدینحان بو‌میوس دارای 
دردی بزد گتری ده و خوداو بمرای باری کردن ببه بطا«یو س 
بادشاه بمصر فرستاده شود : :هر ال این یتین است که کانبدیوس 
تریبون قانونی آماده کرد درباره اينکه پو یوس بعنوان يك فرستاده 
‌ آ که سیاه 


‌ راه او باشد و نها دو ان اکتور یاسمانی او ۲ 
تا . مسآ شود تا در ميان بادشاه عطاء.,وس و ز بر د-مان‌اوازر دم 
الکساندریا میایجی؟ 


مهانه 4 نمییخو اهدحان اورا بذعار ما:د از دآ زرا بر وت .بر ال 
درا ن «مانه کاعذ هلبی در بر آمون فوروم ۳ در نزد یکءهای سناتوض‌دیده 


*)۱۵ (+ 

بزد کی ات که و مدوبن بحای شین سین 3 آان او ,اشد ۰ لیما گیاسی (۱) 
این‌رانیزمی نوید که بطلمیوس مسر دا گزارده بیرون رفت و اینهاز 
راه ناجاری بو د بلککه توفایس او را باین کار واداعت ط 1 د ست 
بومسوس ئفتد ودو باره فرمانروایی تباید و دو باره توان‌گری اباندوزد. 
باژ ز نما م چذانکه‌سر شت و خوی و د بو۰میوس‌هم»جالی برای‌باور کردن 

آن باز تغیکن ءارد. 
باری او خحدولن حون اختءار ای 3 ندم را با.رست هن 5 
سلکان خود دابهر سوفرستاد وخود اواز در با به‌سیسیلی و ساددبنیا(۲) 
وافیکا رفته درهمهحا ابارهای پراز گندم بیدا کرد وحون».ذواست 
بدوی دوم جر کت تما ید نا کهان طو فان برد فی در در با بدید آ مک 


حنانکه ناحدایان همگی ترس افتاد ند ون خود بو؛یوس حاو افتاده ۱ 


اخدایان دستور داد که کی بر دارند واین مان بودکه به‌آوازباند 
داد میزه ما از سفی نااگزیر یم ولی از زنده ماندن نا گزیر نیستیم و 
بایدبردیم ۰ بااین دایری و یا کی‌او بخت نیز باری کر د ر‌ 4سرد کی 
بروم دسید و بازار ها را پر از کندم و دریا دا پراز کفتی‌ساخت 
و از اشحا نه ها در روم در همه شهر های دیگر خوردنی روی به 
فراوانی نهاد . 

در اینهنگام قبصر در سایه حشگهای خود در کال بسپاز بزرك 


شده بود و او | گرچه در آشکار از روم.دور و گر نتار کار های م دم 


(«) عصموده11 () نذطز5۵۳0 


۱۰۵(۰): 
ببلك(۱) دسویوی(۲) دبربتون(۲) می نمود در نان بدستیاری تدبر 
های درو بوشیده در میان مر دم روم برایخو دکاد میکو فقو دد سی‌اسن 
کارها دا قوش آ.دهای ی سیاسی در زین برده سا بو۰بوس مر د و 
کشا کش‌مینمود ۲ سماهی را کر کرد سر داأقت ۳ تن و اندام 
او بو دند و و با و حشیان میکرد آو کوش نه به فص دست 
یافتن برانان بلکه بصد ورزش تنو اندام خودم‌یکرد تا بدشان‌اورا 

برای کارهای #۰ دیگری آفاده گر وال در هماحال ژر و سیمودیگر 
۳ های گرا نها که از دشه‌ن میگر فت بر وم فرستاده بدستباری آ ۳ 
مر‌دهان‌دا میفر یفت.بهمگی از ایدیلان(») «یرائیتودان (ه)وتو نولان 
و دیگران ارمنانهامیفرسناد. همبر ای‌زنان ایشان هدیه‌ها روانه میساخت 
و بخرج های ایشان کمك مینمود . بدیضان همه دابا بول می خر ید . 
تا آن اندازه که حون اذ کوهستان الب بدیضوی گذشته دد شهر 
او کا() زمتاتکا ِِ همانجا دسته‌های انبوهی از مردم آهنك 
نزد او کر دند وهر ۰ بکوشی دکه بیذار از .4 خود را لد وین 
برساند. ازجماه ددست تن عضو سنانوس در آنجا بودندکه از له 
ایشان پومیوه کر اسرس‌ود دول کزمان‌در حاو دراوجنداند سمانا 
دیده مرش که شماره 11 به ال تک ال و ست نود و انها از [1 


. و نولان و: راتوران بود که در آ توا کی آماده 3 . همه‌اینانی 


) ‌( ۱10( «ردمی که امر وز ی با بك می نامند )۲( ۹۱6 
)۳( ۱۱۱00 : 4( 7/۳ چنانکه کفته‌ايم دمته‌ای از قاضیان که بوسر رای 
تفتیش کارهای نوده بر کز بده می‌شدند (0) ۲۵6۱01/ دسته دیکری از فاشیان 


که بر گزیده می سل تال 60 ۳۳ 


۰)۱۵(۰ 
وا بد,دن‌اوآمده بو ده که برآز ول ودل بر از امید باز کرد ند 
دای با زاو عز و بوهمیوی بیکر شته کفت‌گوهایی آغاژ کر د درباره 
اینکه با هم دست نکی گنه و خودشان دا برای که و اسو لی سال] ینده 
نامز د گر داد تا قیصر نیز بنوبت خوددسته هایی را از سیاهیان برای 
رای دادن پثرستد . سس چون به .کو نو ی 0 شدند هر یکی 
بیدرئك در این راد : بکو هد که و لایتهای برای فرمانروا: ی خود در 
دست. ثر ندو اختبار > .ون هابی را داشته باشند و #,صر همان خ:بار 
و سملی 3 دار د همحنان تا نحسال ار داح باشد . و حون خی 
این فراردادا یشان ؛ ره ؟ ر دید درروم‌همهسرشناسان ۷ ی <ور دند 
و در مك انح ی مار کیاینوس(۱) آ شکاره در بیش مر دم از هر دوی 
ایشان ست که آا میخواهنه. تونول اه شو ند یا نه؟ وحون 
م‌دم بافشاری داشتند که پاسخ این برسش داده شود تخست بو »,وس 
ذبان بسخن باز ۳ چنین گفت : شاد خواهم‌خواست وشایدنخواهم 
خواست کر ایو تن چا نر‌مار ازو بود چنين پاسخ داد : من اند بشیده 
آنحه راک بسود حمهودی‌بیام خواهم کرد . ولی‌مار با درحماه 
به بوهییوی پافشاری داشت و این بود بوهسبوی بر آشفته گفت : من 
اررا از لالی بردن افو وه ناطفی گر دانیدم و 2 رها کرده 
بسبر ی زسا نبدم و ارشست که ارنهنکام خو دداری نمیتو اند ۱ 
مشش نامز ۳ ان کوش در بازه 1 زر کلزیده شدن کول ری 

دست. گقیادئد ۰ کاتو نها ۳ او کیوس (۲) دومیتیو س‌را: م آن واداشت 


۰ ک سستی سم اد . <4 مه ۳ اآ, بن کوشش اون 4 درراه فو سول 


)۱( ۱ 0( تف هن 5 1,۱1 


۰)۱۷(۰* 
۴ ری باه دز زاء ِِِ_ دکامان بکندن ربشه 2 میکو شند 
د حون هواداران ن بوهموس يك م ی دانشد. 5 لو رم بك دنده 
میراشد و در سایه همان یکدند ۴ و با فغاری اختیار هه سنائوس را 
ناگرا ره و این زان می ترسیدند ۹ م.أدا سرشناسان و بشر‌وان 
را در اسجا نز سوی خود بکشد و [ نان را با خویشتن همداستان 
گر داد این بو د ور ار داادند کر بیکبار کی بادومتبوس .خالفت کر ده 
و اورا از ول آ مت بو دوم مانم شوند . باین وس یگدسقه وا با اژاد 
حنك فرستادند ونان مثعل‌دار دو.ت,وس واگ «شمل در حاو اوبرای 
در فتن بفوروم میکشید ‏ بکشتند وهمه دیگران‌رایرا کنده گردانیدند ۰ 
کذعاه از انیا و د کاتو 3 دفاع از دومتشوی ین زجمی بر 
باز وی راست ژزدند . بدشان و یو لگونی بافته در مشر فت های ۳ 
<و د رز رای ی با جوی‌دا نسکو درد : از ماه هنکامی که «ردم 
میخو استند کاتو را پر ایتور ؛ کی توق و کر د آده بو دئد کگا رأی 
بههند پومبیوس بدستاویز بدفال ژدن آن انحمن راپه‌زد سس دسته 
هارا بابول فر ینته وانینیوس (۱) زا پرایتود بر گزیدند . پس ازاین 
کار در دنله آن ۵ اردادی که بافیر داشتند بدسایاری تر درو یوس 
() ازتر ونان مرو فانو ی دانهیه کردند در باره انکه قصر در-دت 
خود تا تحسال ۳ همحنان داز .مائیت ‏ رای را اسوس هم سور با و 
حنك پاپارتیان ( اشکانیا ن) دا سیردند وبخود پوبیوس افر یقا وا-یانا 
رادادند ۰ ز چهار و نیام ی دا باو سیر داد 4۵ که دوات؟ بون ا1 ۳ 
را یهن وا ؟ تزاشت تادر حنگهای اودر کاارل همر اه با اس 


۱۹ (0 ۳ (۱) 


۱۵۸۰ 

کراسوی چون دوه تودوكلگری دا مایان رسانید بیدرنك به 
موی سمت و سرژمین ود رفت دلی و "ین بر ای باز کردن تیار 
خویش دیر زمانی در روم ماند وجون تیاتر باز شد درآ نحا م‌دم همه 
کت باژ ها و ورزها و هتر‌ها راتعاشا کر دند وه که مو سیقی را 
۳ دادند . نز در[ نجا شکار ورد ۸۳ میشد وبا نها کشتی کر وته 
سك ک در این میان بانت‌د شیر کشاه کر دید ۰ اجه بیس از همه مایه 
سکقتی بوه توص بردلهاً میاندانضت خلت قبلان بود. 

دداین نایثها وورز؛ها شهرت بو»-بوس بیش افسقن گرخشد واز 
آشسوی کنه ها دز روی داد ازایحهت ۹ او کارهای خود واک,و نها 
فاگ [< و جانشینان خود سیرده و خویثان در ایتالیا بهمراهی زن 
حوان خود با رد ودخوشی دوز هم ی کوازه واین خو دیااز | نجهت 
بو د ۹ دش را بی‌انداژه دوست »بداشت ودل باو باخته بو د و یااز 
اینجهت که آن رن دل باین باحه واورا برای سفر آ واه ی گورافث 
:هر حال حداری از فقی تواستد و ا. ن خود »اه ۳ بو د 
دی سا این شوهر ی ات سالش رد ی بدانسان علافه 
میورزید واین تیه او در وظلیفه شوهری و زنداری و مبوه 
یکو رفتاری وی بود . زير | همیشه باثرمی و مهر‌بانی رفتار میکرد 
بویژه با زنان و از اینجا آ نان دا بسوی خود میکشید حنانکه داستان 
فلورای (۱) روسه ۳ آه این میدن میباشد . 

یکروز در انجمنی که آ یدیل بر ی کی بدند ا کهان زد وخوردی 


از ردادوچندآن در رهاری: دز ویب موی _کوة :۳ یا ون بود کی «رخ:های 


۱101: ) 


:)۱9۹(۰ 


او مسبویخو تین ۲ ر دیده‌دستورداد ۲ ۳ اراوض کنندوجون و رازن 

رحتهای‌اورا ,خا 14 وردند وشنایزده و سر اسمه ۳ 
و قضا را آن بانوی حوان اینهنکام آبستن هم بود دچون چشش بان 
رختهای خو دن افتاد و آن‌شتاب وتلاش نو کران رامیدید پیکمار افتا ده 
خی رد .راجت تواستند دو بارء اورا :وش بیاور ند و از ۱ ن حادثه 
رتحور افتاده بحه را مانداخت . آن کسانی 3 بو »وس را از ت 


۰ ی 
معذو .ش میداشتند . سبس او بار دیگر آبستن گردید و دختری ۳ 


او با قدص نکو هش می نه‌و د اد از <هت دلینی؟ 


#۷ در سشر زائو ی بدرود ۱ و بجه‌اش حند روز سشتر 


یس از وی‌زنده نود. بو »وی برای خالد سیر دن او در سی آی‌خویش 
بسیج همه چیز کرده بود ولی مرردم برو حء کی کر ده و حناژه را از 
دست او گر فته رس مس تو از را در میدان مارس (بورام) بجاآوردند 
ودراین کار احترام خودآن بانوی حوانرك بیش ر»:ظور بود تااحیر ام 
پومبدوس و فیصر د از اینان نیز احترام قیص رکه در آنجا نبود 
دعایت میشد تا احترام بوه‌میوس که در آنما بو د . 

بس از ا. ین پیش هر مق نا کهان درشهر کا: ی باه ند مین داین 
طو نان آیندءای "بود که همگی یم آ یا دافزتشد ۳ مر دم همه ص 


اند یشه بو دند که خویشاوندی که مبانه 1 


ردیده بکانه وسیله برای و مرونشاندن ه 


ن دو ئن بود و اینهنکام بن یده 
۱ وسهای ایشان بوده . سمن و 
خبر از پادتیا (ایران ) رسد در باره اينکه کراسوس در آنجا کنت 
۳ از | بن‌داه مانع دیگری که از تیش .رد 


حجنك در درون‌روم 
ی کی می توا 


اسیت از میان لسن حاست ۰ <4 هر دور از +و »وس 


۸)۱۰(۰ 
و فص تا کنون چشم نو "گر آسو نی داشتند و تا او زنده بود باز با 
دنک یکو رفتاری مینمو داد دلی ا کنو نک اقدزن از میان بر داشته 
: شد نا گزیر برس بخش‌سمت وسرزمين او کشا کش ودو تیر گی‌بدید 
می ]اه و این از که ی هأی‌سر شت آومی الیت گ سرژهبن هأیی ۲ 
بهناوری: کنا.* شس وس وا اورا ندارد. 
- خود پومیوس در يك خعلبه ای‌حنین می گفت: من‌همیشه به رکادی 
زود از آن آمد,ام که خودم امیدداشتم و زودس از آن کذاره حستهام 
" که شما امیدوار بودید . جنانکه با تاه رگن دن سیاه بان هار بد و اه 
این‌سخن می باشد . ولی چون می یثیم که قصر نمیخواهد زود خود 
را رها نماید از اینجهت من ین در شهر بدستباری سمت‌ها و فرمانها 
می کوشم ودرا در بمآبر او ژوزمقد. ی دانم . ۷ با !ال هن ول 
در آرژوی هیر دادن بکارها یستم و ۲ نمیخواهم باو نقد کمن 
باشم بلکه میخواهم اورا چیزی شمارم و بی بروایی مایم. و با آ نکه 
میدید کازهای حکو مت را بر خلاف رضای او بکسائی میسبار ند و بر «م 
شهر رشود هایی دادء و از این‌راء بکادهایی بر کزیده میشوند با این 
ال آیستاه, ی از خود نشان میداد و بدان می کوشید که شهر با 
ی سک مش گ ۵ . در همين هنگام بو د 3 سشنهاد ».شا دبیکتانوری 
بای دوم بر گر بده نود ولو کولوس که یکی آذئر پیونان بودنخت 
او جنین سشنهادی مىادرت مود قلی با این سارت جان خود را 
مخطر اندلخت و کاتوباو بدشمثی برخاسته ازتر ببونی برد ر گردا نید. 
در بازه خود بو»دوسص دز بسیاری از دوستاانش بش افتاده ازحاب او 


۷ عذر خواهی مندو دند و حفین ی کته 5 دود او ‌ ق ‏ جنان 


*)۱۹۱(۰ 

سمتی را نخواهد بذیرفت ۰ از اینجا چون کانو عطق کرده موه.بوس 
سم دک بکار های حمهودی تونزه گرده بخام وسامان آن بکوشد 

3 از شر‌مساری حز سلیم و رضا زد نشان میداد 1 در این مان 
دومیتبوس و میسللا (۱) کونسول بر کزیده شدند لیکن پس ازدیری 
حون باز شود ید گیها بد ید آمد و تن بن سور حکومت نود و بان 
تر ۳ ۴ از دیکتا: نود بر زبانها افتاده داین بار آ وازها باندتر از دفء» 

یی 4۳ دیده بو د وسته کاة و از ار س ۳ که ادا بازور بو»بوس را 
براق آقسعت تمیق .زد حنین تدببر اند فاد که نزای ,از داشتن 

وی از آن سمت بك سمت قانونیش بر گزینند . بیبواوس که بشمن 
بو »وس بود خود او فش از تگران رأی داد که :و »وس را ,کانه 
کونسول ددم بر گزینند وچنین امیدوار بود که آذاین راء جمهودی 
ازآن حال شودید کی مر ون ما بد باباری درسایه وذش دی ازسخنی 
کار میکاهد ۰ ولی می‌دم آ نوا از یدولوش مخت ش-کفت م‌شماردند ف 
این بو د که حون کاو سای خاست تا علقی من همکی اتظار خالفت 
| عا فتاه , لیکن او بس ازا ند کی خاء‌وشی که .ن هر کز 
حنین ۳ رانداشتم وانرا ان نیگن تیاور <دام ای حون ۳ 
بیشنهاد کرده من دز ظمداستان: م ی باشم واز 2 مروی می تما وم سمس 
گفت هر اوه حکومت بهت از تدافتن 
زمان آقفتگن. ده 


۳ و ۰ : ۲ هه ۰ ۶ جَّ 
تیه این کفتاد دی یکژبان + ترا بدیر فد وحن وی ززارده 


ن حکو وت رت د«ن در این 


7 را ان حکو مت ۳ از بوهء وس جی شناسم اوق 


۲ شد که + و وی بکانه و سول باشد ود دل اختبار باو موز ده عد که ا گر 


۱ (۱) 


۱۷۲(۰)ن 


که تادوماه دیگ بدرود از ۳ فا 


بدشتان بدستباری سولیکیوسش گ در آن زمان فترت حانش, 


وج 
ن بود 
پومپیوس یکانه قوندول اعلان گردید داز این رمگذر بوییوس ازته 
دل سراسکزار کاتو بود وخودرامدیون میشناخت واژو خواهش مینه‌ود 
1 بند و رهنمایی در ژمینه کار های حکمر آنی ازوی دریخ بکوید . 
ولی کاتو در پاسخ‌ادمی گفت بو مبیوس نبا پدازمن‌ساس گزاری‌نماید 
زیرامن این کار را نه از بر اوبلکه آزبهر حمهوری نمودم . امادر 
باره بند وراهنمایی ۳9 از من چنین دهنمایی بخواهد من درتهایی 
بخود اد می گویم وا گر نخواست دد آشکار گفتنی هارا می گویم . 
این بو د زر فتاد کاتو درهمه کارهایی 3 شش ما مد ۲ 
بوهمیوس‌چون بشهر باز گفت کودنیلیا (۱)دختر میتاوس اسکیبیو 
(۲) دا بزنی گرفت . واو دوشیزه نبوده یش از آن ذن پومییوس پسر 
کراسون بو که در رها کفته کردید : این نانوی خوان دقن 
ازجوانی وذیبایی بر از ند گی دیگری هم دافت و آن درس خواند کی 
او بود وا نکاه ساز رابسیار تيك می تواخت وریاضیات داخوب مفهمید 
واز دری نلفه لذت میبرد و بااین دانش و هنر هر کز غروری که 
هدیشه دامن کر زنان دانشند است نداشت و بهانه گیری اژخود نشان 
نمید اد . نیز هیچ گونه بب یابد نامی در خائه بددی او دود . تفادت 
سال‌اورا با هوهرش کسانی نمی پسندیدند . ذیرا کودلبلبااژهرجهث 


شایسته همستری پسس بوهوس بود . نیز کا نی ایترا سیکی برای 


(۱) 0۳۵۱۵ (0)۲0زهزءی عبااماع ۱۱ 


۰)۱۹۳(۰ 
جمهودی مشماردند که در چنین هنکام اک نی کارها رشته 
اختیاد را بدست او سی._ده اند و اژو چارء آن شسگفتی را میخواهند 
نناسان. 5 از يك طبیب چاره بیماری خواسته میشود چنین کسی بساله 
رل برس خود نهاده بعنوان بر گزادی جذن عروسی باینجا و آندا 
برودو ای کنان نمیداشتند ک آن فوصول‌گر ی او خود الایی. نز 
جمهوری است و ا گر دوره فیروزیختی ددم بود هر کز کسی بجنان 
سمت تافانو ی رضات میداد . باری بو یوس دفت در باره این داشت 
که ک‌اننکه بارشوه بر سر کار ی آمد ءاند دنءال شو ند وفانونها و نظامنامه 
ها دراین‌باره می گزاشت تاایمنی درمجا کم بر پا باشد و کارها سامانی 
بابد ودر هر کاری تیان فاد بگزی سور گر ددوکود او بامگدسته 
سیاهی در محکمه ها حضور مییافت . بااینهمه چون بدر زن او اسکیو 
آهمتی زده شد آو سیسد وشست تن فاضی رابخانه خود خوانده وب نان " 
دک گید 5 در باره آن متهم در فنار مهر امتق نمایند و این بو د 
مدعیان چون‌دیدند اسکیو همراه <و د فاضیان عحکمه آمد دء‌وی 
خو درا پسس گرفظان . 


ص 
ستحمی ) 


ای عون این پیش آمد ميد6 از سب ازع ند آویی 
‌دند واین 3 یی در ساءه پیش‌آمد پلانوس (۱) هر چه 
سنخت ی آر‌دیدا. یر | خو د او تانونی گزارده بود در بارء این که 
هیجکس زبان بسثایش یکی که درزیر محا کمه باشد باز نکند". بااین 
فقدغن خود اوبمیجکمه آمده آشکرء زبان بستودن بلانکوس باز کرد 
تا آنحا که کاتو که فشارا در این باه یکی از قاضیان بود دست 


یوش ود کزاشت و باسخ اورا حنین یقت 6 من می توانم گوش 


)۱( دا 100 1 


*)۱۹۵(۰ 

باین سفارش که مخالف قانون است‌بدهم . در نتیجه این کار بود که کاتو 
را :#ضادت مذیر فته نیگن از [ نکه حکم داده شود او را بر داشتند : 
دلی فاضیان هم پلانکوس دا محکوم سأختند و جز بی آبرد گری‌نهره 
مخ هو کی نقد. اند کی پس از آن هو رسایوس(۱) که مردی در ره 
و شولسگرن بوة تومتی باق «توجه گر‌دیدو آد مظن شده هنکامیکه 
بوهمبوس: از گرمابه برونآمده برای‌شام خوردن میر فت فرصت بدست 
آورده خودرا بای اوانداخت و ازو درخواست مهر ودستگیری‌نمود 
دی او با بی بزقای: " کزرده جاین کفت : من کنون کادی تدارم حز 
آنکه شام خودم را مخودم . وازو در گذهت . این اندازه طر فگیری 
از بوهبوس خعاای ود ن بو دومر دم :۲ بی از ومیمو دند 
وان در دیگ کار ها جز تلاش پا کدلانه ازو سرنزد و حکومت را به 
سامان و ثثلام آورد . در نجماء آخر قونولگری پدر ذن خوه دا 
ثمز بهمدسای ف کلم و او را هم فوتتول گر‌داننه نان هابی که 
داشت برای حهار سال دیگر همچنان ور دسی آی کل ارده قند با آیین 
شرط که سالانه یکهرار تالنت از کذجینه برای خرج و ماهانه سیاهیان 

دود 9 7 , 
این کار باعث‌شد که دسته‌ای از هو اداران‌قیصر پیش آمده و بر‌ای 
اوکه آنهعه نیکیها را برای جمهوری رهم انجام داده بودئیل امتیازی 
جذو اهند وحنین میگ فد : ,هرحال او مزاوار اس 1 دو باره به 


قوننولسگری بز--گز-یده شده 5 سه‌ی 3 اسکنون دار د س مدت آن 


افزوده شو د تا بو اند برسر زمینی که 8 حنك بدست آورده تفس زمانی 


(5۵6۱۷5 )۱( 


۱۵(۰)+ 
5 ءمنی فم‌مان راند وحنین نماشد کدیگری بحای او ر فته تیجه کوششن 
های اورا هره خو د سازد. در این باز ۷ اندك کشا کدی برخاست و 
رشك خو درا ون 9 نشاند وحنین مور یت نامهایی از قصن +من رسدرد و 
3 و استاد شده دبگری ححای او فر‌ستاده خودو میگفت نهر از همه 
1 خو اهد بود که به فصر باهمه نمودای در.روم حق فودولی داده 
تس 
شود . ولی دسته کاتو بااین بشنهاد همداستان نو دند و فتاه ۳9 
فیصر خواستار احترام آژمر دم اند ماه دا رها ترده خو تین ها 
مشنهاد بو »یوس بذ بر فته شود واین خود رءك او را بر فصو ثابت 
مینما ید در همین هنکام «وهروس بدستماو بز حذك با بار) ) ابران ( 
دول‌گیورن راک :8ص عار ت ضمی 9 بو د ,از خوادت و دصر با که 
و ۲ خِ : 
میداست که ۱ هار برای <4 میخو اهد ۳ شادهءر و یی روان‌شان ؟ داد 


م 
وبهر کدام بخدشهایی نمود . 


در ایثه‌یان پومبیوس در نا.اس (۱) از بیماری بیمناك سختی که 
کر فتار شده‌رو دبهبو دی یافت واز بهر این بش‌آمد براهنمابی "راکسا 
گوداس (۲) در سرا شهر روم بشادی بر خاسته قربالیها برای 
خدایان کردند.-یس شهرهای نزديك هم ببروی کر ده بحشن وفر بانی 
بر داد همحنین دیگی شهر‌ها و بدشان در سراسر ایتالی دهری از 


۱ 


کسانیکه ازشهر‌های دور برای دیدن اومی آمدند چندان انوه‌بودند 


)۱( ۳۵۵۱ (0۲۵۰)۲ و۳ 


۱(۰)* 
کههبي جابی گنجایش آنانراندادت داین‌بود سراسر دیه«اوشهرهای 
بندری و شاهر اه ها همه بن از | شو 4 آخمیان بو داد همگی بحشن و 
شادی بر خاسته قربانی برای خدابان میکر‌دند . یز دسه های بسیادی 
انا گهای کل بزعر وهشماها بر دست بدیدن او می آمدند و چون او 
ازراء می گذشت گلها وکلد-ته ها ثار او می هو داد داين باق 5 
راء رتتن او در زمگذرها وایشگونه پذیر اییهای مردم اژو از دلکشا 
ترین و بهثرین ماشاها بو د از انجا کسانی همين بش۰ هارا یکی 
ازعات های حنك خانگی دانته‌اند ذیرا پو‌ببوس اذا ن نوازشهاد 
بذین سطض 3 ین بش مدمید ید مغر ورشده خودرا همیشه فیر وز بخت 
و کامیاب می ت و از انجهت شبوه احثباط کاری که بش از آن 
داشت 0 راه یانه روی را از دست نمی هشت وبدشان خودرا 
نگه میداشت این ذمان آن شیوه دا رها کرد وسخت میدواد بود که 
سیاه‌یانش هر گونه دلستگی باودارند وسیاه یان قیصر هر گونه بزادی 
ازو می حونند وچندان دراین باره تند میر ف تکه می نداشت بهیحگو نه 
زوربا سیاه با 5 س‌ دبک مگ برای ۳ از مصر بازند تخو اهد 
بود ه می گفت چنانکه او را آسان بالا بردم آسان تراز آن پابینش 
می‌آددم . گذفته ازهمه آینها ]دوس () :امی ک ۷ ون از از د 
قیعدن یس فرماندهی او باز کشاه بودند چون بتاز؟ کی از کااول بردن 
امه بود از کار های ۳ ۳ بسا تهتگو فی نمو د و کر شاه من 
های تكآمیزی بر .ند میساخت . یل او می- گنت و پوممیوص|-گن 


دربرآس فصن :زودی <ز اززور دود فصن نبازی پندارد باید گفت 


)۱( و۵ 01 ۸۱ 


۱۷(۰)* 
3 اندازه شهرت واحترام خودرا نمی شناسد واز ارج خود ازدمر دم 
نا | گاء است . می گفت : ذیرا که سیاه قیصر چندان ازو بیزارند و 
هوای‌بوه»ببوس رادار ند کاهمینکهپو»میوس‌دد رایس #یصر پدیدار شود 
همکی آنان ببدر ك او راکزارده بریی داداگقن این خواهند شتافت 
آزا زاين حاباوسیها بوهمیوس حندان بخود هم ی بالید که ک‌انیکه گفتاوی 
حك خا ۹ هشن می آ ور داد در پاسیخ اب شان بك خنده ریدخند آمیز 
بسنده مشمود . لش کنانی اکرمی گفاند ک شاید قیحصس کر بای 
شهر باوردو ما در اینجا سىاهی برای نگهداری شهر نداریم وی در 
پاسخ لبخندی زده میگفت : هیچ باك نداشته پاشید . زیرا ددهر گوشه 
ایتالی که من بای خو درا ببن‌مین بکوبم زور وسیاد با نداژه‌ای که‌در بایست 
است ازیاده وسواره ازژمین بیرون می آودم - 
ولی ازآننوی فرص هه که دفت بکار برده به سشرفت کارخود 
بی اندازه میک و شید و همیشه در نزدیکی سرحد آماده نشسته سیاهیان 
خوددا بشهر میفرستاد 5 هراتنای 5 یی ق آ ثرا پمایند و بی خس 
نباشند .کته از نکه بسیاری ازیزر گان و سذوایان رابایول فر یفته 
بسوی نود میکشید که از حمله آ نان «اواوس (۱) فونول وخ گذ 
اورا در نحه عاععت یکوی ان و بانصدتالات بدست آورده بو د , دیگری 
کودرو (۲) تر ییون مردم بود که اورا از فرضهایی که داشت آسوده 


رد ده و بسوی خود کشیده بود , همين بحال را دافت مان کرش 


ازوژیوس (۳) که با _کوریو دوستی داشت و همچون او کر فتار بود . 


() اناد رو وت (۳) همان‌مار کوس اثتونبوس کاس رگذشت 


آن‌را ترجمه کرده‌ایم 1 این زمان هدوز "معروف نبوده و [غاز کارش بودد 


۰)۱۸(۰ 

سکن را ازردی راستی گنته‌اند که یکی ازسررصد گان (یوزباشی ) 
فص درءم‌ارت ستاو آوش بلفتگوها میداد وحون دیدستاتوس 
از باز گزاردن قصر بر سن سمش ایتاد ی ورزید دست برشه‌شس 
ود زد و چنین لفت : «ولی این او دا بی‌سرسمت خود باز خواهد 
گراشت . راستی هم بسجهایی که فصر میدید وآما دکهاکه داشت 
حز همين را نغان ه میداد . آنچه 3 -کودیو برای فص مییخو است 
بیاد من فانه وخی‌دمندانه مینه‌ود . چه او می کف 2 یکی از د و کار را 
با ید و2 6 بابا بد بومیوس را هم ترا واداعت که از زوز و سیاهی 
. که ز بر دست خود دارد دست بردارد ویابا بد آ چه را که قبصی‌دار د 
ازو باز سکرفت : می گفت زیرا اکر هر‌دودی ایشان بك تن عدادی 
باشند بهرفانون وحقی سر فروخو اهند آورد. وا گر هردوزودامروژی 
خودرا همچنان داشاه باشند هر یکی ید خو درا شناخته بش از آنحه 
دارد خواستار تخواهد بود . از این .جهت هرآ که میخو اهد از زود 
یکی از ایشان بکاهد خود ,زور آن دیگری افزوده ات نم 

ماد کیلوس (۱) و نول بان سختان پاسیشی نداده مسی گفبت : 
قیصر يك داهز‌نی | ست که اگر سباهیانرا از گرد سر خود ده 
نگ داند باید اورا دشن کشود اعلام گرد . لیک بن کود یو به-دستی 
او دوس و سو دراین ل شناد پزوزند کر دید که ءوضوع 0 
نهاده. شده و و 5 بارء اکن وه شود 2 سخست ۱ ن‌ زمه ای 


گ: زاردند که هر آنکه میخو اهد #رص سیاه خوددا بر | که کند از 


تها ومیوس فرمائده باشد نار بکشد ودر شیحه یشتم اعضا 


۱ ۱) 


۰)۱۹(۰ 


کنار کشیدند 1 ولی دو باره این زمینه برای گوآردد ش رکه هر دودی 
ایشان را سیاءرا پر کنده کنند و هیج یکی فرمانده نباشند . در این 


زمنه نها ست وددتن هوادادی از پوه‌بیوس کردند ودیگر ان همکی 
هواداری کو ریو دا بر گ و بدند . این بود که او خو درا فر ور بافته 
و از شادی خویش را بمیان مر دم انداخت و آنان دی را با همه گو نه 


شادی بذ ی رفتند ودست زدندوتاجهای گل و کلدسته ها باو بیش کش 
مینمو دند ۰ بو»میوس این هنسکام در سئاتوس ابو د زیرا قانون روا 


نمردار که کسیکه سر دار بك لشکری اک بدرودن شهر پباید ودلی 
مار کیاثوس 8 خاسته گفت : من‌هر کگز نمیتوانم دراءیجا شیب 42 وش 
باین گفتگوها بددم با نکه می ینم دولگزون باه کوههای آان زا 


کذفتهاند و برس این شهر م۶ی اند .۰ 5 اختبار ی که دوز ادمدت 


دارم ین زا خواهم فرستاد تا حاو آنان را بکیی ند و از او 
نگهدادی نما ند ِ 


در یحه این پیش | مد سرادر شهر ناله و فر اد بر خاست که "و ۱ 
گویی بلای بزد کی دوی بانجاآورده و ءار کلئوس «دراه سناتوس 
بافر وشکوه فوروم دفته بابویوس دبدار کرد و روی ٩‏ 0 ۳ ۲ 
حنین گفت ای بوهسوس !من دستور بشما میدهم که شگهدادی 
؛ فر بر خیزی و هرجه سیاه که زیر فرمان داری بکار ا:داخه و 
اه بان‌دیکر یز آماده گردانی. لولوس (۱) که برای قونسولی‌سال 


۳ 
آده بر گزیده شده : و د بهمان عنوان نکشکو ؟ اراف ۰ »یوس 


۳ لاف این ِ ر داشت بای در میان هعگی دم نامه ای از ور 


۳۹ ۱ #0 


)۱۷۰(۰ 


دز اورفه باز خواند که ءنوان دلفر می داشت و بیدا بود که برای 


فریغتن مردم‌نٌادش یافته است . زیر | حلاصه این بو دکه‌عردوی: 


ایشان شیاه رادور ساخته وازسمت‌خود ببزاری حبت4 به تهایی دربرابر 


مر دم جد ید مج ۱9 حساب کار های ود را داده داوری را بر دم 


وا کزارند , ده خواندن این‌نامه‌آن ی له بوه-بوس‌چون خوا-ت ۰ 


مرده دا برای سیاهی گری بخواند امیدی دا که داشت لاف آن‌را 
بدیدار اف < ژیرا کننانی دعوت اورا بذیر فته وآ مد ند دلی از درون 
ناداضی بودند " مشتر ی هر کل این ندادند . انبوه مر دم خواستار 
آشتی و آدام شسکردیدند: لنتلوس که این هنکام نوبت قونسواسگری 
او ر-یده‌بود با همه این بش ۳ نخواست سنانوس را فراهم بباورد . 
لیکن کر و که این ذمان از کلیکیا باز گشته بود برای آشتی دادن 

هی کو شا و ار چنین سشنهاد شوه 5 وصر سمت ودرا درکاادل 
رها نماید و هچنین شیاه را آک. که و ها دوکیون کيداشته به 
حکمرانی الاود یکوم ببده. و ولی بر ای ۷ بار دوم یز 
نامز دباشد . بومیوس حون آن شور وحنبش را دوست امیداشت‌دوستان 
قصررضات‌دادند 5 ویک اذان دورارها نماید . ولی لاوس هحنان 
استاد ی می نمود. کاتو یل فر باد ۳ دک بوءیوس بد کت 3 
دوباره فر بب میخورد , آ ی هگن سن ۷۳۳ ۲ 

همان هنکام خر هایی ر- + که قیصر بر آدعمینیوم (۱) که شهر 
بزر گی در ایتالی بود دست یافته و با سیایان ب رگرد سرخود آهنك 
روم را دارد. لیکن له آ .گر" این "0 درو غ بو د ار( فیس در 


۹ (۱) 


*)۱۷۱(۰ 

این‌هنکام بش از سرصد سواره و نجهزار پیاده برسر خود نداشت ۰ هم 
امیخواست برای‌رسیدن بازمانده سباء از آ نسوی آلپ درنك نمایدبلکه 
هدر آن میداست که در حال پاشید کی کاد دشمن و بیشری از آمدخ 
او بر سر ایشان تازد تا فرصت بسرج ساز و برك ندهد زمانیکه بکنار 
رود دییکون (۱) که سرحد خال او بود دسید اند زمانی درنك کرد 
کش کین از بزر کی و بیمنا کی قصد ود اندیشه داشت و هنوز 
جرت امیکرد * ولی‌سرانجام همچون کی که چذم روی هم گزارده 
خوه اراد بای برگکامی بدا ماندازه غلو اندشه دا گرقه 
و همه مها را از یادبرد. لک را از آب بگذرانید . همینکه این‌ضر 
در روم پرا کننده گرد بد روش بو از سی‌اسو ور بر خاست و 
ترسی در میان مر دم بیدا شد 6 ماه شسکفت بو د و تا آن زمان حنان 
ترس در زوم‌دیدء نشدهرو د. نمی امین سناتوس 4 زد بو موس دو ,دید 
و حکام زِز از دبال آ نان رسیدند . تواوس در باره ینک تا 


9 ماه او 
رسای .گرد. بوه‌یوس ار درنگی نموده با تر دید پاسخ‌داد آن دو 
لکیون که قیصر باژپس فرستاده آماده هستند و گذشته از آن از کسانی 
که یش از این ساهیگری پذیر فته اند برودی می توانم تا سی هزار 
تن سیاهی آماده گر دام ازاین سیخن او "و لوس داد زد کف نما 
ما دا فر یب داده اید ای پو,پیوس !» سین داهنمایی کرد که کسی 
را نزد سر ,فرستند . ذاوونیوس(۲) که خود مردی یکو خوی‌بوده 
جز این یی نداشت که سخنان ؛ بی مذل و بحیده خود را یبای ه کته 


های ساده و بخ کا7 او می‌پنداشت کگفت ۶ ای پوه‌یوی کنون باید 


۱۳۹۵ 0 1۱-۱۷۸ ۳ 


*)۱۷۲(۰ 


بای برذمین کو بدهسماهیا نی‌را که وعده داده‌ای ببرون بباودی .بو »وس 


آبخس. کوفی نابهنکام اورابابر دباری شنیده تحمل مود کنو بادآودی 


میکید سخنانی‌را کهمدنهاریتر ازآندد باز ه قیسگفته بو د :و موس 
گت : آری کاتوهمچون بغصیری بیشین کو بیها میکرد ولی همحون 
نوی کوین بکار می بر د ۱ سس کاتو بیشنهاد کرد که پوممروس را 
___ حٌ.‌ 
بر داری من که شناد وهمذوه اختیار وتوانایی پلیسیت او مار ند ,زیر 
مت 3 لش کاخملای بز رگی را کر ده هماو بهتر میداندکه از کدام 
اه جلو آنخملا را بکیرد و گذشته را حبران نماید . خود اوبهسیسیای 
ک به سوم او افتاده بو در فت . ههیچنین دیس اعضای سناتوس هر کدام 
بسا ژنتی 3 جک رآنی او سیر ده شده بود سره کت گر دنه 
بدشان سر‌اسو اتالی بشورش بر خاسته و همگی ابزاد حنك بدست 
گرفته بو دند ولی هی کسی تمیدانست که چه کار بابد کرد . مردی 
1 در برون بودند انهکام از هر سوی دوی به‌شهر آودده بو دند . 
از ینوی آنانکه در شهر بودندچون میدیدند شورید گی‌و پاشید کی 
آتراود ورهتة ودفو آز ميداشتن. کا حکمرانان بتواد آن نابسامانی 
را بسامان باورند از انحا بان‌ژودی و شتاب که ببرو نمان بدرون‌می | مداد 
اینان بردن مبرفتند . درتبجه این ترسنا کی بیمر دگی بود کههیچکسی 
نمیتو انست خودرا 1 رام گرداند وازایندا بوه‌یوس‌را اسوده نمیگ زار دند 
3 ازردی هوش و اند شه خود راهی بگیره باکه کی خی کر 
می تیورو که بر دی از اندشه او کرده شود حه آن اندیشه از رس 
ودایاخت ی بد ید آمدهءوچه‌از دلگیری و عملیتی من ژده امد اس 


بود حه ۳۹ در یک فد دو رای ضد گیگ حاو او آوزده میشد 


*)۱۷۳(۰ 

از آ نوی هم هیجگونه خبر درستی از دشن بدست نمی آمد . ذیرا 
فن آنجی هرخضری را که ازبك‌دهانی می شنید بیدراكآ را گاهی 
بوه‌,یوس ميرسانید و اگر او آنْ خبر را استواد نه‌میداشت بدشمئی او 
بر مبخاست . بو موس حون این شودید کی و ۱ بسامائی را می دید 
کین فان سرکند. که شهر را رها کرده و بدیشان آن ابسامانی 
را بایانی برساند و بهمه اعضای نتاتوس, طین داد که اد بی آد 4ب 
اف اد بگز ند وا کی کین رل نکندهواداد قیصر شناخته شدد بیدا کمه 
دءوت خواهد شد . خود او در تاریکی #ب شهر را رها کر ده برون 
روت . قونسولان از بی او رقا» واز شتابی که دافتد فر بانیها بای 
خدابان _گذرانیدند بآ نکه‌رسم براین بود که پیش از هر حنك‌فر بانی 
بگذراتد . در میان این گها کش و هم 4 2 خود بوهبوس این 
سن افر ازی زا دافت که سار ءر دم او را دوست داشته خواهان 
یگ آو پودقت »۱ گیچه بتیادش اقدرم از بیش امد نات تاخورمته 
و دقدزای فان عیهی لو ناخورسندی ازسردار جاك نداشتندچنانکه 
می‌توان کف ت که کسانیکه تنها بنام‌هراهی پأیوسیوس وشها نکن اردن 
او از شهر بردن رفتد شمار آ ان بشتر از کسانی بود که از ترس د 
برای آزاد ماندن ازآ نجا ببرون دفتند . 

چند روژ پس از آ که (وه‌میوس از شهر بسردن رفته بود فرص 
بدایجا درآمد و خودرا خداوند شه رکردا نید وباهمه کس رفتار یکو 
و فد ور نیم ای خ تا ترس آنان‌را فرونشاند مر با متلوس (۱) 
که یکی اذ تم ببو نان بود که چون او ایستاد کی از خود نموده 


۸۱6۱۱5 (۱) 


۰)۱۷(۰ 

نمیکز اشت قتر دست یگمه بماز د قعر او را تهد ید بگشتن کیده 
پلکه سخنان درشت تری را برذبان راند که بکار بستن نها هن بود 
تا برزبان راندن و بدینان آن را از <لو برداشته و آن مقدار پولی 
واه ریات داشت از ککسته بد ست آورده از دئیال :وهبوی بران 
آمف اوستفت افقان مشمود ک پیش‌از آ نکه سیاعیان وی که در اسبانی 

بودند بوی پیو ندنداز ایتالی بروش بر اند 
اما پومییوس چون به برندسیوم (۱) دسیه. چون در انجا کثتی 
اندازه نیاز پیدابود بدو قوندول دستورداد که بیدر نك بکشتن در آیند 
لس _ یریخ سیاهیان را در کشتی نشانده از حلو آ نان روانه 
دربهاخیوم (۲) گر دا ند . ه‌چنین بدرزن خود اسکیبوراهم ر اسر 
جو یش کنایو س(۳) سور با فرستاد که ابقانٌ م درآ زبجا یکدسته کشتی 
مکی آماده گراداشد : خودش آن شهر دا استواد ساخته جایکترین 
سیاهیان خوددا برسر دیوار باسبانی بر گماشت . و فرمان فوق‌الماده 
بردن داد که شهر بان از شهر برون نروند و از هر سوی زهین های 
گهرما کته خندقهایی پدید آورد و در همه کوچهای شهر یر ندب 
کرده شدها ساحّت ار در دو کوچه که بدوی فان درا میرفت . 
بدشان در مدت سه روز با همه گونهآ سانی سیاهیان خو درا در ی 
ها شاند و سس علامتی نشان داده همه سیاهیان روی دیوار ها 
را بسوی کشت‌ها خواند وانان بجابکی روا:ه شد ندو بکشتی ها بذیر فته 
کر قیصر ازاینکه دیوادهاراتهی دید دانست که پوبیوس با 
سیاه روانه گردیده و این بود از دبال او شتاب رفس ولی در ۳ 


۱۱۲۱۱۵۵۱ () تاودا ره کنتمنم 


۰)۱۷۵(۰ 
1۳ شتاب نا گناد به بندها و حندفها دجار گردیده مردم شهی حول 
ار را در خعار »بدیدند برهتمای بر خاستند واو از آن‌راه بر گذته و 
2 ۳۲ شهر حر خی زده هتدد تاه رسید ولی درآ تا همه کشتی .ها را 
دید که زوانه شده‌اند ۳ دق کتش که باز مانده بود ودر میان ۱ 


جند تن سیاهی بش ود . 


بسیاری حنین نداشته اند که این سور بوه-بوس بدانسان که گفتيم 
یکی از کارهای مشک کی بشمار است . ولی خود #یصن سخت در 
شی ات شد که کسبکه‌شهری‌را پدانسان‌استواد گی‌دانیده‌ندد های در با 
را هم‌در دست دافته و از آن-وی‌چشم برادلشکرهایی بوده که‌ازاسیانا 
برصد با تال چگ 4 آن‌شهررا رها کرده وبحای‌دیگری سفر نموده؟ 
3 «م ازو نکوهش کر ده میوش زمینه بیشتر مانتد ژمینه کاد 
#ریکلیس(۱) بود نه مانده زمینه کار موس و کلیس(۲)با ایحال او از 
ر فتار ثمیست و کلیس برودی مود . بهرحال این موضو ع آشکار گردید 
و قیصس بل با کار های خود آنرا مینک نمو دک او ازدبر کر دن سیکت. 
بیمناك بو ده. زبرا او حون اوء‌بر دوس(۳) دوست ,بوه,یوس را دستگیر 
کل دج بود وی را ه‌نوان فرستاد کی نزد بوه‌میوس فرستاد و حنین ,ام 
داد که فراری لژ دوی برابری در میانه داده با هم مب وی 
نو مبر یوب هم همم اه بوهمبوی‌سفس کرد . بد اسان عبر درمدت‌شصت 
روز خداوند سراس اتالیا گردید بیآ کهخونی بر یزد وبا آ نکه‌ببار 
میخواست ازدنبال بو»ببوس‌برود از نبودن کشتی‌چنان کاری نتوانست 
۳ اد مرا وسرداران ]تن وداستان جنك او ممروف است 


)۲( سر کلشت‌اة در بخش یکم "ورده شده 69 ناهام 


:)۱۷۹(۰ 

وا ‌ دک راء‌خو درا شیر داده آ هنك انا نبا نمو د تا سباهیان بوهوی 
را دو آنحا سته وود ردان 5 

دراین هنکام بوه‌بوس سیاه بر و مند ۳ حه در در با و چه در 
خشکی آماده کر دائید , امادر در با زوراو برابری بذین مود . زیرا 
پانصد کشتی زده بوش داشت . گذشته از یکر شته کشتی های سبك که 
همراه آ نها بود . آما سیاء‌خشکی ازسوار کان هفت هزادتن سر ۲ 
بو دک خوه کل کفورردم شمرده میشدند زرا همگی از خاندان های 
یکنام و ۳« ۷۳۷ بو دئد و هی با کدل و یکو سرشت 
بو دند . آما باه کان اینان مردم درهم آهیخته و ناورزیده ای ازانحا و 
وآنجا فراهم شده بودند . ولی درز دیکی بیرویا (۱) که لشکر گاء 
داشت بانان هم هشقهابی می‌آءوخت :1 زیرا او «ییجگونه سستی شمو دا 
همه مشتهای ۳ را انحام میداد بدا نسان 3 ۳ در آغاز 
حوانی خود میباشد . و این خود بهترین داه بود که سماهیان را بتکان 
بیاورد و آنان مخت دایر وشیر گیر می گردید ند حون مد بدند گ 
بو »وس بزرك درسال دیحاه وهدت سالگی تاهي درمیان بباد گان 
ت33 وهنکامی در نز د وان ان بیدا مشود ودر کز نمی آساید و 
باآن سالخور د گی‌خود در شمشیر بای ویزه گزادی ودیگر هنم های 
حنفی ۳ 4 حابکی وزبردستی آزخود شان میدهد . 

چند تن از پادشاهان و فرمانر‌وایان در اینجا نزد او شتانته بودند و 
از حکمرانان,ردم چندان گرد آمده بودند که از آ نان يك سناتوس 


درستی بدید آورد . لابیینوس(۲) دوست دیرین خود قیصر را که در 


)۱( 1۳0۳063 69 ت۳۱ 


۱۷۷(۰): 
همه حزاگ های کااول همراه او بوه رها کرده او ذی بد ,نحا آمده بود. 
بر وتوس )۱( که بدر او بر و توس را در کااولکفته: بودند واو خود 
مرد کر دنفرازی بز دکه نااین هتکام هیجگاه پر پوهیوص سلامی گنه 
و توا بای نکرده بودحر اکذاورا کشنده بدرخود »بشمر د این 
هنکام وی یز آمده وزیر دستی بوهیوس راپذ بر فت واینکار راینام دفاع 
از آزادی منمود مین یز اگزحه او حرل های ۳ نوشته و 
پرا کنده نموده ات زمان عاری آمد که درشماد آنکسانی ننباشد 
که در راء فیروزبختی و یکنامی کشور خود پاجان و دل کز شش بان 
می بر ند . همچنين در ما کیدونی تیدیوس‌سیکسآیوس (۲) ک مرد 
سیار سالخورده بو د ويك بای لنك داشت که حون دیهان او را بدان 
حال دیدند خنده آغاز کر ده بر بدخند برداختند . وای خودیو»بوس 
همینکه جدمش برو افتاد ۳ برخاست وبه یشواز دوید ووانش بیار 
بر و کز د ژیر ]۱ بر بن دلیل با کدلی رن میشناخت که درحنان 
هنکام گز ند بباری اوشتافته است . سس در یکی از نشست های سناتوس 
ازروی بثنهاد کاتو قانونی ذراند در باره اينکه هیچکس از مردم 
آزاد روم <ز درجاك کت نشود. ۳1 هيحيك از شهر هاییکه در ذیس 
سر پرستی جمهوری روم میباشد تاراج کر ده نشود. این قانون شهزت 
ونام يك پو‌ببوس و همدستان او را بیش از بیش گرردانید که آنانکه 
جنك رانعی پسندیدند یاچون درجای دوری بودند ودسترس بیاددی 
پومسوس نداشتند اینان_ یز همکی خواهان او گردیده همیشه فروزی 


اوراآرزو میکشید ند 


)0( وتااناظ () 5ات6 و181 


6۱۷۸ 

ه تا بوه‌میوص بدینسان مهر بان بود . فیصر ثیل باهمه یر ۲ ک 

داشت همیثه مهر با مر دم مرورزید . چنانکه چون بر زود د 2 
زو موس در اسیانیا دست بافت با نان رفدار بسیار یک ی مود :را 
فرماندهان را آزادکز ات وسباهیان رایته خود ساخنه ماهانه بایشان 
بر داخت. بیس 5 از این کار برداخت دوباره از 9 گذدته باشتاب 
ازمیان ایتالی راه پیه‌و ده درنن‌دیکیهای آغاز زستان به پندر بر ندسیوم 
رسید وا درا داه یموده در بندر آور.کوم (۱) لشکر کاه ساخت . و 
حون دو یوس (۲) نام دوست بسیار نزديك بو »وس رادست‌گیر نز ۴ ده 
زد خود داشت اذاینجا اورا فرستاده گردانید» بیش پوه‌میوس فرستاد 
دحنین بیشنهادکرد که آ نان دون درد یکجا روبرو شو ند و دد مدت 
سه روز هردو لشکر خو درا برا کنده بساز ند و سس دوستی بیشين 
خودرا اتسرگرفة دیاس و ند شاد ۳1 استوار گر دانند وبا اسحال 
هردو بایتالی باز گردند. ولی پومبیوس اینرا نیز پکی از تدبير های 
جنسگی بنداشته بسوی کنار دریا شتافت وهر دز یاجا یگاه ا-تواری که 
بود بدست آورده لشکس های خشکی خود را در ها حای داد . یز 
همه بندرهاییکه کسی میتوانست ازدد با درآ نجا بیاده شود پدست کی قح 
که بدینان هرچه آدمی یاآ خوقه ازراه دریا میرسید بدست اومیافتاد . 
ات قسد سین بدشان ارها فرداد. له شذه نود ا کی 
شده که بجنك پکوشد و روژ حمله بررسر دشمن برد ودرآن دژهاو 
استواد.ها که آنان.داشتند بزد و خورد برخبزد . لیکو ن در این زد و 


نورد های کوچك هم دریشتر روزژها فر وذی ببره اومیشد ۷ !۲ ردر 


)1( هنه ۵‏ () عنازطاه [ 


۱۷(۰)* 
بك مودک ۹ شکست سخی بر 3 افااد دخود بنیاد کم مانده بود که 
همگی لشکر خو درا از دست بدهد . زرا بوهبیوس درامروز دلرانه 
جن‌کیده و ها در رژمگاه دو هزار تن دا بکشت . ولی از ترس با از 
قواشتن این نخواست که از دبال آنان تا درون لشکی کاه بتازد . 
دراین دوز بودکه قیصل پیش‌ینی نموده می گفت : « امروز فیروزی 
ازآن دشمن خو اهدیو د 1 گر کی درمیان آ نان باشد کهآ ثرا در باید » 
در نتیجه این جنك سباهیان پو ممیوس خندان‌دلیر شده بو دند که میخو استند 
بيك حك ریشه کن آخری میادرت نمشد . ولی خود او با 2 
بآدشاهان دور دست و سردارانی که بادی چ سمان بودند نامها او شنه و 
۳ 
درآ نا خود را فر وژی بافته باد میگ اف با انحال هو کو نمییخ و است 


بيك حنتك بزرك دیثه کن میادرت نماد ۳ ۳۲ لشکریر اک میداست 


عاآن هر گز مغلو بی ندیده و هییچگاه با شه‌شیر و ازار حنك 


شکست یافته اند اقی خواست چنین لشکری را باحجتك بوخ - ردان 
بلکه ۲ شش وی‌آن بود که بقبصر فشار آذوقه داده‌و از درازی مان 
فرسوده آش کرداند واز این راء اد دلشکرش دا زبون گرداند . 

59 اینونکام همیشه اوحلو سیاهیان خو درا گر فته نان را آرام نکه 
میداشت ولی پس از آن جنكآ خری‌چون فیصر از کمیآذوقهنا گزیر 
گرذیدخادرهای‌خودراً کنده‌از راء] ثامانیا (۱)رواةٌ تسالیا گر دددر 
اینجادیگر ن‌دنی بود که پومییوس جاوسیایان‌را بگیرد . چه‌همگی آ نان 
صدا بصدا داده داد میز دند که فص ول 7 بخت و از ایتجا کسا نزب( 
اندیشه بودند که از دنبال وی بروند ولی دیگی ان نطو انار ول 

(۵ (۱) 


۱۸۰(۰)* 
روان؛ ایتالی بشوند . کسانی ین بودند که دوستان یا نو کران خودرا 
فرستاده خانه در نزدیکی فوروم کرایهمینمودند که برای کارهای خود 
که در [ نا سذواهندداشت آماده باشند . همچنن ؛کانی به لسبوس(۱) 
نز د کورننلا شنافتند ( پومییوس‌اورابدانجا فرستاده بود تاایمن‌وآسوده 
بماند ) که »ود؛ این فیروذ بخی دا باد برسانتد. از اینسوی سناتوس 
«عوبت کر ده. ند که در پرا‌ون این پیش آمد گفتگو هابی شود بو 
چون آغاز گفتکو کر دید افر انوس چنين می کفت .که باداش همه 
کوششهای ماوتاج فیروزی بدست آوردن ایتالی است و آن کانی که 
اینجابرادر دست بگیر ند بآسانی میتواننداز سیسیل و ساردینی و کورسکا 
و اسیانی و کار ل بهرءابی کنند .ولی آنچه برای پوممیوس مهمتر 
مینمود همانا زادبوم خوداو بودکه در آن نز دیکی نهاده و دست‌بسوی 
او دراز نموده طلب یادری میکرد و این با ادج و آبردی پویبوی 
سازش نداد کهآ نر | بدانسان دردست يك یداد گر خودخواه دمشتی 
ند گان چایاوس باز گزارد . چرزیکه هست بوء‌ییوس هر گز 
شایسته آبروی خود نمیدیدک پار دوم از جلو قٍصر دوری بگزیند و 
با نکه خدایاودی کرده وه او فرصت دنبال کردن‌دشمن رادادهخویشتن 
دا دنبال‌شده گرداند. وانکاه خودرا درپیشکاه خدایان کناهکار میشهررد 
از اینکه اسکییو و کسان دیگری راک دارای بایگاء قونسولی هستند 
دد پونلن دشالی, برفاه بگزباره با آ نکه سخت یم میرود که دچارقیصر 
کی ند و آ همه پولهایی که همراء دازند و سیاه انبوهی که باایشان‌است 
پدست دشمن یفتد. گذفته از آنها 


)۱( 0۶دحاو ,1 


بردای احترام شهار با یتخت را نز 


+) 


داشت که میجو است حنك هر چه‌دورار از آن‌روی‌دهد و آنشهرهر گن 
فشارهایی ند و آوازهای دلخر اش گم بان را نشنود و شهاپس 


از اننجهت ها , ۵ کد, مسوس از دنبال قٍصر راه ب رکفت وا 
و بو له 


سخت پردای آ نراداشت که باوی بجنك بر تخد و بیش از همه شثار 


از پایان جنك جشن فیروژی بهر؛ آ نجا باشد . 


کوشد و سخت بگیرد و ازدنال او جدا نشود .در اینجا یگرشتهجهت 
های دیگر نیز بود که ادا دداین عزم خود پافشارتر میگر دانید .بویژه 
این موضوع که خبری بر زبانها افتاده بو د که رومیان میخواهند نخضست 
سر قاصر ر آبکو بند وسیس سر بوو؛‌تیوس را خواهند کوفت و این‌سخن 
ژبان تیان کر‌دنده یگوشی او رسد بان می گفند خود ازنرس 
آين کفتکونت که بوه‌میوس که در مدت این حنك هیچگاء کا تور ابکاری 
قر تمیگماشت انهنکام او دا برس بنه گر 


ار ده خو مشان از دیال فص 
بر کت آمدو این 


از ترس آن بود کهچون قیصر ازمیان بر داهته شد 
کاتو ناش دک اورا برای کنارء‌جوبی مجبور گر داند . 

در آنمیان که او سیفت نگر ان حر کتهای دشدن بود از يك 
سوی هم بایسی‌این آوازها رابشنود ۳ باشد که اهاز وتوانایی 
خودرا ه تهابرای‌زیون کردن‌فبصر بلکه برایذ,و نکر دن کشورخود 
وسناتوس نیز بکار برد . دو ءیتیوسآینوباربوس ۱۲) چون همبثه او 
را ]قامیم‌و تن (۲) میخواند وشاه شاهان خعاب میکرد خود بدسان 


رمك دیکران را بعر کت می‌آورد , همچنین فاو وس باجا او سیهای 


(۱) «هادطمجعم وبزانوروط (60 21000000 از قمرهاان 
افسانه های بونان 


۰)۱۸۲(۰ 

بای خود او را آزرده میدا* دت که تا کون شده آاشکار 9 
نکوهش کرد وچنین گفت :« دوستان گرامی ! ا«سال‌راامیدوار نباشید 
که در توسکولوم (۱) انجیر بجینید».ولی لو کوس آفرایوس 
که باو تهمتی زده بودند در باده اینکه در اسیانیا خیانت سیاهیانی را 
بنابودی | نداحته است ت اوحون میدء بد له بوه‌بوس ازروی فحدخو دداری 
از حنك مینماید می گفت من عکفتی از این دارم که بای کنه 
پداسان برای تهمت دق هتاپ دارند جرا ۱ کنون بیتك آن.کسی 

بر مخز ند که کذور آ اثرا خربد وفروش میکند ؟ . 
این گونه سخنها وماننده‌ای آن که در باده بوههء ی «بشدو او 
که ی نود که : کوهش ۵ از ک ی مذیرد :| در برابر امیدواری های 
دوستان خود ابستاد کی نماید شبیحه آن میشد .که عزم خر دمندانه 
خودرا دها کرده از عرمهای دیگران پیروی نماید . ستی که دد 
يك‌ناخدای کشنی نایسنداست باید دیددر يك فرماندهپزرك لشکر تاچه 
انداژه اند خواهد بود . درست نظیر آن بود که او بجای معااحه 
کردن به بیماریها و تبهای همراهان خویش خوددا تسلیم آن بیمار بها 
ونها میگردانید . یا نباید گفت که بیمار وناتتدرت بودند آ نکسانی 
که لشکر کاه رابالا وبایین رفته وهنوز اذاین هنکام برای خود رتبه 
های ری با باتوی ری خوا-تار میشدندو اسکبو واسنثرو 
دومتیوس دایز همدست خود ساخته دراین باره یک که ش و کفتآو 
برمیخاستند که آبا رنه والای‌کاهنی که قیسر دارد که در آن ره 
حای و بر ا خواهد گرفت. . اینان کاررا حندان ۲ وته بودئد که 


/ 0 


۱۸۳۰ 

و گویی بانیکران بادشاه ادمنستان‌نبر دمینمایند یابایکی افر‌مانروایان 
نبطلی کارزار دارند ه باقیصری که تاآن هنکام «زاد شهر راباث‌شر 
گشاده دیش اژسیصد گونه مردم داذیر دست خود گردانیده و نهمه 
کارزارهارا باجنکجویان گااول وحرمان انجام داده و در همه آ نبا 
فبرود درآمده ون ملیو وس همزاقک‌گیر خود ساخته وبهمان اندازه 
مر دم رادر رواد ها نابو د گر دانیده اس 

بهر حال ایثان بااین خواهذهای خام و گفتکو های پیچان نود 
سشر قت مینمودند تا آنجا که بدشت فادسالیا (۱) دسیدند . در آیحا 
پومییو مر ققای آورده وتا بر ا گنه که شدای سکن دوم 
کند قموندغرت کزده شدلایتوس سردارسواد کال پش‌اندیشران 
با خواسته چنین س و گند بخودد که من ازجنك بازیس اخواهم گفت 
مگ ییاز فکتن دقسن- دیگران نی همکی بداسان سو کند 
خوردند . همان‌شب پومیوس درخواب دید که به تیاتر میرود ودرانجا 
مر‌دم پذیرائی شایانی ازو کر دند سمس دید درستشگاه و توس خدای 
فروز مند را با بسیاری از مال های تاراجی بباراست . از این خواب 
کاهی دل بدا کرده بر دایری می‌افزود و گاهی می اندیشید مبادا 
آن آدایش پرستشگاه ووس با غنیمث هایی پاهد که از لشسگی گاءاو 
بدست 8ص با ند . زیراةصر او اد خودرا بان‌خدای مادینه مير‌سا ند 
دربردن هم بکورشته رسفا و سر کی ها درمیان لشکر یدید آمده 
آمده وحندان داد و فر یاد بدید آ ورد که این آواژ ها او را از خواب 


بدار ساحت ۰ امل نزديك بهنکام بامداد که زمان عوشس. تردن یاسیانان 


(2 (۱ 


۱۸۶(۰)* 
رسده بود در گر کاء قصر ا کهان روشنایی وک بدیدار 
گردید با انکه‌سیاهیان قیصر همه آرمیده بودند و اژ آنجا يك که 
شعله بسوی‌لشک ز گاء پومتوس کذیده شد . درباره این روشنایی است 
3 خود سر ۳ من جون داءمیرفتم بروشتی آن درو 
" خودرا مي‌دیدم . 
اینهشگام قوصر عزم آن داشت که چون بامداد بدمد جادد هارا 
ده سباء دا پبوی اسکوتوتسا (۱) جر کت دهد و سیاهیان چادر 
هارا بر می انداختند که برچهاد پایان بار کرده بانو ک ران خود. ازبیش 
رسد 5 ۷ گهان دیده‌بانان دهیده خن آوردند درلی> گاهدفمن 
دیدیم ابزاد هاي جنك‌را اژیکسوی بوی دیگر می‌برند وهم شنبدیم 
آواز ها وهپامو هارا که بر خاسته است و سیاهیان برای حنك آماده 
می‌شوند . اند کی دیرتی دیده‌بانان دیگر دسیده خبی هعاي روشنتری 
آوردند بدشان که صف نشتین دشمن آماده استاده و حال جتك 
را دارند . قیصر چون این خبر ها دا شنید به سیاهیان خود کفت : 
آن دوزیکه در انتشارش بودیم اينك رسید . اذاین پس می‌توانیم‌یجای 
دبا گرسنگی باآ دمیان جک کنیم . این گفت‌فر مانداد که‌رنگهای 
سرخ در برابر چادر او بدید بب‌اورند که خود علامت حنك است و 
همینکه سیاهیان چشه‌شان بدان رنسگها افتادهگی از جادرها دست 
برداشتند و با خروش شادی بسوی ابزاد های جنگی دویده خود را 
بباراستند . ثز سر گر ه کال بصف آدایی برداختند و هر سیاهی 
خود ۳9 فته باندك ژمانی آراسته وآماده بایستاد ند بی اک هیاهوبی 
بدید بیاور ند با ابسامانی نشان دهند . 


جای 


(۱) ای 


۰)۱۸۵(۰ 
آمابومیوس دست راست سیاء را خو د 3 دربرابر اتو وش 
بایستد و پدر زن خود اسکییو را در دل (قلب) گزاشت که دد برابر 
کالوذیوس (۱) باشد . دست چپ را بدومیتروی سمرد و یکدسنه 
سواد گان دا برای پششیانی اد بر گماشت . همه سوار کان در ایا 
۳ که وحنین امید دافتند که قیصس را شکسته و لکیون دهم اورا 
خرد کنند . حهاین لکون هرت سیازی ذاشت د چنین می. رفن 


-_ 2 
استواد رین دسته لشگر می‌باشند وخو دصر هحرشه هر اه انان<ك 


۰ میکرد . صر حون دید کددست چپ دشن بدانسان آراسته ردیده 


و شوار گان دریشت سی آنان ایستاده اند ازاین آ.ادگی واستوادی 
یم ۹ و فررستاده شش کوهودت از دیاهی که در شت سر 
نسکاهداشته بود بش خو است و نان را در بشت‌س اسکوش دهم حای 
داده حنین سفارش کر دک هر کز تکانی کنند تادشن بودن آ نان را 
در نیابد لیکن همینکه سوار گان دشمن از حای خود بحتند و حمله 
پردازندآ نان نیز بیدرنك از جای حننیده ویجایکی و شتاب خود را 
بحاو صف ها برساند واز همه حلوئر باستند که 27 این رد که 
نیزه های دود را دور بانداز ند حنانکه دسم س اس بان دلاور است 
که بااین کاد میخواهند بدفن نزدیکتی گرد.ده بافشیر در دن‌ایند 
بلکه نیزه های خود را باند ساخته بچهره و چشم دشدن فرو بر ند . 
ی کف : این رفاصان حوان و دنك هییجگاء در براین زه «عای 
در خشان شما بافشاری نخواهند نمود باکه بر رخساره های زیای‌خود 


آرر‌سیده رودی, ید خواهند آورد " این بك ها وی بوط کا 


۱( و ۵۱۷۱ وبا .۱ 


:)۱۸۹(۰ 

آزوی دراین هسگام سرژد.. هنسکامیکه قیصی این دسنورهارا بماهیأن 
خود میداد از آدوی بوبوی برددی اسب ضقب آرایی دو سوی 
را از دیده گذرانده حون ید که سیاه دشمن با همه گونه اما 
و آراستکی ایتاده و منتثار اشارت حنك است ولی از نوی سیاء 
خود او ازنداشان مشق وورزش سخت نابسامان است وی‌چون در با 
موجزن می باشد از اين دیداد غمگین گی‌دیده بیم آن یکرد مبادا 
درحمله تخست این -.اهیان سامان خودرا از دست داده درهم شنک 
از ا<هت دستور داد که تیپ نضتین در جای خود ایستاده ودف 
ها را ۳۳ میا دانیده بدفع حماه‌دشمن ببر داژ د ۰ #یعراین 
قرانان اودا عخف نگوهش کردم ود کذشته اد آشکه میاه خوه 
را از بر ویی 4 از حماه بر دن بدید می آید 7 بهر» گر دانید آنان 
دا از جوشش خون و تکان دل که برای هر-یاهی بیش از هرچیز 
رات می باشد دور داشت . زیرا با آن حّر و شه 4 سیاهیان مطجاله 
می آغاز ند ویاآن تندی که کام برمی‌دارند خود اینها بر دلیری آنان 
می‌افزاید . پومسوس کسان خودرا ذاین‌همه بی‌بهره گردائید وآنان 

را در ۳۳ نک داشته از جوش و هی انداجت . 

تیاه صر_ بیست ودودزار تن بو دند وسیاه بوهمیوس اند کی 

از دوبرابر آن مبزان میث. . وحول علامعت از هر‌دوسوی داده شد "و 
بو ها بحدا نما ۳ ایور آن داشت براژ آدمی واسب و ابزار حنك 
کر دید و یت کادوس کر اسرانوس (۱) يك سر صده از سیاه رصن 


۳ : 
بو 6 بحنك مامت رد 9هه مق را له بقیصر داده بو د ایدام دهد . 


)۱( 0۵0 دناانت 


۰)۱۸۷(۰ 

زرا ار کید ودست تن سياهي زیر فرمان داشت وباء‌دادان قحر او 
رادید ازلشکر کاء بیرون مب ید باو سلام داده پرسید : آیا دربارهجنك 
آرفقه حه می بنداری 8 کا,وس در پاسخ دس زان خود را برون 
آورده باآ واز باند چنین گفت : « !یره بن فير وژمندی است ای و,سر ! "و 
فیر وزمند و سر باند وق کزرقید و برمنهم - برزنده یاپرم‌ده ام - 
نا خواهی گفت . در ایحه آين وتده بود که این ذمان ببدر نك بحمله 
بر‌داخت و کان سار انوهی از دنءال اوحمله آوردند و خودرا باعو ه 
دشمن زدند ودر ان( زمانی کار بحنك باشه‌یشیر رسید .کایوس کشتار 
بسیاری نمو د دلی حون ههیحنان میخو است بر دشن زند و تیب ,شون 
را ازهم مرا کند یکی از سماهیان بو .موس شمشیر بدهان آوفرورد 
۹ او ك آن ازیفت کر دن دی برون با مق و او کشته کر دید سل از 
آن حنك بحال تر دید آمیزی پیش مبر فت دهر دوسوی یکسان مینه‌ود. 
بو مسیوس هنوز دست راست را بحك بر نبانگشته بود و مت ران 

شیحه بود 3 سو از اه در دست جب چه کاری انجام خواهند داد . 
اینان اسکادرون را پیش برده می خواسنند پاساهیان پبرامون قبصر 
در آو بزند و خست دسته اند کی از سواد گان را در حلو بودند به 
یس نشینی واداعته آنان را برزوی دسته های ماده بیاندازند . ولی از 
آنسوی قیصر علامت برای سواد کان خرد داد که اند کی پس نشینی 
کندد وراه برای گذشتن کوهودت 3 در بشت ده بود باز 
کنند ۲ بدینان کوهورنه] ک شمار ده شان سه هزارسیاهی بو د برون 
۷ بادشمن به کار بر خاستند و بدانسان که به آنان دستور داده 


شد بودیهاوی سواد کان‌ایتاده ده ودرا بلند کر ده درست جهر ه 


*)۱۸۸(۰ 

های آ ان‌را آماج مشمو دند . سواد کان که خود ورزید» حنك امو دند 
و بهر حال اینگونه ذخم زدن و گز ند رسائیدن را اثتظار ندافتند 
هن کی تمیتوانشه آیتاه کی کنند وچهره های ودرا برآن ژعما 
آماده نکاه دار ند داین بودکه روی بر گردا ندید وازشر مساری دست 
بررودی حشمهای او وین آزنه. رگز نز برداخند . کسان ٌیصر ازدئنال 
آنان 9 وه سروقفت پیاد کانْ شتافتند وب رآ تبرت ۳ و ر ختن 
سوای زیر باسبان دبی پشتببانش گر دانیده وباسالی میتوانتند چرخی 
زده ار شت سس آنان در آیند پر‌داخنند . بدشان این دست از سیاه 
پومبوس دحارختار بای کته آندسته سوادگان از بهلوزلکیون 
ده م ازجاو حمله بر آ نان «نمو دند وا نان نم ی توانستند از خود دفاع 
نمایند و نمی توانستند بیش از آن ایضاه کی کنند بو یه که خود ۳ 
گرد فرو کر فنه میدیدند که راهی برای دست باز کردن دحنك کردن 
ی با فتند . این بودسرانحام نا گز یر شده‌روی سرا کندن و کر بخان 

گزاردند ۰ بوه.بوس عون کف بر قاسته دید فا منت کار توت 
رای لقن حچه شده وخو د کار دشواری است 1 دریایم دراینهتگام 
جه حاای باو رو داده وچه اندیشه هایی در منز نذ ید مد, در-ت 
مانتده کسیکه ازخود ببود کی‌کایله وهوش خویش را باخته باشد بی 
آ نکه پردای چیزی با کسی‌رابکند بادامی بسوی چادرخود باز گشت 
وهیج سخنی بکسی نگفت بدیتحال بجادر درآمده فرونشست وهمچنان 
خاموش.وی ذ بان بودر تاهشسکامیکه جنددنن ازاشکر یان دشمن آعتك 
آن چادر تمودند و کانی ازآن خود ازیجاو گیری پرداختند وهیاهو 
ست -راین هنکام بو د که زبان باز کرده تنها این حمله را کفت : 


برخا 


*)۱۹(۰ 

« چه | باین بك‌جادر هم ! .. » این کفته 5 خاست ورخت یک شاسته 
این حال او بود درتن کرده نهائی برون دفت این ذمان باز مانده 
ساهیان امن شکست بافته وروی بگر یز آ ورد بو دند ودر لشکر کاه او 
کهتار سختی در کار رویدادن بوخ که نو کران و پاسیانان حادرها را 
بی ددیغ میکقتن ۲ یکن از خود سباهیان بیش از )زارد تن کته 
نشده بود ( پدانسان که اسنیوس (۱) بولایو که خود او یکی از حنك 
حویان درنزد قیصر بوده گفته است ) . وجون کان قیصر چادره‌ای 
بوه-بوس را بدست آوردند ابن زمان بود کبه‌نادانبهاوهوس باژ بهای 
دشمن بی ب‌دند , زذیراهمه خ نی اه ها وجادرهارا : براز اجهای کل 
وبرده‌های زردوزی شده می بافتند وآدیزه های فراوان و مرها بامناتی. 
های زدین بر.ودی آ نها ۳ میکردند وخمها را راز باده مید ید ند و 
انها همگی ساز و برك آن حشنی بودکه یقین داشتند در سایه یل 
پردقمی بزبا خواهندساخت . اتحال آ فان کنایسته کسائی. بو ده - که 
قر بانیهای طو درا گذرایاهممت آهقد بحشن بر داز ندنه‌شا یبته کانکه 

حنك در بش دار ند دبیم وامید هر دورا بابد داشته باشند 
پوم‌یوس چون قدری از لشکر گاه دور شد از اسب باده 
ده آن را رها کر د و «ز برامو بان ار ؟ ی با خود تدافت و 


حون دید کسی از د: بال او نمی آ ید آهست‌راه میر فت. 5 که درمدت 


سی 

سی ۳ چهار سال همشه در متا در وذ بو ده ود <ی شکوه و مر 

باندی دشمن شک ی ندیفه لو در با بان عمر خود برای نجستین بار 
شکست ءافته و تاز ه یت حال زبونی و شکستک ی جکو : 4۰ ماگ تاد , 


۸۵ 5 (0 
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این تاثر برای او کوچك نود که »یدید نیکنامی و شکوه وادجی را 
3 در تحه آنهمه سشیگی) و خونر یز بها بدست آورده بو ده همگی 
آنهادا این زمان از دست هشته است میدید یکساعت پیش انهمه لشگر 
ای بیاده و اسکا درو اهای سوازه و دستههای از و 1۳ سر و زیر 

فرمان او بو دند | کتون بد نیحال انتاده که ح ,که سته 7 جی 
گیه سر بهانید که: کی همان دشمتان دبارشی گرعقد اورا با 
ایتحال تخو اهند شناحت. بد نان حون از شهر لادسا کذیته بگذر 
گاه تمبی (۱) رسید از عدشگی ک داشت زالو بزدین نهاددداز آب 
آروه بخورد سس نی خانته از رود ,گذقش و از بیان خاك تدبی راه 
یموده بکنار دز یا درآمد ودد آنجا بازمانده شب را در کابه يك ءاهی 
گبری گزارده فردا باءدادبیکی اژ قایق هىای رودخانه برئهسته از 
آزاد ملشی, که داشت هيچيك از و کران خودداهمراه فزد بلکه بر 
آنان بندداد ک باژ گفته آزادانه نزد قصر بروند و خودشان را باو 
بشناسانند بی آن که ترس داشته باشند . در آن قایق از کنار دز با 
راه‌یی بو د وبارو می‌زد انا گاید ۲۰ ی بازد کائن بزد گی را 
دریافت 5 در کنار در نا استاده و آماده سقر هی باشد . ستداوند 
این _آتشی یکی از شهر نشینان دوم #یکیوس (۲) نام ود گ اکر 
حه آشنایی با پومببوس نداشت قلی او را دیده و مشناخت . #طا را 
شب گذفته خوای بدسان دیده بای بط با بو «میوی دحار ده ولی او 


ه درحال همیشگ ی <ود می باشد باکه در پریشانی و ترا رودی است 


)۱( 10۳9 7 ۲ | رودی درنزدیکی آن بوده 
(۱) ددز۲۱ 


+)۱۱(۰ 


وبااه کبقه یگفتکو پی‌داخته . اینهنکم‌در گناد دریابا کسانی | تخواپ 


را در میان دافت که یکی از ناخدایان ند يك شده گفت : مر دی در 
فایق نشسته پارو زنان و آنتار عنشکگی دور مشد و مردانی از کنار 
رحتهایخو درا تکان داده یادست های خو درا بدوی او دراز مینمودند 
کداآ نان را دز همراه بر دارد. بتیکیوس ازاین سخن درودی بهآ وی 


۲ 


رردانده تا کهان بوهءیوس را دید درست بدا حالی که در خواب 
خو د دیده بود و با ذست بر سر خود زده و ناخدایان دا دستور ود :5 
فا ای رایاب بباندازند و خو یشان دست خودرا بتکان آورده اورا 
با نام آواز داد وحون از ردخت و حال او و سکن را در بافته بو د 
بی | ]4 با اون مر دازد او را بکقتی [ ورده و کانی را از باران 
ار ک شاسته میدا نست باهم نشانده بیدر نك کشتی را ی کت داد , د 
آنجا همراء پومییوس یکی لثقلی ۶ دیگیری فاوونیوس بودند . پس از 
دیر ی دی و ژاروس (۱) بادشاء رایز دیدن دک از کنار دریا بوی‌آنان 
7 ۳۹ و این بو د استاده اورایز همراه باه ند ء بهنکام شام خداو ند 
شتی از آنچه 0۳ ۳ داشت بسیج شام دید وسس بوهوس جون 
و کل هم نز اد نداشت خواعت کفشهای خو درا بادست <و بش در ؛ بءاور د 
فاوو یوس آن دیده بدو ید و کفدها را از بای او دد آورد بر در 
درگ ر کارها باو ود ی نمودو از ۳ همیشه بی-تاری اورا عهده‌دار 
بو د بدانب ان که و ار برستاری خواحه‌خودرا عهده دار میشود تا نحا 
5 بابهای اورا میشدت و شام برای او آ ماه میککر د 


باری بوممیوس تا شهر آمقیبولیس (۲) دریانوردی کرده وازا نا 


رد عت‌داه‌نع(1 ر) کناهمتطامنه 


(۰ 

گذشته آهنك شهر متولینی نود باين قصه که کور تیاباو پسر خودرا 

از آئجا همر اه بر دارد ,و همینکه به بندر ان <ز بره وتا کی 
بشهر فرستاده خر هاپی نیام دادکه پاك بر <لاف اتظار کور لیا بود. 
چه‌او از روی خر هایی که پیش از آن دریافته بو د حنین‌می دانت در 
درهاً کوم قیصر شکست یافته و برای بوهبیوس بیش از این کاری باز 
نمانده که اورا دثبال کند . این فرستاده که نزد او دسید اورا همچنان 
دارای ندار و امید یافت» از اینجا حسارت کرد نیام را بکززارد باکه 
توانت سلامی او بدهد و تنها بدستءاری اشکهای چشم بودکه اورا از 
بدیختی رسیدهآ گاه گردانیدو باو خبرداد ا گر آدزوی دیدن بومت وس 
را دار دزود بشتابد و اورا دريك کشتی که از آن دیگری مبباشد و تها 
در آن‌نشته دیداد کند . بیچاره‌زن‌جوان از شنیدن این خرغش کرده 
بهوش افتاد وتا دیرزمانی هتکانی میتواننت وهزبان بسخن بازه‌یکرد 
دس حون باسختی بیار بهو شش آوردند دانت که دریگن اش که 
و شیون ایست و بیدرنك ببابرخاسته از میان شهرروی بسوی کنار در یا 
نهاد و همینکه بدانجا رسید پومییوس اورا در آغوش کشیده و ,هاوی 
خود فرونشاند و او فر باد میکشید لا حجنون میگفت : آری آغای من این 
از تیره مختی من است که شما بدینسان پایین افتادهبهيك کشتی بی‌ادجی 
یازمند شده‌ایدبا آ نکه بیش ازز ناشویی بامن, همراه با 2 و 
تا این جزیره سفر میکر دید . با این‌حال دیگی چرابراغ من آمده 
اید 1۴ حگوثه مرا ترك نکر دید که با مخت تبرژ خود که شما را بانعال 
انداحته دراینحا بمانم 1 آخ تاحه اندازه خوشبخت بودم ۳ بش‌اذ 
آنچه خبر مرك پوبلیوس از پارئیا اید ی‌مرردم ؛ چه اندازه خرسند 


+۱۹۳ 
بقل بداسان که فد داشتم خو درا از ی باو میرسانیدم !وی نبگو 
ید 
من بایستی ,مانم ومایه بدیختی بزر گتری آردم د بوهیوی بزرك را یز 
ره دوز کردانم ۰ 


ت 


سود بو »موس جنین یاسخ‌داد ۶« ور ابا ! از 1 


که ۳ آمده بود شا نداشته ْ پسگر ماهمیشه فروز بخت و 5۱ بم»] ند : 
آدمیان هو اره باید ‏ رفتار آ, بن‌حو ادث باشند و هر زمان اد ۳ 
از دست ندهند . بد اسان ک آن توانایی و فیروزی آسان از دست رفت 
آسآزانز میتواند دوباره دست باید» . کود نیا کس فرسناده‌لو کران 
وابزار و حوا-ته خودرا از ده خواست. دراین »بان «ردم شهی ین 
بر ون آمده برای-ام نزد بو میموص‌ر سید ند واورا درون شهر خواندند 
دلی بوءییوس تبذیر فته بانان پند دادک از قصر فرمانبر‌داری نمایند 
و ازو نترسند زیرا #یصر مر دبسیار یک و کار و ۰ر بانی است ۰ سمس‌دوی 
به کراآپوس(۱) فیلسوف که «مراه دبک رای اذ هر بهیدن آمده بود 
گرداندبلیراه کز بهایی پر دالف وسخای دوباده دک خنداوودی * 

میگفت + گرائییوس باحترام او از - فقشسگو خودداری. کرده با سخنانی 
دلداری داد. چرا که کفاسگو و کتا کش را در چذان حالی نابجا وییسا 
میدید .و أکر میخواست با-خی بایر اد های او بدهد بایستی بگوید: 
همائاجه‌هودی‌در سایه بد کار یهای شما وثر نانردابی استوده کداشتید 
ایحال افتاد . هءچین او.یتوانست چنين پرسذی نهاید :* ]یا چگونه 
د بچه دلیل ما میتوانیم یقین کنیم که اگر تو یروس از اینجنك‌فبروز 


دم ی‌آمدی بهثر از صر ر ار مسمو دی؟! س‌سا نانیه ایرادی کت 


۲ ۱۳۳۹ 1 ۱) 
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بگریم و کارها: ی که یش ی دوز ازکمی شناسیم . » 
از آنجا بو میوی ژن و فرزند خودرا 1 نشانده روانه گردید 
وبهیحيك از بندرها نزديك نمیشد مکی 13 ی بر آذوقه با آب تارج 
ذاز بدا میک د ۵ شهر ]ذالبا (0) در او لیا۲۱) 
بود و هد سکامیکه در 1 تحا در نك دای کده ی های خلگو 5 کاس 
از سیاهیان از کل یکی نزد او آمدند در آینه گام دص ۶ ن‌ازاءضای 
ستانوی ۳ بو دند ۰ خبری هم دسید که کشتی های نگ او 
هه دزرست یگ ند بانده‌اند . نیز یر سید ک کات دو پارفیاه اهیانی 
رایکجا ۲ ار د آورده وهم‌اه آ نها آ هنك افر یقا کرد ۰ بو‌سوی‌جون 
این خبرها را شنید ند دوستان پذیمانی می. ود که چر ابچنك درخشکی 
مبادرت کر ده و از زود ددیایی خود که در خود برابر ایستادن نود 
استفاده نو ده 8 جرا از کثتی های خود دور رفه اسهد. و ترديك[ نها 
نوده که همینکه‌شکست خو درا درخشکی در .افت بسوی . کی داشتابد 
۴1 دو باره رهته نبر و و صام ءاهی را که از ۳ و میاه یوق گنز دوست در 
دست داد شته باشد . راستی هم خطای بزر کی از بو ۰ وی وندیر سیار 
بحا د بی از بر ود کا از ردیکی دریا دور شده حنك را بان تقمله 
ک؟: دانیدند وبدشان بوه‌سوس از زور در بای خو د.هر هجو می‌ او است. 
۳ حال بایستی چاره گر فتاری ابر وزی را یکند و ا آتحا که در 
دسترص, امت تدیر بکاد ره . بای این سورد کیان خودرا به بازه 
شهر‌های همساه میفر-تاد و خوداو بشهس های دیگری مب فت و از 
باق پر ای وک تک مین مه 2 


)۱( تاه 00 8 


)۱۹۶(۰ 


نا ۳ وان‌دشهنان بی‌سندواین کارهای‌اورا نا انجام بگ زار ندازا. 
حا, 


#جاخواست 

بی را ناهکاء ود گیرد ک کنون را در آنجا از <عا ر ایمن بافند 

با مر اءو نیان در ۱. ن باره بشود بر داخت و همکی در این و 
بودند که با جد از حالد روم وسر زان هابی که یه ات بر هز حست. 
در باز ه هر های با و خود و بایان (۱ رازن) را شایته 
۰ بهید. 5 اه باو داده و پاسیاه ودیکر در بایست ها بارد یی 1 آ.ادهج: کش 
۱ باز فرنشدد : کان دیگرق آفر یقا دا نام میبردند که 
به ازرد بادشاه بو با (۱) ارف ۵5 لیکو ن و فانپس می گفت : | این 


خود دیوانگی است که ماءصر راکه از 1 سهروز پشتر راندار یم 
از دشت ون و از .له یوس که هنوز حوانی وردی است و از <هت 
دوسلی بدرش با بوبوس داشته و نوازدا ازو مییافته خو دراسخی 
وامدار بو»نیوی میشناسد بهره حوه ی نکنیم باکه ددی بوی بارثیان 
یاودیم که خنا.تکارتر ین مردمان جهان میبااند. (۲) این خود شایسته 
پیست که بوهسوس برای ک نار گیری از کسی کازیر دسه 


نی آذ بر دسقی 
بردیگر آن رادر برداردناه بارك, مر د واجء 


تیار و درا بدست او بسیار د 


و بالاتر از مه رن حوان خودراک از جاندان اسکییو مبباشد به‌یان 


مردم بی فر ۳ ی. بسانداژد 5 ۵ ها بدستیاری زور و سایزه فر» مانروایی 


میکنند و و را حز در توانایی شناحمه از « بح کار ناسند ور زتار 


نار وا 0 «ر هدز تم‌کنند . این ۳ از دبارئیان و وه هیییکو : ده و 


«ر ده‌دری 
۳ فطوز 0 پارایان جزاینکه دعت چها کیری روه‌یان را از شرق بر نافته 
و مدی در برانر آز مرداران خام حامم اجا کشیده بودند کدام بی فرهنکی 


خیانتکاری را داشتند با.., با مصر بان هر بودند پا بارئیان !۱ ., 


۹ 


در کار نخو اهد بود ماه اجه گر #9 ازین سخن پر دازی "و فانیس 


بو یوس دراه کقتی راک بدوی رود فرات ۰و حه بود بر یداد . 
شاید یك ارادءٌ غیبی اورا از دفتن بدانوی باز داشت . 

بهرحال فرار بر آن‌شد کپومبیوس دداناه‌ص کر دد . از جزیره 
ترس با کود ییا در يك کشتی جن-گی نشستند . دیفرآن برخی در 
که جدکی و برخی دد کشتی بازر کائی جاگرفته روانه شدند و 
در بارا نی گرد دیم سایان رسانیدند وحون شندند که با دشاهعالمبوس 
در شور دلوسیوم )۱( لشکر کاء گر فته و پاخو اه 
حك میباشد بوهبوس آ«نكث آسوی کرد و فرستاده‌ای را از شش 


فرستاد کانزد بطلمیوس رفته اورا ازرسیدن پوهبیوسآ اه بگر داندو 


خویش گر فتار 


دستور درآ مدن بخواهد : بدللمیوساین‌ژمانبیار اوسال بو دو اژاینجهت 
و ژیوس(۲) ک اختبار کار های اورا داشت احءنشودی ازیزر کان 

در بار بربا ساخت و از ]ی در باره اینکه آ با حه رفتاری با بو »میوس 
پبش .گیر ندرایخواست ً این خود گر فتاری وبدبختی بود کار شتهاختبار 
بوءییوس بزربدست کسانی‌ه«چون یو یوس خواحه سرا #ودو توس 
خیوسی(۳) آموژ کار مق کار عام بیان و اخیلاس(4) ءصر ی بفتد . 
زیرا دد ۳ اعضای انین ک خود از بر ده داران و برتاران 
دربار بودند این حند تن بزد. گتر بشمار مر فتند و مشوایی بر آنان 
داشنند .یوهمیوش کاس بقیصر فروه یاور ده وآنرا کت خو دنداشته 
| کنون پاستی درجایی دورتر از کنار دربالنگر انداخته و منتظار 
ره )۳( و خیوس یکی از 
جزیره هاعت (4) ۸۱۱۱۱۸ 


۰)۱۹۷(۰ 

تتیجه‌این انجمن باشد. چنین بداست کهاختلاف بسیاری در رایهابوده. 
زیرا کسائی مبگنته اند بابد اورا باز پس گردانیده دور راند. دیگر ان 
ع بر بذیی فتن او داشته اند . ولی ودوتوس نام هار نمای‌وانکه 
اثر فن خود(بان) را نشان دهد حنین سخن راندک اذزاین دو رأی 
هبچيك درست بست , زرا اگر اورا سیر ید #,عبر را دشن خودو 
پومسبوس را آقای خود ساخته اید و اگر اورا دود برائید از این‌س 
نکوهش بوهءروس راخواهید نید که از کذور خود دورش رانده‌اید 
دنکوهش تیصر راخواهیدهنید از آ نکه دشمن‌اورا دسنگیر ناخته‌اید. 
پس نها ار کا_ آ نست که کسانی‌را برستید تا اورا بکشند . زبراتنها 
در سایه این تذیر است که از دست این یکی آسوده عیشو ند و ازان 
یکی یز هیجگونه بیحی نخواهید داشبت..: هم گفته اندکه در بایان این 
کفتار خود لیخندی زده این حهله را یز کگفت : « مر ده فش لس 
۳ 0 ‌. 

این رأی ر! دیگران هم پسندیدند و اجرای آنرا بعهدة آخیلاس 
-ذو د ی گید که یکی 


سیتمیوس(۱) نام واومر دی‌بو دک پیش از آ ن‌زمانی ر ادراشکر او معو تن 


دا کزار دزد . او یز دوان را بر‌ای همدسلی 
ف‌ماندهی داشته و یی سالو بوس(۲) که ار یز سرصده بود. این 
سه تن بهمدستی سه باچهارتن-.اهی راهم ر ابر داشته‌بوی کفتی بوهببوس 
رواهه‌شدند . دراین‌هن.گام همه بزر ان ک همر اهان و مرموس بودند 
۳ او آمده ا یلار باز کشت فرستاده را داشتند و حون بر آمدن 
آن سهئن را دید اد حون برخلاف انتفلار آ نانو بر خلاف احتر ام بوهمیوس 


)۱( سنا () ۳ 
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بودک حند آن‌در یک قفتی ماهی گیری ب4 بشو ازاو بشتایند وان‌کار 

باآن امیدهایی که توفایس آشکار کرده ,ود هایجگونه سازش نداشت 

از اینجا بهشك و ترس انناده با پودییوس چنين گفتو نمودندکه 

هنوز آنان پرسیده کستی خوددا بدوی پشت سر پارو بزند و از آنجا 
دور گر دد. لیکن درهمان هن ؟ام+صر بان فر ار سید ند و یخت».تووس 
أ<استه لانون‌سلام باو گفتو اورا الب امبر اتود بخواند ,سیس آ خیلاص 
بیونانی-لام داده‌تکلیف کر دک بد رون کین ابشان در آ ید باین,دستاو یز 
ک جون در یا نز ديك بکنارو پا اب است آن کشتی با با سنسگین خود 
از نفستن پکل یمن توادد بود. دد این عبان کن.های دا از آن 
بادشاه میدیدند ک کار کنتانآنها بدرون کشتی ها درمی آ ند و کناردر با 
پرازسیاهی مبگردی که ا گزارتهعم اینانآ «نك باز گشتنو کر بختن 
میکر دند دیگر آجاوااشتند. وا اد ایستاد کی کهاینان مبکر داد خودبهاه 
بدسی آن دژخیمان میداد که بدرتی و بدرفتاری بر خی ز ند از این‌حا 
بومیبوس بکورئلیا که هنوزاذاین هشگام شیون آغاز کرده بوددرود 
کته بان‌دوتن -‌صده و نیز بدو تن‌از کسان خودیکی فایبوسآزاد 
کرده او و دیگری اسکویس(۱) غلام خود فرهان‌دا دکه جلوترازو 
بان. کش روند وچون یکی از کار کنان کفتی آ خرلاس دست بدوی 
ار برآیهستگری‌شراژ کرده بو دیو»,بوس درچنين <ال‌روی بسوی ژن 
وفرزندان خودبر گرداشده این یک‌صر ع-و فو کلیس دا پر ذبان‌راند: 
هر که پکبار پا از در مر د خودکامه بدرون نهاد همیشه بنده او 


خواهد بود * . 


5۱۱5 )۱( 


+) 

این از ٍن سخنی ودک بدوهمان و کان خود دفت و پس از 
آن پا پکشتی گرارده بدرون ان درآمد . وچون میدید که از آ مات 
کنار درپا فاصله بسپاری هست و از آنسوی هیچ يك از آن کنان 
با می برداخت" با کدلانه روی به -بشمیوس گردائیده بمهر بانی ازو 
برسید : « اگر سهو کم شمازه‌اای درسیاهیگری هبراه ن بوده ید 
یست مسیتمیوس ۳ سری تکان داده با-خی ۳9 و هجو ه 
خوشرویی اشان‌نداد و چون هیچرك ز ایشا باونه,برداخت بوه‌بیوس 
نا گز بر شد دفترحه خو درا درآور ده خطلاهای واگ بیونانی در ۳۹ 
یادداشت کرده بود تابرای بادشاء,ط حیوس بخوانداژز بر چشم‌میگذرانید 
و باز میخواند. بدینسان ,خشکی رسید ند. از آ نوی کود نیا و دیگران 
از کشتی چم بکنار در با دوخته یش آمدرا می بابیدند . وحون‌مید بد ند 
که یکدسته از پرامونیان بادشاء ددی با نجا می آیند چنین می شدافتند 
که مقصود پذیرایی اژو میباشد و بدینسان اندك دلداری پیدامیکر دند. 
دلی دداین‌مبان ک بو مییوس میخو ات دست فیلییوسرررا گر فته بابر میخیزد 
نا کهان شعووسن شنقیری ای بشي سم بو راید تین ماو یوش 
و اخبلاس هر کدام ذحم دیگیری با مشبر زدند . او ی دامن ودرا 
پادودست کر قاه‌روی خو در اپاان‌بوشا نید دیآ نکه سیذنی ناشابتهیکو ید 
یاکاء ی‌سکانه بکند بز‌هاتاب آورد و بدانسان‌بدرودزند کالی گفت 1 
سال‌او اینهشسگام بنحادوه سال و همانر ود فرردای روز زاییدن او بو د. 
-کورئیلا با همراهان خو که از. افتی این یش آمد را می بابید 
۳9 دید که بدینسان اورا بکشتند چنان فریادی برآودد که صدای 


اورا همه در کنار دربا شنیدند وبی در نگ سگی بر‌داشته باشتاپ بسیار 


۲۰۰ 
کش وا رش 1 وی زد ۰ يك باد تندی هم 1 اروش 
خشکی میوزید بلین گرین ۲ آنان باری می امود. این بود که 
وت ۳۹ ءخو استند سانشان ندازا, ن »قصو داوم ۳ ار دیده 
ازدال ایشان نر فتند . ولی سر پو‌یوس را: مریده ون او را ات بر 
روی دیگها کار ورین کی 7( 
را داشت از تماشا بی بهره نباشد ۰ #چاده فیاییوس در ,هلوی آن حنازه 
استاده حندان شکیبا: ی مود که تماشاسان همه از اها سبر شدندآن 
هنکام او را وف در با شسته و جون دسترس بهبج پارچه ای نداغت 
مراد ن <و درا باو سید و او وتو تم مب رانجام 4 شک تب 
های یك قلبق, ماهی گیری را پدست ۲ "ورد و آن تخته ها باندازه بوو که 
برای سوزانیدن يك 7 ان لخت بی سر کفایت مینمو ذ. دداین میان که 
او باین کار برداخته آد ن تجته باره هارا ددم میچید نا کهان مر دربری 
آزشهر شین ددم درآنجا پدید آمد و این مد مه در جوانی خود 
ذیردست پومپیوس جنکها کرده بود واورا +یشناخت از کار فیانیوش در 
شگفت شده پر سید 2 و رکه هبیگی" که بدسان بحناژه بو »دوس بزرلد 
پر داخته‌ای 1 فیلیوس پاسیخ داد : من آزاد کرده او هستم از این 
جهت با ینکار بر داحته 0 ۰ مرد بر دو باره باسیخ داده طفت : دلی شما 
راید 4 تهابی آذاین سر فر ای بهر" جوبی . من ازشما < بت که 
را میا شنر- با وم از دانید تا ازچنین کار ك بی بهره نمانم . ا. 
نود مکیختی برر ؟ ت‌است کذ منکه دراه ن شهر بکا نه افتادها حنین 
فیروز باه م که‌دست خودرا به تن ان بو»میوس بر 0 
يك سردار بزراه ددمی دا انجام داد باشم . این بود آيین مرگ 


۰ 
بومیوی که انجام گررفت . فرردای ۲ ندز او کوسلتاوس بی نگ 
از چمو نی ]۲ » باشد از کویری روانه گردیدء تا 
بخ ی هآمد وان جازد وان تخته هارا دید وذیلیپوس رادر کنار 
2 سر پا استاده غافت ین اطیاز داد ژد : ۱ این کباش که آترین دم 


زد 3 هت ای 1 1 دس ازا ی د فاصاه آهی ازدل بر آورده 


ییا دید دجون 


چنين گفت : « جدا کنر : تو نباشی ای روءپیوس بزرك!» دراین مان 
که بگفتن این حماه می ؛ م‌داخت مصر یان او را دیده و چگونگی را 
دریافتند ویدر نك دی کع کیت اوا وه ی 

یس ازدیری فص مس بدین سر زءين ۲ ودجون یکی 
مصر 1 را پفرستادند که سر بو‌میوش دا نزد او برساند دصر سیخت 
فد گر دیده دوی از آن بر کر دائید " دجون »)راودا رقیصر دادند 
ی ن شیری با شمشر در اجه خود فش شده بود قصر اژ 
دیدن آن چشم راب کردانیده بگر بت ۰ آخیلاسدپونتیوس رابزای 
این کاز پکشت , شود و پادشاه هم در جنک کی کددر کنار ثبل 
دیداد شکسیت بافته > مخت وازآن سین «یر ری ازاز یداش 
اما ودو توس عالم عام بیان | 1 کر یه حان از ۳ اهی 
#صر بدد برد ولی سالها آواره و ک اه بود به بن گجتا می در فت 
مرردم ببزاری, اژو می حستند و باا, ن حال می ژست تاچون مار کوس 
برد نوس که قنر زر ۳ بود اورا درخ یتنا دلاست آوره رب 
یله ی‌تابودش گر دانید ۳ د بو*جبوس‌داهم برای‌زنش کور لیا 
بر دند که ی بردن شهر خود در آلبا (۱) جابی برای آن 
ان ور 


2۱3 (۱) 


2 


دا ادوس به بروندوسیوم ( ۲) رسده ا زر چه دریا یار 


طوفانی بو دوا ی چون او شناب داشت باتظار ناسناد وبا آ نکه تزديك 


یکنار زاه ۳ ی سمود سیاری از کشنی ‌ دای و درا از دس «اد 7 


دحون با باز مانده سداه بخشگی زسید آ هنك الا تبا )۳ ۲ دودر 
انحا با دبوتا دوس (۶) بادشاه که 


مرد بیار سالجور دی بو د بم 


)۱( دنادده۲) در قفرن سیم پیش از میلاد دوات ددم بادج تیرومندی 
رسیده کسانی همچرن بولیرس قیصر دپومییوسد کراموس داد کوستوس ‏ و 
[تونیوس سررشته دار آن کردیدند . از همان زمان استک | ایران هم 
بکتا کش وجنك برمیخیزند و نخستین جنك همرن تن کرآموی است که 
دراینجایاد کرده میشود ۰ کرادوس از يك خاندان ۲ 
ان رومیان کم کی به تراگری او بود" ۰ 


#ن و زر 1 بوده ودر 
بس اذییش ۲مد های بسیاری 
با قصر ویوهپیوس‌سه تن دست بهم داده فرمانر‌دایی ددم دا با آن ,ود کی 
که بود از آن شود ساخته بودند و چون قیصر شهر کشاییهای سیاری در 
۳ رب‌ارویا کر ده ویومییوس یز در [سیای کوچك بردشمن بزر لد روم که در ادات 
پادشاه پونتوس باشد فیروزی یافته بود کراسوس (0<شمی آنان کوشش داعت 
۳ دی نیز هترهایی نماید و چرن دریخشی که خالك ردم را در میان خود 
کرده بودند سور یابهسوم ار افتاده بود ازاین <هت چشم ی سیا دوخته [رزو 
داشت که ابران و هند را سراسر پدست آورده تا کبار انیانوس پیش برود 
و احمقانه این رزوی خوددا بیایی برز بان میا ورد با ۲نک این زه‌ان سال 

اد شصت بود و خراهیم دید که چگونه با رزوی خود رید . 

(۲) ۱۵0005:0۱ یکی از بندرهای ایتالیای پاستان .2 

(ع) 3:۱۸۱12) یکی ازسرزه‌ین های آسیای کو چات (*) ودداه‌زع0 کوب 
ههانست که" در داستان پومپیوس هم نام اورا برده : 


*)۲۰۳(۰ 

رسرداند و حون بادشاه به پنیأد شهیی برداخته بو رگن اسوس از راه 

نکوهش ور بشخند بار جذین ن لدفت ۰ « اع. یحضرت در ساءت‌دوا زدهم 
باشان شهی بخاسته اید *. پادشاه پاسخ داد : مکر سرداربایزاه کر 

کین وه یذ از ران (پادتیا) زود تر از آن برخاسته اید ؛ » ایین 

سخن‌دا از آنجوت کفت که کر اسوس اینهنگام شدت سال 


داشت و 

خود سالخورد تر اد اس مود . بار ی در این آغاز کار بخت با 
«کراموش همراه ود و ؟ سانی <سری بردی ایو فر ایس ( فرات) 
بسته سیاهیان را یک لد و آ مت بگذراند و شهر هابی را از ان 
میسو بو تامیا بیق سوریو ۲۰ بقس آووو میگ بك شهری 5 
ابواو زبوس (۱) یجخو دکا مک ی‌در آن : ُرمان‌روا بود ودر برابر روهیان 
ایستاد کی ۶ ر ده صد تن از اءشان را بکشت 5 ل اراسوس آن شت را 
در وا نمو دومر دمم ن دا به برد کی # راخ اشقهی را 


یونانیان زینو دوتا ۱ می فد کل | راسوس جون آن -ارا 
کرفت بسماهیان دستور داد که بای یاده مر‌اتودی لام دهند . و این 
کار بسیاهیان بدآمد . زیرا گفتند مک مگر بکاری بهتر از ا, 0 
پیست کازچنین ۲ کر چکی چندان بخودمی‌بااه . بهرحال کرادوس 
دد این شهر های :ازه کشاده هفت هر زار باده و یکهزار سو اره به 
پاسداری نشانده خویشتن بسودیا باز گث تکه زمتان را در آنجا 


۹ زارد دحون بائجا رسید پسرش که باقرصر دا 5ااول (۲) هم راه و 


(۱) دا زمماام ۸ (۰) 0۱1۵" ۰ (۳) اانع) نام مردمی است که 
در خاند فرانسه نشیمن داشته اد و آن خالد هم بنام ایشان کال خوانده 


می‌شد که سیس ۳ مردم «فراىكه در ]میخته و ازمیان رفته‌اند ‏ 


۰)۲۰ (۰ 

در هانموده ونشانهاو باداشها ازو یانته بوده نزدوی آمد یکین ار 
سواز ۶ بر گزیده باخو د آورد 5 تین <طا از کزآمتوس در ۳۹ 
سرزد و کاری بو دک اک خود عفر ولشکر کشی داکه سرابا خملا 
بوده بشمار تیاددیم این بز رگد رین <طاه 


ربرا درجایی که بایستی در 


بش شمر ده خواهد شد . 
پیش برود وشهر های ساو کیاوبابل 
راک این زمان براشکانیان نافررمانی می نمو دند بدست پیاورد چندان 
درنك و فرصت را اد مس فاد وانگاه از در شور یاه‌جون 
بك و 4 پولدوستی می ز ست .4 همچون مك سردار سیاهی و 
بجای آنکه بءاهیان مردازدو آ نان‌را در کار حنلث لور کر وان 
همیشه بمحساپ مالیات شهر‌ها می بر داخت و کتچنهرا کادز ماه 
شهی هیرا,ولیی ( بود با ترازو می. گفید و بباده شهر ها و 
سرزمنها کسانی بهنوان گر فتن سیاهی فرستابه -یس ول گرتثه از 
سیاهی چشم می پوشید و بدینسان در دیده ها خوار شده و مردم ازد 
ومیدی مینمودند. نخستین ذال بدراهم درهمانیدا دریافت . ژیرا خدای 
مادیثه که برحی اورا حواو )۲ وبرخی ۳ ونوس )۳ می‌خو اند 
کسانی‌هم « طبیعت » نام میهد ومتصود از آن نیردیی است که آغاز 
همه چیزها از آ نت واوست که آ دمیان را سوی هر چیز ايك راهنما 

ی باشد کراسوس با پسرش بر پرستشگاه این خدای مادیثه ر فتند و 


چون بردن‌می آمد ند پسدا پایلنز: بده افتاد ویدرهم بر,وی‌اوانتاد . 


)0۱ از کمنة های اس 5 شور بابن نام یکی درسور یا 
وده ودیطری درفر و کیا 1 وبا ایحا شهرسور یا مقصود است . )۳( 10 
(0) ۷۲۵۷۸5 


*)۲۰۵(۰ 

د چون سیاء را از آن زستان‌گاه نکان داد فرستاد گانی از زد 
ارشك ( اثك ) پیش او آمدند و برنام کوناهی بد شسان دافتند : اس 
این تیاه رامردم روم فرستاده اند من انك بحنك آماده هتم وتاجان 
دآرم‌در برابر آ نان‌ایستاد گی‌خواهم کرد.ولی‌هر گاءاین‌لشکر کشید 
کراسوس بدلخواه خود کرده که گوییا راستی هسم این باشد.ءن 
میتو ام چشمازجنك ,وشیدهبر فرنوتی ک راسوس بخشو دههم آن سپاهیانی 
راک بر‌ای باسداری دریزابر ما کوارده‌اید وود در دست ما گرفتار 
میباشند آزاد کرده پس بفرستم . کر‌اسوس از بس بخود میبالید چنین 
گفت کر پاسخ ابر یفام دا در سل و کیا خواهم داد . بزد کتر ین 
فرستاد گان که وایسیس(۱)نامداشت از این‌سیخن خند یدءد کف‌دست 
خودرا نشان دادء گفت ۰ « موی خواهد روید درایجا پیش از آ نکه 
شما سلو کیازا خواهید دید ». بدینسان فرستاد ان نزد بادشاه خود 
هودودبی (۲) باز گفته باوً گاهی دادند که جنك خواهد در گر فت . 
چند تن از رومیان که در شهی‌های میسو بوتاء‌یا پاسدار بو دئد ای 
های پسیار از آ دا رها شده بلشکر بوسنند . اینان مر هایی آورده 
بودند دراین باره که کار بسیار سیخت خواهد بود وآنچه را که در باره 
شمارء دشن وا ین جنك کر دن ایشان با چشم خود دیده بودند باز 
میم گنه و چنانکه درسرشت آدمی است هرچیزی ۳ بر کت از 
اندازء‌راستین آن میساجتند . چنانکه‌می گفتند در گرب یخن هم گنز بانان 
تمتوآن ردو _د انار آیمان کرو ی‌هی کزدهایی تمی باین: ترهای 


1 «ی* ی 
ودرا" مد و ی ماتدی دار ند کاتندتر از نکاه چشم میاشد 3 ایشت که 


(۱) عوآ۱۷:۵ 69 دلازیی۱ 


(۳۰ (۰ 

دلیر بهانموده ونشانهاو باداشها ازو یافته بوده نزدوی آمد ویکهن اد 
سواره بر گز یده باجُو د وود ‌ ندستین <طا امن در ارجا 
سر زد و کاری بو دک اِ۳ ار خود تفر ولشگر 5 راک سرابا <ططا 


بوده بشماز تاددرم این بزر کتر تر ین خطا: ش شمر ده خواهد اجان 


رُیرا درجایی که بایستی بیددنك پیش برود وشهر های ساو کباوبابل 
راک این ژمان براشایان افر مانی می نمو دند بدست بیاورد چندان 
در نگ نمودک وم را از دست داد . وا تساه او تفر سوریاهچون 

بل سو فا گر 
بجای 7 نکه پسماهیان ببردازدو آ نان‌را در کار جنك ورژیدء‌تر ۳ 


همیشه بحساب مالیات شهر‌ها می بر داخت و لنجینه‌را کادر 4 


پولدوستی می زست ه ه«چون بك سردار سرا ی 3 


شهی هیرارولیی (۱) بود با ترازو می کشید و بباره شهر ها و 


سرزمنها کسانی بعنوان ۳ 


۲ تَ اي 
ر فن سیاهی فررستاده میس دول در اه اژ 


سرام 


ماهی چشم می بوشید و بدشان در دیده ها خواد شده و مردم ازو 
نومیدی مینمودند. نخستین ذال بدراهم درهمانحا دریافت . زرا خدای 
مادینه که برخی اورا جونو (۲) وبرخی دی ونوس (۳) می‌خواند 
کسانی‌هم « طبیعت * نام میدهند ومتصود از آن بر وی اس ت که آغاز 
همه حیز ها از 1 واوست کر آدمیان راسوی هر حین يك راهنما 


می باشد ک اراسوس با سرش بر پرستشگاه | ین خدای مادینه ر ند و 


حون خی ناه سررا بای (دْز + ه افتاد دیدردحم برروی‌اوافتاد ۰ 


0( از کمنه های ات ت2۳ هر بان ن نام یکی" درسوریا 
بوده ودیکری درفرو یا وا اینجا شهرسور یا مقصود است , )0 ۱۹ 
9 ۷/۹ 


۰)۲۰۵(۰ 
د چون -سیاء را از آن زمستان‌گاه تکان داد فرستاد گانی از نزد 
ارك (اقف) یش او آمدنذ و یفام کوتاهی بدشسان داشتند 4 | کی 
این سباء رامردم روم فرستاده اند من اینك بجنك آماده هتم وتاجان 
دآرم‌در برابر آ نان‌استاد گی‌خواه مکرد.ولی‌هر گاه ین لشک ر کشید 
کراسوس بدلخواه خود کرده که .کویبا دای همم این باشدردق 
میتو انم چشم از جنك پوشیدهبر فر نوتی کرا-وس بخدو دههم آن سیاهیانی 
راک رای باسدادی ددبرایر ما کزار ده‌اید وخود دردست ما گرفتار 
میباشند آزاد کر ده پس بفرستم . کراموس از بس بخود میبالید چنین 
- لت .که باس ایرد یفام زا دد سلو با طزاهم داد برد کثر پن 
فرستاد گان که وا یسیس(۱)نامداشت ذاین‌سخن خند یدءد کف‌دست 
خو درا نشان داده گت 7 «موی خواهد رو ید درا:حا پیش از آ نکه 
شما سلو یازا خواهید دید» . بدنسان فرستاد گان نزد بادشاه خود 
هودودیی (۲) ,از گشته باو گاهی‌دادند که جنك خواهد در گررفت . 
چند تن از رومیان که در شهی‌های میسو پوتاءیا پاسدار بودند پاختی 
های بسیار از آ نجا رها شده بلث‌کر ببوستند . اینان خبر هابی آورده 
بودند دراین باره که کار بسیار سیخت خواهد بود وآنچه واگ در باره 
شماره دشن وا ین جك کر دن ایشان با چشم خود دیده بودند باز 
می گفتند و چنانکه درسرشت آده‌ی اتمتش هر چیزی را بژ دگتر از 
اندازءراستین آن میساختند . جنانکه‌می گفتند در کرد بختن هم کز بانان 
تمیتوان سید وا _ک ازجا و ایشان گر بوی‌هی کززهایی نمی یایی. شرهای 


ی دی :ی 
نو درآ مده و بی مائدی دارند کتندتر از نکاه چشم میباشد و اشت که 


) 6 ۱ 0( نز۱۱۳ 


۰)۲۰۳(۰ 


بان کی برخورده بتن اوفرو میرود به ازآنکه خود تبرانداز دیده 
شود :ا, بزار ها, ی دار اهر چیزی دا یر ولی بزرهه اي آ نان 
هیچ ابزاری کار گر : نمی افتد . این - رها ک ی[ گنه شد ساهیان 
ژادل بر از تومیدی گردید : ژیرا آنان تا کنون چنان می ینداشتند که 
پارثبان(اشکانیان) «م از جنس‌ارهنیان‌ا ک پادو کیان میباشند کل و کولوس 
ایشان‌دا زبون ساخته چندان تاداج و یغها از آ نان گرفت که فرسوده 
شد وچنین میدانستند که سخلی سفر ایشان تتها راه بر یدن است وبس . 
در تیجه این نومید.ها بود که باره سر کرد ان که از حملله ایشان 
کاسیوس (۱) بود بکر اسوس اندرز داده گفتند بهترآندت که بش‌از 
این جلو را فته دراینجا منتظر باشیم . پیشینگویان نز گفتند که از 
فربانها نشانه های نایسندی دیده میشود . وا ي گراموس س توحهی باین 
گفته ها نکر د و حز با اندیشه یش رفتن همداستان نود . بادشاه 
ارمنستان آرتاوازد (۲) که با شش هزار سوار یاری آمده بود و 
من کفتد آن سوام کان باسانان تن او نسافته و حو از آن ددعه 
ده هزادتن سوار زره بوش وی هزاد تن پباده وعده میداد که باخٌر ج 
خود یادرد کراسوس اعتنایی باونیز نکرد . آرتاوازد پبشنهادمیکرد 
ک لشکر روم از راء ادشتان آهنك ايران نماید که هم او پآسانی 
میتواند آذوقه باشکرردم برساند وهم در سایه کوه و دره که سر آسن 


ارمننتان دا فی| گرفته رومیان پاسانی »بتواند خو درا نگ بدارند و 


)۱( ودازدوه» (۲) ۸۱۵0۱26 این نام دا ک در اینجا آرتابازیس 
می ورد درجای دیگر ازمتن ( داستان‌انتونیوس ) ]رتاو [زدیس میخواد و 


درست آن همانست 6 ما نوشته ام 


۰)۲۰۷(۰ 
چنان سرزمیلی برای جد-گجونی سواد کان که بخش بزرك سیاء دشمن 
است فاساذ گاد می باشد .ولی. کزاسوس پا او گرم نسگر قته پا سرد 
بسیاد سبای کزارده جنین پباسخ داد که چون دسنه هایی 
را از سیاهیان دلیر روم در می‌و بوتامیا رازن است از این حهت 
نا گزیی می باشدکد از آن داه‌ددانه گردد نه از راه اشتان . از 
این پاسح اده‌نیان راه <وددا پیش گر فته با زگشتند. و چون کر ا-وس 
خواست سیاء را در نردیکی زاو گما (۱) از رود بگذراند نا گهان 
آستمان خروشیدن گراته رعد های بیی از اندازه شنیده می شد وبرفی 
در<شیده روی کیان راروشن کردانید و در میان این طونان 
ناکیان ؟ رد بادی بر‌خاسته پگ‌شوی‌ر دا لته کللاز برد . «مدو 
صاععه زاس بدانجایی ۹ لشسگر میخواست جادر زند بانتاد و یکی 
از اسهای سر دار که زين و ب رگ بیار گرا ندهایی داشت رم خورد 
و میرآخور را با خود برود انداخته غرق ساخت . ین کته اندکه 
چون خواستند درفش بزر ک را بلند سازند عقاب آن نود بخود 
سرش دا بوی دشت ب رگردانید . همچنین پس از گذشتن لشگریان 
چون خواستند آذوقه ب نان بخش کنند خشست مرحك و نمك دادئد 
و این دو خن زد رومیان دوه مردکان است که در هن‌کام تا 
سب‌دن می‌ده بخش می‌نمایند . ابز هگا میکه کر وس بباهیان نداقی 
میک ر دجمله‌ای ازز بان‌آودر آمد کانزدساهیانفال بد گر فنه‌شد.جه کفت: 


‌» میا کنون بلر ۱ خواهم‌برانداخت تاه يك‌ازشماباز پس نگ دد * 


و با آنکه دید که مردم‌آن حمله‌ر| ار مر داستی ک مصو د 


(۱0)۱عدع2 شمری درخاك پابل. 


1" 


خو دراروشنتر گردانیده حبران حطا تماید آزردیعناد ورژی‌ازآن ‌ 


خودداری نمود . نیز چون اوقر بانی میکر د و کاهن روده های آ نرا 
بدست وی داد ک به ند و س‌جد روده ها از دس اوبز,ین افتاد وحون 
دید ک بير امو نبان از آنْ مین گر دیدند خندیده چنین گفت : « کار 
يك بر بهتر از این چه باشد ؟ ولی من شمشیر خود را استوار نگاه 
خواهم داشت تااز دستم نیافتد ». بدینان کراسوس اشکم خود را 
با هفت فوج از سواد کان و سباهیان سبك ابزار که هر یکی اند کی 
کمتر از جهار هزار بود از کناررود بش میبرد . دراشمیان دیده‌بانان 
باز گفته چنین خبر آوردند که کی دا ندیدء اند جزاینکه جای پای 
اسب بسیاری را دیده و حنین در یافته اند که -واد گان بز آیجه و 
کر مه اند« انا کر تراموس بیان توا میاه وقمان رد 
9 ویها ازپاریان میکردند و می گفتند : آنان این دلبری را ندارند 
تاجنك روپرو نمایند . ولی کاسیوس بار دیگر بااکرادوس کفتسگو 
ازو خواهش نمود که سیاه را چند دوزی دریکی از شهرهای 
سر‌حدی برای آسایش تسگاه دارد تابر درستی آزدشدن بدست باید 
یااینکه دوی وی ورب شده کنار رود را از دست ندهد و 
بدینسان فایةها توائد آذرقه پلشکی بررسائد سا ات ۳ : وانگاه رود 
مانع از آن است که اک جنسکی روی داد دشمن مارااز هر سوی 
احاطه کند . 


۲ راوس ک میخوا ست اندیشه بکار برده درباره .۶ 


۱ ایستادن درآ نجا اس اصهی ده رن تا کهان مر د ار ی نام آدپاشیت )۱ 
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1 دین عشیره و مر دی حیاه باز بود باشکر گاء روه‌یان در آ مدا 
میتوان کفت ازهمهُ پیش آمدهایبکه دست ,هم داده آن لذکر راابود 
سای بزد گتر قرکات لو خراهمبین ۳ او بو د ۳ از-باهیان کون 
وه.بوس 5 همر اه این لشکر بود اورا هسشناخت و یادآودی کرد ک 
بو ۰مبوس او ازشهایی در باره او کرده دخودیکی ازهواخواهان درومیان 
میباشد . 1 که این مر د را این زمان سر دار اشکانی 
وباینجا فرستاده بود تا کرا 


د-تورها ی داده 
سوص ردارب داده از کنار رود وزمهای 
ناهمو ار بدشت همو ار بکشاند و ستائی گرد 1 فرو کر فته شود. 

ذیرا اشکانیان آدزدیی بوّد گتر ازار تداعسند 5 بار وءبان در دشت 
رو برو شوند . این بود که «رد عر ی حون نزد ؟ راوس سید با 
ذبان نرم و کار گری ک داشت نخست از ,وه‌پیوس سنایشهایی کر ده 
نیکی‌های اورا در بارء خود یاد مود :سپ ستایش اذلشکر -کراموص 
کرد گفت : دای من گت از آن بارم ‏ ۳ ای چه ا؛ مه دس 
میکنید 3 «هو ده تدار 2 ین س 8 11 که ما در لین حنك مها بای 
خو درا هه خواعید کرد و سر و کار شما با‌ر دمی اسف 3 از مدا 
بیش خو استه و دارا, ی خود بر داشته وآماده آن هستند که ند سکان 
8 با هور کانان کر ات بد یشان تاهنده شو 5 ه مر کف 8 اگر شما 
به آ هنك حنك هستید باید دار پ کنند و نگزاربد بادشاه اشکانی از 
اون دون کر فا شما دایر شود ۲ | کئون‌ها در ۳ 
وسیلا کیش )۱۷( را داز بد ( ۳ 


و خو د سورنا(۱) 
ایثان برای آنت که شما را از 
دثبال ک ردن یادشاه باز دارند و ۳ پادشاه برسر راه کر بزا / 
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قلبی همه ا: 3 کفته هاي او درو غ و راست ان بوک هود ودیس 
لسکی خوددا بردو بخش کرده بخشی دا با خود برداشته باءنستان 
تاخته 5 از آرتا »که باز حو ید و سور ادا با بخشی دیگر 
به بسشواز دومیان فرستاده بود . این کار نه از آنزاه بود که بروای 
ان زومیان ندافت خنانکه پر گفعه اند «چه این بازد بگردنی انش 
ک اد کر آسوس. یکی ال بد گغز ین مرردان روم را بهیچ نیا نکارو. 
شاید وال گفت احتباط بکار برده جخست سور ارا فرستاده بود تایم 
وامید حنك بدست اوآنمو ده شود . اين سودناهم یکمر دعادی نبود. 
بلکه در ۳ و مود ان خاندان و شهرت ددنین. کن ایزان 
ددر دایری وتوانایی نختین کس آن -رژءین ودد زیایی چهره و 
یکی اندام یماتدبود. وبا انکه نهان سفر میکرد باز هیزار شتر یه 
اورا ی شاد و دویست گر دونه پراز زنان بر کزیده او بو دو يك 
هزار -یاعی درست ابزار و مشتر "از آن اندازه از سبك اباران 
پاسانان تن‌او بودند. دس کم ده «ز ار تن سوازه از کسان و بستگان 
کرد سز خود داشت ۰ خاندان ایشان از باستان زهءان این امتباز را 
داشتند که جون شاه اوینی به تخت می نشست تاج بدر او می گزاردند 
و هو رو دیس بادشاه کنونی را هش گام نی کاییر رن کی دهبه ند سوی تا یود 
۳ بان اردایف. و ای تور ایو د ک حون شهی وله تال ۱۳ 
را کرد فرو کر فتند بش‌ازهمه ازدیواد بالارفته بادست خودسلو کیان 

را زده باز پس راند رشن فا یک فت هم درساءه این اکن ۳ 
خود نود که کی‌آندوسن را پراتدا دک کرامسوشی کا تخت در سایبه 
دلگرمی کود کورانه سین وز تیچ سراسیه‌گی کار خودرا بدانسان 


۰۲۱۱۰ 

قاز دوه و دانید . بادی آریامنس توانست که کراسوس را از کنار 
رود دور ساخنه بدشت بکشد وداهی 9۹ بیش کی فتند تادیر مسافتی 
آسان وخوش] شد بو دولی 18 م سخثی های آن بدا شده ر بگزاری 
دید ام 5 نه درختی 9 و نه آبی و نه کرانه آ بیدا بود و بای 
1 می گواروود فروبیرفت: نود خدیایی اذ ریک بوه ومو جهای 7 
از هرسوی گید سیاه دافرا میگرفت . ددهیان از بی آبی و از دیدار 
یمور آن‌ریه زار بسیختی اقتاده کم کم شك در دلهای آ نها پدید آمد 

2 بأَنْ مرد عرب بردند . درحنون هکم ی فرستادکانی ۳ 
نزدآرتاوازد بادشاه ارمستان رسیدند وچنین بیام ور هودد درس 
بر ارمنستانتاخته واورا درفعار که زارده است‌واینست اونخواهد توانست 
پاددی برومیان نماید و از کراسوس خواهش ره وق هگ باز کته 
باو 4 ,بو ندد و دو تیاه دست بهم داده هورودیس دا باز ۳۳ راید ۸ 
در آ تحال سیاه دوم یز در ناه کوهها و دره ها از گر ند ماد بان 
اشکانی‌ایمن خواهند بود ار ۱۳ از خشمو نادانی با-خی بهآرتاوازد 
شوشت و بفرستاد کان جثین لت و خن | کون فرصت آنکه بشما 
پرردازم ندارم.ولی درهنکام خود پارمنسان باز گشته سزای این‌خیات 
آرتاو ازد داخواعم داد . .یوش ودو-ان اوباز آغاز اندرژ کردند 
دلی چون دیدند <ز خشم تیجه دیگری از .کیراسوس پلاسمت نمی آ ید 
زبان بستند وهمیشه ان عرب سرزنشها میکر دئد وحنین می کافتتد : 
«ای‌مرد بد رین مدا ۱ کدام دیوی و دا بسوی این اشکن داه 
نمود »۱ آ یا با کدام افسون با جادو گری کراسوس دا فر فته ای کر 


-_ ۳ ۳ 
را را مش رگ فسه که ح. شاسته راه تاای ی هت مهو و 
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قلت همه این کننه های او درو غ و راستی آن و و هود ودیس 
لاسکی خوددا برد بخش کرده مذشی دا با خود بر داشته بار‌ستان 
تاخته بود ک از آرتا داسدیس که باز جوید و سور ادا با بخشی دیگی 
به پیشواز دومیان فرستاده بود . این کار ه از آ نزاه بود که بروایی 
از رومان نداشت حنانکه برس گفته‌اند . چه این باور تک دی است 
1 او کر اسوس یکی از برد کثر تن مردان روم را اج یا اوه 
شاید بتوان کفت احتیاط بکار برده نخست سورنارا فرستاده بود تابیم 
راید حنك پدست اوآنموده شود . این سودرناهم یکمر دعادی نبود . 
بکه در ۲ و بخ کل خاندان و شهرت دق کین ایران 
ودر دایری وتوانایی تفنتیی کس آنْ سرزه‌ین ودر ۳ جهره و 
نیکی اندام یمانندبود. وبا انکه بنهان سفر میکرد باز هار شتر بَه 
اررا می. کید و دویست گر دوه براز ژنان بر کزیده او بود و يك 
درست ابزار و مشتر از آن اندازه از سيك ابزاران 


دز ار سیاهی 


پاسبانان تن‌او بودند. دست کم ده هز ار تن سوازه از کسان وتان 
گرد سن خود داشت ۰ خاندان ایشان از باستان زه‌ان این امتباز را 
داشتند که چون شاه آوینی به مخت می نشست تاج بر اد هی گزاردند 
و هورو دیس پادشاه کنونی دا هنگامی کايیردن کرده‌بودند سورنابود 
که اورا پا دراه م افش ای سورنابو دک جون شهر بزرك ماش کا 
را گرد فر و کر فتند بش‌ازهمه ازدیواد بالار فته بادست خودساو کیان 
را زده باز ین راند وشهر رابگر فت هم درسایه این قاستی های 
خود برد 5 گ‌آسوش را برانداخت گزاسوش 3 عخست در سابه 


دلبگرتی -کزد ورانه وسس در اجه سورآسیدتی کار خو درا بدانسان 
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واژ کوه گردانید.پایی آر یاش توانست که کراسوس را از کناد 
رود دور ساحاه بدشت بکشد دراهی 1۳ پیش کی نان تادین مسافتی 
آسان وخوشآنند بوددلی کم کم ی های ان ها ده رگ از 
بد ید اد 5 نه درختی داشت ونه ۳۳ و نه کرا 4 ۹ بدا بود و بای 
کامی گزاردند فرومیرفت . خود ددیایی اژ دیگ بود دموجهای آن 
از هرسوی کید سیاه رافرا میگرفت . دومیان از بی آبی و از دیداد 
بم‌آورآند بگیرار بسختی افناده کم کم شك در دلهای آ نها یدید آمد 
و کنآن خیات بان مرد عرب بردند . درچنين هنکامی فرستادکانی از 
نزدآدتاوازد پادشاه ارشستان دسیدند وچنين پیام آوردند که هورودیس 
بر ارمنستان تاخته واورا در فشار گز ارده است‌وارنست اونخواهد توانست 
باددی برومیان شماید و از کرا-وس خواهش کرده بودک باز کته 
با به بو ندد و دو سیاه دست ب#م داده هورودیس را بان ین رائد ک 
در آنحال سیاء روم نیز در پثاء کوهها و درد ها از گزند سواد گان 
اشکانیایمن خواهند بود ۱ گرآسش از خشم و نادانی باسجو به آرتاوازد 
دوشت و بفرستاد کان حنین کاقت : من | ان ۲ ن فرصت آنکه بشما 
پردازم ندارم.ولی درهنکام خود بارمشتان باز گفته سزای این‌خیات 
آرتاو ازد را خواهم داد . کا-بوش ودوسان او باز آغاز اندرز کردند 
دلی چون دیدند جز خشم تیجه دیگری از کر‌اسوس بدست نمی آبد 
زبان بیستند وهمیشه بآن عرب سرزنشها میکر دند وجنین می گفتند : 
« ای مرد بد رین مردان ۱ کدام دیوی و دا ب-وی این لشکر راه 
نمود ۲ ۱ آیا با کدام افسون با جاده کری کراسوس دا فر یفته ای که 


ك ۰ ۳ 
داي را ۳ گر تسه 5 جر شاسته را تاار ع ت مست 9 ۵ 5 
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لشکری نمی بایست از چنین راهی بگذرد ۶ وی آدیامنس » چندان 
دغلکار ود که خود را ب‌ازد که این گله ها را می شنید برای 
7 از؟ نها درلشکر گاء ۷ وآ نو دویده پاسء اه از کف و 
در آهده حدمن م ی تفت : «مگر شما در کامبانیا )۱ راء می ۳ مایید که 
میخو اهید درهر حا حجشمه ای 1 ودر-تها سایه ببا نداژد و در سرراه 

گرا و کاروانس‌اها بر,اباشد » چر‌ایاد نمی آرید که شما ا کنون 
در حدود عربستان و سورستان (۲) راه می بم‌ایید ؟ » با این سخنان 
آناد را رام مساخت بدانان ۹ بجکان را رام میسازژند و ده جر ازآ نکه 
بیکیار رده اژ روی کار او سافتد روزی ۷۲ ها تراشب نذسته از 

لی> وکا بردن دثت . از این دفتن او 168 راسوس ۲ کاهی 
داشت وباو گنت بود که : برای خر آوددن ازلشکر کا: دشن مبرود 
کته اند در آززوزع توس وراه وود امه زب 
سردارآن ددم م‌ ی و شمد ند در بر نداشته بحای 1 حامه سیاهی بو شید ه 
بو د دلی زرد در یافته آ ترا عوض کر ۵ فش ۳ داران باسختی 
عقابها را از جای خود بلند م ی ساخنند ۹ ی 5 بی با تجا دوحته شدد 
بو دند 1 ر اسوس,: بر آ ها حندیده فر‌مان‌شتاب 0 و بر ساد اکن دستور 
داد ک سا ان همقدم باشند و بدشسان راب ‌ ی سمو د ند ۱ حند می 
اژدیده بانان باز گذته چنینخبر آوردند که همر اهان ایشان کته شدند 
دایشان بسختی حان در برده اند ۳۳۹ دشن بسیار تزديك است وآماده 


دزم می باشد ۰ در این میان _ ان خر وشی شنیدم شد . کراسوس 


(۱) دام‌صهم یکی‌از کوره های ایتالیای باستان () ۸55۲۱۵ کامه 
سورهتان نامی است که درزمان عاسانیان کته می‌شدلا . 
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سر‌اسیمه شده ازشتابی که داشت بسختی‌توانست نظمی بسياهیان بدهد . 
نخست ازروی راهنمایی که کاسیوس کرد میانه دستها وهة‌ها فاصاه داد 
تابتو اند خایگاه هرجه پناددی زا بگیز ند و بدینسان اژ,عاصره ایعن 
باشند وسوار گان‌راهم با ین دست وآ ندست بخش نموه .سیس پشیمان 

گی‌دیده از دیاء يك چهاد گوشه‌ای (مربعی) پدید آوود که از هر 
چهار سوی آماده جنك باشند وسوار گان داهم مبانه ارن چهار کوده 
بخش نموده بهر یکی تعی د دا بر گه‌اشت ک هرچ -و ی از ساوری 
سوار فان بی بهره نمأند . کاسیوس فی‌مانده يك دست ۳ 
کوحك [) تم کر اسوس ) فرمانده دست دیخی بو د . خود کر اسورس 
هم در دل سیاه جایداشت . بدینسان سیاه را پیش می بر دند تا بکنار 
رود حانه‌ای نام بالیس‌وس (۱) در ۳۱ ار چه رود وکین 
بو د ولی برای س.اهیان که انهمه خفسیی دیده و از لو با ات ۳ 
بافله بو داد بسیار بحا افتاد . بسیاری از سر کرد فان این اندیثه را 
اشتند کر شب وا در کار آن ی مانده و در این میان ازشماره دشن 
و از چکونگی کار آ ان آ کاهیها بدست آورده رامداد زود راه 
بر گیر ند ۰ ولی کر انوس دا پسراو و سوار گانی که همراه آن پر 
1 بودئد حندان بشتارش وا میداشتن که احاژه ادن نداده وفر مان 
راند کسانی که ماییل بخوردن چیزی باشند هچنان در ال عف 
بخود ند . و هنوز اینان دست از خوددن بر نداشته بودند که فرمان 
پیشرفت داد در راء رفتن نز با نان مجال اند اک آسود کی مداد 
بدانسان که رسم لشسگر هاست باکه با تندی داء می برد وگو بی يك 


3115505 )0۱( 
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دحته گر یختگان می باشند . وچون به نزدیکی دشمن رسیده آنان را 

دید ند بر لاف آ اجه |عذار دافتند آنان را 3 رده کعی زافند و 

بر ک و ساز آنان نز چندان «وم نبود ۰ داسای را تور تا دته ای 

از ماه را بب ش کفیده دی راز را در شنق امد مرآ نان غهان ساجته بو د 

دبهمگي دستور داده بو دک ابزار ای درخشان خودرا با رجتما 

دبوستها روی بمو شانند , وا لی که دوه‌یان نز ديك شد ند سر دارغان 

فره-ان داده بیکبار ۳ سر دشت پر از صدای نقاره و خروشهای 

بیمنا ک و دلخراش گرد . ذیرا اشکانیان -یاه را باشبیور و ماند 

آن ستت بر ی و دای[ ن نقاره ها دارند که در | ن هه 
وان و شه ۹ زارده و عده را پیکبار بصدا هی آورند کول وله 
داخراشی هحون آواز حانوران درنده پدید می آ ید و درمیان آواز 
هایبی همجون غرش دعد درون می آوز ند این نکته را آثان تيك 
در بانته اند که از همه حهای آدمی حس شنوایی بیشتر تکانش «یدهد 
وه با ویو نی آذهر چیزی‌چیر کی می‌باید 

بسذتر کار کر م اف * 

د جون بدشان با وا وله روه‌یان را سراسیمه ساختند بیکبار :و شالك 
اد فویا گ دساز خود برداشتند دخودها وسینه بندهای درخشان 
خودرا که همه بابرنج پوشانیده وزینت ابزار های فولادین از آنها 
آدیزان بود شان دادند . <ود سور نا باند بالات مین و خوش جهره 
ار دعر د درمیان همه [ نان بود. را ی دختهای ز, سا ۷ از از 4 
اجره آراسته او دلیری ومردان؟ بی اورا بو شیده میداشت حه روی 


دوه ودرا گلکون کر ده وموهای سر خودرابایین مادان دسته‌دسته ساخته 


:)۲۱۵(۰ 

بود. ولی سیاهیان او مک ی جهره های ترس ؟وری داشتن. و ءو های 
آنان با بین سکان همکی ی دقی تفاتی آفتادد بوه. فصت آفباه 
میکوشیدند که پدستیاری کرز های <ودعف پیشین روهیان را کوة ۹ 
د باز پس برانند . ولی چون دیدند سیاهیان روم با فشاری کرده و 
ایستاد گی می ایند ودانتن دک کار سخت ار اقا که می بند اشتند 
ايشت که بدئبال کشیده بو 7 نکه روهیان _فهند از هرچهاردوی گرد 
آنان با فر و کر ففاه: گرآسومن فر»-ان داد که سیاهیان سبات ابزار 
:4 <وم پردازند . ولی اینان اند ک کی پیت نرفته بو داند که کیار تبرهای 
اشکانیانهمچون بادان بر آنان دیختونا زیر شدندک بسوی سنگین 
ا, بزادان باز پس گردند و این نختین وسبله بود که صذهای آنانرا #م 
زد» ددلهای آنانی! پر اذیم گردانید . ذیر | تیرهای دشن که ۳ 
میرسید چندان تیز دپر زود بود که از هر گونه زرهی واز در یو شا 
استواری م ی رن . این زمان اشکانیان ه‌چنان دور ایستاده تر بر 
ددی ددمیان می باراندند بی اب ۵ یا جایی را آماج گر ند ۰ 
(باآ نکه ددمیان چندان درر از ۲" ان ابو دند) و ی کی های ستی 

دافتد تبر‌ها کازان بر میجست‌زور بیاندازه داشت . حابگامرو «بان از 
فخست بد بود ء زیرا از می‌آیستادند بدانسان خی مرشد ند وا اک 
*جوم بدشن می بردند شاید خود آ نان سفتر وشن سیب اتلد 
ذیرا اشکا بان حندان مارن دارند که بهتسگام ۲ ار ختن وادب تاختن 
۳ تب رآ ندازیمیکننر داین هن یست که نها سکان ۲" را بهار ازاینان 
بیداشد وخود تدییر پست ازبهر ] نکه | کر ازجاو دشن گر یخنندخود 
را ازعار ؟ ر یر دها ساز ند . 1 


*)۲۱۳(۰ 

رومیان امیدوار بودند کهپس از یه اشکانیان همه برهای‌خو د 

را انداختتذ ور ؟, هارا تهی ساختند" کزین خواهتد بود دت‌از 
حنك بر دارند ویانزديك آمده زدوخورد آغاز کنند . وجون‌دان‌تند 
3 شتی هایی را بابار تب در لشکر گاه خود هه اه دایرزد 5 حون 
صف شین ت کش‌های # هی می‌سازند ؛ 5 به ۳ دن 
آ ها می بر داز ند داشستند این تم بارا ن با یانی تخو ادد داشت ک اراسوس 
دلغن ازحا دررفته کی تراد ۳ فرستاد که اک وا ندعجوه‌ی 
بر دشمنان بنماید و نگرارد باك ازهر سوی کرد سیاء‌زا فر و گیررند 
ذیرا آنهت‌گام دشدن بسیاد جلو آمده وییدا بودکه میخواهند پشتسن 
را ین ایگیر اد . آن حوان هن‌اروسعد مارد که کهزار آنان را با 
خو داز از دقع آورده‌بود 5 بااصد تبر انداز وهعت دسته از سءاهیان 
درستابزار که زرد يك او بودند بر داشته بآ هنك جوم روا ه کر دید 
اشکانیان در جاو تایستاده روی بر گر داد و این با<هت بدی حا 
بود که احنزاری‌را زیر با داشتند ویااینکه میخواتند کرادوس حوان 
داش کفیدء از بدرش بسیاد ذور کی دائند ۷ وی .گر اسوس فصذا نان 
راندانته داد میزد : جرا ردبرو نمی‌ابتید ؟ این گفته از دال 
آنان میتاخت. کذو ر ایوس (۱) و مکاباخوس (۲) 9 در روم 
شهرت داشتند زیرا آن یکی بیاز دلیر ۳1 مر دانه بو دو این یکی از 
بك خانواده سئاتور (۳) بو ده و حربزه <عایه جوانی ۳ دافت . 
۱ 


۰)۲۱۷(۰ 
به دی می تأختزد و از بیاد کان حاو افتاده چنين می شداشتند که 
دشمن را شکست داده اند و همانا از دنیال آ نان می تازند . ولی حون 
مسافت درازیرا از لشسکر گاء دور افتادند آن نکنام فهمیدن دک 
مصو د دشمن فر یپ بوده زیرا آن گریزند کان را دیدندکه ناکهان 
اب‌تاده روی: بر گردانیدند و دسته های فرش 1 نان پوستند . که وه 
با یستاد ندو ,تون نمو دزد دشمن اند کی‌اینان‌رادیدهبهجوم خواهد پرداخت. 
ولی اشکایان تنهایکدسته ازسواد گان‌زده‌بوش را دربر ابراینان گزار ده 
کر که بایشدو و آندوی دشت ناخته بی برانگیخان ريك و گرد 
بر‌داختتد و حنان شد که رومیان همدیگر را دی ۵ ندنل و نمیتواستند 
8 یکی صیطی بو تقد دجون بدنسان همه را در بيك تفه ارت 
آوردند به بر اندازی بر داخنند . عجار ه .اهیان 7 9 زود 
و آ موجه هم بی بهره شدند . زیرا ثیر هابی که به هی آنان هیر سیف 
ا کرشیضو استندیزون ند نا کهانشکت یی در درون کوفت «یعا ۵ 
دا کرهم زور داده بیرد نش می آوردند جون ترسای خار دار بود 
روده ها و ر گهارا یز باخو د بیرون می آورد :۳ ار وهی‌ازآ نان نابود 
شا.ند و آ نا که زنده بو دند بهیچ کادی ,ارا نداشتند . او ولیوس ۱0( 
فره‌ان هجوم برسوارکان زره پوش داد . آنان دستهای خودرا نشان 
دادند که برسیر‌ها دوحته شده دای ی خو درا شان دا دن دک به ژهین 
۲ 


وبیده گر دیده که ه بارای حنك دار ند و :»7 وانای ؟ 


ر یز می باشند . 


پوبلیوس‌خویشان دلیری مو ده : اسوار کان وم بی‌دانخت 3 بدشعن 


ین هر دو هنال کراسوس حوان و هدراء او بو دند . سوآن ان 


سار ذزديك شد , و ی ازهيچ‌راه با[ نان برابری نداشت . +در زمینه 


۱ داهندهع660 (۱) عناع:۱1۵2:9 (۳) مقصود کسی است ک‌دد ۹ 
/ (۱) ویازادان<۱ نام کر اسوس جران ( پر کرادوس ) اب . 


سنات عضو بودکه [ن‌را مایه‌افتخار خاندانها می‌شماردند . 
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هجرم ونه در زمینه دفاع . چه نیزه کوچك و اتوان خوددا بر روی 
سیی‌هایی میز دک از پوست خام یا از آهن استواد بود . از آنوی 
دسته سواد گان سبك ابزار او که از گا اول همراء آورده بود با نیزه 
های پیرومند دشمن رو برو بودند . همه پشت کررمی پوپلیوس رن 
بود که دزخت‌گها کارهای شکفت انجام م.,دادند . بدینسان که‌فرصت 
ندست آوروهف: ب#دشمن نزدبك شده‌اورا ازا سب خود بایان م ی‌آنداخاند 
و او اژشگینی بر ک و ابزار خود جتیدن تمی تواندت. برستی از 
ایشان از اسب بیاده شدءز بر آ-بهای دشمنانر فته‌وشکم‌های | نهار امیدر بدند 
که‌اسپ‌در غلعلیدءسوار خورا با کسان دیگری از یی ا»و نیانز بر میگر : 
دلی دراینجا از گرماه تعفستی اهر گر عادت نداشتند فرسو ده‌بودند 
و اسهای بسیاری از ایشان کشته‌شده بود از اینجهت نا زیر شدندکه 
وا کردانده بوبلوی‌زا که زخم‌سختی بر داشته‌بو د ازمیدان بر ونبر ند. 
در آن نزدیکی بشته‌ای از ريك دیده ناهنده] تحا شدند واسهای خود 
دا بهم بسته خودشان درمیان آنها اشتتند و سیرهای خود دا بهم پیوسته 
در بشت[ نها جای گر فتند ومی ننداشتند ملربار رو از ا هت تقنمرخ 
خواهند کرد .ولی تتیجه بعکس درآمد زیرا زمانی که دردشت ه«ءوار 
بودند با صف پیشین اندك نگهداری ازصف بسین داشت .ولی اکنون 
در سرا اقب 5 ناگ زیر سیئبان بالا ن ال مشینیان ایستادند همگی 
ان آماجگاه اسیت وف وبا یل مالنان: سرخ قت فره خی پافقه : 
در این دسته پو بلیوس ددتن یونانی یز بودند که درشهر گاد های(۱) 
درآن ازدیکی می زیستند یکی‌بنام هیرونوه‌وس ( ۲ ) ودیگری بنام 


(۱) 6۵۲۲۱۸6 یکی‌از شهرهای بین‌النمرین درنزدیکی حرأن 
(0) ده دهع[ 


+۰ 

فیکو ماخوس(۱) اینان می گفتند شهر اخنای(۲) که دراین نز دیکی 
«بماشد و «وادار رومیان است بردیم بو بلیوس پاسخ داد :اه ] مرك 
چندان دشواد ایست که بوبلیوس از ترس آن دیگران راکه در داء او 
جانبازی می مایند بگز زارد و خویشتن رها شود و۷ ب! نان دستورداد 
رورا ساژ ند ود ردودا بآ غوش کشیده رسم‌بدرود بجای و 
و <ویذتن حون از سختی ذخم از توان اند -_اق بهاوی خوددا باز 
"رده یکسبکه آپزار های کی اودا بر میداشت دستور داد که نبزه 
* :اویش فرو برده اودا بکشد . گفته‌اند کنود ینوس نیز بهمان‌ندو 
کته گرردید. میکاباخوس خودرا بکشتوبسیاری‌ازدیگر بر گرید کان 
همان کاررا کر دند. بازمانده رام ماشکا تیان تزديك آمده در زدوخورد 
با گر زها بکهتند دیش از باصدتن ۱ بر کر داد . سر بو بلیوس‌را 
همبر یده سیس آهنك کراسوس کر دید . 


اما ک اراسوش حون سر زا ؛ برای‌هجوم: فرتاد و خر بر ای‌او آ ورده 


ش دک دش ن ازحاو پوبلیوس گر خته واو بد تمال کر دن بر داخته‌ایت 
هم از آنسوی میدید فشار دشمن بردوی لشکی ا وک م شده وا 


ین‌خود 
آن <4ت بو 5 ی 


بخش عمده دشحمن بر سر بو ار [۳ بو دند اذاین 
شش آم‌دها کر اسوس را دل ر فته بحای آمد ولشکی را بيك سرآشیبی 
کشیده منتظار شدک بو بایوس ازد مال دشن باز گر دد, اژ جنر یکی 
کرش دریافتن <مان : نزد او فر‌ستادهمگی بداست دید ن افتاذند 
۳ 1 دار 


حر ین ایشان بسخه نی خودرا نزد وی رسانیده خء دادکه ا کر 


بو بلیوس‌را زود در نیابی دب راورا یذو اه ی یافت . کر اسوس‌سر اسیه 


(۱) ۲۷5»دجیز ۱۱ [6 1۱9۱۳99۱۵۰ 


۰۲ ۲۰(۰ 

کر دید. باله خودرا باخت که تن نمیت و انست 7 ۳۳ 
اندیه هگ فذادی سر را گرد ققنت امن در باره لشک بر نود. من 
فرا میگررفت سرانحام بان رشد باهمه لشکر روانه شود .ولی دردان 
هنکام از ی آژیین‌یدا گزدیزند 
وآواز از سهای ایشان گو شهارا کر میساخت . رومیان دانستندچه] سیب 
سختی با نان روی آورده و ترس ۲ نان‌را ف رکفت . [ ندسته که سس 
پوبلوس‌دا بر نیزه داشتند بسیار نزديك آمدند تا روه‌یان آ را بشناسند 
و بطءنه دادزده می پررسیدند : این حوان از کدام خاندان ۶ پدر 
ومادر اوچه کسانی بودند ؟ زرا هر کزباور تعیکی دئد که حوانیبآن 
دلری و مردانکی هس بر می‌دترشان وکاوندانی همچون کرآسوس 
باشد. این بیش آمد دومیان‌را بیکبار از کار انداخت . ژیرا بجایآ نکه 
مخانی گاو زد وغيرت کنند ترس وارزسراسر دلهای آ نان دا فرا کر فت. 

اکر چه گفته‌اند ک راسوص‌دد.این‌هنکام کاد یکه ازواتطار "مبرفت کرد 
زرا همینکه سررا دید حاو صفها دویده دادزد : « ای ۳ 
این بلق ز تایه یخو د هن دسیده . بشکوه و سر فرازی روم گنها 
ژنده اید کزندی او اهدرسید ۲ ار کی از ما داش ازاین میسو زد 
ک من هتر ین بران خودرا از دست داده ام به حستن کنه او از 
از دشمن بکوشد و سزای این ستمکادی آ ان را بدهد , هر کز 
اندوه گذشته را خورد . ذیرا کی زد که در راء مقعود 
ی می کوشد آسیبه‌ای بزرك می ند . مگ لو کواوس (۱) 
وی نی آن سیاهبانتی ویکته شود بر ته تیکرآن دست بافت ؟ مگر 4 


ار ۱ .داستان ۳ با نیک ران باد کرده شد 


۰)۲۲۱(۰ 

بدران ما «زار کثتی دابره نحل بر لا سیکیلیا غرق کردند: وسردادان 
وس کرد کان بزر کی دادرایتالبا انست هشتند » با هيچيك آذاین 
زیانها باعث آن گر دید که چشم ازپیشرفت وشهر کشایی بوشند ؛ دوم 
باین باندی نه باری بخت رسیده بلکه ایستاد گیها و پافشاز ها ددبرابر 
خطر اوداباین حا یگاه دسانیده است » 

۰ هنک میکه کراسوس این سخنان رابرای تحر يك سناه » ی 
یکی اذآنان ترجه ب نها داشت وچون فرمان خروشیدن داد .کل آماده 
جنك شوند دیگر شکی نه‌اند که آن سیاء پاك خودرا باخته . یز | حل 
<روش سست وی‌مایه ای آزایشان بر تخاست . باآ نکه روش دایرانه 
دشن دخت باند بود . وجون حنك بر خاست و کران و بستسگان از 
اشکانیان ایو و آن-و تاخته تیر میانداخنند و تنواایر خاش هم در صف 
شین بایزه های خود حنك میک دند و بدشان رومیان‌را توده‌واد عم 
زديك »بساختند مگ کناتی ازاینان که مرك راباتیر ه بسندیده بدشدن 
هحجوم میکر دند ولی‌ازاینان هم کاری‌ساخته مود وزود کته میشد ندز زا 
نیزههای کاات و ای ومندزخم‌های کشندهمیز دوچه‌بسا کهازيك کس گذشته 
شیگیرش فرو می‌دفت . بدینسان حنك می کر دئد تا شب بمیان‌دز 1ده 
اشکانیان يك آن شب‌را بکراسوس مهلت دادندکه بر پسر خود گر به 
رف ود خوب بباند یش د که آ خود او بنزد ارشك »یرود با بکشندش 
وبمس ندش . این نو د ازديك برومیان لشگر کاه زدند وازآن ثر وژی 
بسیار شادیان بودند . ولی رومیان شب بسیار غمنا کی داشتنذ که 
توانستند مرد گان را بخاك سبارند وه چاره بزخمیان که بسیازی از 


آنان بسختی جان می‌سبر دند اند یشیدند . یا یم در اندیشه فزدای 


۰)۲۲۲(۰ 
ود بود . ژیرا هیجگونه راهی بر ای دهایی نداشتند و دیدانتند که 
آیاتاروشنی بامداد منتنظر باشند یاشبانه راه دشت ویابان را پیش کي ند. 
دانگاء زخمیان گرفتاری دیگری برای اینان بود که اگر آندان را 
همراء می‌بردند بایستی در راء آهسته باشند وا گر می گزاردند الها 
و فریاد های آنان خود نشانی برای دشمن بود که کر یخن اینان را 
بداند . همکی آرزو داشتند کراسوس دا به یتند واندیشه او را بداقد 
اگرچه همه میدانستند که مایه آن بدیختی حز او نبوده . در ایتحال 
کرا-وس حبه دا ین خود بچیده بگوشه‌انی خزیده بود شاید کسانی 
این حال اورا نشانی از کونا گونی های دوز گاد میدانستند ولی حز 
میوه نادانیهای خود او فود . ذیرا می‌دیکه بملیوهعای بیاری از 
مر دمان ب‌تری داشته تنها از دوتن بایینترشمر ده‌میشد وباین باین تری 
خرسندی میداد کنون بدینسان پت‌تی وپایینتی ازهمه کردیده‌بود. 
او کتادیوس (۱) جانشین (معادن ) او وکاسیوس بدانجا آمدند که 
مر" سلیتی باو بدهند ودائی در باره یش رد بوند .و جون او را 
در اینحال پاثنند نود آنان عانن کرد کان دیگر را گرد آدددر 
-رانجام فرار بر‌روانه من دادند 5 ۳ ایکه ک سی بزند و صدایی 
در آوزند کچ کند. تادیر گاهی صدایی ددمیان شود ولی عون 
نانوانان ودرماند کان چگونکی را دانستند بناله وفریاد برخاسته چنان 
شبون نمودند که و گویی دشمن در پشت سر آنان میباشد . سراسر 
لشکر دا ترش فرا گر فته گاهی راه می پیمایدند و هنگامی چرس 
افتاده بص فآدایی برمی خاستند هنگامی ژخمیان را که همراء آمده 


)۱( 0 و 


:)۲۲۳(۰ 

بودند برداشته زمانی میگ اردند ودینان فرصت دا ازدست مدادند 
۳ سیصد آن سوازه. که پرسر اناتیوس (۱) بودند و او باشتاپ راه 
می یمود ونم شب به یرون شهر کارهای دسیده بدروازه نزديك شده 
بزبان رومی پاسیانان را آوا زکرده و به کو پونیوس (۲) <ا کم شهر 
حنین بیدأمی داد ۸ ۳ حنك بسبار سختی بااشکاندان کرده . سس 
باژ نایستاده داء مخود را بسوی زاو گما بیش کر فت و سا شتاب رفته 
خویشتن و آن سوار ان را از خطر دهایی.داد ولی از اینکه سرداد 
خویش را در آنچنان حالی تها گزارده بود نام بدی پیدا کرد » 
از آنوی کویونیوس چون آن بیام را شنید ا گرچه خبری ازشکت 
نبودولی از آن شتاپ وس بشك افتاده دانست که حادثه بدی 
روی‌داده و بسماهیان‌خو د دسئور داد که آماده باستند وحون دریافت که 
رآموس‌رونوی ۱ سادایه به بیشو آزرفته بالشگر بدرونشهرش آودد. 
اما اشکانیان اکرچه اند کو خیلن رومیان را داستد از دشال 

آ نن‌يآمد ند ولی‌همینکه‌روزشد آهنك لشگی گاه کرده بازماند گانی 
وک کرد از چهار هزار کس امودند از شمشیر گذراندند ۰ سمس با 
اسبان چايك خود داه افتاده گروء بسیاری از درماند ان را در راه 
بدست آوردند . وا ر؟و ینوس (۳) یکی از ۵ گبتا 
حهار دت از سیاهیان زاه افتاده وراه دا گم کر ده بو د داین زمان بر 
ردی پشته ای بمحاصره اشکانبان افتاده و هملی کشته گر دیدند بل 
بیست تن از آنان که ازجان گذشته و با #مشیر های کشیده خودرا به 


تیپ دشمن زدند و اینان از آن دلبری درشگفت شده و بدلخواه راء 


(«) کدناهدوی۲ رم ودنجموم (۴) هام۷ 


۲۲۵(۰): 
۳۳ ۰ ۰ 
بروی آ نان باز اردند وتها این ست تن بودک رهایی یافته خودرا 


بهشهس کارهای رساندند . 


دراینونگام يك خبی دروغی بسور ادسید مش راون 
ب گن وود کات خود بدر رفته اند و آ نانکه در کار های »انده اند حن 
یکمشت سیاهیان در هم و یچاده‌ای نمیباشند که در خور دبال کردن 
نیستند . سودنا از این خنر به تشویش افتاد زبراکه فدر‌وز مندی خودرا 
نا انجام میدید . برای انکه جکو نگیر | درست در یافته بداند که با 
. کارهسآیدا پشخاصره بگیرد با از دشال ,گراسوس بعناید مکی 
ترجمانان خوددا بنزديك دیواد شهر فرستاده دستور داد که بزبان 
الانن. کیاسوس با کاسوس فا اوق داهه بگوید که مورا سی‌واز 
*ابرانی میخواقد با آ نان کاشکو قماید.: -گرانوس ون این کنزرا 
شود دنت آن را پذیرفت. در اهب یکدسته ازاعرب که یش 
ازآن ۱ پاش رگا« ددم آمدوشدک؟ ۲ ۳۳ و کاسروس راخوب 
ی شناختند نزديك آمده از سیخ د بواد با کاسوس سخن گفنند که 
سورناسودار ایران مُبخواهد بشما راه بدهد تا آسوده کو چ کنید باین 
شرّط که شما با بادشاه ابران آشتی کر ده جمان به بندید که هرحه 
سیا در بدُن‌الاهرنن دار بد از انحا بر دارید و این خود ,رنه هر دو 
سویمن باشد ک یکبار آموده‌طو ند . کاسیوی جشهاد دا بذیرفته 
خواه‌ش کرد که امین فرار داده شودتاسورنا ۷ گراتوش در یکیجا 
باهم هسته -لشکویا پابان پرسانه . تیان با این یام ترذ سورننا 
بر نت واو از دانستن اشکنه: کی آسوش ق آو. کف است ناد 


ده دل بمیحاصره آنجا ست ۰ 


*)۱۲۵(۰ ۰ 

فردا سور ديك د یوارهاآ مده به رومیان‌دشنام‌داده‌می کفت! کر 
میخ و اهیدمن بر شماببخشمباید کراسوسو کاسیوس‌رادست بسته,من بسمار ید 
رومیان حون داد که مصو د ر شخند و طعز_ه بو ده سخت غمنا ک 
کر دیدندوبا کراسوس کقفگوا و ده ازاو و استار شدند که از اءید 
بیجایی که بباری اینان دارد جفم موشد و تصحیم بکوچیدن ور مفای 
بگیرد . این تصمیم که باینتی. در پرده بماند و کسی! پیش از حرکت 
آن دا نداند کراسوس انددوعا<وس (۱) نامی دا که مر دخیانشکاری 
بود ازآن خیر دار ساخله بحای خویش که هم اورا مرا خود راهته تا 
بر گزید ۰ اشکانبان تا می‌نواستند زومیان را می پانیدند ولی این 
مخالف رسم ایشان بود که شب جنك نمایند و شبانه جنك نمی‌توان‌تند 
#«ين جهت بود کراسوس شب دا برای گوچدن بر گزید . ولنی 
اندروماخ, وس <ونا دومیان‌برونآمده»» ۳ ی گوشید] نان‌زادورفر در 
از اشکانیان بسیار دور نسازد و این بود آ نان را می کر دانید و تیه 
وآضوتمی ببچانید تا ئ لجنزاری رسانیذه در انجا کر فتاد سختی 
کی و زایشان که آن‌آواره کردانی 


دید اد نا درستی ۳ ام از سرو 


1 ندرو ماخو ی را 
وال ی از <ماه کا-بوس 
ازراء بکارهای باز گشته راهنمایانی ازعرب باو کفتند باید منتظر شد 
تا ماه از بر ج که 


.دم ( عة ری ۲ مر دن ار 3 -: 0 
د کسان (فوشی) 


فت من از 


بیشار می ترسم (۲ . این کفته با با مد سو ار زاه 


0( 9 ( این 


1 عادت از باستان ز.ان بوده که درزمان 
« فمر درءقرب » اه دمیگر ی ن «ر "وه مز مینگاز زد ر 


دجون پس از عقرب برج قوس ( کمان) عی [ بد نز 711 ن‌از کدان 
مر ترس دارم ». 


:)۲۲۹(۰ 


سود بارا یش ۲ رفته خودرادها کرد . نیز کانیر انمابان درستکاری 
مک خود را بکوه سینا کا (۱) پناهسکاهی برای خود 
پدست آوردند و اینان پنجهزار تن بسر کرد گی او کتاویوس بودند 
۳-3 د دلب وحوان مردی بود . اما کر اسوس بیچاده تا هنگام دوشنی 
داء ر فته وباز درمیان سختیها گر فتار مانده و هنوز فر یب‌اندروماخوس 
را میخودد . این مان برحر او جهار دسته باده واند کی سواره و 
چهار سرهنك باز مانده بود . بهر حال با سیختی خوددا براه رساننده 
وبا انکه از او کتاو یوس‌تهاباندازه يك میل و نیم دور بود بزذ او نی فته 
جو درا به شته دیگری رسانید کیناهگاه خو بی مود وحاو مورا کان 
دشنندا تیگر فا او کتاویوس او مور نکن رورا نیدید 
وچون سرداد خودرا در خدار یافتبا ‏ :که خود اورا دثبال می کردن. 
از باری باز ایستاده نزد اوشتافت. هم ازیشت سر -ماهیان سسئی و 
یماری‌را برخودنسندیده از پناهگاه خویش فر ود آمدند وبااشکا بان بزد 
و خورد برخاسته و آ نان دا از آنشته بايین راندند وییرامون کراسوس 
دا کی قه و با سز‌های نود دیوازی گرد او گفیدتد و با آواز باد 
هی ند ۲ یکی از وان ژنده انس رگن تبر ی به تن 
سر دارمان نذو اهد رسد . 
دراینجا سود نا دید اشکانیان حندان عیلی به حنك دار ند و از آشو 
رومیان ۳4 نك را تا شپ دوام دهند شب خواهند توانست ودرا 
یکو تا رده از دست او بیردن بروند . این بود دست بدامن حیاه 
زده چند تن از کر فتاران را که درلشگر گاء اشکانی بودندآ زادساخت 


51۱۱۵۵ (۱) 


۰)۲۲۱۷(۰ 
واینان از دوتن ازاشکانیان که باهم گفتکو واففتد شیاه ودند # بادشاه 
اشکای مابل نیست پیش ازاین با دومیان دشمئی ناید بلکه مایل ات 
که کرام سوس رامیانجی ساخته مان آشی به بندد , پیداست که این 
گیگ 
دا 


تگو هم تدییری بوده أست . باری اشکانیان دست از حنك نسگاه 
شتند و خود سورنا با شی .گرد کاخ سواد شده با روی »هر آمیز به 
نشله نرديك شدند . سووا کی ان خو درا باز کرد« دست بلند نموده 

7 راوس را بو ا اد ک نزد اوباید و باه و کا شآ یی بمایند و حنین 
کت ۳ ژدو خورد که رو بداده پا اجازه پادشاه ننوده و تتها برای 
آزما ماش دلیری و مهارت سباهیان بچنان کاری بر خاسته شده . کنون م‌ 
باید بءهر د اهشن وق بیمانی ددمیانه بسته شود تا رومیان آسود 
و اد بشهی های خود باز کر دند . این گفته هارا ادی؟ نی ان بگادی 
یذ بر فتند و هنکی ند راد داشتند که هر حه زود تر بگفابگی ی آخشی 


آغاز شو د : دلی خود کر اسوس حون آژموده ار از دبیگر از بو د 


دحهتی برای چنان »هر وبا کدلی در میان. نمیدید کوش به انها ندادء 
با ند رشه قر دفت.لب>* ن سیام بان بفر باد بر خاسته 1. اف ۶ ار ۳ 7 

چه آ نان را بیحنك , ۵ بدم شمتیر ها و نیزء های دشمن میدهد و 
سم و یشتن سارت[ ن :دارد با مر د هبدست و بی ابزاری رو برو شود 
1 راوس نخت. نرمی نموده گفت شما ا گر تا شب‌شکیبا باشیدآن 
هنگیام می توانیم خوددا به کوهها بکشیم که سواده درانجا بآسانی 


تاحچت تواند و بدینان از تس دشمن آسزهه باگ. وگ نبا ید حون 


راهی‌را از اس بد شید و ی سیاهیان کوش بسن او ندادند و سم ر های 


| بهم کوبیده؛ به هد ید در <استند گرآتوش! کی در "۳ و اهر 


۲۲۸(۰)* 
آنان‌راپذیر فتوچون خواست بررودحنین گفت : , شماای‌او کتاو یوس 
و بتر یوس (۱) که می ینید من اچاد باين راء میروم اگر 
جان اذ این وک بدر بر دید مه کس یاید 5 مایه نابودی من 
بیش از فدار دشمن ۳ فرمانی سیادیان خودم بود؟. 
دلی او کتاو ,وس ازوحد انشده ه«مراه پترو یوس از بشته یایین 
تفت . لکودان را (۲) نود کر اشوس فرمان داد بروند . در بیین 
نخست کسی را د,دار کر دند دو یو نانی مه خون (۲) بودند که 
هردو ازاسب پابین جسته احترام بسیاری کر دند وبزبان یونانی گفتند : 
خویست کی دا بش آذخوه بشرستيف تا بهبیند آیا سوونا که وی 
شعامی 9 مراءو بان او ابزار حنك با خود دار ند بانه . گر آعوتی 
چنین گفت : «من 6 اند ک علاقه ای بزند کی داشتم خو دم را 
بدست شماها نمی سیردم * سس دو برادری راک ام دوسکیوس (4) 
داشنند فرستاد تا بمرسند همراء چند کسی با سورنا دبدار خواهد شد 
و شر بط نکر جه خو امد بو د ؟سور نا فرمان‌داداد ن‌هر دورا دستسگیر 
9 و خویشتن باس نی ۲ د کان پیز فِ بن اسب آشسته دوديك 
آمد و بک‌اسوس درود رانده چنین گفت : « این حکُونه میشو د مك 
سر دار رومی باده باشد دمن و یاه م سوار باشیم ۶+ ؟ راوس 


گفت هر چ خطایی دای ی نداده ماه رم «و‌سم ی و د ر فوتار 


)۱( ۵ (۱) در جای دیکری کفنه ایم لکتوران کسانی از 
سر کرد کان بودند ی‌در جاوسردار یافرمانده یاقو نسول تبربدوش اه میرفتند . 
(۳) متصود ۲است ک ازیکسوی بونانی بودند ازسوی یدز یااز سوی مادر . 
(4) +۱۱0 


۹۳ 

کرده ایم . سورنا کفت : اذاین پس یگانگی میانه شما و بادشاء سا 
خواهد بو د . دلن ۳ بابد بامن بامد تا بسو ی رود رفته آن‌را در مسبت 
پینید ۰ زیرا شما دومیان شرطهایی که میکنید زود فراموش می نمایید 
این کفته دست خوددا بسوی کراسوس دراز کرد . کراسوس فرمان 
داد یکی از اسهای اورا بیاودند . سودنا گفت : پیازی بان پست و 
اسبی را با (حام زدین بیش کشیده حندن کفت *« آفای من بادشاه این 
اسیرا بشما پیشکش می سازد » . نو کرانی کر اسوس‌را با زود براسب 
آشاندند وخودشان از چپ وراس‌راه و ده براسْب تاز بانه میگشید ند 
که دی بر ود او ک-تاویوس پیش دویده لکام اسپ را بو- گرفقا و 
بتر ادوس و دیگر از یز رسیده خو استند اسب را ناه بدار در و 
دا از دشمن که پبرامون کراسوس دا گر فته بودند دورير اد » ازا 
کوشش و کشا کش هشکامه بد ید ماه ات زد وخودد بر خاست. 
او کتاو بوسص شیر ده ک ی از و کران را بکشت و دیگری از 
7 نار ازپشت سرحمله کرده او کتاو یوس را بکشت . : 


ن 


ار ایوس .زار 
حشگی تداعت و با ضرقی ک «ر زره یه اش زدند از است در غاطید 
ولی کز ندی‌ندید. کر اسوسد نیز یکی ازاشکانیان کهنام «وما کسائرس(۱) 
داشت بکشت ۳ 7۷ نی کفند‌زا کن وگ ی نام بر ده بو 13۶ ا؛ ارس را 
ححِ 

کته اندک سس ودست زاس او دا بر یده . وی همه آنها نداراست 
#جیی. زرا آ نا که در آ نیما بودند کسی فرصت[ که باین ح.ی‌ها تکاه 
5 دول و در بابد دداشتی . همه + ام و تیان ۳ و اسوس با کشت شد. ید 3 8 


راهی لا ارده به بشنه نزد پارا و ال بختند. اشکاندان آ هك بش 


۱9۵۱ ۱ (0) 


۰)۲۳۰(۰ 

کر ده دچتین پیغام دادند : کرراسوس 
کر تا ی اش ۲ 
مّ 


با دید. رومیان ای بایان آمده خو درا بداتدتن, دییه 


بزایکه مزاوار بو د رید , 


5 


مده و درا بسارید آاسوده بخانهای خود بن 


: سیر ددبرخی 
شبانه از او 3شسو بدرر فتند ی از ۳ یکی از انان بنانهای خود 
رسیدند .و کیان را از یان در بیابان شکان کر ده یکشتناه . گفته اند 
دویه مر فته یست هزارمر دکفته شده دءه زار هم دستگیر آفتاد . 

-ورنا نز ار آسوسن و دست اورا بادمستان نزد بادگاه هورود.یس 
فررستاد و ین مس جوا بارمتان رسک هورودیس با آرتاوازد 
بادشاه ارشتعان زج کرد خواهر‌اورا رای سر جود وی ار انژه 
وحجشن عروسی بر با ساخته بو دند(۱). 

این بو دداستان‌اندوه افیا کون ولشکر کقی او . ولی خدای 
داد گر ازآن باز نایستاد کرپاداش این‌ستمگری‌های هودودس وسورنا 
را بدهد. زیرا دبری ازاین نبگذشت کهورودیس بر شکوهو بدشمر فت 
سور نارشك بر ده‌اور ابکشت. خوداو یز چون بر خویشا کوروس(۲) 
را در. ۷ 0 رومیان از دست داد گر کار عرج, استیقا گنل : قوس 
دیگرش فراهات (۳) کددر آرزوی کفتن‌او بود گیاه گر لهنفه کن (4) 
باو داد وقشا را ین زهر درمان آن دزد بو د و بادشاه از استسقابهمو دی 
کر فته اورا تف نموه 


بافت , فراهاتاین‌زمان راه از دیکتری دش 


۲ 3۳ 1 ۳۹ کر ۰ و 
(۱) این بخش از نوت:های پاوتازخ کوتاه کر ده شده (۲) ۳:۱۵ 
)۳( ۳۱۱۱ )4( ۱۹۹ این دره‌ان را در فارسی نداستیم در لذت 


۳ 


عر ی ‌ «خاقا(دابه دارد وبا آر حمل ]ترا [ورده 1 


۰)۲۳۱(۰ 


ض نو س۱) 


پس ازآ نکه قرارداد میانه انتونیوس واو کتاو بوسولمیدوس (۲)انجام 


کرفت [ 


و بوی وانیدیوس (۳) را روا آسبا ساخت تاجاو پیشرفت 


)۱ پس از کته شدن کراعوس هیا :4 بو »+بوص وقیصر هم کشا ,کش 
افتاده پومیبوس ازروم کر بخته در یکی از ب.ر های ءصر کشته کردید جذایکه 


این دا-تان را درجای خود دیدیم داز آن پس قیصر یکانه فرهءاثر دای روم 


بود ۱:۰ کشته کردید. یس اذ آن-» کس دیکر که یکی او کناوبوس فیسر ( نوه 
بر ادر باخواعر قیصر بزرك ) ددیگری انتونیوس وسومیلبداس بوده سرزشته 
دار کار ای ردم گردیدند وین از کشا کتمابی ک در میاه روی داد عرانجام 


به ادر روم را در میان خود سه پخش کردند بدینسان له خرد 
ددم با.ست اد کتاویوش 


سراسز تور 
دسودیا و ]سیای کوچك بدمت [تونیوس و افر بقا 

بدست اییداس باشد وجرن ذن انونیوس از کی مرده بود او کناوبا خواهر 
۱ او کتاویوس‌را نمی کرفت ۲ ولی‌اد يك کر فتاری سختی 


داشت وان ک, ترا در 
مصر بود . این زن که بی‌اداژه زیبا ودرکار دلر با 


بی بی‌اندازه زیر دست‌بوده ‏ 
داین‌هنکنم ناج و تخت غاندان «لامیوس بدست اوانتاده بود اونیوسر! کرفتار 
عشق خود ساخته داختیار اررا یا ازدست کرفته بود چنانکه اونیوس هرزمان 
تک بصر عیرفت همه کار های خ_درا فراء‌وش ساخنه بکامکز اری با دی" بسندم 
میکر د . اما حال اشکانیان در این زمان ورابطه نان بارده‌یان : یس از 
داتان کرادوس این ذءان اشکانیان باه پرداخته و چون 


سراسر ‏ بن‌اادهر هد 

دار ۵ 4۰ر ان 
از آن ایقان شده ود لا بنیوس سیهسالار اشکانی بالشگر ابر هی از ر ودفر ات 
کذشنه درسوریا به‌پیشرفت ۲ کرده بود وخیرهای بسا کین از یبتر ثهای 


اوبه اشوایوس ودیگران «یرسید که بازماندد داستان [نهارا درهتن خواهيدی. - 
(و) «للنرع۱ (0) دلاتلنامع۷ اد کی اسر کذعت وتراد وتباراو درمتن 


خواعد [مد . 


۲(۰ ۰۲۳ 
اشکانیان را پگیر د(۱) 4 وخوداو درروم بود تا تن از دبری او کتاو,ا 
راک اژه دختری زاییده بود همراه بر داشته روانه و اأ از کر توت 
در آنجا در آن ژمسنان را بر میبرد 6 + ده باو دسید. دابا وس 


اشکانیان را در حنك شکسته ولاینبوس (۲) را با فارنا آاتیس 9 


+ بقری کتر پاش سرداد هو رود وت کدی ات از این موز ده در . 


بو انستان حشن وق بر پاساخت: در این مان با کودوس (4)بس 
بادشاه اشکانی که با سیاه آنموهی آهنكت سوریا کر ده بو د در اد 
دکنو دنه 3 


و تید یوس "بسیاری از تاه اورا کته خود او را ین ابو د ساخت . 


کو روسنبکا ه( 5 و تیدروس روبرد آردیده حدات سخلی 


این فبر وزی یکی از کارهای تادیخی رومیان بشمار است و بدین فیرونی 
۳ جر ورارد ق رت ۲۳ راسوس را کر وم که از اشکا: نمان با حسنند . 
امک بان از ژ این مه شکست بای یگ و بای باژ ؛ ین < کفنیده درون 


ما دو ام بایستادند . و تیدیوس اخواست بش از این از بیش 
آمد مدت هر بایی کذد تا[ نتو یوس با او برسر رثك باشد ولشگررا 
برس -کسانیکه از روم بر گفته بو دند رانده بار دید آنان دا ذیس 

دس روم کر دا اراد . از حهاه اتیو خوس بادشاه توماگنی‌را (7) در 


(۱) شکمت ی در:اریخهای ارمنی آن یبشرفت راکه اعکانیان این 
زه‌ان‌در بن‌النمر ین وسوریا کرده بودندنام‌خودشان می‌نو یس وی 
ارمنی نام هی‌برند که این پیشر فت‌ها بادست اه بوده . دای این بکارشهای 


پاوتارخ پیداست ک‌دروغ است . (۲) ۵نا۱.۸1۱[۵۱۱ چنانکه برخی نوشته‌اند این‌سردار 


ردمی بوده. وبابران -]مدهی بوده (۳) ۱۲۱۸( 4( رسب 


شاه امکانی (م) هنای‌نا: روم بخشی از سوریا بوده (ج) 60۳۵۸۵60۵ 


ی از سور با بوده ۰ 


۰)۲۳۳(۰ 


شهر ساعوسانا (۱ 4 گرد قرد. گنفت : آ #وبترنسی هزار تا للت: 


سش 
کش فرستاده بخشایش 


خواست وبگی دن گر فت که هميشه فرمارداری 
از آنتو یوس نماید . ولی وتیدیوس آنرا نبذیر نته پامخ دادکه چون 
اتونیوس آهنك اینسوی کر‌ده ودر راء است و چنین پیفام فرستاد که 
من باتو هیچگونه پیمانی نبندم ايشت توباید کسی نود اتوبوی 
بفر‌ستی ۰ آ توس این کار را برای ان که وی که باری این 
فیروزی بنام او انیحام کر فته همه فروذ ها بهره و نتبدیوس ساشد ۱ 
بهر حال محاصره بدرازا انجامیده مردم شهی چون اژ زنهار اومید 
گر اه ان ان ۶ نذشد» دلیرانه وگو شیدند تا تجاک 1و ثوص ازادست 
یافتن بایشان اامید ده واز اشکه‌آان خواهش را ۳ 1 بو دیشممان 
کیک وبا شموخوس ببیقید لت گرا داددفسع ان :ساصر ماز داعت 
ودتور هایی برای کارهای سور با دادهب به آئن باز گت و بو تیدیوس 
پاداشی را که سزاو ار و دداده اورا بروم باز فرستاد تا د_] تجا احتر امیرا 
کشایسته کارهای او بود در بأید 1 و نتید یوس درآ نر وز کا ترش بو د 
کبراشکانیان فیر وزی بافتبود . نو اداوشناحته بودولی «دسایه یوست؟ 
با آ فقو زوس شرفت آزده هانان فرمت هت آووه 5 ۶۳ 
خودرا نثان دهد و کارهای ی را | دام رساند . این هثر نمایی 


او اند بشه مردم را در باره انتو یوس دصر تذییر داده همکی داشتند 


که یکیختی آ ان بیشتر از رهگذر داشتن باوران تواناست نه ازرهگذر 
کاردانی و دشان. زیر سوسیوس (۲) نیز بیشر فت‌های‌فراوانی ک 


رد 


)۱( 50۵ دو شهر با این نام بوده که تاز یان صمیساط خوانده‌اد 
درایئجا سمیساط_موریا منظرر است ۰ (۲) 5لناأ5055 


۰0۳۹ 


: و ۰ 
کانید وس (۱) او دی اورا 2 بود قیروز.های 


بسیاری یافته ارمنیان را بشکدت . ن و باد دشاهان البانیا و ایریارا شکته 
فير وزانه در فذقاز بیش رفت دیا نآ نوش درمیان مر دمان اجا 
*هرت فرادان یافت . 

لین در اب ن میان خبر‌های اجه یار وگو قغی ورسیده 
او یوس بار دیگر ازاو بددل ار ی آتك ایتالیا کرد . 
و حون از در بی ندسروم اورا راه ندادند روا بندر تارنوم ۲( 


8 . ژن او او کتاویا از .و نان هدر اه ش‌آمده‌بود اجاژه کرت 
ک بذیدار 


*وهر خودزا.ده ود ب4 بحه ای امن :و دو جون ذر واه 5 روائه 


بر آدر بشتابد و ار این ژمان کذعته از دار دوم و۲ 
1 ٍن‌ ك‌ ۳ ی دد بر ای 


بو د ببر پر ورد که دو دوست ود | آر با () و مایکناش (4) 
راهراء داشت او کت تاو یا آن دوتن راک ثار کشیده باد بده های بر اشك 
د پاشیون با آ نان بکفت کو در آمده جنین کفت ۶ من یکبخت ترین ۱ 


زن درحان بودم د کنون میروم ک بدبخت تر ین زن کردم . تا کنون 
۳ پمی, مایا ن چم مید ید که ژن دخواعر دوفرهان روای بزر گ 
دوم می باشم . ولی | کنون اگر 9 مر کت کنو بیتان 
بر با شود بهرحال من آسیب خواهم دید ۳۳ ایک ی از دوسوی کر 


؟ 
فیروز مند در آید من باه وادم م بود * این در به ولا به اقب قیی 


کال کر اثتاده از. سر جنك ی و ی 
آتوتیوی ر رازه روم گردید . 


کایکه درانسا بو دند از دیدن 


0( یال اووح 6 8 نبندر دیگری از اتاليا 4 در ردیف 


بر ندسیرم و بسیاز ۰عروف برده (۲) ۵ (0) ۸۱:۷5 


*)۱۳۵(۰ 


این ددساء بیکد یگر :.اشای شکفتی لردند زیرا از یکسوی لشگر 
بسیار انوهی در کناد در با 0 و از انوی یگدسته کفتی 
ای یا در دوبروی آنان درآب هاوی هم ایستاده و با آنحال <ز 
نوازش دمهر بانی دره‌یان نود و سیاه بان باهم وراد ,عذته 7 2 درد 
م ی گفتند و شاد.ها از دیدار 0 ی‌نمودند . نضت ابویوس 
برم آدایت دقسر بای اجترام خواهر بفودان وا پذیر قت , مس سرانجام 
درمیان آنان پیمانی چين سته شد : قیصر دولس‌کیون از -یاه و درا 
باتو یوس بارد ۳۳ ۳ او با ا شکانیان : او موس هم صد 5 
کی زره پوش خو درا بقیصر وا که زارد . او کتاو پا گافته ازاینها 
ویست کشتی سبك ازشوهرش برای‌بر ادرش گرفته از برادرش نیزهزار 
ًنَ سیاهی بیاده برای ایوس کرفت .و جون این کار ها انجام 2 
موق بجنك , وم‌یوس (۱) در سیکیلیا (۲) چیش کرد . 
او یوس یز او کتار یا را با بچه هاش و بجه هابی که خود او از زن 
یمن داشت به پرستاری قصر سیر ده خویشان به آهنك ابا روانه 

اس‌دید ۲ ۱ 
داداد کی ار به کلو تراک مدتها بود ازسختی خود کاسته و 
جنین می نمو دک جای ودرا باند ,شه های گر انمابه فویگ داده از 
نرديك شداش سور با بار دیکر سیقی از ی داش بقا 
دوباره افرو خان آغاز کر این بود.که شکینا: ی تتوانته ردانشو 
ذر درا , پشتق کوش انداخنه فوفتیوس کارپتو ۳( را پرای آوردن آن 


۰وش شده عذقی 


5 دا روط این هن پوهیبوسش مسردف ات .۰ (0) 56111 
مان جز بر دایست که کرت فار مس ی دوعری بنام دصةایهم معردف کردبده 
)۳( ۵ ۷۱ :10۱۱6 


۳۳۹ 

ذن دوانه مصر ساحت . دجون کناء و تم | پسو دیا رسد بیش شهای 
سیاد گزافی باو کرد د.ردینسان که فینیکیا وسوریای: ّ )0 
۳ (قرص) ین بژد کی از کیلیکیاو آن یذ 
پلسان پار »بپدهد و آرد بخش ازعربستان که نشیمن ثبطیان (۳) است 
کب ی شود همه ابنهارا باوی بخشید و ا, ن کار 
پردمیان سفت ؟ 7 اوه امن + قض! ۳۷ رحه او بک 


د <ز یرل 


ش ازبودیا 69 


بو( ون 
سان بسیار ی پادشاهی ها 
بشید ۷ و کتورها داده و ثن بادشاها: ی را از ثر مان دای ی ره 
ماخ بود . از حعلهٌ آنتوتوس )5 پادشاه بودیارا که ۳ داد 
1 دنش را زدند وا, بن کفررا برای نخستین بار درباره او ,کار بتند. 
ی «,جيك ازان شش مرها و کار ها مائدء | ان یکی ‌ رم آور مود . 
1 خشمناک « شد ند داین خثم[ نان تس ۳۲ زباکه دانتند 
۳ بترا دو .چه دريك شک م او زاییده که بک "۳ الکساندر ودیگری 


ی پترا نام دادء وباز" یکی ۳ آ قتاب و دی؟ بات مان (قب 0 
لی ود او تیوس که میداانست برای این کار بسیار شرم آور چه‌رك 
_ بدهد چنین می کفت : :روم ازراه کذور بخشی #شتر بژد کی 
ی یابد تا از راه کذور ستانی و بهترن داه برای پر کردن جهنان 
۳ ن ران مایه دومی هميشت که در هر کجا با پادشاهان پیوند 


کنند و خاندانهای ردمی درمیان آ نان ندید آورند 1 جنانکه خو دما 


(۱ 5۲۱۵ - عاعم) 63 ۱ بخشی ازسوریا مقصود است که 
*شیدن جهو دای :وده آوامر ور نام فاسچلن خوانده میشو د 49 0( 
اینان تاریخ دا کانه ءفصلی دارند و بهمان نام در کتا ,ای عرنی هم معروف 

ی‌باشند (ع) 5ا0معناد۸ 1 ی 


:۱۲۳۷( 

ازهمان راه از پفت هر کلیش (۱) پدید آمدء | ایم . ذیرا هی کلیس 
#۳ بر بقارم بسنده نکردو هر ِ 9 
| بت قانو نهای سولون (۲) و دیک ران نساخت . بلکه آزادانه جاو 
خواهش طبیعت را دها کر دو درسایه این کار آن هه خاندان دارا 

بد ید آودد. 

برسر اشکانیان باییم : فراهات (۳) پس از انکه پدر خود 
هورودیس دا یکت و رشته فرمانروایی دا بدست گرفت بسیاری از 
ین از ازد او گر ,ذتند که یکی از آ نان ءوذایسرس (4) بوذ . 
این مررد یکی از بزد گان بشمار مير فت و توانابی 


بسبار دادت دجون 
از ۱ بران ۳9 نزد ائوهوس شأهنده گر د. ِ 


« اتود دص اورا 
ههما یه امیست و کایس () گرفته و ازاینما خوددا درشکوه و بزر کی 


ماد بادشاهان سکره , ابر ان 2 سر دو سه شهر را بار»ءشان باو وا کز اد ک‌ 
لادیسا (ج) و آرچوسا () و هیرا ول 


یس (۸) که در دیر ین زه ارم 


۰( هر کایس یکی" اژسرشناستر ین فهرمانان افسانه‌های بونان و ددم 
می‌باد کی اورا بسر ژیوس دانسته پکرشته سفرها ولشک ر کتیها و دایر,ما 
شهر بنیاد کز اریها بنام او یاد میکند هرید: 
خاندان های یادشاهی ما کیدونی وروه 


// 
چنين خاندانه‌ای بسیاری دریونان و 
بان ویادغاهان اودیا همه خودرا از نزاه 
اد می‌شماردند ۰ اینست که انونیوس هم نزاد خودرا باو مبرساند داز اینک او 


درهر کبا دی میکر فنه وخادانی از خود بد بل هی [ ور ده افتخار 4ینماید و 


0۳2 0 .غانونگزار معروف بونان . (۳) 5 () ۳۱۵۱۵۸۰5۵5 


(م) 105۱0165 سر گذشت‌او در بخشیکم کذ ننه (د) 2713۶0 | چنانک 
1 رابوز نوشته شهر با این نام‌یش ازده‌جا بوده است ولی پبداست که در اینحا 
لارین‌ای تور با مقصود است ‏ (۷) م5ناهاه۸۳ (م) اکاامج ۱۱6۲۰ 


۳۳۹0۰ 

ذن واه مصر ساحت س‌ 

سیار گواشی بار کرد یسنان 3 فینیکیا وسودیای ,این (۱) 

کوبری (ثرص) دص بزد کی از کیلیکیا و آن عخش ازیو دیا 0( 

1 1 پلسان بار بیدهد و آن بخش ازعرستان که نشیمن بطیان (۳) اس 
وتا دیا کشید, , ۱ بو-وس 


بر ومیان سخت گران آىد ذیر! اگر چه او بکسان بسیاری پادشاهی ها 


. دچون ناو ۳ بسوریا دسید ده آ#شهای 


د<زیرا 


ی شود همه انهارا بادی خشید و این کار 


بخشیده و کذورها داده و ین پادشاهانی دا از فرمان ددایی بی بوره 
ساخته بود . از حعلهٌ او توس 3 بادشاء :و دبارا 5 فمءان داد 
آگردنش دا زدند واین کفررا بر ای نختين بار درباره او بکار بتند. 
دای «بچيك ازان بجشش‌ها و کارها ماتدء | 
رومیان خقمثا رک شدند واین خشمآ نان ببشتر کر دید زبایکه دانتند 
۳ دو چه دريك شکم آزو زاییده ک یکی را الکساندر ودتگری 


دا کلیو ترا نام دادء وباز یکی را فتاب و دیگرٍ, را ماه #ب نهاده اند . 


.ل یکی رم آور بود. 


دلی خود انتو شوش ک مدای ۷۳ این کار بسیار شرم آور چه‌ راك 
دللنشینی بدهد چنین می گفت : روم ازراه ۳3 بعشی ببشتر رهز 
می بابد تا از راء کذور ستانی د بهنر ان داء برای پر کردن جهتان 
ازخون کگران مابه دومی هخست: 6 در هر کیا ۷ بادشاهان دو ند 


ند و خاندانهای ددمی درمیان آ نان دید آور ند 7 چنانکه و دما 


(۱) 5۲14 و 0( ۱ بط ازسوریا مقصود است که 
فشیمن جهودان " بوده وامروز بنام‌فاسچلین خوانده میشود 49 ۱۳۱ 
اینان تاریخ چدا کانه مفصلی دارند وبهمان نام در کتابهای عربی هم علروقب 
می‌باشند (۵) وناجممونانم۸ 7 بُ 


۳۳۷ 


آزهمان راء اژ بت هر کلیش (۱) بدید آمد. ایم . زیرا هس کلیس 
برای ,دید آوردن فرز ندان بيك زهدان بسنده کردو ۱۳ 
پا بسته قانو بای سولون (۲) و دیکران نساخت . بلکه آزادانه جاو 
خواهش طبیعت را رها کرد د درسایه این کار آن همه خانداز دارا 
بل ید آورد ۰ 

برسر اشکانیان بباییم : فراهات (۳) پس از انکه پدر خود 
هودددیس دا کت و رشته فرمانروایی را بدست گرفت بسیاری از 
اشکانیان از نزد او گر پختند که یکی از آ نان ۰ونایسرس () بود. 
این مرد یکی از بزد کان بشمار میرفت و توانایی بسیار داشت وچون 
اد ایران چگرشت زد او یوس پناهنده گردید . انتو یوس اورا 
همپایه میست و کلیس (9) گرفته و ازاینجا خو درا ددشکوء و بزر کی 
مانندء پادشاهان ببذین اءران شهر د و سه شهردا بارهء‌غان باو وا کزاذت: 
ریسا (ت) و آریژونا (0 و هبرا,ولیس (۸) که دد دیرین زسان 


60 هر کایس یکی از-ر شناستر ین قهرمانان افسانه‌های بونان و روم 
می‌باشد که اورا پسر زیوس دااسته یکرشته سفر ها ولشکرکتیما و دا 


بر بها و 
شهر بنیاد کز اریها بنام او یاد میک 


خد هعحنیی خاندانای بسیاری دربونان و 
خاندان های پادشاهی ما کیدونی ورومیان ویادشاهان اودیا همه خودرا از نژاء 


اد می‌شماردند » ایئست که انونیوس هم نزاد خودرا باو میرساند داز اینک او 


درهر کبا زین میگر فنه وخادانی ازخود بدید می [درده افتخار مینه‌اید , 


7 (۷) 50۱00. قانونگزار ,ردفب بونان . (۳) ۵5 () ۲۱۵8۵565 


(ه( 5 سم رکذ تاو دربخش یکم گذغته (د) 12۳۱5۶۵ چنانک 


شاد نود نوشته شهن با این نام‌یش ازددجا بوده است ولی ,بداس تکه در اینا 


لاریسای ‏ سوریا : مقصود است ‏ (۷) تتاادات 3 () عنام 1۱67۵ 


۰)۲۳۸(۰ 
پامو کی (۱) نامیده می شد . ول چون ,س ازدیری فراعات باو 
زینماد دادءو بایان باز خو اندانتو ایوس بخورسندی باواجاژه باز لت 
داد و مقصو د او ازا. ن کاد آنْ بو و 3 فرادات ثر بب خورده حنان 
ببانگار دک آرا.ه ش واییتی درمیانه دو دوات همیچنان پایدار ت و اعد 
ماند . تتها خواحشی از | با این ن بود که درنشهای دوهی ۳ 
در شکست ک ار اسوس از روبیان گر فته شده باز پس فرستاده هم کنانی 
را ۵ ۳۹ شده و هنوز زنده هستذد اجازه باز گت دهد . وچون 
این کارهارا کرد لو پتا را :4 مصر فرستاده حو یشان با سعاه آجنك 
ءر بتان و ارمستان مود وچون سیاهیان همه بهم بو ستند و یزیادشاهان 
۳ دس که <و د دسته ای بو دند و زد رن ابشان آرتاوازد (۲ 
بادشاه ارمستان شدهز ار سوار و «فت دزار باده هر اه آورده بود 
«کی بانجا دسیدند اتونیوس شمارش و آز.ارشی ازهه -باهیان جود 
کردکه شست هزار پیاده و ده هزار سوارء رومیان ودند ۱ مپاهیان 
ا-بانیاو گا اول نیز دومی شمرده شدند) و سی هزار پیاده و -واره 
از دیگران بشهار ۹ , ولی حنین دازو رد کب ی اندازه و سیادانبوه 
۹ هندویان رادر اسوی باختر (۴) #ز ترس وار ز انداخته بو د همگی 
درراه عثق کایو بنرا مهو ده و هدر گر دید . زیرا اتویوس براي اکه 


مان را با ی زن سر دهد در کار خود ثناب زد بود و ازاندیت 


20 رانا )۲ ۱۵ بِِ .ان نام تک وا هو" کشت 
راوس ۸2۵۵ نوشته و ما کلتيم درست یست )۳( ۱393211 معصود 
از بخ دراین نکارخهای بونانیان ورومیان بخ و آن ساءانواست که جون‌نز ديك زمان 
ادکایان پادشاهی جدا کانه در ]نجا بریا شده‌بود اراینجوت شهرت بسیار یافته 


اعتت و خودکا.» « باختر » با «باخثره همان است که ۱ کون « باه "کردیده 


*)۲۳۹(۰ 

حنك را نا ی ام آغاز کر ده و بر کادی که دست هید آن را در سک 
انجام تمیداد و با بان آن‌رانمی سزیجید و ون ۵ مر‌دیکه اف-و: دش دهیاه 
با درما: 0 ش خورا: نیده باشند هوش و وا تن خودرا از دست داده همیف4 
حبرت زده بودو رز بی چم به بشت سر دأشته از گشتن بیش مین 
رن تا بفیروژزی ودست یافتن بدشمن . 

نخستین شلای اوبوه که میاهیای که دست گم هزآد نیل داهپنمودة 
و سخت فر سوده خ بو دند بحای انکه در ارشتان ک زر سید بو دناد 
تا دارد تا زستان را ] ساوتش بر دازند و در هار ودک هنوز 
اشکانیان از زستانگاهها ببردن نیامدهاند بهاد بشناشد از شنایکه وف 
ارمن‌تان‌را دردت جب هشته وهیح و ۱ پاسیا نی درانحا نشانده یکس 
روانه ۲ نود بانان ار کایل . دومین خطای او ارنکه ازفتابزد کین 
منیعئیق‌هارا که برای محاحر » هر ها در باییت ار بن ابزار اس و همیثه 
در ممنند 3 و قة ( عرابه ) در بشت سس لشکر ۳ می شد و 
از حماه انها محنیق (۲) بزد کی بو د که «شتاد با بلندی آن بود «مه 
آنیارا در بات سر ددنه «مراه یاورد . ایها ابزاد هایی بو دند که 


)( ۱ درز ان لشکر کت ی الکساندر مردی ] توریات نام در 
۲ذر ایجان ت قانته و [نجا را از افتادن بدست الکساندر نگمداشت داین‌بود 
که آن ترذمینر! باوشبت داده ]توریانگان کمتند "وکان» بمّی تنبت است 
4 -یس‌این کامه ] ذربایگان کردیده اپنست که در نگارش‌ای روه‌یان هم 
۲نرا بشکل نسیت‌توشته 160۵ :21:00 می ]ورند (۲) کامه‌ای 6 دراصلاکایسنی 
آورده 1۳۱0 است در کناب امجةالذمانی که افت امگلیسی و ثر کی ات [ن 
کاءه را باعبارت و شاهماران یاغاهمردان » معنی ف ی کند وسیس میتوبسد ی 
مقصود منجنیق بزرك است ۰ از اینجا میئوان ,نداشت که ام این ماشین نزد 


ایرانیان شاهماران وباخاهمردان بوده دنر کان از دارسی آن تادها را کر فاد 


۰)۲۰(۰ 
ا۳ ی یکی گم شددیا شکست می, یافت دوست کردنآ نها بان 
مکی فیگن نشدنی بود. ذیرا آسیای بالا چوبهایی بان بلندی یااستوادی 
بار نمیدهد که بتوان بهصرف چنین کاری برد . بااینحال ازشتابزد کی 
آنهاراهمر ام ناورد و انائیانوس (۱) فی‌مانده گر دوه هارا بادسته‌ای 
ازدءا» بنگی‌داری آ نها : بر گماشت و چون باتود پانکان رسید فراهائا (۲) 
راک * شهر بزد گی 
انحا بودند ۳ فرو کرفت و خود در انا بود. کر بخطای خود 
بی برده دانست که از همراه نیاوردن آن ابزارها باچه دشواری (دبرو 


ازآن سرژمین دزن و فر زندان بادشاء ماد (۳) در 


خواهد بود وتها راه ۳ ان آن !ند یشید ۱ بوک اون 
داد بشته ای را در برابر با دوی شهر ازخاله بد ید آور دید وا کاد 
کذهته از انکه داج بسیار داشت باتث اژدست دفان فرصت بود . در 
اینمیان فر اهات با لشگر اوهی بایحا رسیده جون دانست که گر دو نه ها 
با متحنیق ها در شته سر" کزآزده شده یکدسثه از سوار کان الا را 
برس" نها فرستاد که نا گهان بانجا رسیدند و استاتیوس را که ایستاد کی 
۳ ی ۰ود با ده هر زادتن از کسان او یک نشه‌مد و مه نی هارا ددم ِ# ۳ امد 
گردهی دز دسگیا افتاد که یکی از آ نان بادشاه و (4) بو 
هشن آمدی در آغ از کار حنك رومیان و همدستان 0 را 


(۱) دههناهاو () مادنا میتوانستيم بکوییم شکل فارسی این 
نام دهراهانك» بوده که شهر را بنام فراهات نامیده بودند . ولی در کنابهای 
ارمتی دبای فراهانا « فراسب/ مینو سند 69 مقصود ازاین یادشاه ماد بادشاه 
اشکانی ایست باکه ناک از نوشته‌های استرابون‌هم برمیید خاندان ]توریات 
۲ این‌زهان فرما نروایی داخته اند (6) 02160000 نام خود یادهاه است ولی نام 
کشون اد برده نشده 


۲۸۱(۰)* 
حندان داش-کسته گرداند و بخت دومیان را بر گفته دانت: دک 
آرتاوازد پادشاء ارشتان با همه سیاهی که داشت ازلشگ اه کنار 
کشرد با انکه او بیش ازهمه خواستار جنك بود . ازانسوی اشکانیان 
بر دایری ازوده برسر رومیان در گرد شهر دراندند و از هر-وی بر 
آنان اک گر فتند . انتو یوس چنین می بتداشت که بیکاری سماهیان ترس 
و نومیدیآنان دا بیشتر خواهد گردانید واین بود که همه سوار کان 
دا با خود برداشته با ده لگیون و سه دسته از پیاد گان سنگین ابزار 
از باسانان خود بردن تاخت که هم جستجوی آذوفه نایند دم 
دشمن: دا نزديك کشیده مجنك بر خیزند . و چون یکروزه داء از 
لشکرکاه دور شدند اشکانیان در ان ببرامو نها ابو بودند و همکی 
آماده می ایستادند که چون دومیان براه پر داز ند بآ نان حمله نمایند. 
اتلونیوس فرمان داد که علامت حنك را ددلشگر گاه بر با نمایند و 
از انسوهم د-تور داد حادر هارا بکنند ) دشدن جنان دار دک بجك 
نایستاده با هنك سرزمین خود روانه می شو ند . بدینسان سیاء را راء 
انداحت و جچون حاو دشمن رسیدند اشکانیان شکل ماه نوی (نیم دای ء) 
بد ید آوار ده و استاده بو دند . انتو یوس حنین دسئور دادکه حون 
لیکیون‌ها بشت سر سواد کان.برسند که بتوانند «شتیبان آنان بافثد 
سوآر. کان تاستاده حباه کقد اشکانیان آ دام ارستاده تماشا میکر دند 
د چون دومیان ازحلو آنان می کذشتند ازسامان واراسشکی آ نا نک 
هر صفی-بشت.صفی را کر فته و همه -اهیان بيك فاصاه از هم دور 
بت آنان نیزهها بدست خاموش و آرام داه می پیودند از" 


- 
ای راستیل سخت در . شکفت شدند ۰ و حون علامت حنك داده 
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فند و سو ار نان بیکبار بسوی دشدن بر , گشتند و خرودهایی در 
آوزدند اشکانیان پا فشادی می کردند و با انکه رومیان سیار تزديك 
شدندک مجال تیراندازی نمود از جای درنمی ر فتند . ولی چون دسا 
شنت نز دیلک کدنه از خر دشهای داشکاف آ نان و ازچکا چا ک ابزارها 
اسهای ایشان بلکه خود سیاهیان همترسیدند و دیگن ایستاد کی نتوانتند: 
ائویوس در دنیال ک ردن ایشان پا فشادی بی اندازء کرد و امد 
وار بوک با این فروزی حنك بایان خواهد رسید و دید ادکانبان 
بجاو نخواهند آمد و این ۱ ودک با دککان <هاد مبل و تراسا 
سه باب آن مسافت از دبال گر بیخت؟ سان ز فعند.2 حبز یک هست با 
همه آن دنال کر د ارش ازهسی اون هرن کیر ایاوردند و از آغاز تا انجام 
اش از هشتاد تن اق اشکاءان کته تشد این بو دک رومبان دادکته 


۳ شیحه با 1 ن»*کمی 


دابی ای است . ولی حون شکست من ابیم ز زیاني ش بان فزونی و 


تو گردیده می -کفنند چر اا۳ ر ما فر وزمند هم ی‌شو 


سجتی است که در داسبان درهم شکستن من ردونها روی داد ۱۴ 

فر دا بثه را بر داشته سويی لشکر گاه در ۳ بر فرراءا تاروانه 
گر دید تاه . در را دسته های پرا کنده ای را از دشمن می دیدئد 
و جرن حارئر رفتند دسته های انوه تری را درد ند و سم سس لاه 
بزد ‌گ وآراسته ای زسدند ک امادد حنك استاده بو دند و ازهر سوی 
باینان حماه آوردند د رد بدشواری بودک اینان توانستند خود را 
مپاقاس وان برساند-.-در-انجا انتو نیون گر فت که-یکد سعه از 
سماهیال در برایر دشن که اف : برون تاخته بو د اد ۱ غاد ؟ نکر ده 


از ترس بخان 1 1 ریخته اند و بدشار بشته را رها ک ارده اند . سزای 


۰)۲:۳(۰ 

آنان دا بآیین ده ان یکی داد و آن این نودکه سیاء را دم ده 
خی ۳ ۳ از هر دهه یکی را با فرع-ه درون و نمی کفتند 
سس بلیگر ان آن سزارا داد که بیجای -گندم جيره روزانه را جو در 
یافت دار ند . 1 

این هنسگام بات فز که ۲ اش هرحه -خت ۱۳ بود وهی 
دوسوی سیخت می کوشید ند . دلی زمان هر چه درازتر می شد زیان 
انتو وس فزون ترمی» گر دید ۰ زبرا؟ مسفن لکررا تم میداد و 
این زمان ببردن دفتن برای آذوفه که سشی حن ذخمی شدن با کشته 
گردیدن ترجه نی نداشت .از اندوی فراهات حون میدید که 
ردمیان در گرد شهر پا فشاری می نه‌ایند بیم میکرد که چون آ فتاب از 
قطه اعتدال پا پیز ی گذفته است نا گهان سرها برسد و آن زمان سپاهیان ‏ 
هر کدام تانب او در بیابان تها بگزارند ..براي, 


ی بدشان | ندرشید دساور 
وان ود داد ی ی از ددمیان آشنایی دارد جون: 
برای آذوقه کرد شی درون ۳ کر ده راه برای برذن: 
آذرقه بازک ند وا اش فان وان بری روهیان را ستاه اه من ن بکوید : 
یجهت نت که پادشاء ما سپاهیان و ومین دا بهفرین سبانیان جهان منی 
گاید . جون ا, بن کار بر وان سه شد و میانه سیاهبان اشکاد ی با دومبان 
مهر بانی بدید آمد اد شکانیان سوار شده و بروه‌یان از ديك رفته وبا | نان 
بگفتگو پر داخته از اتونیوس بد کو 


و نی می آمو دند وچنین میکة 4 : 


0 راهانت آهتی" ۳ اوه و اسان است و برجان انه:» ساهیتان 


۰ 


دابر دریغ می کوید . و ی آنتویوس عناد د ورزیده ه و 


۰)۲4(۰ 

بشوی) آشتی بر میدارد فچندان استاه .گت خواهد کردکه فر دا دو 
دمن جاننتان زمنتان و گرتنکی باهم پرسند که دیکرداه چارء ای 
باز نماشد و ازدست ما اشکانیان هم کاری برای دهایی شما بر ناد : این 
۰ کهشکو ها کوک بکزش افو دوش وسیده اند کی امیدواز وید 

و از کانی که این خر هارا از اکانیان می آوددند پرسش ها 

می- کرّد که یا این سخنتان راست است ء "و جون آنان" زاس 

بودن آنها را تا کید ار دند امیدواری های ویرزش در دل او .بدا 
گردید واين بود چندتن ازدوستان خودرا نزد یادشاء اشکانن فرستاده 
بار دیگر» خواهش بتن فرتتادن درفدها و دستگیران وا مود و این 

ان بو د که کفته نشود آزفیر دزی نومید است وبه نکن افتاده و 
میخو اهد تهی دست باز گر دد . بادشاه اشکا نی باسیخ داد : در باره در نش 
طا ق فسی!؟ بران دنج بهوده ناید کشید , اما در باره باز گشت اکر 
او خو استار است میتواند تفع وا. نان ۰ ار ده . روه‌یان حند روژی 
دا رای بستن بنه بنر برده شب آهنك باز گشت نمودند و با آنکه 
اتویوس در خطابه خوانی برای اننوه مرردم و دام ساختن سباهیان به 
ساره تس روز کار مقاج بو ای خن ان انز شود کین 
دلشکستتگی درخود _ارای چنین کاری ندیده دومتیوس] نو بادبوس 
(۱)رابرایاشکار بر کماشت . بر خی سماهیان می بنداشتند جگراتو توس 
ادج بانان نمی زارد . ولی بیشتر ایشان حکونگی‌رادر بانته ودلشان 


بحال دی سو وته بمب شی از دیگن هنگاءها نداد ان احترام متخ دناد 


و رمآثر داری مکار شماشگ۳ 


(۱) ددطا:داممعه دنانههود 


۰)۲۵(۰ 
خود انتو یوس میخواست ازراهی که ۳ بو دند ودشت ه‌و ار و 
بیددختی بود زرط ولی بکتن ماردی (۱) لد ار آمده وان‌رد 
3 و عادت «ادان آهنا دلی هوادار رومیان و در درحتك »نید ها 
جانءاری از خود نموده بود . این هنکام این دل-وژی برومیان کرده 
باناو هوس‌حنین مین کشت :که ازراه کوهستان که درسمت دست داست 
او و سیاد از دك بو د روانه شده سیاهیان سگرن ابزاد خود را در 
دشت همواز بگیرسوا رکان جابك ویراندازان ماهراشکانی نبانداژد . 
لوق می گفت : فر‌اهات بائو ید و فرب شمارا از کرد شهر تکان داده 
تادر باز کشت فر صت بدست آور ده آتانی گزند بر شما بر ساند . ولی 
من شمارا بيك راء نز ديك و فراوان آذوقه ای راء مینمايم که زود تر از 
چنکال ؟ نان رهایی یایید . انتو یوس در اینجا باندیشه فرورفت و این 
بر و شیر مبآمد که ببه بیمان اشکائبان اعتماد شماید و بهر‌حال این 
سشنهاد را سندید 3 لشکر خو درا از راهی که ک تاه تر و آذوژه اش 
فراداتر است داه ببر د . دای از مر دماردی ضمات خواست تا بتواند 
بردی اعتماد. کف بای اقض :مراد کنید تا «نکامی که شا را 
آشسوده بحای ایمد ی برسانم , اورا بندنمو دند ودوروز در بند دراه مود 
روز سوم 9 رن ۴ بردای از دشمن تداعس وک تاخ وی با 
(۱) ۸۱۵۲ ماردان تیره‌ای بز ر کی بودند که درایران و ارمنستان نشیمن 
داعنند و بان را مارد نیز می تزد وچون زمانی دزمازندران نشیمن‌داشتند 


کلمه ‏ « [مل » رای شهر معروف [نجا" باد کار نام ایقان است ۰ نیز ناءهای 


-مازدتتان که جایی درهیانه ارستدآن و]ذربایکان بوده ومادستان که جابی در 


جنوب ايران بوده بازهانده از نامهای ایشان است . کویا اینمردم نژاد آری 
نداشته از بازه‌اند کان "بومیان نپیشین پشنه ایران بوده اند ۰ 


۰۲۰ 


راه می دود و سیاهیان سماه‌ان و حف خود را بوم زده آژادانه راه 
هی بمو دناد راهنا اه رودی را در کنار راه دید که درم ار آنرا 


شکسقه از آپ را براه سر داده بودند و خود بیدا وه 5 این کاررا با 


,ك 


دست کرده اند . از اینجا راما بدترس افتاده دانست که دشن نز ۱. 
است وان کار دا رای هدین کررده اند که ببشررفت دوبان را دیری 
رکل‌تاقه : بچگورنگی دا به ار تیوس؛ ظر داده یادآوزی کرو 5 بای 
آماده و هو قیار باغید : افو بدرنافکاز بر ماه واقعن ای زان 
و کمانداران را ,فاصاه هایی که بایستی دافته باشند زار د و سیاه را 
پسامان آوزد . «نوز پر ارم این کار 9 ۷ پل دشن از هر 
سوی بدیدار گر دید و هه بر آَن مینک کنردند که رومان را کرد 
رد از تاو آ مان را ازعم مرا کنند دصورای کان سك ابزار بردش‌ن 
تاختند از انوی ۳ باران آعاز کرده + فسلاخن اندانان و 
کبانداران رومی یقت آوشده ار و یبثاق. کرو زد ببءار بر دشن 
میرسانیدند واین و63 اخکایان دیشر ناستاده بدور رفتند . لکن 
پس از اند کی دو باره بدید آمده به رومیان تاختند و دته سواد. ان 
کااول بحاو شاازته مر دانه حنك هو دند وبار دیگ رآ نازرا دور راندند 
نوی کر یار تبافتتد 

توا شیو م لفق هجیم افکایان دالنخه که افو توت دیستر 
نو است که ک‌انداران و ذلاخن اتدآژان ها دب فتاه لد.کی فد 
باکه بر دست راست و دست جب ذر ازآ نان بر تافو 3 بد شان] راسته 
و آماده راه‌می پیدود . بدستور او مواب" کال بایستی جر دشمن را 


بگیر ند ولي نایستی از دنبال آ نان ر فته توده از لشسگر «ور بانشد . 


در چپار روز سکن چندان هجومی از دشن تشد و از انبوهی آ نانهم 
کاسته بر د. زیرا تهیتان کف | رسیده یه | غان ورداه زستانیگاه 
ها شده بودند . 

اما در روز نجم ذلاو روس *تالوس (۱) که > نی لزسر کرق. ای 
وخودحوان غر تمندی بود ودسته بزد گی را زیر فرمان داشت ند 
انقو یوس آمده ازوخواستار گر دید که دسته‌ای از یاد گان دنال‌لشکی 
و دسه‌ای از جر لیر کارت جاو لشکر را ۷ باو پت.از اد که 
بدتیاری آ .ان کار ارحداری را انحام دهد وحون انتویوس خواءعش 
اورا پذیر فت بآ ن‌سیاه بردشمن تاخته ودحون آ نان‌را دور راند دوباره 
پر می فباشته ز پداشسان 4 دیگرآن تیکر دند) بلکه قره‌یدان امستاده 
همیچنان بحنك وابرد بر داخت ودلی بها ازخود منود صر اکراج از 
کادر دنیاله لشکس بودند حون ازدیر اورا می‌دیداند که همان مش 
ره از توده لشکر یار دور می‌افتد کی نزدوی ار سناد باد آوری 
کردند که باز گردد دلی او توحهی این باه آوری بکرق لرفعه ی 
که تیمیوس (۲) دفتر‌دار بدرفشها چسده آنان را بر گردانید و به 
گالرشس بد گفت و وهی کر دک پیذیره آ نهعه دلاوران را بکشتن 
مید هد . گالوس پاسخ اورا بدشنام داده بیاهیان فر مان ایستاد کی‌داد. 
تبتبوص بر آشفته وسباهیانرا بر داد ده و از کشت ۱ دلی کالوس دشن 
هحوم بر د وحون دسته هایی از شت سراو ۳1 به‌حاسر و اناد و 
۳ فرستاده پاری خواست ۰ دلی بش »گر کان دسته های ده ک 
یکی ازایشان کانید وس (۳) دوست خاص انتو موس بو دسوو برد کن 


)۱( 05 ۱ 69 ۹1 / )۴( کاع1001) 


۷۸۰ 

کردند . بدینسان که پجای حمله یکبار گی دسته کوچکی از سیاه را 
فرستادند و چون آ نان شکست يافته با کشتند جمه .کول ول 
فرستادند و «یچنین که نزديك بود سامان همه لشسکر سم مخورد که 
خوداتوهوس از سشردی آقسگور کنو تگی را در یافته بالکیون سوم 
ببادی شنافت واز .بان ؟ از اسان تففتة با دشن دوبر و گر دید و 
جاو آ نان‌را باز داشت ۰ 

در این بش و دار سه ه«زارتن کته شده و جه زادتن زخمی 
بلشگر گاء آدرده شد و یکی از زخمیان همان گالوس بودکه چهار 
بر به نش دسیده بود و با همان زحهيا ,۲ شت . انتو یوس از 
حجادری بحادر دیگری رفته حال ژخه‌یان را می برسید و از حال زاد 
نان تانق اشك میر یخت . ولی سباهیان با چهرء های بازدست 
اورا کر فته خورسندی می نمو دند و اژو خو استار می هدن دک جادر 
خود باز گر‌ددو اورا سردار و امانوز خود نامیده من -کفتند : ا گر 
شما تنازست باشید ما ۷1 سوده و تندرست هستیم يك کلم م و وان کف 
که تاربیخ هر کین چثین سر دادی دا برس ار مار توت 
ده یکی از ۱ بازو و شکیبایی و توانایبی 0 شش و 
فرسودن ازراه یمایی درو گردآمده بود . اما فرمان برداری سیاهیان 
و دلستتکی که باو داشتند و احترامی > وی او کرصات ب اکسن 
رهق ام 


خودسندی هیچ . می شمار دند ایس لا ۹ ن باره ۰ رومیان باستان ‌ 


ماهی برو مینمو دئد و حانهاو «ه ستی هیای خود را در راه 

-م بر ای 
بر انتو وس و سیاه او نداشتند . آنتو یوس تجایت حاندان و شبوادی 
۱ زبان و ساد کی رفتار و گفتار دهاش و با کی دل را در یکحا داشت 


دل۵ع۲): 


وباهی کسی فروتانه سخن کفته آشنایی می موز بهر ۳ لح فان ووز 
نشان میداد راز مماران دلوژی ددیغ نداشته هر ‌تچه 1" نان ایا داشتند 
میداد . چنانکه بسا یماران و ژخ.بانی که بیشتر اژ دینگر ان در راء او 
حان فشانی می امو دئد . 

بهرحال لین چتیر کی آسقر 5 دشمن را رو بداد آنان را جندأن 
دلیر 9 بحای سستی و ۳ پروایی که تاکن می امو دند این 
ذمان سخت کوشیده تا می توانستند برومیان نزديك می شدند و سراسر 
شب را در پیرآمون حادرها و بنه های رومیان بسن می بر‌دند باء ن امید 
که ددمیان آنهارا خواهند گیزارد وآنان تاراج خواهند کرد و چون 
روز شد دسته های انیوه دبری و خن 6 مار و ۳ ی آ نان.ت 
چنانکه گفته اند - بچهل هزار سوارء مرسید . بادشاء اشکانی پاسیانان 
خو درا یز فرستاده بودو از اینیحا مدا بو دک او فبروزی رایقین کر ده 
ذیرا خود ادشاه هر کز در جنسگی حاضر نمی شود . انتونیوس 
میخواست تعلیقی برای سیاهیان بکتد ف-ی‌ای انکه اثر آن سشتر باشد 
حابه سو گوادی ددان خود کرد 2 لی دوستان او امسند ید ند نگ 
این بود که ۱ حامه ارغوانی سر‌داری سر ون امد و نعلقی رده واز 
سماهیان آنانی را َّ در حنك ایستاد کی نمو ده بودئد ستایش ۴ اراد 
و آنانی را کر در خته بودند ندوهس 0 پاسخ 
بدماسگز اری دادند و اون دسله «وزش وا 2و4 گفتند بهر سزایی 3 
شما سز‌اوار پدانید ما آماده ۱, مر چه -کشتن ده تن یکی با هسر 

9 

سزای دفگرق با اد م ها این ات اما دار یم که این <طای 


ما را فرآموش کر ده دل <و د را رتحیده مدار ید . او وس این 


۰)۲۵۰(۰ 

شنیده د-تهای خو درا بآ سمان بر داشته از خدایان خو استار گر دید که 
اگر در برابر آ نیمه نوازشهایی که ازو دریغ نداته اند اکنون 
شکنحهایی برو روا می‌شهار ند همه آن‌هارابر‌خود او تها روا داشته 
ستاه اورا همیشه فیروژ وا فد 5 

روزدیگ رومیان آماده‌تر واراسته‌تر راء می سمو دند واشکانیان 
که گنتاخشدا جلین می خداشتند بشتر برای تاراج آمده‌اند تا بای 
حذك 7 خلاف امید خود ابر وز اسخاد ؟ ای شون دیدند.جون ردمبان 
بر می بار ,دند نا وین شدند خود را دور کید و تون دیدند 
دشمن دل نباخته خود آنان دلماخته کر ند ً لین در بائین آمدن 
از بشته‌ای ک ب وراه بود باز دو دسته بهم دسیدند وچون رومیان 
آقنه. گام بر مداد اشاند ان تن بر دفی آ نان هی پار دید : 
اد ان سایق آب‌ار روی بدشمن برتافته دسته‌‌ای سبك ابزار را 
در میان کر ند . عف بدین آیشان سیرها را حاو ۳ 2 
دوم سیر‌های خود را بر سرهای آ نان باز داشتند و حف -وم سیرهای 
خود را بر سی اینان باز داشتند و هء‌جنان تا اش سقها که بدشان 
روی صف ها را موشانیدند پدانسان که سقف خانهای را موشانند . 
کوناه سخن بدین تدس خود را از ۹ ۳ ها نکاهداشتند که 
هر چه میرسید بر سین ها میخودد بی آنکه ۳ سی برساند . 
اشکایان ک ازآن ۷۱ گام میکردند حون ان دید ند. 1 زانو 
بترم نهاده اند شداشتند مگ اغان: فرسوده- گردیده و درمائدناند, 
این بود 3 بای دور انداخته و یزه‌ها دا بدست 3 فته بهحوم 


برداختند ۰ ردمیان این دیده با خردش و غر بو از حا حيد ند و با 


*۰)۲۱(۰ 


۰ جح 
آظ حنلك دست بدست رن گردهی را دور راندند ۰ پس از این 


هر روز آن:,ایش بر با بو د و بدنسان رومیان روزانه <ز اند مسافتی 
نمی بیه‌ودند ۰ اذآ نوی گرت‌اهر دد میازن اشان شید آماده‌بوة, 
زیرا گندم بسیار .کم به د سرت می آمد د در سر اینءتدار کم ! دز بایستی 
حنك کنند ۰ پس از همه آ نها ابزاد برای آرد - کر هن و نان بختن 
0( ۰ ك‌ 
تما تاد . زرا همه این ابزار ها را دز شت سر کزار ده بودند و 
اسیهای ۳3۹ سیاری مد هو بازمانده را هم برای کشنن زجمان و 
بماران بکار هی بر دند . خوردای در #نٍ حندان ؟ باب 8[ 
بود که «ر 7 و آ رفن 

رفت وهرفرصی آزنان جون 
د چون میخواستند کیاه بخورند گیاهی که آدمیان میخودند کمتر 
مدا می وگ و این 
کاه 

2 عا 
می‌مرد . این کین از یه حیزهای <هان بیخبر ی دید وتهاکاری 
ک ‌ 


چنان با 


دب ه 
۰ 1 بی(۱) از تام 4 یداه دز هم فردگ 


باتقهب4سنکتی خو دان شوعاً «یقد . 


بو د 3 باه های #ِ«/ بر داختند . از سحءله 
3۳ ه رکه میعخورد بخست هوش خود را می بات و تس 
ی تمود سلتگهای بزر لد را از ایحا با تجا می بر ۵ 1 این کار را 
شوق و دلخر اه انجام می‌داد ک او 1 ی لعج مهمی را از 
۲ ی ئِ 

انجام آ اتظار ی , در همه لشکر گاء ۰ باه میکردی حجبزی 


د ده تج ‌شد , ین ۰ کسان 3 نها را از زمن رن و از 
ایو ۴ ۳ می . سس هم اقناده می مر دند . میک بادژهر 


مش‌ور انز آن ۳ چاره بدرد لین «یکر د ۳ 


3 او یوس چون اینان 


"( ۴ وارتر بمعثی و ار له ات 2 در ایندا مقصود وژن خاصی 
است که برای ۳ خلم ومانند آن ۰-ول بوده . 


۱۵۲(۰)* 
دا می‌دید که افتاده می" میرند و ازآن سوی اشکانیان هنوز دئاله را 
داشتند چند پار بحسرت گفت : « ای ده «زار تن ۱" و بر آن ده 
هزار تن بونانی هراهان کسنفون که راهشان بس دور تر و 
دشمن ایشان س رومند تر از این ردمیان بود و با انهمه آدوده و 
یکره توان با کشتد آ فرین میخواند. 
اشکانیان چون میدیدند که نمی‌توانتد سیاء روم‌را ازهم بر کنند 
با سامان جنسگی ایشان دا بهم بزتد و آنهمه ایستادگی از آنان دیده 
د سیب می بافنه باد دیسگر با 1فققه مهیربائی آغاز کردنداق کمائها 
دا با کرده زد اینان می آمدند د چنین می گفنند : ما بخانهای خوه 
میدیم سای شا کشی با شما نخواهیم دافت . تها چند دسته 
مادی از دنبال شما خواهند آمد و این نه برای آذاد شما بلکه برای 
پاسبانی باره آیادهاست ‏ 0 گفته رومیان را آغوش می کشد ند 
و بر بانی بدرود می گفتشد . از این کاد باردیگی ددمبان دل پر 
از امید کزدند دجون شنیده بودند ِ در کوهتان 7 بدا نمی شو د 
بار هر ی ]هقرفت کر راه دقتاوا بش گیر ند . و حون 
بسیج آن‌راه می کر دند نا کهان مثرادات نامی سر عموی »و ناسیس 
/ آ نک ه گفتيم تاه ره وومان مت ژاکو توس سه شهن باق نکش 
داد ) پلشکر گاه آمد و چون با نجا رسی کی کارا زبان اشکانی با 
سریانی بداند بتررحمانی خواست بدستباری او سخن خو درا سب 
الکساندر انتیوخی (۱ملا کی ) را که یکی از ددستان اتونیوس بود 
نزد وی آوردند و او نخضت نام خودرا برده سس مونایبیی را یاد 


کرد و گفت که ار همیشه خواستاد یکی از بهر ددمیان می‌باشد . 


۰)۲۵۳(۰ 

تن ازآن ار بشله ها را 3 از دور تیان بو د نشان داده حنین 
فان : « همه سیاه اشکانی درآ نحا 09 امد چشم براه شها دار ند . 
زیرا این دشت بان کودها خو آهدرسید و اشکانیان آمیدوار ند که شها 
فرریب اتو یدای ایشان دا خودده راء دفت.دا پیش خواهید. فرفت : 
این راست است که شما در نو آب نبافنه و از ناهموادی راء 
سخت فرسو ده خواهید ۳ کن بدانید ک اک راء دشت را 
یش گیررید بیشاك سر گذشت او یوس همان رت کرا-وس 
خواهد بو د ۰ 

این‌دا کفعه مدرک باز کفتت. اخو توس انسخن اد بفترسص 
ازناده دوستان و د را بو اند 7 دایی بزند و 2 »رد مار دی را هم 
بیش خود بخواند ۰ ماردی بهمان اندیشه بو که مثرادات و چنین گفت 
1 دردشت حه دشمن درحاو باشد و حه اباشد حون رادها درعت بدا 
فسنت باسافی می‌توان راه را کم کره داين خود عات س رز 
که بابد ازان راء روی ؛رتافت . اما کوه اگرچه اهمو ار است و آپ 
درانحا یافت نمی‌شود. ولی‌شما یکروز سکلی درآن راء تخو اهید بود. 
از این سخنان انتو وس اندیشه خو درا تغیر داده راه کوه دا بیش 
کرت 4 اهیان دسئور داد که هر ی آب کر وژه راء خود ۳ 
همراه بردارد . وحون +بیاری ازایشان ارف همر اه نداشتند خو دهای 
خودرا بر آب می ساختند . ازآ نوی خبر باشکانیان دسیده بر خلاف 
رسم خود همان شبانه از دنال رومیان افتادند و هنگام بالا آمدن 
آفتاب بو د 3 بر دئباله دیا حمله | وردئگ:. این -باهیان که در نی 


مج میل راه آمده و سیات فررسوده شر ده و از بخوابی سخت در ؛انده 


۳۵ ۷۰ 


بو داد با اتصال با ها دشدن را در بت سر خود در بافتند و این 
بو د کر بیکراز دلهای خوددا باتد . بویش از انهت کاسامان خوه 
را هم ده و آماده حبك مودند و جون کت ,يد ابتادند از 
ای 5 بکاد عي نداد تدای بتقشی سگیدید او سک را 
ی کشیدند . دسته های بشدن یاه برودی رسیدند ک آ سر د و 
صافی داش ۰ ولی آفِ ءعدنی و تایخی بود 3 حون ...اهیان از 11 
خوردند بیدر تك رودهعا را بدرد آورده نگدتگی را دشر کید 3 
راهن ی ماردی بش از آن این رود تاعرا خیز داده بو د . وای سماهیان 
خوددادی نکر دند و کانی را کحا پب گرخ الوا د ی ءو دند پس 
زده خو درا باب میرسانیدند . انتو یوس ازاینسو بانسو دو ید ازس.اهیان 
خواهش میکرد که ۳ شکییایی نم‌اند تا برود دی 


ری درآن 
زدیکی 9 ۳1 گن۲ ی دارد برد و از آن سس راه حندان سیخت 


و نای‌وارا و ند سگر نخواهنه تواندت از دبال ایشان بایند. 
سس فرمان داد که آواز باژ گشت بلند نمایند تا آن «سته که حنك 
می.- نت باز گر دند ودتورداد چادرهارا پرافراشتد تا سماه آزی #7 
از ود ین درآ ید ۲ 

دلی حادر ها تازه بر آفراشته شده و اشکانیان بعادت دود باز 
ق دید که بار ۳ دانت زو را رسیده الک بباندر را که آن‌بار 


با و ۱ ی ده بو د دردار تمو ده حنین ۳ 5ص یکیو اعانه 


بز راهنا, ی‌دا بانتو وس کم که دراینجا دیر کر ده وهمرنکه 5 


ءان اند لة اسان 1 افتزد مدرنك روانه شو ید زود بر ودرا بان 


رود دیسگر ص , ۳ اشکانیان نها تا آنعد دنبال ایشان کرد 


۰)۲۵۵(۰ 
ازانحافراثر نذواهند کذفت » . الکساندر این خبر را بانتو ایوسصد-ائید 
واو دتورداد نار فهای زد نی براي »ژرادات پردشد. که دا که 
9 توانست در زیر رخاهای‌خود نهانازد از[ پا بر داشت و بدر نك 
باز گشت . هدوز روز مایان نرسیده بود انتو یوس فرمان داد چادر ها 
را در حیدند و سیاهیان روائه شدند بی آ که ۳ ی از دشمن 
با نان درسنق » دلی از رفرثر بیش آمدی در مبان ود ابشان آ کت 
را بابدترین حالی بسر دادند که کز ماننده آن‌حالرا ندیده بودند. 
در ح جگو ند 1 شم کنانی از خود رومیان هس ک که 
بو لدار می شناختند کته بو ای او را تاراج میی بر دند و بر بنه این 
و آن زده هرچه می بافتند می بر دند , سرانحام یز دست بکالا و ابزار 
ودانتو یمس دراز 9 و وک »بز های او را شکته و نجانها را 

تراک گر ده در میان خو د بل ش نمو دئد . در تلیحه طوراست؟ وی 7 نان 
غوغابی در مبان پر خاسته تروش ار قرراد یساس لشگور دحید و در 
همه جا چنین می بنداشتند که دشمن هحوم پلشکر گاه آودده و بجثن 
از ساء دا نابود گردانیده که آن غرغا بر‌خاسته است . اشونیوس از 
شنیدن آن خبر چندان نومید گر دید کامر دی را بنام دهام‌نوس(۱) که 
آزاد کر ده او واین زمان درمیان پا-بانان خاس بود یش‌خود خوانده 
باسو کندازد طلنان . گرفي کهروبان 6 فرعان دهد همدت نود 
را بشکم او فرو برد و سسسن او دا اذتن حدا کرداند : ذیرا - 
6 تمیخواست ده پدست دشن _بباندد. با .یس از مر لافبه اوختاخه 
شود . درآ نینکام که او این سیخنان نا امیدانه را بر زبان میراند و 


۱۱۹ (۱) 


زان ۲) 


دوستاا ی در ب م‌آمون‌وی امك از دیده می بار ید ند نا کهان راهنمای 
ماددی فرا زسنده آ نان دا ازان ومیدی بیرون آوردذیر| ثابت کرد 
ی سس دی و تری آن که در دم زدن خود آن دامی یایند 
دلیل است ئ ۳ ن‌رود نزديك می باشند . سس ۳9 : از سنحش زمان 
ین همان نتبجه بدست می آید ذیرا شب نزديك بایان می باشد . دد 
اینمیان از لشکس هم خر دسید که همه آن غوغاها از رهگذر خود 
سراهیان می‌باشد و هن گز پای دشمن در میان بوده : او نیوس برای 
فرونشاندن غوغا فرمان ایستادن داد که سباهیان‌اند کی آسایش نمایند. 
روز آغاز کردو در لشکر اندك آرامشی بدید. آمنله بو د ک 
! کهان تیر‌های اشکانیان دربالای سر دنباله لشکر بر یدن آغاز کرد. 
این‌هنسگام نيزسبك ابزاران بجنك پر داختند و بیاد گان سنگین ابزار 
به یشتیبانی آ نان سخاستهبداشانم کد درپیش گفته‌ايم پدستباری سیر‌های 
ود شگهدادی 1 بر‌خاستند . ولی دشمن بیش آذاین دنبال نکرد 
و چون دسته های پیشین سیاه آخْ رود را از دور میدیدند اتویوس 
سوار گان دا بکنار آب فرستاد که آ نان در جلو دشمن باسبانی 
پاستعتد تا ذخمیان و مماران‌را بگذراند .این مان همه سیاد و ده 
ی ده داز آب آنرود آزادانه می‌نوشیدند . زیرا اشکانیان همینکه 
جشمشان برود افتاد ۳ باز ار ده وروی برویان آورده حنان 
گفتد : « با زادی از آب بگتزید »سس از دلیری آنان ستایشهایی 
کر دمک . همه سیاه از رود گذدته ات باسایش 9 د حون 


جندان ماس ی 1۳ دشمنان نداششند همیجنان اه و هو شیار راء را 


بش ؟ رفتند . شش روز , ۳ این برد .که پکنار رود 


۰)۲۵۱۷(۰ 


ارا کس(۱) ) ارس ) رسیدند و از دی و ژدفی 1 کف ن ازآن 
را بیمناك می دیدند د چون خبریهم میررسید که و در دا 
دارد و بهنگام گذفتن ایثان و آب بر سر امقان خواهند تاخت 
از انجهت یت تر سالك بودئد . ولی فی یجگونه ی از ات 
گذدته و چون خوددا در خاك ارشتان دیدند یکیار دل آسوده 
شدند و عمحون گفتی نتالی 9 ی الق گرففادی بطو فان بخشکی 


برسند ازشادی زمین‌را می و سیدند و همدیگررا باغوش میی .شود 


و حون وان واه 9 می رفتند از تسه خوددی رادان و ی انداژه 


بود بی اندازء میخوردندو این باد هم خودرا گرفتار استسقا و اسهال 
۰ ۰ ب 5 3 
ود وم می‌ساختند ۰ 

در اینیجا انلو یوس بدفت شمازه سباه ۳ بیست هز ار باده و 
حهار هزار سوازه را از دست داده بو د 1 بك م مشتر ان نهاز 
دست دشمن بلکه‌از کر زندیماری نابو دشده بو داد , راء‌نوردی ابشان‌از 
سر دن 0 راهاتا ت۳۹ «ست‌و و هفت‌روز ی و در اینمدت در ه«ءحده 


هنکامه بزدشمن چیره در آمده بودند . ولی چون توانته بودند کهاز 


دنال بتاز ند حندان یحه ازان فیروزیها در دست نداشتند . ازایندابود 
3 باعث هدر رفتن‌ر تجهای خو درا ارتاوازد پادشاه ارمشتان می شمار د ند . 

زیرا اه بودکه شانز ده «ز اد سوازهدا 0۲۱ ک از مساو وه جیگ 
همچون خود ایرانبان بودند و برسم سای[ نان آشنانی داشتند ودر 


هنگامدنبال کر دن م ی‌تو انستند کاربی سودمندی را ایدم دهندبر داشته 


(۱) ۸۳۸۴ (۲) درجای دیکز شباره‌سوار گان پادشاه اره‌نستان‌را عشهزار 
24 بودو داسته نیست اختلاف از کجا برخاسته , 


۱)۳۵۸(۰ 
با یشتن به ارشتان برد و تبجه این کاراو بو دکه اشکانیان هر شکسثی 
کم ی یافتند بآ سانی وزودی‌<بر ان آن‌را کر ده دوباره باز م ی فد 
و بار ۳ تحمله و هجوم می پرداختند . از اینجهت رومیان همگی 
خو استار هجوم بر ارمنشتان بودند که از آرتاوازد کینه باز خجویند .ولی 
خود انتویوی دور اندیشانه میدید که -داهیان فرسوده می باشند و 
آنچه را که برای چنان هجومی دربایست دار ند باخود ندارند . این‌بود 
که از چنان آهنگی جشم بوشید . ولی "ژمان :دیگری که بارشنتان دو 
آمده بود آرتاوازد دابا مهر و نویه پیش خوذ بخواندو چون یامد 
دستگنرش ردانده با خو د بالکناندر یا برد و درآ نجا جهن فیروژی 
نام این کار گر فت (۱) .و این خود از کادهایی بود که براوهیان سیخت 
برخور دزیرا دید ند کهمه‌سر فراز ای کشودایشان از برای کلیو بترا 
ارژانی"مصر:ذاشته می‌شود.. ولی این‌داستان در زمان "دیگری رویداد* 


ه در 1 زمان . باری ۳1 موس با سنیاه درسرمای مخت زستان بعا 


شتاب بستار راهم ی مود و با ط وفانهای سخت بر ف دحار بود و اذ این :۱ 


نی ت‌هزارتن از سیاه نود را از دست داده نها بادسته اند کی 
این که دیه سفید می نامید ند و حا: بی در کنار دریا میا: سیدون (۲) 
۳ ۳ ۳ بود رسد و در ایحا ۳ کرده , بای رسیدن 


")( پاوتارخ در حای دگری نیز کته که اتویوس آر:اوازد را بحیاه 
دستگیر ناخت بدینسان که باو زینهار داد دلی چن مد او دا دستگیر کرد. 
آن زمان جون کسی‌را درک دستگیر میکردند و مردی بنام بود درباز گشتن 
» شهر خود ار را برچاریایی نشانده کرد شهر هی کر دانیدند ۰ آشونیوس یز 
۲رتاراز درا در الک ندریا ,همان نحو بگردانید 2۰( 0 ممقصود غهری 


است که ا کنون «میدا» خوانده‌می‌شود ۰ (۲) لااناع(۱ شهر بیزوت 


*)۲۵۹(۰ 

کلو هر[ متطلی تلبت و حون او دی کردان اشکسی رقخ‌ها, وا 
با میخوار 9 بسن میداد و چه سا که بتابی بی‌انداژه تمو ده هنکام 
ناهار .شام چند بار ازسرمیز بر خاسته و پردن می‌آمد تا ببیند آبا او 
رسیده بانه . سرانجام کلیو پتر| به در رسید و با خو یشتن دختد ول 
براي سیاهیان آورده بود . بر خی گفته‌اند که ها رخت را او آورده 
بودو بول اذخود.انتویوص بود که بام دی خر ج میکرد . 

زمانی بس اذان بیش آمدها میانه بادشاه ماد با فراهات بادشاه 
افکاتی کف کش و 7 بدید آمد و چنانکه ۳ اند این در 
نتیجه بخش کردن مالهای تاراجی بود که از دومیان گر اه بودند . 
شاه ماد سخت من ریق که مىادا بادشاهی خودرا اژ دست دهد و این 
بوم که فرستاد کانی نودا و یوس فرستاد ک با او پیمانی برای‌نینگ 
دشمنی با شاء ماد بیندد . از این پیش‌آمد انتویوس امیدهایی دردل . 
خود پرورد بدینان که آنحه را که در آن کر لو برس اشکانیان 
نازمند بود ونداشت این ربا جواهد داشت و آن سواد کان و و 
اندازان است(۱) .و این‌بود که باردیگر ب بسیج لشکر کی پرداخت 
که بارمستان پیاید و درآ نجا در کنار آدا کس با مادان یکی شده و۱۳ 
دوبارء با اشکانان جنگ آغاز کند . ولی ازآ نسوی او کناویا در 
روم خواستار عیدار افو توش کر دیده از فصر احاژه سفر و است و : 


چنانکه بسیاری از مولفان نوشته اند قیصر از اینجهت احازء داد که 


چود انتونوس اورا بذیرد از این راء ياه برای ۷ بدست ی 


۱ مقصود اشنت که در جنگ شین مت کشکنست ار این بود که 
تیر اندازان و جا یکسوارانی هحون یر انداز ان و سوارکان اشکانی نداشت دلی 


این زمان خواهد داشت . زیرا مادان دران کارها کمتر از اشکا: ۳ تبو ده اند ء 


۰)۲۹۰(۰ 
بافتد . او کتاو با تاژه بهآئن سیم بورق گنه نامه‌هایی از او هوس باو 
رید که از فصد خود بلهتی کفی دیگری خبر داده و و استار 
۱۳ بود که او کتاو با در آتن منلظر به نشیند . او کتاو با اگرچه از 
علت راستین اینکار نا آکاه و د و سحت بر و نا کوار می‌آمد دلی 
بشکررائی گ رائیده و دوباده کسی‌دافر ستاده برسید که آیا ازهء‌غانهابی 
را که با خذو د فده است یکجا بفرستد ۳ رت برای -باهیان و 
گر دونه های بار کش و گاو و وسفند و بول و هدیه ها برای‌دوستان 
و شم گرد کیان اتوئوس با خو د دافت . ۳ دوهزار ن سیاهی 
بی- از پداه با پراش ف سانشما همز اد آودده بوه که باسانان تخاس 
انتویوس باشند . این بیامر! ازو نیگر (۱) نامی که‌ازدوستان نزديك 
انتو یوس بود آورد وستایدهای سار از او کتاو با میکرد ان 1۳ 
در بافت که ازقییب او می ز سد وت بیه ناگ بو د ازا که اگرا و کتاوبا 
تجادر آ یدوباانتو یوس ژند قاتی کت و پر اکن خو ی ویکنا‌ی 
خودو رخواهری قص رکه مابه احترام اوست مهس‌ها و نوازههای 
روژانه را هم بیفزابد اتو فهوس را تها آزان خود خواهد ساخت و 
ایستاد کی این در برابر او کار بس دشو ار خواهد بو د 1 تن پود 
به امر تشگ بر داخته حاین وا می‌ نود که مهر او یوس دل اورا ثرا 
۳ فته و عذق او بتا ۷ تاخته از بایش می‌اندازد . از راه کخواری 
تن‌خودرا کاهیده حنین واءم ی‌نمود که ازغم لاغر گردیده : هر زان 
که آنتونیوس باطاق درمی آمد با دودی ختدان و باز حشم جهره او 


وواخی و جون او بردن می‌د فت حشمهار | خبره و خودرا ی( 5 


۲ )۱( 


۰)۲۶۱(۰ 


افر ده می‌نمود . بحیله اشك ازدیده رخته با انحال‌خوددا بانتو یوس 
نشان میداد ولی همینکه او حشه‌ش م ی‌افتاد باشتاب اش کارا پالامی کرد 


"و چنین وا می‌نمو که نمیخو اهد 7 آ گاء شود. 


اتو یوس سر کرم بسیج سفی بماد بود . کاد کنان کلیوترا بکار 
نایستاده می کو شبدند که اورا ازان سفر باز دارند و بر او تکوس 
ی کردندکه ستسگدلاله یکزلی‌دا که بی‌او ند کی نمی‌تواند از خود 
دور هم ی‌سازد ی اه بت یی و درآمده حنين قی اند : واحی‌است 
که اد کتاویا زن شماستو از جهت برادرش قیصر شایسته جنان‌پایکاه 
د چنان آقب می باشد ولی کلیو پترا پادشاه چندین مردمان گونا ۳ 
هم بنام « ۷ (۱) از آ نحهت رضات داده که همیشه باشما باشد . 
ذیرا او گر ازشما دور شود دیگر زیده نخوآهد مائد. ی 
انتو یوس را فرب میدادند و او باود میکر د که راب ی که و ترا ۳ 
زند ی نخو اهد توانست و این پوی که سفس خو درا بعاد ۲ تا ستان 
آده بغانکین اداکه مر له آن وق بالکساندربا بان کی .۲۰۷ 6زه 
خیرهایی میر سید که اشکانیان گر تاد جگهایی در درون کدور 
خود می باشند. و کارهای ابشان سیخت بی ]| شفقه اس . لیکن بهشگام 
د, ری که سقربا سوق کی‌ذبا بادشاه ماد پیمان‌«مدستی بسته دختری‌را 
از که هنوز کوچك بود بزنی برای بسر خود که اذ کلیو ترا 
داشت بگررفت و چون ایتزمان کر فتار اندیشه در باره جک با قصر 


بو د زود از آنعا با کشت 1 


) در جای ۱۳ که مقصود از پر گز یه ژن نا قانونی است 
کا و را هم ذن نافونی انتونیوش بود . 


۰۲۹۲ 


ذیرااد کتا و یا جون از آتن باز گثت قیصر که مینداشت 

بد رفتاری با خواهر اوشده دستور باوداد که ازخانه انلو یوس بیردن 
آمدء درخانه دیگری زند کی کند . ولی | کتاویا از این دستور 
سرباژ زد ه کفت 15 شما بجهت دیگری با انتونیوس آهنك جنك 

دار بد بقنشد ی کر بحهت من فاید بحنك برحخیز ید . ژبرا هر گز 

دوست ندارم دون فر‌مانروای بوک روم باهسم بحنك بر <استه 

رومیان دا بروی هگن بکقین و دستاد یز یکی از ایشان دل.وزی 

یکزن و دستاویز دیگری دشمنی با آن باشد . رفتادیکه پس از این 

از ار کتاو با سرزد خود میی‌ساند که وی در این گفته هعای خود 

داستگو بو ده اشت.. زیرا همیحنان در خانه شو هرش مانده ر فتاری نمود 
هو فوی با شوه خی یکسادت. # ها وتان مت هد وا 
باکه فرزندانی‌را که انتونبوس ازذن یشان خود داشت با همه گونه 
مهربانی و پرستاری نگهداشت . دنه آزاینها دوستان آتوئوش‌را 
که بروم برای بیدا کردن شذای در اداره ها با برای انجام کادی می 
آمدند نواخته هیچ‌گونه پشتیبانی ازآ نان ددییغ تقیز مات و آ هن 
خواهشی از قیصر داشتند بانجام آن می کوشید . این ستوده کادیهای 
ار یش ازهمه مایه بدنامی اتوغوس محگر اد نک ,بر ا همه اورانکو هش 
می کر‌دند که با اشسگو ثة دای انگو ه رفتشار بیش گر فته است . يك 


کف شین او تنس که هیحنین مایه بدنامیش. گردید کشود بخشی او 


بودکه دز ءمصر در میان پسرآن کلیو : 4 شراک رد و خود [ کاد تباتری ۱ 


ان ب راد ککور دی بشمار عبر هو شر جح داستان انکه مر دم را 


در میدان مشق. گرد اورده و بربوی .ك تخته فرش سیمین دو تخت 


۰۲۹۳۰ 

ژدینی یکی برای خود اد دیگری برای کایو ترا کزارده و دد. فراتر 
ازانهیاتختهای یست تری برای فرزندان خویش نهاده و حون خود 
ایشان برای تخت ها نشستند در همان انجمن کلبویترا بادشاه مصر و 
قز ۲ ۱۳۳ و لیبوا (۱) وسودیای بایان خوانده شدهو کسرابون (۲) 
فرزند خوانده فیسر (ذیرا قیصر کلیو ترا دا آبستن گزاشت و 
رفت ) (۳) با او شر يك بادشاهی اعلان 5 ثر دید 9 فرزندان خود 
انتونیوس از کلبو شرا بی آ نان افب « شاهنشاء » داد و بالکساندر 
ارمنتان و مادستان را وخشید و کد تشون اشکانی بران) ؛ بسن از انکه 
گرفت فودازان او-بایستی بود وه ٍِِ سوریو کارا 
داد . الکساندر را حون به شاه مر دم آوردند رحت بثیوهمادان 
بوشیده و تاج با وج زاست پرسبود. کو آلزوه بود و بتلمیوس دحخت 
ما کیدویان را در بر کراده و خو درا :با کللاء و تاج آراست هک ین 
یکی‌شبوه جانشینان الکساندر (4) بود و آن یکی رسم مادان و ارمنیان : 
و حون بدشان بش آمده به بدر و مادر و د سالام دادند بیدرنك آن 
کی را بکدسته باسیانان ( کارد) ماد 3 فر و گر فتند د این 
یکی رایکدسته پاسیانان و رو ما گیددق ۳ خودکایو بار ا حنانکه 
در 1 ر هنگامهنی برون آمدن بمیان مر دم دسم داشت این هنکام 
یز خوددا بمورت خدای مادننه مشهود ایسیس (۵) آراسته بود و 


منوان « ایسیس » مردم باو سلام دادند . 


5 ابا اغ ریک مهرد وگ در برخی کنا بای لیا هی نو بسند 
عاحط است )1( )۳( مقصود فیصر بزرك بولیوس است 3 مقصود از ساسینان 
الکساندر سا و کیان و تامیوسیان و درک اران اند که پس از مرك الکساندر 
هرخاندانی درجای دیگری بزیاد یادشاهی کزاردند () ۳۹ ازخدایان مصر . 


۰ 
از آتبوی فص چه درسناتوس(۱) وحه در کفتگوه‌ای ود 
با این و ان یکره کارهای انئو یوس را وان ساخته رومبان را 
بدشمنی او برمی‌انگیخت ۰ آنتو یوس نی زتهمت‌هایی باوز هو فرستاد گانی 
برای او فرستاده بود . شکایتهای عمده انتو یوس این حند حیز بود: 
نخضت آنکه‌قیصر از سیکیلیا که بتاز کی کشاده شده رسدی اذبهر 
او حدا و و دوم کشتی‌هابی‌راکه انتو یوس بعار بت ۳ ۲ 
باو سبرده بود پس فرستاده . سوم پس ازخاع لمیداس همکارسوم یشان 
سیاه و سرزمین و در آمد او را همه برای خود میا ود سهمی 
باتو وس نداده اس ۲ حهارم یات ایتالیا را خاص سیاهیان دود 
ساخته و سباهیان انتو وی راراه بانجا تمد هد . فصر در پاسخ این 
شکابت های او حئین می گقت : بخست در ژمینه لیداس همانا درساءه 
زشتکار بهای اوبوده که وی‌را خلم ساخته . (۲) دوم‌هر آ نیچه را که‌او 
در گنه بدست ۲ ور ده با انتو یوس بیان می ک زارد در حالکه او 
نیز از ادمنستان سهمی برای قیصن جدا کنند . سوم‌سیاهیان انتونیوس 
ک درسایه دلیر بهای ود و سردارشان خا مادان و اشکا یار تا 
چگ آوارده اند ۳ تما ید -همی‌هم از خاك اتالیا داشنه باشند(۳). 
(۱) دلاادع5 این زمان روم سوی اسشتاد. غیرفت کنه اختبار افتثتر 
بدعت سرداران و دیکناتوران بود ولی هنوز سنات بریا می‌شد . و انست 
که در این باره نیز در ]نجا کفتکو شده است , 
)۱( ۰قصود ات که جون توهم دارای آن زعتکاریها هستی دیکر 
تمی بایست ۲ جه را از کرفته ام بتو بدهم . 
(۳) .این -از-روی ریشخند است که جون ‏ انتوئیوس: خبر "شهر کشاییها دز 
ارمنستان و ماد داده بود کسیس دردغ بودن آن خبرها ردشن کردیده ایست 


که این عبارت را هی او اند . 


*)۲۹۵(۰ 

انتوئیوس در ادشتان بود که این باسخه. ای فیضر باو رد 
این هگ بمدر ك کانیدیوی را با شانزده لیکیون از سیاه بحلو در با 
فرستاد و خورشتن همراه کلیو بترا به ایفوس (۱) رفت که ازهروی 
کنتی‌ها درانجا گرد می آمدند تا بهم پیوسته رای جنك آماده شو ند. 
هشت صد کشتی در انجا گرد می‌آمدندکه دوست کشتی دا کایو پترا 
داده ین ست هزارتاللت برای خر ج لشکر کشی برداخته بود . 
دو میتیوس (۲) و برخی دیگر از سر کرد ان بهتر آن میدانستند 
که کلیو پترا بمصر رفته منتظر پایان جنك باشد و انتو یوس سخن آنان 
را پذیرفته به کلیو پترا دستور باز گشت داد . ولی او ازبیم انکه میادا 
ار .کتاویا باز بای میانسیگری بمیان نهاده آن نك دا آفتی میذل 
سازد باز کشت مصر رضات نداده و بول گزا فی به کا جدیوی بخشیده 
اورا بهواداری‌خود برانگیخت . کانیدیوس باتونیوی گفتگ و کرده 
چنین می کفت : دورازانصاف‌است که کس ی کانهمه شر کت ددخرج 
بل‌لشش کی کرده خو شتن در آن لشکر موده و سه‌ی از آن 
سر فراژی بر ندارد ,و انگاه این برخلاف سیاست است که مصر بان 
گ دسته عمدط ای در اعسگر دربابی مسی بافنیّد دل آژرده ۳ 
گذشته از انکه کلیوپترا از دیگی پادشاهائی که همراه اد می‌آیند که‌تر 
یست . زیر ساها به تنهایی رشته کارهای يك کشور وق ر آدر 
دست داشته و يك ازعهده بر آمده و از سالهاس تک همراء شما متی 


گردد و در این مدت بسی آژموده و ورژیده گر‌دیده است ؛ این 


استدلالهای کانیدیوس کار و د را کرد زرا چنین در بود که فص 


4 5لاد(اج:1 شهری در ]عیای کوچك () ددنا1(0 


۰۳۰ 
۰ ‌‌- و 
برهمه کشور دوم دست یابد . ابد ن :ود جون هه سیاء و اراک تا 


فر اه م آمد او وس بهمر اه کی با ای روت ام تن ۵ 


9 درا:جا جشن بسیار با شکوهی دا بي با نمودند .قیرا قرنان" 
رفته بودک همه یادشاهان دفرمانر وایان ازهر غی‌دمی قنور ی کر 
باشند چه در ارمنتان و الرریا () و چه کنار در باه مایو ید (۳) 
و سودیا هر کی هرانچه می تواند ابزار جنك آماده نموده بانجا 
ماورد با بفرستد نون فر‌مان رفته بو دک همه تمایفیی؟ نم‌آن و بازگ مران 
درساموس حاضر شوند . و چون این آماد گیها بانجام رسین درزمانیکه 
<هان پراز نله و شیون بود تها این جزیره برای چند روز بجدن و 
شادی برخاسته ازهمه حجای اب آواز سر ناو نای بلئد وودر هر کوشه 
بازیها و نمانشها بربا کر دید پادشاهان که همراء انتو یوس بودند هر 
یکی» یحو است ین حشم ن‌دااد کرتتو ؟ رانهاتر ءن هذبه را او 
داده باشد . مر دم از مد یی من بر‌سیدند درجایی که کدی برای آغاز 
حنك چنین حشنی بربا ماید و انهمه خرج کند آبابرای فروزمندي 
در بایان حنك چه حشنی را خواهد کر فت ۱ 

چون جشنها بایان دسید انتو یوس زرینی (4) را برای نشیمن 
بمازی ک ران بخشیده حوشتن روانه آتن ؟ گردید که درا ند ساتماشای 
باز ,ها و ددزش های توگوض دا بکند : کل بوبزا همیشه رشاك ] نداه 

ک ار کتاو یا در 7۲ ن اج ام برد گی اژم ردم دیده ( آ تیان ۳ 


داسیاد «و دوست وت را ن بودک در بارد خود دز چشم احترام 


0 5 () 1۵ راا۱ 0 220 ۲ دریای ]زوف در روستان 
9 ۶ دهی در [سیای کوچك 


۰۳۹۷) 


بسیاری را داشت ۰ از اینجهت آ تیان باخترام برخانته و دسته ای را 
شمایشد کی ازخود نزدوی فرستادند و چون انتو نیوس زاده شده انا 
بود خو« اویز باهمان نمایند کان بود و ازد کلبو ترا او اززبان مر دم 
شهي ستخن "گافت . درهمان جا انتونیوس دستور بروم فرستادکه 
او کتاویارا ازخانه او ببرون کنند . چناکه گنه اند او کتاوبا 
چون از انخا» ببررون رفت از اینکه او باعث چنان <ك بزر کی شده 
الان و گر بان همی بود و همه بچهای انتو یوس بزهمراه وی بردن 
رفتند ۳ پسر بزرك فاء وبا (۱) که این ژمان از دیدر خود بود . 
ردمیان دلشان به انتو یوس یش می سوت تا به او کتاو با ۰ بو بژه 
آنانکه کایو با را دیده بودند و چنین می کفتند که هیحکوه برتری 
بر اد کتاویوس ندارد نه ازجوانی و نه از زیابی 
چایکی انتو یوس در کارهای ود و آن ساژو بر لد انوه وسیاه 

مشمار یکه آماده هی نمود قصررا تکان داد و او یمتاك شد مبادا نك 
درهمان‌تابستان ددی‌دهد با انکه‌اوهنوز بآ راستگی و سازو برك بسیاری 
نیاز داشت واز انوی رومیان از پرداخت :اج خود داری می نمودند. 
زیرا باستی مردم آذاد يك چهار يك از درآمد خودو بندگان آزاد 
شده یل هشتم از دارایی خودرا بنام ) باج مر دازند و این کار بر مر دم 

7 وان می آمد و ایستادگی در برایر آقاا ی نمو دند و در همه 
حا بدشمنی ف.صر بر خاسته بودند سر اسر ایتالیا شور یده بود. این دا 
یکی از .کت ین سهو‌های او موی 5 وله رده اند که در چلین هنگامی 
حنك را دنبال نکرد و پدشسان مجال بقیصر دادک کادهای خود را 


)۱( 1001۷۵ ذن نخستین‌امونیوس 


*)۲۸(۳ 


بسامان آورده آماده جنك شود . آن زمان که 


بر داز ند سخت بر آ شفته بو دند ۰ و 


مر دم بایستی پول به 
ی ی چون پول دا پرداختنه. بآرامی 
گراییدند . تیتیوس (۱) و رلانکوس (۲) که دو تن . 


ردی از 
بو ان روم و دوست اتو 


یوس بودند چون همی‌اهی کلیو ترا ۳ 
در جنك شایسته نمی داستند و در این بارء ایستاد گی می نمودئد 
و کرو ترا ۲ نان اهانت می نمود از اینجهت از ائجا ببر ون دنته نزد 
فص شتا نشد و ك راک از نت نامه انتو فوس آ کاهی دافنشند 
باو باز نمودند . این نوشته در دست دوشیز ان ترستاد ویستا () 
امانت بود ۰ قیصر انرا طلیید ولی دوشب گان ازدادن باز استاده چنین 
پاسیخ دادئد که خود فصر آ مات بر کیرد قیصس یز سلان کر دهاز 
آنْ نوشته را ندست آورده سب امن آن‌دا بخواند و آن جاهایی را که 
با مقصو دش ارعاط داشت بادداشت کرده سثائوش‌دابرای گفتکو در 
بآده آن دءوت نمودک درانجا نوشته را آشکاره بخواندند . برخی 
ماش کیان از این کار بددل شده دوراژحق ۳ داسند ٩‏ کی را 
بای کارهایی که باید پس‌ازه‌رك وی کرده شود دنال نماند . قیصس 
با فشاری بش در بارٌ آن بذش و صیتنامه اه گ مر بو ط بدفن 
انتو نوس ود ش. چه و صیت کی ده بودکه ا کر هم در ددم بميرد 


اورا باشکوه دسمی به ذو روم ) برد سیس حنازهاو ر ابالکتاندر با 
نرد کلیوبترا بفرسنند . کالیسروس (9) که یکی از بستان 


)۱( وداناز] (۱) ۱۳9 [69 ۵ خدای مادینه که ردمیان [ن‌راخدای 
۲ تش می‌دانستند وبرای او پرستشگاهها بریا کرده شش دوشیزه برای پرستاری‌او 
بره‌ی کماردند )( ۱ جابی در روم که بنای دواتی بوده و برای خطابه 
خواندن کرد آمدن ومانند نها بکار میرفته است . 00 ون 0۵۱۷۲5 


*)۲(۰ 

قیصر بود تهمت هسای دیگر بر انتونیوس بست ۰ از جمله این که او 
کنابخانه برفاموس (۱) راکه دارای دویست «زار حا-د کتاب 
5 ان ماه است به کلیو پترا خشیده . یز او دريك «بهمانی بزر 7 
در رو ترق تن انوهی با خاسته و خودرا بای کلیو بترا مالده و 
این برای انحام بك تذر 8 وعده ای بوده است . بل مردم ایفوس‌را 
از رده کین پتراراملکهخو دیخو اشد. نیز بارهادر انجمنهای 
عام که بادشاهان و شاهزاد کان درانحا بو ده اند بر دودی اوح همای 
باودی 8 مر مر ی سامهای عاشقانه او شته و بش او آورده اند و او 
آ کار و بی ,روا آن یام ارا برای مردم خوانده نمز پتاامی که 
فرنیوش (۲) که مردی گرانمایه و در میان ددمیان بشیوازبانی 
شهرت داشت دز انحمعن داوری سخن می رانده و حنین رو یداده که 
کاءو بترا بر روی شنت ال آنْ نز دیکی بگذشته انتو وی دادری ۳ 
۳ انجام گزارده و از دیوان بر خاسته ۳ همر اه کلرو بترا ر 4-5 اررا 
بکوشك خود بر ساند . 

ولی دده‌یان چنین می‌شدافتدد 5 کااو سیوس سشنر آن‌داستانها 
را اژ مش ود می‌سازد . بهرح<ال دوستان آنتو بوس بتکایو افناده در 
سی‌اشّن شهر میدو یدند و برای استوادی کار او و کر لد : یش 
یکی دا از میان خود بنام کیمئیوس (۳) ۳۳ نزد او فرستادند 
و از دی خواهش کر دند که هو شیار بو ده کار را با تجا شا لت که 


سناتوس دای بزیان او داده و او را دشمن کشور روم اعلان نماید . 


۱( 1۳۹ شهری در [سیای کوجك ک کذابضانه بزد کی داعته "۰ 
است (۲) و1۵۲۵ (۳) کا 66 


۰)۲۷۰(۰ 
دلی کیمنیوس‌چون پونان رسید در آنبا ادرا یکتن‌جاسوس او کتاویا 
گبماز دید داین و در باده خوار »های‌شما نه اورا اما ج‌همه ر بهیخندها 
و سرزنشها می‌نمودند و همیشه در جایگاه ستش می‌نشاندند . لیکن 
۳ تور دیادیر گ دهمتتار فرصت و 3 بانط داز دوس,دد تهایی 
او تیف .۰ شبی در باده خواری ازو برسیدند : آر تو 
برای چه آمده ای ؛ او پاسخ داد : من سیشنان خوددا برای هنکام 
هو شیار ی‌نسگاه میدارم . ولی يك حهاه حه مست وحه هوشیار 3 م 
زان اینکه ا۴ وی کنو وا به خ برباق کردد هم. کازها درست خواهد بو د. 
از اشیدر* ن انو: وی برو خشم دا گر دید و کا, بو ۱ جثیق. فیط : 
* یموس ! برای تو بهثر است که یش از نکه شکنحه کشیده 


بل و 
بشوی داز خود دا بیردن بریزی ۱" چند روز پس از این پبش آمد 
کش وس فر صت بدست آنوردة حان و درا 4 یرم گر رعخت ۰ 
بسیاری از هواداران انتو و س‌جون اذدست جاباوسیهایی کبه کایو شا 

ی شد تخت در آزاز بو دند و ار ان حااوسان 9 ت ها میدیدند ازو 
۳ نار رفنند 5 که یگی از آ نان مار کوس‌سلانوس(۱) و دیگر ی 
ددایوس (۲) نان عختبکار بود . دیایوس می نااردکاوی برجان خود 
بمناك‌بوده . زب را لاو کوس (۳) طبیب خیر داده بود که کلیو پترا 
وترد شتن اور اداردوا ین کننه آن‌حهت را داشت کااو ک 424 بو دبه‌همی ادان 
امو وس باده ترشیده میخوراشد با 1 که در ردم اد موس (4) 
یت 5 ۵ ۱ 1( 0( ۱۵۱۷۸ (۳) ۷5 ۱۱:۱۱) 

(4) ۱:۱۱:۱۱ مقصود از کا.» ۳ بچ» ادسته پرحتارانی است . که در 


ادردن خانهای یادتاعان و توادگر آن کار می کرد و خوردال میباتند 


0۳۱/۰« 
غلام بچه قیسر فالیر یا (۱) می نوشد . 
قرصر همییکه سا نك را اده کردفر مانی برون داد کهمشدون 
آن جنك با کایوپتر | وخلم کردن‌انتو یوس بوداز اختیارانی که آنها را 
بدست یکزلی سپرده . هم در آنجا می گوید که باتویوس ددمانی 
خورانیده اند و او دوش خود را باخنه است . سرداران ی که ددهیان 
باید با با آ نان روبرو کر دیده حنك نمایند حز از مارددون(۲) خواحه ۳ 
سرای و «و #بوس(۳) و اراس( ۶) دختر مشاطه کایو بترا وخارمیون(ه) 
تذو اهد بود ۳۳۳ اختبار همه کار ها بدست آننان است . 
بدین طر و تفت آود لگ اعلان گردید و چون لشکرها 
ق ساز و بر طا دز نما کزم آد انتویوس کمتر از پانسد کشتی 
« ۷ اشت 5 بر حی ازآ نها ۳ هشت با ده ردیف بارو بود و 


را 0 یز بودند ک و اون ۲ بی برای <شنق فروذی آماده 


گرهازده اند سیاه او صد هزار باده ودوازده هز ار سواده بودند . 
گذشته از بادشاه‌ان زیر د- تک بسباری خو دشان‌همراه بودند ازویل: 
بو خوس (1) ش.اء لییوا و زار کونده‌وس(۷) از آن کایکبای بالاو 
۲دخیلاوس (۸) ازآنک پادو کیا و فیلادلژوس (۵) ازآن بانلاگونا 
و شرادانیی ان آن کوما ۳ لینی و سادالاس(۱۰) ازآن ثراك . بسیاری 


1 م‌خو دشان ن ابامده سیاه ام فررستاده بو دنداز ق. نت : بولیمون ؛ بادشاه بو نتوس 


)۱( ۳۱۵ 9 باده‌ایست که درردم +نیکی مشهور بوده )۱۱:۱۱ 
(۲) ۱۱۱۸5راا۳۵ )4( 15 خواهد [ءد ک این ابراس با خارمیون همراء 
کلیویترا خودرا آشتند (م) منیا رو ایند 

رد هنن نج 0 ۱۲ )ماع لها و ی 


۰)۲۷۷(۰ 7 

و مالخوس(۱)ازانعر بستان وهیرود(۳) ازان<هو دان و آمونتوس(0) 
یادشاءلو کا بو نباو گالانبا . همچنین بادشاه‌ماد دسته‌هایی بیاری‌او فرستاده 
بود . امازوروسادفیصر د دیستو نجاه کشتی ات وهختادهزار باده 
وسواده‌اش باندازه -وارءدشمن بود . خالك اتقو یوس ازرودیو فیاتیس 
(فرات)وارءنتان تا کنار در یای یو نان والور با وخاك قصی ازالوربا تا 
اقبانوس غریی و بامتداد اقبانوس تاوفکفا (4) ودریای سیکیلیا بود. 
در اثر یقا صر همه کنارهای دریا را که در رو بروی اتالا و .کاول 
و آسانیا آهاده در دست داشت و همه سس ژمینهایی ئ از ؟ودبی 0 

تا اشو ییا (۲) می کشد از آن انتو دوس بود. 
انتو یوس اینزمان جندان خودرا بی ا<نبارساخته و رشته‌اختیاررا 
بدست کلیو بثرا سمر ده بود که با آ نکه زور و سیاء او در خشکی همه 
گونه برتری بر زود و ستاه دشمن‌داشت باس دلخو اه کلیو بتراحنك 
در ۳ را یر 7 : با آنکه مندید که تشن کرد ال ار درسر اس 
پونان بدیخت مردمرا فشار گزارده هر مسافر و هر چارپادار و هر 
بر گردهر بسن بچه‌را در کشتی‌ها بکار بررمی گمار ند کابااینهمه شش 
شتبهای او پاروژن نداشت و با مر‌دانی که اند اثها نود مدا کمتن 
داشت . ولی از انسوی کشتی هایی قبصی نه برای ببزد گی-جم یا از 
بهر ذیبایی بپردن بلکه برای انجام کار ساخته شده که بسیار چايك و 
(۱) ۱۸۵۱۵۵۵5 پیدامت که این پادشاه از آن ار آمیان بین‌الن‌رین 
با از آن تبطیان بوده و کامه مالخوس ررمی شده و ماخه » که شکل دیکر کامه 


« ماك » می‌باشد ک -کنون در-ر یانی هم « ملخه » می -گویند (6 0بسسهد 


):۱۲۵86 )0( 0 )( ۸۰۱۵۶ )۳( 


(+) ۸5۱۱0۵1۵ مقصود جبشه‌است 


روانه می باشند و چون ترسید که از نداشتن مردان جنگ 


۰)۲۷۳(۰ 


سبك بودو هر یکی هراندازه مرد که نیازمند بود درون خود فراهم 
داشت . قیصر از تارتتوم با بر ندسیوم ک مر کز زود و سیاء او بود 
بانتونیوس چنین بیغام فرستاد : جنك‌را بتاخیر نانداز و با کشتی «-ا و 
سیاهیان خود جلو با . من برای کشتی های‌تو بندر های ایمن و آزاد 
داده نیز برای پیاده شدن سباهیان زمین وا گزار میکنم واز کنار آب 
تا یکمیدان اسب زمین‌هارا برای تاخت‌وتاز سواد کان بتووامیگزارم . 
آنتو ءوس بالدن دلیرانه که ی او بو د پاسخ داد و با انکه پرتر از 
قیصربود اودا بجنك تن‌بتن بخواند. سب کفت : ا کی اداين دءوت 
مرا نذیرفت خوبت که در دشت فادسالیان (۱) که قیصر بزره 
د پومببوی با هم کار زار نمودند ما ایزبهم برسیم . ولی بهن-گامیکه 
انتونیوس در ۲ کتیوم (۲) در انجاکه | کنون شهر نیکو بولیس (۳) 
می‌اینتد نشیمی گر ات صر فرصت بدست آورده دریای یو نان‌را در 
نوردیده و لشکر خود را بجایی در | پروس (4) کر « آورولی (۵) 
(جمحه) نامیده می‌شود دسانیده استوار به نشست پیرامونیان انلو یوس 
بتک مین اس کر باق , زیر اسیاهیانخشکیابنان‌هنوز بسیاردور بود. 
ولی کلیوپا دیشخند کرده می گفت : « ترس بشتر ما زمانی خواهد 
بود که قیصر جمیچه زا بدست بگیرد > 1 

چون فررداشد اتونیوس کشتی‌های دشهن‌را دید که بسوی‌اینان 
سا ۳ در که 
)۱( 3 جابی در بو.استان درتسالی (۲) ۸۰۱۱۰ 
(۴) ۱۵۳۵۱5 (۵) ددتنح:۱ جابی دریوناستان درجنوبها کیدونی" 


(0) 70۲0۰ این کا.» دریونانی به‌عنی چمچه می‌باشد وءنوان شوخ یکایویتزا 


تی 


هم اینمعنی است ۰ 


*)۲۷(۰ 


هایخو د دشمن برااها دست باید ین بو دک باروز نان ابزار حنك‌داده 
وا ان‌را بر صله ده و آوزده حنین ارو که و نی میدآشند 
ونیز بارزرها ر دستوز داد چنان بگزار ند که تو کو یی کذتی‌ها آماده 


راه ایستاده ی زکشنی‌هارا از دووی تنکه آ کشوم 3 5 نهاد وروی 


آنان را بدشمن بر گر دانید که و کرت بر از سول کنو بان و 1 
حنك و کارزاد می باشند ۰ قیصان و ساقه کار ۳5۹ را نورده و 
سمناك : شاه از کشت یز انتویوس این و را نشان داد ک 


بدستیاری حدتها وبٌدها ِ" را از ذعمن بر ند. با انکه آب در ان 
یزاون کمیاب‌بود واگ بات‌میدد آبپا کیزه نبود .نیز اوبرخلاف" 
دلکرگ کیو یز و فآ مدانده پا کدلانه ای با دمیتیوس (۱) کرد 
بقناد دیشر وس که دار اندك ی بو د به‌بهانه هوا خودی ۳ 
کوچکین سته بسوی و . انتو نیوس باهمه خشمی که از 
این کاداد کر فت همه | بزادوکالای او را با کنان ژ دوستالش نزد وی 
فرستاد: ی ار ی گرفتری, خوددا بسزای آنخیانت آشکار . 
می‌ساخت که چند روز پی آذ آن پیش آمد انتاده بمر 9 پادهامان ‏ 
ذیر دست در ۲ و دیوتادوس () سوی قصر ولد وچون ‏ 
از[ ن ساز وبرك ددیایی ییابی ومیدیها نموداز , ی‌شد وهرزهء‌ان‌دلیل 
دیگر بر افیروژی انجام آن پدست مي آمد آمو توش بادهران آمید بد 
لشکر های +۳ و - و کانیدیوس کر ار مانده لکیو نها وود 3 -آن 
ااید ۱ رادرکر سیاه دریایی میدید اینزمان اندیشه سک هرا دید 
می. گت : بایدکلیوپترا را بمص باز فرستاه و لشکر هارا درخشکی 


و مسنانهها () دیمان (۱ 


«۰ 

به ثرا کیا ۱ یاما کیدونی کدی و در انا در خش> ی کارزار : نمود . 
۳ ۱ دیکرمیی 0۱( بادشاء عتای ۳ ام وعده داده بود ی باسیاهی 
انوه بباری شنابد . در آندیشه او هیچاو ه عب نداد ت که در با ب4 بصن 
وا گزادد» شود . ذیرا فیس درجسگهای خود برسر ت<ز بر ه سیکیلیا 
3 زمان در ازی ۳ با بو د مهارت مسیان در نك برردی آپ بداست 
ری اتالترش سار وا بود ک ان و تون که در اند 
در خشکی بکانه سر دار ماهر مان و د و آنهده لشکر های اوه 
ورژ بده در کار حنك مشک ی دار رم سنا دامت از ان هارت ود 
وسامیانشی استفاده نکر ده واثکر بان راازهم 1 را کنده ودسته دسته 
در که تي‌ها ای دهد و[ نان را کار ه و رم ور داند ۰ با انهحه 
دلباها کا. رو و با سین و درا در باره حنك دریابی بلیش. بر 3 
از بخستت, ان آن بودکههمینکه حناك در در با آ اه واندل ند انی برای 
مسرت نمودار ان ار دوی بر اوه بگر یرد و هر کز اندیشه 
فر وژه‌ندی را نداشت 

از انجا که لشسکر ]۷ انتو دوس بو د وا ایستگاه کششی م در 
در با دو دیوار درازی کشیده بو دند و این رای 1 بوک انتو وس 
ایدن و آسوده از هم با" و نیا آمدو رفت نمابد نگ از جاک رانا ش 
خبردا رقیصر داده <: چنین گفت که آسانی می توان او وس را اژهعان 
آن دو دیواد بر شقن که پرای ایشکاد بت کماشت ,ولی کمن 
اند ؟ ی زودار چییم 4 ۰و مردی زا که سشایشی ما 0 فتند نود 


)0( ه ۱ رال انجاست" که کنون ردمیلی امبده می‌شود . 
0( ۱۱۵۵ (۳) دسته ازءر دم درارویا , اشیمن داشته‌ارد 
ولی آنان را از یره و«سكه بشمار ]ورده اد 


۰)۲۷(۰ 
انتو یوس بدست نیافتاده و بهر سختی بود گر یخته جان بدر برد . 

د چونءزمدا برجنك درروی آبَ استوار گردانیدند به همه 
گفتی های مصری آتش ژده تها شصت کشتی را گاء داشتند و از 
اینها نز انحه که بهتر و بزر کی بو د بر کف بست هزار تن از 
جسگجو بان درست ابزار و دو «زارتن از تیر اندازان را درانها جای 
دادند . کفته‌اند دراینجا یکی ازس گرد کان پیاده که پارها در یذ‌روی 
انتویوس جنك کرده و سراسر تن او براز جای ذخمها بود روی باو 
کر که مایق کقرم :ای سردا ۱ ]یا ازاین شمشنرهای ما و ز<مهای 

تن ماچه دل آزردگی داشتی که ا کنون اختیاد خوددا به این 
جوبهای وسیده می سباری ؟ !بگزاد مصر بان و فنی‌گییان در درب 
بجنگند وخشکی دا پما بسپار که خوب میدانیم درانجا که ایستاده ایم 
بان باخته و يا دشمن را از حلو بر دار یم .» انتو نوس باسخی به او 
نداده ولی باتگا و دو اشاره دست نهماندک باید دلیر بوده دل 
آرام داشت و از جلو او برفت ۰ گوبا ایئزمان امید سیاد بفیروژی 
خود داشت . زیرا نا خدایان ازاو دستود می خواستند که بادبانهیای 
کشتی هارا باز کنند ولی او اجازه نداده گفت : «ما باید نگز ارییم 
یکتن از دشن حان بدر ببرد» (۱۱) 

آن دوزوسه روزدیگر بس از آن چون دریاسخت بهم خورده 
بو د سای درمیاه روی نداد دای روژینجم جون در یاآ رام بو دحنك 
آغاز گردید .-خوه آتونوس به-راهی (پلیکو لا (۲) فرماندهتی 


ده مس 
(۱) ۰صودش اینست که جون. بيشك مافیروزی یافته ودش‌ن را خواهیم 
شکست گلنی ها برای آن زمان حاضر باخد" که دنبالشان کرده نکز اریم 
یکتن بییدن بردد (۲) ۱۱6012 ظ 


۰)۲۱۷/۷(۰ 

دست راست و کو ئیایوس (۱) فرماندهی دست چپ را عهده دار شده 
مار کوس او کتاویوس ( ۲ ) د مار کوس استیوس" (۳) 
دردل ایسنادند. اماقیص دست‌راست دابا کر یاسیرده ح<ویذان »هدهدار 
فی‌ماندهی دست چپ گردید.درخشکی فرمانده آشوتوس کافذنوی 
دفرماندهیصر تا اودس (4)بود. آنتونیوس‌س کفتی کوچکی نشته 
ازاسحابانها می شنافت وبسیاهیان دل میداد :که برودی کشتبهای بررك 
و استوار خود پافشاری نمایند بدانسان که در خشکی پافثادی‌مکنند 
جکشتی رانان دستور میداد که دربر آبر دشمن آرام باسنشد تداشان ق 
۳ ۳ انداخته اند و دهانه بندر را که جایگاه تنك و دشواری 
است پاسبانی " ند . در باره قیصر گفته اند کابامدادن‌هنوز ردشنی 
بر تتافته از جادر خود بردن آمده رواه ای اه کفتی ها گر دید 
ودرراء کسیر ات مر‌دی‌را باخری دی که راء می پیمود . ازو نامش دا 
پرسید و آ نمردچنین گفت : « نام خودم ایوتو خوس (۵) و نام خرم 
یکون (۱) است ۰ صر شادمان گردیده رس از حنك هنکامی که 
میخواست‌ازن و کهای کفتی هانشان درآن‌جایکاه بنام یاد کار فیر وژی 
خود یدید آورد دستور داد که بکره ای هم برای انمرد و سب او 
از بر نز سا ختندودر آ نجایر کماشت . باری قبصر نخست بکشتی‌های دییگر 
حود سرزده سمس دوانه دست چپ گردید دچون کشتی‌های دشمن را 
میدید که درتنگه‌ها آرام ایستاده‌اند چنانکه ت‌گویی انمگیاندابتتهند 


(۱) دباناهه) )1( ق00۱۵ ونم۳۵۲ ۱ 
) ج ۱۵ (ی ونادت۱ ۲۱ کامه‌ایست لاتینی بمعنی نیگیخت «) دم 
کلمه‌ایست لانینی بمعنی فیروزمند, واز اینمسنی هاست که قیصر یاسخ انمردرا بفال 

ن 
نيك لرفته . 


۷۸ 
مت درشکفت شده اریز کفتی‌های خودرا بدزری يك مرل از آ نها 
0 ایق هنگام بادی از سوی دریا و هن گر فت. دیاهیان 
آتوبوس آذایستادن فرسوده شده‌وازآ !وی ون بکعتی‌های دراز 
توا وا بو دند و آ نهاراشکست ناپذیی‌می ان‌گاشتند کشتی های 


دحت چب ایشان بجت ی در اناناند قصر این را دیده سخت شادمان 


۳ ای خو دد-تور داد که بازپس نشسته و آن کشتی ِا 
رانا توا وی درون در بابکند ز برامقدو دوی آن دس در در با 
<ای,ناددی بدست آوردتا کشه نی‌های جا يك ورزبده او۲" سانی 
چر خ زده و از هر وی حمله بنکشتی های بنقبلنی ۲ و 0 کار 
دشمن کند . 

دجون برد آغازشد کنتی ها و اننتند بابکدصگی ده ورد 
۳۳ و کله بکله یکدیگر بز نند .از را کشتی ای آ نو یوس از 
میت ای کتیش چنین کاری .امی اواشت و کشتی‌های فیدز هم نین 
کاده, دلیری نمی مود از اینجهت که کفتی های دشن با آهنبا 


استو ۱ از بارهها ,و شیدء‌شده ودر خورزدنوشکستن نود , 


همیچتین نمن توانشد ان؛هلوی آن کشتی‌ها حماله باورند زیراانغارا 
از:خ:.هاي کلفت ساخته وباتر های آحنی باهم استوار گر دانیده بو دندء 
حندا ک بر کیش 3 کاد بائا مین د و د آن دردم کت 4 +توان 
۴ دفت آ بن حنك در در با تفادتی از حنك در نشکی تدافنت وم ی توان 

9( به ژزدوخورد در براءون پك‌دز ا-توار ءاننده تر ود تا بخنك 
ددیائی . ذیرآنیده سه باخهار کنتی از آن قیعر بك کفت را از آن 
او یه وس درمیان کر فبا ی زءرزو ین وحنکالو باره آنشهایی کداختراع 


۰۷۹۰ 

7 ۹ ۳ 2 ِ 
کرده ویدرون ان »یانداختند در«عش میشکستند . از |-وی .اسان 
انتونیوی از درءن بنگهداری شتی ۳ شیده اژ بالای 91 <های حور ای 
بدستباری مد ی ی وماشین سنك ودیت؟ او سرام داب ید3 . کر یا 
)۱ دسته کنا ی« ی را دز ذیرفرمان داشت تکان داده از بواو ی دشدن 
رد شد .از اینجهت بابک ولا با کفة ی ای خود از جا جابید تا تبگرانی 
۳۹ ی‌های۱" 1 ریابامدداین بودازدل سیاه تور قتادو بتارم تایامانی 
دراه > ر‌ایشان بدیدآمد با نکه دراین هن گام آدوتیوس ( ( حداك 
راید فت.. میداد . باانهمه هنوز بایان حذك نایدا بود و ازدیده یم و 
آمیدم ر ددسوی یکسان»ین نمو دند . درارنحال ۳ وان بایان کی ای 
شصت کانه کد وا و بدند که باشتاپ دز, از ۱ می‌شکاند و ,وی بکر از 
دارد و ها # ی 0 
تازمیان آنانبگذر د .۱ این کد: ها کلیوت ارادر پشت‌سس ۳ ئِ 
بزدك هشته ود ودر ان هتگا رک ازمیان آ" لْ هی هارمی 3 
نا کر, بر بود 3 . سامان آ ها را 4 بل‌ند. ۰ دشمان - سیخت در مسافت 
ش ند زیر | دیدند آ- کشتی ۳ بدبتیاری باد موق یارآ وی 
پا بوزدوس ۳( میشکافد ۳ جابو که آنتو یوس برای حهانیان 
1۳ تراد 


د ۵ گرهوش + ترا یکمر درا ۳ ندار د و 


بعبارت 3" هر ان «وشی اژ خود در ر ندارد . آکهز مانی لی-بش وی . 


و شده بودکه دل عاشق کال کی ی ست این زمان هو : با 
هدک جزس دالشی تم ی‌بأشد - تو گویی پارچه : و نود 


: ۳ 
مس نسوس هت 2 


)۱( «رص ۸ ز (۲). دل و۸ ۹9 خیودهد رونام« جذوب , 


بونانستان کهاسپارت شهر آن می‌باشد 


#/<ٍ 


۱۸۰(۰)* 
ناجاراست ت از کدا که اررفت این «م از دنال برود و ام شک همینکه 


شمش بان گفتی ها اتتادکه در با دامی فدکازند آهمه‌ساهیانی‌را کددر< 
راءاو با جانو دل میکو شید ند بحال‌خوددها کردهو ب رکشتی بر نشسته وتها ۰ 


الکاندر سودیایی وات‌کیلیاس (۱) را هم اه بر داشته اژ دنبال آن 
ژن شتاب گرفت ‏ زن ی که بدیشان تيشه برهستی او فرود آودده بود 


وس خواهیم دید کهچگو نه‌اورا از پاانداخت وییکیار نابودش گردانید. . 


کلیو بترادریافت که‌انتونیوس از دنبالی کرده و بااشاره او را 
یکعن خو دخوانداتو نوس بکشتی کلو بترادرآمده ۳ آنکه نگاهی 
با شماید و یا بکز زارد ار ناه ی باق بکند به تتهایی وی بای کفن 
رفته ودرا نجا تروش وروی خو درا بادستهایش بوشانید. یکدسته از 
کشتی های‌سيك و جابك فیس از دنال اوافتاده بود واين ذمان فرارسید 
آنتو نوس‌فیمان ۳ کشت داده همه آنها روی بر کر‌داند ۰ گر یگون 
ایودو کلیی (۲) نام ازمر دم لا کونا که پانشاری‌نموده نزديك یامد 
و از روی صنه یس یزه را عکان داده حثین وانمو دکه میخو اهعد 
بسوی انتونیوس پرتا بکند . اتونیوس نهیب‌برو زد :« این کیست که 
اتونیوس رادنبال می کند» . ایورو کلیس پاسخ داده گفت : «منم » 
ایوروکلیس وی #فاریی (۲) که به پشتیبانی بخت فرص آمده 1 
خون پدر خود دا بخواهم ». لافادیی مردی بود که بکناه راهزنی 
ودزدی پفرمان انتو یوس سرش را بس‌یده بو دند ۰ ولی ایودد کلیس 
بارای حمله بانتو پوس نداشته و بسوی کشتی فرمانده‌ی دیگ و (جون 
و گدشی فرماندهی آنجابود) بر گثته بايك ضربت آ: را بر گر دائه 


(۱) ددزااهعک ۱۳ 


۸ 
/ بك کفتی, دیگری‌را درآن بات یکی ,تصرف مود و رکالاوخوات 


و ۱ ی که درآ نها پود همه با از بآ وه ساخت . پس:از رفتن 


رد مت 


اپرید کلیس اتونبوس دوپ چال بشبن باز کدت و بخاموثی 


۳۳۹ اد وسه روزم‌چنان خاموش و بات زده + بومواین آرجهت خشمی 


* زار کلپویز! دشت و از آک نمیخوامبب. پا دیگر یا ای-دد 
11۳ ۳۳ 


د . لیکن پساز سره ,رو ه تاینا پوس (۱) رسیده ۳ ج ‏ تا 


۳۹ کا وبا بردنم اب ن توانتند آندوتن را با ۳ 


و کفتکووادار ند سید یکسا خوراكنورده و در کج و مد ند 


2 سین 
ا 
3 ی خسن چند کنتی بای دسیذه و بر حی از دوستان نو یوب , ۳ 


بیوستند 1۴ ان خر حنك را آوردا که کشتیهای او , اد 4 ابو د 


4 


شیهدلی سا یان خعکی ی‌هنوژ ی ی‌دارد زر ا: بیش ات 1 


زٍ توب ۰ 
‌ كِ ۳ ۰ 
8 برای 5 بدروی قرستاد 3 3 ۳ پر داشته از راء ۲ ذونی 


نا اجه 


ردانه آسیا کردم ور <و ویشتن بر آن برش داز مانجا آمنك ا: رگا 
شناد بان ود يك کنتی ادی‌داک : راز بواهای ان :4 و تارف 


و 46 را 


ای سیدین رِ زد ین مامانه بود وتان ود وک رات > میانهخود 
بخ کند و ازاو ۳ شده : رای ا یشان چاره حوبي ات + آنان 
از ام شناد سر باززده و از ۳ شك م یبار هد ولی ا تو ایوس 
با مهر و نواز بسیار 7 اری ۲ ان دام نار امه در بارة ایشان ۰ 


۹ 


لتوفیلوس, ,تین وه کو 


۳ اوقت که به 
ورس او 


ی دشر لو 
۱ و ندامته -و مان زرد ,جودش زگرد ارم اما نیکه 5 بص رآ شتی 
مگ لگ یهد نع مهم ماس ایح 
7 متا شوه دا ۰ 1 ۰ 
د اوقت هد لا اناد مایت دس 


)۱( 1360۵۵۵ یک ی‌از دماغه‌های‌دز ‌ ی ۱ بو 
۶ را 26 


*)۲۸۲(۰ 

این و باوس بدر آن هبیاردخوس (۱) اس تکادر نزد انتو نیوس 
سخت گرامی ونخشتین کنر: از آ زا د کرد گان او بود بااین‌حال‌بدوی 

فصرزفنه سس دد کورشی نشیمن‌داشت . ایثحال انتونیوس‌بود. 
"اما کشتی های او در ۲ کنیوم پس از استادگی بسیادی" که 
گزندهای فراوان از رهگذر دست راست یافتند ها در ناعت چهّاد 
پس از ظهر بود که از نك دست برداشته خود دا بقیصر سیر‌دند 
"ولی تا اینهنگام بیشتی از پنجهزار مرد از ایثان کشته بود و چنانکه 
نود فش می نبکارد سیضد -کشلی بنضی او وسید. .غ آنزمان ها 

مان اند ؟ کر یشتنا تو دوس را دانته بودد و کسانی که ۳ 
می‌شنیدند تخت باود نمیکر دند ژیراسخت دشواد م ۰ 
سر‌داری 3 نوزده 0 درست و دواز ده هزار 13 در کنار 
دربا دارد همه آ نها راگزّارده وبگر بزد . بو یه دردار یکه آن هه 
وززبده کار بوده ودر هزار حنك آغییر‌هاای را کنا کهان درچگونگی 
حال دوسوی روی میدهد با چشم دیده استقه : سیاهیان او هنوز شم 
براء وی داشتندکه اگهان از يك کوشه ) کنداری"بدد آ ید و 
حندان ونا داری بخرج میدادند 5 ۲ همه خبر های سابی 3 فصر 
در باره کر يختن وی می فرستادا نان هفت شباه روز ازهم جداتگردیده 
و اعتنایی بآن خبرها نمیکر دند ولی پس ازهفت زوذ چون دیدندکه 
کانیدنوس فرمانده خود آ نان هم شانه از لگ رگا گر بخته و همه 
سر کرد کان آنان را دها کرده و رفته اند نا زیر کردیده خودرا 


بدست 3ص سباردند ۰ بس ازاین کارها قصس سفری از دربا ۵ آی 


)۱( وبادل ۲۱۵۵۲ 


۲۸۳(۰)* 
کرده در انیجا سامانهابی بکارهای بو نانیان داد و کنندمهای را که 
انتویوس برای لشسگرهای‌خود فراهم کردهوانباد نمود‌بودانچه را 
که ازانها بازمانده بود در میان شهرهای یونان بخش نمود. چه ان 
شهر ها انزمان حال بسیار بدی داشت و مردمان همه چبز خود دا 
از بول و گندم و,برده ) غلام ) و حاز 8 از دست داده بو دند . بدر 
بزرك بدد من . ژیکار خوس (۱) همیشه م ی کف ت که همه مر دم شهن 
مارا تا کی ساخثه بودند که هن یی فلان اندازه کندم دا بدوش 
شود کشیده بکنار درا به نزدیکی انتیکودا (۲) برساتد و کسانی 
را در راهها بر گمارده بودندکه تازیانه بمردم ده آ نان دا بدویدن 
و شتانتن وادارند . اینان‌سفری بدینان کرده و کندمهای خود دا 
تحو بل داده و بن .گنه بودند و چون دوبارهکندم ,کشیده و برای 
سفر دومی آماده شده بودند بهنگامیکه میخواستند باره-ارا بدوش 
بر‌دار ند ا کیان خر شکست آتتویوس دسید و مردم خایرونیا (۳) 
ازاسیب‌ورن جآسودهگردیدهء‌وچون‌همه کانو سیاهیان که‌درا بدا بو دند 
بگی بخشد مردم کندمهاراکه گس قآ مه بو د درمیانه‌خو دیخش نمودند . 
انتو وس حون بافر یک دا مد از پاراایتویوم (:) کلو بتردا 
به‌صر روانه ساخته خویشتن 9 اندازه‌ای که آفژی ی بود به تنهایی و 
کناره گیری بر داخت که حزاز کردش ورو زگزارد ن‌کاری نداشت 
مین بیشتر از دوستان همی اد وی مود . کی اریست و گراتیس () 


۳ دنار۱ ۱۷۱۱۱۵ مقتصود پدر ۳۹ خود یاوتارخ است () :۸۱۱ 
جابی دریونان (۳) ۲۸۱ ) ری دریوذان که زا دگاه باوتارك است ۰ 


3 ۵ 1۱1۲۵60۱ (ه) دهات‌هاوز۸۱ 


ور 


۲۸۱ 
دنهد عم دیع که اون انی بود ودیتگری لو کایوس ک رون 
و 3 ان و نام آو ازا: رده کفته۱: م که در زفیلیمی )۳( و 
رات (۴)را دنال کل دند او لو ۳ واس نام ازور 
بروتوش ای کنتبال نک آن اوزابگر فد : ازآنوق وروت 
فرصت بافنه ۹ ار وت + وخ ولاز و کل ثرا نود ییوش آولفندا 
7 ردق دید . او کایزی ۰ ای رمق زا رابود 
عااد امه » رد 
رز سر کرده ای کآتووش درآ فز یکاداشت وابر ۸۴ 


ایا هه رد اه بداست دق بوآد اونیژ اک اشوتزی : ۱ 


باهمه ساهیاق زو مب تا توئوس چندان مت را و 


۰ ۱ اه یه 
محوالت خودرا بکد واه دوشا نع ش جاو گری کزدا دند جول 


از ۲ نجا الک نیا ات کول پرا دا ذیذ ک" یک کار بزرگ و 


1 
ی نی > مه 


فتی دست ز ده : بدنتان که ای تا که آفرمیارادر ای بریه 


( قلز ) و دربای 0 اسف( )و آثراتی 


آشا واف ریتافعرد وییتای ۲ آ در ی 0 8 و 4 من از رم 
۱ ۱ 


میل ترا ۳۹ بر رو 1 دایه! ی 19 سایو 9 ین قثهژا داشت 


9 رل با, هروه 


رب (9) باورد تابدستیر ری‌آتهابا ان باسپاهیان ر کب ناش و داز 


۳ ۹ تس ۱ 3 


) ۹990 ۱ تد ی 0 ۹ ۱((۱, این ۲ اس یکی 9 
قیصر بزرلد بردهک ۰ از ده ن‌ اوه۳ 4:4 بوده ودا ءآن‌او بسیار دراز؛است: 
)4( مدضوون ارات موس و کال موش را یدید ورذاندا 2 


ره همان دریای سرخ یا فاز م ۳ را زد 


توا سرد 


۰)۲۸۵(۰ 

مسر بجای دوژی ر فته وازاحتك وید گن آکتوا ده اراد )۱ دای حون 

تخدتین ادسته از کشتی ها راک بدانتوی برده ون عرت بترا 
زدند؛ک او و مهنوژ اج پنداشت ت؟ لک او؛"دن کتووم یافغاتی 
دارند از" انجهت کلیوتشر! اقا ن ود خود د باز "گت 1 تچتین فرمان 
دادکه راههای ۶ راک 0 میٌ 7 استواز گر داد ۳/۳ اون 

/ 

ق‌از زستن دزشهن و و آمیخین باذوستان و شید ء ودرامیان در 9 
ود فاتف یه کی مار ود نشیمن پرروی آن اج 


کش تدای او27 مرش اهر کی کت مت 


/ 
0 نم 
حال او یازنان تال تیمون" ود ودر تیا 2 3 4 از دوستان و 


آززویی که از ان ندارم که هجوت تبون 42 زنذکانی-؟ 


میدید 7 و ۴ حلن وخ نی دمید هگ ی" رادشدن ماهنت 
1 داش 19 رما تخدکهای بل ونیسونی * 
/ ب کی بشت نام او دز باز:های ول آورد(-۳؟ اوایذی ) آریسوفانیی 
(4) وانلاطوَن کوز] مج اورا دشن جس ۲ دما نان داد راو 
ر شتخند: "این رکر امین ده 4 اش شا * دژرای یو وب بو : 
بنزد خود راه نمیداد جباالسان آلکییادسن راک در .ان زاو ۰ 


بود دیده ادشتا یگ رتدن او انداخت وازرا بوسیذه نوازش. بشاو»-کر د 


و حون آیه‌انتوس )0( علت آن‌کار را بر سید جاسخ داد : میدام سب 


له اچون: ۳ فیصر ام «داعت کا لشکد بل ورده موادرا: وستکیره.ابد 4 
کت معصودش | از ند کی همان ! دستگیری, پدست . قوصر" میباتد 


() ۱ 16:۱۵ (س) تتمود ان جنکمانی" است ک "میاه اسچارت و ۲۰ ئن ارو بداده 
۳ سر کشت" ازد عبر دوم انا اتارء کردء ابم )6 ارم خت ۸ 


۲ 4 0 ۸ ۵ ( 


۰ 
روزی ارنجوان کز ندهای بسیاری یمر دمآ جر اهد رساید ۱ 
مردم ۲ ئن خواهد رساند (۱) 
تیمون کی را بهمرآهی خو د نمی بذ زفتی. مگز 
آریمانتوی را همراه حود داشت. و ۱ 
یز <وی اورا داشت ودرطر ز زند کانی بروی از شیوه او مینمو د. 
در ركروز جشنی کا 
« حه ۶ ۳ 
جه شام کوادایی دار ممون اک ی به » تمائی کو اواسی 
کنو در اینجانیاشی 6 


ٍن دون یز باهم حشن‌داشتند آقما توس‌باو گفت: 


مردم آذان کار او درشکفت شدد همگی خاموش کردندند لپ بسن 


باز ؟ 1 ۲ 
*. تر ده چنون. ۰ لفت : « آی مر دم آتن :من _در زمين خود ددخت 


انجیری دارم 5 بیاد, کبان از آ تیان خوددا ازآن آو بخته و کنته‌اند 
د چرن میو اهم خانه‌ای ردوی ان سر زمان سازم و باید درخت را 


بر اندازم ایشست خس میده م6 کر 73 ی بخود کثی مایل است تا 

فرصت از دمت نرفته میادرت نماید » - تیمون جون بمرد درهالای 

(۲) در کنار در با بخاك رفت. وچون یس‌از دبری شکافتکی در زين 

پدید آمد آب و اورا فرا گرفت که تون دسلر‌سی بان ایست_. 
آن گور 


* من دوزهای تبره زند گی‌را سر برده دراینجا بخال ر فتم » 


شعری نوشته بودکه مضمونش اینست : 


»: ۳ 
4 وزص بر: کیستم ,"همق رکه نا نفر ن می فرسام » 


ای تی‌ون بانب ین ن اندازه بندءعی کنيم . کانیدروس 


۴ ۱ ِ( داستان الکبیادبس ر 17 در بخش یکم ۲ورداایم مقصود اشاره بعکست 
[نتیان درجناك -ورا کوس میبا 


ند کر یکی‌از بد.ختی های تار پعی ۲ تنیان بقه‌ار 
می‌ددد وباعت آن کذاره جوبی الکبیادبس ورفتن‌او_بنز داسیارتیان بوده 


۱۱۱۱۲۱۰ )( 


ند لازمانی«مين 


ٍن بر ای آن او دک آییما وی 


۰ دوز ی‌ون‌دراجمنی 4 رد تام مو ند ,فت‌وچون 


۰۲۷۹۰ 

ان مان نزد انتو یوس رسیده نابودی سیاء ر! درا کتیوم خبر آورد. 
درهمان زمان خبرها ۳ 8 هبرود بادشاه بودیا باچثم لیکیون 

وی فصن رفته وهمحتین ِ۳# بادشناهان وشاه‌زاد کان قسی 
بر گشتهاند که حل ازه‌صی"حای تیگ بر ای او باژنمانده. یکن این 
سیر ها بای آ نکه‌مایه ان_دوة او یوس آباشد-باغف دل:آسود گیش 
مینگ دید وتو ۳ بی آذاین مش آمدهاسیکیار تر می شد . بهرحال 
از آن کوشه موی از در با که خود او لاقدونگری * می نامید دست 
شرده به شهر در آمد و گلیی شرا( اورا ور گو شاک تخود پذیر فتد بار 
دییگر:باده: خو اریها و شاء کامیها از سر گر فنند و بدستاوق های 


وا کوفی پیا بی جشن بر با -اخته سراسر شهر دا بجوش و جتبش 


: در آوردند (۱) ازا غدوی کلیو ۳ بکار ش-گفتی دست ژده در مانهای 
.هر الارا ازهرگونه گر د آورد. وهر یکی را می آذه‌ود تابداند کدام 


یکی کم| آ زا تر است وبرای آزما ش زندانیان کشتنی‌را ار 


ار کار این نتیده را بر داشت که هر زهر که زو د کش است آزار 
آنْ مدش و سشتر می‌باشد وزهر ها ی که آزار کم دار دکادآن هم کرند 


برد 


می‌باشد ۸ص س باز ما ش‌<انودان "۳ سس ر داخ تک نهارا 0 1 
۳ 2 وباچثم شود: آز دن آنهارا تماشاه ی نمو د ۰ ی کار هحه 


.روزء او بو د تابد ن تبحه رسیدکه هیچ ح-انور زه م‌داری 71 افمی 


۰ مصری تمی رسد ۰ حه‌او ۳ بسی زا مدز ند 4 هچ وتابی داست ونه 


ناله‌ای ازو شنیده می شود بلکه و اب 9 رفته ود عرق خوش 


7 بردرخساره او ی نشیند وحواس او کم کم از کار می‌افتد بی‌انکه 


69 پاوثادخ دراینجا داتانمابی آورده.ک‌ما ازیاد" آن‌ها چم یدیم 


۰۳۸۸۰ 

۲ در دی شهمد ور نجی ببر ج بلکه هعجون آدم بو آپ‌ر فته‌از بدار 
۳ ردل دیجیدم» ی#و<( ت_ِ 2 - و ۱ ۷ 
7 در ایندیان ه سکیا دک ونر 
رقیعمی فرلتادند. کلیو یا خواهش یکی رکه با دای وس ی 

: اوشناخته 2و د 1 لتو دو س‌هم و استاد .ود که فص ر باواجازه دهد درءمعر 
_هءچون مك «ي‌د زندرکن ببر , هد و ا کر 1 ۳-۳ ان 
۴ د تن تن بدهد:. و حون تبشش‌ی اژ دوبتان او کنازد مکی نج 3 ند 
نی »که ,مانده,بود دز خور, اعتماذ_نبودنذ از ناخاری ایوفر نیوس"(۱) 
ردآ مود .ار فرز ندان تخود را روانه ۱ و سفن گرد داید , ] لکساس. )۲( 


ازمی دم لالودیکیا که بنیادش,قیها گنیسن (۳)_دردوم با اتونیوض آشنایی 
ردیافت ونزداو چندان احتر ام اداشت: که هریج پونائی] ایگزا نداشت آوءاز 
٩‏ امجتا هیشه ابژان کار کایو نا نود که؛ هر« هنگام. که اند نعه 
با کدلانه‌ای دردل او یوم ابیداشده و ییاد ای .کتاویا مل افتاد و کل ترا 
+ افحال رار درامی افت بدستباری» آلکتاس. بچاره مین ,کوشیلا ..ایلمَذرا 
۳ هیر ود فرزاستا دا بود که نسگذارد ار هم 7 خواد ۱ 


ولو ااکناس اخینانت کزده رل هرود بماند. و باعتماد هواداری او 


تسا که بجلو: فص دز امد . لکن هر ودهواداری ازو؛ تذانست دفصر 


‌ 


[ چچ 1 هه ‌ 


رهمینکه اور ا دبدفر مان‌داد ندش :مو ده به -کشوو خو دفز ستاد ند ودرانحا 


۳ بدتتو و : قیصیز ابو وش کی دادن ۹ الکساسی این کف یا نت و درا 


تزمانی ات ۳ او حون هدوز ژندن | "بو د * ۰ ۰ ۳ 0 اء)| 


رتیت خن 


2 )1( ۸913 ۳ فردم و ف "جابی 
بونان موق (۴) ۱۷/۱۱ 


۳ ۲ ۴ ود ۳ 3 
مه اه 1 9 6 مب ۲ ۲ 
1 ۰ 


*)۲۸۹(۰ 

باری فجن میچگونه اعتنایی ره ام انتو .وس و «رخو است او 

را کته 8 از»صر سردن بر .د امیدو ار هکونه ٩‏ ر از حانب من 
توانید بود » تلق همراه ان فی‌سفاه کان کید از آناد کرد کان 
خود شام او دسوس )۱( باصر فرستاد و این مر د «وشیاری :ود و 
تب میدافنت که از ۳ ۳ ۳" حوان رد ی ور ستاده شده که 
۰ ۰ حِ ۰ 

همکو نه غرود از حوائی و زیای دود دارد و میداست با ید حذو 4 
با شکوه هی که 2 ازو کرد 5 


رژتار نماید . ۱ ا این مه بط یر 


2 وه و حوب زد و باایحال نزد گرحم وال فر ستّاده باسمطمون 
بان باو نوشت : «رغتار ست و تاشاسته اهر درا بخشم آ ورد ۰ «نْ 
در حنین ای فک ۳ ی توا ‌ و و تا آ همه ار این کار 
شمارا خد.ناك گر داند حون آزاد کر ده من هببارخوس (۲) دردست 
مات می توانید باو تاز باه ژده خو درا یامن ؛ یبای گ داش ۰ ولی 
کلیو بتر | از آن تهمت بزادی حسته هميشه می + کو شید رشث و حدم 
انتوئوس را فرو نشاند وهمواره بای او را داشت . در رور زایده 
شدن <و د بجشتی که کرت در <خور حبال بخت بن ففتاین خودشان 
بو د . لس حون روز زا.ده شدن او تموس سید حشن سیاد سس 
شکوهی گرفت که بشمز مهم نان حون فر و شستند محبز بو دند و 
حون بس از حشن ازانحا پر خاستند واگ بو دند . 

در این میان نامه های مابی از آ کریا ب8+حدو ۹ درا 


سس ی تخت ری سل 


)0 دون 1 () جار ۱۱۵۵2۲ 


*)۲۹۰(۰ 


د . از 


بو دن #صدر را در روم لازم می شه زر این <هت قعر حدرك با 


1 


۳4 
و وی دا تا -پیری شدن زمتان بتاخیر انداخت و چون زهستان 
ساپان رسید خود او از راء سور اس کید کالق از راه ۱ ۳ ۱ 


بلشگر که ی بر داختند . . دحجون شهر یاو سوم (۱) را بکشادند 


خمری اراد فد که بد لو ا ۰ جود آ را مات #صر داده ۳۹ 


و این کار برضایت کایو بر | و ده . زار کایو با بزاری <سم4 بر ای 


در فع ب کمانی ذن و ثر زندان سای کوس (۲ را بدست انتو یوس 
داد که بکشد الا ایتینگام کلیو ۳۹ در بهلوی بر -تشگاه انیس گورها 
و ناهای بانط و بس شکفت ان‌گوی ۰ ی ساحت که <و ن بانحام ر سید همه 


- اه ها" 


و شموی با ۰+ ار فر اوانی از همه و حوب بایجا ازادی. از این حجهت 


خو درا از زرو یم و زءر د و ءروارید و عاج و جوبهای 


فص ترص داشت که ادا او از تومیدی کنحبنه مارا آتش زده باخود 
سوزاند و 1 بو د که در شرفت خود سوی شهر هحمسشه احتباط آن 
داشت 5 به کر ثرا اهنه هایی بدهد. نشیدن اودر هریوذ دومی (۳) 
بود که درانجا روزی انتونیوس حماه برسروی برده سوار ان اورا 
تا حندق ایشان پس اشاند و با چهره خندان وباز یکوشك کلیو ترا باز 
کته با همان ر خت حنك اورا د ,داز کت و از ردی او بو سید دیکی 
از «مراعان و 39۳ در آن ۱۳ مرها تیا ره بو د بکلیو بترانشان 

داد ستاش از مردانگ و نمود . کل.و ترا مك زره سینه و يلك ود 
زرین بان مر د باداش داد . قالتی او انهارا 9 فه و همانشب سوی 


هلوح بسست قصی .نس سس سم 


قرف از مخت ۲ 


ك‌ 


)۱( ۱ )1 جن 5۵1610 9 ۱۱۱۲۱ 


*)۲۹۱(۰ 


پس‌اذ این انتو وی دو باره بیغام بقبصی فر-تاده اودا برای حنك 
آن تن دعوت نمود " قیصی پاسخ داد : شمبا پاید راه دییر ی برای 
ءردن پیدا کنید . او یوس اندیشی دک بهتر ین دراه برای اور ك سی 
1 رازانه در نك است و این برد 5 دل بکو شیدن بهاد 5 چه زر در با 
وحه در خشگی آبند خر ین سح رشان وا مکیتد -کفته ند ۰ هنیکام 


هام به نو گرا سود چقان می کفت. : امعب آزادانه پامن ز قار کنید 


وباده را بیشتر بدهید حه شاد تو انید حون کاری یک نید . شاید 


قب او ۶ دقن خو اهید بود و تن من رروی خضالد 


س خو ابید 5 دوسان او که در مر امو ش بو ۵ اد از اسان 


سد . او دادار ی داده م ی کفت باین وال ۱ آن ۲ 
فر ازانه را ب. شتر خو اما تا فمر وز مندی بآ موه 91 شمارا هر | 
جود ی بر 3 . 
فردا چون روشنی در آمه او نوس دسلئه های پیاده را ازشهر 
وردن برده بردوی پشته ای آنان را نگاء داشت و جون از آن الا 


ان گنوی نا کیان کشبی های ود را ‌ دک بو ی کشتی «-ای 


متسر "۳ 
فص مير و ند و تماشامیکر د که ۳ ه | نها کشیی های ویر از ديك 


شدند و با باروهای خود سا م بقیصر دادند و جون ازاو باسخ گر فتند 


هر دو دس 4 کی شده دوی بدوی شهر ردان ار دبدند . در همان 


هن ام سواد کان او نیز از بدوی فصر رختند و با د .ان 5 4 در حاو او 


جرا می کر دند گیگست حور دند . به شور بل کشته داد 


۱ و وی 
- ۳ 
نان می گفت: کلیو تراک مر من در راه دلستگي باو اینهمه دشمن بیدا 


ِ 


رده 0 ازمن بر کشته با دشمنام سازش نمو ده کلیو بترا از ارس 


۰)۲۹۲(۰ 

ان میادا از نومیدی قضسد جان ری کند ازد کریشته بان‌شای 
تازه ساحته خود رفت و دره-ای آن راکه آهن کوب و بسیار استوار 
بودو اذبالا ببایین می افتاد بایین انداخته خود را درانجا نهان گر دانید 
و کسانی را نرد اتونیوی فرستادکه بکویند کلیوپترا مرد. انتونیوس 
ایس شنیاده و باور یک داد ژد : « انتو یوس ادیگر جر ا 
دیر میکنی ؟ ۱ بهانه که داشتی ومی تواشتی زند گانی دا دوست 
بداری آرس هم رفت ۱ » این کفنه بدرون اطاق خودرفت ودر 
آ دا رخت وایز ار حنك را از ن در آورده خود را سیکیار کرردانیده 
گفت + م آن وت از تودودم ذیرا اينك بتو خواهم دسید ولی 

غ‌ آن را دارم که جر ا يكث سر دار در دلیری. که ز از یکزن‌باشد. یکی 
از نو کران و نا دار خودرا بنام ایروس (۱) ی از آن و کند 
داده اک هزژمان که و دش استژی + اورا بکشد و انودکام او را 
ذوانده دستور کشتن خو درا داد . ایروص شمشر کشیده‌فصد آن کار 
۳1 د وا ی نا فان بر گشته شمشر وا بشکم خو د فرو بردو بر دوی 
باهای او افتاد ط۳ وس اسکاهی گر ده ح تن گفت :9 سوت کز وی 
ابر وی‌داير : باقای خود یاددادی آ نچه راکه خودش دلری نمیکرده. 
این ببگفت و شمشیر رابشکم فروبردو< و درایردی آعشت خو آب‌انداخت. 
دلی زخم زود کد زده ودک چون دراز کشید حون « م با یستاد وداین 
بود که بار > ار بو د آمده و از آ انکه در برآمو ی بو دئد لابه 
خواسنار کر دید اورا ۳ زه گر داد » ولی [ 3 غمه ب فد واو 
ده یراردا رف لین مان که او همست ف با وه فریاه نگرد 

() نا 


۹۳۰« 
ددومیدی (۱) دیر کایو یترا رسیده وا کایو رت د-تور داد شت که این دا 


نزد وی بر د 


بر امو ثیان 


اتو نوس همینکه دانست کایو بترا ز نده است به پیرآمو نیان خود 
لا به میکر دکه زودتر اورا بوی بر سانند دحون اورا بروی دست های 
خود بانا رساندند کلیز شرا در راباز نکر دبلکه طنابهای راازآن 
بالافر وهشت کا نت نیوس را با ایند و خوداومدستی دوزن کی راه 
داشت‌و حر از آنان کس دبگری را بدرون واه ور سب دیدن 
۳ داخت. کسانیکه درا تجابوده اند م ی از شد سای دا کاخ :لزان 
نمی توان دید . ژیراتن خون آ لو د اتو یوس بر سمانی بدته شدهء‌واو 
که ديكبو دجان بسازد با شحال دستهای‌خو د دابنوی کلیو بترادر از 
میکرد و باا ندك او انا ی ک در ن خودسراغ داعت <و یثتن‌را بدوی 
بالانکان میداد. از آ نوی کلیوبترا و آن‌ژذ نان بادلی سوزان بادشوادی 
بسیار ر بان را بالا میکنید اد و کاهی که دتهای 1 ات ممشد 0 
سایکه دز باون استاده بو دند فرباد + _ آورده آنان را.بزدر نمایمی 
وام‌داشتند .وحون ن بالایش: کقیدند یو سر | بردی وش نش خوابانهد 
وخویشتن دخت‌هایش را باره کر ده بروی‌اومبانداحت رای | دودمات 
بر‌سینه کو بده و 3 ی باخون اور خار» خود را 2 2 
اورا ۲ فای خود شوش خود امیراتود خود «یخواند وحندان دل.وزی 
یمود کنو کویی کرفتازبهای خو یش دافراموشی ساخته< آقو نوس 
باو دلداری داده آراش صاخ و سسن باده خواست که" نو شد و ۳ 


با ازععنگ ی بو دویاا" نکه می بنداشت 0 ادرا آسوده خواهد. گر دانیا.. 


۱( 0 


0 
دچون آن دا بخورد یکلیو بترا بند میداد که کارهای خودر! با ٍصر 
آکتدا «از مار مرا فاد ارتهاب ؛ر و کولیوس(۱) اعتماد 

۱ ت : باین حال,. من گام کرده‌دل خودرا مسوزان . 


آن کذفت» راک پبرو مند رین #۳ بو دم ۳ دآورده دل آ رام بدار. ۱ 


کنون م ۱۳ فتاده ام مد گه 
زبوب,ددمی این ۳ درده‌ام. 
همان هنگام که انلو دوس حان می, سمرد نا کهان پرد کولوس 


از ند قیصار برس ستان.؟ ی رسد . ژیرا ژمانن هافر نون خود, را 


زخمی:ساحتِ و او را ازد کی | بر داد یکی از, باسیانان انم 


دیر کناآیوس )۲( شمیشر اور بر داشته نهان کر دوجون فرصت بدست 
آدید ات آنجا ,ار بخته نزه قیطیر درف فرآن مفیی راهب اه برد 
نخستین ی بر ۳ 
شمشیر رابگواهی اشان‌داد, قبمر. آن‌راشنیده خودرا بخاو. گام جادر 
کشرد ودر مرك کسیکم باادخو یشی بیدا کرده ودر کار فر مانرو 


تتو وی رارق ر-انیداو و دودان 


آنمان ار لت ش‌ازآن «حیشه در - بیت‌کها و بمهاهمدوش دی ‌ 2 اك از 
دبده فن ود مخت تمس نو د دوستان خو د بر ون امد نامه عابی را که 
بانتو یوس اوشته ویاسخهایی 1۳ ازو در با فته بود باخود آورد و همه 


رابرای آنان بیخو اند که و ثه ار همه نمی کررده ومهر شان میداده 


ولی انتو یوس همه درشتیبی 3 ده و دشر ود / ی نشان میداده استی ۰ مس 


۰ 


بو ؟ ولو سز اروانهءاجت که زهر رام ن‌هی "9 تواند کلیو : ۳ ۱ راز نده‌بدسی 


آوزده پز بر اختبار وق ارهز , ذبراهنوز ۷ 1 زجیندها دل 


6 و0۵ )1( ۱۳ 


تامی یستم یکه‌رد ددمی هستم ک 


۰)۲۷۹۵(۰ 


نگرانی داشت . وآنگاه زندة بدشت ورد اورا نشان بزز"کی کاد 


و بنداشت . الیو بار | سخت می بایید که نود وادشت 


از ۳ س‌‌ نیارد واین بو دا او از" درون ۳ جارشگاه از یشت دری 


استو ار بنته شده رارق فلوض از بر ون حاو همان" در اسااده باهم 


۴۹ بر داخاندخواهشوی انن‌بود که بادشاهی ۰ص را به فرژ ندان 


" او باز کر ازند . پرو کولیو ‏ باودلداری میداد که تخود را لباخته و 


همیعا هیر وفلنتوژی فش انیدارارباهندرسیرههم دفتی در چسکولسگی 
ع سح هت 
ان ایا وه باز کیت 

بین ازوی قیصن ؟الیٍوش(۱) را فررستاد که" دژباره با کلیویترا 
یش که بد . او مر من خاو دوز مه : وبرژای قصدنکه داشت سجن در از 

براند ودر اععیان ترو*؟ و لوس ر ذباز ن‌بلندی بر 1 پنجره که گفتیم 

وت را از نیح بالا کش ند زار ده و :ا دو وناز ان" دود 
بالا رد فته و بدرون شد وراشت نسوی آنْ-در که "الیو یره از شت 


۳ ۳ ۰ و تک 9 لد ه 
با "الیو سجن می ( و مات + یکی از ان" دو انار 


" که همراه تاموتا بوذنتد او را دنده داد زد : « بل یخت 


کایو ترا !همینا کنون از می‌شوی | " اذاین‌ضدا کنو ۳ 
با گشتاو همینکه چش شن 4 رو کر یوس" افتادتتجری زا که‌همراه 
خود برای چنین هنگامی آماده داشت‌بر کشید : برد کفلیوه نوی 
او دویدهو با دو دست اورا کر فته دأد ژد : « رمک ای له گر ۱ 


"و بر خو د عم می-کنزه بر فصو مشثر 9 ی 


۳ 5 "مسحو اد یک و 


سرشتی خودرا نشان,دهدتو «جالی بر ای او بازنمیکزاری و سر داری 


(«) کدنااد6 


اه 
دچون آن دا بخورد یکلیو ترا پند میداد که کارهای خودز! با قصر 
آپرومندآنهیر داز دوازف» بر او نبان ار تیاه !رو کولیوس(۱) اعتماد 


نماد ۰ تم کوات : : باین ال من لا ور رده‌دل خودرا مسوزان . 


آ ن گذفته راک مرومند رین ین بو دم سا دآ وردء دل آ رام بدار. 


کنون ه 9 که ,افتاده + ام مد گمنامی 


۳9 ,دمی و بر ۲ و دوم 
همان هنگام که انتون 


یوس حان می سپرد نا گهان برد کولئوی 


از زد قیص ,فرستادکی رسید . ذیرا زمانن که اثتر یوس خود,را 


خمی, ساحخت و او را نزد ای شرا بر دند یکی از, پاسیانان ارنام 


دیر کنائیو س (۲) شهیشر اورا بر داشته نهان کر دوچون فر دت بدست 
آدید از آنجا گریخته نزد قیصر رفب و آن شستیر را همراء برد 
نخسنین "کبی که خبر خود کثی ا 
شمشیر رابگواهی اشان‌داد. قیعر آن‌راشنرده خو درا بخا و گاه چادد 
کشرد ودر مرك کسیکم بااا <و بشی بدا کرده و در کار فر مانر‌وا, 


تو وی در ابقممسی ر-انیداو بو دو ان 


انمان او دیش ازآن هحیشه درتگها و بدهاهمدوش دی .» « اشك از 
د ,ده 0 


با هت ۲ 2 
ی نوشته وباسخهایی را » ازو در با وه بو د باخو + اررد وهه 


ان ود بخت سمس بنزد دوستان خود برون مت اه هایی ول 4 


ابر ای آنان جخواند که سک 3 ارهمه ترمی ده ومه, رشان میداده 


و ی انتونیوس همه ددشتبی 1 ده و دشن ن‌ شان میداده است ۰ تمس 
ترق ۳ واوسزاروانه و راء ی‌می آو اند کلیو سر ار از نده‌بدسی 
آوروه بژ بر اختمار و د گید بل فن | هنوز از ی ها دل 


(۱) ددااهانتن (۱) نایور 


بستم یکمرد ددمی هستم کر 


۰)۲۹۵(۰ 

کر داشت . وآنگاه زنده بدست آوردن اورا نشان کت کار 
خود می بنداشت . اراد بار | سخت می بایید که نود راد 
پر و کولثوی نپارد واین ود" او از درون آن جایتگاه ازپقت دری 
استو ار بنه شده ویر تولترس از بر ون حاو همان در استاد باهم 
شک دا ختنواهش‌وی این‌توه که پاشاهی مرا بهفزدنذان 
او باز گر از ند ۰ کر 3 و اود(داری میداد کذ نود را تناخته و 
همیشه 4 رودلسوزی وص صنر امید ار باشند .سمن‌هم‌دقتی؛ در چتگونگی 

رده از قفرت و 
۷ ازوی قیسر ال وسن(۱) را فاد که" دژباره با کلیوبترا 


آنْ حاه کر 


منک ید . او ین خاو درآمده ویرایٌ قصدیکه دامت سخن دراز 
برائة ودز اشغیان برو *کولبوسن نرذبان بلندی بر آن »جرک گفتيم 
انتونیومن را از آنجا بالا کفیدند "گزارده و با دو تن-از کنان خود 
بالا رفته و بدرون شد وراشت ب#شق آن-در که کلیو بترا-از بشت 
انا لو س تین" می. کات" شعافت + یکی * از" آونادق ذن 
" که همراه 1 بوبترا بودند. او را دید دادژی ۶ #ا یقت 
کت لو ترا ۱ همینا کنون دستگیر. ی‌شنوی۱* آذاین دا ۰-کهلیو ترا 


با گفتاو «مینکه چث گن ۰ رو کو یوس افناد خنحعری 0 


خود بر ای ی جنبن هنگامی آمادء داشت‌بر کشید ۱ برد کنلیوسب نوی 
او دو بددو ۷ دو دسعت اورا کر فته داد ژد ۰ « مه( ای کلو شی| ۱ 
و بر خود شتم 2 ی ال بر قیعمر" بمشتر کی 6 سفجو امخ تیکو 


سرشتی خو درا" نشان,دهدتو":جالی بز ای اد بازنمیگنزاری وس داری 


۳۵ (۱) 


۰)۲۵(۰ 
را ک بر 


0 : هد از کف‌آو رون 
بد سن ی نشان میده نی * این را کته در را ر و بردن 


ین و پا کداترین مردی است بجهانیان مرد کینه جوی و 
ور کقق . سیس : نیز رحتهای‌اورا حساجو کردک اکرزه مرف درآ "ها 
اهان کرده پیدا نماید . سیی قیعر الپافروهبتوس (۱) را که از 
آزاد کردکان خود بود فرستاد که از کلیو شآ پاسبانی نماید و 
ساوش‌داد کابادی مقربانی کتنده نزو فیای‌اشند کسقود کفی‌شاید 
۱ در اشمیان قعن به شهن الک‌اندر با وا ند و آردوس ( ۲( 
فیاسوف رادم ا. خو د داشی کادست اورا کر فنه وباودی سجن ۳۳ 
وخود خواستارآن بود که الکساندریان به‌ینند چه احترامی »حذهری 
ایشان نموده می شود و حون بمیدان مشق رسید کّ بردوی بلندی 
که برای او در ایتجا بدید آورده بودند رفت . مردم شهر در آنجا 
کید آمده و از قرس‌نان و مال مخود قد برایی او یاه نی اکایرند. 

دی بمر دم مشاب از ده چنین گفت : ازروی زمین بر مق بد .سس 

3 از نکوده آنان چشم می بوشد تخت برای الک‌اندر 

کاآن ن شهر را با گرد : درم بر ای‌خود شه رک جایگاه بزرلك وزیبای 

است. سوم برای دوسک دود ار ییوس 3 

این برد اشمآزد استرامی که آزبوسن آن قصی دی و آو با 
میانجیگر بهای خو دبسیار کسان‌را آزاد ساخت . ازفرزندان انتو یوس 
آنتولوس(۳) که زایید, ازفاویا بود پرستارشی لو دودوس(4) خبانت 
ورژیده او را کشخ داد و حون سیاهیان سر او رام -ی بر یدند 


ردو طمع در یک آوهری 6ات وس برخت‌خود نز دیال گردن 


0( نهد 1 69 ۸ ۳( ۱۱۷5 (۸۸ (4) ۱۱۵0۱۵ 1 


۰)۲۹۷(۰ 
میژد کر ده وفوصت حسته‌آن‌را دزدید و., من که اذو بر‌سندند انکار 


نمود . ولی تهمت *-ابت گر‌دیده او را پدار آویختند . اما فرزندان 
کی اقترا سس 


دریخ نمی تخرد کت 


0 برستاران وه نگ دادم و ظ. یحگونه : اوانش 
مس دون( فص بون) که‌اورا سر 3سرد یکتاتور 
میشمر دئد مادرش ؛ولی باو داده ازراء اشیو بسا رواه ه ندوستان کر داد 


دلی برستار او که در نامردی همایه و دوروس بو د او را تفت 


داد که و بصن بو پادشاهی خواهدداد و اوراازداهباز گر دانید ّ 8 
از آدیوشض رای خو است که در باره او حه ند ۳ 


وی در 
پاسخ این جمله دا گفت : 


« فیصر بیش از این شایسله ست » 
این بود که جون کشو شرا ما راهم کذتند . 
بسیاری آزپادشاهان وسر کرد ان بر در باده جنازء‌ائتو یوس 
از فص مر خواهش کر دند ارحق حاله سیاری ی ره نباشد .ی قیصر 
تخواست [ 


ن دا از دست را مرا در آورد و بخود او احار داده 
که 


۳ نجو یکه میخواهد او را بخالگ پسماز د : 


لو | ‌ م شکوه شناها نه برد کی آماده ساخته آن 
از مبان ۰ ر داشت" ه 


داز ءر | 
دواینهنگام بود. -گه 2 فشار غم و از بسکه برسینه 


خو دکوفته و ۳ ی ساخته بود دچار مب سختی کردید و اذاین 


پیش آمد خودسندهگر‌دیده خواست ت آنرا بانه .کر فته از نوو دن و 

وشیدن خودداری نعاید تا بدشان مرك او را دریاید . خیرد اقاطبیبی 

نام او اومیوس () داشت .که این راز را با وی درمیان نهاد جنانکه 

ار ی ۱ 
() مرا 


۱۸۰ 

انیب در تکار شهای خورج کنبه در زمینه این داستانها نوشته این 
وضو عراهم یادمی کند . ولی فصن اصد اورا بافته بیامهایی برایش 
فرستاد و فرزندان او دا دستاو یز ساخته پیمها داد . کلم شرا از 
رهز فرزندان خود ار ی شد که هرخوراك بادرمان 

کِ 4 بدهند بذو رد ۰ 
چند روز پس از آن خود قیصر بدیدن اورفت که داداری بدهد. 
کایو تا اینونگام بر تخت خوأب کوچکی خوایده ودخت بر تن خود 
نداشت و جون قیصر در آمد و او. از تخت خواب بر‌خواست حز يك 
پیراهن دخت دیگری نداشت و بدانحال خو درا یاهای قیصی انداخت. 
موهای او بر یشان و جهر» اش مر ده بودو چشمهایش بگودی افتاده 
صقاش‌امی. لر‌لید: آن مقتهایی کش مه سنود. رنه هار3 ان 
آها یبدا بود و دوهمرفته تن او همچون جانش دردمند و دتحور 
ین شد . با اینهمه هنوز نازو عشوه در رفتار او و زسابی رخارش 
با ازمیان نر فته وبا آن رنجوری و درد مندی زی‌ائیش نمایان و 
نازو عشوه اش هو دا بود . فصن جون میخواست او آسوده باشد 
:»او یش شست و اد ثرصت بدست آورد» گفتگو در زمنه ستتاهن 
خود می کرد بدیشان که هرانچه کرده ازراء نا چاری و از ترس 
انتونیوس بوده و .رن قبصر بر گفته های او | راد میگرفت و اود د 
که کناهکار بش آشکار «یگرردد نا گهان زبان لابه و نیاز باز کردک تو 
نوم یی مقصودی حز از زنده نگاعداشتن خود ندارد . پس از 
کفنت؟ و ها کل :و بترافهرست ی از گنجینه‌های خوددر آوردهبدنت قصر داد ۰ 


*)۲۹۵(۰ 

سلیو گوس (۱) که یکی از حکمرآنان شهر های او و این هنگام 
در بهاوی دی استاده برد کف باره جچیزها درافهرست اد نشده و 
اورامتهم‌ساخت کآن چیزهادا پنوان داشته . کایو پترا از جای‌خود سته 
واز موهای ار گرفته جنا. ین سیلی بردوی اوزد . #صر ایخندیز ده و 
بر خاسته‌ادداپس کشید کلیو بترامیگفت: «قیصر باتك نیست در جابیکه 
شماس فرازم کر ده بااتحالیکه دارم بد یدنم آمده‌ایدیکی ازئو ۶ ر ان‌در 
خانه ام مراملهم می سازد ازاینجهت که چندتکه آراینی ابزار زنان‌را 
نگاهداشته‌ام :۱ من نکادرا کردهام نبا و آنکه این تن یخت 0 2 
خود دا ببادایم بلکه بر ای ۲ نکه باو کتاوبا و (بوبای () شما هد, 
سازم پلکه در ۳ ی ار دل شما بان «هر بان باشد » قیصر 
ار ایشکوه سفن گفتن اط مستد. کز دید زیر| مین دانی شس 
در آرزوی ذبسان است وبا او کف : «1: وه را که نگامدافت‌ای هر 
چه میخواهی بکن رفتار من در باره تو بهتر از آن خواهد بود 9 
خودت امید میداری » این گفته برون ر فت د چنین مپننداشت که برو 
فروزی بافته است . وا ی <ودرا فر پ میداد . 

دد.میان همراهان قیصر جوان گرانهایه‌ای بود بنام کورئیلیوس 
دو لالبلا (۳) کر از کلیو شرا هو اداری داشت واو در نهان پیامی برای 
کلیو ترا فر‌ستاه که و #صس باین رودی از راء سوریا باز خواهد کشت 


ومیخواهد تاره روز سِ< تورا زندات از ۱ شا در دنل ی سم . 
سا و کوس درییعن نامش‌بر ده گفت 
هر توت بدست قیصر داد ۰ (۲) ۱.۱۷۸ اویازن قیصر وا کناوبا 
هم خواهر اودست 4 ذن او نیوس وده وبارها نامش را برده ام ۰ 
69 ۵ جوز اوررم 


۳۰۰(۰): 
کلیو ترا چون اين یام شنبد از قصر خواهتر کرد باو اجازه دهند 
فی‌بایهایی برای انتوژوس بگر زاردوچون‌این اجازه دادریافت دستور 
ده ایا سل و نی بردند و چون همراه زان خود بانجا 
فش 2 اود را در آغوش کشیده اماث از دید گان ر ریخت و فریادی 
رده حنین گفت :عزیزم او نوس ! هنوز جندروز بشتر نگذشته که 
تورا بااء 0 بخاك سبردم.انر وز این دستها آزادبود . ولی 
| کنون من‌دستگیرم واين آخرین سو کواری دا برسر گورتو همراء 
پاسبانان!نجام‌میدهم « آسان می ِِ_ مرا کاهیدهءبرای 
نماییشی کهبر ای‌شکستن‌توبر پا و اهند مود شایسته‌نناشد . دبگر قربا: 
سرا کش اذمن چشم مداد , این آحخرین کاریست که کلیو را در 
داء توتوانته وارك اورا ازاینجا خواهند برد. درزند گانی هی‌چیز 
موانت مارا ازهم مگ داد ولی مرك حدایی در میانه انداخت. 
تو یگزاده ددم هستی که در مسر بز بر خاك دفتی ولی ءن یگیاده «صی 
باید مرك دا در خ روم دیدار نمایم . ا گر خدایانی که در آن پایین 
هستند وتو | کنون با آ نان می باشی می تواتند و مذو اهند کاری انجام 
دهند (زیرا خدایان بالایی مارا رها کرده اند) ازآ نان بخواه که ذنت 
دازند نگزادند . بخواهک نکوارند مرا عرجفن فیروژی بشاها 
؟زاره. توداسر‌شکسته رداتد ۰ مر ابا خود بزیر خناك بکش 
زیرا از همه بد بختی ه هایم این یکی دلکداز ترا موی 
ايشگونه نالها می نمود و روی گور را با و 
بو شانید و را هی بو سید . حتی. که ازان کار ها فراغت یافت دستور 


داد ور را ای شست ال و آم-ادة کی‌داتتد ۰ د‌ حون شتشو 


*)۳۰۱(۰ 

۳ ببردن آمد نشته ناهار کوادایی خورد . در این هام مردی 
از بومیان یل کزویچگی برای او آورد . باسبانان حبلوش را کر فته 
م‌سیدند : این چیست ؟ ادبر گهای رای زدیل را بر داشته بشان داد 
۰ راز اقبر می باشد و چون پاسانان از بزر گی و شادابی انجیر ها 
در شکفت شدند آنمرد لیخندی زده گفت : بفرمایید . آنان چیزی 
ازآن خورده و چون شکی ددبارء اونمی بردند احازه درون دذتن 
دادند . پس از اهار کلیو پترا نامه ای بقیصی نوشت و مهر کرده بفرستاد 
و هر کمی راک درآن جایگاه خود بود یرون کرد مکسر دوژنی که 
همیثه با خود داشت و درهای انحارا بایدن انداحت . فص سر نامه را 
جان گراقه چون دید کلیویا با زان لابه خواستار شد هک اورا سر 
بهلوی انتو یوس بخاك یار ند دانست که کلیو پترا قصد دیگری کرده. 
میخواست خو بشتن بانجاشتابد پشیمان کرد ده دیگران را فرستاد ولی 
کادی که باشتی شو د شده بو : فربتاد کان با با شتاب روانه ؟ ر دیده 
دجون با تحا رسید ند ازد اس مانان خری مود 3 لیکن حون درها را 
باز کرده درون ر فتند کلیو بترا را دیدند که ه‌یجون سنك بیجان گر دیده 
و او بر دوی تخت زرینی دراز انتاده همه آرایش از ارها. انش بردفنش 
ود. ابراس () یکی ازآن «وذن زیر بایش خواییده او یز حان 
سیر ده ی دلی خادهمبون () زن دیگر او یز بانادن نزديك فنده 
و بسختی خودرا نگاء میداشت و با ایعال با دست تاج را بی مس 
کایو با ژانت م ی نمود . و حون و رسقای. کار سر اسیمه 0 را دید 


کی از آنان ۲ گت : « یا ایو اکن یکی نود که بانوی و :کرد 


(1۳:۰)۱ ر) «منصانت 


۰)۳۰۲(۰ 
خارمیون :!» خارمیون بهمان حال باسخ داد : « یار نيك! کاری که 
شایسته باژ مانده پادشاهان است ۲ . این گفته در بهلوی تخت‌خواب 
مر ده بافتاد : 

برخی گفته اند افعی دا در «رون ذئبیل اجیر بایجا آورده 
بودند . کلیو بر ا حنین دساور داده بو دک ای انکه خر د او شهمد مار 
دا پدان اق بانداژنه +فلی چون ذئیل دا آوردند و او بر گهاپی را 
از ردوی 1 بر داشته شش ش مار افتاد بی اختمار ۲ فت : ۷ خوب ۱ 

آن که اینجاست * و با زوی لخت خوددا بدوی آن بازی دکه بگکزد 
دیگر ان کفد. اند افعی را در بك شیشه نگاه میداششد و این قبطام 
کایو ترا بايك ابر زرین آن راژده و آزار داد تا بخشم ده باژوی 
وی واگ ید ۰ باید گفت خر درستی در دست لیست ۰ کسانی ۳ 
کت اند که او سحقی میان تهی برسر خود داشت که کسوهای خود 
دای گرد آن‌می بچید و ذهررا در توء ی آن شاه میداشت : هن 
حال جون تن اورا باز حستند ه جاین ؟ و ۹ ۳ کردند و ۰ نی 
زهری دیه ند . یز ماری در درون آن جاییگاه بیدا تکر دند . مس 
اینکه حای راء ر فتن افعی در کنار در با در انجاکه رو بروی عمارت 
کلیو بر | بو د و نجره‌های عمادت بر آن باز می شد برروی ریگه-ا 
نماءان بود. ۱ 
برخی نیز گفته اند در دوجا از بازوی کدرو پترا نشان ضمیفی‌از 
کزید کی بیدا وده و وی ین نشان انیت 5 قصر اعتماد نموده . 
زیرادر نمایشی که‌اونام فروزی‌خود دادیکره (عورت) کلیو بترانشان 


داده می‌شد با يك افعی که بر بازوی او چسبیده . اينست سخن همای 


۰)۳۰۲(۰ 

گونا گوتی ک در این باده گفته شده : قیصر با انکه اق سنود کهی 
کلیو پترا سخت ناخودسند »مد اودا یکی ستوده اژمردانگی وغرت 
او شگفتی می نمود وان‌بود دستور داد که حنازه اورا باشکوه‌شاعانه 
از زمین بر دار ند ود بهاوی انونیوس بخاك سمارند " نیز دستورداد 
ان دوزن معا اورا باجترام زیر خالك کر دند . کایو ترا سی‌ونه‌سال 
داشت که ست.وذو سال: اج دا خویشتن بادشاه بو د و حهارده سال هم 
در فرماروایی انتویوس شر يك او بود " انتوئوس دا برخی بنجاه 
وسه ساله دبرخی نحاه ودذش ساله اوشاه اند . ندیسه هابی که او داشت 
همه را برانداخته ابود ساحتند .اما تندیس های کلیو بترا آشوده ماند 
زیرا آرخبیوس (۱) که یکی از هوادادان ان ذن بود دوه‌زار تاللت 
بقبعر داده خواستاد آرزدید آن تندیه ها را همیچون تندیسه های 

او تنومن نود نگ واشن ۰ 
انتویوی ازسه‌زن خودهفت فرزند باز کزاش تکه قهاوی کزرن 
ایذان اتولوس (۲) بفرءان قیصر کشته گر دیده همه آن دیگران را 
او کتاربا پرستافی. ره ورگ ساخی : کلیو بترا ک دحتر انتو نوس 
از کابویم ابو د به پوبا (۳) که یکی از بهت رن بادشاهانبو دیز لی‌داده‌شد . 
اتف نی کابسراز از فاو بابود بزرك شده چندان‌ارج‌ندی‌در ند قیصر 
یاف تکها کر ۳ یماگ کر باده بان فان در حه تست و پر آل‌او : با در حه 


دوم را داشتند بی کت و درجه سوم از آن این | تونیوی بود (4) 


)۱( ۵ ۸۱۲ (۱) ۱۵۸۱۲۱۱۸۵ (۳) 3 ۳[ () باو تارج داستان 
دیکر فرزندان امونیوس را بکايك کفته که‌مانیازی با وردن آن داستانها بدبدیم, 


مقصود پاونارخج بیش‌ازهمه فهمایدن این بکنه‌است که‌او ۳ تاوبا با | نمه بر قاری 3 
اتونیوس دید باز از پرستاری فر ز.دان ار چشم نیو شید دهریکی‌را بجایکاهی رسا نید ء 


فهررست آنحه دراین بخش حجاپ ده 


سر گذشت الکساندر 
سر گذشت او کولوس 
سر گذشت. پوعوز ی 
سر گذشت ۳ 


سر گذشت‌انتو موی 
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